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ںی تا کج 


سيد بن طاووس(» 
مترجم: جواد خانى آرانی 


ےس کہ صے لپ 
وا اواب 


نے 


ےکا ااانت 
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سس 
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مج 
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کات 


لے ار نے 2 
رو 


IEEE 
7 رانا‎ 
سر ر عه‎ 


ای به خلق ازخلق اولى يا اميرالمومنين! 
خلق بی‌توقطره ازهم جداافتادهاند 
كيست جزتوباء بسم الله رحمان الرحيم 
ازخدايى با خدايى تا خدايى درخدا 
درشب معراج برگوشش رسيد آواى تو 
طاعت كونين بی‌تو شعله‌ای ازدوزخ است 
پیش ترازبودن مااى همه چشم خدا 
من نمی‌دانم که هستی آنقدردانم که ھست 
من نمی‌دانم که هستی آنقدردانم که گشت 
هرکه در محشربوّد دستش به دامان کسی 
شک ندارم این که فردا دوستان خویش را 
درقفایت می‌دود چون سایه روزوشب نماز 
نی همین آمروزدست خلق بردامان توست 
ای نگاهت بهترازگل‌های خندان بهشت 
تووصی احمدی انصاف اگردارد عدو 
نازبرجتت کند. آنکوکند با یک نگاه 
تابه دست دل بگیرم دامن مهرتورا 
دوست دارم گربه باغ خلد هم سيرم دهند 
باتولای توحتی درجحیممگربرند 
تابه روی دوش احمد پا نهادی در حرم 
اين عجب نبوّد تواند کبریایی بخشدت 
بی توفاء «فوق ایدیهم» ندارد نقطه‌ای 
نوهمه نادیدنی‌ها را به چشمت دیده‌ای 
درهمان آغوش مریم داشت نامت را به لب 
انماوبلغ وتطهی ردرشآن تسوبود 
«ميثم» آلوده دامانم تو خود با یک نگاه 


وی به جن وانس مولا يا اميرالمؤمنين! 
باتومی گرد د دریا یا امیرالمّمنین! 
راب سدق تالق سام التب 
ای خدا را عبد اعلايا امیرالموّمنین! 
هرجه احمد رفت بالایا امیرالمؤمنین | 
بس بود مهرتومارا يا امیرالمومنین | 
چشم بگشودی توبرما يا اميرالمؤمنين! 
خلق عالم بىتوتنها يا امیرالمؤمنین! ' 
کشت راه توزهرا يااميرالمؤمنين! 
ماتوراداريم فردايااميرالمؤمنين! 
خودكنى درحشرپیدا يا امیرالمؤمنین! 
چون كنى رودرمصلايا اميرالمؤمنين! 
انبياكويند فردا یا امیرالمومنین! 
سوی ما هم چشم بگشا یا امیرالمومنین! 
بس بود «من کنت مولا) يا امیرالمومنین | 
باغ حسنت را تماشا يا امیرالم ومنین | 
پای بنهادم به دنيا يا امیرالمومنین ! 
جزتوأم نب ود تمتا یسا اميرالمؤمنين! 
از جحیمم نیست پروا يا امیرالمومنین | 
یا عل یگفتند بت‌ه ایا امیرالمومنین | 
قادرحى توانایاامیرالموژمنین | 
ای تويسم اللہ را «با» يا امیرالمومنین | 
ای خدارا چشم بیٹا یا امیرالمؤمنین ! 
تامسیحاشد مسیحا یا امیرالمؤمنین! 
بارها كرديم معنا یسا امیرالمسؤمنین | 
پاک کن بروندهام را یسا امیرالمومنین! 


متن و ترجمة 


بامرة المؤمنین 


سيد رضى الدین. على بن موسى بن جعفربن طاووس 


مترجم:جواد خانى آرانی 


سرشناسنامه : ابن طاوس, على بن موسى, 1٦٤-۹‏ ق. 
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VAR 
جم‎ 


و 


ا 7 
2 


یادداشت: كتابنامه. 


| عنوان: فقط حیدر امیرالمؤمنین است» متن و ترجمه کتاب شریف 


اليقين باختصاص مولانا علي ا بامرة المؤمنين 


8 تكرارنام پدیدآورنده: تألیف: رضى الدين على بن طاوس الحلي ی 


مترجم: جواد خانى آرانی 
مشخصات نشر: مشهد. اعتقاد ما ١۱۳۹ش, ۱٤۳۸‏ ق» ۲۰۱۷ م 
مشخصات ظاهری: ۷۲۰ ص. فهرست‌نویسی: فييا. 
بها: ۲۵۰۰۰ تومان. ISBN: ۹۷۸ ۔٠٠٦۔ ۸٦۸٣-٠٤-۹‏ 
یادداشت: فارسی -عربی. 
موضوع: على بن ابی طالب له ء امام اوّل» ۲۳ قبل از هجرت ٤٤‏ ق . ۔احادیث 
موضوع: علی بن ابی طالب ول امام اّل. ۲۳ قبل از هجرت ٠٤٤‏ ق . ۔اثبات خلافت 
شناسة افزوده: خانى ارانى» جوادء ۔مترجم 
ردهبندى كنكره: ۷۰١٢١۰۱۳۹٦‏ ی ۲ الف ۳۷/۳٣/‏ 8۴ 


رده دیویی : ۹۵۱ / ۲۹۷ شماره مدرک : ۲۲۵۸۲۷؟ 


انتشارات اعتفادما 


« فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


متن وترجمه کتاب شریف الیقین باختصاص مولاناعلی ا بامرة المؤمنين 
مترجم: جواد خان ی آرانی 
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تأليف: سيد بن طاوس رة. 
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قم : چهارمردان .كوجه 1 . پلاک ۰۱۵۲ نشرامام حسين ا وعاشورا: 

ketabashura@hotmail.com ۳ء‎ ۸۲ 
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برست مطالب 


» مقدمة مترجم: seececcccnonennecenenceneencnsnccccenecnsnccnnennnnnns‏ 


SSIES e a ea مقدمه مرحوم مولف:‎ ¢ 


۰ قییرم ده اول 
احادیث راجع به نام‌گذاری 
مولانا على بن ابی طالب ابد به امیرالمومنین 


.١‏ مدح وثناى مولا على مالغلا از زبان جبریل ا ۴ شر 
۲. جندين لقب از القاب مولا على مالا ا ا ا 
۳. فرمان پیامبراکرم یه به لقب امارت یھی اس امج گت 
۴ اقرار ابوبکرو عمربه لقب امیرمومنان برای مولا على 721 هط 


۵. برخورد شديد عايشه با مولا على اا در حضور پیامبر اکرم كيل 00 


۸. آمورگار قرآن سيا 9 و وہ"ٗ بجر 
۰ ۹ هم غذای پیامبر اکرم ل 0000000000 سس سر رر رس رر رر ت ‏ رر و رر رر و و۰ 


.٠‏ بزرگ مسلمانان و ل ا ميا ل ا 
1١١‏ امير حفیقی ا 000 8-0811 88ے ہت 
۲۳ محبوب‌ترین مردم به نزد پیامبر اكرم ي ۶ں ٰ1 مره 
۳ سخن حق هنكام مرگ مك ان هام ع عق مره ما مده وان هم مره موه رر ری یں 


۴. راستگوی واقعی امیر مؤمنان واقعی را معرفى م ی کند. SAR.‏ 


هه 


E E 


2720277 


۷۳ 


3 
: 
1 
3 
] 


۵. اشتياق بهشت به جهار نفر aS AS‏ کرک VE EA‏ 
۶. سوارگان قيامت کیستند؟ وه 01 
.١١‏ برترين نوشته زیر عرش VODA‏ 
۸ گفتار اقرار گونه از عمر دربارۂ امارت على الا عو جس مالسکنہ 07و 
٩‏ گفتار جبريل اللا در شب معراج درباره امارت على ناكلا SS‏ سح ۸ 
٠۔.‏ درختی شگفت انگیزدر بهشت برای شيعيان سض اس 1 0 یز 
."١‏ تاج عجيب مولا على 2 در قيامت هه سم کبیا 0 00 
۲ یکی در سدرة المنتھی ودیگری در سقيفةُ بنی‌ساعده به خلافت می رسد!! RD ase‏ 
۳. گوشت و خون على لا گوشت و خون پیامبراکرم ب است 7 سی 8ہ 
۴ خداوند تعالی على الا را بەعنوان امیرمومنان لقب داد )روہ وکی سی 5 
۵ گفتگوی اميرمؤمنان على اكلا با خورشيد وه 
۶. پیامبراکرم بُ على اا را به عنوان امیرمؤمنان لقب داد. Ee‏ 
۷. آخرین حديث زراره ERASE EE iS‏ ا ری 86 
۸. برترين القاب برای على ماللا nasa a ae‏ کسی ای۹۶ 
۹. سه ویژگی مهم برای اميرمؤمنان على اقلا Ce ER O EO a‏ 
۰ ارتباط نزدیک امیرمؤمنان على اللا با پیامبر اکرم ا A RSS‏ 
۱ توسل حضرت ادم ا به ينج تن آل عبا ل E Ea E‏ 
۲۔ این گونه به مولا الا سلام بدهيد ae‏ ھی سس سس E‏ 
۳ معرفى جایگاہ امیرمومنان على الا ASSESS‏ 
۴ ادامه راہ رسالت با کیست ؟ هه وج وه عم منرت وھ ہویب ۱۸۳۲ 
۵. شگفت انگیزترین مرکب و سوار روز قیامت ESS Roe‏ 
۶. احوال امیرمؤمنان دروغين و قااّبی در صحرای محشر WESEN‏ 
۷ رهبرو مولای مردم کیست؟ 1 ی اھ مھت ۱۲ 
۸ جایگاه بلند على كا دردنیا و آخرت نزد پیامبراکرم ٤‏ ی و اتا 
9۹ على لقلا کیست؟ را ری ای وم و مت 0 ما وه ۱۳ 
۰ فطرت توحیدی حيست ؟ SES‏ مه و هه عم 


۴۱ نوشته کتاب عرشی از 


۲. نام مولا على 32 برروى عرش نوشته شده مس موہ می ماما اھت وت ۱۱ 
۳ مولا على ملكلا پیش از ولادت به اين عناوین لقب داده شدند دوه بو ۱۲۳ 
۴ پرخاش عايشه a‏ وس وی ERDAS‏ 
۵ جه کسی برادر پیامبر اکرم َه را آزار داد؟ 110 EE‏ 7 
۶ شيرين کاری پیامبراکرم یل با مولا على اعا وت ی 1 ۲ 
۷ . آموزگار تأویلات قرآن کیست ؟ Ae‏ [ 
۹. هشدار پیامبراکرم َه به عايشه به جنگ و دشمنی او با مولا على اا 0 
۰. هنگامی که مردم مولا على اللا را به اميرمؤمنان خطاب می کردند پیامبراکرم ع 
می خندیدند. ی ا و وا ا ا ۱۲۱ 
۵۱ کینه توزی عايشه با اميرمؤمنان .لكل وهشدار پیامبراکرم پیل به او میمت ۱۲۲ 
۲. سه گروه دشمن مولا على مالكلا هستند ا 
۳. سلام بەعنوان امیرمؤمنان ا 0 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
۴ گروهی که دستوریافتند به مولا على ا بەعنوان امیرمؤمنان سلام بدهند 07 سئ 
۵. فرمان مکرر پیامبر اکرم يله شس مھ ی ده نی ۵ ۱۲ 
۶. با این فرمان ولايت مولا على .الا محكم ترشد INR TES‏ 
۷. تفسیر روسفیدان و روسیاهان قيامت ملاس 1 1[ ا 
۸ دين كامل جیست؟ ا رر رر وٹ 
۹. اصحاب یمین کیستند؟ 000 Ree SDS‏ 
۰ اجتهاد مقابل نص از برخی از منافقان ما فرظ یڑب قا لاد جا وا ل اه وه Lh‏ 
: ۱. بهترين مردم روى زمين كيست؟ أ ل عا رہہ وی ا ۱۴۳ 
۲. جه کسی در قيامت امیرمومنان است ؟ 0ٹ و ۲ ۱۳ 
۳. رستگاری و شفاعت برای كيس ت؟ 010110 اف ۶ ۱۳ 
۴ عهد خداوند تعالى به پیامبر اکرم ا 00010121211460 PSO‏ 
۵. از جه زمانى مولا على اكلا امیرمؤمنان نامیدہ شد؟ ب 0 ا ۵ ۱ 


۶ خاتم بخشى مولا على ا وولایت او ۹۷۷۹۷۷۷۷٣۷۳‏ ۷ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


۷ اتحاد نوری مولا على الا با پیامبراکرم ب . aaa‏ تو ھی لرئاو تو یہو ا 


۸ شاهد بودن جبريل .ات در معرفی مولا على ,اب به‌عنوان اميرمؤمنان سای ۹۴۵ 
۹. با عنوان امیرمؤمنان سلام بدهيد و ہہ ہہ من 
۰ اعتراض فلان برامارت مولا على ال RS.‏ ماه هه ص۱۴۷۷ 
۱۔ در عالم ذر مولا على لا امیرمؤمنان ناميده شدند ESRD‏ 
۲۳ شهادت حاملان عرش برامارت مولا على ا ماکاک وم او اب رس ۱۳/۵۵ 
۳. امارت مولا على اا در كتاب موجود در عرش FACS OR‏ 
۴. آدم ابوالبشر لا نام مولا على ا را برساق عرش ديد VEO‏ 
۵. در عالم ذر مولا على اا اميرمؤمنان نامیده شد 1 ی 0 
۶. هيج عملی جزبه ولایت امامان لَه پذیرفته نمی شود مگو و وی یهت ۲ ۱۵ 
۷ . عبور از پل قيامت تنها با جواز اميرمؤمنان میسر می شود 000 0 انار 10 
۸. عرش و فرش عوالم وجود با نام مولا على اا سرپا هستند کرت وت 186 
۹. هر كس برمولا على اا تقدم جوید کافرست! ممح وفع عام ام ی ہے 23 
۰ مولا على اا ادامه دهنده خط رسالت مع ٹوس ومتتی جم شی ۱۵۷ 
۱ معنای تمام اسلام رس مھ ور ا جم می ہم رص موہ ۱۵5۹ 
۲. هشدار پیامبر اکرم يي به سران فتنه در جنگ جمل موی یی گا 
۳. خنده عجیب حوریة بهشتی RE‏ ا حا NTE REA‏ 
۴ طوبی جیست؟ سا دما مھ 0011071303117 0 ۳ ۱12 
۸۵ راہ گریزاز فتنه e‏ و و اه مها لول اداه و هه وش ۵ ۱۶ 
۶. درختی شگفت انگیز در بهشت PE RES‏ 
۷. قدرت علمی و جسمی مولا على بالكلا عو می کہ ای ۱۶۸+٤‏ 
۸ ماحرای شیری عجیب و غریب و لس سیئر سی ۱۷۴ 
۹. فرشتگان زائر و سھھسھسسجہ ۸ا 
۰ سفری به سرزمين جنیان اجر هم مس es‏ ض۸۷ 
۱ كشمكش ابليس ملعون با مولا على عر مد دوع ل ا ۳ ۱۸ 
۲ گفتگوی جالب مولا على كل با دراج SSS‏ سی سس و۱۱ 


۴. بھترین بشر ام اط له ویو مانب اھ ل نمه می صا و ۱۸۹ 

۵. جوابی دندان شکن به عمربن خطاب دربارهٌ خلافت ع یا مسر ۹۷ا 

۶ يرجم های پنج گانه قیامت 20ص99 و 

۷. اهل آسمان‌ها به مولا على ال لقب امیرمؤمنان دادند 0 0 0ی % 
۸ يرجم سعادت ٤۳۳۶ی‏ ,“9ٹ 9پ-ٰپ-ٰںٰ 5 983081100000 9 ۹ ۱ 
۹. اصحاب یمین کیستند؟ a‏ سے شظ5 5 
.٠‏ لقبی بدون سابقه 9 O‏ 

۱ منکران ولایت مولا علی ‏ نادانان این امت هستند 0# 0 0 اه اما ۱۳۰۶ 

.كار شكنى ابوبكر و عمر در برابر فرمان پیامبراکرم يله NOSE‏ 

۳. بیان یک أيه سس لموشتصشس الا وجا ہس رھ انمت 

۴ مولا على الا برفراز هفت آسمان .... مھ مامت 

۵. نماز جماعت آسمانی به حضور همه پیامبران لهو 

۶. معنای عهد وپیمان و ترازوی در قرآن جیست ؟ بب مد ی 

۷ عهد و پیمان خداوند تعالی در باره مولا على اكلا با پیامبراکرم ب ۱۲۲۳ 

۸. نکاتی آموزنده از معراج کس IRS EREN‏ 

۹. پیامبراکرم بُ دو بار مولا على ماللا را معرفى کرد اا 

۰ تا روز قیامت کسی به اين لقب ناميده نشد 0 یی 

۳. جبهه گیری ابوبکرو عمردرمقابل فرمان پیامبراکرم كيه e‏ ۲۳۶۴ 

۴ درباره حوادثى که بعد از ایشان اتفاق می‌افتد 9۶ ,رس 

۵. اعتراض شدید سلیم بن قيس به ابوبکر 0 0 0 و تفت ۲۷۵ 

۶. جواب دندان شکن به ابوبکر 1 1 وه ۱۱۳۰۷ 

۷. لقب امیرمؤمنان برھی چکس جزمولا على 38 جائزنیست گر ها ا 

۸. القاب مولا على لل از سوی خداوند عزوجل ۶۷ے ل وا 

۹. نام اميرمؤمنان وحى آسمانی است سس اواج نل الو EEC‏ 


۰ کسانی که چوب لای چرخ پیامبراکرم بم گذاشتند موس مہ( ۷۷ 


۲. آهی سوزناک از دل مظلوم Sas ORNS RR aS‏ ا ۷86 

۳. هر کس برمولا عليه ا تقدم جويد كافرست Poise ern‏ 

۴ روسیاهان و روسفیدان قیامت ا و وی ۲6 ۱۶ 

ا ۱۲۵. علوم سنگین ERÊ‏ مهو ی یم ای ۲۵8 
3 ۶. دقیق ترين مذاکرات اصحاب جليل القدر با ابوبکر جٌٗشٗموٗجیویر مم ۲۱۱/۶ 
2 ۷ رساترین خطبة پیامبراکرم کنا دروادی غدیر خم سیت۰ ۱۱۹۹ 
3 ۸. لقب امیرمؤمنان برای مولا عليه للا در حضور پیامبر اکرم يله یت 
ل ۰. الان امیرمؤمنان وارد می شود ! 111 1[ 1[ یت 
۲. يكتا پرستی و عصمت مولا على مالكلا و شس a‏ 

۳ شماره امامان دوازده تاست ا ؟ 0 یی ا 

بي ۱۳۴. حديث بسيار مهم بساط و گفتگوی مولا على الفلا با اصحاب کهف سم ۳٣۳۹‏ 
۵ لقب عرشی EES E OR Ste‏ 

EEL SOD SRA OS ۱۳۶.نامی غیرقابل انکار‎ * 

. مولا على الا برادر پیامبراکرم بُ در آخرت SE‏ 0 0 0 نوی ۲۵ ۲ 

۸ امیرمومنان واقعی کیست ؟ هد ماه موم ای رم و ام هی متاو ير ا 

۹. نقل حدیثی مهم به هنكام مرگ لہ کت مھا سو سَ۶ 

۰*. حديث انس بن مالک به هنكام مردن پش او ا ۲۵۳ 

۱ سوغات معراج وصداى خروس درآسمان چهارم 111 1[ 1 نار ۱۳۵۳ 

۲. جرا او را به امیرمؤمنان نخواندی؟ شک یئازرم 1[ 1 ا 

۳ برخورد شیر با اسدالل الغالب اللا 1 1 BV‏ 

۴ پس مانده‌ای از جنگ جمل ا 

۵ رفت و آمد فرشتگان كنار قبور پیشوایان شيعه 221 LE OA‏ رد 

۶ قدرت نمايى مولا على اللا در برابريهوديان ا 

۷ اعتقادات عجيب یک پرنده ملق د إل امس سس ل EK‏ 


۸۔ همه پیامبران یلا به نبوت پیامبراکرم علا وولايت اميرمؤمنان ال شهادت دادند ...۳۷۰۰ 


۷۰ 


۹. پا فشاری پیامبراکرم ا برسلام برمولا على اللا بەعنوان اميرمؤمنان ۵ ۳۹۷۲ 


۰ پرچم گوساله و پرچم فرعون این امت EROS‏ اه 
۵۱. ازھمة مردگان درشرق وغرب جهان در خانه قبراز ولایت مولا على اللا می پرسند . ۳۷۶ 
۲. خلفاى سه كانه برحق سا NEES AG SS‏ 
۳ صديق اکبرو فاروق اعظم كيست؟ لا لا ا کک ا کل ا ۳۷۹ 
۴ صاحب حوض کوثر چوس هه ماو ی ام ام و عمجم 3۲ ۱۳۸ 
۵. طغيان آب فرات و سخن گفتن ماهيان با مولا على .اكلا FAB‏ 
۶. سخن گفتن مولا على الا با گرگ بيابان ا VANESSA‏ 
۷ داستان مسجد براثا و خبردادن مولا على الا به آیندۂ عراق ا ا a‏ 
۸ توصیف مولا على الا درشب معراج از جانب خدای مهربان وفرشتگان سس اوت 
۹. لبخند رضايت پیامبراکرم َب به لقب اميرالمؤمنين برای مولا على ا 0 بس 
۰. زنی که پیامبراکرم بُ را آزردہ خاطر نمود ERS RARE‏ 
۱. صداى پیامبراکرم بُ را تنها مولا على ا به كوش مردم می رساند E‏ 
۲. فطرة الله حيست ؟ n‏ که و وه ۱۳۹۵ 
۳ جهره های درخشان در روز قیامت سر عو لعل ا ان يہ می وی ۳۷۶ 
۴ تاج شگفت انگیزقیامت برسرمبارک مولا على اغا 07جِ_ یی و 
۵ اميرو مهتر مسلمانان کیست ؟ SG‏ و ااا 
۶. نور شگفت انگیزدر شب معراج [ز[ز[ [ 1[ ز[ز |[ ز[ز[1[|[ [ز|ز |[ ز [ ا E‏ 
۷ هديه جبريل اكلا به مولا على ماكلا ما لط ولاو الو كام ۴۱۲ 
4 بدترين خلق اول وآخر ا م ا ا 2110 
۰. سنكي نترين و زيباترين احتجاج یکی ازاصحاب درميان خطبه نماز جمعه ابوبکر ۴۲۵ 
۱ نرود ميخ آهنین بر سنگ EFSER‏ 


3 
ل 
و 
3 


1١ 


۲۳ با نیم اشاره خاک برای مولا على ات طلا می‌شود می 1 ای ۲ ۱۳۲ 


۳۔ بد زبانى عايشه به مولا على مالغلا در حضور بيامبر اكرم ٤‏ ا ا ا 
۴ القاب مولا على لقلا وی م میاه الال اه وگ واوا اا لصي ۴۳۳۲ 
۵. بخشى از القاب مولا على اا PEASE aS‏ 
گفتار مؤلف كتاب رضوان الله تعالى عليه: 1 1 1[ 1[ ااا 
۶ مولا على الا بزرگ ايمان آورندگان le‏ 
۷. شاخص ترين مؤمن در يا ايها الذين آمنوا SESSA SASS‏ | 


ی قسمت دوم 
احادیث راجع به نام‌گذاری 
مولانا على بن ابی طالب ابد به امام المتقین 


3 
1 
3 
3 
1 
] 


۸ مولا على ٍلا مهتر مسلمانان REED‏ ی ARS‏ ۴۶۳۴ 
۰ ۰۱۷۹ مولا على لا پیشوای پرھیزکاران ARSON SS‏ ۴۴۶ 
۱ ۰ اشاره به سه ویژگی مهم مولا على الا در شب معراج ی وی 7۴۴۷ 

۱ کاخ مروارید ea nas‏ جھکستکت رز 

۲. شك ركذارى مولا على ات در برابرنعمت های الهی ھک و ا ای بش 

۳ معرفی مولا على الا ای هی کی ۴۴۹ 

۴ تقسیم امت به سه گروه وساس ملح سکم رد 

۵ مولا على بالقلا پیشوای اهل حق و حقیقت کھت اا 

۶ مولا على بل در کلام وحی Ano‏ وه م مدع نوم ۳۵۲۲ 

۷ حمایت سلمان فارسی يليه از مولا على 2 امہ تھی وهای FOF SSS‏ 

۸ مولا على ااا آموزگار وحی الهی بسچھمسھت SS‏ ذ 

٩‏ القاب مولا على ال در جهان آخرت 00101 0 ارس ت۴۸۶ 

۰. القاب مولا على ا در سدرة المنتهى 0 ا 

۱. القاب مولا على اللا در سفرآسمانی پیامبراکرم ْله SENE‏ ا 

۲ مرحبا به بزرگ مسلمانان اي 1 1 1 1 1 RD‏ 

۳ حديثى از راستگوی امت درباره فضائل مولا على مالكلا Fas‏ 


۵. خلفاء کیستند؟ سم مت ل ۶۶2 
۶ پادشاه اهل ایمان الوا نو انس مانا و و جک هه و و دم ۴۶۳ 
۷. پادشاہ دین اکھد سمش ARAS‏ 
۸. مولا على ٍلا به اين اوصاف آراسته است 1 Vaal‏ 
۹. سه ویژگی مهم برای مولا على ا و ا ا 
۰ روزی كه ه رگروهی با امام خویش خوانده می شود GSR‏ و وی ۴۸۸ 0 
۱ ناياب تراز کبریت احمر FOSS OA RSE Ga‏ 
٭کفتار مهم مؤلف E‏ 01 


احادیت راجع به نام گذاری 
مولانا على بن ابی طالب ی به يعسوب المومنین 


۲ سالارمومنان و منافقان کیست؟ saosin he e Ts‏ ۲ ۳۱۲ 
۳. اول کسی که درقیامت دست در دست پیامبر اکرم ييل میگذارد. مس ۴۷۶ 
۴. رم زگریزاز فتنه کرام ص لم وك ئک وھ یہی يہ ۴۷۹۷۳۶۶ 
۵. اوصاف مولا على ناكلا دردنيا وآخرت وا کا ا و EVA‏ 
۶. جایگاہ مولا على ماللا ٤80‏ سی ۳۴۱۷ 
۷. فاروق امت کیست؟ eee‏ ۴۹۷۹۶۷ 
۸. خبرهای غیبی بسيار مهم پیامبراکرم ل EO‏ 
۹. صدیق اکب رکیست ؟ ATARI SS RO RS‏ 
۰ السابقون السابقون کیست ؟ PAE VSS esa‏ 
۱ مولا على كلا با برپایی حدود الھی وعدالت خویش با مردم احتجاج می کند می ۴۸۴ 
۲. هشدار به فتنه وراه كريزازآن 00101010101010 ا ۴۸۵ 
۳ كبوتر با كبوتر باز با باز 0001001010 ا 
۴. اوصاف بلند مولا على لكلا اي 1 1 1 ا 


۵ء اسباب نحات RO O‏ ۳ 


۶. اولين مؤمن مم ساس مس سس سس دسح و 


۷. راستگوی امت و جدا اندازنده ميان حق وباطل كيست؟ ۶ت:ت.:..ِ سس "ھ۶ 
۸. موقعیت مولا على الا در دنیا وآخرت Fl‏ 
۹. ابوذر خبراز فتنه آیندہ می دهد RE‏ 111( م ۴۳۹ 

3 ۰ يعسوب الدین کیست ؟ GSAS‏ رم ڑھھ سا ہس ج۴5۷ 

3 فرمایش پایانی مؤلف كتاب اليقين وس اما تا 1 1 1 1 1 1 ااا 

2 روایت‌های الحاقى 

در مورد فضائل و مناقب مولانا امیرالمومنین ا 

.١ 1‏ حق ب ركرد مولا على ا می جرخد N AD‏ 
۲ معنای امیرالمومنین جیست ؟ aT‏ نر و شنم ۵ 
۳. مولا على ٤ا‏ مایة طعام علمى مردم بودند. EGS ES‏ ھام ھ۷٢5‏ 
۴. مولا على 1 فرماندۂ برمردم است نه فرمانبر ویریوسی اش الہ اس تر شی ۵5۱۴ 
۵. اولین خاندان مورد ستايش پروردگار متعال ES‏ 
۶ علوم مورد نیاز مردم نزد کیست ؟ DA SK‏ فان جو 3۱۳ 
۷کیفرسنگین برای امیرالمومنین‌های قلابی اک اش کا شا ات وش OVE‏ 
۸ غوغاى امارت درعالم در اما مم الما رای رهام و لہ ما ا ا ۵۷۷ 
4. امارت مولا على ٍلا قبل از پیامبران اھ OES SSS‏ 
.٠‏ شهادت پیامبران الهى در آسمان‌ها به امارت مولا على الا SARS‏ 
۱ نام و یاد مولا على ماكلا در تورات و انجیل SaaS‏ 
۲. نماز جماعت درآسمان‌ها و شهادت انبیاء لاڈ برامارت مولا على مالكلا o‏ ۵۲۳ 
۳۔ لغت امارت برای مولا على ا به انتخاب مردم نیست . ات دوه موجه ۵ ۵ 
۴. لقب مولا على ليلا بر پرده‌های نور و برپایه‌های عرش نوشته شده scales‏ ۵۲۷ 
۵. لقبى آسمانی برای مولا على .اللا شوسمسسامشھش ک سيھ ہل کو ااا 
۶ جایگاه مولا على مالكلا درعالم بالا 0101 ۵۲ 
۷. سفرآسمانی و دیدار با پیامبران لال امار د ساس دمنئنتھ اس ھ ای 5۳۳ 


۱۴ ۸. دفاع از مولا على بلكلا در واپسین لحظه عمر 0 و کف اب ۵۳۶ 


۹۔ ياران كوش به فرمان مولا على مالكلا 1 1 ۸۱۳۷ 


۰ امیرمومنان دروغین ویو و ی ىہ ۳ 

0۱ درختی که حضرت آدم يلهلا از آن تھی شدند جه بود؟ یی ال 5۴۳ 

۲ توسل حضرت آدم ا به خاندان وحی 24 موم سس وک مه ۵ ۵۴ 

۳ سه شعار اساسی هر ی کی ی DEN‏ 
۴ جرا پیامبراکرم بُ را ملامت کردند؟ پموتھ مهد و ی ۵۳۸ ۱ 
۵.۔ انکار یک امام انکار پیامبراکرم ل است 0 ۵۳ ۲ 
۶ دعای بی جای خلافت وامارت وس ٹسیو موم ا اا 

۷. أيا بيشواى جاهل ديدهايد؟ ا ل اک بو و ا ھک SBF‏ 

۸. با راستكويان باشيد 10 ا SOB‏ 

۹. على اغلا کیست؟ لاقب 6 ااا« امح ادو و هو 


۲. قطره ای از مناقب مولا على .لا 


۳ استقبال پیامبر اکرم ل از مولا على ماللا SES EE OS‏ 
۴. حزب الله جیست؟ ORS RS‏ 6 
۵ لقب مولا على ٍلا برتمام ستون های آسمان نوشته شده است Sa‏ 8۶۴ 
۶. یکتا پرستی جزبا ولایت مولا على اا امكان ندارد! OF e aera‏ 
۷. نشانة وصايت و جانشینی جیست ؟ 00101 0 BVE‏ 
۸. محل رويش درخت طوبی ES‏ هه اه سمش ااا 
۹. بندہ برمولایش پیشی نمی كيرد SVR RESO‏ 
۰ خانه زیبای بھشتی برای مولا على مالكلا امھ می اص تی ۵۷۳ 
١؟.‏ دوستى به مولا على الا نشانه حلال زادگی لي BVE‏ 
۲. همتاى حضرت زهرا ا کیست؟ لقأ قو لھا DVN‏ 
۳. سیرو سفرى شگفت انگیز مس جلٗلسمیھجم 1 


۴۔ اوصاف ارزندۂ مولا على مالكلا و شیعیانش از زبان پیامبر اکرم پا لازم 7 


3 
۲ 
3 
: 


۱۶ 


۵ پیدایش اعتقاد ودین صحیح 006 وج و رک سر ری یں ۵۹۷ 


۶ فریاد رسی مولا على بالكلا هنكام مرگ شیعیان RE‏ ا 2۹۲۳ 
۷ مزد صابران در عصر غیبت حضرت مهدی ا9ا وه ور کا ۵۹۵ 
۸ نداهای آسمانی در ماه رجب 010 1[ 1111010 AP.‏ 
۹۔ طرز سلام دادن به حضرت مهدی اد اه اف ہی ۵۹۷ 
۵۰. فرشتگان عجیب و غریب بی یئم ہیموی نم ا7ص ۵۹۹67 
۵۱ فرود هفتاد هزار فرشته برای زیارت معصومین لاملا e‏ ا 
۲ اععتقادات جناب شاه عبدالعظیم حسنی لغلا چوس ات ل سو ود 2۰۲ 
۳. یکی از آداب مهم روز غدیر خم 09,۵ بمیّٔػػس- مو ی وی 22۲۳۲ 
۴. اعلم افت کنست؟ eS‏ مہ مسارجعمشسم ۹ 
معروف در عالم بالا ودر روى زمين اميرالمؤمنين یلا است . مو ی Pes‏ 

. لقب امیرمومنان در تورات از زبان مردى يهودى كدح عط ووو اواك ات مضه ۳۶۱۳ 

. هنكام خلقت آسمان و زمین مولا لا اميرمؤمنان نامیدہ شد. 0م 

. جناب خضرنبی ا » على اب را به نام امیرمومنان لقب داد فی ار ی۶۱۹ 
۹. امام جعفرصادق لكلا جدش را به نام امیرمؤمنان لقب داد. 0ھ 
۰. خداوند عزوجل در عالم ذرعلى ٍلا را امیرمؤمنان نامید RRS‏ 
۶۱ در حضورامام در ضمن شمردن عقايد مولا على ا امیرمومنان نامیدہ شد. ...۶۲۴۰ 
۲. یکی از پایه‌های مهم اسلام ولايت اميرمؤمنان بالقلا است. 0 0 000 
۳ بيامبر اكرم عبر مولا على اكلا را به امارت لقب می‌دهند. 9 ٰٔص-ص''ٰ "۳م 
۴. شركت امیرمؤمنان اا در اولین نماز جماعت. ینہ سم رما صا رص PV‏ 
۵. عظمت عيد غدیر خم دراسلام و سایرادیان الھی. EMSS‏ 
۶ در قیامت کسی جزشیعه به گفتن لا اله الا الله توفیق نمی یابد. ااا NV‏ 
۷ روز قيامت همه مردم از یکدیگرمی گریزند جزدوستان امیرمؤمنان اللا یھ 
۸ مولا على ال بینندۂ کارهای مردم در دنیا و مايه نجات اهل ايمان دراخرت است. 
DiS RE ORR ONA‏ 
۹ دراولين پل قيامت از ولایت اميرمؤمنان اكلا پرسش می نمایند. ما ور 28۳60 


۷۰ پیامبراکرم يَِيْهُ كليات اعتقادات را به جناب حمزه باكلا آموختند. 280ھ 


۱. پیشگامان نخستن جه کسانی هستند؟ سس ام 
۲۔ شيعه واقعی امیرمؤمنان .الغلا كيست؟ FPO eae‏ 
۳۔ پاداش همیشگی. 1 POSS‏ 
۴. انوار مقدسی که روز قیامت شیعیان به آن‌ها يناه می‌برند. 9 2 3 
۵. مراد از نور شتابنده قیامت کیست؟ م عم هه ده ماه از ۲۹۹ ۲ ۲ 
۶. فریادگر عدالت كيست؟ 757س E O‏ 
۷ مراد از حسنه درقرآن جیست ؟ ی مه بت هم ۶۳۸ 
۸. مراد از نعیم در قرآن جيست؟ 00100 0 ا 
۹. برداشت غلط از نعیم . 26 + ٣ة‏ تو9 2101 
۰ مراد از ذوی القربی کیست ؟ DE aa N‏ ہر یں ۶ ۶ 
۱ معانی عدل و احسان و فحشاء و منكرو بغى را بدانید. و ی نت ۲ ۶ 
۲. مراد از سلم وتسليم در قران جيست؟ E SAS a‏ 
۳. ستایش بهشتيان به هدایت يافتن راہ امیرمؤمنان لكلا . مو اا 
۴ آمرزش الھی برای رہ پویان به امیرمؤمنان لكلا . 7ء SES‏ 
۵. جنب الله در قران جه کسی است؟ ا[ ااا 
۶. منظور از تکذیب دين جيست؟ 1198 ااا 
۷. منظور از حيات دنيا و زندگی برترآخرت چیست ؟ 27 مو 
۸. ایمان‌آورندگان و عاملان کار شايسته کیستند؟ E‏ 
٩‏ دعوت کنندگان به‌سوی خدای تعالی جه کسانی هستند؟ Soe‏ ۵ ۶۱۲ 
۰ منظور از انسان در سورهُ الرحمن کیست ؟ ی و مھ مس سا Sosa‏ ۶۴۶ 
۱ مراد از مشرقین و مغربین در سورة الرحمن جیست ؟ 0 PERSO‏ 
۲. مراد از شمس و قمردر قران کیستند؟ ە.۷۷۷۷۷709+ ھی 
۳. مراد از شب و روز در قران کیستند؟ NS‏ لس EASE‏ 
۴. مراد از فجرو شب هاى دهگانه درقرآن کیستند؟ PE aoa a‏ 
۵ ستارهُ هدایت در تاریکی‌ها کیست ؟ 0010101313 هه EOE‏ 7 


۶. منظور از انسان در سوره زلزال کیست؟ ما فرع دج یمه 1[ باه ۶۳۵ 


۷ مراد از انجیرو زیتون در قران جیست ؟ کم ویو O‏ که او ۶۵1 

. درختی بی‌همتا و پربرکت در قرآن 11 یکس 26۲ 

۹. مراد ازامام مبين در قرآن كيست؟ el ERS‏ 212121 ذا 

3 ۰. معنای توصيه به حق در قرآن جیست ؟ ea e‏ ری ور ۶۵۳ 
3 ۱ مراد از مؤذن درقيامت كيست ونداى او جیست ؟ 0 ااا 
2 ۲. اوصاف و احوال نیکوی مولا على الا SS E‏ 1 اتی ر206 
1 ۳. باز جویی از ولایت امیرمومنان e oS Se hE SDS EE SSeS‏ ۵۵ء 
3 ۴. مراد از نور خدا در قران کیست ؟ مشي ع ات الول و وو ا EDP‏ 
۵. بزرگ ترین خبرو أيه پت ةي که BOP aR‏ 

ادامه یکتا پرستی تا ولایت 00001011 هی POV‏ 

. منظور از فضل و رحمت خدا در قران جیست ؟ مہو سم شس اس 22۲ 

. منظور از يسرو عسردرقران جیست ؟ ارم 1 اش سک ھ س ی و ی اھ۶ 

. عهد و پیمان خدا جيست؟ PO ERASE RSA e‏ 

۰ بالاترین روزی ولایت امیرموّمنان اللا است. ای هه وم ام و عم او شون ۳۵ 

۱ منظور از بینا و نابینا و تاریکی و روشنائی در قرآن و نہ ت۶2 

۲. پاکی و عصمت مولا امیرمؤمنان اكلا 559ر 

۳۔ شعارتوحیدی به اضافه محبت وولایت مولا على لا مفید است والا۔ .. ........۶۶۲۰ 

۴ قسیم الجنة و النار در کنار جهنم كيست؟ مه و ود یں ۶2۷۳ 

۵. منظور از نفس مطمئنه در قران کیست ؟ SE DSR e‏ سس 296 

۶. درود و صلوات فرشتگان آسمان‌ها برامیرمؤمنان لكلا و شیعیان او عع 

۷ کوتاهی فطرس درپذیرش ولايت امیرمؤمنان لكلا وشفاى او بے قنداقه امام 

حسین الا 00 یک و و وم 1 1 1 SD a‏ ات ای ۶۳۳۲ 

۸. راه و روشی بر معرفی امیرموّمنان اج وهای وب عم ای و ونان وک لداع بان ۶۶۱۷ 

۹. اشتياق پیامبراکرم ی به دیدار اویس قرنى 27 + 0۲ یم 29 

۰۔ ارائه شگفتی از سوى امام حسن مجتبی اكلا به مردم 25ھ 


۱ حصور اولیاء دين ماج کنار بسترمرگ دوست ودشمن FNS ETAL o‏ 


۲ پیشوایان اج اهل کار و زحمت بودند. اا 
۳۔. مقایسه علوم مولا على 3 با تمام پیامبران الهی یع ا موس ۶۷۴۷ 
۴۔ امامان یل آگاہ به تمام اعمال مردم هستند. سس بو دهع ۶۷۷ 
۵. امام جعفرصادق .الغلا مولا على اا را به امیرمؤمنان بودن لقب می دھد. PVE eee‏ 
۶ . جهل مركب را بصیرت شمرده و بر خورد بسیار زشت او با على ا م وی ۳ ۶۱۷ 
۷. تشخیص امام راستين عا ی مھ ا سا ال امعو BV BVE‏ 
۸. اهمیت دعای زائر امیرمؤمنان لقلا وش اس ماس اهوم FAVS‏ 
۹۔ ثواب پیاده روی به سوى نجف اشرف RRS‏ ۸ ی ۶۸۱۲ 
۰ برترى زيارت اميرمؤمنان برامام حسین ىا وجوسش مہ اوه تس ۶۸۴ 
۱۔ زائرمولا على كلا زائردو پیامبرالهی اه ہوا عش مس وه و مک 

7 . ثواب زيارت امیرمؤمنان اكلا O‏ و 

۳ زيارت مولا امیرالمؤمنین ڭا O‏ ا وم E‏ ا 

اشعار در مدح و منقبت 
مولا امیرالمومنین .ذه 

#اشعار در مدح و منقبت مولا اميرالمؤمنين ا AS‏ ااا 
لا در ذکرصلوات برمحمد و آل او صلوات الله عليهم اجمعين 000000000000 
لا در مدح شمع بستان هدایت» شاه ولايت على ا ل ا VES‏ 
لا فى ثناء اسد الله الغالب على بن ابی طالب صلوات الله العلی الاعلی عليه ۷۹ 
لا در فضائل و مناقب اميرالمؤمنين اسد الله الغالب و اسد رسوله على بن ابی طالب مولی 
الموحدین صلوات الله عليه ده و 11 1 ۱۳۱۲ 
فهرست منابع SoS‏ وه وا و هه 119 


فهرست مطالب 


بسم الہ الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمین و الصلوة والسلام على سیّدنا و نينا محمّد و 
آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى 
يوم الدين. 
يك برك از كتاب زندكى مرحوم سید بن طاووس نت : 
سيد رضى الدين ابوالقاسم على بن موسى جعفربن محمد بن احمد بن محمّد بن 
محمّد الطاووس بن اسحاق بن الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن 
المثنّى بن الحسن بن على بن ابی طالب ہي از نوادگان امام مجتبى باللا است. وی 
درنيمه سال 0/9 هجرى در شهر حلّه متولّد شد. جد هفتمش محمّد بن اسحاق 
است كه بەخاط ركمال زيبائيش به طاووس شهرت داشت. ولى برخى ديك ركويند: 
او همچو طاووس صورتى زيبا ودليذيرداشت. ولى ياهايش با زيبائى صورت چندان 
تناسبى نداشت؛ لذا او را طاووس و فرزندانش را ابن طاووس كفتند. 
اسحاق» جد هفتم او در هرشبانه روز هزار ركعت نماز پانصد ركعت برای خود و 
پانصد ركعت برای پدرش می خواند. و داود جذ يازدهم او با امام جعفر صادق اا 
هم شیر بودند كه منصور دوانيقى ملعون او را به زندان انداخت و قصد کشتن او را 
داشت. امام جعفرصادق باكلا دعایی را به مادر او آموخت و خداوند متعال به 
سبب آن دعا او را از زندان و اعدام نجات داد که این کلمات مناجات‌گونه» به 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


ف 


دعای ام داود معروف است و در نیمه ماه رجب خوانده می‌شود و خود رد مرحم 
سید بن طاووس آن را در اقبال نقل نموده است.' 
مادرشان دخترشیخ وَژام بن ابی فراس نخعى عليه الرحمة از بزرگان علمای 
امامیه و مادر پدرش» نوه مرحوم شيخ طوسى عليه الرحمة بوده است. بدين جهت 
خود مرحوم سيد كاهى می گوید: جدّم ورام بن ابی فراس و گاهی میگوید: جدّم 
شيخ طوسى وازاينجاست كه شاعردر قصيدهاى می‌گوید: 
و 4 یہ 
رام جذهم أيهم و محمد لأبيهم جذ 
مرحوم سید دارای استعدادی سرشار و قوی بود تا جائی که در کتاب کشف 
المحجّه می فرماید: وقتی من به كلاس درس حاضرشدم آن چه را دیگران در چند 
سال می‌آموختند من در يك سال فرا گرفتم . او مدت دوسال ونیم به تحصیل علم 


سے فقه پرداخت و خود را بی نیاز دید وما بقى کتاب‌های فقهى را خودش به‌تنهایی 
| مطالعه می‌نمود. هم چنین کتابخانه بی‌نظیری داشت که خودش می گوید: تمام 
٦‏ آن‌ها را مطالعه کرده یا درس داده و درس گرفته است. 


ایشان در علم فقه کامل بوده و همچنین در شعروادب و در زهد و عبادت. و در 
دعا وورع زبانزد خاص و عام بود. 

در زمان المستنصر بالّه مقام نقابت -سرپرستی سادات_به او عرضه شد اما او قبول 
نکرد. ولی از جانب هلاکوخان مغول نقابت را از ترس نابودی علویّین عهده‌دار شد. 

ایشان در مقام نقابت در جایگاه سبزی می‌نشست و مردم بغداد که به نزد وی 
می‌آمدند» لباس سياه را ازتن خویش در می‌آوردند و لباس سبزمی‌پوشیدند. 


على بن حمره اين رباعى را در حق ایشان سرود: 


فهذا علئ نجل موسى بن جعفر شبیه على نجل موسى بن جعفر 
فذاك بدست المامة أخضرٌ وهذا بدست للنقابة أخضر 


۰۳۹۷ الاقبال. ص ۶۵۹؛ بحارالانواں ج ۵ ص‎ .١ 


اين على از نسل موسى بن جعفر لوق است که پدرش موسی و جدش جعفربود. 
او شبیه على -امام على بن موسى الرضا لك از نسل موسی بن جعف رّلا است . 
خاندان آن علی امام رضا ال در مسند سبزامامت واين على ۔سید بن طاووس-در 
مسند سبزنقابت و سرپرستی می‌نشستند. واين اشاره است به این که وقتى مأمون ملعون 
حضرت على بن موسی الرضا اله را وليعهد خود نمود» لباس سبزرنگی براو پوشانید و 
آن بزرگوار را در ميان سبزه زاری ميان دو متّكاى بزرگ نشانید؛ سپس به همه مردم فرمان 
داد تا لباس سبزبیوشند که اين داستان مشهور و معروف است. 
از کلمات سید بن طاووس معلوم می شود كه آن بزرگوار کفن خود را مهيا کرده بود و 
آن را به مکه برده و لباس احرام خود قرار داد. وآن را برای تبڑک ب ركعبة معظمه» حجر 
الأسود. سپس برحجرۂ پیامبراکرم يبد وبه حرم ائمه بقیع لو وبه ضریح 
اميرمؤمنان على اء و امام حسین اء و حرم کاظمین و سامراء و سرداب مقدسه 
برد. هم چنین آن را وسیله‌ای برای شفاعت ایشان ونجات ازفزع آخرت قرار داد. 
ايشان می فرماید: چون مستحب است كه آدمى ب رکفن خود نگاه کند. هر جند وقتی 
از ایام زندگانی خودہ آن كفن را بیرون آورده و به آن نگاه می‌نمودم و درهنگام دیدن 
آن گویا خودم را در محضر خداوند عروجل می دیدم که آن را پوشیده و ایستاده‌ام. 
باز ایشان می فرمایند: در اخبار چنین یافتم که جناب محمد بن عثمان بن سعید 
عمروی اه که او و پدرش از سفراء مولای ما حضرت صاحب الزمان الا بودند 
قبر خود را درایام حیات خود مهیّا کرده بودند. من نيز موضع قبر خويش را معين 
کرده وبه شخصی دستوردادم که آن را در جوار جد و مولایم على بن 
ابی طالب !الا ء همان طوری که با او قرار گذاشتم حف رکند؛ درحال ی که من میهمان 
و پناهنده و سائل و واردشده برآن جناب هستم و به او آرزومند و متوسل می باشم؛ به 
هرشکلی که یکی از مردمان به آن بزرگوار توسل می جويد. و آن قبررا پائین قبرپدر و 
مادرم رضوان اللہ علیهما قرار دادم به‌حهت آن‌که یافتم که حق‌تعالی به خفض 
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۳۳ 


جناح' از برای ایشان امر فرمودہ و سوج مہ بد کس 
مادامی که در قبرم هستم سرم در زیرپای ايشان باشد. 

و باز می‌فرماید: جدم ورام بن ابی فراس قذس الله جل جلاله_روخَه از کسانی 
بود كه مردم به كارهايش اقتدا می‌کردند. آن جناب وصیت کرده بود که بعد از 
وفاتش» دردهان اونگین عقیقی بگذارند که برآن اسامی امامان 2 نقش شده 
باشند. 

من هم برنگینی این کلمات را نقش کردم: له ری و محمد نبيَى و عل إمامى و 
یکایک امامان را تا به آخرنام بردم که ايشان 2 پیشوایان و وسیلۀ نجات من 
هستند. و وصیت کرده‌ام که آن را در دهانم بگذارند تا در قبربه هنگام سوال آن دو 
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ملک و فرشته. جواب آن‌ها باشد ان شاء الله . 
گویند: ایشان مستجاب الدعوه بوده و بر صدق این معنی اخبار فراوانی است. او 
عابدترین مردم زمان خود بود واسم اعظم را می دانست . ۱ 
5 محذث بزرگوار مرحوم میرزای نوری نوّر الله مرقده الشریف در کتاب مستدرک 
الوسائل بعضی از کرامات ابن طاووس را نقل کرده و فرموده: از بعضی از مواضع 
کتاب او خصوصاً کتاب کشف المحجّه ظاهرمی‌شود که باب ملاقات حضرت 
صاحب الزمان اا از برای این سيّد عالیقدر مفتوح بوده است . 
اين سید بزرگوار یکی از افرادی بودند که شعائر خدایی را تعظیم کرده و بزرگ 
می‌شمردند. در هیچ‌کدام از تصنیفات او نام مبارک الله برده نشده مگرای ن که دنبال 
آن گفته: جل جلاله . 
او در کتاب آمان الأخطار می نويسد: من درآن وقتی که به همراه خانواده‌ام در 
جوار مولای خود. حضرت على لب زندگی می کردمء بعضی ا زکنیزان و عیال 
هراسان به نزد من آمده و گفتند: در رخت‌کن حمام دیدیم که خودبه خود حصيرها 
يجيده و باز می شود ولی کسی را نمی دیدیم. من در رخت‌کن حاضرشده و گفتم: 


۳۴ ۱ یعنی: فرو افتادگی بال و پر. 


سلام علیکم! همانا خبری از شما دربارۀ آنچه کردید به من رسيده است. ما از 
فرزندان و همسایگان» و مهمان مولای خود على 1 هستیم. همسایگی شما ما را بد 
نيامده است» پس شما نيز مجاورت آن‌جناب را برما مکذر نکنید و اگراین کارها را 
دوباره انجام بدهید» شکایت شما را به‌سوی آن جناب يهلا خواهم برد. بعد از آن 
ندیدیم کسی متعرّض رخ تكن حمام شده باشد. 

٭ مصتفات و تألیفات مرحوم سید بن طاووس ی 

ایشان حدود ۵۰ کتاب دارد كه برخی از کتاب‌های تألیفی ايشان بدین 
فرارست: 

١‏ مصباح الزائرو جناح المسافر 

۲ فرحة الناظرو بهجة الخواطر 

۳-روح الأسرار و روح الاسماء 

۴ الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف 

۵۔المناقب فی التصریح بالوصية و الخلافة لعلی بن ابی طالب اوها 

۶-فلاح السائل و نجاح المسائل 

۷۔ ربیع الآلباب 

۸ کشف المحجة لثمرة المحجة 

۹ الملھوف على قتلی الطفوف 

۰ الاصطفاء فی تواریخ الملوک و الخلفاء 

۱- الدروع الواقية 

۲ محاسبة النفس 

۳۔ سعد السعود 

۴۔ رسالة فى الحلال و الحرام من علم النجوم 

۵- مهج الدعوات و منهج العبادات 

۶۔ المجتنی من الأدعية المجتبى 


4 


مقدمه مترجم 


۷-الاقبال 

۸- جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع 

۹۔ الیقین باختصاص مولانا على اكلا بإمرة المؤمنين (کتاب حاضر) 
۰ عمل ليلة الجمعه و یومها 

0۱- شرح نهج البلاغة 

۲ محاسبة النفس 

۳-محاسبة الملائكة الکرام آخ ر کل یوم من الذنوب والآثام 
۱-پدرشان جناب موسی 
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۲ جدشان بوزام بن ابی قراس 
۳-ابن‌نما حلى 
۴ فځار بن معد موسوی 


٭ شاگردان ایشان: 
۱-سدید الدين یوسف بن على المطهرء يدر مرحوم علامه حلّی 
۲_علامه حلى 


۳-حسن بن داود حلی. صاحب رحال 

۴۔عبدالکریم بن احمد بن طاووس» برادرزاده‌اش 

على بن عیسی اربلی 

٭ تاریخ وفات و مدفن آن بزرگوار: 

ایشان در روز دوشنبه پنجم ذی القعده سال ۶۶۴ هجرى در سن هفتاد وپنج 
سالگی در بغداد به دیار باقی شتافت. بدنش را به نجف اشرف منتقل کردہ و در 
جرح امیرمومنان ماللا به خاک سیردند . 

مخفی نماند که بنی‌طاووس در ميان علماءء جماعتی از افاضل آل طاووس 


۳۶ بودند که مشهورترين ايشان همین صاحب‌ترجمه. سيد جليل رض ىالدين است و 


آنچه در کتب ادعیه و زیارات و فضایل گویند مراد اوست . 

دوم: برادر او عالم نبیل و سید جلیلء جمال‌الدین احمد که درفقه ورجال 
یگانه عصرش بود و مراد از ابن‌طاووس در کتب فقهیه و رجالبه اوست. 

سوم: پسراو غیاث الدین عبدالکريم بن احمد» صاحب کتاب فرحة الغری که از 
نظر حفظ و تیزهوشی جزء بزرگان علماء و یگانه روزگار بود. 

چهارم: پسرسید عبدالکریم» رضی الدین ابوالقاسم على . 

پنجم: سيد رضى الدين على بن رضی‌الدین على بن طاووس» صاحب کتاب 
زوائد الفوائد که دراسم ولقب با پدر امجد خود شريك بوده» و کتاب زوائد الفوائد 
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اوهمان كتابى است که علامه مجلسی ل درزاد المعادء حديث مشھور روز نهم ربيع 
را که در باب هلاکت بعضی از اعداء اللہء از احمد بن اسحاق قمی روایت شده ازآن 
کتاب نقل کرده و آن حدیثی طولانی می‌باشد و مشتمل برنام‌های بسیار از برای آن 
روزاست و خلاصه. سادات بنی‌طاووس همه از اتقیاء و اجلاء بوده‌اند." 

یکی از اثرهای ارزشمند مرحوم سید بن طاووس رضوان الله تعالى عليه کتاب 
اليقين فى إمرة امیرالمؤمنین على بن ابی طالب لها است' که آن بزرگوار ٢٢٢‏ حدیث 


.١‏ فوائد الرضویه» الكنى والالقاب و منتهی الامال. 

۲ سبب تألیف كتاب اليقين: مرحوم ابن طاووس می فرماید: عمرمن از هفتاد گذشته بود که شنيدم برخی از 
مخالفين در کتاب‌های خود نوشته‌اند كه پیامبراکرم َه در حيات خود مولا على بالكلا را به لقب اميرالمؤمنين 
نخواندہ وآن را نپذیرفتەاند ومن نمی دانم آیا این مطلب را از سرعناد ودشمنی» يا ازروى جهل ونادانى 

گفته‌اند. پس من برآن شدم که اين ادعای آن‌ها را باطل کنم. 

شايد به احتمال قوی غرض مرحوم ابن طاووس ازآن گوینده» ابن ابی الحديد سنّی معتزلی بوده كه مؤلف بزرگوار 

(مرحوم سيد یا ) با وی در یک زمان زندگی می کرده است. او در شرح نهج البلاغهء ج ۰۱ ص ۱۲ می نویسد: 

«وتزعم الشيعة انه خوطب فی حياة رسول الله بُ باميرالمؤمنين خاطبه بذلك جملة المهاجرین والانصارولم 

یثبت فى اخبار المحدثین)ء یعنی شيعه براين عقیدہ است: در زمانی که پیامبراکرم بُ زنده بودند. على ماللا به 

اميرمؤمنان لقب كرفت و مهاجرو انصار او را به اين نام می‌خواندند؛ ولی این نکته دراخبار واحاديث ما ثابت 

نشده است. الا این كه آن‌ها جيزهايى را روایت می کنند که اين معنا را می‌رساند. بعد او ادامه می‌دهد: اگررچه 

در خود این الفاظ » اميرالمؤمنين دربارۂ او نیامدہ ولی این را پیامبر اکرم َب فرمودند: توسرپرست دين هستی و 

مال و ثروت سرپرست ستمکاران است و در روایت دیگردارد: این على لؤلا -سرپرست اهل ایمان و پیشوای ۳۷ 


3 
E" 
E 
1 
j 


۲۸ 


درآن جم عآوری نموده است. ۱۷۴ حدیث را برای آن نقل کردہ که به اهل ایمان 
یادآوری كند لقب امیرمؤمنان تنها برای حضرت امیس اسداللّه الغالب على بن 
ابی طالب له شایستگی دارد نه دیگرانء و از اختصاصات اوست . 

آ ن گاہ سایراحادیث پایانی کتاب. دربارۂ القاب دیگرآن امام همام اا 
می باشد همچو: سيد المسلمين» امام المتقين» قائد الغر المحجلين» خیرالوصیّین» 
وصی رسول ربٌ العالمین» صالح المومنین» يعسوب الموّمنین» خاتم الوصییّین» 
خازن الجنان. صاحب الحوض. صدّیق اكبرء فاروق اعظم و . ۰ . ۱ 

احادیث زیادی دراين کتاب براين دلائت دارد که پیامبراکرم بُ به زبان 
مبارک خودشان او را به نام امیرالمومنین خوانده‌اند. 

همان طور که گفته شد بیشترین احادیث این کتاب روی مسئله امارت دور 
می زند و آن لقبی است که هیچ کس قبل از ایشان و هیچ کس بعد از ایشان به آن 


3 نام گذاری نشده و نمی‌شود واز احادیث استفاده می شود که این لقب و سردوشی را 
"2 خداوند متعال تنها به ايشان عطا فرموده است نه دیگران. 


امام ابوالحسن على بن محمد الهادی از پدرانش از مولا على لب نقل می کند 
که پیامبراکرم ب فرمودند: هنكام ی که در سفرمعراجی به آسمان رفتم در جوار 
معنوی پروردگارم بەاندازۂ دو کمان يا کمترقرار گرفتم» پروردگارم به من وحی فرمود: 
ای محمد! على بن ابی طالب لبه را به نام امیرالمومنین بخوان» که هیچ كس را 
پیش از او به آن نام‌گذاری نکردم و هیچ کس را بعد از اوبه اين نام نمی‌نامم." 

و مهم اين است که اهل ایمان هم در زمان خود پیامبراکرم ب آن بزرگوار را به 
این لقب می خواندند و حضرت لبخند شادی می‌زدند يا مردم را ب رگفتن این لقب 
برای ایشان وادار می کردند. 

جابربن مره م ىكويد: مولا على بلكلا همواره می فرمودند: به من خبربدھید اگر 


دست و روسفیدان است. (بحارالانواں ج ۰۳۵ ص ۶۷». 


١۔‏ بحارالانوان ج ۰۳۷ ص ۰۲۹۰ ح ۰۲ 


پیامبراکرم ٤‏ از دنیا برود جه کسی جزمن امیرمؤمنان باشد و چەبسا به او كفته 
می شد: (یا اميرالمؤمنين» و خود پیامبراکرم ب به ايشان نگاه می کردند درحالی که 
خندان بودند." 

بريده می‌گوید: ييامبراكرم َال به ما دستور دادند که دربین خودمان بر 
على مغلا بەعنوان امیرمؤمنان سلام بدهيم.' 

ويا اين که می فرمودند: اين لقب در زیرعرش الهى جاى كرفته مثل اين روايت: 

پیامبراکرم اه فرمودند: در لوح محفوظ در زير عرش نوشته شده: على بن 
ابی طالب يك ء اميرمؤمنان است. " 

حتی خود پیشوایان اهل خلاف (ابوبكر و عمر) در حيات پیامبراکرم يه به مولا 
على مالكلا بالاجبار به عنوان امیرمومنان سلام دادند. 

سالم خدمتگزار على الا می‌گوید: من در مزرعه با مولا على ای بودم واو 
زمینش را شخم می زد وآماده می کرد؛ که ابوبکرو عمرآمده و گفتند: تورا به 
خدا خوانده و سوگند می‌دهیم . بعد گفتند: سلام علیک يا اميرالمؤمنين و رحمة الله 
و برکاته! «سلام برتوای امیرمؤمنان) به آن‌ها گفته شد: این کلمات را در حال 
زنده‌بودن پیامبراکرم ب می‌گوئید؟! عم رگفت: ايشان خودشان به ما چنین دستور 
دادئد!* 

اگرجه همین دو نفربا این اقرار و اذعانی كه داشتندء در جائى دیگربه مثل 
حديث ذیلء حرف خود را نقض كردند: 

سليمان بن هارون می‌گوید: امام باقرالعلوم غلا فرمودند: هنگامی که به مولا 


على اللا به‌عنوان امیرمومنان بودن سلام داده شد ان دونفربيرون شدهو 


.۲۷ ح٣٠٣٣ بحارالانواں ج ۳۷ء ص‎ .١ 
۰۲۰ ح۱٠٠۰ بحارالانواں ج ۳۷ء ص‎ ۲ 

۳. بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۰۲۹۹ ح ۰۱۱ 
.٤‏ بحارالانواں ج ۰۳۷ ص ۰۲۹۷ ح ۰۱۴ 
۵. بحارالانوار ج ۳۷ء ص ۰۳۱۲ ح ۰۴۵ 
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می‌گفتند: به خدا سوگند! ما هرگزتسلیم گفتار او نخواهيم شد. " 

يا این که حتی فرشتگان آسمان او را به اين لقب می خواندند. 

حارث بن خزرجء علمدار انصار به همراه بيامبر اكرم به بود» می گوید: از رسول 
خدا بُ شنیدم كه به مولا على با می فرمودند: ای على ! هیچ كس بعد از من برتو 
پیشی نمیگیرد. مگرآن که کافراست و به درست ی که اهل آسمان‌ها (فرشتگان) تو را 
به نام امیرمو‌منان می‌نامند. ' 

وازاحاديث و روایات استفاده می شود كه حتّی جائزنیست غيرمولا على ماللا . 
كسى را به اين لقب بناميم: 

درتفسيرمرحوم عيّاشى آمده كه راوى می‌گوید: مردى به نزد امام جعفر 
صادق اا آمده و عرض کرد: السلام علیک یا اميرالمؤمنين! 

بلافاصله حضرت لكلا برروی دوياى خود ایستادہ و فرمودند: ساکت باش! این 


اسمی است که برای هیچ کس جزامیرمؤمنان على الا شايسته نيست كه به أن 
® نامیده شود. و هیچ كس جزاو به اين لقب خوانده نمی شود درحالی که او هم به 


اين نام خشنود و راضی باشد؛ مگرآن كه مرتكب عمل لواط شده واگرنشدہ به آن 
مبتلا خواهد شد. 

واين همان فرمايش خداوند متعال در کتابش می‌باشد: «مشرکان به جای او جز 
دخترانی را نمی خوانند (بت‌هایی که دخترخواندۂ قبايل بودند) و نمی خوانند جز 
شيطان سرکش را». " عرض كردم: پس قیامکنندۂ شما حضرت قائم اكه به جه نامی 
خوانده می شود ؟ 

فرمودند: به او عرض می شود: 

۳ 
السلام عليك يا بقية اللهء السلام عليك يا بن رسول الله . 


.۴ ۰۳۱ بحارالانواں ج ۳۷ء ص‎ .١ 
۰۱۱۷ سورةٌ نساء أيه‎ ٢ 


۳ بحارالاتوا ج ۰۳۷ ص ۰۳۳۱ ح ۰۷۰ 


و در روایۃ يتى دیگرعمران بن داهر م ىكويد: : مردى به امام جعفرصادق اا عرض 
کرد: مابه حضرت قائم مالغلا به عنوان امیرمؤمنان سلام بدهیم ؟! 

فرمودند: خیرا این اسمی است که خداوند تعالی» امیرمومنان على لكلا را به آن 
نامیده است» هیچ‌کسی پیش از او و بعد ازاو جز کافربه آن نامیده نمی شود. 

راوی گفت: يس چگونه براو سلام بدهیم؟ 

فرمودند: می گوئی: السلام علیک يا بقیةاللء آن گاہ امام جعفر صادق اهلا اين 
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أيه را تلاوت فرمودند: «آن جه خداوند برای شما باقی می گذارد برایتان بهتراست 
اگرایمان دارید».' 

بس نتيجه می گیریم كه اين لقب از القاب اختصاصی مولا على ملكلا می باشد. 
وای نکه امام اا فرمودند: هركس به اين نام ولقب خوانده شود و خشنود گردد. 
به عمل زشت و قبيح لواط مبتلا شده يا می‌شود؛ شايد اين کلامء راز و رمزو کلید 
حل معمايى باشد كه جرا گاهی امامان برحق 22 خلفاى جور را با لقب 
امیرمؤمنان خطاب می کردند؟ در واقع در برخورد با آن‌ها به جزمسثلهُ تقیه» با 


كلامى به ظاهر مسالمت آمیزآن‌ها را مورد تحقیرو شماتت ت قرار داده ونسبت زشتى به 
آن‌ها می‌دادند. 

به‌عنوان مثالء حضرت باقرالعلوم ‏ به هشام بن عبدالملک می‌فرماید: يا 
آمیرالمومنین." 

يا امام جعفرصادق اكلا به منصور دوانیقی می فرمايد: يا آمیرالمومنین. 

يا امام موسى بن جعفرط که به مهدى عباسى می فرمايد: يا أميرالمؤمنين. " 

يا امام على بن موسى الرضا بكلا به مأمون عباسى می فرمايد: يا أميرالمؤمنين. * 


۳ 


.۱۶۵ سورةٌ هود آيهُ ۸۶. بحارالانواں ج ۵۲ء ص ۲۷۳ء ح‎ .١ 

۲. بحارالانواں ج ۴۶ء ص ۰۳۱۶ ح ۳. 

۳. بحارالانوان ج ۴۷ء ص ۰۱۷۱ ح ۰۱۷ 

۰۲۹ بحارالانوان ج ۸ ص ۱۵۷ ح‎ ٤ 

۵. بحارالانوان ج ۴۶ء ص ۰1۷۴ ۲۷ وج ۴۹ء ص ۰۲۸۵ ح ۷. ۳۱ 


3 
E 
€ 
: 


۳۲ 


نکته قابل اهمّيت این است که ازابتدا سردمداران و ریاست طلبانی» همچو 
معاویه" و خلفای بنىاميه و بنی‌العباس به اين لقب ناميده می شدندء تا جایی که 
اگ ركسى یکی ازآن‌ها را با این نام صدا نمی کرد آن‌ها به خشم آمده و به زندانش 
می‌انداختند و گاهی گردنش را می‌زدند. 

اول کسی که خود را به اين لقب نامید ابویکربود. زمانی که به دنبال على ا 
فرستاد و او را برای بيعت فراخواند. که اصل ماجرا چنین بود: ابوبکربه دنبال 
حضرت فرستاده و گفت: أب خلیفة رسول الله. خلیفۂ پیامبررا جواب بده! 
فرستادۂ او آمده و این مطلب را به عرض ايشان رسانید. 

مولا على .الا فرمودند: سبحان الله ! ماجرای شما جه شگفت انگیزاست. جه 
زود برپیامبر خدا به دروغ بستید. همانا خود او و اطرافیانش خوب می‌دانند که 
خدا و پیامبرش تنها مرا به خلافت اختیار کردند. 

در نتيجه فرستادۂ ابوبکر برگشته و فرمایشات ايشان را به ابوبکر رسانید .گفت: برو 


و به او بگو: اجب آمیرالمومنی آبابکرا بيا و امیرمومنان ابوبکررا جواب بده! او دوباره 


۱. مرحوم شيخ على اکبرنهاوندی درکتاب انوارالمواهب ازکتاب لوامع الانوار مرحوم ملاعلی آرانی نقل نموده: که 
جامه نفیسی برای معاویه هدیه آوردند. عمرو عاص ویزید در مجلس حاضربودند و چشم طمع به آن جامه 
دوختند. معاویه گفت: هرکدام ازما شعری درمدح وشأن شاه ولایت میگوییم هرکه بهترگفت اين جامه ازآن 
او باشد. معاویه گفت: 
خیژالبریة من بعد احمد حيدرٌ الناش ارض والوصی سماء 
بهترین مخلوقات بعد ازپیامبراکرم یه حيد را می‌باشد. مردم همگی زمين» ووصی و جانشین اوآسمان است. 
عمرو عا صگفت: 

و مُوالذی فَهد العَدُوٌ بِمَضْلِهِ والفضل ما شهدت به الأعداءً 

اوكسى است که دشمنان به برترى وفضيلت اواقراردارندء وفضيلت همین بسكه دشمنان به آن‌گواهی بدهند. 
يزيد كفت: 

لمليحةٌ شهدت تھا ضرائها الخسن ما شهدت تھا الضَّراءً 

حكايت ما همانند زن زيباى نمكينى اس ت که هووبرنیکویی اوكواهى بدهد» ونيكويى همین بسكه هووبرای او 
شهادت بدهد. 


خود معاويه جامه را برداشت وصاحب لوامع فرموده به نظرمن شعرعمرو عاص ازدو نفردیگر بھتراست. 


آمده و آن گفته‌ها را به عرض ایشان رسانید. 

باز مولا على كل به او فرمودند: سبحان الله! به خدا سوگند هنوز مدت زیادی از 
آن ماجرا نگذشته که اوآن را فراموش کرده باشد! به خدا سوگند او خوب می‌داند 
که اين اسم جزبرمن به دیگری شايسته نیست ! و پیامبراکرم له اين نکته را به او 
در ضمن یک گروه هفت نفری دستور دادند و آن‌ها همگی به‌عنوان اميرمؤمنان بر 
من سلام دادند. او و رفیقش عمر از میان آن هفت نفرپرسیدند: آیا اين حقی ثابت 
و قطعی از جانب خدا و پیامبرش است ؟! 

پیامبراکرم بُ به آن دو نفرفرمودند: آری! این از جانب خدا و پیامبرش تحقق 
یافته که او امپرمومنان و آقای مسلمانان و پرجمدار دست وروسفیدان است که در 
روز قيامت برپل صراط می نشیند و دوستانش را به بهشت ودشمنانش را به جهنم 
وارد می‌کند. آن‌گاه فرستاده برگشته» و ماجرا را برای او نقل کرد وآن‌ها درآن روز 
ساکت و خاموش شدند." 

واول کسی که در حضور مردم به اين لقب نامیده شد عمربن خطاب بود. 
حسّان کوفی م یگوید: هنكام یکه عمر به حکومت رسید به او گفته شد: یا خليفة 
خلیفة رسولٍالله؛ ای جانشین جانشین پیامبر خدا! 

عم رگفت: این کلماتی طولانی و درازاست وه رکس خلیفهٌ من گردد بايد مردم 
بگویند: یا خلیفةۃً خليفة خليفة رسول اللہ؛ ای جانشین جانشین جانشین پیامبر بلکه 
شما اهل ایمان ومؤمن هستید و من هم امیر شما هستم» بس اوامیرمؤمنان نامیدہ شد.' 

ابن خلدون در مقدمه تاریخ خود جنین آورده: بعضی از اصحاب و مسلمانان 
عمررا صدا کرده و گفتند: یا آمیرالمومنین! مردم آن را نيكوو خوب شمرده و او را به 
این نام خواندند. 

گفته می شود: اولين کسی که او را به اين نام صدا زد. عبدالله بن جحش بود؛ 
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ولی بعضی دیگراولین شخص را عمروعاص و بعضى مغيرة بن شعبه می‌دانند. و 


كروهى هم جنين می گویند: فرستادۂ لشکری آمد و داخل مدینه شده وسراغ عمررا ۱ 


گرفته و می‌گفت: امیرمؤمنان کجاست؟ 
این جمله را یاران عمرشنیده و نیکوشمردند و گفتند: خوب و درست كفتى» به 
خدا سوگند! این اسم اوست. و بی تردید او امیرمومنان است. بعد ا زآن او را به اين 
نقب خواندند ودربینمردملقب اوگردید وبعد سای خلفایآینده هم این از او 
به ارث رد 
و ائمه اطهار 2 و اصحابشان نیزاز روی تقیه و حفظ خونشان. آن‌ها را با این 
القاب خطاب می کردند؛ لذا دیلمی نقل می کند: مردی به عبدالملک بن مروان 
گفت: اگرامان بدهی می خواهم با تومناظره كنم ؟! 
گفت: باشد. 
او گفت: دلیل ای ن که تو به نام امیرممنان خوانده شده‌ای درحال ی که نه خدا و 
نه پیامبرش ونه مسلمانان این امارت و ریاست را به توداده‌اند جیست ؟ 
عبدالملک گفت: از شهرمن بیرون برو و الا گردنت را می زنم ! 
ا وگفت: این جواب منصفانه نيست. سپس ازآن جا بيرون شد. 
دفع توهم: در مقابل این کلیّات محکمی که گفته شد» روايتى داريم که به امام 
جعفر صادق اللا به‌عنوان امیرالمومنین سلام داده می شود و ایشان هم آن را 
می پذیرند که أن روایت جنین است: 
ابوالصبّاح بن مولی آل سام می‌گوید: من و ابوالمغراء در محضرامام جعفر 
صادق اللا بودیم که مردی روستایی برما وارد شد و به امام الا گفت: السلام 
علیک يااميرالمؤمنين و رحمة الله و برکاته . 
امام جعفر صادق اا به او فرمودند: : وعلیک السلام و رحمة ال لله و برکاته. 
او را به‌سوی خویش كشيد و در کنار خود نشانيد. من به ابوالمغراء گفتم: من ندی 


5 الغدیں ج ۸ ص ۰۸۶ 


کسی جزامیرمؤمنان على للا به اين لقب ناميده شود؟! 

امام جعفر صادق اكلا به من فرمودند: ای ابوالصباح! هيج كس حقيقت ايمان را 
درنيافته؛ مگرآن كه بداند و معتقد شود كه آنجه برای پیشینیان ‏ وكذشتكان ما 
بوده برای امامان بعدى ما هم می باشد.' 

مرحوم علامه جليل القدر مجلسى 2 می‌فرماید: «اين يك خبرنادری است که 
صلاحیت ندارد» تا با اخبار زیادی که ما را ا زگفتن اميرالمؤمنين برغیر مولا على اا 
باز می داردء معارضه نماید. و البته ممکن است اين خبرنادر را حمل کنیم برای ن که 
امام .اللا خواسته آن فکروتوهم سؤالکنندہ را برای نکه معنای این اسم درسایر 
ائمه لا موجود نیست رد کرده و تخطله نماید. چون هيج شکی نیست که این معنا 
که انان هم امیرو سالاراهل ایمانند- در همه امامان ّلظ جاری است. منتهی آن جه 
ممنوع گشته» آن است که به خاطربرخی از مصالح این اسم برآنان اطلاق نمی شود. 

علاوه براين که احتمال دارد که منع شدن اين لقب بردیگرائمه لا به خاطر 
این مصلحت باشد که با نامیدن سایرامامان !ٹا به امیرمؤمنان دیگران هم برآن 
جرأت بيدا کنند.' 

اگرچه دیگران این لقب مخصوص و سایرالقاب همچوصدیق اکبرو فاروق 
اعظم را دزدانه به خود بستند با آن که به تصریح هردو مذهب شیعه وسنی۔این 
القاب را پیامبر اکرم مر بارها و بارها به مولی الموحدین على بن ابی طالب له 
نسبت می‌دادندا 

و ما درپایان این کتاب برخی از روایاتی که دلالت براين معنا دارد از کتاب‌های 
شيعه نقل خواهیم کرد ان شاءالّه .گفتنی است روایات دراين زمینه بسیار زياد است 
وما درمیان احادیث به صورت گلجین تعدادی ا زآن‌ها را در بخش ملحقات وارد 


کردیم؛ و دراين روایات حضرات ائمهُ هداة ال يا اهل ایمان آن بزرگوار را با این لقب 
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ياد می‌کردند. به فال نیک روایات الحاقی را به شمارۂ نام نامی علمدار کربلاه باب 
الحوائج الى الله تعالی» قمرمنیردشت نينواء حضرت اباالفضل العباس اا ۱۳۳ عدد 
قرار دادیم. پس روی هم رفته احادیث این کتاب ۳۵۳ حديث می‌باشد. 

ونکته قابل توجه در کتاب اليقين اين است که ظاهراً برخی احادیث الفاظ و 
معنای یکسانی دارند؛ اما داب محدثين براین بوده که احادیث را به خاطراختلاف 
سند ويا اندک تفاوت که گاهی در معنا تأثیربه‌سزایی دارد تکرار می کردند؛ مثلا 
حدیث شماره ۸۷ با ۰۱۴۶ ۸۸ با ۰۱۴۳ ۸٩‏ با ۰۱۴۵ ۹۲ با ۱۴۷ و ٩۳‏ با ۱۴۴ برابرند. 


اوصاف على به كفت وگو ممکن نیست گنجایش بحردر سبوممکن نیست 
من ذات على به واجبی نشناسم اماء دانم كه مثل او ممکن نیست 
«ادهم کاشانی» 


ید عاد ماد رش 


درعین علی» هوالعلی الاعلی است درلام علسی» سرّالهى پیداست 


دریای علی. سور حسی قیسوم ‏ برخوان وببين که اسم اعظم آن جاست 
ید ید Kk‏ لد 
گرنگویم من فدايت يا امیرالسؤمنین ‏ بس جه گویم درثنایت يا اميرالمؤمنين 
ای سلام حقء ثنايت يا امیرالمؤمنین وی ثناخوانء مصطفايت يا امیرالمؤمنین 
دررکوع انگشتری دادى به سائل» گشته است ‏ مھرمنشور سخایت یا امیرالمومنین 
گشته تسبيح ملک آھستهء ه رگه درنماز بود رازى با خدایت یاامیرالمومنین 
دامن گردون شود پرزن اگرتابد ازاو گوشه ظل عطایت یا امیرالمؤمنین 
سدره را از پایه خود انتهای اوج داد رفعت بی‌منتهایت یا امیرالمؤمنین 
كه به چشم وهم می‌پوشد لباس اشتباه. عرش تا فرش سرایت يا امیرالمؤمنین 
گه به حکم ظن ستون عرش را دارد به پا باركاه کبریایست يا ميرالمؤمنين 
چون به امرت برنگردد مهرازمغرب که هست ‏ كردش گردون برايت يا اميرالمؤمنين 
يافت از دست ولایت. فتح برفتح دگر دست درحبل ولایت يا امیرالمومنین 
جان دران حالت كه ازتن می‌برد پیوند. هست آرزومند لقایت يا اميرالمؤمنين 


گرمکان برتخت اوادنی کنی جایت دهند انس وجان. كانجاست جایت یا امیرالمؤمنین 
حق‌شناسان گربه دست آرند معیارتورا حد فوق ماسوی دانند مقدارتورا 
«محتشم کاشانی» 

ابی طالب اله اختصاص دارد» این کتاب را به اين اسم نامیدم: 

«فقط حیدر امیرالمومنین است». 

هست ورد صبح و شامم يا امیرالمومنین سال ومه باشد کلامم یا امیرالمومنین 
چون بود ذکرمدامم یا امیرالموّمنین هست دنیا خوش به کامم يا امیرالمومنین 
وثواب اين کتاب را برولی نعمت خود شفيعة روز جزاء بانوی دو سرا در دانه 
باب الحوائج الى الله» كريمه اهل بيت 21 ء حضرت فاطمه معصومه نف هدیه 
می كنم . امیدوارم خداوند متعال در دنیا ما را از زیارت» و درآخرت از شفاعت ونيز 


از همسایگی ایشان در دو جهان محروم نفرماید. آمین يا رب العالمین. 
ای شیر خداشاه ولایت مددی ای بحرسخاء کان عنایت مددی 
دروادی بی‌کفایتی حيرنم ای صاحب رتبه کفایت مددی 
اخرين سخن: 

روزى اگرولای توباشد بلاى من من مى خرم به قيمت جان اين بلاعلى 


۳ ذى القعده ۱۴۳۷ روز زيارتى امام ابوالحسن على بن موسى الرضا الهلا 
بازنگری در۱۸ ذى الحجه ۱۴۳۷ روزتاجگذاری اميرمؤمنان اا 


جواد خانى آرانى 
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© مقذمه مرحوم مؤلف: 

دارنده تألیف و تصنیف بزرگ: عالم عادل» فاضل فقيه و کامل» علامه نقیب و 
سرپرست سادات بزرگوان صاحب مناقب و افتخارات و فضائل و شرافت. زاهد 
عابد. پرهیزکار مجاهد. رضی‌الدین. پایه و رکن دين اسلام و مسلمین» نمونه و 
اسوه‌ای از گذشتگان و نیاکان پاک و پاکیزه؛ مايه زیبندگی عارفان» افتخار سادات 
و بزرگان از اهل‌بیت پیامبرو خاندان رسول ييه بزرگ خانواده, دارای افتخارات 
خانوادگی از ناحیه يدرو مادری خویش مولای ما ابوالقاسم على بن موسی بن 
جعفربن محمّد بن محمّد بن طاووس علوی فاطمی م ىكويد: 

خدای بزرگ را ستایش م یکنم. همان کسی که آن‌جه بربندگانش جاری 
می شود درعلم اوپیشی گرفته وسبقت حسته و دانای به آن‌هاست. يس آنقدر 
رحمت و بخشش خود را برآن‌ها آغاز و ریزش نمود» که آمال وآرزوهای آن‌ها به آن 
نمی رسدء و با نعمت بی دریغ وفراوان خویش آن‌ها را شناسانید. و به همراه نورهای 
درخشنده و خورشیدهای فروزنده و برق‌های تابنده» عقل و خرد را به انان عطا کرده و 
آن را با چهل لشکرعقل یاری داد؛ تا به وسیله آن‌ها چهل لشکر جهل موجود در جان 


آدمی را دور کند» تا این که سرمایه‌ای برای طاعت و بندگی معبود یکتا باشد. پس 


۱. مرحوم سيد بن طاووس در کتاب کشف المحجة می‌گوید: بدان که آن جه را می‌گویم. در مقام خودستایی و 
ریاکاری نیستم و از تقوی و پرهیزکاری دور نشده‌ام» بلکه ازاین باب است که نژاد من از زشتی به دور و انسابم 
از پستی منزه و پاک بوده که اين از برترین نعمت‌های الهی است. و قرآن در سور؛ٌ ضحی أيه ۰۱۱ ما را به اظهار 
آن ترغیب نموده: 'إوأَمَابنشْمَة رَبك فحَلِث 4 دو نعمت‌های پروردگارت را باژگ و کن». اکشف المحجة لثمرة 
المھجةء ص ۰4۴۱ 
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عده‌ای عقل و لشکریانش و پیروزی ارزشمند و مبارک را اختیار کرده» وبهوسيله آن 
در برابرتاریکی جهل و نادانی بینا شده وا زگمراهی در قلعه امن و امان قرا رگرفته» و 
درآینه شفاف خرد. مالک جلیل» و بزرگ خویش و راه و مبنای صاحب رسالت 
خود را شناخته وبه سعادت حال وآینده خودشان دست بيدا کردند. 

آنان کسانی هستند که ما ازآن‌ها بهترین کارهایی را که انجام دادند قبول 
مى كنيم وا زگناهانشان درم یگذریم ودرمیان افراد بهشتی‌اند. «وعده‌ای راست و 
درست که همواره به ايشان داده می‌شد». ۱ ۱ 

و گروهی دیگراز عامه مردم به خاطرتمایل به اين دنیای زودگذن لشکریان جهل 
ونادانی ر پذیرفتند. يس لذت و خوشی و زندگانی آن‌ها ازبین رفت؛ درحالی که 
همه زرق و برق دنياء ھمجو سرابی است که تشنەلب أن را آب می‌پندارد» ولى وقتی 
نزدیک أن آمدء هیچ چیزی ازآن را نمی یابد و خدا را نزد آن می یابد و حسابش را 


1 ۲ 
۱ به‌طور کامل به او می دھد (و خداوند سریع الحساب است). 


و سرانجام کارشان به خانه عذاب و گرفتاری کشیده شد و براساس آن‌چه در 

قرآن آمدہء خداوند _جلٌ جلاله_دانست که در ميان بندگانش کسانی هستند با آن 
که از روی دلیل و برهان علم به حق بيدا می‌کنند» ولی از روی عناد و سرکشی أن را 
منکرمی شوند که اين مطلب را آيه شریفه چنین می‌فرماید: «با آنکه باطن آن‌ها به آن 
یقین داشت از روی ظلم وتکبرآن را انکار کردند». ۲ 

و خدای جل جلاله- با کلام روشن وآشکارش از برخی ازاهل کتاب که 
صداقت و حقيقت خاتم الانبياء باج را شناخته و دانستند؛ ولی آن را انکار نمودند 
پرده برداشته و می‌فرماید: «و همواره پیش از فرودآمدن ان» به خودشان بشارت 
پیروزی بر کفار را می‌دادند؛ ولی وقتی آن‌جه را که می‌شناختند برای آن‌ها آمد 


۱. سور؛ٌ احقاف ايه ۱۶. 
5 سورهٌ نوراية ۹ 


۳ سورةٌ نمل أيه ۱۴. 


انكارش کردند؛ يس لعنت خداوند ب رکافران باد». ' 

وخداوند جليل درقرآن كروهى را ياد كرده كه وقتی عذاب الهى را ببينند ايمان 
آورده و وعده می دهند كه در صورت برگشت به دنيا به راستى ودرستى روى می آورند 
آن كاه آنچه را ديدهاند انکار کرده وبه آنجه ايمان آورده‌اند کفرمی ورزند با آنکه يقين 
بيدا كردند. خداوند -جل جلاله_دراين آيه بیشترپردہ برداشته ومى فرمايد: 

«اگر ببینی هنگامی را كه آن‌ها را برآتش نگه داشتهاند م ىكويند: ای كاش! به 
دنيا بازكردانيده مىشديم. ودیگرآیات پروردگارمان را تكذيب نمی کردیم واز 
مؤمنان می شديم بلكه برای آن‌ها آن جه پیش ازآن پنهان می کردند آشکار شده و 
اگربه فرض به دنيا با زگردانیده شوندء قطعاً به آن‌جه ازآن نهی شده‌اند بر 
م كرد ند و به‌درست ی که آنان درغگویانند»,۲ 

و خداوند عزوجل درتوصیف حيرت برخی از بندگانش که در روز محاسبه 
قیامت» دروغ می گویند از قول آن‌ها چنین می‌فرماید: «سوگند به خداوندی که 
پروردگار ماست ما مشرک نبوديم. بنك ركه جگونه بر خود دروغ می‌بندند وآن جه را 
به دروغ شریک خدا می‌دانستند از دستشان رفت و گم شد»." 

و خداوند متعال نیرنگ و عذاب آن‌ها را در روز قیامت آشکار نموده» همان 
زمانی که انکارشان هيج سودی به آن‌ها نمی‌بخشد. چون پوستشان برضرر خودشان 
شهادت می‌دهد درحالی که برخی از ما هم در برابراحسان او کفران نعمت نموده 
با آن که حجت برما هم تمام است وآنان به يوست خودشان می‌گویند: «جرا بر 
عليه ما شهادت دادید) ؟۱* 

پس آيا بعد ازاين شرافت و بزوگی و پرده برداری برای ایمان‌آورندگان به خدا وقرآن 
بزرگ» جای شک وتردیدی بأقی می‌ماند که تنها کشف دلائل, مانع از ضلالت و 
۱. سورةٌ بقره أيه ۰۸٩‏ 

۲ سورة انعام آیات ۲۷ و ۰۲۸ 


۳ سورةٌ انعام آیات ۳ و۲۴. 
1 سورةٌ فصلت أيه ۱۷ء 
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گمراهی. و انكاركردن پروردگار جھانیانء و مخالفت با سرور پیامبران نمی شود. 
ونزد خردمندان و دانشمندان همین كفايت میکند که خداوند از شناخت به ذات 
وصفات خویش به تمام آن چه اختصاص به او دارد» یعنی موحودات آفریده شده به 
ادلهُ کامل پرده برداشت واین همه روشن‌گری و پرده‌برداری درساعات شب وروز 
گروه بسیاری از عقلاء را از انکار خدا باز نداشت ودرنتيجه به‌جای خداوند بت‌ها و 
سنگ‌ها و چوب‌هایی را اختیا رکردند که هی چگونه سود وزیانی برای آنان ندارد و 
حتی حیوانات به زبان حال از عبادت ويرستش آن‌ها خشنود نيستند. ۱ 
پس جای هی چگونه شگفتی نیست که دلیل‌های خداوند سبحان و کلام روشن 
پیامبراکرم بء بزرگ و سرورهمه پیامبران ال برامارت مولای ما علی بن 
ابی طالب لها براهل ایمان را انکار کنند؛ چون دشمنی با اهل فضیلت و حقیقت و 
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دانش و بينشء از جیزهایی است که عادت و خوی حسودان ونادانان و کسانی 
كه کورکورانه. به دنبال زیادی جمعیت هدایت نيافته بودند جاری كشت . 

وه رکس براخبار و احوال مردمان گذشته واقف و دانا باشد می‌فهمد که بیشتر 
مردم د رگمراهی بوده اند و اندکی از مردم کسانی بودند که به طاعت و بندگی 
خدای جلیل و رضایت او دست یافتندء وآیات زیادی از قران این را تصدیق 
م ىكند که هلاک شدگان زیاد» ولی نجات‌یافتگان اندک می ‌باشندء تا جائى که 


خداوند سبحان در قرآن در سرزنش و توبیخ بیشترمردم در قرون متمادی می‌فرماید: 
«بیشترآن‌ها به خداوند ایمان نیاورده و مشرک بودند».! 

و باز خدای عژوجل خبرداده که آیات وبیم دادن از سوی ما به منکران سودی 
به آن‌ها نمی بخشد و می‌فرماید: «اما هرگزنشانه‌ها و هشدارها به حال گروهی که 
ايمان نمی اورند سودی نمی‌دهد). ۱ 

و هم چنین خود صاحب شریعت و نبوت حضرت محمد ا دربارۂ گمراهی 


.۱۰۶ سورهٔ یوسف آيهُ‎ .١ 


۴۲ ۲. سورةٌ يونس أيه ۰۱۰۱ 


زیادی از مردم این امت» در اخبار و احادیث بسيارى فرمودند: پیروانش به هفتاد و 
سه فرقه پراکندہ می شوند كه تنها یک گروه ازآنها اهل نجات» و هفتاد و دو گروه 
دیگرد رآتش جهنم هستند. ! 

فصل: مولای ما على بن ابی طالب لك دارای اوصاف و کمالاتی بودند که 
به خاطرآن‌ها مورد رشک و حسادت قرا رگرفتند و دشمنی او با دیگران در راه 
خدای عروجل كارش را به آن جا کشانید که حتی در مدح وستایش او گفته شده: 
تودر فضل و کمال به اوج بلندی آمدی. با کمالاتی که درتوست جه کسی 
می‌تواند با توبرابری کند. پس با این وجود جای شگفتی نیست که حسودان از 
روی خشم و كينه از تومنزوی شده و گوشه گیری اختیار کنند؛ و عجیب نیست که 
حتی افراد صاحب قدم که پابرجا و استوارند دربارهُ توبه لغزش بیفتند. 

واما دشمنی او ال درراه خدای عرٌوجل همانگونه است که شاعرم ىكويد: 

من دربارةُ توبا دیگران دشمنی نمودم و با آن‌ها در محفل و مجلسشان ننشستم؛ تا 
جائی که با دستشان مرا از خود دور کردند. ميان انتخاب رضایت توو ناراحتی 
دیگران که روی زمین هستند دو دل شدم ولی راه ميانه و درست آمد که تورا برگزینم . 

و به‌زودی می‌آوریم آن چه را که به من روایت شده؛ و خودم در کتاب‌های 
راویان و نویسندگان و دانشمندان گذشته از مخالفان دیده‌ام. همان کسانی که در 
آن چه روایت می کنند مورد اتهام نیستند و تعبیراتی را که درباره مولای ما 
اميرالمؤمنين على لا نقل می کنند که او امیرمومنان است؛ که هركس به صاحبان 
اين کتاب‌ها آ گاهی و شناخت داشته باشد. جای هیچ شکی در این راه برای او 
باقی نمی‌ماند. 

ومن اين کتاب را به نام الیقین باختصاص مولانا اميرالمؤمنين على ماكلا بامرة 
المومنین نامیدمء " و حقیقت مطلب اين است همان‌طور که اشاره کردیم» کسانی از 


۱ بحارالانواں ج ۰۲۸ ص ۰۲ ح ۰.۱ 
5 همان طور که مرحوم میرزای نوری نور اللہ مرقده الشریف در مستدرک الوسائل» این کتاب را به نام کشف الیقین 
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مردم برگزیده» پیش از من این نام مبارک را به ایشان اختصاص داده» تا جائی که 

همین نام برزبان شاعرانی حاری شده است. و مهيار شاعردر قصیده لامیه خود 

می‌گوید: کلمه امیرالمؤمنین شنيده شده و کنایه‌ای است که به تواختصاص دارد 7 
دیگران آن را به دروغ به خود بسته‌اند. ۱ 

و چه بسا درباره مولای ما على 2 به نام امیرمومنان و پیشوای پرهیزکاران و بزرگ 
مسلمانان و پادشاه دين وایمان» احادیث به تعداد ابوابی که دراين کتاب آشکار 
م ىكردد سخن م یگوید. چون ما درهربابی یک حدیث را از ه رکتاب؛ یا راوی که 
ازآن‌ها گرفته شده می‌آوریم» وهمین حجت است برکسانی که آن‌ها را نقل کرده یا 
به آن‌ها رسیده» و انکاراحادیث دردنيا هیچ سودی به آن‌ها ندارد وقت ی که برعلیه 


آن‌ها ححت باشد. درآن زمانی که خصم وطرف مقایل او در قيامت خدای عزڙوجل 


ہیں و سیت ہد قط اتروع تفای امد که ابر سس 


| باب وبخشى ازكتاب الانوار الباهرة فى انتصار العترته الطاهرة' مرنب نمودیم که هر 


سرت ات تج سیت 
آن قرار می دھیم. . خداوند جلیل آن را موافق به طاعت خودش و مورد رضایتش قرار 
بدهد. ابتدا ما ابواب كتاب اليقين را بیان می کنیم تا خواننده محتويات این كتاب را 
بداند ويه هرجائی ازآن. که نیازمند است ان شاء الله دست يابد. ' 

مولاى ماء دارنده سينهاى بزرگ از علمء عالم بزرگوار فقيه وعلامه کامل» 
دانشمند» زاهد عابد و پرهیزکار و نقیب و سرپرست سادات. انسان پاک و وارسته. 


پاختصاص مولانا اميرالمؤمنين بامرة المومنین نامیده» وعلامة جلیل القدر مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی 
عليه هم در بحارالانوارآن را به کشف اليقين با رمز«شف» نامبرده است و البته این غيراز کشف الیقین مرحوم 
علامه حلی اعلی الله مقامه الشریف است. 

۱. محقق بزرگوار مرحوم آقا بزرگ طهرانی در کتاب الذريعة م ىكويد: چون کتاب اليقين و انوارالباهرة هردودریک 
رشته و موضوع -یعنی ویژگی مولای ما على بللا به اميرالمؤمنين ‏ بوده» دیگربرای کتاب اليقين خطبه‌ای جداكانه 
نیاورده بلکه همان خطبه انوار الباهرة را درایتدای کتاب اليقين آورده است. «الذریعه ج ۲ ص ۴۱۸» 


دارای مناقب و فضایل» شخصیت فاخرو ارزشمند» نقیب سريرستان خاندان دورو 
نزدیک ابوطالب اء رضى الدين والدنیاء پایه و عماد اسلام و مسلمین» اسوه و 
نمونه‌ای از گذشتگان پاکیزهاش, مايةٌ افتخار سادات» رکن اهل‌بیت بيامبر کا 
بزرگ خاندان رسول بء شریف و بزرگ عترت لهك دارنده افتخاراتی از ناحیه 
يدرو مادن ابوالقاسم على بن موسی بن جعفربن محمد بن محمد بن طاووس 
علوی فاطمی که خداوند تعالی بزرگیش را نگه داشته وسعی وتلاش او را درمدت 
عمرطولانیش نیکو بدارد. 

چون ابواب کتاب يقين کامل شد و به صد ونود ویکمین باب آن رسید» پس الان 
یادآوری می کنیم آن چه را در کتاب الأنوار الباهرة فى انتصار العترة الطاهرة بالحجج 
القاهره بیان کردیم و درآن‌جا آن کتاب را به نام التصریح بالنص الصحیح من رب 
العالمین و سید المرسلین على بن ابی طالب أميرالمؤمنين بأمیرالمژمنین ناميديم و 
خطبه آن کتاب چنین استء بسم الله الرحمن الرحیم و صلاته على سيد المرسلین 
محمد النبی وآله الطاهرین. 

على بن موسی بن جعفربن محمد بن محمد بن طاووس علوی فاطمی می گوید: 
خدای بزرگ را حمد و سياس می گویم كه به نور خرد راہ راست را به من نشان داد 
وبا توانایی درنگریستن كه به من عطا کرد» مرا گوشزد نمود تا بنگرم که اصلاح 
کارهای مردم مشروط برریاست است؛ چون خداوند بزرگ پیش ازآن که موجودات 
را بیافریند و کسی را برآن‌ها بگمارد» عقل را آفرید و حضرت آدم ماهلا را پیش از 
ولادت بشربه‌عنوان کارگزارآن‌ها خلق نمود. و خداوند جلیل با ریاستی که به قلب 
و عقل بر جوارح آدمی داد. این نکته را تا کید فرمود که برای انسان سرپرست صالح 
و شایسته‌ای که دانای به مصالح مردم باشد لازم است. و هرگاه آدمی اگریک نفر 
هم باشد» كارهايش جزبه امیر و پیشوایی برپا نمی‌شود؛ پس جگونه امکان دارد که 
کارامت و جمعیتی زياد بدون سیاستگزار توانایی برپا شود ؟!! 

شهادت می‌دهم که معبودی جزاو نیست. شهادتی که همواره با فطرت 
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توحيدى در وجود ما گذاشته شد وبا روح توحيدى آفریدہ شدیم؛ وآن گواهی و 
شهادتی که از راه انديشه به ما عطا گردید» و با أن گنجینه‌های نصرت ویازی همراه 
شده» و شکستگی و کمبودهای ما را جبران نمود. 

وشھادت می دهم که جدم حضرت محمد ع همان کسی است که راه‌های آن 
فطرت بلندمرتبه را برما آشکار ساخت» ودرمیان ما زندگی کرد تا ما به وصال آن 
فطرت نائل آمده و به خلعت توحیدی دست يافتیم. و به همراهی آن» هرآن جه را به 
ما وعده داده بود روشن ساخت و شهادت می‌دهم كه او به‌واسطه مولایش ۔جل 
جلاله_هدایت يافته واز او پیروی نمود. هم وکه با آن جه به اوعطا کرد ياريش داد و 
برای نگهداری امتش در مدت حیاتش, او را به سرپرستی آن‌ها سفارش و توصیه 
فرمود. و او هیچ لشکری را گسیل نداشت مگرآن كه برای آن‌ها فرمانده‌ای انتخاب 
می‌نمود. تا کارهای مهم آن لشكر محدود و کم را اصلاح نماید وآن بزوگوار از مدینه 


۱ مسافرت نمی کرد» مگرآن که درآن مدت کوتاه و دلخواه» قائم مقام و جانشینی برای 


خود معيّن می کرد و به درست ی که او این را خوب شناخت ودانست که اين مردم به 
تنهایی نمی‌توانند بقا وسلامتی خويش را نگه بدارند تا جائی که دربارةُ وصيّت 
دستور داد که هیچ مکلفی نخوابد؛ مگرآن که وصیتش زیر سراو باشد. 

و به درستی که خداوند ۔جل حجلاله او را براختلاف امتش آ كاه کرد که آن‌ها بر 
هفتاد و سه گروه اختلاف بيدا می کنند و آن‌ها را از این پراکندگی برحذرداشت 
ويادآورى فرمود كه تنها يك فرقه ازآنها اهل نجات. وهفتاد و د وگروه درآتش 
جهنم خواهند بود. آن حضرت برايشان بسیار دلسوز و مراقب بود ودربارة سلامتى 

گوشزد می نمود كه هركس بميرد وامام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت -یعنی 
به کفرو نفاق-مرده است؛ لذا به حكم عقل و نقل» و برآن عدل وفضيلتى كه 
خداوند عزوحل به اواختصاص داد براو لازم می‌آمد که سريرست وسالارى را 
برای ما تعیین کند که در قیامت بهواسطة او در پیشگاه خداوند _جل جلاله-و 


پیامبرش بب دليل و حجتی برعليه آن‌ها باشد و تا این که امتش در روز قیامت 
نگویند: اگریک شخص کاملی را برما معیّن می کردی؛ ما هرگزبه پراکندگی و 
پشیمانی دچار نمی گشتیم ودر قبول او از تواطاعت می کردیم؛ واز این اختلافاتی 
که منجربه کشتار و خون‌ریزی و باعث بەوجود آمدن این همه مذهب‌های گوناگون 
شدهء نجات می‌يافتيم. 
در نتیجه حکمت و ریاست و كمال او چنین اقتضا می کرد که کسی را به‌عنوان 
جانشین و قائم‌مقام خود برگزیند و پیوسته وصیت و سفارش و گفتارش را تکرار 
می‌نمود تا برای خدای عرٌوجل وبرای خودش در روزی که در پیشگاه او حاضر 
می شويم حجتی برعلیه ما باشد؛ چون وقتی مخالفت‌های ما تنها در قبول‌کردن 
کسی است که او تعيين نموده -یعنی در مورد امامت نه دستورات دیگر يس برطبق 
حکمت و کمالی که آن پیامبروالامقام َهُ داشت» شایسته‌تراین بود که کاری 
نشود تا ما برعلیه او حجت داشته باشیم و به او بگوئیم: اگرامام و پیشوایی برای ما 
معین می کردی: هرگز مخالفت تونم ی کردیم» و بعد از توهمه یا برخی ازما در 
هلاكت واقع نشده. و در جیزی كه از جبران آن عاجزیم نمی‌افتادیم. 
و شهادت می‌دهم که واجب است جانشینان او به اوصاف و نشانه‌هایی کامل 
و تمام آراسته باشند. ولایت آن‌ها از جانب او استمراریافته و پذیرش آن‌ها به زبان 
حال و روشنی گفتار از آغازتا فرجام می‌باشد. و ایشان در طول مدت امامتشان از 
عزل و برکنار شدن مصون و درامان هستند؛ چون با وجود امتحانی که به سلامتی 
دادند. از نافرمانی و نقصان و از جیزهایی که شرعاً و عقلاًموجب حقارت و پستی 
آن‌ها می‌شود به دورند. 
وایشان در جنب خداوند تعالی هرگزمیان پاکی و ناپاکی. و صفا و جفا به تردید 
نیفتادند و چنین نبود که یک باراز دوستان خدا ويك باراز دشمنان او باشند. و 
تمام عقل و خردها به ریاست ايشان برآنان به هنكام آفرینش اقرار کردند» و تمام 
ارواح به هنگام پیدایش برای آنان اقرار کردند که اينان از راہ وحی رعایا و تحت 


مقدمه 
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اينها برآنان اقرار نمودند؛ و فرشتگان نگهبان به موافقت و مرافقت همیشگی: برای 
کسانی که از جانب اونائب و جانشین قرارداده شدند شهادت دادند. و لوح 
محفوظ آن‌ها را پاک شمرد. که ايشان هرگزبا کتاب وسنت مخالفت نکردند. و 
زبان حال زمين برای آن‌ها شهادت داد که ایشان با طاعت و بندگی خداوند متعال 
ساکن آن شدند. و آسمان برای آن‌ها گواهی داد که آن‌ها با كمال بندگی و تضرع 


فرمان ایشانند؛ و جوهره و ذات تمام اجسام به‌وسیله حکم نافذ پروردگاں برترکیب 


خالصانه در زیرآن به سربردند. وآنجه را آن‌ها تصرف کردند برای ایشان شهادت 
می‌دهد که اینان آن‌ها را از تباهی و نابودی حفظ کردند؛ چون شاهدان یک بار به 
سود و منفعت» ويك بار بر ضررشان اختلاف نکردند؛ تا اینان یک بارحاکم و 
یک بار محکوم عليه قرار گیرند. و تا این که صفات کامل ايشان به رفتارو کار 
نادرست و خرایشان در هم نشکند. در نتیجه به خاطرشرمندگی و ترس» و نیزبرای 
بيم داشتن از بازخواست برلغزش و خطای در ریاست براهل علم و عمل, ناراحت و 
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مشوش نشوند. 
اما بعد از مقدماتی که من آوردم می‌گویم: عمرم که ازمرزهفتاد گذشت شنیدم 
که برخی از مخالفین در بخشی از نوشته جاتش یاداور شده که مولای ما على اب در 
حیات پیامبراکرم بو به‌عنوان امیرمؤمنان لقب داده نشد. البته من نمی دانم او این 
حرف را از روی عناد و دشمنی. يا کمبود معرفت وتلاش گفته است. يس در بطلان 
اين ادعا و روشن‌نمودن اين غلط و اشتباه برای اهل ایمان. از خدای متعال استخاره 
گرفتم. يس خدای بزرگ در پرده‌برداری از این خواسته اذن داد و ما را براین سعادت 
و پیروزی یاری داد. ودربارۂ آن جه از آنوار الطاهرة والحجج القاهرة و انتصارالعترة 
الطاهرة ذک ركرديم ما را دستگیری نمود و ما چیزهایی روشن را یادآوری می کنیم که 
جزمعاند و دشمن با آیات الهی ۔جل جلاله_ کسی آن را انکار نم یکند. 
فصل: بدان که ما دراين کتاب روایاتی را که از طریق رجال و شیوخ و علمای 


مخالف واز کتاب‌هایشان برای ما نقل شده می‌آوریم؛ که خداوند -جل جلاله- 
۴۸ 


مولای ما على بن ابی طالب لبه را به لقب اميرمؤمنان ناميد. اگرچه امکان دارد که 
بعضی از اشخاص یا کتاب‌هایی که ازآن‌ها روایت نقل می کنیم؛ منسوب به شيعه 
دوازده‌امامی باشند. پس بعضی از رجال أن حديث که ما ازآن‌ها روایت می کنیم از 
رجال عامه و مخالفین هستند؛ و ازآن‌ها روایت شدهايم كه خدای متعال از پیامبران و 
رسولان برشهادت به ربوبیت ویکتایی خویش و برای حضرت محمد ا به‌عنوان 
پیامبرو رسالت. و برای على اهلا به اميرمؤمنان بودن ازآن‌ها پیمان كرفت . و خداوند 
او را زمانی به این نام نامید که پیامبراکرم م به آسمان برده شد و روح پیامبران له 
به آن سخن گفتند و جبرئیل ‏ اورا به اين اسم نامید و بارها پیامبراکرم ور از راہ 
وحی او را امیرمؤمنان خوانده و بارها او را به این نام خوانده است. 

وهم چنین پیامبراکرم به مسلمانان و اصحاب ویاران خود را که در برابراو 
حضور می یافتندء فرمان می‌دادند که به مولا على 32 به‌عنوان امیرمومنان سلام 
بدهند» و نیزبه خورشید فرمان داده شد تا با اوسخن بگوید و براو سلام دهد و 
هنگامی که على ا براو سلام داد. خورشید حضرت را مورد خطاب قرار داده و او را 
اميرمؤمنان نامید؛ و همچنین ذوالفقار و برخی از درندگان به فرمان خداوند متعال او را 
به نام اميرمؤمنان نامیدند. و تمام اينها از طریق مخالفین و علمای مورد قبولشان 
برای ما روایت شده است. يس ه ركاه کسی در سلام کسانی که به او به‌عنوان امارت 
سلام دادەاند بنگرد» خوب می فهمد که تمام اينها از جانب پروردگار جهانیان 
است. يس وقتى نزد اهل يقين این جريان اتفاق افتادہء دیگرما در صدد اين نبوديم 
كه ناميدن او را به امیرمؤمنان به ترتيب روايات و مقامات آن‌ها بياوريم؛ بلكه غرض 
اين بوده كه آنجه را هرعالم يا مصتفی که در احوال او آورده ياد آوری بنمائيم. 
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القسم الأول من کتاب الیقین: 
الأحاديث المتضمنة لتسمية مولانا علي بن أبي طالب 23 بأمير المؤمنين 
١‏ الباب فیما نذكره عن الحافظ أحمد بن مردويه المسمى ملك الحفاظ و طراز 
المحدثين من كتاب المناقب الذي صنفه و اعتمد عليه من تسمية جبرئیل اكلا 
لمولانا علي إا في حضرة سید المرسلين بأميرالمؤمنين و قائد الغر المحجلین و 
سيد ولد آدم ما خلا النبيين و المرسلين 
ما ما هذا لَفْظْهُ: حَدَّكَى عَبذ الله بْنُ مُحَمّدِ بُن یَزید فَالَ: حَدُنی 
مُحَمَدُ بْنُ آبي يَعْلَى قال: دنا شحاف بن رهيم قال: دتتا ریا 
ن بیع اوقل کمن غنآاخعش عن 
شید بن جیرعن ان عباس قال: كان رد سول الله پل في صخن الدار 
فا وم في جروخیة بن لي فلع سی 
ان رشول اله ؟ فَقَالَ: بخیر ال له ِخة: تي لَك ولد اک یدح 
رنه لت أَنْتَ مر موم ای الْمرِالْمحَجَلِینَء نت نل 
ما لین واْمرسلین لواء الْحَمْدِ بِيَدِكَ يَوْمَالقيَامَةٍ وئر آنت و 
وع تقو حزہ إلى الجتال وز قذ فلح من و 
TT‏ 0 حدر اقب لا وضع في 
حجر فَقَالَ ی :ما هَذِو الْهَمْهَمَُ؟ فَأَخْبرهُالْحَدِيتٌ! قال ظل: لم يَكُنْ 


26 9,۵ ع اع و 200 ا ۲ 
دِحْيّة الکلبی کان جَبْرئِيِلُ مالك باشم سَمَّاكَ الله به ووّالزي أله 


> دكا * و و وو ی مد اضق وھ مه سم 
محتّك في صد ور المُومنینَ وَرَعَْنّك في دور الکا رین. 


(فصل) قلت آنا: ان مَن ینقل هذا عن الله -جل جلاله- و عن جبرئیل بتقدم الله 


_جل جلاله- إليه و عن محمد بُ لمحجوج یوم القيامة بنقله إذا حضربین يدي 
رسول الله کا و سأله یوم القيامة عن مخالفته لما نقله و اعتمد علیه. 


.١‏ مدح وتنای مولا على اج از زبان جبریل اج 

سعید بن جبیراز ابن‌عباس نقل می کند که او گفت: پیامبراکرم وه در حياط 
خانة خود بودند و سرشان بردامان دحية بن خليفة کلبی بود» که على نا وارد 
شده و فرمودند: پیامبراکرم بُ چگونه صبح نمودند؟ 

عرض کرد: حالشان خوب است. 

دحیه به او عرض کرد: من تورا بسیار دوست می‌دارم و برای تونزد من مدح و 
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ثنایی است که آن را به توهديه مى نمايم: تواميرمؤمنان وبيشواى دست وروسفيدان 


١ 5 ۰ 5‏ ۲ 
هستی. توبه جزییامبران و رسولان مهتراولاد حضرت ادم 2 می‌باشی. يرجم 


۱. دحية بن خلیفه کلبی از بزرگان ياران بيامبرخدا َة واز پیش‌قدمان در اسلام است. ا و که در جنگ احد و 
خندق و سایرغزوات شرکت داشته» ولی در جنگ بدر نبوده است. به حدی زیبا بوده که در جمال و زیبایی 
به او مثل می‌زدند. 
مرحوم حاج شيخ عباس قمی وه در تحفة الاحباب می‌نویسد: «او همان کسی است که جبریل ناكلا بیشتر 
اوقات به صورت وی بررسول خدا ٤‏ فرود می‌آمد». دحیه مردی تاجرو روتمند بود. گاهی که از سفربر 
می‌گشت هدایایی برای پیامب اکرم یل می‌آورد. از جمله در یکی از سفرها یک جفت کفش آورد و بيامب رعق 
آن را پوشید. پیامبرعلٌ نيزبه وی محبت فراوانی نشان می‌داد. زمانی از مصرجامه‌های زیبایی برای 
پیامب رل آورده بودند كه آن حضرت. جامه‌ای ا زآن‌ها را به دحيه بخشيد. در سال ششم هجری هنگامی‌که 
پیامبراکرم بُ به سلاطین جهان نامه نوشت. نامه‌ای هم به هرقل» قیصرروم به‌وسیله دحیه فرستاد. دحیه در 
سال ۴۸ هجری از دنیا رفت. 
۲. دراين روایت و مشابه آن چنین آمده که آن امام همام للا بزرگ فرزندان آدم است به جزپیامبران و مرسلین. 
حال این پرسش مطرح است که آیا مقام و عظمت مولا وائمة هداة لب از پيامبران الهی ليه پایین‌تراست ؟ 
۵۴ شايد ورود اينكونه روايات» كه برخى از آنها از طریق مخالفين است. يا برای ضعيفان از اهل ايمان وشيعيان 


باشد» ويا گاهی بەخاطروجود جاسوسان دستگاه ظلم و خلفای جور باشد وائمه 22 از روی تقیه خودشان 
را پایین‌تراز انبیاء يه معرفی می‌کردند. چرا که ما كليات و محکماتی داریم که برتری آنان را از نظرفضل و 
علم و دانش و سایرجهات می رساند که دراینجا به برخى ازآنها اشارہ می شود . 
)١(‏ امام جعفر صادق ااا فرمودند: همانا خداوند عزوجل پیامبران اولواالعزم ی را بەواسطۂ علم و دانش بر 
تمام انبياء برتری داد و علوم آن‌ها را به عنوان ميراث به ما واگذار نمود و ما را ب رآنهاء در فضیلتی كه داشتند 
برتری داد و به پیامبراکرم َه چیزهایی را آموخت که آن‌ها نمی‌دانستند و همان علم و دانش پیامبراکرم ٤ل‏ 
را به ما آموخت. ما آن را برای شیعیان خودمان روایت می‌کنیم؛ هرکس از ایشان آن را پذیرفت» او برترین آنان 
است وه رکجا ما باشیم شیعیان ما با ما هستند. (بحارالانواں ج ۰۲۶ ص ۰۱۱۹ ح ۱۱) 
(۲) سیف تمّار می‌گوید: در حجراسماعیل بللا در محضرامام جعفرصادق لكلا بودیم که فرمودند: آیا اینجا 
جاسوسی برما هست؟ ما به چپ و راست نگاه کردیم و عرض کردیم: خيرء جاسوسی از حکومت اینجا نیست. 
پس سه بار فرمودند: سوگند به پروردگار کعبه! اگرمن با حضرت موسی و خضر لق می بودمء به آن‌ها خبر 
می‌دادم که من ازآن دو داناترم وايشان را به جیزی که دردست هردو نبود آگاه می‌کردم. چون به حضرت 
موسی و خضرنبى لیا علم كذشتة ایام داده شده بود. ولی علم و دانش آیندہ تا روز قيامت به آن‌ها داده 
نشده» در حالی‌که ما آن را به صورت ورائت از پیامبراکرم َب به ارث بردهايم. «الکافی» ج ١ء‏ ص ۰۲۶۱ ح ۱» 
(۳) حبّه عُرنى از اميرمؤمنان على للا نقل می‌کند که پیامبراکرم يِه فرمودند: من بزرگ و سرور خلق اول و 
آخرهستم ويا على تونیزبعد از من» بزرگ همه خلائق می‌باشی» اول ما همانند آخرما وآخرما همانند اول ما 
می‌باشد. «بحارالائوان ج ۲۵ء ص ۰۳۶۰ ح ۱۷» 
(۴) راوی می‌گوید: امام جعفرصادق بللا به مردی فرمودند: این مردم اندک آب باقیمانده ته مشک را می مكند» 
در حالی‌که در کنارآن‌ها نهر بسیار بزرگی وجود دارد. آن مرد عرض کرد: یا ابن رسول الله! منظور شما از این سخن 
چیست ؟ فرمودند: علم پیامبراکرم بء علم تمام پیامبران است و خداوند تعالی آن را به‌سوی حضرت 
محمد ّل وحی نمود. پس حضرت محمد ب هم آن را نزد على اللا قرار دادند. بس آن مرد عرض کرد: حال» 
على با داناتراست یا برخی از پیامبران؟! پس امام جعفرصادق ا به بعضی از اصحاب خود نگاهی 
انداخته و فرمودند: همانا خداوند عزوجل كوش ه ركس را بخواهد باز م ىكند. من به اوم ىكويم: پیامبراکرم ل 
تمام آن علوم را یک جا نزد على ليلا نهاده؛ باز او می‌گوید: على الئل داناتراست يا برخی از پیامبران 2 . 

«بحار الانوان ج ۶ ص ۰۱۹۵ ح ۷۳ 
واين روايت بهترين شاهد است كه امه بزركوار ليل به خاطروجود جنين افراد ضعيف فکری» هر جيزى را 
نمی توانستند اظهار کنند. ايشان نه تنها ازدشمنان خود حتى از بعضى دوستان همراه با تقيّه» كوشهاى از علوم 
خود را ابراز می داشتند» و دلیل براين نكتة بسیار مهم اين روايت است: 
(۵) محدث وفقیه بزرگوار مرحوم شيخ صدوق یله در کتاب معانی الاخبار روایتی ازعبدالله بن سنان ازذّريح 
محاربی نقل می‌کند که ايشان می‌گویند: من به امام جعفرصادق ىا عرض کردم: همانا خدای عزوجل در کتابش 
قرآن» مرا به كارى دستور فرموده» دوست دارم كه آن را بدانم ؟ فرمودند: آن چیست؟ عرض كردم: ور نْصُواتتهم 
یو دمم € «سيس بايد آلودگی‌های خود را برطرف سازند و به نذرهاى خود وفا کنند». «سورةٌ حج آي - 
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امام ا فرمودند: بر طرفکردن آلودگی همان دیدار با امام خويش می‌باشد. چون دیدار او موجب پاکی از 
رذايل و جهالت‌ها می‌شود. و وفا و ادای نذرهمان مس ہو عبدالله بن سنان میگوید: بعد از 
شنیدن اين حدیث به خدمت امام جعفرصادق اب مشرّف شده وعرض کردم: : خداوند مرا به فدای شما 
گرداند! مراد از این آيهُ : امم صو هم وفوا تذُورَهُم » جيست ؟ فرمودند: گرفتن شارب موی زیادی لب 
و جیدن ناخن‌ها و جیزهایی از این موارد. عرض کردم: قربانت بشوم | ذریح محاربی ازشما حدیث آورده که 
فرموده‌اید: مراد از زایل‌کردن آلودگی‌ها ديدار امام معصوم اليل و مراد از ویو نذوم همان اعمال حج است !۱ 
فرمودند: ذریح راست گفته و تونیزراست می‌گویی. همانا برای قرآن مجید ظاهرو باطنی هست و چه کسی 
می‌تواند تحمل کند و بردارد آنجه را ذریح تحمل می‌نماید. (بحارالانواں ج ۰۴۷ ص 2۰۳۳۸ 6۶ 
(۶) مرحوم حسن بن سلیمان بل در کتاب المحتضرروایتی را از یکی از حواریون عیسی مسیح بلكلا نقل 
می‌کند كه در پوستی نازک از تورات به خط سُريانى نوشته شده بود: زمانی که دربارهٔ ماجرای کشتی و کشتن 
بسر بجه و تعمیردیوار ميان حضرت موسی و خضرنبی لیا كفت وگو شد و حضرت موسی باكلا بەسوی قومش 
برگشت. برادرش هارون لا از برنامه‌های جناب خضر باكلا پرسید. حضرت موسی قلا به یکی از عجائب و 
صحنه‌های شگفت انگیزاشاره کرد و فرمود: زمانی که من و خضرنبی ا برساحل دريا ایستاده بودیم در برابر 
ما پرنده‌ای فرود آمد و قطره‌ای از آب دریا را با منقارش برداشته و به طرف مشرق پرتاب نمود» آن كاه قطره‌ای 
دیگربرداشت و آن را سوی مغرب انداخت. سپس قطره‌ای ديك ر گرفته وبه‌سوی آسمان افکند. و باز جهارمین 

قطره را برداشت و برروی زمین انداخت. بعد پنجمین قطره را هم از دریا ب رگفت و در خود دریا فرو افکند. 
پس من و حضرت خضر اا در تحيّر فرو رفتیم كه معنای این کار چیست ؟حضرت موسی اه فرمودند: 
دربارۂ این کار از خضرنبی بل پرسیدم او جوابی نداد. اما ناگهان صیادی را مشاهده کردیم که در حال 
صیدکردن بود. نگاهی به ما کرد و گفت: جه شده؟ شما را می بينم که دردریایی از فکرو شگفتی فرو 
رفته‌اید؟ ! اگفتیم: تعجب ما درباره کاراین پرندۂ شگفت انگیزاست !! گفت: من که مردی صیاد هستم معنای 
آن را می دائمء شما كه هردو پیامبر خدا هستید نمی دانید؟! 

گفتیم: ما به جزآنجه را که خدای عزوجل به ما ياد داده جیزی نمی‌دانیم. گفت: این پرنده‌ای به نام مسلم 
است که دراين درياست و بدان علت به او مسلم گفته‌اند که در فريادش مىكويد: مسلم. واو با این كارش 
خواست به شما اشاره کند كه در دورۂ آخرالزمان پیامبری خواهد آمد که علم اهل مشرق و مغرب و اهل آسمان 
و زمين در برابرعلم و دانش او همانند این قطره است که به دریا افکنده شد. و آن علوم را پسرعموو جانشین و 
وصیش به ارث می برد. پس مشاجره و گفتگوی ما آرام و تمام شد و ه رکدام از ما هردو نفربعد از آنکه با دانش 
خود بلندپروازی می‌نمودیم» علم خود را اندک شمرده و به راه افتادیم. 

آن‌گاه به طور ناگهانی صیاد از چشم ما ناپدید كشت و ما دانستیم که او فرشته‌ای بوده که خدای عزوجل او را 
به‌سوی ما فرستاده تا ما را به كم بودن علم خود در برابرعلم پیامب رل و جانشین او آ گاه نماید؛ چون ما هر 
دو ادعای علم کامل وتمام را داشتیم. (بحارالانواں ج ۲۶ء ص ۰۱۹۹ ح ۱۲» 
و بزرك طائفۂ شيعه محدث و فقیه جلیل القدر مرحوم علامه مجلسی علیہ مبحث را در این زمینه به طور 
مفصل باز کرده و عنوان باب را چنین قرار داده: باب برتری خاندان نبوت لل برتمام ا 


مخلوقات. وما به جند روایت دراین باب اشارہ می نماییم: 
)١(‏ حضرت ابوالحسن على بن موسی الرضا از پدرانش 9 نقل می‌فرماید که: مولا على ا فرمودند: هیچ 
کس با ما اهل بيت قابل قياس و برابری نمی‌باشد. قرآن در ميان ما نازل شد و معدن رسالت و پیامبری در 


خانواده ماست. «بحار الانوان ج ۶ ص ۹ح 0۵ 


(۲) ابو بصیر می‌گوید: امام جعفرصادق اغا فرمودند: هیچ پیامبری به نبوت نرسید و هیچ رسولی به رسالت 
نائل نیامد مگربه ولایت ما و به برتری ما برغیرما. «بحار الانوان ج ۰۲۶ ص ۰۲۸۱ ح ۱۲۹ 
(۳) وابن شاذان درمناقب خود نقل کرده که پیامبراکرم ب فرمودند: جبریل ملفلا به من گفت: يا محمد! على لا 
بهترین بشراست ه ركس این را نپذیرد در حقيقت کفرورزیده است. «بحارالائوار ج ۲۶ء ص ۳۰۶ح ۶۶» 
(۴) انس بن مالک می‌گوید: عايشه گفت: من از پیامبراکرم ا شنیدم که می فرمودند: على بن ابی 
طالب له بهترین بشراست وه ركس اين نکته را نپذیرد به کف رگرائیده است. پس به عايشه گفته شد : با 
اين وجود چرا با او جنگ نمودی؟ گفت: به خدا سوگند! من خودم شخصاً به جنگ اواقدام نکردم» بلکه 
اين طلحه و زبیربودند که مرا به این کار وادار نمودند. «بحارالانوان ج ۶ ص ۰۳۰۶ ح ۶۸) 
(۵) ابن عباس می‌گوید: پیامبراکرم مر فرمودند: هنگامی که من به سفرمعراج برده شدم» راہ ما به آسمان 
چهارم منتهی شد. در آنجا خانه‌ای از ياقوت قرمزدیدم جبریل الا به من گفت: يا محمد! این همان بيت 
المعمور است که خدای تعائی آن را پنجاه هزار سال پیش از آفرینش آسمان‌ها و زمين آفریده است. یا محمد! 
برخیزو به‌سوی آن نماز بگذار. پیامبراکرم بم می‌فرماید: خداوند تعالی تمام پیامبران را به‌سوی من 
جمع‌آوری نمود و جبریل الا همگی ایشان را در یک صف بيشت سرمن گرد آورد و من با آن‌ها نما زگذاردم. 
پس وقتی سلام نماز را دادم» یکی از جانب پروردگارم به نزد من آمد و گفت: يا محمد! پروردگارت به توسلام 
می رساند و به تومی‌فرماید: از این پیامبران بپرس که قبل از توء به جه چیزی برانگیخته و مبعوث گشتند؟ بس 
من گفتم: ای فرستادگان خداوند! شما پیش از من برچه چیزی مبعوث گشتید؟ همگی آن‌ها عرض کردند: بر 
ولایت تو و ولایت على بن ابی طالب 92 و این همان فرمايش خدای عزوجل در قرآن است: «و از پیامبرانی 
که پیش از توفرستادیم بپرس!. «سورهٌ بقره أيه ۵ (بحار الانوار ج ۲۶ء ص ۰۳۰۷ ح ۶۹» 
ومرحوم شيخ صدوق رش در کتاب اعتقادات خود می‌فرماید: واجب است که هرمسلمان معتقد باشد که 
خدای عزوجل هيج آفریده‌ای را برتراز حضرت محمد ىا وامامان 2 نيافريده است و اینکه آن‌ها 
محبوب‌ترین و شریف‌ترین مخلوقات به‌سوی خدای عزوجل هستند وايشان اولین کسی هستند که در عالم ذر 
وقتی خداوند عزوجل پیمان می‌گرفت اقرار به یکتایی و عظمت او نمودند» و اينکه خدای تعالی هرپیامبری را به 
اندازۂ معرفتش به پیامبرما ی و پیشی‌گرفتن در اقرار به او عطا فرمود. و اينکه بايد هرمسلمان معتقد باشد که 
خداوند تعالی تمام آفریده‌هایش را به طفیل وجود ایشان و اهل‌بیتش :22 آفرید و اگرآن‌ها نبودند خداوند تعالی 
آسمان وزمینء بهشت و جهنم آدم و حرا » فرشتگان و هیچ يك از مخلوقات را نمی‌آفرید. 
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حمد درروزقيامت به دست توست» توو شیعیانت به همراه حضرت محمد یل و 
حزب او شتابان بەسوی باغستانهاى بهشت می روید. به تحقیق | هر كس که ولايت تو 
را پذیرفت رستگار شد وه رکس كه از تو جدا گردید ضررو زیان ديد. 

دوستان حضرت محمد به دوستان تو و دشمنان حضرت محمد اة دشمنان 
توهستند. هرگز شفاعت حضرت محمد به به آن‌ها نخواهد رسید. 

ای برگزیدہ خدا! نزدیک من بيا. پس سرمبارك پیامبراکرم ل را گرفته و در 
دامان ا و گذاشت. بس پیامب رة فرمودند: این سرو صدا جيست؟ حضرت 
على الا جريان را برای ایشان نقل کرد . 

فرمودند: اودحية كلبى نبود» بلكه جبریل ملكلا بود وتورا به اسمى ناميد که 
خداى متعال تورا به آن» ناميده است و او کسی است که دوستى تو را در سينة اهل 
ايمان افکند ورس آزتورا در سه کافران اتذاخث, ' 

فصل: مرحوم سيد بن طاوس می‌فرماید: من می گویم: همانا کسی که این مطلب را 
از خدای عزوجل و جبریل الا ومولا على .ال نقل می‌کند که: خدای عزوجل اورا 
مقدم داشته. بعد با چنین اعتراف ونقل خود با على .إلا خالفت ورزیده. درروزقيامت 
که در حضرپیامبراکرم َه قرار بگیرد» از خالفت به آنغچه خود نقل کرده و برآن اعتماد 


جسته مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت. 


نتیجه این چند صفحه از اعتقادات به برتری امامان شيعه له بر جمیع پیامبران يض را از زبان دانای به 
مذاق امامان لل یعنی مرحوم مجلسی رشي نقل مىكنيم: بدان آنچه را مرحوم شيخ صدوق مك در برتری 
پیامبرما و پیشوایان معصوم ما 2 بیان داشت واينكه ائمه ما برهمه بيامبران ‏ جزپیامبرخودمان اتر 
هستند این حیزی است که هركس دراحادیث این خانواده وارد شود و آن‌ها را بفهمد» جای هیچ‌گونه شکی 


برای او باقی نمی ماند. «بحار الانوان ج ۶ ص 4۲۹۷ 
البته احادیث و روایات در این زمينه بسیار گسترده است وما به همین اکتفا كرديم. 


و الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذى جعلنا من المتمسکین بولاية امیرالمومنین و ائمة المعصومین ل . 


شاها! زدم مسيح كس زنده نشد تا نام توبرزبان اوبرده نشد 
خورشید که نور عالمی می بخشد تاء بندہ نشد پیش توء تابندہ نشد 


۱. بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۰۲۹۵ ح ۱۲. 


٢‏ الباب فيما نذكره من كتاب المناقب أيضاً للحافظ أحمد بن مردويه في 
تسمية رسول الله بُ لمولانا علي ا بأميرالمؤمنين و سيد المسلمين و خاتم 
الوصيين و إمام الغرالمحجلين 

وس مس ای سی اق لین بن 

الْحَکم الحبري قال: دا اشماییل بِن أببانِ قال: حَدَكََا صَبَاحُ بْنُ 
ییامن من سید سے ہر مس 
قال: قال رشول الله : َا أنه تش! اشکب لِي وضوء زتاء فصاو 
صلی ثم انصوف ہے من يَدْخُْلُ علی الیزم یب 
الْمُوْمِ ین وس لمسلیین وخا ۳ وی وام ال لمحجلین. 
فَجَاءَ عَلحٌ ا > E‏ . فَقَال ييه من هَذَا یا أن ؟ قلث: 
هَذَا عل قال: اخ [ له فَدَخَلَ. 


قسمت 
ام 


اول: نام اميرالمؤمنين 


۱ ے ےکر ٹل ٦‏ ے‫ 
انس می گوید: پیامبراکرم م فرمودند: ای انس! آب وضو یا آبی را برای من 
حاض ر کن . پس وضو ساخته وا زگذاردتلہ: سپس صورت مبارک را گرداندہ و 
فرمودند: ای انس! اولين کسی که امروز برمن داخل شود اميرمؤمنان و مھتر 
مسلمانان و خاتم جانشینان و جلودار دست وروسفيدان می باشد. ناگھان على اكلا 


۱. انس بن مالک انصاری» خادم پیامبراکرم عبر می باشد. او همان کسی است که امیرمؤمنان للا از او دربارۀ 
حدیث غدیرخم شهادت طلبید ولی او کتمان نمود. حضرت او را نفرين کرد و به روايتى: از خدا خواست که 
او را به پیسی مبتلا کند و نفرین او مستجاب شد وانس مبروص شد. گویند: پیامبراکرم عبر در حق او دعا 
کرده بود: «اللهم ارزقه مالا و ولداً و بارک له؛ خدایا! اموال و فرزندان او را زياد كن و او را برکت بده». لذا مال او 
از همه انصار بیشترشد و هشتاد پسرو دو دختراو را يديد گشت. «البته این دعا برای دنیای او بود». 
مرحوم شيخ صدوق در خصال ازامام جعفرصادق ا نقل می‌کند که ايشان فرمودند: سه نفربودند که 
همواره برپیامبراکرم بُ دروغ می‌بستند: ابوهریره» انس بن مالک و زنی «یعنی عايشه». سرانجام انس در 
بصرہ مُرد و همان جا دفن شد. «تحفة الاحباب» ص ۴۴ ۵۹ 


آمد ودررا کوبید. پس حضرت یب ہت او کیست؟ عرض کردم: او 
على ال است . فرمودند: در را به روی او باز کن. پس او داخل شد. 
۳ الباب فیما رویناه بأسانیدنا إلى الحافظ أحمد بن مردویه من کتاب المناقب أيضاً 
وس ویدیو ۱ 
هذا لفط الْحافظ ابن مردونه: لک مُحَمَدُ بن الْمُطَفْرِبْن مُوسى قال: 
عل تا لع ب حلم ان حَذَّئَنا اشماعیل 
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1 
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بْنُ اشحاق الرَاشِدِيٌ قال: حَدَّتَنا یخی بن سالم قال: حَدکنا ضَبَاحٌ 


الْمُرَنِيُ ع الْعَلَاءِ د ن الْمُسَيِّبِ عَنْ آبي داود عَنْ بریدة ةَ ال 7 نارول 
الول أن نسم عَلَى علي بر این 


۳. فرمان پیامبراکرم + به لقب امارت 


بريده ' م ىكويد: پیامبراکرم ييه به ما دستور دادند که برعلی اكلا به عنوان 
۳ 
امیرمؤمنان سلام بدهیم. 
؟_الباب فيما رويناه بأسانيدنا إلى الحافظ أحمد بن مردویه من کتاب المناقب 
أيضاً في تسمية مولانا علي .لإا في حياة رسول الله ب بأميرالمؤمنين بشهادة 


أبي بكرو عمر 
قال ما هذا لَْظُهُ: حَدَّتَنا مد بِن مُحَمّدِ بن أبى دارم فال: حَدَّثََا 
یا ڈگ کس 
we‏ 
۱. بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۰۲۹۶ ح ۱۳. 
۲رد بن الحصیب آسلمی از اصحاب سابقین و رجوع کنندگان به اميرمؤمنان لا است. او کسی است که در 
وقت وفات پیامبراکرم یل در ميان قبیلة خود بود. چون خبرمرگ او را شنید» پرچمی برداشت و بردر خانة 
اميرمؤمنان لكلا نصب کرد. عمربه او گفت: مردم بر بيعت با ابی بکراتفاق کرده‌اند؛ توچرا مخالفت 
می‌کنی؟ گفت: من جزبا صاحب این خانه بيعت نم ی كنم . او در مرو خراسان فوت کرده و مدفون گشت. 
فرزندانش درآنجا باقی ماندند. 
۶۰ ۳. بحارالانوار ج ۰۳۷ ص ۰۲۹۰ ح ۰۳ 


آا ‏ ےت 7-0 یا مور 
ین هد یل کي 0 
لن انا ا ی و و 
عَلَيِكَ با مرا ينين وَرَحْمَةالله بان . فقیل: کشم 5 تلود في حَیا 
زشولی الله ؟ فقا مره و أتا بذلك. 
۴. اقرار ابوبکر و عمربه لقب امیرمومنان برای مولا على اج 
سالم مَنتوف غلام على لكلا گفت: با على لا در زمینش همراه بودم» درحالیکه 
اوآن را شخم می‌زد؛ تا این که ابوبکرو عمرآمده و گفتند: السلام علیک يا 
امیرالمومنین و رحمة الله و برکاته. يس به آن‌ها گفته شد: شما در دوران حیات و 
زنده بودن پیامبراکرم بُ اين را م یگوئید ؟! 
عم رگفت: ايشان خودشان ما را به اين كار فرمان دادند. ' 
۵ الباب فیما رويناه أيضاً بأسانيدنا إلى الحافظ أحمد بن مردويه من كتاب 
المناقب الذي أشرنا إليه في تسمية رسول الله َة لمولانا علي اللا بأمیرالمؤمنین 
و سید المسلمين و قائد الخر المحجلین بحضور عائشة 
ما مَذَا لفظه: حَدَكََ آخمد : وی تو : حَدََنا 
ےت u,‏ 
دحل عَلٌِ الا اج( عَلَى ره شول الله ب وعنده عَائِکَةُ > فجلس بَيْنَ رسو 3 
الله له وَبَيْنَ عَائِمَة. فقالث عَائِمَةً: : اكان لت مجخلش عَبْرَفَخِذِي ؟! 
فَصَرَب شول الله ول عَلَى ظهرقا َقَالَ: :مالا تُؤذيبي في أَخِيء فان 


5 بحارالانواں ج ۷ء ص ۰۲۹۷ ح ۱۴۔ 


قسمت 


3 
3 
3 


۶۱ 


مير الْمُؤْمِِينَ وَسَيَدُ اْمُسْلِمِينَ وَقَائِدُ الُْرالْمُحَجَلِينَ. يوم الْقَامَةِيَفْعْدُ 
عَلَّى الصَرَاطٍ يُدْخِلٌ أَوْلِيَاءَُ الْجَنَةَ یل َغداءه الا 
۵. برخورد شديد عايشه با مولا على ات در حضور پیامبر اكرم 7ا 


عبدالله بن عباس' مىكويد: درحالی که پیامبراکرم ي نزد عايشه بودند 


.١‏ عبدالله بن عباس ازياران بيامبراكرم يَْيهُ ودوستان امیرمؤمنان الفلا وشاگرد آن جناب بوده است. علامه در 
خلاصه فرموده: حال عبدالله در جلالت واخلاص به اميرمؤمنان بسيار مشهوراست. درعلم فقه» تفسيروتأويل» 
انساب و شعربەخاطرشاگردی نزد اميرمؤمنان بللا امتيازى تمام داشت وبرخی گویند: علم اوبه سبب دعاى 
بيامب رل در حق او بود كه گفت: «اللهم فقّهه فى الدين وعلّمه التأويل. بارخدايا! اورا در دین دانا گردان و 
تأويل قرآن را به او بیاموزه. ابن عباس را به خاطرعلم زيادى كه داشت بحرو حبرامت ناميدند. 
او مردی عالمء فصيح اللسان وعاقل بود كه اميرمؤمنان باللا او را فرستادند تا با خوارج احتجاج نمايد و نیزقبل 
از جنگ جمل او را به نزد زبيرفرستادند. و فرمودند به او بگو: بسردائى تومىكويد: تومرا در حجاز به خوبى 
شناختی» ولی در عراق مرا انکار نمودی. و در همان جنگ بصره وقتی اميرمؤمنان براصحاب جمل پیروز شد 
ابن عباس را به نزد عايشه فرستاد که در بصره نماند و به سرعت به مدینه برگردد. عايشه د رآن وقت در قصر 


3 
1 
3 
۳1 
1 
j 


بنی خلف در جانب بصرہ بود. ابن عباس به نزد او رفته واذن ورود خواست ولی اواذن نداد. ابن عباس بدون 
اجازه وارد شد. چون وارد شد منزل را خالی از فرش دیدء عايشه خود را در پس دو پرده پوشانید. ابن عباس به 
اطراف اتاق نگاه کرد. دشکی را دیدء دست دراز کرد وآن را نزد خود كشيد و برروی آن نشست. عايشه از 
پشت پردہ گفت: تودر سنت خطا کردی. يعنى بر خلاف قانون قرآن و بدون اجازه برمن وارد شدی و بدون 
اذن برروی فرش من نشستی. ابن عباس گفت: ما قانون پیامب رة را بهتراز تومی دانیم وازتوبه سنت 
شایستەترو سزاوارتریمء ما آداب و سنت را به توياد دادیم . این منزل تونیست, منزل توهمان است که بيامبر 
اکرم يِيْهُ تو را درآن جا ساکن نمود وتوازآن جا از روی ظلم برخود و نافرمانی خدا و رسول بیرون آمدی؛ پس 
هرگاه به منزل خود رفتی ما بی اجازہ در آن‌جا برتووارد نمی شویم و برروی فرش تونمى نشينيم. آن‌گاه گفت: 
اميرمؤمنان اكلا به تودستورداده که به مدینه کوچ کنی و در خانه خود قرار بگیری. عايشه گفت: خدا رحمت 
کند اميرالمؤمنين را و آن عمربود. ابن عباس گفت: به خدا سوگند که اميرالمؤمنين على باكلا است. 

و مسعودی در مروج الذهب آورده که ابن عباس ب رگروهی گذشت که على اج را دشنام می‌دادند. پس او به 
عصاکش خود گفت: مرا به نزدیک آن‌ها ببر. او نیزابن عباس را به کنارآنان برد. ابن عباس گفت: کدام یک 
از شما به خدای متعال دشنام می‌دادید؟ اگفتند: پناه به خدا می بریم كه خدای تعالی را دشنام بگوئیم! 
گفت: بس کدام یک از شما به پیامبراکرم یل دشنام می‌دادید؟ اگفتند: پناه به خدا می بریم که به پیامبر 
خدا یل دشنام بدهیم اگفت: بس کدام یک از شما به على بن ابی طالب له دشنام می‌دادید ؟! 

گفتند: آری این دشنام را ماگفتیم اگفت: بس شاهد باشید و بدانید که من از پیامبراکرم كيل شنیدم که 
$ می‌فرمودند: هر کس مرا دشنام دھد درواقع خدا ر دشنام داده وھ رکس على ا را دشنام دھد 9ز 


على لا برآن ھا وارد شده و میان پیامب را وعايشه نشست (با مراعات حد و 
فاصله). عايشه_ازروى حقد و کینە-گفت: آيا جای دیگری برای توجزياى من 
نبود؟ (این نوع حرف زدن جسارت وبی ادبی او بود كه بروز کرد). 

بيامبر اكرم 2 دستی برپشت او زده و فرمودند: آرام باش! و مرا دربارهُ برادرم آزار 
مده؛ (با ناسزا گفتن به او مرا اذيت نکن) زيرا اوامیرمؤمنان و مھترمسلمانان و 
پیشوای دست وروسفيدان در روز قیامت می‌باشد. او برپل قيامت می نشیند و 


دوستانش را به بهشت و دشمنانش را به آتش جهنم وارد می کند. ' 


داده است يس آن‌ها سررا به زیرانداختند... 
علامه مجلسی ی از كتاب كفاية الاثراز عطا روايت كرده كه گفت: درآن موقعى كه ابن عباس در طائف 
مريض بود وبه همان بيمارى هم از دنیا رفت» ما وتعدادی از بزرگان طائف كه سی نفربودیم به نزد وى رفتیمء 
اوضعيف و ناتوان شدہ بود. برا وسلام كرده ونشستیم. اوبه من گفت: ای عطا! این گروه كيستند ؟كفتم: ای 
آقای من! اينان بزرگان اين شهرند» آنكاه من آنها را معرفی‌کردم. ايشان گفتند: ای پسرعموی پیامبرخدا!تو 
پیامبر خدا را دیده‌ای وآن جه كه بايد از وی بشنوى شنیده‌ای» توما را از اختلاف اين امت آ كاه كن زيرا 
كروهى على بن ابی طالب لاه را بردیگران مقدم می‌دارند و گروھی او را بعد از ابوبکرو عمرقرار می دھند. 
راوى میگوید: ابن عباس پس ازاينكه نفسى کشید. گفت: از بي امبر خددا َة شنيدم که می فرمودند: 
على ا با حق وحق با على ا است. على ا امام وخليفة بعد ازمن است. کسی كه به على ملكلا 
چنگ بزند رستگار شده و نجات خواهد يافت. کسی که ازعلى باكلا ومذهب وی سرپیچی نمايد گمراہ 
خواهد شد تا آن جا كه مىكويد: ابن عباس به شدت كريان شد. آن گروه به ابن عباس گفتند: آيا جا دارد كه 
ت وگریه كنى و حال آن‌که تواز نزدیکان پیغمبرخدا هستى ؟كفت: ای عطا! من از برای دو موضوع كريه می‌کنم: 
یکی ترس از موقف قیامت. و دیگری جداشدن از دوستان. وقتی مردم از اطراف او يراكنده شدند به من 
گفت: ای عطا! دست مرا بگیرو مرا به صحن خانه ببر. موقعی که من و سعید دست او را گرفتیم و به صحن 
خانه آوردیم» دست‌های خود را به آسمان بلند کرده و گفت: پروردگار!! من به‌وسیله محمد و آل محمد به تو 
تقرب می جویم. بار خدایا! من به‌وسیله على بن ابی طالب له به توتقرب می جويم . او هم چنان دعا را تکرار 
می‌کرد تا برروی زمین افتاد. ما ساعتی صب رکردیم. بعد ا زآن» همین‌که ابن عباس را به پای داشتیم ديديم از 
دنیا رفته است. ابن عباس از ترس ابن زبیراز مکه به طائف رفت و درسال ۶۸ یا ۶۹ ه.ق» درسن هفتاد و 
یک سالگی درهمان جا از دنیا رفت و محمد حتفیه براو نماز خواند و گفت: «اليوم مات ربانی هذه الامة. 
امروز مرد الهی و دانشمند با عمل اين امّت از دنیا رفت». 

«تحفة الاحباب. الکنی والالقاب از مرحوم حاج شيخ عباس قمی» 

۰۱۵ بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۰۲۹۷ ح‎ .١ 
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۶_الباب فیما رويناه أيضاً بأسانیدنا إلى الحافظ أحمد بن مردویه من كتاب 
المناقب الذي أشرنا إليه في تسمية رسول الله ولا لمولانا علي بن أبي طالب لبه 
بأمير المؤمنين و سيد العرب و خيرالوصيين و أولى الناس بالناس بمحضرأم حبيبة 
أخت معاوية بن أبي سفيان 
تکرِكَ ب باللفْظ ظ الْمَذکُو حَدَکَا شَيْحْنا | 1 ی الما الْحَافِط أ بُوبَكْرٍ 
أَحْمَدَ بی وشی بن مَرْدَوَيْهِ 4 قال: حَذَكنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن الُری 
قال حَدََّنا المْنْذِژبن مُحَمّد بن الْمُمَذِرِفَالَ: حَدَّتَنَا آبي قال: دنا 
عَمَي الْحْسَيْنُ نم سَعِيدٍ د بابي الْجَهم قَالَ: لت أبَانُ : بن تغلب عَنْ 
بع بن لحار عن تس روز و 7 في یت اأ حَبِيبَة 
ینت أبِي شفیان ال َأ ِا غتزليتا تا علی حَاجَةٍ كم دَعَا 
بوضوء لح الْوَضُوءَ. * َالَ: 3 ُء مَنْ ع یدخل لبك ی من ؛ هذا 
لباب أَمِيرْالْمُؤْمنِينَ وید الْعَرَبٍ و رین وی النّاس بالّاس. 
ال أتش: فَجَعَلْتُ 7 له اجْعَلَه تخلاین الانضار قال: ندخل 
عَلِيٌّ انا فَجَاءَ حر بات رشولِ الله . فجَعَل 
ول الله بإ فسخ وَجْهَهُ بدو ثم سح بها وَجْه عَلِيٍ بن أبي 
طالب وك ود فقال لیا( : وَمَا داك با زضول اللو؟ قال: نك ملع 


1 
3 
أ 
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ِسَالَتِي من بَعْدِي وَمُوَدِي عني ونشو الاس صَوْتِي وَتُعَلِمُ الاش ین 
تاب الله ما لَايَعْلَمُونَ. 


۶ شناساندن مولا على ان به مردم 


انس می‌گوید: پیامبراکرم یہ در حجرة ام حبيبه ؛ ۱ دخترابوسفیان بودند که 


۱ ام حبیبه دخترابوسفیان که نامش زّمله بود. شوهراولش عبدالله بن جحش بود. عبدالله او را با خود به حبشه برد 
۶۴ و عبداله در آنجا از دنیا رفت. پیامب راکرم و عمرو بن اميه را وکيل نمود تا او را برای حضرت خواستگاری 
ہے 


فرمودند: ای ام حبيبه! از ما فاصله بكي رکه کار داریم؛ آن گاہ آب وضو خواستند و 
بهترین وضو را گرفتند. سپس فرمودند: اولین کسی که ازاين در داخل شود اميرمؤمنان 
و مهترعرب وبهترین جانشینان و سزاوارترین و نزدیک‌ترین مردم به مردم می‌باشد. 
انس می‌گوید: من با خود م كفتم: بارخدایا! او را یکی ازانصارقراربده. پس 
على الا داخل شد و جلوآمد تا در کنار پیامبراکرم له نشست. بيامب رة دستی به 
صورت خود کشیده و سپس أن را به صورت على بن ابی طالب لبه کشیدند. پس 
على با گفت: يا رسول الله! چرا جنين م یکنی؟ 
فرمودند: همانا تورسالت مرا بعد از من می‌رسانی» و دیون مرا از جانب من 
پرداخت می‌کنی» و صدای مرا به مردم می‌رسانی و آن‌جه را مردم از کتاب خدا 
نمی دانند به آن‌ها ياد می‌دهی. ١‏ 
۷۔ الباب فیما رويناه أيضاً من كتاب المناقب للحافظ أحمد بن مردویه في 
تسمية مولانا علي .اج في حياة النبي َب بأميرالمؤمنين و سيد المسلمين و أولى 


كند. گویند: نجاشى جهار صد اشرفى مهريةٌ ام حبيبه را عهده‌دار شد كه به او بدهند. پس از جانب آن 
حضرت پل مهريه را يرداخت و چند جامه وبوی خوش برای او فرستاد و خرج وليمه عروسى او را خود 
متحمل شد و در همان حبشه مردم را به شام وليمه اطعام كرد. واين ام حبيبه هنكام ی که پدرش ابوسفيان برای 
تمديد بيمان به مدينه آمد وداخل حجرةٌ ام حبيبه كرديد وروی فرشى که پیامبراکرم بُ برآن می نشست؛ 
نشست؛ ام حبيبه آن فرش را از زیرپای او كشيد. ابوسفيان گفت: ای دخترا آيا از نشستن من بر روى این فرش» 
مضايقه می کئی؟ گفت: بلی! اين فرشى است كه پیامبراکرم يِه برروى آن می نشيند و هركز نخواهم گذاشت 
كه توبرروى آن بنشينى و حال آن که تومشرک هستی. 
.١‏ دراین حدیث ومثل آن حضرت على با به عنوان سيد العرب» یعنی بزرگ عرب معرفی گشته است. حال اين سال 
به ذهن خطور مى کند که آیا اوبزرگ تمام بشریت و مخلوقات نيست ؟ محدث بزرگوار مرحوم سید هاشم بحرانی در 
کتاب شریف على والسنه بیانی دارد و می‌فرماید: دراین روایت على يلكلا برقریش برتری داده شده» در حالیکه 
برتری على للا برقریش در حالی است که آن‌ها بزرگ ترین و شریف‌ترین مردم بودند. يس وقتی برآن‌ها برتری 
داشتند» درواقع برهمگان شرافت دارند. عرب نیز خود را موجود برترمی‌دانست. در واقع وقتی بزرگ عرب و قریش 
بود» پس ازهمگان برتراست. نشانه‌ای دیگر آن که در خود همین روایت. بعد ازآمدن سيد العرب کلم خير 
الوصيين آمده؛ پس وقتی او بهترین اوصیاء بود به طریق اولی بهترین بشراست. و در باب ۹۴ همین کتاب نیزآمده که 
پیامبر اکرم ب فرمودند: على بهترین بشراست. بس ه ركس اين را امررا نپذیرد هرآینه به کف رآمده است. 
بحارالانواں ج ۷ ص ۰۲۹۷ ح ۰۱۶ 


4 


۶۵ 


الناس بالمؤمنين و قائد الغرالمحجلين 

َذا لَفْظهُ: :حَدَّكن أَحْمَدُ بن القَاسم بن صَدَقَة ة المضری قال: دا 
اش ای اک : حَدتَتَا ی یخبی بنْ یماد الْجُعْفِيُ 
قَالَ: دعب الگریم الْجُْفِيُ لَه م مث جابرالطففی يَذْكُرْعَنْ 
بي ایلع ناتس بن مالك قال فٹ حو أو اللہ ج فيا اتا 
ماو ال يذل ول وه آییزالمزییین میڈ العلِمین1 
۲ اس بالْمُؤِْينَ ع وا الْعُرِْمُحَجلِينَ. قَالَ 8 فقلث: للع 
اجْعَله رَجْلَامِنَ الصا 701 آبي طالب له 


3 
3 
8 
1 
1 


۷ مولا على اثلا كيست؟ 


انس بن مالک م ىكويد: من همواره در خدمت پیامبراکرم بم كار می كردم تا 
| اينكه يك روز مقدمات وضوى ايشان را فراهم می کردم كه حضرت بل فرمودند: 


مردی داخل می شود که او امیرمؤمنان ومهترمسلمانان وسزاوارترين مردم به اهل 
ايمان وبيشواى دست وروسفيدان است. 
انس مى كويد: گفتم: بارخدايا! او را یکی از انصار قرار بده كه ناگهان ديدم او 
على بن ابی طالب 92 است. ' 
۸ الباب فيما نذكره من تسمية النبي بب لمولانا علي ا بسيد المسلمين و امیر 
المؤمنين و خير الوصيين و أولى الناس بالنبيين روينا ذلك بأسانيدنا المقدم ذكرها 
إلى الحافظ ا مردويه 


9۹ ف 007 حَدَتَتا ۳۹ نحل 


حلا تلب ب شلیمان ابو اريس عن جابرعن مُحَمّدِ بن علی عم أ 
لیڈ بْنُ سُلْمَان ابُوٳذريس عَنْ جَابرِعَنْ مُحَمّد بْنِ عَلِيٍ عن انس 


.١ ۶۶‏ بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۲۱۹۸ء ح ۰۱۷ 


بن مایب قال: بیتا نا عند ره ول او :إِذْمَالَ الْآنَ یذخل سید 
سین وأمیزاله زین و یرای وی لاس بای اذل 
ی ابْنُ ا بي الب يه ذو ِا يَمْسَح م الق من رجهو و 
دس پو وجه لن بن أي ظالب ده ویس م الق ین وجو علي لا 
ینسح به وج فا لَه عَلِيٌ ال تار شول افو تک فِيَ َي 2؟! فا 


فد 


قسمت 


این توت بتي بن كاز من موصى لا تَا لایع بغدي؟ نت 
أَخي و وَوَزِيرِي وَخَيْرمَنْ ْمَلَف بَعْدِي نَقْضِي دَيْنِي لوغري ون 
هم ما اخلَقوا فيه ین بغي ونع َم ین تأویل مرن الم يَعلَمُواَ 
اد على لوكا جَاَْتهُع علی اتب 


۸. آموزگار قرآن 


3 
3 


انس بن مالك می‌گوید: درآن وقتی که در محضرپیامبراکرم ييه بودم 
فرمودند: الان بزرگ ومهترمسلمانان واميرمؤمنان و نزدیسکترین مردم به 
پیامبران بل وارد می شود. دراین هنگام على بن ابی‌طالب لی وارد شدند. پس 
پیامب راکرم يوه عرق از پیشانی و چهره خویش گرفته وآن را بر چھرہ او مىكشيدند؛ 
يس على ات به او عرض کرد: يا رسول الله ! آيا جيزى دربارهُ من نازل شده است ؟! 

فرمودند: آیا خشنود نیستی که توبرای من جایگاه و رتبه هارون لا به موسی اا 
را داشته باشی» جزآن که پیامبری بعد از من نیست ؟! توبرادر و وزیرمن و بهترین کسی 
هستی که بعد از خودم به جا میگذارمء تودیون مرا پرداخت می‌کنی [یا دين وآئین مرا 
به مردم می‌رسانی] و وعده‌های مرا وفا م یکنی» وآن‌چه را مردم بعد از من دران 
اختلاف دارند برای آن‌ها بیان می‌نمایی» وتأویلات قرآن را به آنان ياد می‌دهی وبا 
آن‌ها بنا برتأویل قرآن جهاد م ىكنى همان‌طور که من برتنزیل آن جهاد نمودم. ' 


۱. بحارالانواں ج ۳۸ء ص ۰۱۳۴ ح ۸۷. ۶۲۷ 


٩‏ الباب فيما نذكره من تسمية النبي َب لمولانا علي 3 بأميرالمؤمنين و سید 
المسلمین و إمام المتقین من كتاب المناقب أيضا ۱ 
س 7 2015 0 ta E‏ ےھ 002 ع وسور او 296 لہ 
رویتا ذلك باسانیدتا إلى الحافظ احْمَدٌ ُن مَرْدَوَْهِ بمّا مدا لفظه: حَدثنی 


اس 


و ٴ2 ری ۰ کے ع م ر دور و وا و کور 
گے >ه سم[ 9 ۷ب ٥‏ 0 < )1 ۳ ہب ۶ و 
الباغندی قال: حَدَّتنَا محمد بْنُ علی بن حلفي قال: حدئتا مُحَمّد بُنْ 


۳ 7۳7 ۲ 3 TT پ2 » ۶ ۵ )هو ° ہہ‎ u“ 
اليم الكوفِی عَنْإِمّاعیل بِن زيا البزازعن ابي [ذریش عن ابي اني‎ 

۳ اك اس ال ھی 8 و .0 7 ده درم رس و ۱ 
مولی عَايِکَءً قال:کنث غلما آخیمها. فنَکنث إِذَاكَانَ ول اللہ ا 


۶ و و ے 


8 َء ۳ م ۳ 7 کے سفق مھ م> سن ين سمس‎ ٠ ET 
عندها اکون قریبا اعَاطِيهًا قال: فَیِتَمَا رَسول اله 7 عندها ذات یَوم إذ‎ 
2 


3 
1 
E 
۳1 
1 
] 


۲۶ 


ےت 
> 2 حاء فدق النات. 
۰ ۰ 2 ۰ 


ال فَحَحْتٌ اه فَاذًا حَاريَةٌ مَعَهَا إنَا2 مت . قال: فحعث الی عَائِمَةً 
۰ 
کرت 0 2 2 رِيّة مَعَها | ء مُغطي. : فَجَعت إلى سیه 
a 0‏ 7 کے 1 2 o‏ 
۰ 


رشول اللہ ی یت رامین وید امس یمین لا مین عِندِي 
طالب. قَالَ: قرجدث فَقلْتُ: مَذَاعَلِنِ بابي طایب. ققال الب 
أَدْخِلْهُ. فلا َل قال الي :رحبا بك لاغذ مت مرتین 
تی رابت َل لمات اله روج َنْيَأ بِكَ. الس فَکُل مَعِي. 

۹ هم‌غذای پیامبراکرم 2 
ابورافع غلام عايشه م ىكويد: من همواره او را خدمت می کردمء پس هرگاه پیامبر 
اکرم يَطِْهُ به نزدش می‌آمدند. من درآن نزدیکی کارهای او را انجام می دادم؛ تا این که 
روزی رسول خدا ب نزد او بودند که یکی آمد و دررا کوبید. من به‌سوی او رفتم؛ 


۷ كنيزى را ديدم كه با او ظرف سرپوشیده‌ای بود. پس به‌سوی عايشه برگشته و ماجری 


را به او خبردادم.گفت: او را بياور. پس آن كنيز وارد شده وآن ظرف را در برابرعايشه 
گذاشت. عايشه هم آن را در بيشكاه پیامبراکرم بُ قرار داد. پس حضرت ب به 
خوردن مشغول شدند و کنیزهم بيرون رفت. دراين هنكام پیامبراکرم مر فرمودند: 
ای کاش! امیرمؤمنان و بزرگ و مهتر مسلمانان و پیشوای پرھیزکاران نزد من بود و همراه 
با من ازاین غذا می‌خورد که ناگهان یکی آمد و در را کوبید. من به‌سوی اورفته و 
ديدم او علی بن ابی طالب لد است» يس برگشته و عرض کردم: اوعلی است پیامبر 
اکرم بُ فرمودند: او را بياور. وقتی او داخل شدہ پیامبراکرم بُ به ایشان فرمودند: 
خوش آمدی! دو با رآمدنت را آرز و کردم تا این که اگردیرمی‌آمدی. از خداوند عر 
وجل درخواست م یکردم كه تورا بیاورد. حال بنشين و با من غذا بخور. ' 
۰ الباب فيما نذکره من کتاب المناقب أيضاً للحافظ ابن مردویه أن النبي َيه 
قال عن مولانا علي .اثلا انه سید المسلمین و أميرالمؤمنين و خیرالوصیین و آولی 
الناس بالنبیین 
ره انیت عن الْحافظ أَحْمَدَ ن عزدونه ما َالَف لا 
عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ مُحَمّد بْنِ جغقرقال: حَدَّتَنَا جَعْفَربْنُ ؛ مَحَمَّدِ e‏ 
حَدَّئَنا مُحَمَدُ بْنُالْحْسَيْنِ العلكي[الْمَعْلكَيٌ] قال حَدَّكنَاأَحْمَدُ بْنُ 
مُوسَى الْحَرَارالدَ و َي ال : حَدَّكَنَا تلید بر بی شلیمان عَنْ جَاير رجف 
عن مُحَمَدِ بن علي عَن اس نن مالك فالّ: ينما تا ند ال َل إ اذ 


ال لیت 

كه فال أي أي امن دَا؟ قَالَ: سَيَدُ الْمُسَلِمِينَ 1 
خَبرْلوَصِيِينَ وَأَولّی الاس بایین. قَالَ: فطلع لین ابا شم شم قَالَ 

يس رت بل ین وت 


5 بحارالانوان ج ۰۳۸ ص ۰۳۵۱ ح ۰.۳ 


قسمت 


3 
۴ 
1 


۶۹ 


۰. بزرگ مسلمانان 
انس بن مالک می گوید: روزی نزد پیامبر آکرم 2 بودم که فرمودند: الان پیدا 
می‌شود. عرض کردم: يدر و مادرم به فدایت اوجه کسی است ؟ 
۱ 1 ۱ 
فرمودند: او بزرگ مسلمانان و امیرمؤمنان و بهترین جانشینان و نزدیک‌ترین مردم 
به بيامبران +( می باشد پس على اها بيدا شدء آنگاه به على الا فرمودند: آیا 
خشنود نيستى که توبرای من در جایگاہ هارون لا به موسى ا باشى ؟' 
١۔‏ الباب فيما نذكره من إشارة حذيفة بن اليمان أن مولانا علياً از أميرالمؤمنين 
حقا حقا اعلم أن المفهوم من قول حذيفة بن اليمان الإشارة إلى أن تسمية مولانا 
علي .لكلا بأميرالمؤمنين كانت من الله و رسوله بُ خلاف من سماه من الناس. 


3 
1 
E 
8 
: 
۱ 


ت 


ريا دك 7 إِلَى الْحَافِظ ابْنِ مَْدَوَيْهِ بما عذا لنظه. حَدَّتَنا 
مُحَمَدُ بی علي قَالَ: حَذ حَدََنَا أَحْمَدُ بْنُ ند ید بن إشحاق الْمَطَارْكَالَ: 
دنا أبُوعَسَانَ مالك : بْنُ إِسْمَاعِيلَ قال: حَدَّئَنَا جى جنر رال 
دا هل اي عَنْ كريرة ار َه] لهَجَِ فَالَ: یبن 
بي ظالپ دمن ام حي َة بن یمان مب تریضا مود الله و 


۶ و 9 


انی عَلَبِهِ د م َال أيه الاش !من سره أن َلْحق لمن فا 


اسك مه ه 


سم یس . فَلَذَ تاش باب بخرا فَمَاجَاءَتَ 
الحم حتی مّات ک خُذَيْفَة. 


۳ 


.١‏ امیر حقیقی 


کریژه هَجَرى می گوید: وقتی على بن ابی طالب له به امارت رسیدء حذيفة بن 
یمان درحالی که مريض بود ايستاده و حمد وثناى الهی را بەجا آورده و گفت: ای 
مردم | هر كس دوست دارد که به اميرمؤمنان حقیقی ملحق شود. پس بايد به على بن 


.١ ۷۰‏ بحارالانواں ج ۰۳۸ ص ۰۲۵۷ ح ۰۱۳ 


ابی طالب لا بپیوندد. يس مردم راہ دریا و خشکی را در پیش گرفتند؛ يعنى به 
جپ وراست رفته وپراکنده شدند. هنوز حمعه نیامده بود که حذیفه ازدنیا رفت. ! 
۲ الباب فیما نذکره من زيادة حدیث أبي ذررضوان الله عليه بأن مولانا 
علیاً از أمیرالمؤمنین حقاً أميرالمؤمنين اعلم أن قول أبي ذرڑلل ذلك كما أشرنا 
إليه في زمان الصحابة من غيرتقية دلالة على أن مولانا علياً لإا قد كان يسمى 
بأمیرالمؤمنین في حياة النبي بُ لأنه قال ذلك في حياة عمربن الخطاب و 
مولانا علي ا ما بايعوه بهذا الخطاب: 
ویتا ذّلِكَ بأسانیدتا إِلَى الْحَافِظ أَحْمَدَ ِن مَْدَوَيْهِ بعا هَذَا لنظه: 
حَدَّئنَا مُحَمَّدُ بن عَلِيٍ بن دُحَیم فَال: حَدَّئَنَا الخسین: بن الحگم 
الْحبری قَالَ: : حدّکا سعد بْنُ عُنْمَانَ الْحَوَزْقَالَ: حَدَكنا أ بُومَریَم قال: 
حَدِي اون آبي عزب قَالَ: حَدَّنَنِي مُعَا ون لب الي قَلَه ألا 
أحِنْكَ بحدیب لغ يَختِظ ؟ فلث: بَلی. ال فص بود رازن 
إلى عَلِيٍ اند uan‏ لأَوْصَيْتَ إِلَى أُمِيرالْمُؤمنِينَ عُمَرَ 
كَانَ ه أَجْمَلَ بویت لک مِن علی الفلا اور وی و 
امین لیر این الہ ی ّي سکن له َل 
رخ نم اناس ونم رش ال قلْثْ: با أَبَا در 7 
اح حَبَهُم إلى وه سول الله با میت . قَالَ: أجل. هب 
إِلَبِكَ؟ قَال: هَذَا الشَّئِحُ الْمَظْلُومُ المضطهد حَمَهُ E‏ 
عَلَِ ب بن ابي طالب للا . 


۳۲ محبوبترين مردم به نزد پیامبر اکرم > 
داود بن ابی عوف می‌گوید: معاوية بن ثعلبة لیثی به من گفت: آیا نمی‌خواهی 


5 بحارالانوان ج ۳۷ ص ۰۲۹۸ ح ۸ء 


قسمت 


3 
3 
3 


۷۱ 


حديث خالصی را که با چیزدیگری آميخته نشده به توحديث كنم ؟ 

عرض کردم: آری! 

. ۰ ۷ 2ر‎ he ۰ 312 

گفت: ابوذر اه بیمار گشت و على ماللا را وصی خویش قرار داد. پس برخی از 
کسانی که به عیادت اوآمده بودند به او گفتند: اگربه امیرالممنین عمروصیت 
می‌کردی بهترو زیباتراز این بود که به على الا وصیت کردی! گفت: به خدا قسم ! 
هرآینه به اميرمؤمنان که واقعاً اميرمؤمنان است وصیت کردم به خدا سوگند! او 
بهاری است که در پناه او مردم آرامش می یابند واگراو از شما جدا گردد» هراينه 


مردم را به حقيقت آن‌ها نمی شناسید و زمين را در نمی یابید و با آن انس نمی گیرید. 


فقط حیدرامیرالمومنین است 


«چون اوماية بقای حیات معنوی مردم و پا برجائی زمین است و اگرحجت 
خدا برود زمين اهلش را به اضطراب خواهد انداخت» من عرض کردم: ای ابوذر 
ی هرآینه ما خوب می دانیم که محبوب‌ترین مردم به نزد پیامبراکرم ٤ه‏ محبوب‌ترین 
آن‌ها به‌سوی توست .گفت: بله . 
گفتیم: پس کدام‌یک محبوب‌تربه‌سوی توهستند؟ فرمودند: این بزرگوار و 
مظلومی که حق او گرفته شده است یعنی على بن ابی طالب لا ' 
۳ الباب فیما نذکره من حدیث أبي ذربطریق آخرو فيه زيادة عن مولانا 
علي نت أنه أميرالمؤمنين حقاً حقاً سماه أبو ذربذلك في حياة عمر و فيه |شارة 
من أبي ذرن أن هذه التسمية لمولانا علي از عن الله -جل جلاله-وعن 
رسوله َة و ليست من تسمیة الناس. 
رود یا َلك بأسانیدت ای الْحَاؤظ أخمَد بن مزونه مَاهَدَالَْطَه: 
حَدَكَََحْمَد ي ْنُ إسْحَاقٌ ال قال: حَدََن إبْرَاهِيمُ بْنُ . . . قال: حَدَتَا 
يَحَى بن + شلیمان الْجْعْيْئٔ فَالَ: دك تلید ؛ بر شلیمان ڪن ابي 
الْجَكَافٍ عَنْ مُعَاويَةَ : ية بْنِ تلم اللي ال ل: مَس بو درز مَرَضاً شّدِيداً 


رص 


.١ ۷۲‏ بحارالانواں ج ٢۲ء‏ ص ۰۴۳۲ ۴۳. 


ریت إل ی مر مر بن الاب گنج وتات 
ِنْ عَلِيٍ. ال بو اوه صیث وال إلى رامین خقا هن 
لض | الَذِي يَسْكْنْ الب سکن ال وَلوْقَد فَارلُمُو لکرم الرس و 


هر 


كوكم 
۳ سخن حق هنگام مرک 


معاوية بن ثعلبه لیٹی م یگوید: ابوذر ی به بیماری سختی افتاد. تا جائى که در 
آستانه مرگ قرار گرفت؛ يس به على بن ابی طالب لبها وصیت نمود. به او گفته 
شد: اگ كربه امیرالموّمنین عمربن خطاب وصیت می‌نمودی از وصیت به على ا 
زیباتربود. 
ابوذ رل گفت: به خدا سوگند! به امیرمؤمنان واقعی و حقیقی وصیت کردم که 
ایشان یک مربی و معلم الهی هستند که به هدایت مردم توجّه و عنایت دارند. و 
قهرا مردم روی زمين هم برای هدایت یافتن تنها به ايشان آرامش می‌یابند واگراز 
ایشان دست بکشید شما اهل زمين را نخواهید شناخت و آن‌ها شما را انکار خواهند 
و 
۱۴ الباب فيما نذگره من طريق آخرعن آبي ذر زا زا بتسمية مولانا علي الا أمير 
المؤمنين حقا أمير المؤمنين سمّاه أبو ذربذلك في ولاية عثمان. اعلم أنا قد روینا 
فيما تقدم مرض أبي ذرفي زمان عمربن الخطاب و قوله عن مولانا علي اا إنه 
أميرالمؤمنين حقا حقا مما يقتضي أن تسمية مولانا علي كلا بذلك كان من الله و 
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5 ايشان حون سمت هداي تگری مردم را عهده‌دار هستند نظربه هدايت مردم روك زمين دارند برخلاف عمربن الخطاب 
كه شما م ىكوييدبه او وصیت كنم چون او هیچ توجهی به هدايت مردم ندارد. و همچنی ن که آن بزرگوار امور دینی مردم را 
مهمل نم یگذارد. من به ايشان وصیت می‌کنم. چون ایشان به هدایت مردم توجّه کامل داشته» دل مردم هم برای هدایت 


يافتن دنبالشان رفته و آرامش مىيابند چون فقط ايشان غم خوار دين می‌باشد اما دیگران طالب دنيا هستند. 


قسمت 


: 
3 
: 


۷۳ 


رسوله بُ و انه ليس ڪمن سماه الناس بهذا و نذگرالآن مرض أبي ذرفي زمان 
عثمان و ما شهد به أبو ذرأیضا نل من تسمية مولانا علي .لا بأمیر المومنین حقا 
لأنه الذي شهد له رسول الله َب ما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء على ذي 
لهجة أصدق من أبي ذر. 
ژویتا ذلك بأصانید تا ای الْحَانِظٍ أَحْمَدَ بن مزونه به بِمَا هَذًا لَفْظَهُ EE‏ 
َحْمَد بن مُحَمد بن عاصم قال: دا فوا بن بد الجیم قالّ: 
حَدَّئَنَاأبُوالصَّلْتٍ ارو قال: حَدَّتََا يَحْبَى بْ یمان قال: حَدَّئَنَا شفیان 
PEED ۳1‏ ي ۇفي قَال: حَذَگا معاِيَة ْنَع قال 


1 
1 
3 
61 
: 
j 


خلت عَلی ابي دز نال نه توف 7 8ئ ص یا 


ر 2ے و ۵ 


باق َالَ: :مذ وی ث ی رامین قال قلتا: عنمات؟ قال: لاو 


لین ای رامین بن فا آمیزالمژیین. الإ ري رض وَإِنَّهُ 
رای مَذو له ولو ده موه لاثم ارس وَمَنْ عَليھا. 


۴ راستگوی واقعی. امیر مؤمنان واقعی را معرفی می کند. 
همجنين از طريق دیگر از ابی ذ رط نقل شده که: او درزمان خلافت عثمان» 
مولاى ما على ا را اميرالمؤمنين واقعى خوانده است. بدانكه جلوتر درباره بيمارى 
ابوذر يه روايت نقل كرديم كه ابوذ ری درزمان عمربن خطاب مولاى ما على ا 
راء اميرمؤمنان واقعى خوانده؛ و چنین برداشت می‌شود که اين لقب مولای ما 
على اء از جانب خدای عروجل وپیامبرش به بوده» واو همانند کسانی 
نیست که مردم این لقب را به آن‌ها داده‌اند؛ و هم اکنون بیماری ابوذررا در زمان 
عثمان. و شهادت ايشان را به اين لقب نقل می‌کنيم. چون او کسی است که پیامبر 
اکرم یل برای او شهادت دادند که آسمان سایه نینداخت و زمین برخود حمل 
کور کی راگیس ترا 
۷۴ داود بن ابی‌عوف می‌گوید: معاوية بن ثعلبه به من حدیث کرد: دران بیماری که 


ابوذ ری ازدنيا رفت برای عیادت به نزد او رفتیم . 

پس به ا وگفتیم: ای ابوذر وصیت بنما. 

فرمود: به امیرمؤمنان لا وصیت کرده‌ام .گفتیم: یعنی به عثمان؟ 

فرمود: خير! و لکن به اميرمؤمنانى که واقعاً امیرمؤمنان است وصیت کرده‌ام. به 
خدا قسم! او بزرك دانشمند زمین» و مرد الهی اين امت است و به درست ی که اگرشما 
او را گم کرده و از دست بدهید. راہ هدایت آن‌ها را نخواهید يافت وبا زمين و اهل 


آن يعنى مجموعه افرادش بيكانه -خواهيد شد ' 


قسمت 


3 
3 


۵۔ الباب فيما نذكره من تسمية جبریل ‏ لعلي الا أنه أميرالمؤمنين روينا ذلك 
بأسانيدنا إلى الحافظ أحمد بن مردويه من أحاديثه أن الجنة مشتاقة إلى أربعة 


و 


فقال مَاهَذًا لفظا: حَدَتناأحْمَدٌ بن محر الْحَيَاظ الْمُفْرِي الكُوفي 
ال: حَدَّئََا الْحَصِرْبْنٌ بان ن امین م فَالَ: حلّ نا ابو َد راهيم قَال: 


ه و 


حَدَّتَتِى نش بن مالك فَالَ: ال وَسُول افو الْجنَهُ فْعَاقَة إلى أَرْبَعَةٍ 
من أمّتي . هنت أن أشألة م ۳ ديع 
ال: إنَّ الْجَنَةَ شتا شاق إلى رة ين أي له 2 مَنْ هُمْ ؟ فقال: :اف 


أ ونم مني به وق .فا ث غمرفقلث لَه ِل ذَلِكَ. 
فقال: اف أن شود متهم معني ہو بَدُوعَدِيٍ GE‏ عنمان 


الم 


ء ر و ٤‏ 


فك لَه مثل دك . فقال: اف أن اون مهم بيني به تمد 
7 ب ث علا 81 و مُوَفِي ناضح لَه ء فقلث [ لَه إن الت َه فال: : إن 


۰: 


2 
ص 


الجن ماه إلى ربع ین امي اس و 
ان کُنث ینلم َأَحْمَدَ دن اله عَرَوَجَلَّ وان لَم اکن ينهم لسن اه آن 
يَجْعَلَني مِنّْهُمْ وََوَدْهُمْ. فجاء وجلث ك مه إلى الب عفد نا على 
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يو رأشه فِي حَجرِوخیة کل فَلَنَا ره خی قاع له وه 

عَليْه . فقال: يا و ی 
فاشتيقظ الي 4 ور شه في حجر علي 1 . فا[ له يَاأَبَا الختس! 
ما چا اي حَاجٍَ جَة. قَالَ: : بأبي أذ نت ِي بار شول انوا دخَلْتُ و 
شك نی را کا ٦‏ ی مه «خذپواس 
و رظ قا وخ الک فقال لَه رہ O‏ ۳1 


ا 


َي ياو سول اه أغلّمبي أت أك فلت ا الْحَنَةَ مُشتَافة ی رم 


3 
1 
3 
1 
j 


من امي تمن هع ؟ فرب یه تال آنت َال هم »انت والہ 
۳ أنت ارم تن .ال لَهُ: بابي واتی کمن اقلا كَة؟ فقال 
ل الْمفداه وَسَلْمَانُ وَأَبُودُوٌٍ 


۵ اشتیاق بهشت به چھار نفر 


انس بن مالک م یگوید: پیامبراکرم ب فرمودند: بهشت به چهارنفراشتیاق 
فراوان دارد. من ازروى نادانى سستى كرده (ترسيدم) كه ازايشان بپرسم آن‌ها جه 
كسانى هستند؟ پس به نزد ابوبکررفته وبه او گفتم: پیامبراکرم َه فرمودند: همانا 
بهشت به چھار نفرازامت من اشتياق داردء از پیامبربپرس كه آنان جه كسانى هستند؟ 

گفت: من می ترسم كه ازآنان نباشم و قبیلهُ منء بنی‌تمیم مرا سرزنش نمايند. پس 
به نزدعمررفته واین سخن را به ا وگفتم. اونيزكفت: می‌ترسم كه ازآنان نباشم و 
قبيله من» بنی‌عدی مرا توبيخ کنند. پس به نزد عثمان رفته و همان را گفتم» او نیز 
گفت: می ترسم كه ازآنان نباشم و قبيلهُ منء بنى اميه مرا سرزنش کنند. 

بس به نزد على ا رفته و گفتم: پیامبراکرم له فرموده‌اند که بهشت مشتاق به 
جهار نفراز امت من می‌باشد. از ایشان بپرس که آنان جه كسانى هستند؟ 

۷۶ 


فرمودند: به خدا سوگند ازاو می‌پرسم! اگرمن یکی ازآن‌ها باشم خدای عرٌوجل را 
سياس می كو یم واگر از ایشان نبودم از خداوند می خواهم که مرا یکی ازآن‌ها قرار بدهد 
وآن‌ها را دوست داشته باشم. پس من به همراه او به سوی پیامبراکرم يله حركت كرديم 
وبرایشان وارد شدیم. درحالىكه سرآن بزرگوار در دامن دحيه كلبى بود. 
وقتى دحیه او را ديد برخاسته و به سويش آمده و به او سلام كرده و عرض كرد: يا 
امیرالمؤمنین ! سرپسرعمویت را بگیں چون توبه ایشان شایسته‌ترهستی. پیامبر 
اکرم عبر بیدار شدند در حالی که سرمبارکشان در دامن على ا بود» پس به او 
فرمودند: ای ابوالحسن! لابد برای کاری به نزد ما آمده‌ای | 
عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت باد يا رسول الله ! من به خدمت شما رسیدم در 
حالی که سرتان در دامن دحیهٌ کلبی بود. او به‌سوی من آمده و برمن سلام داده و 
گفت: سرپسرعمویت را بكي رکه توبه ایشان از من شایسته‌ترهستی. پس پیامبر 
اکرم ا به او فرمودند: آیا او را شناختی؟ عرض کرد: او دحية کلبی بود. 
فرمودند: بلکه او جبریل اا بود. بس على اا به ايشان عرض کرد: يدرو 
مادرم به فدايت باد يا رسول الله ! انس به من خبرداده كه شما فرمودهايد: بهشت 
مشتاق جهار نفراز امت من می باشد؛ آن‌ها جه كسانى هستند؟ 
پس با دستشان به على اټ اشاره كرده و فرمودند: به خدا سوگند! تواولين آن‌ها 
هستی. به خدا سوكند! تواولین آن‌ها هستى. به خدا سوگند! تواولین آن‌ها هستى. سه 
باراين جمله را تكرار فرمودند. آن كاه على 1 عرض كرد: يدر و مادرم به فدايت 
باد! ان سه نف ركيستند ؟ 
فرمودند: مقداد و سلمان و ابوذر رضوان الله تعالى علیهم . ۱ 
۶۔ الباب فيما نذكره و نرویه من تاريخ الخطیب من تسمیة مولانا علي از بمناد 
ينادي من بطنان العرش هذا علي بن أبي طالب أميرالمؤمنين و إمام المتقین و 
قائد الغرالمحجلین إلى جنات ربٌ العالمین أفلح من صدّقه و خاب من گذبه. 


5 بحارالانوان ج ۴۰ء ص ۰۱۱ ح ۶. 


قسمت 


1 
3 
و 


۷۷ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


۷۰۸ 


ال ما عَدَالَنْظۂہ: أ + خربهآوللید الْحَسنْ : بن محمد بن علي 
الرَاوَنْدِيٌ أُخْرنَا مُحَمَدُ بن أُخْمَد ؛ بن مُحَمَّدٍ بْنِ شلیمان الْحافظ 
ِْحَازاء حَدَئَا مُحَمَّدُ بن منضورنن خَلّفٍ وَخَلَفْ بن مُحَمَّدٍ بن 
إِسْمَاعِيلَ قالا حَدَّكناأَبُوعْدْمَانَ صَعِيدُ بن یمان بِن اد السرعي 
َالَ: حَدَّئنا ویب خَاتَم بن ِن الْمَنصُورالْحَنْظَلِيُ غ قَالَ: حَدَّئَنَا المَضْلٌ 
ین ب لِم لته فد اد اع لأفتي عن ب مدي عو أشي بن 
ان نان اس قال: قال رشول الله کا یس في یی 
ی و تخر ربعَة. قال: فَمَامَ َه لش فقال: فا آبي وَأِي أَنْتَ 
وَمَرنْ ؟ فَالَ: هن فعلَی ابو الله الق ما اي صاخ علی ناف قَةٍ الله 
اي عقوت وَعَقَي 2 ند الله ود وشوله َلى تاق اْعضباء ٤‏ 
أي وَابْنُ غ عي یبن بي طالب عَلَى تَا ین وق ال میج 
له رِيِجْلَا مِنْ زد أَخْضَر مُضیث بالذَّهَبٍ الخ رأشهاین 
7 دا یناراب و مها ین المسك الْأَذفَرَِ 
رها من َو اه ین ور بَاطِنھا عَفْو الہ و طاجزها رَحْمَةُ حْمَة اللو 
بیده لِوَاءُ الْحَمْدِ. لایمریملاین الْمَلَايْكَةِ اقا هَذَامَلَكُ میت 
تن مزل أ َوْحَامِلُ عَژشِ رت الْمَالَمِينَ. اوي ناو ین لَدنِ 
الْعَْشِء أَؤْقَالَ ين تن الزش: یت لاملا مق تیا مرتلا سلاو لا 
حاملاعزش الله رب الْعَالَمِينَ. َالِ بخ بي ظاللب مير مین 
امام ینوی لین إلى جات دم ات 
صَدَّقَهُوَحَاب تن كذ .لوان بدا الله باقن وَالمَمَام أن 
ورس سی َي اله مضا لال محر 


جح کا 


الله عَلَى مَنْخْرَيْهِ في تَارِجَهَنَّم. 


قلت: إنا قد نقلنا هذا الحديث في فصول تسمية مولانا علي اكلا إمام المتقین فيما 
كتبه جدّي ورام رضوان الله جل جلاله عليه عن ابن الحداد و كان حنبلياً و ما 
ندري من أي نسخة نقله فإنه مختصرو نحن ذكرنا هذا الحديث من أصل وجدناه 
محرّراً عليه إجازات و هو أتمّ من رواية ابن الحدّاد و أبلغ في موافقة الروايات. 


.١8‏ سوارگان قيامت کیستند؟ 


ابنعباس می گوید: پیامبراکرم ب فرمودند: در قيامت هیچ كس به جزما چهار 
نفرسوارہ نيست» بس عمويش عباس برخاست و عرض كرد: يدرو مادرم به فدايت 
باد! توو جه كسانى سواره هستيد؟ 

فرمودند: اما من بربراق» همان مركبى که از جانب خداست می‌باشم» و اما برادرم 
حضرت صالح نلا برشتری سواراست که اورايى كرده و کشتند. واماعمویم 
حمزه ل شير خدا و شير بيامبرش اه برشترعضبای من سواراست و پسرعمویم على 


ابن ابی طالب يالا بر شترى از شتران بهشت نسشسته درحالی که پشت آن شتربرآمدہ و 


آراسته به ديباء وبايش از زمرّد سبزآمیخته به طلاى سرخ» و سرش از كافور سفید. و 
دُمش ازعنبرخوشبو ودستهاى اوازمشك خوشبو وكاكلش از مروارید است. بر 
پشتش قبه‌ای ازنوں كه درونش عفوالھی وبرونش رحمت خداست. به دست آن 
حضرت اكلا يرجم حمد می باشد. پس به هیچ گروهی از فرشتكان نم یگذرد مگرآن 
كه می‌گویند: اين فرشت مقرب» يا پیامبرمرسل, يا نگەدارندۂ عرش پروردگار جهانيان 
است. پس منادى ازنزدیک. يا دل عرش ندا م ىكند: او ته فرشتة مقرب» ونه بيامبر 
مرسل» ونه نگەدارندۂ عرش پروردگار جهانيان است؛ بلکه اوعلى بن ابی طالب له 
اميرمؤمنان و پیشوای پرھیزکاران و جلودار دست وروسفيدان بەسوی بھشت پروردگار 
جهانيان است. ه ركس او را تصديق كند رستگار وه ركس اورا تكذيب نمايد زيانكار 
شود؛ واگرعابدی ميان ركن و مقام دو هزار سال خداى متعال را عبادت كند تا اينكه 
همجومشك پوسیده‌ای شود. ولى خدای تعالى را به دشمنى با آل محمد ما 
ملاقات کند. خداوند عرّوجل او را به صورت در جهنم می‌افکند. 


قسمت 


3 
3 


۷۹ 


۷۔ الباب فيما نذكره من رواية عثمان بن أحمد بن السماك أن فى في اللوح 
المحفوظ تحت العرش علي بن أبي طالب أميرالمؤمنين. 

اعلم أن الذي وقفنا عليه أو رويناه عمّن نعتمد عليه من غيركتاب الحافظ 
أحمد بن مردويه في أن الله -جل جلاله- و جبرئيل اغا و النبي َم سمّوا مولانا 
علياً ا بأميرالمؤمنين بحضرة النبي مر في حياته من طرق العلماء الأربعة 
المذاهب يحتاج إلى مجلد حتى يحتوي على تفصيل رواياته. و نحن ذاكرون 
الآن ما يتحمّله هذا الكتاب من تسميته الا بأميرالمؤمنين و هو في عدة أبواب 
كل باب باسم من رواه. أقول: و إنما قدمنا رواية هذا ابن السماك على من سواه 
لأنه مجمع على عدالته عندهم و اعتمادهم على ما رواه و قد ذکرالخطیب في 
تاريخ بغداد عند ذكره لترجمة اسمه عدة روايات بأنه من الثقات وأنه كان ثبتاً 
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1 
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و أنه كان صدوقاً صالحاً و غيرذلك. فذکرهذا عثمان بن أحمد بن السماك في 
نسخة عتيقة روی فیها فضائل لمولانا علي و فاطمة و الحسن و الحسین ‏ و 
على بعض أجزائها خطه و تاريخه ذو الحجة سنة أربعين و ثلائمائة. 


ال ما دا لفظه: دک الخسین قَالَ: حَدَيَبي أَحْمَدُ بْنُ الخستن قَالَ: 
حَذَتَيي مُحَمَدُ بن لِيٍ الَْوفِئ ال لا ی بن یتیاور ن 
محمد بن اْحسن بن لین الْحسنِ بن علي بن اي الب له عن 
يہ عن جَدّه عن اي ی ال 007" تخت الْعرش 
یبن اي طالب ییامن 


۷. برترین نوشته زیر عرش 


عبید بن يحيى ثورى از محمد بن الحسن بن على بن الحسن بن على بن 
ابی طالب از پدرش از جدش +25 نقل می کند که پیامبراکرم َم فرمودند: در لوح 
۱ 
محفوظ در زیر عرش نوشته شته شده که علی بن ابی طالب لپ اميرالمؤمنين است . 


.١ ۸۰‏ بحارالانواں ج ۰۳۷ ص ۰۲۹۹ 


۸۔ الباب فيما نذگره من رواية عثمان السماك أيضاً في تسمية مولانا علي الا 
أميرالمؤمنين حقا 
قال ما هَذًا لفظه: حَدَّتَنَا الْحْسَيْنُ قال: حَدَّدٍ ني أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنٍ قال: 
وَحَذََِي مُحَمَدُ بْنُ ی قَال: حَدَّتََاعَْئِدُ بْنُ یخی عَنْ مُحَمّد بن 
لسن عن یه عن جوا قال: قال لي عُمَرُ نالخاپ ات یوم 
نت واه آمبدالموییین حَقَاً .لت : عِنْدَكَ أَوْعِنْدَ اه ؟ قَالَ: عندي و 


عِنْدَ الله ارك وَتَعَالَى. 


قسمت 


1 
3 
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۸ گفتار اقرارگونه از عم دربارة امارت علی اتا 

باز عبید بن یحیی از محمد بن الحسن از پدرش از جدش على اا نقل می کند 
که فرمودند: روزی عمربن خطاب به من گفت: به خدا سوگند! توامیرمومنان هستی. 

گفتم: به نزد تویا نزد خدا؟ 

ڪڪ ۱ 

گفت: نزد من و نزد خدای عزوجل. 


۹۔ لباب فیما نذکره من رواية أبي بکرالخوارزمي تسمية جبرئیل با مولانا 

علياً یلا بأميرالمؤمنين في حياة النبي ٤‏ 
ال الْخُوارِزيیٔ ما مَذَالَقْشّۂ: دكرَالِمَامُ مُحَمَدُ بن أَحْمَدَ بْنِ شَادَانَ 
دا دا لح پئ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍأَبو رگرئا التََِابُوِيُ عَنْ شَابُورَ 
بن عَبد الرّحْمَنِء عن علي ب عند الله بن َد الْحَمیء وی 
بي عن ُنب بن الْحَجًاج, عن عدي نن ابت عَنْ سوبد ويا بن جب 
عن ان باس قَالَ: تصیفث تشول الي ول لي أشري بي ای 
السَمَاء أجلت الْجَنَّة» َرَت را ضَرَبَ به وجهي. فلت لجترئیل: ما 


۸۱ ۰۲۹۹ بحارالانواں ج ۳۷ء ص‎ .١ 


هَذًَا الشوزالّزي ری ؟ مر و وت 
مه لن جَارِية ین جواري عَلِيٍ بن ابي طالب 2 طلعت من فصو 
فنظرث لك فَصَحکث هذا رع ین نها وهي وژفي بت 
تیآ َدْخْلََا أَمِيرلْمُؤْمِينَ عَلِ بن أبي طالب دز 
۹ . گفتار جبريل اد اج رشب معراج درباره امارت على ابا( 
ابنعباس م یگوید: از پیامبراکرم به شنیدم که می فرمودند: آن شبی که به 
آسمان رفتم مرا به بهشت بردند» بس نورى را ديدم که به چھره من برخورد نمود. به 
جبريل لا گفتم: اين جه نورى بود که من ديدم ؟ 


ح. 5 ۰ ۰ ہہ ۰ ۰ ۰ 
گفت: ای محمد! اين نور خورشيد و ماه نيست» وليكن يكى از كنيزان على بن 
ابی طالب لله ازكاخش بيرون آمده و پدیدار گشت. و به تونكريسته و خندید» 


فقط حيد 


راميرالمؤمنين ا 


1 


يس اين نور ازدهانش خارج شد و او در بهشت دور می‌زند تا امیرمؤمنان 92 به 


آن‌جا وارد شود. 


۰- الباب فیما نذكره عن موفق بن أحمد المكي الخوارزمي أخطب خطباء 
خوارزم الذي مدحه محمد بن النجارو زحاه من تسمية جبرئیل ا لعلي بو 
بأميرالمؤمنين من کتابه الذي ذکرناه 

َذْكْرَحَدِية اف فَالَ: ودگرمحمّد : بن مه بِنِ تن بِنِ شاداد ذا 


د مل 


ال : حَذقيي أَبُوعَئدٍ اه مد بْنُ مُحَمَدِ یوبن عَلِي بن محمد بن 
عتية عبن هَن بکرم وَحَذَكَاأَحْمَدُ بْنُمُحَبَّدٍ مُحَمَّدالْجَرَحُ 
قال: حدم خمد : بن المَضْل لام لَه ها یکین خمد بن 
مُحَمَدٍ بن علي َنأ بيه موتی بْنِ جَعْفرِعَنْ أبيه ه عَنْ مُحَمَّد بن علی ب 
7 َاطِمَة بنت اح ہس مس جح 

خر أَبيزالْمُوِْيَ علخ بن آبي طالب لبه قَالَ: ال رشول الہ :نا 


۸۲ 


وها خوژالمین وفي أغلاها لوضوان. فلث: با ولا من عنم 
َج قال: زو لائن َك ی الْمُؤْمنينَ علی بن بي طالب ته إا 
مرا الْحَلِقَة بل خول یلته ُؤْتَى بشِيعة علي ال حى تھی بهم 
إلى كذ الجر شون الخ الخل و یبن لب الق يادي 
متاو ولا شيع علن ‏ صَبروا في ال عی ای َخبوا هذا ليوم. 
۰ درختى شكفت انكيزدر بهشت برای شيعيان 
فاطمه ا دخترامام حسين اهلا از پدر و عمويش امام حسن مجتبى ياهلا نقل 
م ی کند که فرمودند: اميرمؤمنان على بن ابی طالب لېه به ما خبردادند که پیامبر 
اکرم لا فرمود ند: هنكام ىكه به بهشت وارد شدمء درختى را ديدم كه به زیورآلات 
ولباس‌ها با ر گرفته بود. و در زیرآن اسبان دست و پا سفید. و در میانهاش حورالعین 
و دربالای آن رضوان و خشنودی خدای عزوجل بود. 
گفتم: ای جبریل! این درخت برای کیست ؟ 
گفت: این برای پسرعمویت امیرمومنان على بن ابی طالب لبه است . 
هنكام ىكه خدای متعال فرمان بدهد كه آفريدههايش به بھشت وارد شوندء شيعيان 
و پیروان على مالا را می‌آورند تا به این درخت می‌رسانند. پس با این زیورآلات 
خود را آراسته. واین لباس‌ها را پوشیده» و براین اسبان دست ويا سفيد سوار 
می‌شوند» پس منادی ندا می کند: اينان شیعیان على الا هستند که در دنیا برآزارو 
اذیت‌ها شکیبایی نمودند» بس اين درآن روز به آن‌ها عطا گردیده شد. ' 
۱- الباب فیما نذگره عن الخوارزمي عن النبي بُ أن منادیاً ينادي من بطنان 
العرش هذا علي بن أبي طالب وصي نبي رب العالمین و أميرالمؤمنين و قائد الغر 
المحجلین إلى جنات النعیم 


۰۵۱ بحارالانواں ج ۸ء ص ۰۱۳۸ ح‎ .١ 


قسمت 


اول: نام امیرالمومنین 


۸۳ 


تلكو او نيب أك أو لبڈ اليك : نعل بن 
مُحَمَدِ الْهَمْدَانِيُ تزیل بَغْدَاد ابرا آبوالاسم أَحْمَدٌ بر كُمَرَ عُرالْٹثْري, 
۹ خیرت عام لسن مخ رح الاجا بن مُه نن د 


اللو لح أَحْمَدُ ب سَعِيدِء حَدَّكنا محمد بْنُ آخمد ؛ بن الْحْسَيْنِ حَدَّثَنًا 


٠.‏ وم هه و و 


خُرَيْمَة بْنْ مَامَانَ الْمَوزُِ حَذَنَا عیسی بن د نشب من 
سمید بن جُبيِعَنِ ان عباس قال: ال رشول اه رز أي [عَلَىا الاس 
ب شووت ماد ریب خن ۳ بَعَة. فقال الْعََاصُ ین عَبْدِ 
لمعب عم فِدَاكَ آبي وَأَني امن هلا لَْريعَةُ؟ قال: أا عَلَی اماق و 
أَخِي صَالِمٌعَلَى ناف ال اي عفرا تا وعمي عنسد الو علی 
ات الْعَصْهاء أي لیب أبِي طایب عَلّى تافو ین وق لح 
مُدَيْجَة لجلبنن» عَليه خن طراوان ین کشو من لی راسو تاج 
من ور لك الاج سبو بالف ون على کل ون بافوتة حَمْرَاءُ 
ُضِيء للراکب مَسِيرة ثلائة أَنّام؛ و وَبِيَدِهِ لِواء لح بَاِي: لا إله إلا الله» 
ول الله. مول الْحَلز نع رپ وت 

حال عزش. اي متا ین بُظَانٍِالْعَرْشٍ: لس مَذَابِمَلَب مقر ب ولا 
نبي تسل وَلَاحَامِلٍ عزش. .هَذَا عَلِيُ بْنُأبي طالب وَصِئ غ ول رت 
لت 007 وَقَائدُ الْغْرَالْمُحَجَلِينَ في جَنَاتِ اللّعیم. 


۱ تاج عجیب مولا على اج در قيامت 
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ابن‌عباس می‌گوید: پیامبراکرم فرمودند: مردم روز قیامت می‌آیند و 
می ایستند و درآن روز سواره‌ای غیراز ما چهار نفرنیست . عمویش عباس بن 
عبدالمظلب عرض کرد: يدر و مادرم به فدايت! اين جهار نفر جه کسانی هستند ؟ 


۸۴ فرمودند: من بربُراق» و برادرم حضرت صالح اا برشتری که قومش ان را پی 


کردہ و کشتندء و عمویم حمزه شیر خدا اا برشترعضبای من سواريم و برادرم على 
ابن ابی طالب لبه بر شتری از شتران بهشت سوارا ست؛ درحال ی که دو طرف آن 
شترآراسته به دیباء وبرروی خود آن بزرگوار دو پارچۀ سبزرنگ از پوشش‌های 
خدای رحمان» و برروی سرش تاجی از نور می‌باشد؛ که برای این تاج هفتاد هزار 
رکن» و برهررکنی یاقوتی قرمزرنگ است که تا مسافت سه روز راہ سواره را روشن ۱ 
م ىكند. و در دست او پرچم حمد است وندا م ىكند: لا إله إلا الله محمد رسول 6 
الله .يس مردم می‌گویند: او کیست ؟ آيا او پیامبر مرسل يا فرشتة مقرب است ؟ 3 
يس منادى از دل عرش ندا می کند: اوفرشتةُ مقرب و پیامبرمرسل و نگه‌دارندۀ 1 
عرش نیست. بلكه اين على بن ابی طالب يه ء جانشين پیامبرِ پروردگار جهانيان و 


١ 
امیرمؤمنان وپیشوای دست وروسفيدان» در بهشت پرناز و نعمت است.‎ 


۲٢۔‏ الباب فيما نذكره عن موفق بن أحمد المكي الخوارزمي الذي أثنى عليه 
محمد بن النجارشيخ المحدثين ببغداد من كتاب المناقب بتسمية الله جل جلاله 
لمولانا علي .إل أميرالمؤمنين حقاً حقاً لم ينلها أحد قبله و ليست لاحد بعده. 


وال ما مَذَا لَفْظهُ: انی هد مث الْأَئَْةِ ده اماتا ا و بكرِمْحَمَذ بن 
الین بن عَلِيء آخبوني مُحَمَدُ بْنُ مُحَمد بي بد الْعَزِ زِأَبُومَنْصُورِ 
الْعَذْلُ أَخْبَرنَا هلال بْنُ مُحَمَدٍ مد بْنِ جَعْمَِالْحَفَانُ حَدَّكَنا مُحَمَدُ : بْنُ عم 
حَدَّئنا بُوٳشڪاق مُحَمَدُ بْنْ مَارُونَ الْهَاشِمِيُء حَدََّنَا مُحَمّدُ بْنُ اد 
خی دمحم : بن سیب عَرْوَنَ» حَذََا غَلِبِ هي عَنْ 
اي عم ِمُحَمَّدِ بن علي عن أپیه عن جاو قال: قال علی ان: : قال 
لس : ا أشري بي إِلَى الشمَاء؛ ثُمٌ ین الشتاء ء ای سذرة 

اْٹکھی, وََفْتُ بين َي ري عَرَوَجَل. فقال ِي: راکذا قُلث: 
لك وَسَعْدَيْكٌ! قال: : قد وت خَلْقِي فيم ریت یت ضوع ؟ قَالَ: 


۸۵ ۰۲۷ بحارالانوان ج ۴۰ء ص ۱۲ء ح‎ .١ 


قلث: رت عَلِياً. قال: صدفت ك يا مُحَمّدُ! فَهَلِ انَخَذَْتَ لفك خَلِيفَة 
ىلك نز لَمُ عبادي من كتابي ما لَايَعْلَمُونَ؟ قَالَ: فلث: اخْتزلي 
خَِرَتَكَ خیرنی. قال: قَدِ اخترث لَكَ عََِاَانَِذَهُ سك علیفة و 
عم وج دیق با 
ویس لِأَحَدِ بَعْدَهُ یو مت نی ولا 
أزلياني وَهِي کلم اَي ها یی من حبذ ييي ومن 


بقَضَه فد أَبقَصَنِي. یز بت يا کڈ فلت رتی: کف بش 


2 


فقال عَلِیْ اد نا عبط اله وفِي قبضیهه ان بعاقتي قوي لَمْ 
يَظلِمْنِي میت ون تَمّمَ لي وَعْدِي فاه مولاي. قال: :الهم لته و 
اجْعَل رَبِيعَةُ بیع الْإيمَانَ به . قال: قَذ فعث ذَلِكَ به يَامُحَمَدُ مُحَمَدُ غیرأنی 


3 
1 
E 
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ُخِضُۂ بتّیء من البلاء تم أخُصُ به دامن ولا ني. قال: قَلْث 
رَبّي: آخي وصاجبي! قَالَ: قذ سب في علمي أن مبتلّی لَولَاعَلِي لم 
يُعْرَف جزبي ولا آژلياني ولا ازلیاء زشلي. 


۳ یکی در سدرة المنتھی و دیگری در سقيفة بنی‌ساعده به خلافت می رسد!! 

خطیب خوارزمی در مناقب. از امیرمومنان بللا روایت می‌کند که پیامبر 
اکرم ار فرمودند: آن شبی که من به سدرة المنتهی برده شدم» در محضر 
پروردگار عر وجل ایستادم. پس او به من فرمود: ای محمد! گفتم: لبیک. 

فرمود: آیا آفریده‌های مرا آزموده‌ای ؟ کدام‌یک از آنان را به خودت مطیع‌تر 
یافته‌ای ؟عرض کردم: پروردگارا! على مالكلا را چنین دیدم. 

فرمود: راست گفتی ای محمد! آیا برای خودت جانشینی برگزیده‌ای تا از 
جانب تودینت را به مردم برساند وآنجه را بندگان من از کتابم نمی دانند به 

۶ آن‌هایاد بدهد؟ عرض کردم: توبرای من اختیار بنماء چون انتخاب تو 


انتخاب من است. فرمود: من برای توعلی اهلا را انتخاب كردم. بس تواورا 
برای خودت خليفه وجانشين بگیر. ومن علم وحلم خویش را به اوبخشیدم و 
او به راستى اميرمؤمنان است که هیچ كس پیش ازاوبه این مقام نرسیدہ و بعد از 
او هم این رتبه برای هیچ كس نباشد. 
ای محمد! على ال يرجم هدایت وپیشوای کسی است که مرا اطاعت 
کرده باشد و آن کلمه‌ای است که آن را براهل تقوی لازم گردانیده‌ام. هركس او 
را دوست بدارد مرا دوست داشته وه ركس اورا دشمن بدارد مرا دشمن داشته 
ات پس ای محمد! این مزده را به اویرسان. 
پیامبر اکرم لاو فرمودند: من عرض کردم: پروردگارا! به او بشارت دادم و او 
گفت: من بندۂ خدا و در دست قدرت اوهستم. اگرمرا عقوبت کند به خاطر 
کردار خود من باشد و او هیچ ستمی به من نکرده» و اگرآن وعده‌ای را که به من 
داده تمام کند او مولا و سرپرست من است. «اين نهایت تواضع آن بزرگوار در 
برابر خدای متعال است چون او سرسوزن گناہ یا فک رگناه در کارنامه‌اش 
نیست» پس عرض کردم: بارخدایا! دل او را روشن کن و ایمان او را همچوبهار 
پرشکوفه گردان. خداوند عرّوجل فرمود: ای محمد! همین كار را برای او 
انجام دادم مگرآنکه اورا به بلایی اختصاص دادم که هیچ‌یک از اولیاء 
خود را به چنین بلایی گرفتار نکردهام. عرض کردم: پروردگارا! او برادر من و 
همراه من است. (اين نهایت تواضع آن بزرگوار در برابر خدای متعال است چون 
او سرسوزن گناہ یا فک رگناه در کارنامهااش نیست). 
فرمود: آن چیزی است که در علم ازلی من گذشته كه او مبتلامی‌شود. اگر 
على باللا نبود حزب من واولياء من و دوستان پیامبرانم شناخته نمی شدند. ' 


۰۲۸ بحارالانواں ج ۴۰ء ص ۱۳ء ح‎ .١ 
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۳ الباب فيما نذكره عن موفق بن أحمد المكي الخوارزمي الذي أثنى عليه 
شيخ المحدثين ببغداد من كتاب المناقب بتسمية النبي يلإ هذا علي أمير 
المؤمنين و سيد المسلمين و عيبة علمي و بابي الذي أوتي منه 
فَقَالَ ما مذا لفْظه: نيب واْعلاه عذه خر تابن أخمَدَ 
الْمُِْيء أَخْبرَ أَحْمَدُ بن عبد الہ الْحَاؤظ اخ خبرتا أو افج اتد 
سں ات ی عانعن بن جرب دكا عبد ال بن داهربن 
یخبی الزازِئء دا بودامرنن يَحْيَى الْمُفْرِيء دا لفعش عَنْ 
عَبَاية عَنِ ان عباس قال: قال وشول الله تل :هذا علي ِن آبي طالب» 
مه ین لخي وَدَمُهُ من دمي وَهُوَ مني بِمَزلَةِ اون من وی غَيرَ 
1 هلت بغييي. 
7 01 مَذًا عَلِي | 
سيد مين وت علي بابي الذي آوتی بنا . أَخِي في | دين و 
خذني في الْآخِرَة رة قعي في الشتام ای 
۳ گوشت و خون على ا گوشت و خون پیامبراکرم ٢‏ است 
ابن عباس م یگوید: پیامبراکرم ب فرمودند: اين على بن ابی طالب ليه است 
که گوشت او گوشت من و خون او خون من است و جایگاه او برای من همانند 
هارون .كلا برای موسی بلكلا است؛ جزآن که بعد از من دیگرپیامبری نیست؛ و 
همچنین ایشان باه فرمودند: ای ام‌سلمه! شاهد باش و بشنو اين على امیرمومنان و 
مهترو بزرگ مسلمانان و صندوق دانش من می‌باشد. و اوآن‌چنان دری است برای 
دو ہس کو ہت وی سعھساتی 
آخرت و همراه من در جایگاه بلند بهشت است 


۹ بحارالانواں ج ۰۴۰ ص۱۴ ح‎ .١ 


۴ الباب فيما نذكره من حديث آخرعن الخوارزمي أن جبرئيل .إلا خاطب 
مولانا علياً إلثلا: أنت أميرالمؤمنين وقائد الغر المحجلین. أنت سيد ولد آدم ما 
خلا النبيين و المرسلین 
تفه رخ راردا جا ن اريف أَبِي طالب ادن 
نفخ نظار اي فان عن حاف يب مد 
مُوسَى بْنِ مَرْدَوَيْه يہ بن فور لأضفهاني, حَدَتيي عبد اله : و 
ید دنا مُحَمدُ بن ا حَدَّئَنَاإِسْحَاقٌ ق بن ايم بن شَاذَادَء 


حَدَئنا كرا نن یخی بوعلی اضر حَذَكامنْدَلُ بن عَلِي عَنِ 


مص ن سويد جع لبن عباس فلكلا ول ليا في 
نه دهع بي طالب +9 بالَْدَاةِوَكَانَ يد جب أن لَايَسبِقهُ 


یهد ۳ت 0 
بن خلیفة اي فقال: :الام یم اکیف آضبح وشو ل لله؟ تال 
را وول الوا قال : ال حول الله عَنَا أَهْلَ الب خی 

قَالَ لَه :ێي أَحِمْكَ وا ال عندي مذحَة یلك نت ابیز 


ال ا وس 
الْمُرْسَلِينَ. لوا احم بيد ذم اف نت وَشِعئكَ مع حك و 
.وا ملع منت کت الك كيد 
9 +711 
مَذِو الْهَمْهَمَةُ؟ فَأَخْبرَهُ الْحَدِيتَ. فَمَالَ: لم گن مُووِخیة لکلا 
حبرئیل. ساك باشم ساك الله 4 به وَهُوَالَّذِي ی مَحبَدَكَ في صُدُورِ 


الْمُؤْمِنينَ 93 َ ورَهيتَك في صُدُورِالْكَافِرِينَ. 
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۸۹ 


فقط حيدراميرالمؤمنين است 


۴ خداوند تعالى على اذ( را به‌عنوان امیرمؤمنان لقب داد 
سے سے کا 5 

ابن‌عباس می گوید: صبحگاهی پیامبراکرم ب در خانه‌اش بود که على بن 
ابی‌طالب الا به نزد ایشان امد و همواره دوست می‌داشت که درآمدن به نزد 
ایشان کسی از وی پیشی نگیرد. يس او وارد شد درحالی که پیامب اکرم 2 در میان 
شبستان خانه سرش بردامن دحية بن خليفه کلبی بود. يس فرمودند: السلام 
علیک! احوال پیامبر خدا له جگونه است؟ عرض کرد: خوب است ای برادر 
رسول خدا یٹلا ا ۱ 

يس على 2 فرمودند: خدای متعال ازناحیه ما اهل‌بیت به توجزای خیربدهد. 
دحیه به ایشان عرض کرد: من تو را بسیار دوست دارم. همانا برای تونزد من مدحت و 


کے دست وروسفیدان هستی » توبزرگ فرزندان حضرت آدم مال جزپیامبران ورسولان 


۹۰ 


هستی. روز قیامت يرجم حمد به دست توست» توو شیعیانت همراه با حضرت 


محمد اه وحزب او به‌سوی بهشت جاودان می‌شتابید. ه ركس ولایت تورا برگزید 
رستگار و پیروز شد وه ركس ازتوجدا شد به زيان افتاد. دوست حضرت محمد پَل 
دوست تو و دشمن حضرت محمد ييه دشمن توست» شفاعت حضرت محمد ل 
هرگز به دشمن تونخواهد رسید. بيا به من نزدیک شوای برگزیدهُ خدا! 

پس او سرمبارک پیامبراکرم یل را گرفته وآن را در دامنش گذاشت. بدین جهت 
ايشان ييه بیدارشده و فرمودند: این همهمه وسروصدا برای چیست؟ يبس 
على 2 ماجرا را به ایشان خبرداد. 

ايشان فرمودند: اودحية کلبی نبود؛ بلکه جبریل ٍلا بود که تورا به نامی صدا 
کرد که خدا تورا به ان نامیده است. و او کسی است که دوستی تورا در دل اهل ایمان 


وترس از تو را در سینۀ کافران اداه اس" 


.۸ بحارالانواں ج ۹ص ۹۶ء ح‎ .١ 


0 الباب فيما نذكره عن الحافظ موفق بن أحمد المكي أخطب خطباء 
خوارزم الذي أثنى عليه محمد بن النجارو مصنف خريدة القصرفي فضلاء 
العصرمن كتابه الذي أشرنا إليه بروايته بلفظها أن الشمس سلمت على مولانا 
علي ا بأمیرالمؤمنین و إمام المتقين و قائد الغرالمحجلين بأمرالله رب العالمين 
و بحضرة سيد المرسلين 
عَنْ رجاهم بروَاية الَاهِرِينَ صَلَوَاتُ الله ِعَلَيهِع لَجْمَمِیَ فقال: و نی 
هَهْرََاُهَذَاِجَارة أَخْبرََا غبڈوش مَذَائِتابَةء حَدَکا أَبوالْمَرج بْنُ 
یسیج" 
دیا الْحَسَن بن مُوسَى شی بن مُحَمَد م_ُحَمَدِ بن او ال حَدََا عَبد لخن بر 
الاسم الَْْدَانَي حَذَكَاُو حازم مُحَمَدُ ْنُمُحَمَدٍ تا 
غن الْخَالِصٍ لسن بن لن بن مُحَمّد بن یبن مُوصَى بن جَغفَرِبْنِ 
عَلِيٍ بن مُحَمّد بن علي بن وشی بن جَغفربنِ مُحَمّد بْنِ عَليٍ بن 
این ججغقرین محمد بن لین الین بن عليبن آبي طالب ده عَنِ 
الَا علي ٿن مُوصى بن مقر مد بن علوج بن امین لین 
أي ظالٻ ای عن لسن موی بن جفقرنن مد بن عَليٍ بن 
لحن بن علي بابي الپ 24ء عن الاق جفقرن تن 
لن بن الین ن لن ن بي طالب اب عن اَْاقِرمُحَمَد : بن علي 
ان سین بن علي نآ طالب دی تن رن این عم 
نایب علي بن أي طالب هك عَنِ تنب لب اي 
الِب ا2ء عن المرتشی اي طالب له ال ء عَن 


قسمت 


اول: نام اميرالمؤمنين 


۹۷ 


اثضظقی مُحَمَد این سبد لبن ورين صلی اله هم أَجْمَعِينَ 

ئه قال لعل بن أبِي الب دو ا با لح کلم انس بإ 
تُكَلَمْكَ .قال عَلِ ا :السام علباك ی الب لشطیغ 4 له. فقالت 
الَّمْش: وَعَلَئِكَ الا يَاأْمِرَالْمُؤْمِنِينَ ت وَِمَامَالْمتّقِينَ وَقَائِدَ الْعْرَ 
الْمُحَجلِينَ! يا علِيُ آنت و یکت في الجن باعل ل من تق عَنة 


م ۲ 


تی اھ : بے یخی مُحَمَذ نع نت وال من یکی 
مُحَمَدٌ ثم آانت. تم كت لین اتا ساجداوعيتاه تذرفان بالذّمُوع, 
فانک عَلَيه ابن ب فقال: يا أَخِي وخبيي! ازغ سك ء فقَذ بای الله 


“e 2‏ ۳ سم اس 
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".كفت وكوى اميرمؤمنان على ( با خورشيد 
اكرم یل به او فرمودند: ای کے رہ مس او با توسخن مى كويد. 
على ال فرمودند: الام عاب عَلَِكَأَيُهَا الْعَِدُالْمُطِيعُ ل سلام برتوای بندہ 
فرمانبردار خدا. پس خورشید ی وعلیک السلام. سلام برتوای 


امیرمومنان و پیشوای پرهیزکاران و جلودار دست و رو سفیدان . 

ای علی! اول کسی که زمين برای او شکافته می شود حضرت محمد اة است و 
سپس تومی‌باشی» و اولین کسی که زنده می گردد حضرت محمد َم است و سپس 
تومی‌باشی» و اولین کسی که يوشيده می شود حضرت محمد ٤‏ است و سپس تو 
می‌باشی. آنگاه على ا به سجده در افتاد» درحالی که چشمانش اشکبار بود. 
پس پیامبراکرم به خود را برروی او انداخته و فرمودند: ای برادر و دوست من! 
سرت را بردار که خداوند به خاطرتوبراهل هفت آسمان مباهات وافتخار نمود. ' 


.١ ۹۲‏ بحارالانوان ج ۰۴۱ ص ۰۱۶۹ ح ۰۵ 


۶ الباب فيما نذکرہ من أخطب خطباء خوارزم عن أبي العلاء الهمداني في 
تسمية النبي بب لمولانا علي ان بأمیرالمومنین و سید المسلمین و قائد الغر 
المحجلین و خاتم الوصیین . 
اعلم أنّ هذا آخطب خطباء خوارزم موفق بن أحمد المكي من أعظم علماء المذاهب 
الاريعة وقد أثنوا عليه في ترجمته و ذگروا ما كان عليه من المناقب و روینا هذا من 
الکتاب الذي صنفه في فضائل مولانا علي نا( . و ممن أثنى عليه محمد بن النجار 
شيخ المحدئین ببغداد في تذییله على تاريخ الخطیب قال عن موفق بن أحمد المكي: 
كان خطيب خوارزم و كان فقيهاً فاضلاً أديباً شاعراً بليغاً من تلامذة الزمخشري. و قال 
مصنف خريدة القصرفي فضل فضلاء العصرما هذا لفظه: خطيب خوارزم أبو المؤيد 
الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي من الأفاضل الأكابربها فقهاً وأدباً والأماثل الأكارم 
سبباً ونسباً. وقد ذكرنا من أحاديثه في كتابه ما نقلناه بلفظه منه ونذكرمنه أيضاً ما 
نسنده عنه في تسمية رسول الا لمولانا علي انإ بأميرالمؤمنين و سيد المسلمین و 
قائد الغرالمحجلين وخاتم الوصيين 
ره موق بْنُأَحْمَدَ ميجير من عَنْ أي الْعلاءِ ماني و ون 
نزوي مَا يريه و عنآبيالعلاءاهنتاني. عن يجت مُحَمَدِ بن لا 
شيخ + الْمُحَدَئِينَ ن دا عَنِ الّْمْمَارَكُ بي الْْمَِ EE‏ الْعَلَاءِ 
الهمداني. وَعَنْ عبد اماب بن عَلِيٍء عَنْ آبي الْعَلاِ قَال: خر 
الْحَسَن بْنُ أَحْمَدَ اي ارتا أَحْمَدُ بخ عبد الله الحافظ. حَدَّكنا ۳ 
عَبْدِ الله د محمد نخد بن علي بن معط حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غنمان 
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RE 
ل ول فا ا اشكب لي وضو کم کم لى وت‎ 


سد 


نم قَالَ: یا تس م من یذخل من هَذًا لباب أَمِبرالمُؤِنینَ ن سيد 


الْمُسْلِمِينَ وَفَائِدٌ الْغْرِالْمُحَجلِينَ وَحَاتَمُ الْوَصِيِينَ ین قال: فذث: اللَّهُمَ ۹۳ 


3 
1 
۴ 
۴ 
: 
j 


۹۴ 


اجْعَله رجلاین انار وتم إذْجَاء ء عَلِيّ ا ال عل : مَنْ هَذا یا 


ا َهُلْتُ: عَلِنٌ .ابلا . نَقَامَ مُستئش راًفَاعْمتفَه نع جَعَل يَمْسَحُ عَرَق 
وھد و ینسح عرق وجو علي ا عَلَى وَجْهِهٍ . فْقَال: یا ود سول الله! لد 
نك 2 20 صتَفت شَيْئاَمَاصَئَعْتَ بي من قفَبل. E‏ وَمَا يَمْتعْنِي وَأَنْتَ 
ِي َي و مهم ضوتي ون لَهُم ما افوا فیه ین بفدي. 
۶ پیامبر اکرم 32 على ا( را به‌عنوان امیرمومنان لقب داد 
انس می‌گوید: پیامبراکرم يم فرمودند: ای انس! آب وضویی برای من ريخته و 
آماده كنء انگاه برخاست ودو رکعت نما زگذارد. سپس فرمودند: ای انس! اول 
كسى كه ازاين ٠‏ دروارد می شود » او امیرمومنان وبزرگ همه مسلمانان وپیشوای 
دست وروسفیدان و ختم کننده حانشینان است. 
اتی فى دوع کن خود گفتم: بارخدایا! او را مردی از انصار قرار بده و این 
اي انا او کست؟ 
عرض كردم: على بالكلا است. يس با شادى برخاسته واو را در ب رگرفت. سپس 
عرق صورت خود را با صورت على الب و عرق صورت على ا را با صورت خويش 
پاک می ک5 يس او عرض كرد: يا رسول الله! امروز ديدم رفتارى با من داشتى كه 
قبل جنین رفتارى نداشتى ! فرمودند: جرا جنين نكنم ؟ درحالی که تواز جانب من 
دیون مرا يرداخت م ىكنى و صدای مرا به آنها می رسانی وآن جه را بعد از من دران 
۷۔ الباب فيما نذكره من رواية الشيخ العالم أبي سعيد مسعود بن الناصربن أبي 
زيد الحافظ السجستاني في كتاب الولاية عن النبي یل قال: أوحي إلي في علي 
ثلاث؛ أنه امیر المؤمنين و سید المسلمین و قائد الغرالمحجلين! و هذا من أفاضل 


۰۳۰ بحارالانواں ج ۴۰ء ص ۱۵ء ح‎ .١ 


علماء الأربعة المذاهب و من وقف على تصنيفه عرف من فضله و علمه ما يغني 
عن شرح ما یوصف من المناقب. 
ال ما مَذَالَنظّۂ: ا خر او الْحَسنِ أَحْمَد بن محمد بن آخمد از 
فيا فرع عَلَيه من عدا قال. حَدَّتَا القَاضي أَبُوعَبِدٍ الله الْحُصَيْنُ بْنُ 
هَارُونَ بْنِ مُحَمّدٍ الضَّینِئ إِنلَا في صفرستة َلاثِ وَتِسْعِينَ وَتَلَائائَة 
قَالَ: وس NG‏ 
َه تلائین وَنَلَايِمائةء وَأ سد ل و 
لوط قالخ را اين مُحَمَدُ بْنُ م بن بهته وود الہ 
تنایخ للاي الین ود مُحَمَّدٍ عَبْذد الله بِنْ 
خد نان القاصي. قاوه تخد بل فحقد بن صي 
قال: حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ اْمَضْلِ بن |براهیم لاشعري ال حَدَتَنا آبي قال: 
حَدَئَنا الم الما سم الْحَضْرَِيْ عَن لالب یوب اسف عَنْ 
بي كير ْأنْصَارِيٍ عن عبد الله بن أَعَد بن ور عن ابد فَالّ: :قال 
رشول الله ۰ من کنث مَولا فَعَلِييٌ مَؤلاه: فَهَذَا آخزحدیت الزَزِوَرََ 
الوط في رنه وَل رشو ال ی وجي ال في علي تلا 
آییزانمزیین و سید المسلمین وَقَائڈ الْمُْالْمُحَجَلينَ ‏ " 
۷. آخرین حدیث زراره 
عبدالله بن اسعد بن زرارة از پدرش نقل می کند که پیامبر اکرم اة فرمودند: هر 
كس را من مولای اویم بس على باكلا هم مولای اوست و این آخرین حدیثی است 
که زراره نقل کرده؛ و محمد بن محمد بن على الشروطی در روایات خود اين را هم 
زياد نموده كه پیامبراکرم به فرمودند: درباره على مالكلا سه جیزبه من وحی شد: او 


قسمت 


3 
3 


۹۵ 


5 ۳ ۱ ۱ 
امیرمو‌منان ومهتر مسلمانان وپیشوای دست وروسفيدان است. 


۸۔ لباب فیما نذکره من تسمية سیدنا رسول الله بإ لمولانا علي ا بأمير 
المؤمنين و سيد العرب و خیرالوصیین و أولى الناس بالناس من رواية القاضي 
بفرغانة الفاضل أبي نصر منصوربن محمد بن محمد الحربي و حدثنا ذلك في 
نسخة ظاهرها أنها کتبت في حياة مصنفها علیها أدام الله عزه و اسم النسخة ما 
هذا لفظه: کتاب التحقیق لما احتج به أميرالمؤمنين علي بن ابي طالب ڪرم الله 
وجهه على النجباء من الصحابة يوم الشورى. وقد روى حدیث مولانا علي اكلا و 
احتجاجه من ثلاث طرق ثم روى ڪل معنى من كلام مولانا علي اټ بأسانيد 
واضحة و طرق راجحة و كشفها بأنوار الحجج الراجحة. تاريخ كتابته ما هذا 
لفظه فرغ أبو القاسم الليث بن محمد السنجري الكاتب من كتابه هذا الكتاب بكورة 


1 
1 
3 
٤8 
: 
] 


باب أحد أعمال فرغانة عشية يوم الجمعة الثاني عشرمن جمادی الأولى سنة اثنتين 
و سبعین و ثلاثمائة غفرالله له ذنوبه. 
ل اام بزعا أو تضرن حكر زی ما هذا لَه خر بو 
الاس أَحْمَدُ بن مُحَمّدِ بن ويد سويد بن عُفْدَة ِاْكُوفَةٍ فَالَ: حَدَّتَنِي 
مرن مُحَمَّد بْنِ سويد عبد بن بي اهم عن بانب تغلب عَنْ نع 
سی می سس شول الہ با في بَيْتِ َم 
خی تالم حر یی ! اعتزل ينا قاتا عَلَى حَاجَةء ثم دَعَا بَوَصُوءِ 


ثم قَالَ: اد رل 2 من يَدْخُلُ ین هَدًا اباب یمین ن و ید ارب و 
خَْرالصۃ ینوی لاس بالنّاسي. ال أتش: E‏ للم 
اجِعَلَهُ تملاین ار قال: فَدَخَلَ عَلِیْ بْنُ أبي طالب له وَذْكَرَ 
الْحَدِيتٌ إلى آخرو. 


ام 


.١ ۹۶‏ بحارالانوار ج ۰۳۷ ص ۰۲۳۳ 


۸. برترین القاب برای على ابا 

انس بن مالک م ىكويد: پیامبر اکرم بُ در حجرۀ ام حبيبه بودند که فرمودند: 
ای ام حبیبه! از ما کناره‌گیری نما که ما كارداريم. آنگاه آب وضو خواستند و 
وضویی شاداب و نیک وگرفته. سپس فرمودند: أولين کسی که از این در وارد شود 
اميرمؤمنان و مهترعرب و بهترین جانشینان و نزدیک‌ترین و سزاوارترین مردم بر مردم 
است. پس من داش شتم می‌گفتم: بارخدایا! او را مردی از انصار قراربده. انس گفت: 
بس على بن ابی طالب له وارد شد. 


قسمت 


1 
3 
1 


4 الباب فيما نذكره من رواية الحاكم بفرغانة أيضاً أن رسول الله َة سمى 
مولانا علياً ا أميرالمؤمنين و سيد المسلمين و قائد الغرالمحجلين بما هذا لفظه: 
برا أَبُوالْعبَاسِأَحْمَدُ بن عُفْنَة بالْكوقَة قَالَ: دک 1 
الَضْلِ بن إِبْرَاهِيمَ فال: حَدَّئنا آبي قَالَ: :حَدَتَنَا متَنَى بن الّایسم 
الْحَصْرَمِيُ عبن هلال بُن یوب الصّيْرَفِيَ عَنْ آبي كير ْأنْصَارِيٍ عَنْ 
عبد الله بن آشعة بن را عن یه ال : قال ود سول الله : وجي ال 
في عَلِتٍأَنّهُ ی امین ع سید الْمُسْلِمِينَ وَقَائِدُ الْقرِالمْحَجَلِينَ 
أقول: إن من العجائب من المسلمین ان مثل هذه الأحاديث عن سيد المسلمین 
و يجري الأمرعلى ما جرى من التقدم على أميرالمؤمنين اا . 


۹. سه ویژگی مهم برای اميرمؤمنان على انه 
عبدالله بن اسعد بن زرارة ازيدرش نقل می کند که پیامبر اکرم للا فرمودند: 
درباره على الا به من وحى شد كه اواميرمؤمنان و مھترمسلمانان وپیشوای 


دست وروسفیدان أشنت : 
می گویم: یکی از شگفتی‌های مسلمانان در روایتی همانند این احادیث: از سرور و 


۹۷ ۰۲۹۷ بحارالانواں ج ۳۷ء ص‎ .١ 
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۹۸ 


بزرگ مسلمانان حضرت محمد َم است؛ وی با این وجود جریان چنان اتفاق افتاد که 
ديكران را براميرموّمنان العلا مقدم داشتند. 
۰ الباب فيما نذكره من تسمية مولانا علي راہ في حياة سيد المرسلين أنه أمير 
المؤمنين و سيد المسلمين و عيبة علمي و بابي الذي أوتي منه من ڪتاب ذكر 
منقبة المطهرين أهل بيت محمد سيد الأولين و الآخرين صلى الله عليه و عليهم و 
على جميع الأنبياء و المرسلین جمع الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
بن إسحاق الأصفهاني 
فَقَال ما هَذًا لَفْظهُ: حَدَّكَنا د ُوالفرج سای م قَالَ: : حَدَتَامُحَمدُبْنُجَربرٍ 
َال: دک ید الو : رتس دي اي دامزنن یخی 
لف س جرب : دا امش عَنْ عَبَايَةَ عَنِ ابْنِ باس قال: 
ول الله : هذا على بن بي طالب! له ِن لمي وم ین 
وی وی ای . وقال: یا 
سس مَعي! ما علي آییژانمژینین وَسَيیْد سيد موی َو 
َي ءا ابي الذي وی منة اس على نوات ینآ 
يتي. أي في ال و خذني في الخرة مي في الام اْأعلَى. 
۰ ارتباط نزدیک اميرمؤمنان على اث( با پیامبر اکرم ا 
ابن عباس می گوید: پیامبراکرم یه فرمودند: این على بن ابی طالب لهاست 
که گوشت ت او گوشت من؛ و خون او خون من» و جایگاه اودر نزد من به منزلة 
فرمودند: ای ام سلمه ! شاهد باش و بشنوا اين على امیرمومنان» و مھترمسلمانان: و 
صندوق دانش من و دری است برای من که تنها از راہ او می‌توان وارد شد و 


حانشیه من برامتم از میان اهل‌بیت من می‌باشد و او درآخرت» دوست من ودر 
حایگاه بلند بهشت با من است. " 


۱- الباب فیما نذکره من رواية آبي الفتح محمد بن علي الکاتب الأصفهاني 
النطنزي من تسمیة الله جل جلاله لمولانا علي اا بأميرالمؤمنين و قد أثنى 
محمد بن النجارفي تذییله على تاريخ الخطیب على هذا محمد بن علي 
الأصفهاني النطنزي فقال: كان نادرة الفلك و يافعة الدهرو فاق أهل زمانه في 


بعض فضائله من كتابه كتاب الخصائص العلوية على جميع البرية و المآثر 


العلوية لسيد الذرية. 
ال ما دا لفظۂ: أخبر ني عل د نهیم الْقَاضِي باب ات قال: أَخْبَرَيِى 
وَالِدِي فَالَ: حدّ نا جَدِي فَالَ: حَدَّتَاأَبُوأَحْمَدَ الْجْرْجَانِيٌ الَقَاضِي قال: 


شرائیل قال: 


۳4 


حَدتا عَيْكُ الله د ۾ بْنْ مَحَمّد مُحَمّدِ الدهقان قال: حَدَّثَنًا اشحاق بنْ 


ع 


ا2 


حَدُتَتَاحَجًا سا تج اقا مق ۳۳ 


اق ال تیآ وقح فی من زوجو علص اهمه ان له الْحَمد بله رت 


اْعالمین. فَقَالَ لَه ويه يَرْحَمُكَ رَيّكَ. فَلَمًا آشجد له الْمَلَايْكَةَ تَا اخ 
یا حلفت حاحب يك بتي منت ثم 
قَالَ اي فلع یُجب. .ج قال ال فلغ یُجب. قال الا عرَوجل 


الح فقال: 


ذو هم 


ل هنعم ولاهع ما لك . فقال: یا ر وبا فَأَرنهِم ؟ اوی الله عرو 


إلى سم الحجب آن ي افو الخخت. لیا رفعت إِذَا دم بِحَمْسَة 


و ENG‏ 
ی وه فَاطِمَة ابه تي وَمَذَان الْحَسَئ وَالْحْسَيْنُ اب علي وَوَلَدَ 


۱. بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۰۲۵۷ ح 5 


قسمت 


اول: نام امیرالمؤمنین 
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يّي. نع قال: يَاآدَمُ! هُمْ ول ففرح بِذَلِكَ. فَلمَا افترف الْحَطِئَة قال: يا 


في 
ہے پچ 


رت اك محمد علطم فعس وان لعافت لي. 


َعَمَرَائهُ له بهذا هي الا روج ینم ین یما 
تاب عليه قا بظ إلى اض صاع اماك عَليه: : مد ر ول 
الله وَعَلِيٌ یر الْمُؤْمِنِينَ: ویکتی ام بأبى مُحَمَّدٍ. 
۱ توسل حضرت آدم یا به پنج‌تن آل‌عبا 2 
ابن‌عباس م ىكويد: وقتی خداوند تمالی حضرت آدم لا را آفرید و از روح 
مربوط به خودش دراو دمید عطسه‌ای کرد پس خداوند تعالی به او الهام نمود که 
بگوید: الحمد لله رب العالمین! يس پروردگارش به او فرمود: پروردگارت تورا 
رحمت نماید. و وقتی فرشتگان را به سجده برای او وادار کرد نوعی خودستایی در 
او وارد شد و عرض کرد: بارخدایا! کسی را محبوب‌تراز من به درگاه خودت 


آفریده‌ای ؟ او را جوابی نداد سیپس بار دیگر پرسید ؟ جوابی نیامد» سیس بار سوم 


پرسید؟ خداوند عروجل به او فرمود: آری! و اگرایشان نبودند من تورا نمی‌آفریدم! 

عرض کرد: پروردگارا! آنان را به من نشان بده. پس خداوند عر وجل به فرشتگان 
دربار قدس خود وحی کرد: پرده‌ها را بالا بگیرید. وقتی برداشته شدء ناگهان 
حضرت آدم الا بنج شبح و کالبد را در جلوی عرش دید. عرض کرد: پروردگارا 
انشان کنستنن ؟ 

فرمود: ای آدم! این محمد لم پیامبرمن» و این على باكلا اميرمؤمنان پسرعموی 
پیامبرو جانشین او و این فاطمه :هه دختر بيامبر ٤اه‏ و این دو حسن و حسین لا 
پسران على اا و فرزندان پیامبرند. 

سپس فرمود: ای آدم! آنان فرزندان توهستند, او به اين شادمان گشت. پس 
وقتی حضرت آدم لا مرتکب ترک اولی شد. عرض کرد: پروردگارا! به حق محمد 
وعلی و فاطمه و حسن و حسین یل از تومی‌خواهم كه مرا بیامرزی . خداوند تعالی 


به خاطر این سوگند او را مورد آمرزش خويش قرار داد واین همان چیزی است که 
خداوند عژوجل فرمود: «وآدم از سوی پروردگارش کلماتی را دریافت نمود» پس 
توبه اش را بذيرفت». 

تا این که وقتی او به زمین فرود آمد» انگشتری ساخت وبرروی آن نوشت: 
«محمد ب رسول اللہ و على لا امیرالممنین» و حضرت آدم الا مُکئیٰ به ابی 


قسمت 


۲ الباب فیما نذكره من رواية الثقة الذي فاق أهل زمانه في بعض فضائله؛ 
أبي الفتح محمد بن علي الأصفهاني النطنزي من کتابه الذي قدمنا ذگره 
بلفظه و لقبه المصطفی َا اش 
خب اساد الما أَحْمَدُ لقصل الْخَوَاصٌ فَالَ: أَخْبَرنَا شجاغ بن 
عَلِيٍ الْمَصْمَلِيُ فَالَ: خد رو 
مُحَمَدُ بْنُ لْمْطَفَِقَالَه دا مُحَمَدُ بْنُ حفص الْحَنْعَمِيٌ قال 


تال نع اشحاق الراشدئ قال: : لگا یی إن سال 5 4 


3 
3 
3 


صا ہی رای نو عن بر يُوَيْدَة ۳ قَال: آم 
7007 ظ0 يها اليح و 8 أميرها. 
۳۲. این‌گونه به مولا اب( سلام بدھید 
بریده می‌گوید: پیامبراکرم بُ به ما دستور دادند كه در ميان خود به على ا 
به‌ عنوان امیرمومنان سلام بدھیم . 
و هرآن‌جه در قرآن يا آیها الذين آمنوا آمده چنین تفسیرشدہ که على اكلا امیرو 
بزرگ آن الس" 


۰.۳۰ بحارالانوا ج ۱۱ء ص ۰۱۷۵ ح‎ .١ 
۱۰۱ ۰۲ بحارالانواں ج ۰۳۷ صن ۰۳۰ اح‎ ۲ 


۳ الباب فيما نذکره من رواية هذا الذي فاق أهل زمانه في بعض فضائله أبي 
الفتح محمد بن علي الأصفهاني النطنزي من كتابه الذي أشرنا إليهُ من تسمية 
النبي بء لمولانا علي نز أنه أميرالمؤمنين و سید المسلمين و قائد الغر 
المحجلین و خاتم الوصیین ۱ 
دق ما رن فراث علی اْعفري أي علي الْحَسنِ بْنٍ 
مد بن الین بن أَحْمَة بن مد بن اقفر بأَضفَهان من بل 


سماعه قُلْثٌ له له حنکم الحانظ بر یم أَحْمَد بن باوخ 
قال: حَدَنََا مُحَمَدُ بن علی قال: حَدَّ حَدَتَا علي بن عُنْمَانَ بن ابي شیا 


7 
2 


ال حَدَکَتا ابر راهيم بن مُحَمّدِ بُن مَيمُونِ قال: كي عن ابْن عباس عَن 
کات نع مایمن مخ عن نس بن بقل 
رشول الله : تا آنش! اشکب لي وَصُوء. 

م تام فص رک ن نع قال وشول اللہ : يا تش ! أ ول مر من یذخل 
عَلَبِكَ ین مَذًا اباب أییژالشوینین و وید الْمُلِمِينَ وَقَائِدُ الغْرٍ 
لمْحجلین و ۳۹ خَاتَم الوصیین. 

ال آتش 3 :ئن : الم اجعله و جلاین انار رَوَكُتَمْتَة إذَاجاء 
على ا فقال: مَنْ هَذَا یا أن ؟ فلت عَلِىٌّ. فقام مس دشرا فَاغتتقَهُ 


3 
4 
3 
: 


وع : ما تد مو سے ساد 
جھو. فقال عَلِيّ ا : صَتَمْتَ سا ما صتفت صَتَغْتَ بي قَبل. 
ےت تُودِي عَتَي وَتُشْوِعْهُمْ ضوتي وَين َهُم مَا 
اخْتلَهُوا فيه ین بَعْدِي . رَوَاهُ جَابرْعَنْ أبي اليل عَنْ أن نخوه. 
في هذا الحديث أربع من المناقب لم يشاركه فيها أحد! هذا آخرلفظة رواية 
النطنزي . 


۳. معرفی جایگاه آمیرموّمنان على اج 
انس م یگوید: پیامبر اكرم بُ فرمودند: ای انس! آبی برای وضوی من حاضر 
کن. آنگاه برخاسته و دو رکعت نماز خواندند. سپس فرمودند: ای انس! اول کسی 
که از این در برتووارد شود اميرمؤمنان و مهترمسلمانان و پیشوای دست وروسفیدان و 
ختم کننده جانشینان است. انس می‌گوید: پیش خود گفتم: بارخدایا! او را یکی از 
انصار قراربده» وآن را کتمان کردم که ناگهان على 391 آمد. پیامبراکرم ييه 
فرمودند: او کیست ای انس؟ 
عرض کردم: على بلا است. پس شادی کنان برخاسته واو را درآغوش كرفت 
آنگاه عرق از صورت خود با صورت او و عرق از صورت علی ‏ با صورت خویش 


قسمت 


1 
3 


پاک می كرد . 
على بل عرض کرد: امروز با من رفتار بی‌سابقه‌ای داشتید که هیچگاه چنین 
برخوردی با من نداشتید! 


فرمودند: چرا چنین نكنم ؟ در حال ی که تواز جانب من دیون مرا پرداخت 
م ىكنى و صدای مرا به آن‌ها (مردم) می‌رسانی وآن جه را بعد از من دران اختلاف 
کنند برای آنان روشن م ىكتى. ' 
آخرین لفظ روایت نطنزی چنین است: دراین روایت چهار منقبت وجود دارد که 
هيج كس درآن مشارکت ندارد. 
۴ ۔الباب فيما نذكره من رواية هذا الذي فاق أهل زمانه في بعض فضائله أبي 
الفتح محمد بن علي الكاتب الأصفهاني النطنزي من كتابه الذي اعتمد عليه بطريق 
آخرأن رسول الله 2 سمى مولانا علياً الا أميرالمؤمنين و سید المسلمين وخير 
الوصیین و أولى الناس بالنبیین و أميرالغرالمحجلين بما هذا لفظة رواية النطنزي 
حَدَّكَنَا ابو بد الله مُحَمَدُ بنالمنذٍرسکر له رو قال: دا الْحْسَيْنُ 


۰۲۱ ۰۳۰ بحارالانواں ج ۳۷ء ص‎ .١ 


ِن اگم مشیم الُوفِيٌ قال: :حَدَّئَنَا الْحَسَن ِن الْحَسَيِ اي 
حَدَّتَنا ابو َعْفُوبَ الْجْففي عَنْ جَایر عَئْ أبي انآ بن مالك 
قَالَ: کنث حادم رشولِ اللہ لل قتا أَنَا َيه فَمَالَ: : يَذْخُل داخل هُوَ 
یز لْمُؤْمِنِينَ ود الْمُسلِمِينَ وَخَبْرالْوَصِيِينَ َأَزِلَی لاس ال و 
۳۷ الْمْرَالْمُحَجَلِينَ. فقلث: للع اجْعَله يَجُلَامِنَ لصا دا 
علي الا قذ دَخَلَ فعرق وجه سول اله ول عرفا شيد نَجَعَل 
یمسج عرق وجهه بوجو عَلِي. َمَالَ ا رشول الها ما لي؟ أ رل فِيَ 
شی۶؟ فال: آنت ٽي تُؤَدِي عَتي بر( متي وَل عَنِي رصالتي. 
قَالَ: : تا رشو الوا أَوَلَمْ تلع لاله ؟ ال ا 
بَعْدِي من تأویل لقن مالغ یلوا بر و تخب 


3 
۲ 
3 
: 
۱ 


انس بن مالک میگوید: من خدمتگزار پیامبر اکرم ب بودم. روزی آب وضوی 
ايشان را آماده می کردم که فرمودند: هم اكنون کسی به اینجا وارد می شود که او 
اميرمؤمنان و مهترو بزرگ مسلمانان و بهترین جانشینان و سزاوارترین و نزدیک‌ترین 
مردم به پیامبران للا و پیشوای دست وروسفیدان است. من پیش خود گفتم: 
بارخدایا! او را یکی از انصار قرار بده که ناگهان على اكلا وارد شد؛ در حال یکه 
صورت مبارک پیامبراکرم مر بسیار شدید عرق کرده بود. يس او شروع کرد به 
این که عرق صورتش را به صورت على مالكلا می کشید. 

على الا عرض کرد: یا رسول اللّه! مرا جه شده؟! آیا دربارةُ من جیزی نازل شده 

پیامب رل فرمودند: تواز من هستی و از جانب من دیونم را پرداخت می کنی: و 
دم مرا آزاد می‌نمایی ورسالت وپیام مرا می‌رسانی. 

۳۴ عرض کرد: يا رسول الله ! ایا شما رسالت خويش را نرسانده‌ای ؟! 


فرمودند: جرا! ولى تو بعد از من آن جه را مردم ازتأويل قرآن نمی دانند به آن‌ها ياد 
دادہ یا به ایشان خبرمی دھی. 
۵۔الباب فيما نذکره من الجزء من فضائل مولانا علي الكل جمع أبي العباس 
أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة الذي زگاه الخطيب في تاريخه و 
بالغ في الثناء عليه مما رواه عنه عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن المهدي 
الفارسي من تسمية مناد من بطنان العرش هذا علي بن أبي طالب وصي رسول رب 
العالمين و أمي رالمؤمنين و قائد الغرالمحجلين في جََّاتِ الم وفي أول الجزء أن 
عبد الواحد الفارسي قرأه يوم السبت لليلتين خلتا من ذي الحجة سنة ست و أربعمائة 
نرويه ونذكره بألفاظه. 
دک أَحْمَدُ قال: حَدَكَا مُحَمَدُ بن أَحْمَدَ : بن الْحَسَنِفَلَ: دكا خُرَيعَة 
بْنُ مَاهَانَ الْمَروَرِیُ قال: 02 
ان جْبئرِعَنِ ابْنِ عَباسِ قال: یرجم أي على الاس يو 
امه وف افيه زاب خن زبَعَةٌ. فَقَالَ له الَا ...تا 
مسب عم 0 : أَتَاعَلَى الا 
هی ی ی و و ود 0 
شوه عَلَى لاقني لعطْبَاءِ اي عَلِيّ نأي طالب عَلَى افو ین وق 
لح ء مُدَبّجَةَ اجنين لَه خُلَنَانِ خَضْرَاوَانٍ مِ نْكِسْوَةٍ اليَحْمَن . عَلَى 
ْم تا نت اقاج عبت و على كل وف او نوا 
ني کب تمیق ا ی لا اله الا اللہ 
شول الله. ول الْخَلَائْقٍ: مَنْ مذا؟ مَك مرب تب مزصل 
َيل ون ديما ی تن المردر: لص داك قت و 
تبي مزسل ولا حامل عزش هَذَا؛ عَلِييُ بْنُ أبي طالب وَصِيٰ زشول وب 
الْعَالَمينَ ویر امین وَقَائِدُالْعُرالْمُحَجَلِينَ في جات اللّعیم. 


۳۵ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


۶ 


۵. شكفت انگیزترین مركب و سوار روز قیامت 


ابن‌عباس می گوید: پیامبراکرم ب فرمودند: در روز قيامت» زمانى برمردم 
می‌آید که هیچ سواره‌ای به جزما چهار نفرنباشد. عمویش عباس بن عبدالمطلب 
عرض کرد: يدر و مادرم به فدایت باد! اين چهار نف رکیستند؟ 0 

فرمودند: من بربراق» و برادرم حضرت صالح اا برشتری که قومش أن را بى کرده 
و کشتند» عمویم حمزه شیررخدای متعال و شیرپیامبرش 2 برشترعضبای من سوار 
هستیم و برادرم على بن ابی طالب لپا برشتری از شتران بهشت سور می‌باشد که دو 
طرف آن شتراز دیبا آراسته شده» و بر خودش دو حله ولباس سبزرنگ از پوشش‌های 
رحمانی» و برسراو تاجی از نور می‌باشد که برای آن تاج هفتاد رکن» و برهررکنی ياقوت 
قرمزی است که به‌اندازه مسیرسه روز راهى كه سواره‌ای راہ برود روشن می کند و بر 


, دست اوپرچم حمد باشد. ندا می‌کند: لا له الا الله محمد به رسول الله. پس مردم 
1 می‌گویند: او کیست ؟ آیا فرشتة مقرب يا پیامبرمرسل يا نگه دارندۂ عرش است ؟ 


از دل عرش منادی ندا می کند: او فرشتة مقرب و پیامبرمرسل و نگه‌دارندهُ عرش 
نیست؛ بلکه این على بن ابی طالب ۰۱۵4 جانشین فرستادۂ پروردگار جهانیان و 
5 ۰ ۱ 
امیرمؤمنان و پیشوای دست وروسفيدان در بھشت پرناز ونعمت است. 
۶ الباب فيما نذكره عن أبي العباس أحمد بن عقدة الحافظ أيضاً من تفسير 
قوله جل جلاله- طفَلَمَّ رو يث وَجُوهُ الذین كَفَرُواوَ قبل هذا الَّذِي كُنْتُمْ به 
تَدَّعُونَ € أي باسمه تسمون أميرالمؤمنين بلفظه . 
مر ام و و ه و ےم مي 6 م و 3 ر کے ھ0 71 ای 
حَدثتا يُونش بن عَبْدِ الرَخمَن عَنْ ابي يَغقَوب زفعه إلى ابي عَبْدٍ 
الله الا فى قله: ©فَلَما راوه زُلَفَةَ يث وُجُو الذین كَفُرُوا و قبل هذا الَّذِي 
2 0802 2 2 3 2ت :وو و و ئن ۳ 520 
کنتم به تذغون 4 قال: لما رای نلان و فلاك مَنزلة على اقلا یوم القَیامة. 
ر ا ےر رت کے 7 2 48+ و ره 
إذا دفع اله جارك وّتعالی لواء الحَمْدِ إلى مُحَمَدِ ا تخته کل ملك 


۰۲۲ ۰۳۰۱ بحارالانوار ج ۳۷ء ص‎ .١ 


مب مرب وکل تب مُرصَلٍ» دقع ی علي بن بي الِب ده > «سیتّث 


و 


وجوه ایح قر قزل هذا الَّذِي كُنْتُمْ په شوت > 7 باشمه تون مير 


۶. احوال امیرمؤمنانِ دروغين و قلابی در صحرای محشر 
امام جعفرصادق ا درذیل فرمايش خدای عرّوجل که می فرماید: «زمانی که آن 
(وعدہ الهى) را نزديك پینندہ چھرۂ کسانی که كفرمى ورزیدند درهم وزشت ت گردد و 
به آن‌ها گفته شود: اين همان جيزى است كه بيوسته آن را می خواستيد». ' 
فرمودند: هنگامی که در روز قیامت» فلان و فلان (اولی و دومی) جایگاه على 91 
را ببینند و هنگامی که خداوند تبارک وتعالی يرجم حمد را برای آل محمد لچ 
برافراشته کند» درحال ی که درزیرآن هرفرشتة مقرب و هرپیغمبرمرسل باشدء آن را به 
على بن ابی طالب یه بدهد» چهرهُ کسانی که کفرورزیدند درهم شود وبه آن‌ها 
گفته شود: اين همان جیزی است که پیوسته آن را می خواندید یعنی خود را اميرمؤمنان 
ف تامیفیل ۲ 
۷۔ الباب فيما نرویه و نذگره عن الحافظ آبي العباس أحمد بن عقدة فیما 
ذکرہ في کتابه الذي سماه حدیث الولاية أن النبي بُ قال: آوحي إلى في 
علي ‏ أنه أميرالمؤمنين و سيد المسلمین و قائد الغر المحجلین 
رَوَيْنَاهُ من غ طرق كير ۳ دُكَرتَامَا في کتاب الْإِجارَاتٍ لما يَحْصنِي ین 
ارات ينها عن السَيدِ السَعِيدٍ فَخَارِبْنِ عر الْمُوسَوِيٍ عَنٍ | سيد 
لير علي بن محم ْنِ عذکان بن بد الله بن الْمُخْتَارِقَالَ: :ابرا بو 
مُحَمَدٍ عبد الله بن عَبد الصَّمَدٍ بن عَبْدِ الق الشلَمی فَرَاء٤ٌعَلَيْهِ‏ وأ 


۱. سورةٌ ملک آیهُ ۲۷. 


۲ بحارالانوان ج ۳۷ ص ۰۲۰۲ ح ۳ 
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۱۷ 


ام 


8 مَعُ بمَدِيئَةٍ ية اله لام في جُماقی الخ صن یسب وین و 


حَمْسِمِائَة قَالَ: آخترتا الحافظ الْعَدْلُ أَبوالْعَتَائِم مُحَمَدُ بن نع ن 


مَيْمُو 


و التي حوفي في زجب سف نع و کنیا ئۆ قَال:أَخْبرنَا ا 

ات ان مد نز او فا عل 
ود ہیا شهروتض ان ستَة سبع وَأَرْبعِينَ و 
تة قال: : دتا أبُوحكيم مُحَمَد نا رمع الشري المي 


ال ده بْوالباس أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْحَافِظ الْمَعْوُوفُ 


3 
1 
E 
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۶۶ 


باب عفد عفد قال. حَدَكَامُحَمَة بن القضْل : بی نهیم الَْْعَرِيُ ال 
ئا أي قَال: : حدما م یبن لیم الَحَضْرَمِیْ عن هِلال بن یوب 
وہر وی وو یہ 


قال: قال رول الله :من وله لین مَل وج إِلَيّ في لي 
َه ابیز الْمؤْمنِينَ مَ و سيد SS‏ 
۷. رهبرو مولای مردم کیست؟ 


عبدالله بن اسعد بن زرارة از پدرش نقل می کند که پیامبراکرم مد فرمودند: هر 
كس را كه من مولای اویم پس على اا هم مولای اوست. درباره على ا به من 
وحى شد كه اواميرمؤمنان و مھترمسلمانان وبيشواى دست وروسفيدان اسع" 
4" الباب فيما نذكره عن الحافظ ملك المحدثين أبي بكر محمد بن علي بن 
ياسرالأنصاري ثم الجبائي في قول رسول الله بُ هذا أميرالمؤمنين و سید 
المسلمين و عيبة علمي و بابي الذي أوتي منه و الوصي على الأموات من أهل 
بيتي ما هذا لفظه 


حَدَّتَنَا أبُوالْمَرج أَحْمَدُ بن جَعْمَ رِالنَسَائِيُ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جر 


.١ ۸‏ بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۰۲۳۳ ح ۰۲۲ 
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ای یق ا کے و ترا فد هبو ۹ 027 

حَدَئنا عَبذ الله بْنُ دام خذئنا أبي دَامِرالاحْمَرِیٔ الْمُمَرِيء حَدَتَا 
الأغعش عَنْ عََايَةً عَنِ ان عَبَاسٍ قال: قال رشول الله :هذا علي 
ناي طالب لحم ین خمي ون ین دي وُي بعنرلة اون 
هذا علي آیبژالهژینن سید هس لمین وَعَيَة علمي وباي الَدِي 
أوتى من وَالَُصیْ عَلَى لمات ین أفل بتي آخي في لیا وخذني 


إن 
سے 


في ادنيا والاخرة وَمَعي في التام الأغلی. 
۸. جایگاه بلند على اخ در دنیا و آخرت نزد پیامبر اکرم کن 


ابن عباس می گوید: پیامبراکرم بُ فرمودند: این على بن ابی طالب يها است 
كه گوشتش گوشت من» و خونش خون من است و جایگاه اونسبت به من به منزلۀ 
هارون به موسی له می‌باشد؛ جزآن که بعد از من پیامبری نیست و فرمودند: ای 
ام سلمه ! شاهد باش و بشنوا که اين على ٍلا امیرمؤمنان و مهترمسلمانان و صندوق 
دانش من و دری برای من است که ازآن می توان وارد شد. و جانشین من برامتم در 
ميان اهل بیتم می‌باشد. او در دنیا برادر من ودرآخرت دوست من است و در 
جایگاه بلند بهشت با من است. ' 

۹۔ لباب فیما نذكره عن النبي يَدَيْةُ من تسمية مولانا علي .نا أُمیرالمؤمنین و 
خیر الوصیین أقدم الناس سلماً وأكثرالناس علماً برواية القاضي أبي الحسن علي 
بن محمد القزويني من رجالهم رأينا ذلك في نسخة عتيقة علیها ما يقتضي أنها 

في حياة مصنفها بما هذا لفظة کتابه 
عن آبي !شحاق عَن آبي َرالفقاري عن نس بن مَالِكِ ال کنث 


قسمت 


۳1 
۱ 
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و 


> سے ا 


خَاوِماً لرشول الله له و5 تت [* لأ خة نت أي شفيان. . بُ 0 
ول ال َل وشوء فقال. 13 ش! يذل عَلَِكَ ه ین ذ الاب یز 
الْمُِِْينَ وب وین دم اس یلاو ۳ ۳۳۹۹۳ 
الاس جلماً فل : الل اجعَلَهوَُلَانْ ؤم 2 


ل ی نحل لب ابي الِب له بآ ورول الله ظا 


یضایر لعاء علی وجه عَلِي 1 حَنَّى انا عَيْنَاُ مِنَ الْمَاءِ. 
فقال عَِيٌّ ان لرضول الله برا هَلْ حَدَتَ فِيَحَدَتٌ؟ قال وشول 
اه مَاحَدَتَ فيك با علیغ ,با َل اتا منك وَأَنْتَ مِنّي 
ِي عني وَنَفِي بِذِمّتي وَتُعَيِلنيي ونواريني في لَحْدِي وئسیغ لاش 
عي وم من بَعْدِي. َمَالَ لَه عَلِئٌ :ا رول اللو!أُوَمَا 


© 


ت 0080899 
۹. على .اثلا کیست 


انس بن مالک م ىكويد: من همواره خدمتگزار پیامبراکرم به بودم. در شبی که 
نوبت ام حبیبه دخترابوسفیان بود» من آبی برای وضوی پیامبراکرم یه آوردم. 
فرمودند: ای انس! از این در امیرمؤمنان و بهترین جانشینان و پیشگام‌ترین مردم از 
نظراسلام و دانشمندترین مردم و بردبارترین آن‌ها برتو وارد می‌شود. من گفتم: 
بارخدایا! او را یکی از قوم من قرار بده. دیری نپائید که على بن ابی طالب لھ از 
در وارد شدء درحالی که پیامبر اکرم يده وضو می ساخت» آب وضویش را برصورت 
على مالكلا می ريخت تا آن كه چشمان او از اب پرشد. 

على الا به او عرض کرد: آیا دربارٌ من جیزی يديد آمده است ؟ 

پیامبراکرم َم فرمودند: ای على ! هيج چیزی جزخیرو خوبی درباره توپدید 
نیامده است. ای علی! من از توو تواز من هستیء دیون مرا توپرداخت می‌نمایی» و 


آنجه درذمة من است تووفا می‌کنی» وتومرا غسل می‌دهی ودرلحدم به خاک 
می سبارى؛ و صدای مرا به مردم می رسانی و بعد از من برای آن‌ها [معارف دين را] 
روشن می کنی. يس على ٤‏ به او عرض کرد: يا رسول الله ! آیا شما آن را نرسانده‌اید؟ 
فرمودند: چرا! آن چه را بعد از من درآن اختلاف می‌کنند برای آن‌ها بیان م ىكنى. ' 
۰ الباب فیما نذکره أيضاً من کتاب القزويني في تسمية مولانا علي لإا أمير 
المؤمنین و هذا القاضي القزويني يقتضي روایته أنه كان يروي عن هارون 
التلعكبري الذي قال فيه الشیخ الطوسي ی ما هذا لفظه . 
هارون بن موسی التلعكبري یکنی أبا محمد جلیل القدر عظیم المنزلة واسع 
الرواية عدیم النظيرثقة روی جمیع الأصول و المصنفات مات سنة خمس و 
ثمانین و ثلاثمائة أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا. 


قسمت 


اول: نام اميرالمؤمنين 


قال في الکتاب الْمَذَكُورِمَا مذا لفظه: أَخْبَرَنِي مَازون بن مُوسى ابو ج 
مُحَمَدٍ قَالَ: حَدَّنَنا مُحَمّدُ بْنُ سَهْلٍ فَال: :دتا عَبْد الله له بْنُ جَغفر ۱ 


- 6 علد 


الجميريٰ فَلَ: دي يَعْقُوبُ بن زیڈ عَنْ علِي بن حشان عَنْ عند 
لرَحمَنِ ن ن گثیرمولیآبي جَغقَرِعَنْ آبي عبد اللہ ا في قول الله عَرٌ : 
جل ۶فظرت الله ي اي فظر ناس علیها» قال: هي التَقحید و وَأ دا 
رشول اللہ نا ول اله ابر الْمُوِينَ 


رو 


۰ فطرت توحیدی چیست؟ 
ایشان درذیل فرمايش خدای عوجل که می‌فرماید: «فطرتی است که خداوند 
مردم را برآن آفریده» فرمودند: آن فطرت» همان توحید است وآن که حصرت 
محمد عم فرستاده خدا وعلى ماكلا ولى خدا وامیرمؤمنان می باشد. ' 


5 بحارالانواں ج ۴۰ء ص۱۶ ح TY‏ 
۲ بحارالانواں ج ۲۶ء ص ۲۱۷۷ء ح ۰۱۸ ۱۱ 


۱۔ الباب فیما نذگره من كتاب القاضي القزويني أيضاً في تسمية مولانا 
علي نز بأمیرالمؤمنین 
ال في کتابه بلفظه: الْحَسَنٌ بن : لب فطل و راميب مهار 
و یم ی یمام هنن 


حول اش کاب خُلِقَ مسطور أَنِي أا الله لاإلة إِلَاأنا۔ مُحَمّدٌ 
رشول الله عَلِيٌ آیزالغژیین 


۱ نوشته کتاب عرشی 
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حارث بن مغیرہ می گوید: امام جعفر صادق اا فرمودند: در اطراف عرش؛ 
کتاب آفریده شده‌ای موجود است که درآن نوشته شده: همانا من خدائی هستم که 
معبودی جزمن نیست. محمد بُ پیامبر خداء على ملكلا امیرمؤمنان است. ' 


۲ الباب فیما نذگره من کتاب القاضي القزويني أيضاً في تسمية مولانا 

علي از بأميرالمؤمنين 
ال في کتابه بلَفْظِه: أخبرني هَارُونُ بن مُوسَى عَنْ مُحَمَدٍ بن هل عَنِ 
الْحِمْيرِيَ رَفْعَةُ قال: 00 : یار رت ! بح مُحَمَدٍوَعَلِيٍ وحن 
َالْحْسَین إلَائْتَ ت عَلَىَ. فا لله اليْهِ: یام اوَمَاعِلْمُكَ بِمحَئد؟ 
اس و بد تھا کو یدسا 
زشول اللهء یی امین 

۲ نام مولا على اخ برروی عرش نوشته شده 

جِمْيَرى اين روايت را مرفوعاً نقل می کند که فرمودند: سرت 

خدای جلیل عرض كرد: پروردگارا! به حق محمد و علی و حسن و حسین یل توبة 


۱۱۲ ۱. بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۰۳۰۲ ح ۰۲۷ 


مرا بيذير. يبس خداوند تعالى به او وحی فرستاد: ای آدم! جگونه حصرت 
عرض كرد: آنگاه كه مرا آفریدی» سرم را بالا گرفته وديدم كه برعرش نوشته 


س ١ ١‏ 
شده است: محمد مام رسول خداء على لا امیرمؤمنان است . 


قسمت 


۳۔الباب فيما نذكره من تسمیة مولانا علي نز بأميرالمؤمنين سماه سید 
المرسلين برجال الجمھور رأيت ذلك و رويته من كتاب مولد مولانا علي از 
بالبيت تألیف أبي جعفر محمد بن بابویه قد رواه عن رجال الجمھورفلذلك 
آذکره و أقتصر علی المراد منه لأنه نحو خمس قوائم. 
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َقَالَ: حَدَّكَبي مُحَمَدُ بْنُ إبْراهِيمَ بن إِسْحَاقٌ الطَالَقَانِی رَحِمَۂ ال قال: 
حَدَتَنَا اْحْسَنُ بن عَظا قال حَد حَدََنَا شَاذَانُ بْنُ الْعَلَاءِ قال: حَدَّتَنَا یخی 
بخ بي يَحْيَى قَالَ: حَدَتَتَا عَبْدُ الَزیزِ زب عَبْدِ الصَمّدِ قال: حَدَّني 
مسیع بن حال لمجي قال : حلّکنا جابزنن عند الله ار قَالَ: 
صألث رشول الله :لا عَنْ م ميآد یرام ژینین اا تَقَالَ: آءآء! المَذ 
ساني عَنْ یلو بَعْدِي عَلَى شه ایح ا . 
و ذگرمن اصطفاء الله _جلٌ جلاله لسيدنا رسول الله َب ولمولانا علي لا شيئاً 
عظیماً ثم قال: ومن قبل أن يقع في بطن أمه كان في زمانه رجل راهب عابد 
يقال له المبرم بن دعيت و كان مذكوراً في العبادة قد عبد الله عزو جل مائة و 
سبعين سنة وذكرفي الحديث عن رسول الله ب أن المبرم الراهب بشر بولادة 
علي أميرالمؤمنين اكلا . و ضمن الحديث أيضاً عن النبي وَل أن علياً اثلا سمي 
إمام المتقين و أمير المو‌منین و ناصرالدين و قامع المشركين و مغيظ المنافقين و 
زین العابدین و وصي رسول رب العالمين قبل ولادته. صلی الله على رسوله و على 
وصيه و على من يرضاه الصلاة عليه من الأولين و الآخرين. 


۱۱۳ .۶ بحارالانواں ج ۲۶ء ص ۰۳۱۴ ح‎ .١ 


۳ مولا على ان پیش از ولادت به این عناوین لقب داده شدند 


پیامب راکرم يله فرمودند: همانا على ا 3 قبل از ولادتش» پیشوای پرهیزکا ران و 
امیرمومنان وياوردين و درهم‌کوبندهُ مشرکان و مایهُ خشم منافقان وزینت 
عبادت‌کنندگان و جانشین فرستادۂ يروردكار جهانيان ناميده شد. 


۴۳ لباب فیما نذکره من تسمية مولانا علي از بأميرالمؤمنين سماه به سيد 
المرسلین صلوات الله علیهم أجمعين روینا ذلك من کتاب المعرفة تألیف أبي اسحاق 
ابراهیم بن محمد الثقفي وقد أثنى عليه محمد بن اسحاق الندیم في کتاب 
الفهرست في الرابع فقال ما هذا لفظه: أبو اسحاق ابراهیم بن محمد الأصفهاني من 
نقات العلماء المصنفین . فقال: إن هذا آبا اسحاق ابراهیم بن محمد الثقفي كان من 
الكوفة و مذهبه مذهب الزيدية ثم رجع إلى اعتقاد الامامية و صنف هذا الکتاب 
المعرفة فقال له الکوفیون: تترکه ولا تخرجه لأجل ما فيه من کشف الأمورفقال 
لهم: أي البلاد آبعد من مذهب الشیعة؟ فقالوا: أصفهان. فرحل من الكوفة إليها و 
حلف أنه لا يرويه الا بها فانتقل إلى أصفهان و رواه بها ثقة منه بصحة ما رواه فیه . و 
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كانت وفاته سنة ثلاث و ثمانين و مائتين. و الذي ننقله عنه من الأحاديث رواها 
برجال المذاهب الأربعة ليكون أبلغ في الحجة. و وجدنا هذا الكتاب أربعة أجزاء 
ظاهراً أنها كتبت في حياة أبي إسحاق إبراهيم الثقفي الأصفهاني و نرویها بطرقنا 
التي ذكرناها في كتاب الإجازات لما يخصني من الإجازات و ننقل ما ذكره في تلك 
النسخة فقال إبراهيم الثقفي الأصفهاني في كتاب المعرفة ما هذا لفظه في تسمية 
علي .للا بأميرالمؤمنين على عهد النبي بل . 

حَدَّتَنَا إبرَاهِيمُ قَالَ: وحن إِسْمَاعِيلُ بُ بن مي لْمُمْرِي قال: حَدَّتَنَا عَبِدُ 

عقارب القَاسم انار عَنْ عَبْدِ الله بن سَرِيكِ الْعَامرِيَ عَنْ جُنْذ 

لا عن علي انا قال: وَحَدَتًَا شفیان بو رت 

ن الم عن عبد اب شرب عن جنپ عن عَنْ علي 39 فال: 


9 دَخَلْتُ علی رشول الله َ4 وعنده آتاش قبل آن يَخْجُب البّساء فَأَشَارَ 


ید آن الس بيني ون عَائمَةً . فجَاسث. فقالث: تم عیّي. فقال 


و۶ 
رشول الله : ادا ثریدین ای یر موی ؟ 


۴ يرخاش عايشه 


قسمت 


جُندب از علی اا نقل می کند که فرمودند: من برپیامبراکرم ب وارد شدم؛ 
درحالی که مردمانی نزد او بودند واين پیش از آن بود که زنان پوشیده ودرححاب 
شوند؛ يس ايشان با دستشان اشاره کردند که ميان من و عایشه بنشین (با حفظ 
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حریم و فاصله) يس من هم نشستم. 
عايشه گفت: از من دور شوا پیامبراکرم ِب فرمودند: با امیرمؤمنان باكلا جه کار 
داری ؟! 


۵ الباب فیما نذكره عن ابراهیم الثقفي أيضاً من کتاب المعرفة بتسمية مولانا 
و سیدنا رسول الّه ‏ مولانا علیاً الا أمیرالمؤمنین و سید المسلمین و آمیرالغر 
المحجلین فقال ابراهیم الثقفي الأصفهاني في کتاب المعرفة و یحتمل أن یکون 
بوجو ہس 


۰۰ 55 2 ین وول اله وَعَائِكَةً 32 ما و ایك 
مَجْلِساً رفي فد رشول اللهہ؟ 

ال زشول الله عل: مهللا ُؤذِيني فِي أَخِي اه أُمِيرْالْمُؤْمِِينَ وید 
الْمُسْلِمِينَ ویر مین يم الْتَِامَةِ. ده لله عَلّى الصَرَاطٍ 
فیذخل أَولَِاءمٌ الْجَنََ وَأَعْدَاءَۂ الا 


۱۱۵ ۰۳۰۲ بحار الانوان ج ۰۳۷ ص‎ .١ 


۵. جه کسی برادر پیامبراکرم ب را آزار داد؟ 

عبدالله بن حارث از علی اكلا نقل می کند که ايشان برپیامبر اکنرم بل وارد 
شدند؛ درحال ی که ابوبکرو عمرنزد آن بزرگوار بودند. يس ميان پیامبراکرم یل و 
عايشه نشست (با حفظ حریم و فاصله). عايشه گفت: آیا برای نشیم نگاه خود» 
جایی جزران من ياء ران پیامبراکرم بُ بيدا نکردی ؟ (اين نوع سخن‌گفتن كمال 
حسارت و اهانت از حانب عايشه بود). 


پس پیامبراکرم َه به او فرمودند: ساکت باش و مرا دربارهُ برادرم آزار مده! (با 
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جسارت به او مرا آزار مده) چون او امیرمومنان و مهترو بزرگ مسلمانان» وامیر 
دست وروسفيدان روز قیامت است. خداوند متعال او را برپل قيامت می‌نشاند؛ پس 
او دوستانش را به بهشت و دشمنانش را به آتش جهنم وارد م ىكند. ' 
۶ الباب فیما نذکره من کتاب المعرفة أيضاً للثقفي الأصفهاني في تسمية 
رسول الله ِا لعلي اا بأمير المؤمنين و سید المسلمین و قائد الغرالمحجلین و 
خاتم الوصیین ہما هذا لفظه 


حَدَكناإِبْرَاهِيم ال وَأَخْبَرنِي ي راهيم بن مُحَمّدِ بْنِ مَيْمُونِ وَعَمَازبْنْ 
سد الا دتا علي ن عبّاسي عن الْحَارثِ بن > حَصیرً عَنِ الام 
ی جنس ڪن ناب قله ل وول وب ا x‏ ا 
و وس سین قیفر 
الْمُحَجَلِينَ وَخَا وت تفلث: للم اجعَله رجلاین انار 
كَتَمْنَهُ إذْ دخل علی بْنُ بي طالب فقال: من مدا یا أتَش؟! فَقُلْتُ: 
بے تج یت 


.١ ۱1۶‏ بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۰۳۰۲ 


تفت پې امت میا ما سو ال 7 ی 
عتي و ديفم صَؤتي وین لَهُم الَّذِي اخْتَلقُوا فيه ین ء بعد بعدي. 
۶ شیرین‌کاری پیامبراکرم تب با مولا على ایا 
انس بن مالک میگوید: پیامب اکرم ِب فرمودند: برای من آب وضو حاض رکن 
تا وضوبگیرم. آنگاه برخاسته ودو رکعت نمازگزارده» سپس فرمودند: ای انس از 
اين در امیرمومنان و بزرگ و مهترمسلمانان» و پیشوای دست وروسفيدان و 
ختمکنندۂ جانشینان برتووارد می شود. 
من گفتم: بارخدايا! او را یکی از انصار قرار بده وآن را كتمان کردم که ناگهان 
على الفلا داخل شد. پیامبراکرم ب فرمودند: ای انس او کیست؟ 
عرض کردم: على الا است . يس شادمان برخاست واو را درآغوش کشید. 
سپس عرق صورتش را به صورت على بالكلا ؛ و عرق صورت على ا را با صورت 
خود پاک می کرد. يس على بللا عرض کرد: با رسول الّه! امروز با من رفتاری 
داشتى كه قبلا هرگز جنين رفتارى با من نكرده بودی ! ؟ فرمودند: چرا چنین نكنم ؟ 
درحال ی که تو دیون مرا پرداخت فى کی و صدای مرا به مردم می رسانى» وآنجه را 
بعد از من درآن اختلاف می کنند برای آنان روشن می‌سازی. ' 
۷ الباب فیما نذكره أيضاً من کتاب المعرفة لابراهیم الثقفي الأصفهاني في 
تسمية رسول الله یلإ علیاً از بأميرالمؤمنين و سيد المسلمین و خیر الوصیین و 
أولى الناس بالنبیین و أميرالغرالمحجلين 
َقَالَ ما مذا لفظه: حَدََّنا إِبْرَاهِيمُ قال: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بن مَنْصُورٍ ۲ 
مان بن صمید قالا؛ دعب الگریم بْنُ يَعْقُوِ ب الْجْعْفِنُ عَنْ أبي 


5 بحارالانواں ج ۲۷ء ص ۰٣٤ح TF‏ 


قسمت 
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اليل عَن تس زن مالك قال :كنت خادما لرشول او ا أن 
ایل دخ داخل هُوَأَييالمُؤم: منین وَسَيَدُ الْمُسْلِمِينَ وَخَبِرُ 
صِبِينَ وی ناس بِاللقِينَ ایب الما لهحجلین. ففلث: اللهُمَ 
2 يَجُلاَمِنَالْأنَصَار؛ حَتٌی فرع اباب ات .فلَمَا دحْل 
عرق وجه وشول افو يدا مح وو ل الله مِنْ وَجْهِهِ بوخه 
ی فقال: ا لي یا وَسُولٌ الله ؟!أ رل في شی۶؟ 
ال نت مِنّي وَ تودِي عنّي ونبری ذقتي ي تلع رسالتي. فا 
و رع ميلع ازال ال لیوا ی 


اويل القن ما لَمْيَعلَمُوا نحل د تَحَبِرْهُم . 


م7 


ل 


3 
E 
E 
: 
j 


۴ ٢ 


انس بن مالك م ىكويد: من همواره خدمت پیامبراکرم را می کردم تا این که 
یک بارآب وضو برای او حاضرنمودم که فرمودند: کسی برتوداخل می شود که او 
امیرمومنان و بزرگ مسلمانان و بهترین جانشینان و نزدیک‌ترین و سزاوارترین مردم 
به پیامبران لول و امیر دست وروسفیدان است. يس من گفتم: بارخدایا! او را یکی 
از انصار قراربده. تا این که على 2 در را کوبید وقتی او وارد شد چهرهُ پیامبر 
اکرم یل عرق زیادی نموده بود. پس پیامبراکرم بُ با صورت على اهلا عرق از 
صورت خویش پاک نمود. او عرض کرد: يا رسول الله ! جه شده؟ آيا چیزی برای من 


نازل شده است ؟ فرمودند: تواز من هستی و دیون مرا پرداخت می‌نمایی وذمة مرا 
فارغ م ىكنى و رسالت مرا می‌رسانی. عرض کرد: يا رسول الله !ایا شما رسالت 
خويش را نرسانده‌ای ؟ فرمودند: چراء ولی تو بعد از من آن چه را مردم از تأویل قرآن 


نمی‌دانند به آن‌ها یاد داده با خبرمی‌دهی. ۱ 


.١ ۱۱۸‏ مستدرک الوسائل ج ۱۷ء ص ۰۳۳۵ ح ۰۳۲ 


الباب فيما نذكره أيضاً من كتاب المعرفة لابراهیم الثقفي الأصفهاني من تسمية 
مولانا علي ‏ بأميرالمؤمنين و سيد المسلمین سماه به رسول رب العالمين ل 
و وس کت ۳ لس ھی 
الله يا بنحوه. 
با سند دیگرمشابه حديث قبل است. 
۹ الباب فيما نذكره أيضاً من كتاب المعرفة لإبراهيم الثقفي الأصفهاني من تسمية 
مولانا علي از بأميرالمؤمنين و سید المسلمين سماه به رسول الله مر ننقله من 


کتاب المعرفة المشار إليه بما هذا لفظه 


یب 
4 


حَذَتَتَ ابراهيم قَالَ: َأَخْبرِي انب ٴ سَعیدِ قال: وہس 
گن اشعاعیل بن زياد نأب إذريس عن تانع موی عَاقَةً 

كُنْتٌ خادما لِعَائِمَةً وَأَنَا لا آعاطیهم | ادا ان شول الله 4 عِنْدَهَا. 
ییا رشول الله سنا عِْدَعَائَة إِْجَاءَ جَاو نلاب .َرَت اه 
فاذا جاربة مَعَهَا اناء مُعَطلَى. فرجَفث إلى عَائْسَةَ َأَخْبَرُّْهَا. ققالث: 
الها تک رض ټين دي عابقۂ, تون نه عَائِشة َة بَيْنَ دی 
نشول الو .دی حت م قال بت أَمِرَالْمُؤْمِنِنَ وَسَيِدَ 
لك اي وی تی فم عات قسالث فسکت. 
شم جَاءَ جَاءٍ دق بات فَحَرخث ! له فاذا علي بن آبي طالب تفت 
إلى الي َل وخر یه فَقَالَ: أَذخله فَدَخَلَ عَلِيٌ ان فَمَالَ: مرحَبا 

0+81 حَنَى لَوْأَبْظَأتَ ی لسألث اف أن َجيء بكء 


ے۔ سرے 


اجس فَکُل. فَجَلّس فَأَكَلَ ال وشول اللہ ب قاتل الله من یلك و 


قسمت 
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> عم 0 
ل: آنت وَمَنْ مَعَكِء انت ؤ 


۹. هشدار ييامبر اكرم 2 به عايشه به جنگ و دشمنى او با مولا على اف 
نافع غلام عايشه می‌گوید: همواره خدمت عايشه مى كردم وغلامى بودم كه 
کارهای آن‌ها را فراهم می نمودم تا ان که روزی پیامبر اکرم ع در نزد او بودند. يكن 


آمد و در را کوبید. من به‌سوی او رفته» کنیزی را ديدم که ظرف سرپوشیده‌ای با او 


بود. به سوی عايشه برگشته و او را با خبرنمودم .گفت: او را درون خانه بياور. يس او 
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وارد شده وآن ظرف را در برابرعايشه به زمین گذارد. عايشه هم أن را در مقابل 
پیامبراکرم یل گذاشت. پس ايشان دست دراز کرده تا بخورند» سپس فرمودند: 
ای کاش! امیرمؤمنان و مهترو بزرگ مسلمانان می‌آمد و با من می خورد. 

عايشه گفت: اميرالمؤمنين کیست ؟ يس او (پیامب راکرم يََيَْةُ) ساکت شد و 


” عايشه دوباره پرسید؟ 

بازييامبراكرم بُ ساكت شد. در همين هنگام شخصى دررا كوبيد. من 
بەسوی اورفتم ديدم او علی بن ابی طالب ههه است. من بەسوی پیامبراکرم ييه 
برگشته و خبرآمدن او را دادم. 

فرمودند: او را (علی لؤلا) داخل خانه کن. او(علی ال » داخل شد. پس رسول 
خدا یلا فرمودند: خوش آمدی ! من آرزوی(آمدن) تو را نمودم» تا حذی که اگردیر 
می‌آمدی از خدا می خواستم که تورا بیاورد. حالا بنشین و بخور. بس او (علی 19 ) 
نشست و خورد. پیامبراکرم ل فرمودند: خدا بکشد کسی را كه با تومی‌جنگد و با 


تودشمنی می کند. 
عايشه گفت: جه کسی با او دشمنی می کند؟! فرمودند: تو و کسی کہ با توست» 
تو کیت کنا تت 


.١ ۱۳۰‏ بحار الاتوارء ج ۰۳۲ ص ۰۲۸۱ ح ۲۲۹. 


۰ الباب فيما نذکره أيضاً من کتاب المعرفة لابراهیم الثقفي الأصفهاني في 
تسمية مولانا علي ا بأمیرالمؤمنین في حياة النبي بُ نذكره بلفظه: 
حَدَنَا راهم قَالَ: وأخبر ني مُحَمَدُ بْنُ مزوان قال: حَدَكَنَاِسْمَاعِيلٌ بْنُ 
1 سو وه الله وَقذ وه اضحابتا عَنْ سكا بنِ 


5-5 ا یش تن که کون أَمرَالْمُؤْمنينَإِلَاأَنَا؟ وربا قیل له: با مير 
الْمُؤْمِنِينَ التب 44 یرالیه وَهْوَ يَتبسَم. 
۰. هنگام یکه مردم مولا على ات را به اميرمؤمنان خطاب می کردند 
بيامبر اكرم :2 می خنديد ند 


جابربن سَمُره می گوید: همواره على اقلا می‌فرمودند: مرا خبربدهيد اگرپیامبر + 


خدا ل ازدنیا برود جه کسی جزمن اميرمؤمنان خواهد بود؟ وجهبسا به اوكفته 
سے ر ت ١‏ 
می شد: يا امیرالمؤمنین! درحال ی که پیامبراکرم ب به او می‌نگریست و لبخند می‌زد. 
١‏ الباب فيما نذكره أيضاً من کتاب المعرفة لإبراهيم الثقفي الأصفهاني في 
تسمية سیدنا رسول الله بُ لمولانا علي .لا أميرالمؤمنين و سيد المسلمین و أمير 
الغرالمحجلين يقعده الله غداً يوم القيامة على الصراط 
حَدَّثَنا ! إِبْرَاهِيمُ قَالَ: اي حول بن نايم قال: : حَدََنَا عَمَرُبْنْ شَيْبَة 
المبتلی ال سمغت ث جابرالخغفی ی ۳۹ خرن ني وي 20 قَال: 
دخل عَلِيٌ ا لیا ال َك اة ُء فجلس قریبا یناه 


2~ 
ا ات 
ع 


فَقَاَتْ: ما وَجَدْتٌ يا ابْنَ اي طالب مَفْعداإَافَخِذِي ؟ فَصَرَبَ رَشول 
الله وا عَلَى طَهْرِهَا فقال: اه انژذني في یب لین ينَ و سل 
المي وَأمِيرِالْعُرَالْمْحَجَلِينَ یفده لله غدا یوم الَِْامَةٍ ة عَلَى 


.۳۰۲ بحارالانواں ج ۳۷ء ص‎ .١ 
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اول: نام اميرالمؤمنين 
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الصراط قیذخل أَولياءه الْجَنَةَ وَأَعْدَاءَهُ الثَارَ 
.١‏ كينهتوزى عايشه با اميرمؤمنان ات و هشدار پیامبر اکرم ب به به او 


جابر جعفی ی می‌گوید: جانشین همه اوصیاء ‏ امام باقرالعلوم ا به من 
خبرداد كه على مكلا بر پیامبر اكرم بوم وارد شد» درحال ی که عايشه نزد او بود. پس 
در مکانی که نزدیک به عايشه بود نشست. 

او گفت: ای پسرابوطالب! جائى برای نشستن» جزروی پای من نیافتی؟ (این 
جمله ازهتاکی و بدزیانی او بود). 

پس پیامبراکرم ب دستی برپشت او زده و فرمودند: ای عايشه! مرا در بارۂ 
امیرمؤمنان و مهترو بزرگ مسلمانان» و پیشوای دست وروسفیدان آزار مده. فردای 


قيامت خداوند تعالی او را برپل جهنم می‌نشاند» يس او دوستانش را به بهشت و 


۱ دشمنانش را به آتش جهنم وارد م ىكند. ' 


۲ الباب فيما نذگره من کتاب المعرفة ل(براهیم الثقفي الأصفهاني في تسمية 
رسول الله َة مولانا علياً اب میرالمو‌منین و سيد المسلمین و أميرالغر المحجلين 
فَقَالَ ما هذا لفظه: حَدَّثَنَا! إِبْرَاهِيمُ فال: : حَدَّتَنَا عََادُ بْنُ يَعْقُوتٍ قال: 
حَدَتَتا الْحَكَمُ بر بن زعیرعن جابرقال :كَانَ رول الله کل تاداع 


- 
2 


وو تمد وط لمت 2 
ال لس بین اي تین اه فقاّث: کے 

طالب مَا وَجَذْتَ معدا غَبِرَفَخِذِي ؟ فَصَرَبَهَا وَسُولُ ائه ‏ بو 
خلیهائ قال : لائژذيني في خبيبي فَإِنَّهُ یه مه تلا رت 
متا أَوْمَنْ له له في بَعْضٍ حَيْضَتِهَا. 

آقول: كذا الأصل لغته: الله ولعلهاكانت حملته أقه. 


۰۲۱ بحارالانواں ج ۳۹ء ص ۰۲۰۱ ح‎ .١ 


۳ سه گروه دشمن مولا على از هستند 


جابر نال می‌گوید: پیامبراکرم بُ با اصحایش نشسته بود كه على اكلا را دید 
يس فرمودند: این امیرمؤمنان وبزرگ مسلمانان وامیردست وروسفيدان است پس او 
(ہا حفظ حریم و فاصله» ميان پیامبر کا وعايشه نشست. 


قسمت 


عايشه گفت: ای پسرابوطالب! جائی برای نشستن جزروی پای من نیافتی؟ 

پیامبراکرم 2 دستی برپشت او زده و فرمودند: مرا دربارۂ دوستم آزار مده» زیرا 
که او را کسی دشمن نمی دارد مگرسه نفر: زنا زاده یا منافق يا کسی را که خدا در 
برخی از حیض‌های مادرش آفریده باشد. 

دراصل ومأخذ (لْعَتَةُ الله» است و شاید جنین باشد که: مادرش او را درآن 


1 
۴ 
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حالت باردارشده است. ' 
7 الباب فيما نذكره أيضاً من كتاب المعرفة لإبراهيم الثقفي الأصفهاني أن 
النبي بُ أمرهم أن يسلموا على علي 3 بإمرة المؤمنين» قال: يا رسول الله! و 
أنت حي؟ قال؟ و أنا حي. و هذا الباب يشتمل على ثلاثة أحاديث بثلاثة طرق 
نذكرها كما ذكرها. 
قال ما هذا لفظا: حَدَّتنا راهيم قال أ خْبرناإْمَاعِيلُ بْنُ ضبیح 
وھ نئ نابي اة عن بر یت 
کنا إا سافرتا َع الي تل گان عَلِيٌ إلا صَاحِب مَتَاعِهِ يَصمُّهُ وء 
تايعاد َه إن ۳ٰ٦‏ حصَفَها. 
ا کس رها خف تغل و شول الله ب فَدَخَلَ بو کر 
سول الله : اقب فسلّم عیبر اْغژیین. قال: یا ر شول افو 
وت > حَيِيٌ ؟! قال: وَأنَا حَی. قال: من ذَلِكَ ؟ قال: :حَاصِف ال ثم 
جَاءَ عُمَرُ ۳1 له شول اله : اب فسلَم عَلَى مير الْمُؤْمِنينَ. 7 


۱۳۳ ۰۲۷ بحار الانوان ج ۲۷ء ص ۰۱۵۵ ح‎ .١ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


۱۳۴ 


ید4 وکنث أا یمن دَخَلَ مَعَهُمْ قا وني أن ألم على عَلِيٍ 9( 
مَسَلَّمْتُ عليه کما سَلَواء ققال اسماعیل: ا تَا أَبوالْجَارُودٍ قال: 
حََتَنِي حبیب بْنُيَسَارِوَعْنْمَانُ بن بسط بمثله . لتا إْرَامِيم قَال: و 
حَدَّتَنِي عُفْمَانُ بُ سویدٍ قَالَ: : لک بُوحَفْص اغى فَالَ: حَدَئناأَبُو 


الْجَارُودِ عَْ اي قاو الْحَازمِيٍ عَنْ ند الله بن بز بُمَيْدَةَ قال: أَخْبَرنِي ابي 
عَنْ تب اللو بمثله. 


۳ھ. سلام به‌عنوان اميرمؤمنان 


بریدۂ اسلمی می‌گوید: همواره وقتی با پیامبراکرم له مسافرت می کردیم 
الا نگەدارندۂ اثاث ايشان بودہ وآن‌ها را به‌سوی خویش كشيده 
2 ر یشان بوده و اسر کون ا و ن 


کے می نمود پس وقتی فرود می‌آمدیم متاع او را سرکشی می کرد و اگردرآن مشكلى 
8 می دید آن را اصلاح می کرد واگ رکفش بود آن را بينه می زد. يك بار در منزلی فرود 
آمديم وعلى ا داشت كفش پیامبراکرم را پینه می زد که ابوبکروارد شدء 


پیامبراکرم ِب به او فرمودند: برو و برامیرمؤمنان سلام بده. 

عرض كرد: يا رسول الله ! درحالی که تو هنوز زنده هستى؟ ! 

فرمودند: درحالی که من زنده هستم . 

گفت: او کیست ؟ 

فرمودند: همین پینەزنندہ بر كفش . 

سپس عمرآمد. پیامبراکرم بُ به او همچنین فرمودند: برو وبراميرمؤمنان سلام 
بده. 

بريده می‌گوید: من هم جزء کسانی بودم که با آن‌ها برایشان داخل شدند پس 
به من فرمان داد که برعلی ماللا سلام بدھمء يس براو سلام دادم همان‌طور که آن‌ها 
سلام دادند. ' 


۰۳۱۰۳۰۳ بحارالانواں ج ۳۷ء ص‎ .١ 


۴-الباب فيما نذكره من كتاب المعرفة أيضاً للثقفي الأصفهاني في أمرالنبی لا 

بالتسليم على علي ا بأميرالمؤمنين و فيه حدیثان من طريقين بلفظ واحد 
حَدَتنا ابراهيم قَالَ: وَأخْبرِي الْمَضغُودِئ قال: حَدّ حَدََنا یخی بن ت لم 
ابی عن الاب لیب عن آبي اة عن برد ال : مرا رَشول 
الہ زا آن مُسلّم على علي 39 ار و الْمُؤْمِنِينَ وَتَحْنْ سبِعة وَأَنَا أَضعد 
الم وَذَكَرَهَذَا الْحَدِيتَ من طریق آخَرَفْمَالَ: وَحدَ نت الْمَسْعُودِي قال: 


لا يى بن سالم عَن اي داد عن رل َة بمثله. 


قسمت 


3 
3 


۵۴ .كروهى كه دستور يافتند يد مولا علی اتا به‌عنوان امیرمؤمنان سلام بدهند 
بريده می‌گوید: پیامبراکرم م به ما دستور دادند که برعلی ا بهعنوان 
۱ 


یودم: 


۵- الباب فيما نذکرہ من کتاب المعرفة أيضاً للثقفي الأصفهاني من أمر 
النبي ار بالتسليم على علي .ل بأميرالمؤمنين 
دتا ابراهيم قال: وَأَخْبرَنِي عَباد بن يعوب خرن هام فَالَ: 
حَدَّثَنَا الذي ي ن عَبد الله الم عن علي بن حَرْوَِقَالَ: حَدَتَيي أَبُو 
دعر يَُيْدةَ: أن زضول الله عله بر ہے بافرة 
لین فا عُمَژین الْحَطاب: يا رشو ها من الله اَم من رشولہ؟ 
فقال رَشولُ الله: ل مِنَ الله وَرَشولِه. 


۵. فرمان مکزر پیامبر اكرم + 


بريده می‌گوید: همانا پیامبراکرم به همواره به مردم فرمان می داد كه بر 


۱۳۵ 


- 


. بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۰۳۰۴ ح ۳۲. 


على لا بەعنوان امیرمؤمنان سلام بدهند. پس عمربن خطاب گفت: يا رسول الله ! 
آیا این حکم از جانب خدا یا پیامبرش می باشد؟ 
پس پیامبراکرم له فرمودند: بله از خدا وپیامبرش می باشد. ' 
۶ الباب فيما نذكره من كتاب المعرفة أيضاً من أن رسول الله اا أمرهم أن 
يسلموا على مولانا علي 1١‏ بإمرة المؤمنين 
قال ما هَذًَا لَفْظْهُ قال: وَأَخْبر زني نهیم عن حول بن إباِيمكَالَ: 
جو وی ما می 
اد عن بريد أن ای مهم آن يُسَلَمُوا علی عَلِيٍ اود بف 
ال مُوسى: یحق له یحق لَهُ. قال: فلث: وَمَا بح [4؟ قال: نت مني 
ا او ین خوش ومن کن مزه فلي له وال ان ام ال 
مُحَولّ: سألث جَففرنن عب ان الع ون علي وكات فا 
ذَلِكَ ؟ ال لي: قول مكل وا موسی بن عَبدِ اللہ َج له تیش 


3 
1 
3 
5 
: 


يقول مولانا الصاحب الصدر الکبیر العالم الفقيه الكامل العلامة الفاضل الزاهد 
العابد الورع المجاهد النقیب الطاھر ذو المناقب و المفاخرنقیب نقباء آل أبي 
طالب في الأقارب و الأجانب رضي الدین ركن الاسلام و المسلمین جمال 
العارفین. افتخار السادة» عمدة أهل بيت النبوة. مجد آل الرسول. شرف العترة 
الطاهرة. ذو الحسبین أبو القاسم علي بن موسی بن جعفرین محمد بن محمد 
الطاوس أبلغه الله أمانيه و کبت أعاديه: هذه خمسة عشر حدیثاً من رجال 
الأربعة المذاهب من کتاب المعرفة الذي باهل مولفه به علماء أصفهان و احتج 
به على الأقارب و الأجانب و ما ترك رسول الله َب عذراً لأحد یعتذربه یوم 
القيامة إليه. 


.١ ۱۳۶‏ بحارالانوار ج ۳۷ء ص ۳۰۴ح ۰۳۳ 


۶. با این فرمان ولايت مولا على اا محکمترشد 


0 0 5 ے‎ E 
ابراهيم بن مُخوّل می گوید: از موسی بن عبدالله بن الحسن دربارۂ حدیثی ازابى‎ 
2 العلاء از بریده يرسيدم: همانا پیامبراکرم ع به مردم دستور دادند که برعلی‎ 

به‌عنوان اميرمؤمنان سلام بدهند ؟! 


قسمت 


پس موسی بن عبداللہ گفت: برای اوثابت واستوار شد» برای اوثابت و استوار شد! 
گفت: گفتم: جه چیزی برای اوثابت و محقق شد؟ 
گفت: اينكه پیامبر اكرم عبر فرمودند: منزلت و جایگاه تونسبت به من به منزلة 


3 
٠ 
1 


هارون ماللا است به حضرت موسی .اب و هر كس را که من براو ولایت دارم 
على ا هم ولی اوست. 

ابراهیم می‌گوید: مخوّل گفت: از جعفربن عبداله بن الحسن بن على پرسیدم؟ 
پس او ني زگفتاری مثل گفتار موسی بن عبداللہ گفت: ثابت شد برای او ثابت شد 


برای ا 


۷-الباب في تسمية النبي بُ مولانا علياً اا إمام المتقين و سید المسلمين و 
أميرالمؤمنين و خیرالوصیین و قائد الغرالمحجلين نذکرہ من كتاب التنزيل في 
النص على أميرالمؤمنين الإ تأليف الكاتب الثقة محمد بن أحمد بن أبي الثلج و 
قد مدحه و أثنى عليه أبو العباس أحمد بن علي النجاشي في كتاب الفهرست 
فقال ما هذا لفظه: محمد بن أحمد بن عبد الله بن أبي بکریعرف بابن أبي الثلج 
هو عبد الله بن إسماعيل الكاتب ثقة عین كثيرالحديث له کتب منها کتاب ما 
نزل من القرآن في أميرالمؤمنين با . ونحن نروي هذا من عدة طرق قد 
ذکرناها في كتاب الإجازات و وجدنا في نسخة عتیقة عسی أن تكون کتابتها في 
حياة مؤلفها بأسانيده إلى أبي الجارود في عدة أحاديث» فمنها ما يأتي لفظه في 
تأويل قوله تعالی: «َوْم تب وَجُوة و نود وُجُوة 4. 

راب والجاژود عن أبي جغقر اد قال في قوله عَزَّوَجَلٌ: (يَوم تبهش 


۱. بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۰۳۰۴ ح ۰۳۴ ۱۳۷ 


3 
1 
: 
j 


۱۳۸ 


وجو و سود وه > ال قال ال تُحْمَرأَمبي يَوْم القیامة حَنّى 

یرذا عَلَي الحوض فَمَره راب مام لین و سید امش وین و 

رامین و خر اوصیین و تالف ْمحجلین وموعلی بن آبي 

طالب نب . فَأَقُولُ: ما فَعَلُم بالتقلین بغيي؟ فَيقُونُونَ: لح 

فاتبعنا دتا وَأظغتاء وَأَمَا الَضعر تا ولا حّی هرقت دمان. 

فول زو روء مروتین بط وجوشکخ لو و مت ای 
۷ تفسیرروسفیدان و روسیاهان قیامت 


ابوالجارود می گوید: امام باقرالعلوم ملفلا در ذیل فرمایش خدای عژوجل که 
می‌فرماید: «روزی که چهره‌هایی سفید و چهره‌هایی سياه گردد » می‌فرمود: پیامبر 
اكرم وه فرمودند: روز قيامت امت من محشور شده و در کنار حوض برمن وارد 
می‌شوند» بس برجم پیشوای پرهیزکاران» و مهترو بزرگ مسلمانان» و امیرمومنان» و 
بهترین جانشینان» و جلودار دست وروسفیدان که او علی بن ابی طالب په است 
وارد می‌شود. 
من به آنها می‌گویم: بعد از من با آن دو ثقل گرانبها جه کار کردید؟ می‌گویند: 
اما ثقل بزرگ تس یعنی قرآن را پیروی کرده و تصدیق نموده و اطاعتش نمودیم» و اما 
ثقل كوجك تن یعنی اهل‌بیت را پس دوست داشتیم و یاری نمودیم تا این که خون 
ما ريخته شد. بس من می گویم: سيراب و شاداب برگردید در حالی که چهره‌های 
شما سفید باشد وازاين حوض سيراب شوید و اين تفسیرآیه است. " 
8 لباب فیما نذکره من کتاب الثقة أبي بكر محمد بن أبي الثلج في تسمية 
مولانا علي .الا بأمیرالمؤمنین نذگرالمراد منه بلفظه: 


۱. سورةٌ آل عمران آیهُ ۱۰۶ 


۲ بحارالانواں ج ۰۸ ص ۰۲۴ ح ۸ 


قال ود الله > جَ جَعْفَرالصادف اط : لم يَمْضٍ بَعْدَكَمَالٍ اللّین ي وتمام 
التعمَةٍ وَرضَّى الوب انب 5 ل الل َك وتالی عَلَّى تَر 4 بکراع 
الْعْمیم: باه سول مَلَغْ ما نل لك من رَبك في علی وان لَمْ تفعل ما 
2 رِسالَنَةُ وَ الله يَعْصِمُكَ من ع الاس فَلَكَرَقَِامَ رَسُولٍ الله ع بالْولَايَةٍ 
بعدیرخع. قال ونر جبرئیل با ا ب بل الله عَرَوَجَل یوم آخننث لَكُمْ 
مت عَلَِكُمْ نغمَتي و رَضِيتُ بت شلام دا4 بعلي رامین 
في هَذًَا اليم ْمَل لَكُمْ ماد الاين و لأصاردينكم وج لیک 
نغعتة وَرَضِی کم الاشلم ديناً. فَاسْمَعُوا اه وَأَطِيعُوا تفُورُوا وَتَغَْمُوا. 


۸. دين کامل جیست؟ 


امام جعفر صادق ااا فرمودند: بيامبراكرم مر ازدنيا نرفتندء مگربعد ازآنكه 
دين کامل كشت ونعمت تمام شد و پروردگار از این دین اسلام خشنود بود. 
خداوند تبارك وتعالى در وادى كراع الغميم اين آيه را بربيامبرش ل فرستاد: «ای 
پیامبرا آن جه را که از جانب پروردگارت۔ دربارہ على ا - به تونازل شده ابلاغ 
کن» و اگرنکنی پیامش را نرسانده‌ای و خدا تو را از مردم نگه می‌دارد». ' پس قيام 
بيامبر اكرم يي به ولايت راء در غدیر خم یاداوری کردہ و فرمودند: جبریل ا این 
فرمايش خدای عر وجل را فرود آورد: «امروز دينتان را برای شما کامل کردم و نعمت 
خودم را برشما تمام گردانیدم و اسلام را برایتان به‌عنوان دين پسندیدم)» ' به این که 
امروز على اا امیرمؤمنان گشت. ای گروه مهاجرو انصارا در چنین روزی دين شما 
را کاملء ونعمت خود را برشما تمام» و اسلام را به‌عنوان دين برای شما پسندید؛ 
+- به او گوش داده و اطاعتش نمائید تا رستگار شده و بهره‌مند گردید. " 


۱. سورةٌ مائده یه ۶۷. 
۲ سورةٌ مائده أيه ۳. 


۳. بحار الانوان ج ۳۷ء ص ۰۱۳۷ ح ۰۲۶ 


قسمت 


3 


۱۳۹ 


3 
3 
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۹۔الباب فيما نذكره من كتاب التنزيل تألیف الكاتب الثقة محمد بن أبي الثلج 

في تسمیة مولانا علي ا بأمیرالمومنین ما هذا لفظه و قوله تعالى: 9وَإِذْأَخَذََبّكَ 

اہ مس سو وی مس 
حَدَّتَ الْحَسَنُ بن مخوپ عن ابي كرا العزصلي عَنْ جاب رغفي 
7 "مھ 57 
اي احج اله به في انیقاء ال ی أَقَامهُمْ فقال لس بوتكم 
الا جُمیعا: بُلی! فقال: مُحَمَدٌ رشولي؟ فقالا جهیعا: بَلی! ال و 
َل أَبيژالْمُوِنينَ فال غا لا! اشتكياراً وَعْتُوَاعَنْ ولاتك لا 
یومع الیل وش أَضحاب الین 


٩‏ اصحاب یمین کیستند؟ 


چ 


۲ 1١4 


جابربن يزيد جعفى ب می‌گوید: امام باقرالعلوم ازيدرش از جدش +82 نقل 
می فرمايد: پیامبراکرم بُ به على لا فرمودند: توهمان کسی هستى که خداوند 
تعالى در ابتدای آفرینش. وقتى آن‌ها را سرپا نگه داشت بهوسيله توء به ايشان 
احتجاج نموده و فرمود: آيا من پروردگار شما نيستم ؟ همكى گفتند: آرى ! 

يس فرمود: آيا محمد تم فرستاده من نيست ؟ همگی گفتند: آرى ! 

يس فرمود: و آیا على اا امیرمؤمنان نیست ؟ همگی از روی تکبرو با سرپیچی 
از ولایت ت و گفتند: خی مگ ررگروهی اندک که آنان بی‌نهایت کم بودند وایشان 
همان اضحاب مد سهد 

۰ الباب فیما نذ کره من کتاب التنزیل تألیف الکاتب الثقة محمد بن أبي الثلج 

في أمرالنبي ٤ا‏ بالتغليم على مولانا خي ا بأميرالمؤمنين قال ما هذا لفظه 

لفون یی سی : اَم يَحْسَبُونَ أنَالانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ بلی و 

سنا دهم تبون 4 


5-5 


. بحارالانواں ج ۷ ص ۰۳۷ ح و52 


ری مضل : بن رمزعن ہے ھت ال رتو 
09 الا ار زوین _ بدا َيل اله تعَالى هه 


الْآيَة: م يَخسَبُون أَنَا لائْدْمَۂُ سِرّھُم وَنَجْواهُمْ 4. 


قسمت 


۰. اجتباد مقابل نص از برخی از منافقان 

بريده مى كويد : پیامبراکرم بُ به برخی از اصحایشان فرمودند: برعلی مالا 
به عنوان اميرمؤمنان سلام بدهيد. 

يس مردى ازآن گروه گفت: نه! به خدا سوگند! هرگزنبوت و خلافت دریک 


3 
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خانوادہ جمع نمی شود. 
خداوند متعال نيزاين آیه را فرستاد: «آیا آنان گمان م ىكنند که ما راز و 


نجوايشان را نمی شنويم ؟! چر مى شنويم ! فرستادگان یعنی فرشتگان مانزد آن‌ها 


١ 
هستند و می نويسنك).‎ 


(در حدیث شماره ۹۵ می‌آید که اين گوینده جه کسی بوده شع" 


۱۔ لباب فیما نذکره من کتاب المناقب لأهل البیت +2 تألیف محمد بن جریر 
الطبري صاحب التاریخ من تسمية ذي الفقارلعلي ,للا بأمیرالمومنین قال في 
خطبته ما هذا لفظه: حدثنا الشیخ الموفق محمد بن جريرالطبري ببخداد في 
مسجد الرصافة قال: هذا ما ألفته من جمیع الروایات من الکوفیین و البصریین و 
المکیین و الشامیین و أهل الفضل كلهم و اختلافهم في أهل البيت ای فجمعته 
و ألفته أبواباً و مناقب ذکرت فيه باباً باب و فصلت بینهم و بین فضائل غیرهم و 
خصصت أهل هذا البیت بما خصهم الله به من الفضل . قلت أنا: و قال آبو بكر 
أحمد بن ثابت خطیب بغداد في تاريخه في مدح محمد بن جريرالطبري ما 


۱ سورهۂ زخرف آیهُ ۰۸۰ 


۲ بحار الانوان ج ۰۳۷ ص ۳۰۵٣ح‏ ۰۳۵ ۱۳۱ 
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۱۳۲ 


هذا لفظه: استوطن الطبري ببغداد و أأقام بها إلى حين وفاته و كان أحد أئمة 

لعلماء یحکم بقوله و يرجع إلى رأيه لمعرفته و فضیلته و ڪان قد جمع من 

العلوم ما لم يشاركه فيه أحد و كان حافظاً لکتاب الله عارفاً بالقراءة بصیراً 
بالمعاني فقيهاً في أحكام القرآن عالماً بالسنن و طرقها و صحیحها و سقیمها و 
ناسخها و منسوخها عارفاً بأقوال الصحابة و التابعین من بعدهم من الخالفین ثم 

ذكرأنه بقي أربعين سنة یکتب کل يوم آربعین ورقة. و ذکرعن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة أنه قال: ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير 
الطبري» و لقد ظلمته الحنابلة و ذگرأنه مات یوم السبت و دفن یوم الأحد في 
داره لأربع بقین من شوال سنة ست عشرة و ثلاثمائة. ثم ذکرأنه صلی عليه من 

لا يحصيهم الا الله و صلی على قبره شهوراً ليلاً ونهاراً. و سيأتي من الثناء على هذا 
محمد بن جريرالطبري في أواخرهذا الکتاب ما يدل على الاعتماد عليه فیما 

أسندناه الیه . آقول: و قد ذکرنا هذا الثناء و المدح من الخطیب على محمد بن 

جريرالطبري لیکون ما ننقله عن حجة لله -جل جلاله- و لرسوله يَيْيْة. و قد ذکر 
في کتاب المناقب المشار الیه من تسمية مولانا علي بن أبي طالب لَص بأمير 
المؤمنين ثلاثة أحاديث نذگرها في ثلاثة أبواب. 


تَمَالَمَاهَذَا لفظه: أَبُوجَعْفَرِفَالَ: حَدَثَادَاوُ ن عُمَرَبْنِ عَبدالله بن 
إِسْحَاقٌ فال: ودبي مُسَدَّدُ ِن مُسَرْهَلٍ مد الائ قال: ےت 
ی وی رنی أَبوالْأَخوَص عَبْد اله بن یا رقال: أخبر 


ون این عَنْ عِكُرِمَة ۲ :فا شول الله : أغطاني 
بی دا لا فال ا دادو یرل اض فَقُلْتُ:مَنْ 


ذلك یار رت ابي طالب ل ون 

را یش دی نو عع .2ے 

ی ا أمِيرَالْمُوْمنينَ! إني ورد بقي في أَجَلِ الْمُشْرِكِ تخیر 
ہے ےت سس 


۱. بھترین مردم روی زمین کیست؟ 


ابن‌عباس می‌گوید: بيامبر اکرم مر فرمودند: خداوند تبارک وتعالی شمشير 


ریت ۱ کر 
ذوالفقار را به من عطا کرده و فرمود: ای محمد! اين را بگیرو به بهترین مردم روی 


۱ احمد بن ابی عبدالله می‌گوید: ازامام على بن موسی الرضا له دربار؛ شمشیر ذوالفقار پیامبر اکرم ا 
پرسیدم که از کجا آمده است ؟ فرمودند: جبرئیل بلكلا آن را ا زآسمان آورده. وزینت وآراستگی وبه روایتی حلقة 
آن ازنقره بود و هم اکنون آن نزد من موجود است. اکافی» ج ۸ء ص ۰۲۶۷ ۳٩۱‏ وج ۰۱ ص ۲۳۵ ح 4۵ 
(۲) امام جعفر صادق بل فرمودند: شمشیرامیرمومنان .الفلا ذوالفقار نامیده شد. چون درمیان آن به طول خطی 


قسمت 


شبیه ستون فقرات وجود داشت» یعنی شمشیری که دارای این ویژگی و شمایل بود. 

«مستدرک الوسائل» ج۳ء ص ۷ح ۴ 
(۳) ابو حمزۂ ثمالی م ىكويد: ازامام باقرالعلوم اللا پرسیدم: یابن رسول الله ! چرا على اكلا ملقب به اميرمؤمنان 
شدند» آن اسم یکه پیش ازاوهيج كس به آن نامیده نشده وبعد ازاواين اسم برای هیچ کس روا و حلال 
الله ! چرا شمشیرش به نام ذوالفقارنامیده شد؟ فرمودند: چون هیچ کس را با آن نَرّدء مگرآنکه او و خانوادهاش 


را ازاین دنیا محروم و نیازمند گردانید ودرآخرت هم اورا بیجاره نموده وازیهشت محروم ساخت. 
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«بحارالانواه ج ۷ء ص ۲۹۴ح ۸) 
(۴) نعمان رازی می‌گوید: امام جعفر صادق .ل فرمودند: در جنگ احد مردم ازاطراف پیامبراکرم بُ فرار 
کردہ وپراکنده شدند. آن بزرگوار ع بسیار خشمگینگردیدند. وطبیعت ایشان جنان بودکه هرگاه به غضب 
میآمدندء عرق ازپیشانی ايشان مانند دانه‌های مرواريد سرازير مى شد. آن‌گاه نگاه کرده وعلى لا را درکنار 
خود دیدند به اوفرمودند: تونيزبه پسران پدرت» یعنی مثل اينهاكريخته وبه ايشان ملحق بشو. عر ضكرد: یا 
رسول الله! من پیوسته همراه و دنبال شما هستم. فرمودند: يس اين دشمنان را ازمن دوربگردان. على ماع بر 
آن‌ها یورش برده وبه اولین کسی که رسید حمله کرد واورا با شمشیرزد. جبرئیل بالقلا گفت: يا محمد! همانا این 
مواسات وبرابری است. پیامبراکرم بُ فرمودند: همانا اوازمن و من ازاویم. جبرئیل ملقلا گفت: من هم ازشما 
هستم. دراين هنكام پیامبراکرم َللُْ به جبرئیل لا نگاهی انداخت که اوبرروی چهارپایه وجایگاھی از طلا 
ميان زمين وآسمان ايستاده وم یگفت: لا سیف الا ذوالفقار و لا فتى الا على اكلا . هيج شمشیری جزذوالفقار 
نیست و هیچ جوانمردی همچوعلی 1 تست آکافی ج ۸ء ص ۰۱۱ ح ۹۰» 
(۵) على اا فرمودند: درروزاحد پیأمبراکرم ييَْةُ به من فرمودند: آیا مدح وستایش خودت را درآسمان نمی شنوی؟ 
فرشته‌ای به نام رضوان ندا می‌دهد: لا سیف الا ذوالفقار و لا فتی الا على لب . «بحارالانواره ج ۰۲۰ص ۷۳» 
(۶) اهل سنت م یگویند: اينكه شيعه م ىكويدكه ذوالفقارا زآسمان آمده دروغ است. چون درآسمان دکان 
آهنگری نیست. با این وجود آن‌ها می‌گویند: جبّهُ پشمین ابوبکرا زآسمان آمده است. مرحوم مجلسی 
می‌فرماید: به جان ملاعلی قوشچی وبه ریش ملاسعد قسم که آسمان ی که درآن دکان پشم‌گری یعنی 
بالاندوزى است» دکان آهنگری نیز می‌باشد. اکشکول امامت ج ۰۲ ص ۶۵ ۱۳۳ 


زمين عطا کن. عرض كردم: پروردگارا! او کیست ؟ 

فرمود: خلیفه وجانشین من برروی زمين» على بن ابی طالب لبه است. واین 
ذوالفقار همواره با على اللا سخن می گفت و او را حدیث می‌نمود؛ تا این که روزی 
قصد كرد آن را بشكند. ا و گفت: آرام باش ای اميرمؤمنان! به درستى كه من مأمورم و 
تا مرگ اين مشرک مدتی باقى مانده است. 

می گویم: شاید بعد از جملۂ-قصد کرد آن را بشكند_اين کلمات حذف شده 
باشد: «جون با آن مشرکی را زده ولی او را نگشته بود». ' ۱ 
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۲ الباب فیما نذكره عن أبي جعفربن جرير الطبري برجالهم في تسمية علي انا 
یوم القيامة بأمیرالمؤمنین 

قال ما لَه أبعم رِقَاَ: يي زی بن مُحَمَدِ مُحَمَّدٍ الَكُوفِيُ قَالَ: 

ہہ م اه بي لمان عن فحمد نب ضالح عَنْ 

هد عن يعس في ول ل ماك اّی: (یزم ول ناس 

يإمامهخ 4 فَقَالَ: ادى يَوْمَالْقِامَةٍ ین یز الْمُِِْيَ ؟ فلایجیب أَحَد له 

أحدا ولا یوم الاعلی نابي ا لب لب وَمَنْ مَعَهُ و ایام کلم 
يَدْعُونَ إلى ار 

(فصل) أقول: كذا رأيت هذا الحديث دو سائرالأمم» و لعله كان ١و‏ سائرالأئمة» 


َ‫ 
م ۵ هگ م و م 


يعني الذين سماهم الله في کتابه بقوله: و جَعَلَناهُم أيه يَدْغُونَ إِلَى النَارِوَ یَوْمَ 
الْقِيامَةٍ لا يُنْصَرُونَ ) و الله أعلم أو كان «سائرالفرق». 
۶۲ جه كسى در قيامت اميرمؤمنان است؟ 
این‌عباس درذیل فرمایش خدای تبارک وتعالی که می‌فرماید: «روزی که هر 
٢ ۷‏ ے 2 
گروهی را با پیشوایشان می‌خوانیم» می گوید: روز قيامت منادی ندا می کند: امیرمومنان 


۱۳۴ ۲ سورةٌ اسراء أيه ۷۱. 


كجاست ؟ هیچ کس جواب اورا نداده و برپا نمی خیزد جزعلی بن ابی طالب لیا و 
کسانی‌که با او هستند و سایر مردم همگی به‌سوی آتش فراخوانده می‌شوند. ‏ 
مرحوم سید < ره می‌گوید: این حدیث را چنین يافتم كه سائرالامم آمده. و شاید سائر 
الائمة باشد. یعنی همان کسانی که خداوند تعا ی در کتابش آن‌ها را امه نامیده است یعنی 
پیشوایان آتش, «و ما آن‌ها را پیشوایانی قرار دادیم که به آتش فرا می‌خوانند و روز قيامت 
کمک نی‌شوند». خدا داناترست شاید هم سائرالفرق باشد. 
۳ الباب فیما نذکره عن أبي جعفربن جريرالطبري برواية رجالهم أن 
جبرئیل ال خاطب علياً يا في حياة النبي لا و سماه أميرالمؤمنين و قائد الغر 
المحجلین و سید ولد آدم ما خلا النبيين و المرسلین 
وال بو جفقر مرقال: اقب اباهیع بن عَبدِ الواجدِ عَنْ 


300 ان خیش ات نجل سب یبن 
پُونس قال: دا مین بن سالم عَنْ ا سَلمَة رَضِي له عَنها قالث 
گان الب وا اوكا َي بن آبي طالب نط يجب أن لايس ق 
ِلَيه أَحَدٌ له ات زم زموفي ضخن ارو قرش في حَجر 
وخية بن خلیفة الکلیی. فسلم َء ره یه الكَام, ی8 :یا 


حَبيبي! ادن مني لك عندي مِذحَة حه تفه إلَيكَ؛ آنت أمبڑ الْمُؤْمِينَ قاد 


2 


الْمرَالْمْحَجَلِينَ سید ولد آدع يَوْمَالْقِيَامَةِ» ما حَلَااللْنينَ وَالْمْرْصلینَ. 


و - ۳2 ٣‏ 4 
7 ده ےہ ی ٥۶‏ ۔ ۔ اء م ۳ 5 أذ ع 2 ه ای ء 
سہو سوہ رج وی 


5م ن0ھ 


خاب وخ رَمَنْ تح اك . مح و ہپ ۱ و ج لو 
ہہ ٢ے Soo f‏ و۶ سی 
مُبَغِضوكَ. لن تَتَالَهُمْ شفاعتي, ادْنْ مِنّي. رکال 0س" 
کر چ رف ه ص ه 
وو کی خر 
أقول: کان في الأصل محبّو محمّد أحبوك. 


.١‏ بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۰۳۰۵ ح ۶۔. 


قسمت 
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۱۳۵ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


۱۳۶ 


(فصل) فقد ذكرنا هذا الحدیث فیما تقدم بغیرهذا الطریق و ذلك أتم في اللفظ و 
المعنی وأوضح في التوفیق فمن أراد نظره على التمام فلینظره من هناك. 


ام سلمه رضی الله عنها می‌گوید: پیامبراکرم م بیمار بودند و علی بن 
ابی طالب لبه دوست می‌داشت کسی درآمدن نزد ایشان بروی سبقت نگیرد. 
پس روزى به نزد آن حضرت بي آمد» در حالی که ایشان در ميان خانه سرشان در 
دامن دحية بن خليفةٌ کلبی بود. پس براو سلام کرد او نیز جواب سلامش داده و 
عرض کرد: ای دوست من! نزدیک بيا که برای توبه نزد من مدحت و ستایشی 
است تا خبر خوش آن را به توبدهم. توامیرمومنان» و پیشوای دست وروسفيدان» و 


ح 4 ۰۰ ۰ ۰ 11 ۷ ۰ ۰ بے 
بزرگ فرزندان حضرت ادم 32 به جزپیامبران ورسولان در روز قیامت هستى. 


1 يرجم حمد به دست توست» توو شیعیانت همراه من به سرعت می‌شتابید . کسی که 


ولايت ودوستی تورا داشت رستکار و پیروز شد» و کسی که از تو حدا شد به 
نااميدى وزيان افتاد. دوستان حضرت محمد ا دوستان توودشمنان حصرت 
محمد پل دشمنان تو هستند» هرگز شفاعت من به آن‌ها نخواهد رسيد. نزد من بیا! 
فصل: مؤلف می فرماید: این حدیث درشماره ۲۴ گذشت ولى آن حديث در لفظ و 
معنا قام‌ترو روشن‌تراست. هركس ام آن را بخواهد آنجا نگاه كند. ' 
۴ الباب فیما نذكره من کتاب أسماء مولانا علي َة أن الله -جل جلاله- عهد 
إلى النبي عبر في علي الا أنه أميرالمؤمنين و سید الوصیین و أولى الناس بالنبیین 
20 التي ال 
5 رج 


5 بحار الانوان ج ۴۰ء ص ۱۶ء ح ۳۳. 


مه دتتا علي ن عباس عَنْ عَلِيٍ بن امن الويفي عَنْ شکین 
الرحَالٍ عَنْ فُضَيِلٍ ان عَنْ آبي دزد الهنتاني عَن أبِي لَه قالّ: 
سمغث رشول الله يبه د ولد اله حر وجل هد لي عَلِيٍ هدا 
فَقُلْتُ: له بن لي. قَالَ: اسمغ! قُلْتُ: له قد مغ قال أخبز 
و رت مت کی کا باس زاو 


۴. عہد خداوند تعالى به پیامبر اکرم کا 


قسمت 


3 
: 


ابونذره می‌گوید: از پیامبراکرم ما شنیدم که می فرمودند: همانا خدای عڙوجل 
دربارة على ايه الغلا 3 عهدی را یه من واگذار نمود . عرض كردم : بارخدایا! آن را برای من 
روشن بنما؟فرمود: بشنو! عرض كردم: بارخدایا! به گوشم. 


فرمود: به على ال خبربده که اوامیرمؤمنان › سو جو و سزاوارترین 


مردم به مردم و او کلمه‌ای است که آن را بربرهيركا ران لازم دانستم. ' 


۵ ۔الباب فیما نذگره من المجلد الأول من کتاب الدلائل تألیف الشیخ الثقة أبي جعفر 

محمد بن جريرالطبري بتقدیم تسمية مولانا علي لا بأميرالمؤمنين 
فقال ما هَذَا لَفْظَهُ وَأَخْبَرنِي أو عبد اله الْحْسَينُ بن عبد الو رل 
حََ کنو الحسن علی بْنُ مْحَمَ ُحَمّد بن أَحْمَد؛ بل رل : دتا بو 
شهیل دب عبد الله بن زاو قال: یلاس عیسی بْنْ 
(سحاق فَال: سات يمن قراصة عن کفروئن ضفرن ابر 
نی َالَ: ال نحل بن علی اب ہریت سوہ 
شي عَلِتٌ أَمِرَالْمُؤْمِينَ تا أَنْكَرُوا لايك 0 : رَحمَكَ الله! متی ضمهی 


۱۳۷ .۳۰۶ بحار الانوان ج ۳۷ء ص‎ .١ 


َل أَمِيرَالْمُؤْينَ ؟ قال: کار روج > حَیٍث أَخَذَ ین بني آَم من 
تورم ریم وَأَشْهَدَهُمْ على أَنْفِهمْ الست بوتکم وَمُحَمَدٌ 
رَشولي وَعَلٌِ مر اْمُؤِْنِينَ. 


۵ از جه زمانى مولا على انإ اميرمؤمنان ناميده شد؟ 


فقط حيد 


جابربن يزيد جعفى ال می گوید: امام باقرالعلوم اللا فرمودند: اگرمردم 
می‌دانستند كه جه زمانى على ال اميرمؤمنان ناميده شدندء هرگز ولايت او را انکار 
نمی کردند. 

عرض کردم: خداوند شما را رحمت کند! جه زمانی على الا امیرمؤمنان نامیدہ 
شدند؟ فرمودند: هنكام ی که پروردگارت از پشت فرزندان آدم لاء ذریه آنان را 
- برگرفت وایشان را برخودشان گواه ساخت که آيا من پروردگار شما نیستم وآيا 
حضرت محمد بُ فرستادۂ من و على اكلا امیرمؤمنان نیستند؟" 


رامیرالمومنین ا 


ل 


عع_الباب فيما نذكره من كتاب الدلائل من الجزء الأول برواية أبي جعفر 
محمد بن جريرالطبري ہما يقتضي أن علياً الئل كان يسمى في حياة النبي َكَل 
أميرالمؤمنين نذكره بلفظه لتعلموا أنه رواية من رجالهم 
0 0 200 9 
حَذئيي القاضي آبوالفرج المُعَافَى قال: دنا مُحَمَذُ بْنُ القایم بن 
۰+ بمۂ قار دتتا الما و ه و 27 و تسا و 1۱2 
ال لس بن الین قَال: 8,0 7 عن عَطاءِ بن 
سَایب عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئِرِعَنٍ ابن عامرعن ول الله عَرٌ َوَجَلٌ: نما 
وَلِهكُمْ الله و رَسوِله و الَّذِينَ وا الَّذِينَ پقیشون الصْلاة وَيُوْتُونَ الركاة و هم 
۳ ۵ هگ م لا و رم ۵ ر ۳ ۳ کے 
راكِعُون > قال: سرت اللہ و بن لام وَرَهْظ مَعَدُ پزشول الله 4 ما فقالوا: 
ا زشول الوا بوتا فَاصِيَةٌ ولا نج مُمَحَزّئاً دُونَ الْمَْجِدِ؛ إِنَ متا لا 


قَڏ صَدَفْنَا الله وَرَشولَه وَتَرَكْنَا ده هم هروا لا ادا ة ولعْضَّاء و 
مت ومد مق فرب 
إلى اي تا رلت هذه اد : ّما وَلِيُكُمْ الله وله لین نوا 
این تُقِيمُونَ السْلاة وَيؤْتُونَ الزَكاة و هُخ راکشوت ع ما ترا 3 بهم قالو 
فذ رَضبتا با رضي ال وله وَرَضِينًا پالله وَرَشوله یی وا 
بلال العضرو خرج الت ب فدخل الاش يُصَلُوَ ابن راع و 
ساج وَقَّائم وَفَاعِدٍ وا مِسكِينٌ سل 
قال ال هَل ۹[ کے سشے 
حاتم فِضَّةٍ . ال من أَعْطَالكَ؟ قال: ذَاكَ اج مایم . قال الي رز 
عَلّی ی ال اُفطاگۂ؟ ال أَعْطَانِِهِ وم هُوَرَاكِع. نا دا یی ۹ے 


امین عَلِيٌ : نابي طالب 1ه . 


۶. خاتم بخشی مولا على ان 3 وولایت او 


ہے 


قسمت 


اول: نام امیرالمؤمنین 


ابنعباس در ذیل فرمايش خدای عزوجل که می فرماید: «ولی و سرپرست شما 
تنها خدا و پیامبراوست و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی که نماز را برپا 
می دارند و در حال رکوع زكات می دھند). ' می گوید: عبدالله بن سلام و گروهی که 
با او بودند بر پیامبر خدا بم گذشته و عرض كردند: یا رسول الله ! خانه‌های ما دور 
است وهم سخن و ندیمی جز مسجد برای خود نمی یابیم. وقتى قوم ما می‌بینند که 
ما به خدا و پیامبرایمان آورده ودين و آئين آنان را رها نموده‌ایم» عداوت و دشمنی 
خود را با ما آشکارکرده و سوگند خورده‌اند که با ما رفت وآمد نکنند و با ما سخن 
نگویند. پس اين برما بسیار سنگین آمده است. درحالی‌که آن‌ها به پیامبراکرم 92 
چنین شکایت می کردند. اين آيه نازل شد: 


۱. سورهٌ مائده آیهُ ۰۵۵ ۱۳۹ 


ما ویک الله و وله و الَّذينَ آمئوا الَّذينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةً وَيُؤْتُونَ الرَكاةَوَهُمْ 
راِٹون € يس وقتی اين آيه را برآن‌ها خواندند گفتند: ما به آن چه خداو پیامبرش 
راضی است خشنوديم » وبه خدا و پیامبرش و به اهل ایمان راضی و خشنود هستیم؛ 
وبلال اذان عصررا داده و پیامبراکرم للهُ بیرون رفت و داخل مسجد شد 
درحال ی که مردم نماز می خواندند» یکی در رکوع و دیگری در سحده و دیکری 
نشسته بودند. دراین هنگام تهیدستی درخواست کمک کرد؛ پیامب اکرم یلا به او 
فرمودند: آیا کسی جیزی به توعطا کرد ؟ عرض کرد: آری ! 

فرمودند: جه چیزی به توداد؟ عرض کرد: انگشتری از نقره به من عطا نمود. 

فرمودند: جه کسی آن را به توداد؟ 

عرض کرد: همین مردی که به نماز ایستاده است. 

پیامبراکرم ور فرمودند: در جه حالی آن را به توعطا نمود؟ 

عرض کرد: در حال رکوع آن را به من عطا کرد. يس مانگاه کردیم دیدیم او 


3 
1 
3 
1 
: 
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۷ الباب فيما نذكره من كتاب الدلائل لمحمد بن جريرالطبري في تسمية 

جبرئيل .اثلا لمولانا علي .اج في حياة النبي َب أميرالمؤمنين و سيد الوصيين 
قال مَاهَدًا لَفْطَهُ: دا بوالقضل مُحَمَدُ بن عَبدِ اله قال: حَدَّتَنا 
فان ی ُحَيَنٍ بن مُحَمّد بْنِ عفر بن ظاؤسِ مزلی الصاوت اه 
ال دک یُونُش بْنُ زيا الْحَبَاط الکفزثونن قال: دربیم بن کال 
ابن عَع الَقضْلِ بن البیع عن الْمَضْلٍ بن الرّيع أن اْمَنُصُوِرَكَانَ قبل 
ال كَالْمُتقَطِع ای جَففَر ین مُحَمّدٍ بيه فَالَ: صألث جَعْفَرَْنَ مُحَمَدٍ 
این علی 24 عَلَى َه مان اْجمار عَنْ سَجْدَة كي سَجَدَهَا 


م o‏ ہے او و ر ھ2 ۳ ر 6 2 00 9 1 ر 277 
آمیزالموّمنین ب ماکان سَبَبْهَا؟ فخدننی عن ابیه مُحَمّد بُن علی قال: 
٠ 5‏ و 2 ۳ 


.١ ۱۴۰‏ بحار الانوار ج ۳۵ء ص ۰۱۸۶ ح ۶. 


اب هل و ماو موی ید و 
عَم تو لقع ین وجهه ذلك بل ای المشجد وزشو ل الہ يلي 
و هی صلی مه فلا انصوف مِنَ الصَّلاةٍ 7 
شول اللہ لفات وسو[ ل افو م : هن ميرو ذَلِكَ وَمَا 

ید تزع با کت 
رة تا نعسی ؟! قال: نالك أي وی aw‏ 
قَالَ: ان حترئیل الفلا بط علیع فی وَفت الوا فقال لی: یا مُحَمَّد! هَذَا 
ابن عَمَكَ عَلِينٌ وارد عَلَئِكَ وَإِنَّ الله عَزَّوَجَلَ أَبْلَى الْمُسْلِمِينَ به بلاء 
حَسَناًوَِنَّهُ گان مِنْ ضنمه كَذَا وَكَذَاء تَحَدَنَِي ما أي به. فا لى: يا 
مد اه ان نف تن كولى شت شَيِتَ بْنَآدَمَ وَصِيَ ابي دم 
بِسَيْثْء وَتَجَا میت َي بأیی نع وتج دم فا مُحَمَهُ! امن توی 
سا بن ی وي أب ی بسام نج ساغ بلح وجا وخ افو با 
مُحمّد وجا من وی تال يم لل امن وس يبه 
ابراهیم باشماعیل وَنَجَاإِسْمَاعِيلُ راهيم وََجَاراهيم بل ا مُحَمَدُا 
E‏ تچ ۰ وا 
تجا مُوسَى بالل اف سب و الصَّفَاوَصِىَ عیتی 
عو وت ہے ا E‏ 
توت نت بال َر بانختۂاإِۂ جلك مس 


- 


جَعَلٌ علیا صد الَْصِاءِ یرم وج ل لین من ریک ی 


۳۳ 
۳9 
۰۸ 
۶ ‌ 
ان 


قسمت 


1 
81۹ 
۱ 


۴۱ 


َر الارض ومن عَليها. فسجد عَلِيٍ وذ وَجَعَلَ بقل الارض شکراللہ 
تَعَالَى؛ ود اله جل اسف شمه خَلَي مُحَنَداَوَعَلِتَأَوَفَاطِمَةً والحسن و 
خسن یع آشباحا َو نه وَيْمَجَد يُمَجَدُونَهُ وَيَُلَلُونَهُ ب بَيْنَ دی عزشه 
نيل ادع دم عة ع تلف تام . فجعآهم وله ین هور 
عو ام لحتراتِ هراب لها یہ 
من عضرالی عضر قَلَمَا ارد اله عرَوجَل أن ین تاد هم ویعرفتا 
مارم وچب عَلَيَاحَمَهُ؛ أَخَذَ ذَلِكَ ارو مه قَشمَيْن. 
جَعَلَ شما في عَبند الله بن ن عَبْدِ المسَلب , فَكَانَ مه مُحَمَّدٌ سَِيَدُ لین و 
حم المزسلین وَجَعلَ فيه ال وَجَعَلَ ال" م ان في عَبد مَتَافِ و 
هُوَأَبُوطالیب بن عبد مَتَافِ فَكَانَ مئة لی أَيزالْمُومِنيَ ع وَسَيَدُالْوَصِيِينَ 
وَجَعَلَه رول اللہ ع ویهوَوَصِیة و خلیفته َرَج ابد یه و 


3 
1 
3 
أ‎ 
1 
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کاشف كُرْيَيِهِ وَمُنْجرَوَغْدِه وَنَاصِرَدییه. 

۷. اتحاد نورى مولا على 2( با پیامبراکرم 2+ 

می گوید: در دوران حکومت مروان حمار ازامام جعفرصادق با دربارۂ 
سجده شکری که اميرمؤمنان اا انجام داد پرسیدم که سبب أن جه چیزی بود؟ 

يس اوازيدرش امام محمد بن على اي واوازيدرش امام على بن 
الحسين لبك › و او از پدرش امام حسين 92 و واوازيدرش على بن ابی طالب ا۵ 
مرا حديث نمود كه پیامبراکرم یل او را برای كارى به جايى فرستادند. يس او به 
آزمایشی نیکوو زحمتی زياد دجا ركشت. وقتی از سفرش بازگشت. يك سره 


به سوی مسحدالنبی 2 رفت؛ درحال ی که پیامب راکرم 2 هم براى نمازخواندن به 
۱۳۲ 


آنجا رفته بودند و با او نماز گذارد. وقتی از نمازش فارغ شدء به‌سوی پیامب راکرم 9 
رفت. پس رسول خدا بُ او را درآغوش گرفته و ازاو دربارۂٔ سیرو سفرو کارهایی 
که درآن انجام داده بود پرسیدند؟ على الا وقایع را به ایشان خبرمی داد و خطوط 
پیشانی پیامبراکرم ب از روی خوشحالی به آن چه نقل می كرد می درخشید. پس 
وقتی تمام ماجرا را نقل کرد پیامبراکرم بب به وی فرمودند: ای ابوالحسن! آیا 
نمی خواهی تو را مژده ای بدهم ؟ عرض کرد: يدر و مادرم به فدایت باد! جه بسیار 
خبرهایی که شما به آن بشارت داده‌اید. 
فرمودند: هنكام زوال ظهر جبریل .اللا برمن فرود آمده وبه من گفت: ای محمد! 
اين پسرعمویت على ا است که برتووارد می‌شود. و خداوند عوجل مسلمانان را 
به وسیله او آزمایش بسيار نيكويى کرد و به درست ی که او چنین و چنان انجام داده است. 
پس آن‌چه را توبه من خبردادی» او برای من نقل کرد وبه من گفت: ای محمد! همانا 
کسانی از فرزندان حضرت آدم .للا نجات بيدا کردند که ولایت شیث للا پسر 
حضرت آدم اء جانشین پدرش را پذیرفتند؛ وجناب شيث باللا خودش به پدرش 
حضرت آدم الا نجات یافت و حضرت آدم ملقلا به خدا رهایی یافت. 
ای محمد! و هر کس ولایت سام للا پسرحضرت نوح اه » جانشین پدرش 
نوح الا را پذیرفت. به وسيله سام ا نجات یافت و خود سام ا به نوح مكلا » و 
نوح ا به خداوند تعالی نحات یافت. 
ای محمد! و هر كس ولایت حضرت اسماعیل اهلا يس حضرت ابراهیم خلیل 
الرحمن اللا » جانشین پدرش ابراهيم اهلا را پذیرفت. به اسماعیل الا نجات 
يافت و اسماعیل مج فرزندش به حضرت ابراهيم اء و حضرت ابراهيم نا به 
خدای متعال نجات یافت. 
ای محمد! و هر كس ولایت يوشع بن نون ا جانشین حضرت موسی للا را 
پذیرفت. به يوشع باللا نجات یافت و يوشع .للا خودش بے موسی اء و 


موسی اا به خداوند عروجل نجات یافت. 


قسمت 


اول: نام اميرالمؤمنين 


۴۳ 
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ای محمد! وھ ركس ولایت شمعون الصفا .للا جانشین حضرت عیسی 3 را 
پذیرفت به شمعون .كلا نجات يافت و شمعون ‏ به عیسی اا » و عیسی .الا به 
خدای تعالی نجات یافت. 

ای محمد! وھ رکس ولایت على اهلا كه وزیرتو در زندگانیت؛ و جانشین تودر 
هنكام وفاتت است را پذیرفت. به على اا نجات يافت و علی ا به تو و توبه 
خدای عزوجل نجات یافتی. 

ای محمد! همانا خدای عروجل تورا بزرگ همه بيامبران» و علی للا را بزرگ وبهتر 
ازهمه جانشینان قرارداد. وامامان وپیشوایان را ازنسل شما دو نف رقرار داد تا اوزمين و 
ه رکه برروی آن است را ارث ببرد. يس على بالكلا به سجده افتاد وبرای شك رخداى 
متعال شروع به بوسيدن زمين کرد. و به‌درست یکه خداوند عر وجل حضرات محمد و 
على وفاطمه و حسن و حسین 22 را چهارده هزار سال قبل ا زآفرینش حضرت 
آدم اللا به صورت شبح و کالبدهایی آفرید» که او سبحانه و تعالی -را در مقابل عرش 
تسبيح وتمجيد وتهليل م ىكردند. پس آنان را به صورت نورى قرار داد وايشان را در 
يشت مردانى نیکوکاں ورحمهايى نیکوو پاکیزه از عصری به عصردیگرمنتقل می کرد. 

وقتی خداى عروجل اراده كرد كه فضيلت و برترى آنان را برای ما روشن سازد و 
جايكاه ایشان را به ما معرفى كند و حقوقشان را برما واجب گرداند» آن نور را كرفت و 
به دو بخش تقسيم کرد نيمى را دريشت عبد الله اا پسرعبدالمطلب 2 قرار داد و 
محمد پل بزرگ همه بيامبران و پایان‌دهنده همه رسولان بَا ازآن نور می‌باشد ودر 
آن پیامبری را قرار داد. ونيمة دوم را درپشت عبد مناف يعنى ابوطالب 1 بسر 
عبدالمطلب الغلا پسرهاشم, یسرعبدمناف قرارداد. يس على 2 امیرمومنان و 
بزرگ همه جانشینان از همان نوراست. و پیامب راکرم يده او را ولی و جانشین» خليفة 
خود. و همسر دخترش. و پرداخت‌کنندهُ دیون خود» و برطرفکنندۂ غم و اندوه‌های 


خویش» ووفاکنندۂ به وعده‌هایش ویاوردین خودش قرار داد. ۱ 


۱. بحار الانوان ج ۳۵ء ص ۲۶ء ح ۲۲. 


۸ ۔الباب فيما نذكره من کتاب الامامة من الأخبارو الروايات عن رسول الله بَا 
و عن الصحابة و التابعین بالأسانيد الصحاح في أن الله تعالی بعث جبرئیل أن 
يشهد لعلي تلا بالولاية في حياة رسول الله َم و تسمیته أميرالمؤمنين» رأینا ذلك 
في نسخة عتيقة جداً تاريخ کتابتها شهر رمضان سنة تسع و عشرین و مائتين. 


قسمت 


ال ما هَذًا لَفْظهُ: : دتا عَبْدُ الله بْنُ جَبَلَةَ قال: دتا د ریخ الْمُحَارِبِيُ 
ات شیع جَعْفَرَبْنَ مُحَمَدٍ له 5 یلا 

۳ 7 ل الله ِا و تسییته 
کچھ دعا تي ہے هط فَقَالَ: نما دَعَوْنُكُم لِتَكُونُوا 
من شهاء اله قآ متم موا لها علی عَلِيٍ اذ بإمرة 
الْمَؤْمِنِينَ . فمَالُواه عن أمرالل وأفررشوله صي أَمَالْمُؤْمِِينَ ع؟! قَالَ: 


َعم. فَعَامُوا فَسَلّمُواعَلَِه ثم گی التّسعَة. 


۸ شاهدبودن جبريل تا در معرفى مولا على اج به‌عنوان امیرمؤمنان 


3 
8 
1 


ذریح محاربی یله از ابوحمزهۂ ثمالى عل نقل می کند که اوازامام جعفر 
صادق الا شنيده که می فرمودند: خدای عروجل جبریل اه را فرستاد تا در 
زندگانی پیامبراکرم يي به ولایت على اكلا و نامیدنش به‌عنوان امیرمومنان 
شهادت بدهد. سپس پیامبر خدا به نه گروه را دعوت نموده و فرمودند: شما را فرا 
خواندم تااز شاهدان خداوند تعالی باشید. جه شهادت را به پاداشته يأ 
کتمان نمائید. 

برخیزید و برعلی لا به‌عنوان امیرمومنان سلام بدهید. آنان گفتند: آیا به فرمان 
خدا و پیامبرش او را امیرمؤمنان نامیدی ؟ 

فرمودند: آری! پس برخاسته و براو سلام دادند. آنگاه آن نه گروہ را نام ند" 


۱۴۵ ۰۲۲ بحارالانواں ج ۳۵ء ص ۰۲۶ ح‎ .١ 


۹۔الباب فيما نذکرہ من أحاديث آخرمن كتاب الإمامة بالأسانيد الصحاح عن ثلاثة 

طرق في أمررسول الله ب أن يسلم على علي ا بإمرة المؤمنین ما هذا لفظه 
حَدَمَا أ و فان كلَيْبٍ المشغود ی قَالَ: حَذَتََا بخیی بْنْ سالم الْعبدِی 
ن اهب سیب عن أب داد د نیع بريد بْنِ حَصیبٍ 
ال ن قَالَ: مرا ول اللہ تل آن نسلْم علی علی الفلا بافرة 


عم ۶ 
- 5 


۳ و مے 
الْمُؤْمِنِينَ مین وَنْخنْ مَبْعَة وا اضعرّالقوم. 

قال يَحْيَى بْنْ سالم: و حَد کت زیاد : الَمْنِْرِءَ عَنْ 5 داد عَنْ يُرَيْدَةَ عر 
رشولِ الله ولا بِمِثْلِهِ. قَالَ: وَحَدَّكَنا أَبُو العلاء عَنْ بي دَاؤد عبر 


3 
1 
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۹. با عنوان امیرمؤمنان سلام بدهيد 
بريدة بن خصيب اسلمی می‌گوید: پیامبراکرم يي به ما فرمان دادند که به 


على 3 به‌عنوان اميرمؤمنان سلام بدهیم و ما هفت نفربودیم كه من کوچک‌ترین 
آن‌ ها بودم. ' 


٠‏ الباب فیما نذكره من کتاب الامامة من الأخبار و الروایات بالأسانيد الصحاح 
في آمرالنبي بُ بالتسلیم على علي .2لا بامرة المومنین 
لقالا هذا وممی ورس سا مس 
قالا: : حَدَّنَنَا السَرِئُ 2 بن عَِدِ اله السُلَمِيُ عن عَلِيٍ بْنِحَرْورِقَالَ: حَدَّتنِي 
بْودَاؤ د المَمْدَانِى عن بر َة قال: أمَرَنَا رضول الله اد ا على 
علي اتا بافرة الْمُؤْمِِينَ. فقال فلان رسو الہ ع: ین الہ ام من 
شوله؟ فقال : ل ین الله وین شوله. 


.١ ۱۴۶‏ بحار الانوار ج ۰۳۷ ص ۰۳۰۴ 


۰. اعتراض فلان برامارت مولا على ات 

بُريده می‌گوید: پیامبراکرم به به ما فرمان دادند که برعلی اا به‌عنوان 
امیرمومنان سلام بدهیم. پس فلانی به پیامبر خدا عم گفت: آیا این فرمان از جانب 
خدا یا پیامبرش می باشد؟ يس ايشان فرمودند: بلکه از خدا و رسولش می‌باشد. ! 


قسمت 


١‏ الباب فیما نذکرہ من کتاب الامامة بالأسانيد الصحاح في أن علياً اا سمي 
بأميرالمؤمنين عند ابتداء الخلائق 
ما ما هذا لَفْظهُ: حَدََّنا رن غ الْحَسَنْ بن خسن قَالَ: 81ہ 
بي الْعَادِ ء عَنْ مَعْرُوفٍ بْنِ بوذ لک عَنْ أَبِي ي جَغفَرِاط تال 1 
يغام الاش عتی شيي لیا زین تم کرو عن حَقَُّ. َيل لَه 
تی شي دوي سیت ؟ فقرا: طوَإِذْأُحَدَرََكْ من بني آَم ین هُورهخ 
هم وه آشهَدهم ءَ شب شت بم قالوابلی شهند4 اه محمد 
ول الہ رانين 


۷۱ در عالم د5 مولا على ١ت‏ تل اميرمؤمنان ناميده شدند 


3 
3 
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معروف بن حَرّبوذ مکی ال می‌گوید: امام باقرالعلوم لد فرمودند: اگرمردم 
می‌دانستند که على اا در جه زمانى اميرمؤمنان ناميده شد» هرگز حقش را انکار 
نمی کردند. به او عرض شد: جه زمانی او امیرمومنان نامیده شد ؟ 

پس امام اا اين آيه را تلاوت فرمودند: «و هنگام که پروردگارت از پشت 
فرزندان آدم اولاد آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آيا من 
پروردگار شما نیستم ؟ گفتند: آری شهادت می‌دهیم». ' 


ار 4 ۳ 
فرمود: محمد عا پیامبر خدا و علی 2 امیرمؤمنان اشت: 


.۳۰۴ بحارالانواں ج ۳۷ء ص‎ .١ 
.۱۷۲ سورةٌ اعراف آیهُ‎ ۲ 
بحارالانواں ج ۲۶ء ص ۲۸۵ ح ۴۴. ۴۷ں‎ .۳ 


۲ الباب فيما نذكره من كتاب الإمامة بالأسانيد الصحاح في شهادة ملکین بان 
علياً انلا أميرالمؤمنين عند خلق العرش 
فقا مَاهَذَا لفظه: عَنْ بُنْدَارَئْنِ عاصم عَمَنْ حَدَّتَ عَنْ عَبد الو بن 
بستان عَنْ أبي عَبد الله از قَالَ: لَمَاخَلَّقَ الله العزش خلق مَلَكَينٍ 


۳۹ - 


اما فا اذ ل لي داد مُحَبّداً 


2 
- 


َسُولُ اللو فَسَهِدًا. ثم قال: اشهدا أن علامیزالمژمین. فَكَھنا. 


۲. شهادت حاملان عرش برامارت مولا على اب 

عبد الله بن سنان < اللہ پا م یگوید: :امام حعفرصادق لكلا فرمودند: هنكام ىكه 
خداوند تعالی عرش را آفریدء دو فرشته را خلق نمود. د پس آن‌ها اورا در ب رگرفتند. .يس 
فرمود: شهادت بدهيد كه معبودی جزمن نيست» آن‌ها گواهی دادند. سپس فرمود: 
شهادت بدهيد که حضرت محمد بُ پیامبر خداست: آن‌ها نی زگواھی دادند. سپس 
فرمود: شهادت بدهید که على اا اميرمؤمنان است. آن‌ها باز هم گواهی دادند. ' 


3 
1 
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۳ الباب فيما نذکرہ من كتاب الإمامة بالأسانيد الصحاح أن حول العرش كتابا فيه اني 
أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسول الله علي أميرالمؤمنين نذكرالحديث بلفظه 


عَنْ شام مایم عن الا بن ال مُغِيرة اللَضْرِيْ قَال: حول الْعَرْ 
کات جل هم : أنّي أنا لله لاإلة انا ُحَمَد ول اوه لیم 
بیزالمژیین 


حارث بن مغيره نصری می‌گوید: در اطراف عرش الهی کتاب بزرگی است که در 
ان نوشته شده: همانا من خدايى هستم كه معبودى جزمن نيست» محمد ع 


.١ ۱۴۸‏ بحارالانواں ج ۲۶ء ص ۰۳۴۲ ح ۰۱۴ 


پیامیررخدا و علی ا امیرمؤسان است:' 
۴۔ الباب فیما نذگره من کتاب الامامة المذکور بالأسانید الصحاح أن على 
العرش مکتوباً: محمد رسول الله علي أمير المؤمنين و هذا لفظه 


ده ۳ 2 ۳ 3 ۳ ط۵ کرک کے2 9 سے ۹ 
وَعَنْ عَبْدِ اله ن سای عَنْ آبي عَبْدِ اه قال: لما اخظا دم ا خطيئتة 


قسمت 


ع هم بس 
- 


ےم ت 7 مع ۱ 56 ٥‏ 2 
چام لا و س یو of”‏ ہم هين س شو ەر رو و )و و مده 
توحه بمُحَمّدٍ واهل بَيْتِه. فاوحی الله إليهِ: يا ادم! ما علمك بِمْحَمّد؟ 


۰۸ 
ع 


رَشُولُ اء عَلِيٌ موی 


۴ آدم ابوالبشر ا نام مولا على اج( را برساق عرش ديد 

عبدالله بن ِنان الہ میگوید: امام جعفرصادق مالغلا فرمودند: هنكام که 
حضرت آدم ماكلا دجار خطای ترک اولی شد» به حصرت محمد و اهل‌بیت او اتا 
روی آورد. پس خداوند تعالی به او وحی فرستاد: ای آدم! از کجابه حضرت 
محمد ب علم بيدا کردی؟ عرض کرد: زمانی که مرا آفریدی» سرم را بالا گرفتم» 


کاو ۲ ۲ 
دیدم برعرش نوشته شدہ است: محمد ع پیامبر خدا و علی 2 امیرمؤمنان است . 


اول: نام امیرالمؤمنین 


۵۔ الباب فيما نذکرہ من کتاب الامامة المذ کور بالأسانيد الصحاح في تسمية 
علي الا أميرالمؤمنين عند ابتداء الخلائق 
سو a‏ و قرو اف مہ ses‏ 4 رک 
فَقَال ما هَذًا لَفْظهُ: آخرتا الحسن بن الْحْسَيْن الاتصاری قال: حَدَتَنَا يَحْبَى 
وو ين الستسير ري پحیی 
بن العلا عن مغزوف بن بو مکی عَن آبي جَغفر اند قَالَ:لَوْيِعلمْ 
9 عر دان وو اد ِو کی 4 +2 ہے واس 
فقرا: لو د أَخَذَ وَبْكَ من بني دم من ظهُورهم ذرِنْتْهُمْ و آشهدهم على آنفیسهخ | 
هر رو او ور 42 و ےر 2 پل و ام 3 اوژ ‏ ۔ 
لَسْتٌ بِرَبَكُمْ قالوا لی 4 الایة فال: مُحَمَد شول الله وَعَلٌِ امير المَومنینَ. 


۰۱۴ بحار الانوان ج ۰۲۷ ص ۰۷ ح‎ ١ 
۱۳۹ ۰۱۵ بحارالانوان ج ۲۷ء ص ۰۷ ح‎ ۲ 
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1۵۰ 


۵ در عالم ذز مولا على .:( امیرمؤمنان ناميده شد 


معروف بن خَرَبوذْ مکی نل می گوید: امام باقرالعلوم لا فرمودند: اگرمردم 
می دانستند كه على اا در چه زمانى امیرمؤمنان نامیدہ شدند» هرگز حقش را انکار 
نمی کردند. به ایشان عرض شد: جه زمانی امیرمؤمنان نامیده شد؟ ۱ 
پس امام ی این آيه را تلاوت فرمودند: «وبه‌یاد آور هنگامی را که پروردگارت از 
يشت بنیآدم اولادشان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیامن 
پروردگار شما نیستم ؟ گفتند: آری شھادت می دھیما. فرمود: محمد ع پیامبر خدا 
وعلى ا امیرمؤمنان است. " 
۶۔ الباب فيما نذکره بأسانید رجال الأربعة المذاهب قول النبي ب4 لمولانا 
علي : آنت أُمیرالمؤمنین و إمام المتقین و سيد الوصیین و وارث علم النبیین و 
خير الصدیقین و أفضل السابقین و خليفة خیرالمرسلین. روینا ذلك بأسانیدنا التي 
ذگرناها في کتاب ا لاجازات لما يخصني من الاجازات بطرقنا إلى السعید أبي 
عبد الله محمد بن شهریار الخازن إلى محمد بن هارون بن موسی التلعكبري عن 
والده هارون من المائة حدیث التي جمعها آبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن 
بن شاذان في فضائل مولانا علي .الا . و هذا محمد بن أحمد بن علي بن حسن 
بن شاذان من شیوخ موفق بن أحمد المكي الخوارزمي سماه في حدیثه عنه 
بالامام و هو في أعيان رجالهم. فقال في المنقبة التاسعة ما هذا لفظه: 
حَذَتي وځ بن خمد ین الْحَسَنِ عن رهيم ِنِأَحْمَد بن اي حُصَيْنٍ 
ال حَذَتي جي عَنْ يَحْيَى بن عبد الحوید قال: حَدتيي میس بن 
یم عَنْ شلیمان N‏ ی 
عن آیسه عَلِيٍ بسن الْحُسَيْنٍ عَن یه الخسین 2 قال: حَذً 


.۱۷۲ سورةٌ اعراف أيه‎ .١ 
بحار الانواں ج ۶ ص ۲۸۰۵ء ح و5‎ 5 


مير الْمُؤْمِنِينَ ع الا قال: قال ود شول اله با لین آنت أمیزالمزیین و 
إِمَا لین يَاعلِيٍ نت ی الوم يِينَوَوَارِثُ عِلِْ این ور 
الصَدِيقِينَ وَأَفْصل السَابة بقِين: باعلا نت رؤج دة زساء انز 
حَلِيَة حَيِامزصلیئ. یا علي نت موی این لح عدي عَلَى 
اس أَجْمَعِينَ. اشتو وجب الْجَنَّةَ من توَلَاكَ وَاشْمَحَلٌّ َحَق دُخُولَ النََارِمَنْ 

عَادَاكَ الاي بي بال واضققاني على جع او نز 
ق عدا َد الله یہر یلد نہ الابولییك ول لْأَيْمَةِ ین 


لِك لك أَخْبر ني جَبرئیل: : فْمَنْ شاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاء فَلْيَكْفز». 


قسمت 


3 
3 
0 


۶. هيج عملى جزبه ولايت امامان ای يذيرفته نمی شود 

سليمان اعمش ب می گوید: امام جعفرصادق از پدرش» ازامام على بن 
الحسين از پدرش بيه نقل می كند كه فرمودند: اميرمؤمنان 3 مرا حديث فرمودند 
كه پیامبراکرم بُ فرمودند: ای على ! تو اميرمؤمنان و پیشوای پرهیزکاران هستی. 

ای على! تومهترهمه جانشینان و میراث‌بردانش همه پیامبران وبھترین 
راستكويان و برترين سبقت‌گیرندگان هستی. 

ای علی! توهمسرسرور زنان جهان, و خلیفه و جانشین فرستادگان و پیامبران 
۳ 

ای علی! تومولا و سرپرست اهل ایمان و حجت بعد از من برهمه مردمان 


سے ہیں پذیرفت شایسته بهشت م یگردد. وه ركس با تودشمنی 
کرد مستحق آتش جهنم می‌شود. 
نت مس ہج 
برگزید. اگربنده‌ای هزار سال خدا را بپرستد» تمام اينها جزبه ولايت تو و ولايت 
امامان از فرزندان تو پذیرفته نمی شود. این را جبریل ا به من خبرداد. «پس هر 
۱۵۱ 
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۰ 5 ۲1 5 ۳ ۱ 
كس می خواهد ایمان می‌آورد و ه ركس می‌خواهد کافرمی شودا. 
۷ الباب فیما نذکره بطريقهم و هو الجذیث السادس عشرمن جملة المائة حدیث 
في تسمية رسول الله بر لمولاتا علي 2 اُمیرالمؤمنین ہما هذا لفظه 
حَڏٿتا بو عبد الله مُحَمَدُ بْنُوَهْانَ عَنْ أَحْمَدَ بن إِبَْاهِيمَ عَنِ الْحْسَيْنٍ 


2 ا وله > 7 4 
ِن عبد الله رن عَنْإِبْرَاِيم بْنِ مُحَمَد اللََفِيَ عَنْ يَحْيَى بن عَبد 
یل بِن مَززُوقِ عَنْ عة الْعَوفي تَنْ أبي سید الُذرِي فَالَ: 
سمغت رَشول اللہ ول ولا يوم اة ماه کین يَْعُدَانٍ 


3 
2 


2 2-0 کے یر و وور ر 0 اط ٤‏ 
على الصَرَاط فَلايَكُورَاحَد الا يِبَرَاءَةٍ امير الْمُؤْمِنِينَ علی بْنِ آبي 
طالب ذو ء وَمَنْ لم یکن له باه أمير الْمُؤْمِنِينَ أكبَهُ الله عَلَى مَنخرنه 
SI 4‏ واه 1-2 5 كهى رم 44 أف 
في الناروذلك فوله تعالی: ط و قفوهم انیم مَسُؤُلُونَ 4 قلتٌ: فِدَاكَ ابي و 
و 


- 
ت 


أَمَى يا ضول اله ! مَاتَعْيِى بمَرَاءَة مب الْمُؤْمِنِينَ؟ قال: لا إله إلا اللہ 
مُحَمّد رشول الله عیام الْمُؤْمِنِينَ وص رَشولِ للع 
۷. عبور از پل قيامت تنها با جواز اميرمؤمنان میشر می شود 


و ۲ سے تل 5 
ابوسعيد خدری می گوید: از پیامبراکرم به شنيدم كه می فرمودند: زمانی که 


.۸۸ سورةٌ كهف أيه ۹ بحارالانواں ج ۳۸ء ص ۰۱۳۴ ح‎ .١ 

۲. ابوسعید خدری همان سعد بن مالک بن سنان خزرجى منسوب به جدش خُدرة بن عوف مى باشد. 
اويكى ازياران بزرگ بيامبراكرم وا وازكسانى است كه به اميرالمؤمنين هلا رجوع كرد و از نظر عقیدہ: 
ميزان و مستقيم بود. اودر جنگ هايى مثل جنگ خندق شركت داشت . نقل شده در واقعهُ حرّه؛ او در خانه 
نشست و گروهی از لشکرشامیان به خان او وارد شده و گفتند: ای شيخ ت وكيستى ؟گفت: من ابو سعيد خدرى 
یکی از اصحاب بيامبر اكرم یل هستم . 
گفتند: ما همواره آوازۂ تو را شنيدهايم. پس توبا اين بهرههايى كه داری» از جنگ با ما دست كشيده و خانه‌نشینی 
اختیار کرده‌ای؟ حال هرجه داری برای ما بیاور. گفت: به خدا سوگند چیزی از مال دنیا نزد من نیست. 
پس آن‌ها ریش او را کندند و کتک سختی به او زدند. آن‌گاه آنجه در خانه داشت» حتی سیرو پیاز خانه و 

لح 


قیامت برپا شودء خداوند تعالی به دو فرشته‌ای که برپل قيامت می نشینند فرمان 
می‌دهد: هیچ کس» جزبه جوز اميرمؤمنان على بن ابی طالب له از اینجا 
نم یگذرد وه ركس برگه جواز امیرمؤمنان للا با او نباشدء خداوند عروجل او را با 
صورتش در آتش جهنم می‌اندازد و این همان فرمایش خدای عروجل است: «و آنان 
را نگه دارید به درستی که ایشان مورد بازپرسی قرار می‌گیرند».! 

عرض کردم: يا رسول الله! پدر و مادرم به فدایت! منظور شما از برگُ جواز 


قسمت 


3 
أ 
1 


امیرمومنان چیست ؟ 
فرمودند: لا اله الا اللہء محمد رسول الله ما واينكه على مالكلا امیرو جانشین 


4 الباب فیما نذکره من المائة حدیث بطريقهم و هو الحدیث الرابع و 
العشرون بأن الله -جلٌ جلاله کتب على الكرسي و العرش و الفلك لا اله الا الله 
محمد رسول الله علي أميرالمؤمنين و إمام المسلمین و سید الوصیین و قائد الغر 
المحجلین و حجة الله على الخلق أجمعین نذکره بلفظه 


۳ و - 2 


o AG ۳‏ 8 ط ه امرخ ط ےم o,‏ 21 >< ۵ دي 
حَدَّئنًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبّد الله ن عبید الله عن مُحَمَّدِ بْنِ القاسم عَنْ عَبَادٍ 


7۹4 


یک جفت کبوتراو را گرفتند. روایت شده هنكام مرگ جان‌کندن براو بسیار سخت شد و سه روز در حال 
احتضار بود» تا آن که او را به نمازخانهاش آورده و در آنجا در سال ۷۴ هجری فوت کرد. 
«تحفة الاحباب» ص ۱۸۲ با کمی تصرف» 
ابوهارون عبدی می گوید: من برعقیدۂ خوارج بودم و هیچ رأیی جزآن نداشتم تا آنکه به نزد ابوسعید 
خدرى نی رسيدم وازاو شنیدم که م یگفت: مردم مأمور به پنج چیزبودند» بس به جهارتای آن عمل نموده 
ویکی را واگذار کردند. یکی به او گفت: ای ابوسعيد! چھار چیزی که به آن عمل كردند چیست؟ گفت: 
نما زکات» حج و روز ماه رمضان. گفت: پس آنچه را رها نمودند چیست؟ گفت: ولایت على بن ابی 
طالب له . آن مرد گفت: آيا ولایت همانند آن چهار مورد واجب است ؟ ابو سعید گفت: آری به خدای کعبه 
سوگند! آن مرد گفت: پس با این وجود مردم کافر شده‌اند؟! ابوسعید گفت: گناہ من چیست؟ 
(بحارالانواں ج ۷ ص ۰۰۲ ح ۶۶» 
۱. سورهُ صافات آیهُ ۲۴. 


۲ بحار الانوان ج ۳۹ء ص ۰۲۰۱ ۰۲۲ ۱5۳ 


ن وب عن نیون يلام عن یه عَنْ وید میرن 
ان عَباس قال: ال وشول اه وَالَّذِي عي باْحتي بد راما اتر 
لین وَالْعَزش وَلَادَارَالْقَلَكُ وَلَاقَامَتِ المَاوات و ۳ إلا بان 
کب الله عَلَيْهَا: لا إله إلا الله مُحَمَدٌ وَسُوا ل اللہ ليق یمین وإ 
یو و سی ہہ تا سا 
مُحَمَد! فلث: لك ری وسغدیك. قال: أا الْمَحْمُودُ وَأَنْتَ 

مت لت اتك بن ےت رٹ قائصت أَحَاكَ 
وم را یا محمّد تا 
أمیرالمومیین ونم می ومن اة نر یت 
رنه یا مُحَمذا إِنِي جَعَلْتٌ علبا ماع الْمُسْلِمِينَ» فَمَنْ تَقَدُمَ علنه 


ہپ وپ سنه و صیین وَفَائِْد الْفُرَ 


3 
1 
3 
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۸. عرش و فرش عوالم وجود با نام مولا على اا سرپا هستند 

ابن‌عباس می‌گوید: پیامبراکرم ب فرمودند: سوگند به کسی که مرا به حق 
بشارت دهنده برانگیخت! کرسی و عرش استقرار نیافتند و افلاک به گردش 
نیامدند و آسمان‌ها و زمین سرپا نایستادند؛ مگربه آن که برروی آن‌ها نوشته شد: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله علیع اميزالمؤمنين و همانا خدای متعال وقتی مرا به 
آسمان بالا برد و مرا به ندای پرمحبت خود مخصوص گردانید. فرمود: ای محمد! 
عرض کردم: لبیک ربی و سعد یک ! بله ای پروردگار من ! 

فرمود: من محمود و تومحمد هستی. نام تورا از نام خویش برگرفتم و تورا برهمه 
آفریده‌هايم برتری دادم. يس برادرت على ا را به‌عنوان يرجم هدایت برای 


بندگانم منصوب بنما تا آنان را به‌سوی دين من راهنمایی کند. 
۱۵۴ 


ای محمد! همانا من على 3 را بەعنوان اميرمؤمنان قرار دادمء پس ه ركس به 
زور براو امارت و حکومت یابد او را لعنت کردم وه رکس با او مخالفت نماید او را 
عذاب می‌کنم. وه رکس از او اطاعت کند مقربش گردانم . 
ای محمد! همانا من على ماكلا را پیشوای مسلمانان قرار دادم. پس ه ركس براو 
پیشی كيرد خوار و ذلیلش گردانم وه ركس از او نافرمانی کند اورا به زندان جهنم 
گرفتارش نمایم. همان على یلا مهترو بزرگ همه جانشینان» و پیشوای 
دست وروسفیدان و حجت من برتمام آفریده‌های من می‌باشد. ' 
۹ الباب فیما نذکره من المائة حدیث برجالهم و هو الحدیث السادس و 
العشرون في تسلیم النبي َب على علي ا بأمیر المومنین و تسمية الله جل 
جلاله_ له في السماء بأميرالمؤمنين نذکره بلفظه: 
دا صهل نی أَحْمَد بن عبد اله ء ن علي بن عَبد الله عن اشحاق بنِ 
زا لدي عن عبد لقن گام ن تقد لبي اس 
عَنْ أبيه عن ان عباس فال: كنا ُلُوساً م مع الب یذ دحل عَلِيْ بن 
اي طالب دنه ال الم یک با شولّ اللو! فَالَ: وَعَلَيكَ السام يا 
أَميرَالْمُومۂ مین ورم اله باه کال علي 3: وَأَنْتَ ح با ول 
اه ؟ قَالَ: عَم وا حَي. یا عَلِيٌ! مت با مس ییا او جبرئیل في 
یب ولم ُسَلّمْ؟ َال حترئیل إلا : ما ال یر الْمُؤْمِنَ مرت وَل 
0 الله سل رتا رذن عَليِ قال علي ان : یا شول الله! 
اك ودخ للع نیت نيحد نف ع ليما 
فقال لاله مین د خيَة الک وَإنَمَاكَانَ جَبْرَئِيلَ اط . 
نت با یل کف سیه امین ؟ قاتا وی لب 
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۱۵۶ 


فی غوة ران افبظ ی مُحَمَد امز نمؤن علی ن أي 


۔ 
- 


ای ی وھد تو لت مت 


۹. هركس بر مولا على اا تقدم جويد کافرست! 

ابنعباس م ىكويد: ما در محضرپیامبراکرم 2 نشسته بوديم که على بن 
ابی طالب لك وارد شد و عرض کرد: السلام علیک يا رسول الله ! ايشان فرمودند: و 
عليك السلام يا اميرالمؤمنين و رحمة الله و بركاته ! 

پس على ا عرض كرد: در حالی که شما زنده هستی يا رسول الله ؟! فرمودند: 
آری! در حال یکه من زنده‌ام. ای علی! دیروز من و جبریل اللا د ركفت وگوبودیم 
که تواز کنار ما گذشتی؛ ولی سلام نکردی ؟ يس جبریل .اهلا گفت: جه شده که 
اميرمؤمنان از كنار ما میگذرد ولی بر ما سلام نمی کند ؟! به خدا سوگند! اگراو سلام 
می داد ما خيلى مسرور می شديم وحواب سلام او را می‌دادیم . 

على با عرض كرد: يا رسول الله! شما را با دحیه ديدم که در خلوت كفت وگو 
م ىكنيدء خوش نداشتم که سخن شما را قطع کنم. بس پیامبراکرم ل به او 
فرمودند: او دحیه نبود بلکه او جبریل بل بود و من به او گفتم: ای جبریل! چگونه 
او را اميرمؤمنان نامیدی؟ گفت: خداوند تعالی در جنگ بدر به من وحی فرمود: 
بهسوی محمد ييه فرود آی و به اوفرمان بده که به امیرمؤمنان على بن 
ابی طالب لبه دستور بدهد که ميان دو لشكر جولان بدهد» يس او را در آسمان 
امیرمؤمنان نامید. بنابراين ای علی | تود رآسمان امیرمومنان هستی؛ ای علی! تودر 
زمین امیرمؤمنان هستی. هیچ کس بعد از من برتومقدم نمی‌شود. مگرآن که کافر 
است و هیچ کس بعد از من» از توسرپیچی نمی‌کند» مگرآن که کافراست» و 


به‌درست ی که اهل آسمان‌ها تو را اميرمؤمنان می‌نامند. ' 
۰ الباب فیما نذکره من المائة حدیث و هو الثاني و الثلائون في تسمية رسول 
لهج علياً از أمیرالمؤمنین و سيد المسلمین و خیرالوصیین و أولى الناس 
بالنبیین و قائد الغر المحخلین نذکره بلفظه 
ی وو اکچ 
مَيْمُونٍ وعنمان ُن سَعیدِ بد الگریم عن فوب ب عَنْ جابر لفق 
عَنْ نس وکال ا نٹ کو ودر وق 
ال یذخُل داخل هْوَأَمِيرٌالْمُؤْمِنِينَ ين وید الْمُسلِمِينَ و خَيْرالوَصِیْينَ و 
۲ لاس بان وق ال لمخجلین. 
فلث: الم اجْعَله رجلاین الصا کا ی نع یل بن ابي 
طالب وك َلَمَادَخَلَ عرق وَجْهُ ای ب عرق يداد فم فعسح لب 
لْعَرَقّ م ین وهو بوجو علی اد . فَقَالَ عل :یا َم شول ال رل فيع 
شَيْءٌ؟ قال: ُٽ مني ُي عتي وب مي وتبلْغ رسَالتِي. فقال 
لی ان ارول ایغ لصا ال بَلَى! وَلَكِنْ تلم 


لا ین بَعْدِي من تأویل الفرآن مالغ یلوا و نخرهم. 


۰ مولا على اخ ادامه‌دهنده خط رسالت 


پت 


۹۷ کہ 


جابربن يزيد جعفى نال م ىكويد: انس بن مالک گفت: من به پیامبراکرم َيه 
خدمت می کردم؛ پس درآن وقتی که آب وضوی او را فراهم مى کردم فرمودند: کسی 
به اینجا داخل می‌شود که او امیرمؤمنان و مهترمسلمانان و بهترین جانشینان و 
نزدیک ترین مردم به پیامبران ملا و پیشوای دست وروسفیدان است . 
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قسمت 


اول: نام اميرالمؤمنين 


۱5۷ 


من با خود گفتم: بارخدایا! او را یکی از انصار قرار بده؛ تا این که ایشان از وضو 
فارغ شدندء ناگھان ديدم اين على بن ابی طالب له است که آمده» و وقتی وارد 
شدء پیامبراکرم بُ عرق بسيار شدیدی کردہ بودند. بس عرق خویش را با صورت 
على اكلا پاک نمودند. على ملكلا عرض کرد: يا رسول الله ! آیا دربارۂ من چیزی نازل 
شده است ؟ 

فرمودند: تواز من می‌باشی و دیون مرا يرداخت می كنى و ذقه مرا فارغ می‌نمایی 
و رسالت مرا می‌رسانی. على الا عرض کرد: يا رسول الله ! آیا شما رسالت خویش را 
نرسانده‌ای ؟ 


3 
1 
3 
€ 
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فرمودند: جرا! ولى توبعد از من آن جه را مردم ازتأويل قرآن نمی دانند به آن‌ها ياد 
ے ۱ 
می دھی و به انها خبرمی دھی. 
۱- الباب فيما نذكره من المائة حديث بطرفهم و هو الحدیث الحادي و 
الأربعون من تسمية رسول الله َي علیاً .لإ سيد الوصيين و أميرالمؤمنين وأخو 
رسول رب العالمين و خليفته على الناس أجمعين 


و 


فَقَال مَا هَذَا لفظ: : حَلَََا مُحَمّدُ بْنُ الْحْسَيْنِ بن أَحْمَدَ بن مُحَمّد بن 
جغفٍعن مُحَمٌد ئن این ن هي ام عن مُحَمّد بن تان 
ن زتاد ن لمحن عد بن ريفب عن الأضيع عن انس فا 
صوغت زشول الله يله د یمُول: مَعَاۂ شرالّاس اغلموا أن باب من دَخَلَهُ 
أن رن لق نع أُوصويدٍ الذي تاه او ید می 


۰ بقل تم ي أَجْمَعِينَ. 
شرالتاس! َؿاَحَب أن یستمیت بای لوق الي لَااْغصام ها 
نے ےت طالب. فَإِنَ وَلايكة ولايبي و طاعَته 


.١ ۱۵۸‏ بحارالانواں ج ۸۹ء ص ۱۸۶ء ح ۰۳۸ 


ای . مَعَاد شِرَالًاس! نو جار 
اي الب . ما شِرالتاس! من سَرَهُ یی َة الله فكد بعلي 

ان بي طالب اة ین دري لزا پل 

فقاع جَابِژبِنُ بد انار تال : ار شول افو الم : 

فقال: یاجار زا صألّي يَحِمَكَ له ءَ عن الاشلامب بای »دنم عِدَهْ 

الشهُوروهي عند الله انا عشرشپرآفي کتاب الله يَوْمَ خَلَّقَ السُماواتِ و 

لَص 4 رهم له اعون اي انقجوث لِمُوسَى بن عِمْرَانَ الا جِينَ 

ضَرَب بِعَصَاهُ «لْحَجرفالقجرث ونه انا عشرة غَینا>ؤ عِدَنْهُمْ عِدَهُ تْقبَاءِ 

ني إشرائيل قال الله + تَعَالَى: ول مبثاق ني إشرائل وَبَعفامِنْمْ اي 

عشرتقب4 لیم جال ولمع عَلِي بن اي طالب وَآخِزمم لیم 

.١‏ معناى تمام سن 


7 خداوند 0 دری هست که و آن وارد شود ماج 
کن تا آن را بشناسیم؟ فرمودند: آن على بن ابی طالب لیا مهترهمه جانشينان و 
امیرمؤمنان و برادر فرستاده پروردگار جهانيان وخليفة اوبرتمامى مردمان است. 

ای مردم | هر كس دوست دارد که به دستگیره محکمی که گسستنی برای آن 
نیست چنگ بزند» پس بايد به ولايت على بن ابی طالب له چنگ بزند» زیرا 
ولایت او ولایت من و فرمانبرداری از او فرمانبردارى از من است . 

ای مردم | هركس دوست دارد که حجت بعد از من را بشناسد» يس بايد على 
ابن ابی طالب هل را بشناسد. 

ای مردم | هركس دوست دارد که ولایت خدا را عهده‌دار شود پس بايد به على 
ابن ابی طالب لبه وامامان از نسل من اقتدا کند؛ چون ایشان گنحینه‌داران دانش 


قسمت 


5 
1 


۹ 


3 
3 
۴۲ 
: 


۱۶۰ 


من هستند. پس جابربن عبداللہ انصاری رضوان الله تعالی علیهما برخاسته و عرض 
کرد: يا رسول الله ! امامان جه تعداد هستند؟ 
فرمودند: ای جابر! خدا تورا رحمت کند! از تمامی اسلام پرسیدی . شمارهٌ آن‌ها 
شمارءٌ ماه‌های سال است و «آن نزد خداوند تعالیء و در کتاب اوازروزی که 
آسمان‌ها و زمين را آفرید دوازده‌تاست»» و شمارۂ آن‌ها شمارهٌ جشمه‌هایی است که 
برای حضرت موسی بن عمران لله جوشید» «در آن موقعی که عصای خود را برآن 
سنگ زد و دوازده جشمه ازآن جوشید». و شمارۂ آن‌ها شمارۂ سرپرستان و نقبای 
بنى اسرائيل است» خداوند تعالی فرمود: «خداوند از بنی اسرائیل پیمان كرفت واز 
آنان دوازدہ نقيب برانگیخت»." پس ای جابرا اولین ازآن امامان» على بن 
ابی طالب له وآخرشان حضرت قائم الفلا است.ٴ 
۲ الباب فيما نذكره من المائة حديث بطريقهم و هو الحدیث الثالث و 
الأربعون في تسمية النبي عبر مولانا علياً !ا أمیرالمؤمنین و سيد المسلمین و إمام 
المتقین نذكره بلفظه 
مت :0100 حُمَئدٍ ن مهراد عَنْ عبد 
اليم بْنِ عَبد الله الْحَسَیيٍ عَنْ مُحَمّدِ بن علي عَنْ مُحَمّد بن كف رِعَنْ 
إشعَاحیل بن تا زع نأي إذريس عن تانع وى ائه ال 
كنت فلا حدم عَائْسَةً وکنث إِذَاكَانَ لبي َل عِنْنَمَا ريسا 
آعاطهم. نما لب مه عندها ذات در یوم يوم وَإِذَا داق قرو الْبَاتِ. 
فَخَرَجْتُ وَإِذَا جَارِيَةٌ مَعَهَا طبق مُعَطَى. قال: فرجفث إلى عَائِمَة 
.١‏ سورةٌ توبه ايه ۳۶. 


۰.۲ سورة بقره ايه ۰گ 
۳ سورة مائده آیه 5 


۹1 بحارالانوان ج ۳۶ ص ۰۲۶ ح .AF‏ 


- 


خرن لاخلا قل و كيد ا 
فوَضَعَفهُ َائِهَةُ ین بدي ال مُجَعَل یتنول نه ویأْل, ئة 
التب : بت آمبرالمزمین ع وس الّمُسلِمينَ e‏ 
ممي. فالث عَائِشَة: و وف نو سس إا 
لمتین؟ فسکت نع أء لاحم آخزی اٹ عاي َة ینل دیك 
فنعکت .دا داق يدق اباب فحَرَمْت | ك له فاذا علی بسن انی 
طالب ده . فَرَجَعُت ففلّث: هَذَا علی ب نابي طالب ال ابيز 
پر یس کی سم سم 
یی بك. اجُلِش فکل. فال: : تجلس فَأَكَل معه ثُم فَالَ ان : 
ہرس 
ال عانشة: و و مَنْ یم يَُاتِلَهُ وَمَنْ يُعَادِيهِ ؟ فَقَال زشول الله : نت وَمَنْ 
مَعَكِ مرت وی وو رت ین وَتَرْضِينَ ذلك ولاتنكرينة. 
أقول: كذا وجدت الأصل و معناه ما یخفی. 


قسمت 


3 
3 
8 


۲,. هشدار پیامبراکرم ٤‏ به سران فتنه در جنگ جمل 


نافع» غلام عايشه می‌گوید: من بەعنوان غلامء همواره خدمتگزار عايشه بودم و 
هرگاه پیامبراکرم يَيْةُ در نزد او بودند من نيازشان را برآورده می کردم. روزی پیامبر 
اکرم َه نزد عايشه بود» ناگھان یکی در خانه را كوبيد. من بيرون رفته و کنیزی را 
دیدم که با او طبقی سرپوشیدہ بود. در نتيجه من به نزد عايشه برگشته و ماجرا را به 
او خبر دادم او گفت: او را وارد خانه کن. 

پس او وارد شده و آن ظرف را مقابل عايشه به زمين گذاشت و عايشه هم آن را در 
برابرپیامبراکرم ب برزمین نهاد. بس حضرت به شروع به خوردن نموده و 


می‌فرمودند: ای کاش ! اميرمؤمنان و مهتر مسلمانان و پیشوای پرهیزکاران می‌آمد و با 
۶۱ 


من ازاين طعام می خورد. عايشه گفت: امیرمؤمنان و مهترمسلمانان و پیشوای 
پرھیزکاران کیست ؟ 
ایشان ساکت شد و دوباره همان گفتار را تکرار فرمودند 70 
بازگ و کرد ولی بازهم پیا یامبر جواب او را ندادندء که ناگهان کوبنده‌ای در خانه را 
کوبید. پس من به‌سوی او بیرون رفتم و دیدم اوعلی بن ابی طالب لله است . برگشته 
وعرض کردم: این على بن ابی طالب له است . 
پیامبراکرم مر فرمودند: خوش آمدی! من دوبارآمدنِ تورا تقاضا نمودم» تا 
این که اگردیرمی‌آمدی. از خداوند تعالی درخواست می کردم تا تورا به نزد من 
بیاورد. پس بنشین و بخور. نشست و با ايشان هم غذا شده و خوردند. 
سپس پیامبراکرم مر فرمودند: خدا بکشد ه ركس را که با توپیکار نماید. و خدا 
۳ دشمنی کند باه ركس که با تودشمنی کند. عايشه گفت: جه کسی با او نبرد می کند 
ظ وچه کسی با اودشمنی می‌نماید؟ ۱ 
۱ پیامبراکرم ييل دو بار فرمودند: تو و کسانی که با توهستند. دستان آن‌هاء دستان 


فقط حیدرامیرالموّمنین است 


آن‌ها با توست. دوبارآن را فرمودند. توبه این کار خشنودی و آن را انکار نمی کئی.' 
۳ لباب فیما نذکره من المائة حدیث برجالهم و هو الحدیث الخامس و الستون 
في تسمية جبرئیل ایا لمولانا علي غلا بأميرالمؤمنين نذكره بلفظه 

حَدَکَا َخمذ بْنُ طحة ؛ ن أَحْمَدَ بن مُحَمّد بن زكري یبور عَنْ 
شَابُورَبْنِ عبد الَحْمَنِ عَنْ : عَنْ عَلِيٍ بن عَبِدِ الله بن عَبِدِ الْحَمیدِ عن همم 


بن بشي رڪ شب بن الحجاج عن ِي ن نات عَنْ وید حيل بن بُن جُْبْر 
عن ابْنٍ ن عباس قال: سمغث رشو الله تقو لله أشري بي ای 
الما ذخلث جنر وب به وجهي. فقلث لِجَبرَئيلَ: مَا 


هذا اي ریت ؟ فقال: يا مُحَمَد! لیس هَذَا وژالشنس لانور 


.١ ۱۶۲‏ بحارالانواں ج ۰۳۲ ص ۰۳۰۴ ح ۲۲۹. 


مرول ور من حواري عَلِيٍ بن أبي طالب بيه طلعث من 
قضرعا فترث لب وصَحکث. فَهَذًا لو زرح ین فِيهَا وَهِي تدُوژ 
في اج ای آن یذ لها یاون لین آبي طالب لود 
۳ خنده عجیب حوربة بهشتی 
ابن‌عباس م یگوید: از پیامبر خدا پل شنيدم كه می‌فرمودند: شبی که به آسمان 
رفتمء مرا به بهشت بردند. بس نوری را ديدم که به صورتم برخورد نمود. به 
جبریل اا گفتم: اين جه نوری است که آن را ديدم ؟ 
گفت: اين نور نور خورشيد وماه نيست؛ بلكه حوريهاى است از حوریگان على 
بن ابی طالب یه كه از کاخ خود آشکا رگردیده و به شما نگریسته و خندید؛ پس 
اين نور از دهان او خارج شد و دربهشت به سرمی‌برد تا امبرمومنان على بن 
ابی طالب مالقا به آن درآید. ! 
۴ ۔الباب فیما نذگره من المائة حدیث برجالهم و هو الحدیث التاسع و الستون في 
تسمية سیدنا رسول الله بُ لمولانا علي بن أبي طالب لإا أمیرالمؤمنین نذکره بلفظه 
داب والقاسم جنر د م2" بن مشرو راللام ناسین بن مُحَمّد عن 
إِبْرَاهِيمَ بن نکر عن بل شر زیم بن الح فا نع عَنْ عَبْدِ 
شڊ من تنعل بلس عن 
بيه یھ قال: شیل ال عن عَنْ وله تالی: (ظوبی لَهُمْ و خن مَآب 4 
َالَ: رٹ في أ ْمَعَن بن اي طالب فلا ای ووی شجرة ني 
دا یی الْمُؤْمِنِينَ اند في الْجنّة لیس في اند لته ىء ِلَامُوَفِیها. 


سي 


سسسسهھ٘ٗم سس سس 


۰۲۱ ۰۳۰۴ بحار الائوان ج ۳۹ء ص‎ .١ 


قسمت 


1 
3 
1 


۶۴۳۴۳ 


عبدالصمد م ىكويد: امام جعفرصادق از پدرش, و او از علی بن الحسین» و او از 
پدرش ياك نقل می کند كه از پیامبراکرم نل دربارۂ فرمايش خداى عر وجل كه 
می فرمايد: «خوشا به حالشان و خوش سرانجامى دارندا؛' يرسيده شذ؟ 

فرمودند: اين آيه دربارۂ اميرمؤمنان على بن ابی طالب له فرود آمد و طوبی 
درختی در خانه امیرمؤمنان ليلا در بهشت است. و خانه‌ای در بھشت نیست. مگر 


۲ 2 EE 
ان که ان درخت دران می‌باشد.‎ 


3 
E 
54 
1 


"جات SSR EE‏ حدیث بطريقهم و هو الحدیث الحادي و الثمانون 
في تسمية رسول الله بُ علياً ا أمیرالمؤمنین و سید الوصيين و مولى المسلمين 
تَلکُره 4 بلفظه حَدَّئنِي قاضي الْقُضَاةٍ یوعد ال سين بن © هارون 
ال عَنْأَحْمََ : بن مُحَمَدٍ عَنْ عَلِيٍ بن مُحَمَّدٍ عن یه مد بنِ 
علي ن أيه ۾ علِي بْنِ مُوسَى عَنْ أ پیه مُوسَى بْنِ جعفرعَن جَعْمْرِبْنٍ 
1 مُحَمّدٍ عن بيه عَنْ عَلِيٍ بن لین عَنْ أيه عَنْ لي اه فال: قال 
سول اله : سَیکُون بَعْدِي نله مُطلمة. النَاجي فیها من تَمَسَكَ 
بمزوَةِ اله لوف 
فقیل: یا رَشولّ الله! وَمَا الْعُرْوَُ الْوّْْمَى؟ قال: : وَلَايَةُ مد لین بن. قیل: یا 
رَسُولَ الله ! وَمَنْ سید لوصیین؟ قال: بیزالشژیزین. ی من آییز 
ہے ين ؟ قَالَ: موی شین َإِمَامُهُمْ بفٍي. 
بل: ون مَؤلّی الْمُسْلِمِينَ؟ فَالَ: أَخِي عَلِنُ : ابي طالب ميته . 


€ 


24 


۱۶۴ ۲ بحار الانوان ج ۰۳۹ ص ۰۲۸۵ ح ۰.۳۰ 


۵. راہ گریزاز فتنه 

احمد بن محمد ازامام هادی على بن محمد از پدرش از جدش على بن 
موسی الرضاء از پدرش از جدش جعفربن محمد از پدرش از علی بن الحسین از 
پدرش یل نقل می کند که پیامبراکرم م فرمودند: به‌زودی بعد از من فتنه بسيار 
تاریکی اتفاق می‌افتد. تنها کسی ازآن نجات می یابد که به دستگیره محکم الهی 
چنگ بزند. 

گفته شد: يا رسول الله ! دستگیرۂ محکم چیست؟ 

فرمودند: ولایت مهترهمه جانشینان. 

گفته شد: يا رسول الله ! مهتر جانشینان کیست ؟ 


قسمت 


1 
۳1 
1 


فرمودند: امیرمؤمنان . 
گفته شد: امیرمومنان کیست ؟ 
فرمودند: سرپرست و ولی مسلمانان و پیشوایشان بعد از من . 
گفته شد: سرپرست و ولی مسلمانان کیست ؟ 
فرمودند: برادرم على بن ابی طالب لھ . ' 
۶ ۔ الباب فيما نذكره من المائة حديث بطريقهم وهو الحديث السادس و 
التسعون في تسمية جبرئیل ا لمولانا علي 2 بأميرالمؤمنين 


که لف ديآ بد الله خمد بن مُحَمَدِ حَمّدِ یوبن علی بن 
عنس عن تن أَحْمَد وحل مد بْن مُحَمد بن ال ۳ 
دكن لحمل بن القضل لا قاحلا بكرب َحْمَد عن مُحَمّدِ 
نع عن أيه بيه عن موتی بن جغقرعن یه عن مُحَمَد: بن علی يم 
تی و و بجر ی 


€ ° 


۵9 


۱. بحار الانوار ج ۰۳۷ ص ۰۳۰۸ ۰۴۰ ۱۶۵ 


فقط حيدراميرالمؤمنين است 


۱۶۶ 


ها ما دخلث اجه رت فيها د جره تخیل الخلِي وَالْْلَلَ 
ا خی بل رأزسظها خوزالعین» في آَغلاها لوضوان. فلث: ا 
برلا یمن مَذو اسر ال هذه لان عوك ی على بن 
بي الب دید 5 مرا * بِدُخْولٍ الْجَنَةِ يُؤْنَى بشيعة ع بن أي 
طالب؛ حم حَنَّى يهى بهم إلى مَذو الشجرة» فبَلْبسُونَ الخلیت والخلل وَ 
رون الْخَبِلَ البق ويْتادي مناد: عَؤْلاءِ یه علی ان صَبَرُوا في 
لد علی الادٌیء قحبو فَحُبُوا في هَذَا اليم بهذا. 
۶ درختی شگفت‌انگیزدر بهشت 


جناب فاطمه الا دخترامام حسین از پدر و عمویش امام حسن مجتبی اا 


پیامبراکرم ي فرمودند: هنگام ی که به بهشت برده شدم» درختی را ديدم که از 
جامه و زیور آلات بار گرفته بود. در زیرآن اسبان رنگارنگ و در میانة آن حوریان و 
در بالاى آن خشنودی خدای متعال بود. 

گفتم: ای جبریل! این درخت از برای کیست ؟ 

گفت: اين از برای پسرعمویت امیرمومنان على بن ابی طالب لبه است . هرگاه 
خدا دستور بدهد که آفریده‌های او به بهشت وارد شوند» شیعیان على ا را 
می‌آورند. تا این که آن‌ها را به اين درخت می‌رسانند؛ يس آن‌ها از این جامه‌ها و زیور 
آلات می‌پوشند. و برآن اسبان رنگارنگ سوار می‌شوند. و منادی ندا می کند: اینان 
شيعيان على ماكلا هستند كه دردنيا برآزار واذيت ها شکیبائی نمودند؛ پس امروز 


مورد جنين عنايت و بخشش قرار گرفتند. ' 


۰۱۰۲ بحارالانواں ج ۸ء ص ۰۳۰۱ ح‎ .١ 


۷۔الباب في [إقرارالیھود أن علياً الا أمیرالمؤمنین و سيد الوصیین و حجة الله في 
أرضه لمعجزة اقترنت بذلك] ما نذڪره من روایاتھم في ڪتاب الأربعين اشاقن 
1111 0 
الله محمد بن أبي مسلم بن أبي الفوارس الرازي و رواها عن الرجال الثقات مرفوعة 
إلى النبي بُ وأهل بيته ده في إقراراليهود أن علياً غلا أميرالمؤمنين و سيد 
الوصيين و حجة الله في أرضه لمعجزة اقترنت بذلك 
َمَالَ ما هد لفظه: الحدیث الثَالِثُ وَالَّلَاثُونَ حَدَكََا الشَّئْخُ لو کي 
اين أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّد بن مَحْمُودٍ فال خبرتالَاضي شرف الذِينِ 
أبي [أَبُوا کر اوري یداد قَالَ: حَدّکا لسن يِن آبی ي الحَسَنِ 
الْعَلَوِي قَالَ: دتا جْبِرْبْنُ الرضَاعَنْ عبد مُسْهِرِعَنْ سَلَمَةَ بن 
ال شهب ڪن اي اصع عفن فد عنآيي محمد 
بن جعديان عَن الَا آي تضرن مَلضور ات عن اي عَبد اله 
المهاطي عن ابي الام اراس عَنْ شي رن اید نب توي 
عَنْ خالص د بن تغلبة عن عَبدِ الله بن حَالِد بن صوید بن العاص قَالَ: 
كنت مع أي لین ع هلا وقد خَرَجَ من الْكُوفَةٍ إِذْعَمَرَبا لصّمید اي 
َال لها لح عی فَرَسَخَيْنِ من الْكُوفَة. 
ہس بر سرت رجُلاین یود قاو آنت علي بن أبي طالب 
لإمام؟ :أا ا. . تلود لتا صخر مَذْكُورةٌ في كتا ليها اشم 2 
َءِر ء وَهُوَدَا تب الصَّخْرَةَ فَلَاتَجدُمَاء فان کنت امأوجَذتا 
الصَّخْرَ ۔ فقال عَلِيّ 3: اثبعُوني. قال عَيْد الله رخا تمالم 
ری ی آن اشتبظن فیهخ روا بجبَلِ ین Lak‏ 
ل ات( ایغ لني انل عن الشخة بحر ام 
7 سَاعَةً حى یت الّفل و هرت الصَّخْرُ. قال علي غد 


4 


۶۷ 


3 
1 
K١ 
: 


۱۶۸ 


مَذِہ صخْرنگم. الوا علا اشم سن سن ياء لى ما وتا قرا 
في اوسا تَى عَليهَا اء . فقال اد نید اسماء اي لیا .فهي 
في وَجْهِهَا الَّذِي عَلَى اض فاقوا قَاغصَوصب صب له اف وب 
حَصَرُوا في مَذا الما ما دز علی ها فقال علي 38 55 توا عَنْهَا 
مد یه لها لها فوجذوا عَلَيْهَا ا؛ شم سَة ین ياء أضحاب 
لشوانع آم و نوخ یرام موی و عیتی ر وَمُحَمَدٌ مھ . ۱ 

قال لاه تَشْهَدُ أَنْ لا إلہ الا الله ود مدا شول اله وَأَنْكَ 
رامیت وم ی وی وب لله في آزضه. من عَرَفَكَ سید و 
انا وى ول خیم وى بت تا عر 
التَحْدِيدِ وَكَثْرتْ آنَارْتَعْتِكَ عن التَعْدِيدٍ. 


س جو سر 


۷ قدرت علمی و جسمى مولا على ات( 

عبدالله بن خالد بن سعيد بن عاص می‌گوید: من با اميرمؤمنان على ماللا بودم » 
درحالی که ايشان از كوفه بيرون آمده بودند. ايشان از سرزمينى در دو فرسخى كوفه 
وت به آن نخله گفته ا نفرازيهوديان ازانجا بیرون آمده و 

فرمودند: مم هستم. 

گفتند: صخره و قطعه سنگی در کتاب‌های ما ياد شده که برآن نام شش نفراز 
پیامبران ل نوشته شده و ما آن صخره را جست وجو می کنیم ولى آن را نمی یابیم؛ 
پس اگرتوامام هستی آن صخرہ را برای ما بيدا كن. 

على اا فرمودند: همراه من بيائيد. 

عبد اللہ بن خالد می‌گوید: آن جمعيت يشت سراميرمؤمنان الغلا به راہ افتاده تا 
به ميانه بیابانی رسیدند که درآن جا تبه بزرگی از ریگ بود. ایشان فرمودند: ای 


باد! به حق اسم اعظم پروردگار این تيه ریگ را ازروى آن صخرہ يراكنده ساز؛ پس 


دیری نبائید که ریگ‌ها پراکنده شده و آن صخره آشکار كرديد. على ال فرمودند: 
این همان صخره شماست. 
عرض کردند: بنابرآن جه شنیده شده ودر کتاب‌های خود خوانده‌ايم نام شش 
نفراز پیامبران الهی بده برروی آن می‌باشد و ما آن‌ها را براين سنك نمی بینیم. 
فرمودند: آن نام‌ها برآن طرفی می باشد که برروی زمین قرار گرفته است؛ آن را 
برگردانید خواهید یافت. هزار نفری که درآنجا حاضرشده بودند ب گرد آن سنگ 
اجتماع نمودند ولی نتوانستند آن را برگرداندند. پس ايشان فرمودند: كنار بروید؛ پس 
دستشان را به طرف آن دراز نموده و برگردانند» دیدند برروی أن نام شش نفراز 
پیامبران اج که دارندگان شریعت هستند موجود می‌باشد؛ يعن یعنی آدم ونوح و 
ابراهيم و موسی و عیسی و محمد لا . 
پس أن گروه يهود گفتند: ما شهادت می‌دهیم که معبودی حزخدانیست و 
این كه حضرت محمد ييه پیامبر خدا وتواميرمؤمنان و مھتر جانشینان و حجت 
خدا برروى زمين هستی. هركس تورا شناخت سعادتمند گردید» وه رکس باتو 
مخالفت ورزید گمراه و ناامید شد و به آتش جهنم سرنگون گردید. مناقب و فضایل 
سرت از شما ره واوعاف ر ناما امت 
4 الباب فیما نذكره من رواياتهم في کتاب الأربعين المذکورة من إنطاق الله 
-جِلٌ جلاله للسبع في مخاطبة مولانا علي .اثلا بأميرالمؤمنين و خيرالوصيين و 
وارث علم النبيين و مفرق بين الحق و الباطل و هو من معجزات سيد المسلمين 
ال ما هَذًا لَمْظْهُ: الْحَدِيِتُ النَامِنْ وَاللَلَاثُونَ و حَدَتَي ي الصَّدْرلِمَامُ 
الگبیڑ لام صذرالّین نِظَامُ ام سُلْطانُالْعلَمَاءِ َبُوبكْرِمُحَمَدُ بْنُ 
عبد لیف الْحُجَندِي قدص ا له روحه العزيزبشيرازفي مَذْرََةِ 
لْحَاثون الرَاحِدََفَالَ أَخْبرنِي الْكبادارْبْنُ ُوشف مراد الدَّيْلَمِيُ فِي قَلْعَة 


۰۱۸ بحارالانواں ج ۴۱ء ص ۲۵۷ء ح‎ .١ 


قسمت 


اول: نام امیرالمؤمنین 


۱۶۹ 


3 
1 
3 
51 
1 
j 


۱۷۰ 


إِسطحَْقَالَ: حَدتِي ي لش ے ہی وو رت 
قال: لَخََْا ال ماري تا : بن إنواجيم اي مخت 
لیات بن أخمة یجان قال: خر ی 
يي بد الہ اون موب عَن شیب بن سلما اوي عَنِ 
اون بن محمد لین عن منم بن أَحْمَة عن ان أبِي مشیم 
السَمَان عَنْ > حب نت وري عَن بغض حَسَم له قالث: خی 
زوجي من ِن لقع ادي اد خواض علی ا :كث معآوبر 
مین 3 في اليَضف ین شغبان ور ريد موضعا کان يوي فيه 
لیم ی حَنَّى أَتَى الْمَوْضِعَ 2 عَنْ بَفلَيْهِ و[ حَمحمت الْبَغْلَّةَ و 
رفغت ايها وَجَذَبئني. تحش بت آیسرالشژیین إا فقال: ما 
َرَاءَك ؟ فَقَلْتُ: ۹۰۰7 سا 
تُحَمْحِمُ و وَلَاأَدْرِي ما دا دَهَامَا 7 الی سواد فال: 
مخ ورب لكب . َقَامَ من مخرابه دا یمه فَجَعَلَ يَخْظونُمَ قال: 
صایْحا به: قف خف الع ووقف فیلتعا کرت الْغلة. 
ال مر المژییین اند با تبث أ ما علفت آتي الّیث وَأنّي الضِرْكَامُ و 
المَسَوَزرَالْحَبدز؟ نع ال: ما جاء بك یه لّیثْ؟۱ كُمَ قال: للم 
َنْطِ لِسَائَهُ. فَقَالَ :یا أمِيرَ الْمُؤْمِِينَ! وبا خیراْوصیین! و یا وارك 
لم این مق یلع و !ما اون منذ نع شبن و 
د ضرّبي الْجوعُ و يكم من مَسَافَةِ فزسخین فد توث منکم وفلث: 
دعب وأنظزما لا الوم ون هم فان كَانَ ِي بِهِمْ در وَيَكُونُ 
لي فيهم فَريسَة. 
ال آیزالمزمین اذ مجیا تیال آما لت أَنِي عَلِئ بو 


رو اس و ؟ وان حبنت ريك ئة 
ات ایغ بن یه وجعل ینسح ید ی هامیهوَیو: ما جاء پل 
اب كلب ال فی أيه ا آیرالشزیین الْجُو لو 
ال قَمَالَ: :ل اه برق قَذرمْحمٌد وغل بیج ۔ فَالَ: ات فا 
لس يأل اھچ نم حئی اتی عليه ال ا أمِيرَالْمُؤْمِينَ او 
اله ما اكل خن عایرلیع لاحك ویب فد خَالي 
كل لا اَل یب تتجل محبة اوي ود 
م ال آبرانمژیین ا :ا المي يتاي ی ع تکون؟ فَقَال: :یا 
رامین نی مُسَلَّ عَلَى کاب أَهْل الشَّام وکذیت هل بت وَهُمْ 


فریستنا وحن تأوي الیل قَالَ: اا ء بك إِلَى الْكُوقةٍ؟ ال ایر چ 


الْمُؤْمِنِينَ ۳۳ یٹ الِْجَازَقلم ضایف یت في هذه الي وَالْمَيَاني 
اي لاماء فبا ولا هي ڪَڏَا اي لَمْنْصَرف ین لي هَذهِإِلَى 
جل یلآ ل مان نوا ذيمن فلت ین خزبِ صنی ينل الما 
َو رزقي في ی هه ِن أل الم وله وة نع قَامَ ین 
بين يدي رامین ا وَذَمَبَ ۔ تبث من دك فقال لي: یم 
کت ؟ مدا آغخت | جب من [أم] الشّمْش مین لوب َم سار 
ذَلِكَ؟ فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحبَةَ وب النَسَمَةَ لو خی 2 ث آن آري التاص كا 
لمي َشول الله 4 َال من ع الات وَالْعَجَائِبٍء لَكَادَ عون کار 
ھی یفن 0 ووه کو رف 
رز فيس یت انب اڈ ی شوه نما کر لد إل 
وب فش َغضانه ِل راب اصَابعواتي عَلَى بابو يحمل وه 


قسمت 


اول: نام امیرالمؤمنین 


۷۱ 


إِلَى الْكوقَ یر لین ح ا ۔ فبقیث مُتَعباً. فَحَدَّنْتُ ت الا مَا 
مت 3 وال 

فَجَعَلَ لاش یر لاب تخت نکم ویر امین ها ا وَيَسْتَشْفُونَ 
.جج یر عق لہ شِرَالنَاسٍ! ما أَحَبنَا 


و 


رل فَدَخَلَ الاي وَمَا متا رل ندخل لح تا قییم الْحَنَة LE‏ 
أف تق ی لح لحن 7 ة وَالنَارِهَذِهٍ إلى الْجَنَةِ سا وهده إلى ار شمالا قول 


هت بزم اليا مَة: هَذَا لِي وَهَذَا لك حَنَّى َجُورَشِيعتي عَلّى الصَرَاطٍِ 
کَالیرق 07 ف وَل الْعَاصفيِ وکاب نیع وَكَالْجَوَادِ سرت 
فقا اشاش اله 0 عنقا واجداً وَهُمْ يَقُولُونَ: : الْحَمْدٌ لله الذي 


ا 
7 


قال: ثم َ تلاآید ا الا هَذْهِ الي : طالَذِينَ قال لَهُمْ النّاش ان لاس 


قَدْ جَمَعُوالَكُمْ فا خْشَوْهُمْ فَرادَهُمْ إيماناً و قالوا سب الله و تفج الوكيل الوا 
نفْمَةٍ من الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ شوء و الَبَعُو ارضوان الله له ذو قصل 


عظیم 4. 
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۸. ماجراى شیری عجیب و غریب 

حبه دخترزُرَيق می‌گوید: شوهرم منقَذ بن ابقع اسدی که یکی از وابستگان 
خاص على با بود. برای من نقل کرد که درنيمة شعبان با امیرمومنان هد بودم و 
آنجا رسید از مرکبش فرود آمد. بعد از مدتی أن استرهمهمه وسرو صدائی به راه 
انداخته و گوش‌های خود را برافراشته نمود و من را به‌سوی خود کشید. پس اين 
صحنه راامیرمؤمنان الغلا احساس کرده فرمودند: انجا جه خبراست ؟ 

عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت باد! گویا این استر جیزی را می بیند وبه آن 


۱۷۲ رو کرده و سرو صدا می‌کند و من نمی‌دانم آن چیست که او را این چنین به ترس و 


وحشت انداخته است ؟!! 

يس امیرمومنان اا به آن ناحیه نگاهی کرده و فرمودند: به پروردگار کعبه 
درنده‌ای است. لذا از محرابش برخاست. درحال ی که شمشیرش را حمائل کرده بود 
همان طور قدم‌زنان جلومی رفت . سپس به او بانگ زد: بایست! يس آن درنده به 
آرامی آمد و ایستاد» و مرکب هم آرام شد. 

امیرمومنان .اكلا فرمودند: ای شیرا آیا ندانستی که من هم شیرهستم و من هم 
ضرغام یعنی شير درنده و غزنده و شیربيشه و حیدرم ؟ 

سپس فرمودند: ای شیر! چه چیزی تور به يد يفا آورده است؟ آنگاه گفت: 
بارخدایا! زبانش را گویا بگردان. پس آن درنده گفت: ای امیرمؤمنان! و ای بهترین 
جانشینان! و ای وارث علوم تمام پیامبران! و ای جدا کنندۂ حق و باطل! من مدت 
هفت روز است که چیزی شکار نکرده‌ام و گرسنگی مرا به زحمت انداخته» من 
شما را از مسافت دو فرسنگی ديدم و به شما نزدیک شدم وبا خود گفتم: می روم 
ببینم این قوم جه کسانی هستند؟ اگربرآن‌ها دست يابم و قدرتی برآن‌ها داشته 
باشم و حیوانی در ميان آن‌ها باشد شکارنمایم. يس امیرمومنان .للا در جواب او 
فرمودند: ای شیرا آيا ندانسته‌ای که من على يدر يازده بجه شیرم ؟ پنجه‌های من از 
چنگال‌های توقوی‌تراست واگردوست دارى نشانت بدهم؟ 

آنگاہ آن درنده دستانش را در برابر حضرت کشید وان بزرگوار شروع به 
دست‌کشیدن برسراو نموده و می‌فرمودند: ای شیرا تو درندۂ خدا برروی زمینش 
هستی. گفت: يا امیرالمؤمنین! گرسنگی گرسنگی. پس آن حضرت عرض کرد: 
بارخدایا! به حرمت محمد و اهل بیتش نی به او روزی بده. 

راوی می گوید: ناگهان شیررا ديدم که چیزی را همانند شتر می خورد تا این که 
كارش را تمام كرده و گفت: ای امیرمؤمنان! به خدا سوگند! ما درندگان کسی که توو 
خانواده‌ات را دوست داشته باشد نمی خوریم . به‌درستی که دائی من فلانی را خورد 
و خاندان ما دوستي هاشمی‌نسب‌ها و خانواده‌شان را به خود بستهايم» سپس 


قسمت 
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امیرمؤمنان اكلا فرمودند: ای درنده! کجا منزل داری و کجا می باشی؟ 

عرض کرد: يا اميرالمؤمنين! من و خاندانم بردرندگان شام مسلط هستیم و آن‌ها 
شکارهای ما هستند و ما در کنار نیل جای داریم . 

فرمودند: جه چیزی تورا به کوفه آورد؟ 

عرض کرد: يا امیرالمومنین! من به حجازآمدمء چیزی نیافتم. من در بيابان و 
صحرائی بودم که هیچ آب و برکتی درآن نبود و امشب داشتم بەسوی مردی به نام 
سنان بن وابل می‌رفتم . او از جنگ صفین فرار کرده و در قادسیه منزل کرده. او که 
از اهل شام است روزي امشب من می‌باشد. من دارم به سوی او می‌روم. سپس در 
براب ر امیرمومنان الا برخاست؛ يس امام اا روبه من کرده و فرمودند: از چه 
تعجب می کنی ؟ 

آیا این عجبیب تراست» يا خورشید. یا آن چشمه. يا ستارگان» یا سایر موارد از 
معجزات ؟! سوگند به خدائى که دانه را شکافت و مردم را آفرید اگرمی خواستم از 
آن معجزات و عجائبی که پیامبراکرم بُ به من ياد داده به مردم نشان دهم آن‌ها 
کافر می گشتند. آن گاه برحای خودشان برگشته و مرا بەسوی قادسیه فرستادند. من 
همان شب. سوارشده و قبل ازاذان صبح به قادسیه رسیدم و شنیدم که مردم 
م یگفتند: سنان را درنده‌ای شکار کرده وخورده است. من هم همراه دیگران که 
به سوی او می رفتند تا او را ببینند رفتم و دیدم از بدن او جزسرو برخی ازاعضایش 
مثل سرانگشتان جیزی باقی نگذارده است. من بردر خانه آن حضرت ایستاده 
بودم که سراو را برای امیرمؤمنان الا به کوفه آوردند. من شگفت زده مانده بودم و 
ماجرای امیرممنان اكلا و آن درنده را برای مردم نقل می کردم و مردم به خاک پای 
امیرمومنان اا تبرک جسته وازآن شفا می‌خواستند. 

بس حضرت براى سخنرانى سريا ايستاده و حمد وثناى الهى به جا آورده سپس 
فرمودند: اى مردم! هيج مردى نيست كه ما را دوست داشته باشد و داخل اتش شود 
وهيج مردى نيست که بغض مارا داشته باشد و داخل بهشت شود. ومن 


مم یس و سی مجر سی 
قسمت راست: بەسوی بھشت وقسمت چپ بەسوی آتش تش جھنم است. روز 
قیامت به جهنم می‌گویم: این برای من واین برای تو تا این که شيعيان من به 
سرعت برق و باد توفنده ويرندةٌ شتابنده و اسب تیزرواز پل م یگذرندء پس همه 
مردم یک جا بهسوى او رفته درحال ی که می‌گفتند: حمد و سياس خدائى را که تورا 
بربسیاری از آفریده‌های خود برتری داد. آن كاه امیرمؤمنان اللا این آيه را تلاوت 
فرمودند: «همان کسانی که مردم به ایشان گفتند: مردمان برای جنگ با شما جمع 
شده‌اند» پس ازآن بترسید؛ ولی این سخن برایمان آن‌ها افزود و گفتند: خداوند ما 
را بس است و او خوب وکیل و کارگزاری است. يس با نعمت و بخششی از جانب 
خدا بازگشتند درحالی که هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود وهم‌چنان خشنودی خدا 
را پیروی کردند و خداوند دارای بخششی بزرگ است»". ۲ 
۹ ۔الباب فیما نذکره من کتاب الأربعين من جمع الشیخ العالم محمد بن أبي 
مسلم بن أبي الفوارس الرازي المشارالیه و ذكرأنه رواها من الثقات و أهل الورع 
و الدیانات و هذا الکتاب أصله وجدناه بالنظامية العتيقة ببغداد كما أشرنا إليه 
نذکرمنه ما یختص بتسمية رسول الله َء مولانا علياً الا أمیرالمؤمنین و هو 
الحدیث الثاني عشرمن الأصل و فيه رجال المخالفین نکتبه بألفاظه 
تال خی الصّذْزالْكَِی الام الَْاِم لد ام وی عِالْملَة و 
لین ضیَاء انام و الله وَسَيْد الم نة ین العالمية و رارت یا 
ال ء لین لِك العلمَاءِعَلَع ی وه الق تقیب الاو 
السَادة سَيَدُ لمثرة لمَامرة علین بْنُ الصَّدْرٍ راما اعد السَّهِيدُ ضِيَاءُ 
الِینِ فضل الله بسن غ لج بن مد سین أدَام له علا وَكَبَتَ 


۱. سورةٌ آل عمران ايه ۱۷۳ و ۰۱۷۴ 
۲. بحارالانواں ج ۴۱ء ص ۰۲۳۳ ح ۵. 


قسمت 


اول: نام امیرالمؤمنین 


۷۵ 


3 
1 
3 
€ 
1 


۱۷۶ 


أَغدَاءَ» قال: حَدَّئنِي اي الْمَولّی ضياء الّین لور اه و 


جع فلا مق وود ال خر یذ امام ضفي یفاب 
متسیب الدّاعِي الحسیی قال: حَدتَي الم لحافظ أَبُومْحَمَدٍ مه 
جفقرین مدب علي الْمُوسويقَل: :حَدَتََامُحَمَدُ د 9ی 
موی قال: لقن محَمد بن خی تال حَدَتََا سغذ بن عَبْدِ 
اقا دادن مُحكَدِ بن ال ڪن آبیه عن وغب بن وفب عَنْ 
جفقرنن مُحَمٌد الصاوق نأبو عنآبانه یله عن رشول افو اا نه 
قَالَ: ما خن ال تعالی علفا تن لْلایکة واه بل من الشماء کل 
مساء سیئر لف مب یوت پیب هم یذ لع اج 
انْصَرَفُواإلَى رال 22 یود له ثم باون إلى قبرأمسر 
الْمُؤْمنينَ ا سیونب م انون ای قبرالحسن بن علی و 
فَيْسلَمُونَ عََيْه او لى کر لخمين هد لو عل مخ 
ای الَعَاء قب ن تَظلُعَ الشخش, ثم كت زل مَلَائِكَةٌ الاب ون أل 
ری( م تارف - ی إا ریت افش انض فوا إِلَى 
شول الله ا فَيُسَلَمُونَ عَليهِ م و رامين جا یہ لْمُونَ 
7 م انون تبرالخمن اند لود علبه نم ار سین 
یه یه فجن یال ماء لآ تَيب الّمْش. 
وَالَّذِي تفي پیده حل أَرَعةُ عة آلف مَلَكِ شغثا غبرا کون علب 
إلى بق ی .في روا فد وگل ال 4 تعالی بالخسین اا م سَبِعِينَ نف 
لك غا عبرا يُصَلُونَ ء كلب خر لمن وك قيشع تق 
1 4 عنضون قارو یلا لو اوه مُودع لاو ولا 
ینزش عادو ولا یٹوٹ الا علی جيه افوا له غد مؤته. 


۹. فرشتگان زائر 

وهب بن وهب م یگوید: امام جعفرصادق از پدرش از پدرانش لو نقل مىكند 
که پیامبراکرم کا فرمودند: خداوند تعالی هيج مخلوقى را بیشتراز فرشتگان 
نیافریده است و هرشب هفتاد هزار فرشته ا زآسمان فرود می‌آیند و شبشان را تا طلوع 
فجرب رگرد خانه خدا طواف می کنند, آن كاه بەسوی قبرپیامبراکرم عبر روآورده و 
براو سلام می دھندء سپس به سوی قبرامیرمومنان بلكلا آمده و براو سلام می‌دهند» 
سپس به قبرامام حسین باللا م ىآيند و براو سلام می‌دهند» آنگاه پیش از طلوع 
خورشید بالا می روندء سپس هفتاد هزار فرشته روز فرود می‌آیند و روزشان را تا غروب 
آفتاب به طواف بيت الله الحرام می‌پردازند. آنكاه به‌سوی قبر پیامبراکرم یه رو 
آورده وبه اوسلام می‌دهند» سپس بەسوی قبرامیرمومنان اكلا آمده وبراو سلام 
می دھندہ آن‌گاه به قبرامام حسن .اكلا آمده و براو سلام می‌دهند» سپس به قبرامام 
حسين بلكلا م ىآيند و براو سلام مى دهندء آن‌گاه پیش از مغرب بالا می‌روند. سوگند 
به کسی که جانم در دست اوست! اطراف قبراو چھار هزار فرشته ژولیدہ و غبارآلود 
همواره تا روز قيامت براو می‌گریند. 

و در روایتی خداوند تعالی به امام حسین .لكلا هفتاد هزار فرشته ژولیده غبارآلود 
مول نموده که هرروز براو صلوات فرستاده و برای کسی که او را زیارت می کند دعا 
می‌کنند و رئیس آن‌ها فرشته‌ای به نام منصوراست. يس هیچ زاثری او را زیارت 
نم ىكندء مگرآن که آن‌ها استقبالش می کنند و هیچ وداع‌کننده‌ای با او خدا حافظی 
نمی کند مك رآ نكه او را همراهی و بدرقه می کنند و بیمار نمی شود مگ رآن که او را 
عیادت کرده» و نمی میردء مگرآن که بر جنازه‌اش نماز می خوانند و بعد از مرگش 


۳۳ ۱ 
برایش آمرزش می‌طلبند . 


. ۴۰ بحارالانواں ج ۹۸ء ص ۶۲ ح‎ .١ 


قسمت 


3 
1 
1 
3 


۱۷۷ 


۰۔ الباب فيما نذكره عن العالم محمد بن أبي مسلم بن ابي الفوارس المذكور 

من کتابه الذي أصله بالنظامية العتيقة و فيه تسمية مولانا علي یلا بأمير 

المؤمنين و هو الحديث السادس و العشرون ننقله بألفاظه 
قال: أَخْبرَا اسب امام لالم جَمَالُ الذِين عَلِيٌ بْنُ لسن الوس 
ال أَخْيرنَا الکَبْحُ بخ جام تاج الین مَسْعُودُ بن م مد لت یضار 
قال: حَدَّثََا الشَّبْحُ بو علي الْحَسنٔ بن مُحَمٌد قَالَ: ا خر خمد بن 
عَبْدِ الله الحافظ ل لک اند ال حلا عبد الل بخ بی 
حَثبل قَالَ: حَدَئَنا ِسْمَاعِيلُ بن مُوسى ار قال: ح حَدَّكَنَا تلید 
شما ڪن اي لجخا ڪن ڪول تحن أبِي سوي الخ - قال: 


2 
ع 


گان ان یز ات یوم جالِسا بالأبْطح وعنک عنده جَمَاعَة َة ین آضحابه و 
یل عیا بالخدیت اد تظرالی رَوبَعَة قد از ار تفع فَأَنَاتِ الْعْبَارَو 
ار نارواین وقعث پجذاء اي لقن عی 
شول الله لا حص فيه نع لَه با رشو الو ِي وا َي ود 
اشتَحرتا شتَحزنا بك لاعف مهي ین اك من غر على قیاق 
نش قَنْ بَعَوَا عَلَيْتَا لب م يتا وَتَيْتَهُم بخکم الله و کتابه وخذ عَلَىَ 
ا ا 
تو 
له التي يہ مر من أنت ومن قوفت؟ فَالَ: انا نہ بْنُ سمراخ 
تس ال بَنِي کاخ نجاح] من اج الْمُؤْمِنِينَ. أا وَجَمَاعَة مِنْ 
هلي كنا تسترق المع فَلَمَامتَغَاةَ دك وَبَعَنَك الله 4 تا ما بِكَ وَصدّفا 


3 
1 
3 
E 
1 
j 


5 


قَوْلَكَ وَقَدْ خَلَفْنَا بط ازم مین وب بَعْضَهُعْ أََامُواعَلَى مَاكَانُواعَلَي 
وفع یت و ينهم الِْلَافُ وَهُم أَكْترْمِئَعَدَداوَفوة وقد عَلَبُواعَلَى المَاءِ 


۱۷۸ 


لماي با وبا تَا معي من یَحْکُم بیتا باحق . 
قال له اين يي شف لتا وجهات حَتّی براك عَلَى یتیک الي نت 
یه کتک تا عن ضونه ای خم عّبه كيرإ 
ره طویل؛ طوبل لین عَيْتَاۂُ ني ظول یه وحن في. 
فیه نان كَأَسْنَانٍ ناليع ثم من الت ل أَخَدَ علیه الْعهد والمیقاق 
لین یه في عل من يبعت ج يَبْعَتْ مَعَةُ به ۔ فلا فرغ من دك الَشت 
7- بَْرِوَقَالَ: سرع ايتا عة شرف عَلَی قوبه وتنظرالی ما 
ہہ ون م بالکتی. فقال: 13 شول الله! و ین مُغ؟ قال. هم 
تخت الْأََض . َمَالَ بوک کف أطینی الل ِي اأَرْضِ وَكَئِفٌ 
کم یتم خي ن كله ؟ ات إلى عمو لاپ وَقَالَ 
له یل قو ول بي بخ َأَجَابِ بل جواب آبي بَكْرٍ 
م اشتذعى بعلن ا فَقَالَ لَهُ: : يَا عَلِیٌ سِرْمَع آخیتا عُرفظة وش 
عَلَى قوبه تلا ماهم علیہ کم يتم با سو 
عفر ول یهافر 
رضي اله عَنْهُمْ . قَالاه تَخنٌ اتبعناها [اتَبَْنَاهُمَا]إِلى آن صَارًا إلى قا وا 
لام + تظرالیتا علي 3 فَمَالَ: قذ شَکَرَال سَعْیَکُمَاء فَازْجمَا 


ا 
4 


قنتا تنظرالیهما. فَانْشَقَتِ ي ال افيا اث ای اكات و 
رجفتا وذ تَدَاخَلنَا من ال حشر وَالتَدَامَةٍء ما اله أا م به کل ذَلِكَ 
فا علی علی 8 و ضبح لسع صلی باس لاه 
جاءوجلس عّی الصّفَاوَحَفٌ بو َضحابه َتَْرعِي ا لا وَارَفع 
الا تاش الكلام ی ات الشَّمْس وَفلوا: دلج اختال 
ی ای از وق رح اله ین أبِي شراب و دعب عَنا افیا 4 بائن 


1 
1 


۱۷۹ 


َو عَلیتا وتو اكلام ی آن صَلَّى له صا اوی عاد ی 
وت یس یس ذ ني الْحَدِيثِ إلى أذ 
جبث صلا وی رازم اكلم 27 نامير 

اس بتا الت 4 صلاة العضرو جاء وج عَلَى 

الصَّفًا هر انهکرفي علي اد وظهرث شمان لعتافقین بن بعلي ان 
ری تنرب وتیل الَو نه ملك دنق ق الصَّفَا وطله 

عَلِيٌ إلا مه وی یرد ومع عُرْفْة. 

ات مھ بت لصوي انال اي عع 

عني ای هَذًا وفب؟ فقال: صزث الیل بق َو علّی عرفْظة و 

قومه لاف وَدَعَوتْهُم إلى ثلاث خصال فَأَبَوا َاعَلَيَدَلِكَ؛ وم 

إلى یمان الله ای و الوفرار نبو نك يك ورسالیك ابو فَدَعَوْتهم إِلَی 
الجزید َأ بو ماهم أن الوا رظ وتو توت بخ الى 
عة وَةَ وه و الْمَاءُ بو فوضفث صيفي فيه وقتلث ینم 
رطا تمانین ألا لما تقوم ای مَاحَلّ بهم لبوا لمات وال 
فع آنشوا وصاوا إخوانا ول الْخِلَاف بيتهم وتا زلث مَعَهُمْ م إلى 
السَاعَدَء فَمَالَ عُرْفْطَةُ: یا زشول الله! رال الله وَعَلِياً بر انصرف. 


1 
1 
3 
أ 
: 
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۰ سغرى به سرزمین جنیان 
سلمان فارسى ظط می گوید: روزى پیامبراکرم ييه در ميان جمعی ازاصحاب 
خود در وادی ابطح مکه_-نشسته بودند و به مار وكرده حدیث می فرمودند که 
ناگهان بزرگ جنیان آمده و بادی وزیدن گرفته و غباری را برانگیخت» همین طور جلو 
آمده و غبار بالا می‌رفت تا در مقابل پیامب راکرم َيه ایستاد. آن‌گاه شخصی از درون 
۱۸۰ آن بيدا شده و عرض کرد: يا رسول الّه! من نماینده قوم و ملت خودم هستم. که به 


شما بناه آوردهايم يس ما را يناه بده و کسی را از جانب خود براين قوم بفرست تا بر 
آن‌ها نظارت و سرکشی نماید. جون عده‌ای از آن‌ها برما ستم روا می‌دارند تا او میان ما 
وآن‌ها به قانون خدا و کتابش قضاوت و داوری کند؛ و شما دربرابرآن کسی که 
می‌فرستی از من عهد و پیمان و سند و وثيقة محکم بگی رکه فردا او را سلامت به‌سوی 
شما برگردانم مگرآن که به اراد خدا حادثه‌ای اتفاق بیفتد. 

پیامبراکرم یه فرمودند: ت و کیستی و قوم تو کیستند؟ 

عرض کرد: من عٌطرفه [يا غرفطه] پسرشمراخ یکی از افراد طائفة بنى نجاح 
هستم . من و گروهی از خانواده‌ام از جنیان بودیم که همواره در عالم بالا استراق 
سمع م ی کردیم و اخبار بالا را دزدانه می‌گرفتيم . وقتی ما ازاين کار ممنوع و رانده 
شدیم ایمان آوردیم و همان‌طور که شما می دانید هنكام یکه خداوند تعالی شما را 
به پیامبری برانگیخت. ما به تو ایمان آورده و تصدیقت نموده‌ایم» اما عده‌ای دیگر 
از مردم ما با ما مخالفت کرده‌اند و برهمان گمراهی خود پایدار مانده‌اند» در نتیجه 
ميان ما و آن‌ها د رگیری و اختلاف افتاده است؛ درحال ی که آن‌ها از نظرتعداد و 
قدرت برتراز ما هستند و برآب و جراگاه‌های ما غالب شده و به ما و جهار پایان ما 
ضرر می‌رسانند» يس کسی را با من روانه كن که به حق ميان ما داوری نماید. 

بيامبر اكرم بُ به او فرمودند: پرده از چهره‌ات بردارتا آن ھیثت و شکلی را که 
توبرآن هستی ببینیم . 

سلمان يِه می‌گوید: پس او با برداشتن پرده چهره‌اش را برای ما آشکار نمود و ما 
شخصی را دیدیم که دارای موهای بسیار زياد و سری بسیار بزرگ بود. چشمان او در 
طول سرش کشیده و حدقهٌ جشمانش کوچک و دندان‌هایی همچودندان درندگان 
داشت. آن‌گاه پیامبراکرم تل عهد و پیمانی مؤكد ازا و كرفت تا کسی را که به 
همراه او می‌فرستد فردا او را ب رگرداند. بس وقتی پیامبراکرم یل از این كفت وگو 
فارغ شدند به ابوبكر رو کرده و فرمودند: با برادرمان عطرفه [عرفطه] حرکت كن و 
ماجرای آن‌ها را بررسی بنما و به حق و حقیقت ميان آن‌ها داوری کن. 
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عرض کرد: يا رسول الله ! انها كجا هستند ؟ 
فرمودند: ايشان در زیرزمین می باشند! 
ابوبک رگفت: من چگونه می‌توانم به زير زمين بروم و چطورمیان آن‌ها داوری 
كنم درحال یکه زبان و گفتارشان را نمی‌دانم! 
سپس روبه عم رکرده و گفتارشان را تکرار فرمودند. او هم جوابی مثل جواب 
ابی بکرداد. آن گاه به عثمان رو کرده و مثل گفتارشان به آن دو به او فرمودند. پس 
او جوابی همانند جواب آن‌ها را داد. سپس ایشان خواستار على بالا شد و به او 
فرمودند: ای علی! با برادرمان عطرفه حرکت كن و جریان قومش را بررسی بنما و به 
دقت مشکلاتشان را نگاه کرده ومیان آن‌ها به حق قضاوت کن. بس 
امیرمؤمنان .لب با عطرفه به راه افتاد درحالی که شمشیرش را حمائل کرده بود. 
ابوسعید خدری و سلمان فارسی 2 به دنبال آن‌ها حرکت کردند. ایشان 
می‌گویند: : ما همراه آن‌ها شدیم تا به سرزمینی رسید يديم . . وقتی دردل أن وادی قرار 
گرفتيم» على اهل به ما نگریسته و فرمودند: خداوند تعالی به سعی و تلاش شما 
پاداش بدهد. شما برگردید. پس ما ایستادیم وبه آن دو چشم دوخته بودیم که 
ناگهان زمين شکافته و هردو به درون آن رفته و زمین به حالت اول خود برگشت. ما 
برگشتیم درحالی که جنان افسوس و حسرتی برما واردشده بود که خدا به آن داناتر 
است و تمام تأسف و اندوه ما دربارۂ على ناكلا بود. 
فردا صبح پیامبراکرم بُ نماز را به جماعت با مردم خواندہء سپس آمده و بر 
كوه صفا نشست. يارانش ب گرد او حلقه زده و جمع شدند درحال ی که آمدن 
امیرالمؤمنین الا به تأخیرافتاده بود. روز بالا آمده و كفت وگوی مردم هم زياد شد تا 
این که خورشيد به وسط آسمان آمد. مردم می گفتند: او پیامبر اکرم ب را گول زد. 
البته خدا ما را هم از ابوتراب راحت نمود و افتخار و مباهات او به پسرعمویش در 
برابرما از بین رفت. سخن دراین‌باره به درازا کشید تا این که نبی مکرم يَيْْةُ نماز 
اول (ظهر) را خوانده و دوباره به همان جا برگشت . 


مردم دیگراز امیرمؤمنان .لا ناامید شده بودند. بس پیامبراکرم بُ نماز عصرش را 
خواندہ و دوباره به صفا آمد وبرآن نشسته و در فکر امیرمؤمنان اكلا فرورفت. منافقان 
هم دربارۂ امیرمؤمنان .اهلا زبان به شماتت با زکردند» نزدیک غروب خورشید شد» مردم 
یقین کردند که او هلاک شده است. ناگهان كوه صَفا شکافت و امیرمومنان بالقلا ازآن 
بيدا شد. درحالی که از لب شمشیراو خون می ریخت و مطرفه هم همراه ایشان بود. پس 
پیامبراکرم تل برخاست وبه‌سوی او رفت و میان چشمان و پیشانی اورا بوسید و به او 
فرمودند: جه جیزی تورا تا این وقت نگه داشت ؟ 

عرض کرد: من به‌سوی عدۂ زیادی از جنیان رفتم» درحال ی که أن منافقان بر 
عُطرفه و قومش ستم می کردند. پس من آن‌ها را به سه کار فرا خواندم ولی آن‌ها قبول 
نکردند و آن برنامه از این قرار بود که: من آن‌ها را به ايمان به خدای متعال و اقرار به 
پیامبری و رسالت تودعوت کردم ولی آن‌ها امتناع کردند» باردیگرآن‌ها را به 
پرداخت جزیه فرا خواندم» آن‌ها این را هم نپذیرفتند. يس از آن‌ها خواستم که با 
عطرفه و قومش سازش و مصالحه کنند تا بخشی از جراگاه و آب برای عطرفه باشدء 
آن‌ها تمام این موارد را رد کردند. پس من شمشیرم را در میان آن‌ها گذاشته و هشتاد 
هزار از آن‌ها را کشتم وقتی آن‌ها این سختی و شدت را که برآن‌ها وارد شده دیدند 
خواستار امان و صلح شدند» سپس ایمان آورده و اختلاف از میان آن‌ها برداشته شد 
وتا الان با آن‌ها بودمء بس عطرفه عرض کرد: يا رسول الله ! خداوند از جانب ما به تو 


3 5 کے ۱ 
و امیرمومنان الا جزای خیر بدهد و او برگشت. 


۱- الباب فیما نذكره عن الشیخ العالم محمد بن آبي الفوارس من حدیثه و 
تسمية سعد بن أبي وقاص بما یفهم به أنه في حياة رسول الله وه لعلي اكا 
بأميرالمؤمنين و هو الحدیث السابع و العشرون نذکره بلفظه 


قال: أخْبرَا الام السَعِيدُ تجیب اللّین أَبُوالْمَكَارِم سَغدُ بن آبي طالب 


۱ بحارالانواں ج ۹ء ص ۱۶۸ ح ۹. 
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زیخ فص اله رُوحۂ قال: أَخْبر ني عَیّي الام الِينِ عبد الجَلِيلِ 
بن عیستی قال: حَدَّتَنا الشَّيْحُ الْفَقِية و َبْدِ اماب قال: حَدََنَا لیخ 
فد بی مرو ا كاله أخبني اله بخ مَسعُود بِنْإِنوَهِیم 
الواسطی غ لیم بسمتان قَالَ: خر تا یخی بن یُوشف الْبَعْدَادِئُ 
بعديتةپشظامفال: 7+0 حصن 9ص ص- - - --/1 بن 
زیڈ بان الْحَسن ین مَحبُوبٍ عَنْ شام بن الم عن خییب 
الجشتاني عن سد بن أبِي ناصٍ فا يتما تَحْنْ بفئاء لکَعْبَة و 
شول اف معتاذ خرج یت کا لياف یانش + عَظِي 
کم ما کون من ال . فل رشول ال وا وقال: منت آزخزیت. 
لسن فام الین عيبن يي طالب يه وال :ما هَذَا یا 
رشول اله ؟! قَالَ: أ وَمَا د تغرف یا عَِيُ؟! قَالَ: الله وَرَسُولَهُ أعْلّمُ. قال: هَذَا 
إيْلیش. وب علِيٌ اد ین مكانه و پتاصییه وَجَذبَة عَنْ مان 
م قَالَ: : یه َارَسُولَ الله ؟! قَالَ: ما عَلِمْتَ يَاعَلِنُ نه تذ أجل إلى 

ماوت الوم ؟ فَجَذَبَهُ ین ده رقف وَقَالَ: :مَالِي وَلَكَ یا ابْنَ 
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بي الب واه ما ينفْضكَ أَحَدٌإِلَاوَقَدُ شارخث أَبَاه فيه. 


ر 


۱ کشمکش ابليس ملعون با مولا على 

سعد بن ابی وقاص م ىكويد: روزی ما به همراه پیامبراکرم اه در آستانڈ کعبه 
بوديم كه از كنار ركن یمانی شیء بزرگی به طرف ما آمد. 

گویا او بزرگ تراز یک فيل بود. پس ييامبراكرم ي آب دهان انداخته و 
فرمودند: ملعون و رانده از رحمت خدا شدی يا به خوارى و خذلان افتادی شک 


فرمودند: يا علی! آیا او را نمی‌شناسی ؟ عرض کرد: خدا و پیامبرش داناترند. 
فرمودند: این ابليس است. بس على 38 از جا بريد و موهای جلوی بيشانى او 
را گرفته و او را از جایش كشيد. سپس عرض کرد: یا رسول اللہ ! او را بکشم ؟ 
فرمودند: با علی! ايا نمی دانی كه به اوتا وقت معلوم مھلت دادہ شدہ است ؟ 
يس او خود را ازدست حضرت كشيده وايستاد و گفت: ای پسرابوطالب! مرا با تو 
جه کار؟ به خدا سوگند! هیچ کس با تودشمنی نمی کند مگرآن که من با پدرش در 
۲ 7 ۱ 
[نطفه وپیدایش] او شریی بودم . 
۲ الباب فیما نذگره من کتاب الأربعین و هو الحدیث الرابع و الثلائون مما رواه من 
تسلیم دراج على مولانا علي .ا بأميرالمؤمنين. 
اعلم أن هذا لوكان برجال الشيعة ما نقلته ولكن رأيتهم قد رووا لمشايخهم و 
زهادهم من الكرامات ما يشهد عليهم تصديق مثل هذه الروايات ونحن نذكرما 


ال أخبرتا ال e‏ م أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُ 
یوت خْبرا الْمَاضِي رن الدِينِ أبُوالْمَضْلٍ بن مُحَمَّدِ بْنِ 
علي ید مشق قا خْبَرَأَبُونصْرِبْنُ إِْفَتْدِيَارالْحَلَِْ قَالَ: : حَدَّثََا دَاوْدُ ین 


تنل حََكَ محمد ِن الْحَسنِ الصّفَاْعَْ عَلِيٍ بنِ 
مُحَمّد بن جُمْهُورِعَن اہ بيه عَنْ جَفقَرِيْنِ بشي رن یه عن موسی بن جع 
گام بج .این علا گان سی على اشفا مَك 
7 وت بی 
اس علیت أا الدج قا وخ وعَلَيكَ اسلا ورخمة الو 
رگائ ا آییرانمزینیی! فقال: له رامین اب بلج ما قضتغ 
في هَذًا لْعکان؟ فَمَالَ: با رامین ٍني في هَذًَا المکان ند گذا وکا 


2 بحار الانواره ج ۹ء ص ۰۱۷۱ ح ۰۱ 
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ام سیخ هواقش وأمجد؛ ١×‏ 
لین الم مه لضف ۳ ي لظم فيو لامشب فون 
ی لت العلعم والعذرب؟ مَأجَابۂ الج ویو وی ین رول 
الي و !ێي کُلمَا 2 1 لشيعتك ومح 
ی و إا عطست دَعَوْتٌ الله ه عَلَى مُبِعْضِيكَ وَمُْمَقِصِيكَ فَأَرْوَى. 
۲. گفتگوی جالب مولا على یذ با داج 
جعفربن بشیراز پدرش نقل می کند که امام ابوالحسن موسی بن جعفر الا 


فرمودند: امیرمؤمنان على ماللا در صفا در مکه سعی می کردند که به پرندۂ دراج 
برخورد کرد که برروی زمین راہ می رفت و در برابر امیرمؤمنان اهلا ایستادہء سپس 
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حضرت به او فرمودند: سلام برتوای درّاج! يس دراج عرض کرد: و علیک السلام و 
رحمة الله و برکاته يا امیرالمومنین ! ۱ 

پس اميرمؤمنان الكل به او فرمودند: ای دراج ! تودراین مکان جه م ىكنى؟ 

عرض كرد: يا امیرالمؤمنین! من از فلان زمان دراين مكان بودهام و خدا را تسبيح 
وتقديس وتمجيد می كنم واورابه حق عبادت پرستش می‌نمایم. پس 
امیرمؤمنان ا به او فرمودند: ای دراج! اینجا سرزمين سنگلاخ وخالى ازكل و 


گیاه است که هیچ خوردنی و آشامیدنی درآن يافت نمی شود پس آب و دانه تواز 
کحاست ؟ 
دراج او را جواب داده وم ىكفت: ای امیرمؤمنان! سوگند به آن قرابت ونزدیکی که 
با رسول خدا ان داری > هرگاه گرسنه می شوم برای شیعیان و دوستانت خدا را 
می خوانم و دعا می كنم بس سير مى شوم و هرگاه تشنه شدم بردشمنانت و کسانی 
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كه حق تورا برده و كاستند نفرين مى كنم و سيراب مى شوم . 


.١ ۱۸۶‏ بحارالانواں ج ۴۱ء ص ۲۳۵ح ۶. 


۳ ۔الباب فيما نذكره من کتاب الأربعین رواية الملقب بمنتجب الدين محمد بن 
أبي مسلم بن أبي الفوارس الرازي الذي ذكرناه برجالهم من كلام الجمل لمولانا 
علي .از باميرالمؤمنين و خیر الوصیین 


فقال مَاهَذَا لفظه: حَدُتَبی الم ال اجام الم حب ہے لی 
ET‏ ه أبُوجَعْفْرِمُحَمَدُ بن آبي مشلم بن أبي 
لایس الرازئ رَحْمَةُ اه علي يمَدِيَ الشلام في دار درب الْمَصْرِيِينَ 
في فتضفب يبع ؤل صن إخدى وَتَمَانينَوحَمِِاةٍ ال : حَدَمَنًا 
ا راید اگما لین عِز السام نَخْرْالْمِمْرة عم دی 

قرف آل الرشول وَل ابو مُحَمّد إِبرَاهِيم بن علي بن مُحَمّد بْن علي بن 
مُحَمَدٍ ای الْحْسَئنِيُ الْمُوسَوِيُ بكَازِرُونَ في الا مج عَشْرَمِنْ رجي 
مرب مه إِحْدّى وَسَبہ سَبعِينَوَحَمْسِمِائَةٍفَالَه حَدَِّي الف م الْعَارف 
هران تاج ارس ال دی اي امامت بْنُ اهر 
الشوریٌ لا الم ا شرف العارفین أبُو المُختارالحسن بْنُ 
عبد اواب قال: حَد ني َبوالْجیب عَلِیْ بْنُ مُحَمّد بن إِبْرَاهِيمَ عَنِ 
لشعب بن م عن یبن سوي عَنْ مِلالِ بن کیسان عن لیب 
قاری عَنْ عبد الله بن صَلَمَة لمتحي عَنْ صقار بن الاصمید 
اي عن ان حَريزِعَن اي انح عازن غ عَمَارِبِنِ يَاسِرِقَالَ: 
کنث ین یدي ملاتا مر الغژیین علي نا و پصوت فذ آخذ جايع 
الْكُومَةٍ فقال: یا عَمَارا انْتِ بذِي لا الا تما فجثثة ذِي انا 
سو سا نت لجل عن لَه َو ارو فان اى ی ول 
مَتَعْنُهُ بي شار ال رخ ون برل اوق و با 
جَمل وال تقو الْجَمَلْ لي وَالرَجلْ يَقُولُ: الْجَمَلْ بي. فَقلْتُإنَ 
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یل یتین افیف ایض و 
جَعَلِي وَيَدْفْعَهُ إلى هَذِهٍ مرا الْكَاذْبَةِ 2 فقَال عمَار اليه زل: فرجَعت 
مولاي وَإِذَا یہ قذ َرَج ولاع لب في وَجْهه وَقَالَ: عر 
ال . فمَال :هولي. ال یی الْمُؤْمنِينَ عالقلا : : كَذّبْتَ يا لعِينُ قَالَ: :فْمَنْ 
یهد أنه للم یا علیغ! فقال: امد الذي یرب حذ یل 
الکوفة. فَمَالَ التَجُل: اذا شَهِدَ شاهذ وَكَانَ صَادقاً لمعه ای الم 7 
فَمَالَ بود تكلم هلجملا لِمَن أنت 3 ال كان E‏ 
الْمُؤْمِنِينَ وَخَیْرَالوَصِیِینَ تَا تا لهذه امَو ند بضع عَشْرَةسَئْة سَنَةُ. فَمَالَ 
َل اند: خنزي جَمَلَكِء وعارض الرجْل بِصَرْبَةٍ فَسَمَهُ نضفین. 
۹۳ . گفتگوی نز شتر با مولا على اند 
عمار یاس رف می‌گوید: در محضر مولايم اميرمؤمنان ال بودم که ناگهان سرو 
صدائی از مسجد کوفه بلند شد. ايشان فرمودند: ای عمارا ذوالفقار بزنده و 
درهم‌کوبندهُ عمرها را بیاور. من آن را برای ايشان آوردم . 
فرمودند: ای عمار! بیرون برو و این مرد ر از ستمی که پراین زن روا می‌دارد باز 
دار ب بس اگراو دست برداشت جه خوب والا با همین ذوالفقار او را باز می دارم .من 
بيرون آمده و مرد و زنى را ديدم كه به افسار شترنری چسبیدہ وآن زن می‌گوید: این 
شتراز برای من است و مرد هم می گوید: اين شتر برای من است . 
من گفتم: امیرمؤمنان لا تو را از ظلم و ستم به اين زن نهى كرده و باز می دارد. 
گفت: علی مشغول کار خودش باشد و دستش را از خون مسلمانانی که در بصرہ 


آن‌ها را کشته بشوید. حالا او می خواهد شترم را گرفته و به این زن دروغ‌گوبدهد؟ 


عمار یل می‌گوید: برگشتم تا ماجرا را برای مولایم بازگ وکنم که ديدم او خودش 


از خانه ن آمده آثار خث غصّب د هاش بسداست» به آن د 
ر بیرو واتار حسمو ب در چهرهاس بے پس ب مر 


فرمودند: شتراین زن را رها کن. 
گفت: آن برای من است. امیرمؤمنان الهلا فرمودند: ای ملعون! دروغ مى كوئى . 
گفت: : ای علی! جه کسی شهادت می دهد که اين شتراز برای این زن است ؟ 
فرمودند: شاهدی که هیچ کس در کوفه او رأ تكذيب نكند. 
مرد گفت: اگرشاهدی شهادت بدهد و راست بگوید. آن را به اين زن واگذار 
م ىكنم . پس حضرت اا فرمودند: ای شترا سخن بگ وكه تواز برای کیستی؟ پس 
او به زبان بسیار فصیح و گویا گفت: ای امیرمومنان! و ای بهترین جانشینان» من 
بيش ازده سال است که از برای این زن می‌باشم. على اكلا به آن زن فرمودند: 
ترت را بگیرو به آن مرد ضربتی وارد کرده واو را به دو نیم تقسیم نمودند. ' 
۴-الباب فيما نذكره عن جابربن عبد الله الأنصاري برواية الملقب منتجب 
الدين محمد بن أبي مسلم بن أبي الفوارس الرازي بتسميته لمولانا علي از أمير 
المؤمنين و محنة المنافقين و بوارسيفه على القاسطين و المارقين و الناكثين 
َمَال مَا مَذَا لفظه: الْحَدِيِتُ الحَادي و وَالتَلَانُونَ ! الا سِا لیخ 
رما مُنْتَجَب جب الِينِ محمد بن أي منم الرَازِيٍ بماردین َرفَعَة إلى 
مُحَمدِ بن علی لبار ياه وھ أنه قَالَ: : شیْل جَابیِْنْ م عبد الله انار عَنْ 
ی ما ثَمَالَ: ذال وال 4 مي الْمُؤْمِنِينَ وَمِحْتَةُ الْمُتَافِقِينَ وَبَوَارُ رَسَيْفِهِ 
على لبط ان والْاتین. سیف ین زشول اب 
اتین ول ولا قضتتاء علخ بغي یرامش رن أَبَى هذ کف 


۴ بهترین بشر 


محمد بن ابی مسلم رازی حدیث را مرفوعاً از امام باقرالعلوم ئلا نقل می کند که 
ايشان فرمودند: از جابربن عبدالله انصاری رضوان الله تعالى علیهما درباره على 1 


5 شاید کشتن او به خاطر ارتدادش بوده نه دردی وغصب شتره بحارالائوان ج ۴۱ ص ۰۲۳۶ ح ۷ 
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۸۹ 


پرسیدہ شد؟ ایشان گفتند: به خدا سوگند! اوامیرمؤمنان ومايةٌ امتحان منافقان و 
شمشیراو مايه هلاكت قاسطين و ناكثين و مارقین است. 
از خود بيامبر اكرم بُ شنيدم - و أكر نشنيده سو ای 
باد می فرمودند: على اا بعد از من بهترين بشراست» هركس اين را نبذيرد يس اوہ 
در حقيقت كافراست. ' 
۵ ۔الباب فيما نذكره من الرواية عن رجالهم من كتاب المعرفة تأليف أبي سعيد 
عباد بن يعقوب الرواجني من أمرالنبي َة بالتسليم على علي ايلا بإمرة المؤمنين 
ذكرجدي أبو جعفرالطوسي في كتاب الفهرست عن هذا عباد بن يعقوب ما هذا 
لفظه: عباد بن يعقوب الرواجني عامي المذهب له كتاب أخبارالمهدي أخبرنا أحمد 
بن عبدون عن أبي بكرالدوري عن أبي الفرج علي بن الحسين الكاتب قال: حدثنا 
علي بن العباس المقانعي قال: حدثنا عباد بن يعقوب عن مشيخته . 
أقول أنا: إذا كان عباد بن يعقوب عامي المذهب فهو أبلغ في الحجة فيما نرويه 
عنه. أنا أروي كل ما يرويه جدي أبو جعفرالطوسي زا يه بطرق كثيرة وقد 
ذكرناها في كتاب الإجازات لما يخصني من الإجازات. ونحن ذاكرون من هذا 
الكتاب المعرفة للرواجني في مناظرة أبي بكرو معاتبته على تعديه على مولانا 
علي إلا بعد ما كان قد عرفه من أمرالنبي بُ لهم بالتسليم عليه بإمرة 
المؤمنين بإسناده ما هذا لفظه 
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حَدَّتَنا بو مُحََّدٍ هَارُونُ بن مُوسَى بن أَحْمَدَ الق وََبُوالْمُمَضَّلٍ 


ذو 72 95 ۳ 


سوہ مد وس رہ وو نیقی 


و ماه 


لوف اشوین نی ولا حدتا 2 سَعيلِ اڈ ف کن سن 


حَدَنَا ا بوالْمْقَضلِ قال: اخ حبرا أَبوالْحَتن عَلِ : الاس بن ید 


الْمَجَلِىُ الْمُمَانِعَيٌ اجَارة تال حَدَمَنَا أَبُوسَعِيدٍ عَتَادُ ین يَعْقَوبتَ الاد 


- 


6 


۱۹۰ 5 بحار الانوان ج ۳۷ء ص ۰۳۰۸ ۰۴۱ 
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الرَوَاجنِيٌ فَال: فالخ خی ني السَرِئٌ بْنُ عَبْدِ الله ا لغُلّہے؛ غ قال: خبرتا عي 
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بْنُ خرو را حَرْوٌرا قال: ٤ف‏ ت0 بن لال لاف على آبي 
اشحاق الیم ن جين فلع ین خُرَاسَانَ فجری الْحَدِيتُ فلت ۳13 


وم م 


إشحاقٌ!أحَنكَ بِحَدِيثِ تیه َو وا د عَنْ عَهْرَانَبْنِ خْصَينٍ 
يوب ن خضیب ااسليي قال تم فقت حلي أَبُودَاة 
أن ريده أنَى نون : بْنَّ خصین فدخل ۶ له في نله ین بیع الاش با 
بخ فقال: يَاعِهْرَانُ! گری لو تسوا ما سَمِعُوا من رشول اله إل في 
حایط ټني فان لیب ین اْأنْصَارٍ نجل لیذ خُل عَلبهأَحَد مَِ 
امس وين تیلم یه لدع الاح نام للم عیبر 
مین لب أيي طالب فلم بر علی و سول الله يده يَوْمَئِذٍ أحَڏ من 
اس الاغمن فَإِنَه ال وت وول الله؟ قال تشول 
اللہ اء جل ین الله من زشوله . قال: عِمرَانُ قد اگ ذا. فقال: بريْدة: 
ان بل بي بت ن هَذًا لام فانک 0ئ 


۳ 


4 لایضوتاعن 


"۶۹1 


شول الله کنا 4 هده اه غد مَذَاالْش>رأَوْأَمرَأَمَربو فان 
رشول الله یلا بگذب ولا کب عَلَى رول الله کلا. 
نف ند عَلّی اي بر کون َك ايوم فلا له یل 
َحَدٌ ِن امین فَسَلّمَ عی و سول الہ يدي الاقال [ 4 سَلْمْ عَلَى آیبر 
المي علي وکنت آنت من سلم علبه بان رة الْمُؤْمِنِينَ. لو 
بَکر: قد دهد . فال له يُوَيْدَهُ: لاب نيدب ین 
لی أمبر امین علي ا غد نما شو افو یرون 
ان گان ِنْدَكَ عَهد من رشو ل الله کنا ۶ عهده لك وام رْأَمَرِكَ به بَعْدَ 
4ٹ مُصَدُقٌ. تال آبونکی اواك تا سو 


قسمت 
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رشول الله ماري به وک انم مین اقب به عَلَى 
یه فَقَالَ لَه رده کر وتو وی 
اللہ چ قال ا وبکر سل کم عُمَرَفَجَاءَه ال لَه هأ ویک مد 
سألاني ڪن افر هه وص َل گاههُما. تال عم e‏ 
یت وَلَِن ينيي المخرج ین ذلك . 

فال لَهُ بُرَيْدَة: ند؟ قال: عنيي. قال: فَمَا مُو؟ قال: لاتختمغ الوه 
وَالْمُلْكُ في أَهْلٍ یت یت واجد. وال فَاعْتتَمَهَا بيده وان رَجْلَامُفَوما 
جرب لی لکلا َقَالَ: یا مرا ال روج آبی تاک عَلَبِكَ. 


ما سمغت ت اه فِي کتابه ول : م يَخْسُدُونَ التاش عَلى ما آتاهم الله من 
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فَضْه فق تین آل إتراجیم الکتاب و الجكمَة نامع ملکاعظیما» فد جَمَعَ 

اله هم اوه ولمنت. . قَالَ: سب عُمَنُ حٌى ی عیته وان 

م قال: ما جلما لا لتفزقا جَمَاعَةً َة هَذِ لد وم آنرعا ؛ فَمَا زلنا 
تغرف مِنْهُ الْعَضَّبَ حّی هَلّكَ. 

فصل: أقول أنا: فهل ترى الا أن الذي جرى من التقدم على مولانا علي .إلا ما كان 

لبيان النص عليه بالخلافة وإنما كان لأجل ما قاله عمرفي حديث عبد الله بن 

عباس عنه الذي يأتي ذكره في الكتاب فيما رويناه عن الحافظ أحمد بن مردويه 


أن عمرقال لعبد الله بن العباس: إن علياً الا أحق بالأمرمن أبي بكرو منه واعتذر 
عمرفي التقدم على علي .تلا بأنهم خافوا أن العرب لا تجتمع عليه لأجل ما وترهم 
في حياة النبي بُ ومجاهدته لهم و إیثارہ برضا الله رضا رسوله على رضاهم و 
لأمورقد ذكرمولانا علي اثلا في خطبه و ڪشف عن حججه و دعواهم. 


على بن جزورم یگوید: وقتی ابواسحاق سبيعى از خراسان آمد من وعلاء بن 
۲ هلال خقاف به نزد اورفتيم و گفت وگوهایی انجام شد. بس من گفتم: ای ابو 


اسحاق! آیا می خواهى حدیثی را برای توباژگ وكنم که برادرت ابوداود از عمران بن 
حصین خزاعى و بريدة بن حصيب اسلمی آن را برای من حديث کردہ است ؟ 
گفت: آری! 

من گفتم: ابوداود به من حديث كرد كه: دروقتی که مردم با ابوبكربيعت 
می کردند» بريده به خانة عمران بن حصين آمد؛ يس بريده گفت: ای عمران! آیا 
اين مردم را می بينى که آن جه را از پیامبراکرم ب در باغ فلان مرد انصارى شنیدند 
فراموش کردند؟ هیچ مسلمانی براو وارد نمی شد که براوسلام دهدء مگرآن كه 
جواب او را می‌داد. سپس به او می‌فرمودند: برامیرالمؤمنین على بن ابی طالب لها 
سلام بده. پس آن روز ھیچیک از مردم» جزعمردر مقابل ایشان جبهه‌گیری نکرد؛ 
زيرا او گفت: آیا اين كار به فرمان خدا یا فرمان رسول خداست ؟ 

پیامب راکرم َه فرمودند: بلکه به فرمان خدا و پیامبراوست. 

عمران گفت: آرى ! خوب آن را به ياد دارم . 

بريده گفت: پس بيا به نزد ابوبكر برويم تا اين جريان را ازاو بيرسيم كه اگر 
نزدش گفتار و توصیه‌ای از پیامبراکرم ييه به او باشد که بعد ازآن واقعه به او 
فرموده يا دستورى جديد به اوداذه باشد» او که از جانب رسول خدا يه به ما دروغ 
نم ىكويد و برپیامبر خدا ل دروغ نمی بندد (اوبه خيال خود يا تلا اين را گفته و 
الا اوزياد دروغ برييامبربسته است). پس ما رفتيم وبرابوبكر وارد شدہ و برنامه آن 
روز را یادآوری نموديم و به ا وكفتيم: آن روز هیچ مسلمانى براو وارد نشد كه بر 
پیامبراکرم ب سلام داشتء مگرآن كه به او فرمودند: براميرالمؤمنين على ا 
سلام بده و تو نیزاز کسانی بودى كه براو به‌عنوان امیرمؤمنان سلام دادی. 

ابویک رگفت: اين را به ياد دارم. يس بريده به اوكفت: برهيجيك از مسلمانان 
سزاوار نيست كه براميرمؤمنان على بالا امارت و حکومت نماید» بعد ازآن كه 
پیامبراکرم يَِيةُ اورا اميرمؤمنان نامیدندء يس اكردر نزد ت وگفتار وتوصيهاى از 


رسول خدا هست که به تو فرموده یا جریانی جدید رخ داده که بعد ازآن تورا به آن 


1 
1 


۱۹۳ 


فرمان دادہء دراین صورت تو مورد تصدیق ما هستی. 

ابوبك رگفت: خیرا به خدا قسم هیچ توصیه و خبرى از پیامبر اکرم اه به من 
نشده و کار حدیدی نبوده که مرا به آن فرمان داده باشد؛ ولى مسلمانان جنين رأى و 
نظری داشتند» يس من همء رای آن‌ها را متابعت وپیروی كردم!! ۱ 

بريده گفت: به خدا سوگند! جنين حقى نه برای تو نه برای مسلمانان است که بر 
خلاف فرمان پیامبراکرم َه رفتار کنید. ابوبك رگفت: من برای جواب شما به دنبال 

: 3 ے. ۹۹ ۱ 

عمرمی‌فرستم . پس اوآمد وابوبكربه او گفت: اين دو نفراز من جيزى را پرسیدنذ كه 
من درآن صحنه حضور داشته وشاهد بوده‌ام و گفتارآن دونفررا براو حکایت کرد. 
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عمر گفت: من هم اين را شنیده‌ام ولى نزد من راہ برون رفتی از این کار هست. 
بریده به او گفت: نزد تو؟ گفت: آری نزد من! 
گفت: آن راہ برون رفت حيست ؟ 


گفت: هرگزپیامبری ويادشاهى دريك خانوادہ جمع نمی شود. ۱ 


بریده که مردی بسیار فهمیده وبا هوش و سخنوربود این نکته را غنیمت شمرده و 
گفت: ای عمر! خداوند عروجل این حرف تورا رد کرده و نپذیرفته استء آیا نشنیده‌ای 
که خداوند متعال در کتابش می‌فرماید: «بلکه حسد می‌ورزند مردم را برآن چه خدا از 

فضل و بخشش خود به آن‌ها داد. به‌تحقیق ما به خاندان ابراهيم کتاب و حکمت 
دادیم و به آنان پادشاهی بزرگ دادیم». پس در حقیقت خداوند عرّوجل برای آن ها 
یعنی آل ابراهیم .اللا پیامبری و پادشاهی را یک جا جمع نموده است. 
گفت: عمربه غضب آمدء تا جایی که ديدم چشم‌های او برافروخته كشت و 
گفت: شما دو نفرنيامدید مگرآن که می خواهيد وحدت و اتحاد این امت را درهم 
بشکنید و کارشان را درهم و پراکنده سازید. [راوی می‌گوید:] ما همواره درا وآثار 
۱. اينكه عمردلیل آورد نبوت و پادشاهی دریک خانواده جمع نمی شود دلیل بسیار بیهوده و بی‌جایی است» 

چون آگربه فرض پادشاهی باشد جوابش آمد اما بايد دانسته شود بحث جانشینی اصلاً پادشاهی نيستء بلکه 


۱۹ ۲ سورة نساء أيه ۵۴. 


خشم وغضب را به خودمان می دیدیم تا به هلاکت رسک 

فصل: من میگوم:پس توھماکنون آن جریانی را که آن‌ها خود را برمولای ما 
على إلا مقدم داشتند. می‌بینی. هیچ دستورو دلیلی برخلافت خود نداشتند. بلکه تنها 
به خاطرآن حدیثی بود كه عمربه ابن‌عباس كفت ودرهمين کتاب خواهد آمد که: 
على از درکار خلافت شایسته‌ترازابویکربود وتنہا بهانه وعذرترائی‌شان در 
مقدم‌شدن برعلی ا دراين است که آن‌ها ترسیدند که عرب برگرد او جمع نشوند. چون 
خون‌هایی درزندگانی پیامبراکرم یل ا زآن‌ها ريخته وبا آن‌ها به جهاد برخاسته و 
خشنودی خدا ورسولش راء برخشنودی آن‌ها برگزیده, و به کارهایی دیگر که مولای ما 
على الا برخی ازآنها را درخطبه‌های خود ياد موده و پرده از حجت‌های خود وادعای 
پوچ آنها برداشته است. 


۶ الباب فیما نذگره من کتاب المعرفة تألیف عباد بن يعقوب الرواجني برجالهم 
في تسمية النبي بُ لعلي نا أميرالمؤمنين و قائد الغرالمحجلین نذگرمنه 
بلفظه ما یحتمله هذا الکتاب و یلیق ذکره بالصواب من حدیث الخمس رایات 

3 و كه .6 ےت عو 

فیقول عَبَادٌ: قذ حَدَثْنًا آبوعبد التَخمّن من الْمَشعُودِ 2 غ قال: حَدََّنا الحارث 


بن حصياً عَنْ صخربن الْحَگم الْقَرَارِيَ عَنْ حَنَانِ بن الْحَارِثِ لدع 
ع بن ضفرة الوا ای عَنْ أبي 
یت فال: لَمَاأَنْ م مرت ۵ الجتمع هُوَوَعَلِي أمِبرٌالْمُؤْمِنِينَ و 


E‏ لكِندِىٌ. 2. قَالَ: دنم تفهد هدوت آن شول ال ٤‏ قَال: 


ّي رذع لش عَلَى حَمْسٍ ريات أولّهَارايَةُالْمجْلٍ وم َاخذ 
یی فاد أَخَزْتُ بيده و وه وَجْهُهُ وَرَِحَمْتْ فَدمَاه وَحَفقَتْ ف شاه 9 
من فعل ذَلِكَ يغه 07 سی ےس بور ي 
فیفولون: کدی الأَْبرَوَمََقَْاهُ واضطهذتا الاضغروابتَیتاه حَقَةُ. د ۳ 


۰۴۲ ۰۳۰ بحارالانوان ج ۰۳۷ ص‎ .١ 


قسمت 


1 
3 
3 


۱۹۵ 


3 
1 
3 
أ 
: 


۱۹۶ 


ہم اس ہیی نم ء مُظمَئِينَ مشود 7 و4 IEE‏ 
يَظعَمُونَ من قَطوَةً. ثم د ر لي یذ عون تي متهم تناس وم 
الْمُبَهْرَجُونَ. فقلث: يَا ود شول اللو! وما اروت : أ بهرجوا الظريق؟ 

قال: لا وله بهرخوادیتهم وَمُم م الَّذِينَ یسیون دنب ولا 


کے 


ون وله طون وه نوو خد ید صَاجبه: 207 


و 


پیده اشوا وَجْهُهُ وَجَفَتْ فَدَمَاهُ وحَُْث أَخْمَارُه وَمَنْ فعل ذلك تَبِعَهُ 

فقو ما خُفْْموني في اللََلَيْنِ بَعِْي وود گذبتا الب ناه و 

مس حا اشلکوا مرت 
 - 70‏ لَاَظَمُونَ بل را 

م ترذ َل قفوم دی 0 


بیدی فاد 1 بيده و اسْوَدٌ وَخهه وَيَحَفْتْ ث فَدَمَاهُ وَحَفَقَتْ ف أَحْشَاؤُ 


فل به فاقُول: ما ا خَلَفْثْمُونِي في اللَلَيِنِ بَعْدِي 9 
ذبا الْأَكْبَرَو و سا و دنه اضرو ذلا عنه ۷ اشلکوا 


تہ یل أَصْحَابِکُم فَيَنْصَرِفُونَ ظِمَاءً مُظْمَفِينَ مش 7 د وج مهم لا 


مهس و 4 من ۰ 2 


ن منه قطرة. 
7 متخ مزا عم ين أي . . فاخد 


5 4 و 
فاذا ا بيده و اود وَحْهُهُ وَيَحَفَتٌ ت قَدَمَاهُ وَخَفَْتْ 005 


عل یت تبعه ول مادا وني في لقن بغي؟ کيو ن: 
كََّبَنا الَكْبَرَوَعَصَیَتاه وَفَاتَلنَا الضعَر فتاه قَأقُولُ: اشلکوا صبیل 
آضخایکم. رود ظِماء ء مُظمَئِينَ موده وج وف لو ونه من 


قطرة ثم ترد عَلٌَ را راية یمین وَقَائِدِ الْعْرَالْمْحَجَلِينَ. E‏ 
3 بیده یی وَجْهُهُ وَوجُوۂ أضحابه فَأَقُولُ: ماد ہو 


5 


0 


َغدِي ؟ يوو اا واه وََاززنًا وت 
مه فَأَقُولُ دوا رواء مزوتين یروت گر جم بے 
وَجْهُإِمَامِهِمْ کالشمس الطَالِعَةٍ وَوْجُوهُهم كَالْمَمرِلبلَة لبذرو 
تَجم في السَّمَاءِ. 

کم قال. أَلَسعُمْ تَمْهَدُونَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالر: نَع ون عَلی ديك ہن 
الشاهدین >. قَال الْحَارِتٌ: اشْهَڈُوا عَلَيَ بهذا عند ال أن صَخْرَبْنَ 
الم حكني به قال صز اشهذراعلی هذا عند اف أن لييح ب ع ب 
جَمیلِ تيب وَقَال ایغ SN‏ 
ضفرة دی به وَقَال عایك: 27 یئ] 
حَدَّئنِي به وقال ود دوع بدا ند او زو الله ع 
 + ۳‏ لبي دز امْهَذأءَ جَبرئیل حَذَّلنِي به عَنٍ 
اله تَعَالی وقال عَبْدُ الؤَِحْمَن :اشوا عَلَيَ بدا عِنة ال الْحَارِتَ 
ہو ۱ وت ورای 


قسمت 


3 
3 
1 


نَعَبْدَ نت لمن 
بي ی کبیا ټی شنت قال طلغ باس ا 
٣‏ 9 علي عم اشهذواعلي یه 


ند اللہ أَنَّ علعبن باس خلت به. 
۶. يرجمهاى ينجكانه قیامت 


مالک بن ضمرہ رواسى م ىكويد: هنگام ی که ابوذ ریا تبعيد شدء او و على ا 
ومقداد بن اسود يِه در يك جا جمع شدند. او گفت: آیا شما شاهد نبوديد كه 
پیامبراکرم بُ فرمودند: امت من با ينج يرجم در كنار حوض بر من وارد می شوند: 
اولين آنها يرجم كوساله استء پس من مىايستم ودست اورا می‌گیرم ۰ 147 


فقط حيدراميرالمؤمنين است 


۱ 


هنكام ی که دستش را بگیرم صورتش سياه و قدم‌هایش لرزان و درونش به طپش 
می‌افتد وه ركس با او همکاری داشته جنين می‌شود. بس من می گویم: بعد از من 
با دوامانت نفیس و گرانبهايم جه کردید؟ 

می‌گویند: امانت بزرگتر(قرآن) را تکذیب و پاره‌پاره کرده و امانت کوچک‌تر 
(اهل بیت) را خانه‌نشین نموده و حقشان را غصب کردیم. يس من م گویم: راہ 
چپ را بروید لذا آن‌ها تشنه و روسیاه می‌روند ویک قطره از آن حوض نمی خورند. 

سپس يرجم فرعون این امت برمن وارد می‌شود. درحالی که بیشترمردم زیراین 
يرجم باشند و آن‌ها هدرشدگانند. عرض شد: يا رسول الله ! هدرشدگان جه کسانی 
هستند ؟ آیا راہ را گم کرده‌اند؟ 

فرمودند: خیر! ولی آن‌ها دینشان را گم کرده‌اند و کسانی هستند که برای دنیا 


نص خ: ناک و برای آن شادمان شده. و برای آن غضب می کنند و سختی می‌کشند. 


۱۹۸ 


إ پس من برمی‌خیزم ودست اورا می گیرم. همین که دستش را بخیرم؛ چهرهاش سیاه 


و پاهایش لرزان و اندرونش به طيش می‌افتد وه ركس با اوهمکاری داشته چنین 
می‌شود. پس من م یگویم: بعد از من با دو امانت گرانبهايم جه کردید؟ 

می‌گویند: بزرگ‌تررا تکذیب و پاره‌پاره کرده وبا کوچکتر جنگیده و او را 
کشتیم . پس من م یگویم: راه رفیقان خود را بروید. در نتيجه آن‌ها تشنه‌لب و روسیاه 
برمیگردند درحالی که قطره‌ای ا زآب آن حوض را نمی خورند. 

سپس يرجم فلان که پیشوای پنجاه هزار نفراز امت من است برمن وارد می‌شود. 
بس من برمی خیزم و دستش را می‌گیرم» همین که دستش را بگیرم چهره اش سياه و 
قدم هايش لرزان و اندرونش به طبش می‌افتد و پیروانشان که از او متابعت کرده‌اند 
چنین می‌شوند. پس من می‌گویم: بعد از من با دو امانت گرانبهای من جه کردید؟ 

می‌گویند: بزرگ ترا تکذیب نموده و نافرمانی او کردیم و کوچک‌تررا یاری 
ننمودهايم . من می گویم: راہ زفیقان خود را در پیش گیریدء يس تشنه و روسیاه بر 
می‌گردند درحالی که یک قطره ازآن حوض نمی خورند. 


سپس مُخدج (ذوالثديه رئيس خوارج) با يرجم برمن وارد می شود که او 
پیشوای هفتاد هزار نفراز امت من است. وقتى دستش را بگیرمء چھرەاش سياه و 
قدم هايش لرزان واندرونش به طيش می افتد وه ركس با او همکاری داشته چنین 
می‌شود. يس من م یگویم: بعد از من با دوامانت كرانبهايم جه كرديد؟ 

م ىكويند: بزرگ تر را تكذيب كرده و نافرمانيش نموده وبا کوچکترجنگیدیم و 
اورا کشتیم. پس من می گویم: راه رفيقان خود را بروید؛ در نتیجه آن‌ها تشنەلب و 
روسياه برمی گردند درحالی که قطره‌ای ازآب آن حوض را نمی خورند. 

سپس على ا اميرمؤمنان و پیشوای دست وروسفيدان برمن وارد می شود. پس 
من می‌ایستم ودست او را م یگیرم» روی او و یارانش سفید می‌شود. يبس من 
می‌گویم: بعد از من با دوامانت گرانبهای من جه کردید؟ 

آن‌ها می‌گویند: از بزرگ ترپیروی کرده واو را تصدیق نمودیم و کوچک‌تررا 

کمک و حمایت کردیم و در ركاب او کشته شدیم. بس من می گویم: سيراب شوید. 
آن‌ها آبی می‌نوشند که دیگرهرگزتشنه نمی‌شوند. 

جهرهُ پیشوای آن‌ها بسان خورشید تابان و جهره‌های یارانشان همچوماه شب 
چهارده يا نور ستاره‌های فروزان در آسمان باشد» سپس ابوذرية فرمود: آيا شما بر 
اين شاهد نبودید ؟ 

گفتند: آری! ما هم براين از گواهانيم . 

حرث گفت: نزد خدا برمن شاهد باشید که صخربن حکم مرا به اين» حدیث 
نمود. و صخ رگفت: نزد خدا برمن شاهد باشید که ربیع بن جمیل مرا به این» حدیث 
نمود. و ربیع گفت: نزد خدا برمن شاهد باشید که مالک بن ضمره مرا به آنء حدیث 
نموده و مالک گفت: نزد خدا برمن شاهد باشید که ابوذرآن را به من حدیث کرد. 
ابوذری گفت: براين نزد خدا برمن شاهد باشید که پیامبراکرم له به ابی‌ذر 
فرمودندء و پیامبراکرم بُ به اباذ ريه فرمودند: نزد خدا برمن شاهد باش که 


جبریل ا آن را از جانب خدای متعال برای من حدیث کرد و عبد الرحمن گفت: 


1 
1 


1۹۹ 


نزد خدا برمن شاهد باشيد که حارث آن را به من حديث نمود وعبّاد گفت: نزد خدا 
برمن شاهد باشید که عبدالرحمن أن را به من حديث کرد وعبّاد گفت: اسم پدر 
عبد الرحمنء عبداللہ بن عبدالملک بن ابی عبیده بن عبداللہ بن مسعود بود. على بن 
عباس گفت: نزد خدا شاهد باشید که این را عباد برای من حدیث کرد و ابوعلی عمر 
گفت: نزد خدا شاهد باشيد که مرا على بن عباس به آن حديث کرد. ' 


۷ الباب فيما نذكره من كتاب المعرفة تأليف عباد بن يعقوب الرواجني 

٠‏ الموصوف بأنه من رجال المذاهب الأربعة مما رواه عن النبي َب أن أهل 
السماوات يسمون علياً 2 أميرالمؤمنين» رويناه باسنادنا كما أشرنا إليه ولو لا أنه 
من رجالهم ما كنا ننقل هذا الحديث الذي يأتي ذكره لكن دركه عليه 


3 
4 
E 
۳1 
1 
j 


کی1 را یا آل ےا کا ءا تال اخ یا کد ف؛ ت الم 
فقال ما هذا لفظه: حدثتا اد قال: اخبرنا مُحَمَّد بْنْ يَحْيَى التَمِيمِي 
قال: حَدَّتَى أَبُوَتَادَةَ الحَرَانِنُ عن أبيه عَن الْحَارِثِ بن الخْزْرج اجب 
مر رد ا کور ا وو اک او و وٹ سد رو 
یه الانصارمع رول اللہ اة فال: سيعت شول اللہ يلإ ِقول 
على اند: با عل !ایدم بَعْدِي إِلَاكَافِرْوَإنَ أل السَمَاوَاتِ 
TET‏ او 

فصل: و قد روينا في كتاب الطرائف نحو هذا من طرق من خالف أهل بيت 

النبوة 2 من الطوائف قد تقدم ذكره أيضاً من طريقهم نحوه. 


۷. اهل آسمانها به مولا على نز لقب اميرمؤمنان دادند 


حارث بن خزرج» پرچمدار انصار به همراه ييامبر اكرم ِب می گوید: از پیامبر 
اكرم اه شنيدم كه به على اكلا می‌فرمودند: يا علی! بعد از من کسی جز كافربرتو 
مقدّم نمی شودء وهمانا اهل آسمانها (يعنى فرشتگان) تو را اميرالمؤمنين می نامند.' 


۰۲۰ بحارالانواں ج ۸ء ص ۱۴ء ح‎ .١ 
.۴۳ ح۳٣۰ بحارالانواں ج ۳۷ء ص‎ ۲ ۳۰۰ 


۸۔الباب فيما نذكره من كتاب تأویل ما نزل من الفرآن الكريم في النبي و آله 
صلی الله عليه و علیهم من المجلد الأول منه تألیف الشیخ العالم محمد بن 
العباس بن علي بن مروان في تسمیة النبي بُ مولانا علیاً از أميرالمؤمنين و 
قائد الفرالمحجلین» اعلم أنّ هذا محمد بن العباس قد تقدم مما ذکرناه عن 
أبي العباس أحمد بن علي النجاشي أنه ذکرعنه یل أنه ثقة ثقة عین. و ذکر 
أيضاً أن جماعة من أصحابه ذکروا أن هذا الکتاب الذي ننقل و نروي عنه لم 
یصنف في معناه مثله و قیل: انه ألف ورقة. و قد روی أحادیثه عن رجال العامة 
لتکون أبلغ في الحجة و آوضح في المحجة و هو عشرة أجزاء. و النسخة التي 
عندنا الآن قالب و نصف الورقة مجلدان ضخمان قد نسخت من أصل عليه خط 
آحمد بن الحاجب الخراساني فيه إجازة تاریخها في صفرسنة ثمان و ثلائین و 
ثلاثمائة و إجازۃ بخط الشیخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي و تاریخها في 
جمادي الآخرة سنة ثلاث و ثلائین وأربعمائة. و هذا الکتاب آرویه بعدة طرق 
منها عن الشیخ الفاضل أسعد بن عبد القاهرالمعروف جده بسفرویه الأصفهاني 
حدثني بذلك لما ورد إلى بخداد في صفرسنة خمس و ثلاثين و ستمائة بداري 
بالجانب الشرقي من بغداد التي أنعم بها علینا الخليفة المستنصر جزاه الله خير 
الجزاء عند المأمونية في الدرب المعروف بدرب الحوبة عن الشیخ العالم أبي 
الفرج علي بن العبد أبي الحسین الراوندي عن أبيه عن الشیخ أبي جعفر محمد 
بن علي بن المحسن الحلبي عن السعيد أبي جعفر الطوسي رضي الله عنهم. و 
أخبرني بذلك الشيخ الصالح حسين بن أحمد السوراوي إجازة في جمادى الآخرة 
سنة سبع و ستمائة عن الشيخ السعيد محمد بن القاسم الطبري عن الشيخ المفيد 
أبي علي الحسن بن محمد الطوسي عن والده السعيد محمد بن الحسن الطوسي . 
وأخبرني بذلك أيضاً الشيخ علي بن يحيى الحافظ إجازة تاريخها شهرربيع الأول 
سنة تسع و ستمائة عن الشيخ السعيد عربي بن مسافرالعبادي عن الشیخ محمد 
بن القاسم الطبري عن الشيخ المفيد أبي علي الحسن بن محمد الطوسي و غير 
هؤلاء يطول ذكرهم عن السعيد الفاضل في علوم كثيرة من علوم الإسلام والده 
أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قال: أخبرنا بكتب هذا الشيخ العالم أبي 


قسمت 
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عبد الله بن محمد بن العباس بن مروان و رواياته جماعة من آصحابنا عن أبي 
محمد بن هارون بن موسى التلعكبري عن أبي عبد الله محمد بن العباس بن 
مروان المذكور. فقال في كتابه الذي قدمنا ذكره في تفسيرقوله جل جلاله: 
وم بيص وَجُوة و َود وَجُوة) ما هذا لفظه 
مرو ہر سو بی كال ان بنفوب ب قَالَ: 
3 نَا بو عند البَحْمَن من موی عبد الله : بِنُ عبد الْمَلِكِ بن أبي غَُیْدَةَ 
بن عبد اله ن مود ع الْحَاث بن > حصي من صخر لحك 
لا عَن خباب بن لحار لازي ي عَنٍ البیع بْنِ جيل الصِينِيٍ عَنْ 
مالك بن صَمْرَة ناسین بي َرَالْغِمَارِيَ أنَّوَسُولَ الول قَالَ: :ترذ 
علي أي ی مس یاف كرالحبيت إلى فَالَ: ثم تد عَلّيَ راي 
رامین اد لفانمعجلین مد د ص وَجهه و 
جو اٌضحابه 4 قافول پا خلفثموني في لین بَعْدِي؟ یو : معنا 
رَد صَدَفْنَاهُ ووَازَرنَا لضغروتص زا فک معه. فأفو: ردوا رواء 
مزویین فَشْربُونَ شَرْيَةٌ لَايَظْمَمُونَ بَعْدَهَا وَجْهُ جه امهم امس الَالِعة و 
وَجْهُهُع كَاْمرلَلَةَ بذ رز کاض وا تخم في السَمَاء لبود 
الْمِمُدَادِوَعَمَارِوَحُذَيْمَة وان شود وکا شيو و لا شیر الد 
تَشْهَدُونَ عَلَی ذَلِك ؟ فالوا: بلی. قَالَ: 0-7 
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۸ يرجم سعادت 

مالک بن صّمره رواسی از ابوذر غفاری بل نقل می‌کند که پیامبراکرم عله 
فرمودند: برامت من پنج پرچم وارد می شود بعد حديث را ادامه می‌دهد تا اين که 
م یگوید: يرجم امیرمومنان و پیشوای دست وروسفیدان برمن وارد می‌شود. من 


می ایستم و دست او را می‌گیرم پس چھرۂ او و یارانش سفید و نورانی می‌شود» من 


می‌گویم: بعد ازمن با دوامانت گرانبھایم چه کردید؟ 

م یگویند: امانت بزرگ تر -یعنی قرآن-را پیروی و تصديقش نمودیم و کوچکتر 
را حمايت ویاری نموده و در ركاب او کشته شديم. پس من میگویم: سيراب شويد 
سيراب شدنی» آن‌ها آبی می‌نوشند كه دیگرهرگز بعد از آن تشنه نمی شوند و صورتِ 
امامشان همجو خورشيد تابان و چھرۂ آن‌ها همجوماه شب جهارده. يا روشن‌تراز 
ستاره آسمان می درخشد. 

ابوذ ری به هنكام تبعیدش به على ات و مقداد وعمار و حذیفه و عبدالله بن 
مسعود رضوان الله تعالی علیهم اجمعین که از شیعیان او بودند گفت: آیا شما براین 
شاهد بودید ؟ 

گفتند: آری! ما براين حاضرو شاهد بودیم. 

ابوذر گفت: من هم براين شهادت مى دهم . 

4 الباب فیما نذکره عن محمد بن العباس بن مروان من کتابه الذي أشرنا إليه 

في تفسیرقوله جل و عزو اد أُحَذَ رَبك من بني دم من ضهُورهغ ربنم و 

أَشْهَدَهُمْ على أَنْمْسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبَكُمْ قانُوا بلی. و علي أمیرالممنین ما هذا لفظه 
حَدََا أَحْمَدُ بْنُمُحَمَدٍ بن مُوسَى قَالَ حَدَّكنَا ُحَمَد بن َد لله لازي 
عن آبیه عن الْحَسَنِ بن مَخبُوب عَن أبي گرا الْمَوْصِِيٍ لوب 
بكَوْكَبٍ الڈُم عَنْ جار الْجعْفِيٍ قال: حَدَّنَِّي وَصِيٌ الوَصِيِينَ وَوَاتُ 
عِلْم این وَابِنْ ید رین بُوجَعْفَرِمُحَمَدُ : ْنُ ی باقزعلم 
ی عن ید عن جاو جد .الب ال لعل 3: نت 
الذي اخكجٌ ا ١‏ بك في انیڈاء ان حي نامهم تال :لت 
َِِكُغ؟ نقالو:بلّی. فَقَال: وَمُحَمَدٌ رَشول الله ؟ فَقَالوا: جَمیعاً بَلَى. 
فَقَالَ: :وَعَلِيٌ آبیزالمژیین ن؟ لالح جَمیعا : لہ اشتكباراً وَعُتُوْاعَنْ 


م 


یی انز قلیل وم قل الیل وَهُْ اصحَاب یمین 


قسمت 


اول: نام امیرالمؤمنین 


۹. اصحاب یمین کیستند؟ 


جابربن يزيد جعفی يل می‌گوید: جانشين جانشینان و وارث علوم بيامبران و 
پسرآقای همه فرستادگانء شکافندہ علوم انبياء» امام باقرالعلوم از ہدرش از 
جدش لب به من حدیث فرمودند: پیامبراکرم ٤‏ به على اا فرمودند: توهمان 

کسی هستی که خداوند تعالی درابتدای آفرینش وقتی آن‌ها را سرپا نگه داشت 
به‌وسیله تو به ایشان احتجاج نموده و فرمود: آيا من پروردگار شما نیستم ؟ 

همگی گفتند: آری ! پس فرمود: آيا محمد تا فرستاده من نیست ؟ 

همگی گفتند: آرى ! پس فرمود: و علی ال امیرمؤمنان است ؟ 

همگی از روی تکبرو با سرپیچی از ولایت ت وگفتند: خیرا مگ رگروهی اندک که 
آنان به نهایت كم بودند و ایشان همان اصحاب مم ع 
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۱۰۰ الباب فیما نذگره عن محمد بن العباس بن مروان من کتابه أيضاً في تسمية 
علي نا أميرالمؤمنين من تفسيرالآية المقدم ذکرها ما هذا لفظه 


اع ,8 ول قَالَ:حَدَّتنا إبْرَاهِيمُ بسن اشحاق 
النهَاوَنْدِیُ قال: حَدَّتَنا عَبْذُ الله بْنُ حَمَادِ حَمَادِ لَْنَضَارِئُ عن عَفروبن شمر 
عن جَابرِعَنْ جَغقَر از قال: لوعلم الاش مَتَى سي رومن 

ما آُنگڑوا لته 

قلث: :گی شه أَمَِالْمُؤِْنَ ؟ قَال: ریت 
مخ دز انهم شدحم على فوم الست پریکم؟ تال لی 
فاد مدا رشولي عم انغزیی؟ قَالو: لین قال 
جَعْفَراط : و لقد سَمَاهُ الله 4 پاشم ما سی به دا بل 


۴ ١۔‏ بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۰۳۱۱ ۴۴. 


۰ لقبى بدون سابقه 

جاب را می‌گوید: امام باقرالعلوم ا فرمودند: اگرمردم می‌دانستند که جه 
زمانی على .اكلا امیرمؤمنان نامیده شدند. هرگزولایت او را انکار نمی کردند. 

عرض کردم: در جه زمانی او امیرمؤمنان نامیده شد ؟ 

فرمودند: روزی که خدا عهد و پیمان را از پشت و صلب فرزندان آدم ا كرفت 


قسمت 


وآن‌ها را بر خودشان شاهد كرفت و گفت: آیا من پروردگار شما نیستم ؟ گفتند: آری! 
گفت: آيا محمد ٣‏ پیامبر خدا و على اكلا امیرمؤمنان نیستند؟ 
گفتند: آری ! 
آنگاه امام باقرالعلوم اا فرمودند: به خدا سوگند! خداوند تعالى او را به اسمى 
ناميد که قبل از او هیچ کس را به آن نخوانده بود. ' 
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١‏ الباب فيما نذكره أيضاً عن محمد بن العباس بن مروان من کتابه الذي 
ذكرناه في تسمية علي از أميرالمؤمنين بطريق آخرعند تفسيرالآية المقدم 
ذكرها بما هذا لفظه 


۔ 


حَذَََا علي بن اعباس بل قال: دنا مُحَمَد بن مروان رل فَالَ: 
حلا رڈ ٿن المع انب نات عن الد نیع اي 
جَغفراؤ َال لا جا PG PET‏ 
مزب من لم نزو و يته ظاعتة. فلث: مکی شهی أمیرالممنیت؟ قَالَ: 
عیش أَحَد الله مياق در یه آدَمَ ها جتوئیل عَلَى مُحَمّدِ از 
وأ من ين م من گر فوخ عل شيع نت 
4و مُحَمّدا رَشولي 21 یار الغزیین؟ الوا بلی. ثم 
جفقر :اه ال باشي ما گی به أحَدا بل 


۱. تفسیرفرات کوفی؛ ص ۰۱۴۶ 


۱ منکران ولایت مولا على ١ت‏ نادانان اين امت هستند 


خالد بن يزيد می‌گوید: امام باقرالعلوم الفلا فرمودند: اگرنادانان این امت 
می دانستند كه از جه زمانى على مالكلا امیرمؤمنان ناميده شد هرگزولایت و اطاعت او 
را منکرنمی‌شدند. ۱ 

عرض کردم: در جه زمانی او امیرمومنان نامیده شدند ؟ 

فرمودند: زمانی که خدای متعال عهد و پیمان را از فرزندان آدم الفلا گرفت» 
این چنین آن را جبریل لا بر حضرت محمد ا فرود آورد: «و ياد كن هنكامى 
را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم نسل آنان را ب رگرفت و ایشان را بر خودشان 
گواه ساخت كه آيا من پروردگار شما نيستم ؟»' و آیا حضرت محمد پل فرستادۂ من 
و علی ملكلا اميرمؤمنان نیستند؟ گفتند: آری ! سپس امام باقرالعلوم لا فرمودند: به 
خدا سوگند ل او ای وا کے قبل ازاو هیچ کس را به آن 
نخوانده بود. ۱ ۱ 
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7 الباب فيما نذکرہ عن محمد بن العباس بن مروان أيضاً من كتابه الذي 
ذکرناه في تفسيرقوله جل و عز: و أً وفوا بعَهْدِ الله ! إذا عامَدْثُمْ وَلاتَنْقصُوا یمان 
بعد توکیدها و قذ جَعَلْتُمُ الله عَلَيْكُمْ کفیلا إن الله یَغلَمْ ما تفعلون 4 في أمرالنبي ا 
بالتسلیم على علي ‏ بامرة المومنین 


٤ے‎ 


بویتوی 
على ليبق 09 e‏ ۳ 


رف َل لی علی ب م الْحُؤْمِنِينَ. فََالٌ: : من الله وَمِنْ زشوله یا رول 


.۱۷۲ سورةٌ اعراف آیهُ‎ .١ 


۲.۶ ". بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۳۱۱ح ۴۵. 


الو ؟! قَالَ: نَعَمْ ین الله وین رَشوله. د م ال لحمو قم فَسلِمْ عَلَى علی بف 


ود 


س 2 ٥ص‏ مو 


المُؤْمِِينَ. قَالَ: : ون الله وین وشولِه؟ قال: نَعَمْ مِنَ الله وین زشوله. 
مال : یا ماد فع فسلم علی علي بإنزة امُؤْميَ» فلم یفل شيعا كم 
مفسلم. م ال فغ یا ما فَسَلِمْ علی عَلِيٍ بإفرة الا فَقَامَ 
فسلم. 1 ال فم باب و ہر ی یں سرن 
یل با نع ام فسلم. فع فا دقع یاقا یں یاو 
م مَل نے قا لم م هَ قَالَ: :قم تا از !فام 
روَسَلم ده نع قله فم ايديا ققَام نَل کی وت 
۳ وَهُمَا يَقُولَانِ: لائسم [ له ما قال أبداً. فَأْلَ الله عَرَوَجَل «وَلا 


تسوا یمان بَعْدَ تؤكيدها و قحلم الله عَلَكُمْ كفي ِن الله یم ما تون ). 


کت 


۲. کارشکنی ابوبكر و عمردر برابر فرمان پیامبر اکرم > 

زید بن جهم می‌گوید: ازامام جعفرصادق للا شنيدم که می فرمودند: 
هنگامی که به على اا بهعنوان امیرمؤمنان سلام دادند. پیامبراکرم يله به ابویکر 
فرمودند: برخیزو برعلی ا به‌عنوان اميرمؤمنان سلام بده. گفت: آیا به دستور خدا 
و پیامبراوست ؟ فرمودند: آری ! به فرمان خدا و پیامبراوست. 

سپس به عمرفرمودند: برخیزو برعلی اكلا به عنوان اميرمؤمنان سلام بده .گفت: 
آیا به دستور خدا و پیامبراوست ؟فرمودند: به فرمان خدا و پیامبر اوست. 

سپس فرمودند: ای مقداد! برخیزو برعلی ی به عنوان امپرمومنان سلام بده» او 
جیزی نگفت و برخاست و سلام داد. 

سپس فرمودند: ای سلمان! برعلی 3 به عنوان امیرمومنان سلام بده. پس او هم 
سلام داد. سپس فرمودند: ای ابوذر! برعلی 12 به‌عنوان امیرمومنان سلام بده. او 
چیزی نگفت و برخاست وسلام داد. سپس فرمودند: ای حذیفه! برخیزو سلام 
بده او هم برخاست وچیزی نگفت و سلام داد. سپس فرمودند: ای پسر مسعود! 


قسمت 
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۳۸ 


برخیز. او هم برخاست و سلام داد. 

سپس فرمودند: ای عمارا برخیز. عمار هم برخاست و سلام داد. سپس فرمودند: 
ای بریده اسلمی! برخيز. او نیزبرخاست وسلام داد. تا این که آن دو نفر-یعنی 
ابوبکر وعمر از مجلس بیرون رفته درحال ی که م یگفتند: ما هرگزدر براب رآن جه او 
كفت تسلیم نخواهیم شد و ولایتش را نخواهیم پذیرفت. پس خداوند عروجل این 
آیه را فرو فرستاد. «و چون با خدا پیمان بستید به پیمان خود وفا كنيد و سوگندهای 
خود را پس از استوارکردن آن نشکنید در حالی که خدا را بر خود ضامن گرفته‌اید 


همانا آن چه را انجام می‌دهید خدا می‌داند». ' 


٣‏ ۔الباب فیما نذگره عن محمد بن العباس بن مروان من كتابه المشارالیه في 
تفسيرهذه الآية المقدم ذكرها من تسمية علي نا بأمیرالممنین لما آمرهم 
النبي بب بالتسلیم عليه 
کہ ہہ 86ج 07 7 02 جك ے6 م ا 
ال مَا هَذًا لفظه: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن فال: حَدَََّا ابی عَنْ ابیهِ 
2 هو و ےپ ٥‏ و م ا وه مهو 7 و بر عےٍ ۰4 3 أده 
2 کے 5 7 ۳ ن ۰ +4 4 5 م 3 َه 3 
الهلالی قال: سمغث با عَبْدِ اللہ .3 یقول في قول الله عَزوَجَل: ولا 
تَنْقُصُوا الما بغد توکیدها و كَدْ جَعَلْتُمُ الله عَلَيِكُمْ کفبلا إِنَ الله يَعلَمْ ما تفعلون ‏ 
8 0 7 4 ا سم ت و ۳2 03 ۳ 
يَعْنِي به قول رَسول اله ما جین فال: قومُوا فسَلِمُوا على علی بافرة 
٥‏ 7 ہے و 5 5 
امین فَقَلو: ین الله وین تشولٰه؟ 


این 


۳. بیان یک آيه 

زيد بن جهم هلالی می‌گوید: ازامام جعفرصادق بلكلا شنيدم که درذیل 
فرمایش خدای عر وجل که می‌فرماید: «و سوگندهای خود را پس از استوارکردن آن‌ها 
نشکنید» درحالی که خدا را بر خود ضامن گرفته‌اید؛ همانا آن چه را انجام می‌دهید 


۰۴۶ 2۰۳۱ نحل آی۹۱. بحارالانواں ج ۰۳۷ ص‎ .١ 


خدا می داند). ' فرمودند: خداوند تعالى این فرمایش ييامبر اكرم ب را قصد کردہ 
زمانى که فرمودند: برخیزید و برعلی اا بەعنوان امیرمؤمنان سلام بدهید. پس 
آن‌ها گفتند: آيا به دستور خدا وپیامپراوست؟" 


۴ ۔ الباب فیما نذكره عن محمد بن العباس بن مروان الثقة الثقة من کتابه 
المقدم ذکره في تسمية جبرئیل و بعض أنبياء الله جلّ جلاله علياً أمير المؤمنين 
وقائد الغرالمحجلين و سيد المسلمين من تفسیر سورۃ «سْبُحان الذي أشرى بِعَنْدِه 
لیا مِنَ الْمَشجد الحرام إِلَى الْمَشجد الْأقُصّی ) 


قسمت 


3 
3 
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يتا دك باشتادتا الْثقَدُم كرما عن مُحَمّد بن لاس بْنِ مَرْوَانَ 
وال في کتابه تمد علبه لاله ما مذا لفْظه: حَدَّتَنا 
أَحْمَدُ بن اذریس قال: حَدَّكَا مُحَمَد بن آبي لام لوف بَاجبونه 
قال: حَدََّنَا مُحَمَدُ بْنُ الْحْسَيْنٍ ب ن آبي الاب قال: وَحَدَّكَنًا مُحَمَدُ بن 


عا گنل عفن نو ی لوقن 
ات نابي صَخْرَة عن لزغلی عَنْ عَلِيٍ بن أبي طالب ايه 
جو ہو یش یی 0 
الہ ی كنت ام في الجخ رإذ اني جَبرئيلُ حكني تخریکا لیا 
ال لي: قا الله عنک یا مُحَمَدُ! قم وازگب ناد إلى رَتِكَ. رو 
سے پ ور روز ی 
الباق . قال: فرکنث ث ی طعلث في ال نا برل انم م فصل شنز 
تن قل عام عم عك بای 
السام عَلَيِكَ يَاحَاشِرًا قال: فقال ِي جبر : ود عليه يَامُحَمَّدً! قال: 


پت 


کت 


۱.سورهُ نحل آیه ۹۱۔ 
۲ بحارالانوان ج ۰۳۷ ص ۱۳۱۲ح ۰۴۷ ۳۰۹ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


۲ 


َقُلْتُ: وَعَلَيكَ اللام وَرَحْمَةُ اله وراه 

قَال: فا آن جُرْت اج فطعنث في وسط ید نا بل آنیض 
اجه جَغد الشَّعْرِفَلَمَا تظرالّی قال: الس لام عل عبت يذل تیال 
ال جترئیل: رد عَلَئِهِ یا مُحَمَد! فقلث: وَعَلَدِكَ ال لام وَرخمَة الله و 
رنه ! قال: فَقَال لي: يا مُحَمّدُ! اختفظ بلوصی ثلاث م رات عَلِيٍ بْنِ 
آبي طالب + روه تب مِن َب . قَالَ: فلا جُزٹ لول انیٹ لی 


2۶ 


بت الْمَقْدِ بیش خسن اقاس تناو اقاس جشمأة 
أَحْسَن الاس بر بَشَرَة. فال: لما تظرلي فَالَ: سورس نز 
الم یل يَاأولُ يفل تشايم ال َل ال لي جبرئیل: يَامُحَمَدُ! 
رد عليه فقلك وَعَلَيِكَ الم وَرَحْمَةُ خمة الله وَبَرَكَاتُهُ! قال فقال: يَامُحَمَدٌ! 
اختفظ اوي ثلاث م رات علي : بن آبي طالب الْمُقَربٍ ین ره این 
۳ َك صاجب مَفَاعَةِ لح قالّ: قلت عن داييي عَمْداقَالَ: 
حَذَ جبئیل بيلاي ۳ الْمَشجد فَحَرَقَ بي الضُفْوف وَالْمَسْجِدٌ 
قاش بأل . قَالَ: E‏ 
قال تَقَلَعيي جََئیل فصلیث بهم. فال: ئم وضع آنامنه َم ی 
شتا ان يد ي جب وق يه إلى السشتاء 
طفَوَجَذناھا مُِنَتْ حَرَساً سيدا و شهباک فَال: : فقرع بر یئل لباب الوا لَهُ: 
من هَذًَا؟ قال: أَنَا جَبْرئِيلُ. الا ا :مهي أي مُحَمَد .قاو 
وق آزسل ای تال عم .دل توا لا م قَالوا: م حَبابِكَ ین خ و 
ی حقو ينم لذ ويم اة وفع فراع مالين لات 
غه م وضع نا نها لم ِن ياقوت مو شح بالزبر جد اضر 
قال: قصعذتا ای السَمَاءِ الَايمةء فرع قرع تنل الاب . فَمَالُوا من الْمَولٍ 


ال وَقَالَ حترنیل من اقول الال يح نام وضع لالم من ور 
مختُوفِ وله بالئورِ قال: فقال لِي جبرئیل: يَامُْحَمَدُا تبث وَاهْتَدٍ 
هُدِيت فع رت ای النَالَِةوَالَاعَةِ وَالُخَامِسَةٍ و التاوسة وَالسَابعَةٍ 
بان لله فَإذَا بصوت وَصَبْحَةٍ شَدِيدَةٍ. . قال: فلث: با حترئیل! ما هذا 
الصَّوْتٌُ؟ َقَالَ لي: با مُحَمَد! مَذَاصَوْتُ طوبی قَدِ اشعَاقث إِلَيكَ. قال: 
فا َسُولُ الله للا فَعَشِينِي عِنْدَ دَلِكَ مَحَاقَةٌ سَدِيدَةٌ. قال: نم قال لي 
جَبْرئيلٌ: يا مُحَمَدٌ! تقو ای راك فد وَطِْتُ الوم کان کراميك عَلَى 
ال وج ما وه فط كرك لحري دا اي بَيْنَ 
دی ۔ قال: دمت فَكْشِمٌ لي عَنْ سَبِعِينَ ججاب. 
:ل لي: يا نع حت صاجد فلك : لك رت الْعِرَةِ َك . 
قال: فقیل لي: يَا مُحَمَدُ! از زغ سك وسل ثغظ واشقع مغ يا محد! 
نت حي ضفتي وزشولي ای خلي وأيني في عِباڍي. .من خلفت 
في فوك جين وفذت إِلَي ؟ قال: فقلث: من أَنْت أَعلَمُ به ِي أَخِي و 
ابْنْ َي و ناصري وَوَزِيرِي وَعَيِيَةٌ علمي ومُنجزوعذاتي. فقال لي رَتِي: 
وعرّني وَجَلَالِي وجودي وَمَجْدِي وَثُذرَتي عَلَى خَلَقِي لافبل الایمان 
بي لبنت تب بای له ه امحتذا أَْحِبُ أن ره في مَلَكُوتٍ 
السَمَاءِ؟ قّال: لت رد بي وکیف لي پو وُذ هي ارض؟ قال: 
ال ِي: یا محتذا ازغ أسك. . قال: : فرتعت رأيي ولد نا بو مَعَ 
الْمَلایْكة ة ریما تلي السَمَاء ء الأْلَی. قال: فسَحکت حتّی بدْ 
تواجدي. فا ل ففلث: با زب! وم قَيَثْ عييي. قال: شم قبل لِي: يا 
محتَد! فث: لتیك! دا العزَة َك ! 
ال إني آغهد لك في علی عَهداقاسمفة.قالء فث: ما وا یاب 
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قال: عَلِنٌ یه َه هی وَإِمَامُ الا رال الْمُجَارِوَإِمَامُ م من آطاعني وَهُوَ 
ام الي نت امین ور علمي وتهيي, من اح ققَذ حبني 
مویہ به قَبَشَرْهُ لك يَامُحَمَدٌ! 
نع تاني جَبرئیل. قال: فا لي: يمو ل الله لك بَامُحَمڈ! ومهم 
یبال نو یقاب 
دی يا مُحَهَدُ! نت قافتا باب الدّرَروَ باقیت اد 
بَيَاضاً من الْفِضَةٍ خی ین الْمسَل ویب ریحأین المشك ال 
قال: : فَضَرَبتُ بياي إا طبه مشكة در . قَالَ: أا ني جَبْرئيلُ فَمَالَ لى: 
یامد رِهَدًا؟ قَالَ: فلث: أي 50385 و 
رك واي بول اله َر وج أغطيداةالكوئو) إلى مَوضع از 
عون العاص وت قال: رد یسوی 
َارِجَهَنّم. قال: فقلث: :من هل يا جَبْرتِيل ؟ فقال لي: مَوّلاء الْمْرْجِنَةُ و 
ره َالْحرُوريةُ و ریب ريق قو د فك 
سهم لهم في الاشلام. قَالَ: كمَ قال لي: ار بت عَن وت ماقم لَكَ؟ 
قال: فقلث: بان ری میم يدول وسی تکلیما و 
أفظی شین ملکا يما لني رَټي وان ني خلبلاآغتاني في 
َل عا را عظیمً 5 جتوتیل من الَِّي قیث في اول ۹ 
قَال: ذَاكَ أَحُوكَ مُوسَى يِن عِمرَانَ ی یزرو 
ؤل ارو للم لك يا زا أت 4 بعت آجرالیی السام علیلت 
يَاحَاۂ رن سس . قَالَ: وب 


2٤ے‎ 


طايب دید ی لین 1 موی نید ۳ 
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قال: من الَّذِي لَفیث عِنْدَ اباب باب الْمَفُِس؟ قال: دَاكَ بوك آدمْ. 


- 


> و 


وصِيك بوصِيِكَ ائنه عَلِيَ نبي طالب حا يخير أ يلمي 
و سيد الْمُسلِهِينَ ای الْعُرالْمُحَجَلِينَ. قَالَ: :من الَذِي بت يهم؟ 
ال ریت یا والملایکه کرام مه من اله رمك بِيَايَامُحَمَدا نم 
و ھت شول الله یم بت ال نس بْنٍ 
مَالِكِ فدعاء . فلمّا حَاءه قال له زد سول ایغ لي علق تأنه تال 
باعل بقَك؟ ال : يما ذَا؟ قَالَ: اقبث أَخَاكَ مُوسَى وَأَخَاكَ عیسی و 
أَبَاكَ آد سو 07 . قال: فیکی عَلی الا وَفَال: الحَمد له 
وک ده منییا. مه قال: با عم رك؟ قَالَ: قُلتُ 
زي رشو افا :اعم صَوَبْتُ بيني ای عزش ريي جَل ور 
تن هت ان هد إل فيك عهداً. قَالّ: بأبي آنت و 
أبن جا ضما ل اش رأوَكُلُ یت کارا كرو لیات قال فقال تشول 
الله پا : 3 لی لَيَدْعُونَ لّكَ و اد الْمُضْطَفَیْنَ یر عون إلئن 
وج ورس سوہ نك تشفغ یوم 
وم ون هم وود على جرف جَهتم . قَالَ: سس 
ول او ان الَِّينَكَانوايفُدَفُ بهم فِي تارج ؟ قال: اولشكث 
ا ل یا غلی! 
لاله لس لَُغ فيالاشلام نَصِيبٌ. 


قسمت 
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فصل: أقول: إن هذا الحديث رويناه كما نقلناه من هذه الطرق عن هذا الشيخ 
الذي شهد بثقته من ذكرناه و لا يستعظم لله جل جلاله أن يكون يكرم محمدا ٤يا‏ 
بما آوردناه فان الله تعالی یقول له في صریح الآيات :هم يَفْسِمُونَ رَخْمَت ر رَبك 


خن ایهم مَعِيشََهُمْ في الْحَياةٍ اذیا و قفا سم فوق بَْضٍ درجاب ۰ 00 
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۴ مولا على .از برفراز هفت آسمان 
رغلی از علی بن ابی طالب لها و محمد بن عجلان از زید بن على له نقل 
می کنند که پیامبر اکرم يَيْةُ فرمودند: من در حجراسماعيل ا خوابيده بودم که 
جبریل با به نزد من آمده و مرا آرام حرکت داده وبه من گفت: ای محمد! خداوند 
تعالی تو را مورد عنایت خویش قرار دادہء برخیزو سوار شو و به نزد پروردگارت وارد 
شو. لذا مرکبی به نام براق که کوچک تراز استرو بزرك تراز درازگوش بود برای من 
آورد که كام هاى او به مقدار دید چشم بود واو دو بال بسیار نفیس و گرانبها داشت. 
من برآن سوار شدم تا این که بیرون مکه به گردنه‌ای وارد شدم و مردی را ایستاده 
ديدم که موهای بلندش تا شانه‌هایش رسیده بود. وقتی نگاهش به من افتاد. گفت: 
السلام علیک یا اَل ء السلام علیک یا آخژٌ السلام علیک يا حاشرٌ 
جبریل ناكلا به من گفت: ای محمد! سلام او را جواب بده. 
من هم گفتم: وعلیک السلام و رحمة الله و برکاته. وقتی از او گذشتم وبه ميان 
آن بیابان رسیدمء ناگهان مردی را با موهای پیچیده و چهره‌ای سفید و نورانی 
دیدم. وقتى نگاهش به من افتاد. سلامی همانند سلام اول به من داد. پس 
جبریل لا به من گفت: ای محمد! سلام او را جواب بده. من هم گفتم: وعلیک 
السلام و رحمة الله و برکاته. اوسه‌باربه من گفت: وصی وجانشینت على بن 
ابی طالب لپ را که مقرب درگاه پروردگارش هست به خوبی محافظت بنما. وقتی 
از او هم گذشته وبه بيت المقدس رسیدم به مردی رسیدم که نیکوترین چهره و 
کامل‌ترین اندام و بهترین يوست بدن را داشت. يس وقتی نگاهش به من افتاد 
گفت: سلام برتوای پسرعزیزم! و بعد سلامی همچوسلام اول داشت . جبریل الا 
به من گفت: ای محمد! سلام او را جواب بده. من هم گفتم: و علیک السلام و 
رحمة الله و برکاته, يس او نیزسه‌بار به من گفت: ای محمد! وصی و جانشینت 
على بن ابی طالب لپ را كه مقرب درگاه پروردگارش و امین بر حوض توو دارندۂ 
شفاعت برای بهشت است به خوبی از او نگهداری کن يس من به قصد آن 


مسجد (بیت المقدس) از مركبم فرود آمدم و جبریل اا دستم را گرفته وداخل آن 
مسجد كرد؛ درحالی که مسجد پراز جمعیت بودء صف‌ها را برایم شکافت. ناگهان 
ندائی از بالای سربه گوشم آمد که می گفت: جلوبایست ای محمد! پس 
جبریل ال مرا جلوبرده و با انان نماز جماعت خواندم. سپس ا زآنجا نردبانی از 
مروارید به‌سوی آسمان برای ما گذاشته شد. جبریل الل دستم را گرفته و به آسمان 
بالا برد پس آن‌جا را پراز نگهبانان توانا وتیرهای شهاب یافتیم. سپس جبریل ا 
در را كوبيدء به ا و گفتند: کیستی؟ 
گفت: من جبریل هستم . 
گفتند: جه کسی با توست؟ 
گفت: برادرم حضرت محمد بُ با من است . 
گفتند: آيا او فرستاده شده است ؟ 
گفت: آری | يس در را به روی ما گشوده و گفتند: خوش آمدی ای برادر و ای 
خلیفه و کارگزار خدا! که توبهترین برادر و بهترین خلیفه‌ها و بهترین پیامبربرگزیده 
هستی که بعد از تودیگرپیامبری نباشد. سپس از همان جا برای ما نردبانی از 
ياقوت آميخته به زبرجد سب زگذاشته وازآن‌جا تا آسمان دوم بالا رفتیم. پس 
جبریل الا در را کوبید و آن‌ها گفتاری همانند گفتار اول داشته و جبریل اهلا نیزبه 
مثل گفتار اول جواب داد. يس در برای ما گشوده شدء آنگاه نردبانی ازنور که 
اطراف آن نيز يوشيده به نور بود برای ما نهاده شد و جبریل باكلا گفت: ای محمد! 
درنگ نما و هدایت بجوی که توهدایت‌یافته‌ای» پس به اذن خدا به آسمان سوم و 
چهارم و پنجم وششم وهفتم بالا رفتیم که ناگهان به صدا و آوایی بسیار شدید 
برخورد نمودیم ! گفتم: ای جبریل! این جه صدائى است ؟ 
گفت: ای محمد! این صدای طوبی است. او بسیار به تواشتیاق دارد. 
پیامبراکرم بُ فرمودند: در این هنكام ترس بسیار شدیدی وجودم را پوشانید. 
سپس جبریل ا به من گفت: ای محمد! بەسوی پروردگارت نزدیک بشوبه‌تحقیق 


1 


۲۵ 


3 
1 
€ 
: 
۱ 


۳۶ 


امروز به خاط رکرامت و عزت تودرنزد خدایت من به جائى قدم گذاشتم که هرگز به 
آن پای نگذاشته بودم» و اگرآن کرامت و بزرگی تونبود این نوری که دربرابرمن است 
مرا می‌سوزانید. پس من جلورفتم و هفتاد پرده و حجاب از من برداشته شد و خداوند 
سبحان به من فرمود: ای محمد! من به سجده افتاده و عرض کردم: لبیک! لبیک ! 
ای پروردگار بزرگ! يس به من گفته شد: ای محمد! سرت را بالا بگیرو سوال كن که 
عطا می‌شوی و شفاعت كن که شفاعتت پذیرفته است. ای محمدا تودوست و 
برگزیدہ وفرستادۂ من به‌سوی آفريدههايم و امین من بربندگانم هستی زمانی که 
به‌سوی من حرکت کردی جه کسی را به‌جای خود گذاشتی؟ 

عرض کردم: کسی را که توبه آن آ گاه‌ترهستی؛ برادر و پسرعمویم» و یأور و وزیرم» 
و صندوق و دربردارندهُ دانشم و وفاکنندۂ وعده‌های خودم را منصوب کردم. پس 
پروردگارم به من فرمود: سوگند به عزت و جلالم ! و سوگند به جود و بزرگیم ! و سوگند به 
قدرتم برآفریده‌هايم! هيج ایمانی را به خودم وبه پیامبری تو جزبه ولایت او 
نمی پذیرم. ای محمد! آیا دوست داری که او را در ملکوت آسمان ببینی ؟ 

عرض کرد م: يروردكارا! چگونه او را در آنجا ببينم درحالی که من او را در زمين 
جا گذاردم؟ 

پس به من فرمود: ای محمد! سرت را بالا بگیر. پس من سرم را بالا گرفتم 
ناگهان او را با فرشتگان مقرب كه درآسمان بالا بودند ديدم. پس من به طوری 
خندیدم که دندان‌های آخرم پیدا شد و عرض کردم: پروردگارا! امروز چشمم روشن 
شد. پس به من گفته شد: ای محمد! عرض كردم: لبيك ! لبیک! ای صاحب 
عزت وشوکت! فرمود: من دربارۂ على اا به توعهدی دارم پس أن را بشنو. 

عرض كردم: پروردگارا! آن چیست ؟ 

فرمود: على لكلا يرجم هدایت و پیشوای نیکوکاران وکشندۂ بدكاران و جلودار 
کسانی است که از من اطاعت می کنند و او همان کلمه‌ای است که من آن را بر 


پرهیزکاران لازم کرده‌ام. من دانش و دانایی خود را به او واگذار کرده‌ام» پس هر 


کس او را دوست بدارد در حقیقت مرا دوست داشته وه رکس با اودشمنی کند در 
حقیقت بامن دشمنی کرده است. به‌درستی که اوآزموده شده ودیگران به او 
آزمایش می‌شوند. بس ای محمد! این را به او مژدہ بده آنكاه جبریل ال به وی 
من آمده و به من گفت: خداوند تعالی به تومی‌فرماید: ای محمد! اکلمه و روح 
تقوی را ملازم و همراه آنان نمود وآنان به آن سزاوارترو اهل آن بودند». ' وآن کلمه 
ولایت على بن ابی طالب لها است. پس ای محمد! به محضرمن پیش بیا. من 
جلوآمدم که ناگهان به نهری رسیدم که دو طرف آن قبه‌هایی از مروارید و ياقوت 
داشت و آب آن سفیدتراز نقره و شیرین‌تراز عسل و خوشبوتراز مشک معطربود. 
دستی به آن زدم ديدم خاکش معطربا بوی مشک است. پس جبریل اقلا به نزد 
من آمده و گفت: ای محمد! این جه نهری است ؟ 
من گفتم: ای حبریل! اين جه نهری است ؟ 
گفت: این نهرتوست واین همان نهری است که خدای عروجل می‌فرماید: 
«همانا ما به ت و کوثرعطا کردیمء بس برای پروردگارت نماز بگذارو قربانی کن؛ 
بی‌تردید دشمن تونسل بریده است»" و ابترهمان عمرو عاص است. آنگاه توجهی 
نمودم که ناگھان مردانى را ديدم كه راتكن جهنم می‌افتند . گفتم: ای حبریل ! 
این ‌ھا کیستند؟ 
گفت: اينان گروه‌های مرجئەء قدریه» حروریه» بنی‌امیه و ناصبی‌هایی هستند که 
با فرزندان تودشمنی نمودند؛ این پنج طائفه هیچ بهره‌ای از اسلام ندارند. سپس به 
من گفت: آيا از پروردگارت به اين بهره و عنایتی که به توداشت خشنود شدی ؟ 
گفتم: پروردگار من منزه است که حضرت ابراهیم ا را خلیل خود. حضرت 
موسی ااا را كليم خويش گرفت. و به حضرت سلیمان يها پادشاهی بزرگ عطا 


۱. فتح آي ۲۶. 
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فرمود» وبا من سخن گفت و مرا خلیل و دوست خود گرفت. ودربارۂ على م9 
چیزی بزرگ به من عطا نمود. ای جبریل! آن مردی را که دراول آن وادی ديدم جه 
کسی بود؟ 
گفت: او برادرت موسى بن عمران للا بود. که گفت: السلام علیک يا اول» پس 
تو بشارت دهنده بەعنوان اولين بشرهستى و السلام علیک يا آخرء يس توبەعنوان 
آخرين پیامبر برانگیخته شدى والسلام علیک يا حاشر پس توبرحشرو جمع اين 
امت حاضرمی‌باشی. ۱ 
گفتم: آن کسی که در ميان ان وادی دیدار نمودم جه کسی بود؟ گفت: آن 
برادرت عیسی بن مریم للا بود كه تو را به برادرت على بن ابی طالب لها توصیه و 
سفارش نمود. زیرا او پیشوای دست وروسفیدان و امیرمومنان می‌باشد و توبزرگ و 
مهترفرزندان حضرت آدم با ستی. 
گفتم: پس آن کسی را که جلودر بيت المقدس دیدار نمودم که بود؟ گفت: او 
يدرت حضرت آدم لا بود كه تورا به پسرش و جانشینت على بن ابی طالب لا 
سفارشی نیکونمود و به توخبرداد که او امپرمومنان و مهترو بزرگ مسلمانان و 
پیشوای دست وروسفیدان است. 
گفتم: کسانی را که با ايشان نماز خواندم که بودند؟ گفت: ايشان پیامبران الهی 
و فرشتگان لَه بودند. ای محمد! این کرامت و بخششی از جانب خدای متعال 
به توبودء آنگاه آن حضرت به به‌سوی زمین فرود آمدند. 
پس وقتی پیامبراکرم َه صبح نمود دنبال انس بن مالک فرستاده و او را فرا 
خواند هنگامی که او آمد رسول خدا بُ به او فرمودند: على اكلا را برای من بخوان. 
زمانی كه او آمد فرمودند: ای علی! آیا به تومزده بدهم ؟ عرض کرد: به جه چیزی ؟ 
فرمودند: برادرت حضرت موسی و برادرت حضرت عیسی .3 و پدرت حضرت 
آدم دجاو همگی دربارة توسفارش و توصیه‌هایی داشتند. پس على لا به گریه 
افتاده و گفت: حمد و سیاس خدائى را که مرا در محضر خود رها و فراموش ننموده 


است. سپس پیامبراکرم ب فرمودند: ای علی! آيا به تومژده‌ای بدھم؟ عرض 
کردم: مرا بشارت بده يا رسول الله ! 
فرمودند: با چشمانم به عرش پروردگارم عزوجل-نگریستم» و همانند تورا درآسمان 
بالا ديدم و خداوند تعالی دربارةُ توبا من عهد و پیمان بست . 
على الل عرض کرد: يا رسول الله! پدر و مادرم به فدایت آيا تمام اينها را به تو 
یادآوری نمودند؟ پیامبراکرم يي فرمودند: ای علی! همانا بزرگان عالم بالا برای تو 
دعا می کنند و همانا برگزیدگان و خوبان از پروردگارشان درخواست می کنند که 
راهی به دیدن تو برای آن‌ها قرار بدهد» و بی‌تردید توروز قیامت شفاعت خواهی 
نمود درحالی که تمامی امت‌ها در پرتگاه جهنم ایستاده باشند. 
على باللا عرض کرد: يا رسول الله! آن‌هایی که درآتش جهنم پرتاب می‌شدند 
جه کسانی بودند؟ فرمودند: آن‌ها گروه‌های مرجثه. حروریه» قدریه. بنی‌امیه و 
دشمنان توبودند. «اى علی! برای آن‌ها هیچ بهره‌ای از اسلام ت" 
فصل: می‌گوم: این حدیث را همان طور که برای ما گفته شده. نقل نمودیم ا زآن 
شیخی که مورد وئاقت و اطمینان افرادی است که آن‌ها را در سند ياد کردم و این را 
نباید برای خدای جل جلاله بزرگ شرد كه این چنین حضرت محمد یل را مورد اكرام 
وعنایت خویش قرار می‌دهد؛ زیرا خداوند متعال به‌طور صریح د رآیات قران 
می فرماید: «آیا آنان رمت پروردگارت راتقسم می‌کنند. مادرزندگی دنیا معیشت 
ایشان را میانشان تقسیم کردیم و برخی ازآنان را به برخى دیگربرتری داديم». ' 
۵ ۔الباب فيما نذكره عن محمد بن العباس بن مروان الثقة الثقة من کتابه فيما 
نزل من القرآن في النبي و آله 2 و الذي أشرنا إليه من تفسیر طسُبْحان الّذِي أشرى 
للا و العنجد الخرام إلى المَسْجِدٍ لْأقصَى ) في أخذ عهود الأنبياء بالوحدانية 
و الرسالة المحمدية وأن علياً أميرالمؤمنين و سید الوصيين بما هذا لفظه: 


۰۴۹ سورۂ اعراف آيهُ ۱۷۲. بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۰۳۱۲ ح‎ .١ 
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دتا اخم بْنُإذريس فال دک لخد ب مُحَمّد بن ویسی ال 
لین بن صویدٍ عن فضّالة : یوب عن آبي بخ رالحضويي 
عَنْ آبي ند الله ا قا. نی َجُلإِلَي یر امین وَهُوَفِي مشج 
وید و دون ا میرالممنین! ان في لرآن 
1 د أفْسدَث عَلَيَ ديني و شکٌکنني في ديني. 
قال: وَمَا دَاك ؟ قال ل: قول الله عَرَوَجَل «و ئل من أَرِسَلْنا من قَئِلِكَ من 
سینا أَجَعَلْنا من دُونِ الرّخمن هه يعْبَدُونَ 4 فَھَل في دك مان تب غَيِرُ 
مُحمَر ا تسه عَنْهُ؟ 
ال له أبيرالْمْْمَِنَ اد خیش احبر ان اء اله .ان الله رجا 
َقُول في کتابه: شبحان الَّذِي أشرى بعنده لیا من الْمَشجد الخرام ای 
الْمَشجدِ الْأقْصَى الَذِي باركنا حَوْلَهُ ره من آیاتنا4 فَكَانَ من آیات الل اي 
أرما مُحَمَد ال أنه انى رتیل ای یت الْمَعْمُوروَمُوَالْمَسْجِدُ 
الأقْصَى فلا دتا منه آتی جتوییل عَينا نصا نها شم قال: يَامُحَمَدُا 
35 م ام تلد 
ثم ال لبي 4 : قم فصلٍ واجهزبالترء وق خلت این 
الْمَلائِكَةِ لَايعلمُ عد عد تهم الله جل و روفي ال ال آغ نوخ و 
ابراهیم ود وی و یبسی وگل َب َك اله تال وَتَعَالَى مُنذ 
لاه السَمَاوَاتٍ وَالْقرْضَ إلى أَنْ بَعت مُحَمّد اعد 
E‏ فلا اصرف 
خی اف له لمح اضر سل یا فد تن زین لت من غ ینا 
کا نو لو اتا نت ھا ول الله کا 
ِجَمیعه فقال: بم تَشْهَدُ تَمْهَدُونَ؟ فَالرا: َشْهَدُأَنْ لا إله إلا لله وَحْدَهُ لاشريك 


mL ۾‎ 


۳ 
ی م 


1 2( ۳ 7 27 قم ١‏ م وم 72 ای 1 0 و 
له انك رشول الله وان عَلیّا آمیرالمومنین وَصِيّكَء وانت رَشول الله سند 
۳ و 3 
0 رر 2 رگ رھ 4 ا f‏ 1 2 ۳ کے کے 2 
التبتین وان علیا سید الوَصِبِينَ اخذث على ذلك مَوَاثيقتا لکمّا بالشْهَادة. 


- 
ع 
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َال الرَجُل: أخيبت قبي وَهَيَجْتَ عني با آیبرالمویین. 


3 


۵. نماز جماعت آسمانی با حضور همه ييامبران ای 


5 کس 7 ۳ ٠.‏ ۰ 
ابویکر حضرمى می گوید: امام جعفرصادق الا فرمودند: مردى در مسجد كوفه 
به نزد اميرمؤمنان الغلا آمد» درحالی که حضرت تسمه وبند شمشيرش را به خود 

بسته بود وعرض كرد: يا امیرالمؤمنین! آیه‌ای در قرآن هست که دينم را فاسد كرده و 

مرا در آئينم به شک وترديد انداخته است . فرمودند: آن جیست ؟ 

عرض كرد: اين فرمايش خداى عزوجل: «از پیامبرانی كه بيش ازتوفرستاديم 
بیرس که آیا به‌حای خدای رحمان» معبودانى كه مورد پرستش قرا رگیرند» قرار 

دادیم» آیا در آن زمان به جز حضرت محمد عم پیامبری بود تا ازاو آن را بپرسد ؟ 

(مشکلش این بوده كه جگونه از پیامبرانی که از دنیا رفته‌اند می شود پرسش کرد). 

امیرمؤمنان كلا به او فرمودند: بنشین تا آن را به تو خبربدھم ان شاء اللہء همانا 
خدای عر وجل در کتابش قرآن می‌فرماید: «منزه است أن خدایی که بنده‌اش را 

۳۹ کے ۰ 0 ۰ 

شبانگاه از مسجدالحرام به سوی مسجد الاقصی برد که اطرافش را برکت دادیم تا 

گوشه‌هایی از نشانه‌های خود را به او نشان بدهیم " پس بخشی ازآيات را که خدا به 

حضرت محمد 1912 نھان داد اين بود که جبریل الا او را به‌سوی بيت المعموره " 

.۴۵ سور زخرف آیهُ‎ .١ 

۲ سورة اسری أيه ۱. 

۳ ) ازامام جعفر صادق اكلا پرسیده شد: جرا کعبه را کعبه نامیدند؟ فرمودند: چون به صورت مربع بود. به او 
عرض شد: چرا مربع ساخته شد؟ فرمودند: چون در مقابل بيت المعمورمربع شکل بود. به او عرض شد: چرا 
بيت المعمورمریع شکل بود ؟ فرمودند: چون دربرابر عرش بود که آن هم مربع شکل است. به او عرض شد: چرا 
عرش به صورت مربع ترتیب یافت ؟ فرمودند: چون کلمات که اسلام برآن بنا واستوارشد چهارتا بودند: سبحان 
الله والحمد لله ولااله الا الله والله اکير «بحارالانوار ج ۵۵ء ص ۰۵ ح ۲» 
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فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


برد وآن همان مسجد الاقصی است. پس وقتی به آن نزدیک شد» جبریل ,ات برسر 
چشمه‌ای آمد و ازآن وضو گرفت. سپس عرض کرد: ای محمد! وضو بگیر. 

سپس جبریل ٍلا برخاست واذان داد و به پیامبراکرم به عرض کرد: جلو 
بایست ونماز بگذار وآن را بلند بخوان» چون بشت سرت وگروهی از فرشتگان 
هستند كه شماره آن‌ها را جز خدای عر وجل کسی نمی داندء در صف اول حضرت 
آدم و نوح وابراهیم وهود و موسی و عیسی فلا و هرپیامبری که خدای تبارک و 
تعالی از ابتدای خلقت آسمان‌ها و زمین تا بعشت حضرت محمد یل آنها را 
فرستاده بود قرار داشتند. پس رسول خدا بم جلوایستاده و بدون هیچ ترس و شرمی 
نماز را با آن‌ها به جماعت برگزار نمود. وقتی از نماز منصرف شد. خداوند تعالی به 


یک چشم برهم زدن به اووحی فرستاد: ای محمد! از پیامبرانی که پیش از تو 


۳۳۲ 


' پیامبراکرم ع به همۀ ايشان توجه نموده و فرمودند: به جه چیزی شهادت 


مى دهيد ؟ گفتند: شهادت می دھیم به این که معبودی جزخدا نیست. اویگانه و 
بدون شریک است. و همانا تو پیامبر خدا هستى» و بی‌تردید على اا امپرمومنان 
وصی و جانشین توست. و به درست ی که توفرستادۂ خدا و مهترهمه پیامبران هستی» 
واينكه على .اكلا مهترهمة جانشینان است» از ما برای شما دو نفرچنین عهد و 
پیمان گرفته شده است. 

پس آن مرد عرض کرد: ای امیرمؤمنان! قلبم را زنده کردی ومشکلم را برطرف 


نمودی. 


قرارم یگیرد و اگرازبیت المعموربیفتد بربام بيت الله الحرام سقوط می کند... «بحارالانواره ج ۰۵۵ ص ۷۸ 
(۳) حفص بن غیاث م ی‌گوید: به امام جعفرصادق ا عر ضکردم: ازاين فرمایش خدای عزوجل: «ماه 
رمضان که قرآن درآن فروفرستاده شد» مرا خبربده که چگونه قرآن درماه رمضان نازل شد. درحال ی که قرآن از 
ابتدا تا انتهایش در حدود بيست سال فرود آمد؟ فرمودند: قرآن به صورت یکجا درماه رمضان به بيت المعمور 
فرود آمد. آنگاه ازبیت المعمور به طور تدریجی درمدت بيست سال نازل شد. «امالی شيخ صدوق» ص ۶۲» 


- 


۱ بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۳۱۶ ح ۵۰. 


۶ الباب فيما نذکره عن محمد بن العباس بن مروان الذي قدمنا ذكره من 

التسمية لمولانا علي با بأميرالمؤمنين روینا ذلك بالأسانید المقدم ذکرها عن 

محمد بن العباس بن مروان المذ‌کور ما هذا لفظه: 
حَدَّتَنا مُحَمَّدُ بُن مِمَا ہو سر مس ہو المسكري 
در روج ا وی مشولا 
َوْفُواالْكبِلَ إِذاكِلْعمْ و زنُواباللقشطاس مقي 4 قال: له مَاأَخَدْ 
ال ا اه عی لاس ین مودي وطاقة أ اغزیین. أن یاوه ولا 
تمد دو ول نطو رة وَأَعلَعهم نهم مسوا نَ عَنْهُ وَعَنْ کتاب الله 
لو ون اشاش دو در 


فوخکم له َال اعروج طذيك یره آخسن تأويلا» قال: مر | 


خرف بتأویل ان وَمَا يَحْكُمْ وَيَقْضِي. 

۶ معنای عهد و پیمان و ترازوی در قران چیست؟ 

عیسی بن داود نجار از امام ابوالحسن موسی بن جعفراز پدرش لا نقل می کند 
که درذیل فرمایش خدای عژوجل که می فرماید: (به پیمان خود وفا كنيد زیر 
دربارۂ پیمان پرسیده می شوید و هنگام یکه پیمانه می كنيد پیمانه را تمام بدهید و 
با ترازوی درست وزن کنید». فرمودند: عهد و پیمان. همان جیزی است که پیامبر 
اکرم يَْةُ دربارۂ مودت و دوستی ما و پیروی از امیرمومنان لا از مردم گرفتند که با 
او مخالفت نکرده و خود را براو مقدم ندارند و پیوند رحم معنوی خود را از او قطع 
نکنند وآنها را آ گاه نمود که دربارهُ او و کتاب خدای عر وجل مورد بازخواست قرار 


۰.۳۵ سورةٌ اسراء آیهُ ۳۴ و‎ .١ 


۳۳۳ 


و اما مراد از قسطاس و ترازوهمان امام وعدل درميان تمامى آفریدگان و 
حکم‌نمودن امامان است. خداوند عروجل می‌فرماید: «اين برای شما بهترو 
عاقبتش نیکوتراست»" فرمودند: یعنی او به تأویل و بیان قرآن وآن‌چه حکم و 
قضاوت مى كند ذاناثراس)' 

٠‏ الباب فيما نذكره من المجلد الثاني من كتاب ما نزل من القرآن في النبي و 
آله .لا تأليف محمد بن العباس بن مروان الثقة الثقة في تسمية الله _جلٌ جلاله- 
لمولانا علي .إل أميرالمؤمنين و سيد المسلمين و أولى الناس بالناس و الكلمة التي 
ألزمتها المتقين من تفسيرقوله جل و عز (وَألرّمَهُمْ لِم لتَفُوى » 

وتا ذَلِكَ 7ئ نم ما بما مَذَا لفظه: حَدّ نا فُصَيْلٌ الرَشان 


3 
1 
3 
51 
1 
j 


رر ےھ 


عَنْ ابي دَاؤة عن ابي با قَالَ: صمغث رَسُولٌ ال ولا يفُولَ: ناه 

۶و دا فقلث: له بين بي. ال لي: : اشمَغ! فَقُلْتُ: 
للع قذ سمفث. فا اله جَل ور أَخْبِزعايابأََأَيزالْعمينَ وی 
۷ یی قاس بالاس َالْكَِمَةُ اي را الْمَقِينَ. 


۷ عھد و پیمان خداوند تعالی درباره مولا على ا با پیامبر اکرم ا 


ابوبرزه می‌گوید: از پیامبر اکرم ب شنیدم که می‌فرمودند: همانا خدای علژوجل 
دربارۂ على بان به من عهد و پیمانی بست. عرض کردم: بارخدایا! آن را برای من 
روشن بنما. پس به من فرمود: كوش كن ! عرض کردم: بارخدایا به گوشم . 

خدای عرّوجل فرمود: على ثلا را خب رکن که اوامبرمومنان و بزرگ و مهتر 
مسلمانان و نزدیک‌ترین و سزاوارترین مردم به مردم است و او کلمه‌ای است که آن 

۳ ۰ ۰ ۰ 

را برپرهیزکاران لازم نمودم. 
۱. سورةٌ اسراء آیهُ ۰۳۵ 


5 بحارالانواں ج ارد ص ۱۸۷ ح ۶31 
۳۳۴ ۳ . بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۳۰۶ ح ۳۷. 


4 الباب فيما نذگره عن محمد بن العباس بن مروان الثقة الثقة من کتابه 
المذكورفي تسمیة الله _-جل جلالهلعلي .2( أميرالمؤمنين و سيد المسلمين و 
قائد الفرالمحجلین إلى جنات النعیم من تفسیرقوله جل و عز دنا فتدلی > الآية 
ويا دك بأسانیدتا الْمُمَدّم رها ین کتابه بما مَذَالَفْقّۃُ: حَدَّا 
مُحَمَدُ نه مب شین محمد بن إِعَاعیل بن ال لک 
عِيسَى بْنْ دازد د رن أبي لسن وشی بن جَعْفَرِعَن أ بیو عَنْ 
جو الا في قوله جل وَل طذُو مِرَةِ فاستوی ای فَولِهِ یی السَدْرَة ما 
فی٤‏ فإ لح ی ی وقف بي 
جَبرئیل عند د ند َج عظیم: لم یه علی کل غضن مها لك و 
لیف رت منم على لقم بها ملك نوزم 
ورا جل و 
فَقَالَ جترنیل: مَذہ السّذْرَةٌ الْمُتَْهَى كَانَ يهي ناء من قَبلِكَ لها 
م وتا وانت تجوزعا ان سَاء ال 4 من بيه کدی 
فَاظمَيْنَ ید اللهُ الاب حَنَّى تشتکمل گرامات الله و تصیرالی جواره. 
ع ایرث قشت افزني تا فآ خی 
أَصفة فَرَفعَنِي الّفرف بادن الله ای رَبَِي. فَصِرْتٌ عِنْدَۂ وانقظع عَنّي 


- 


ہے أت زوه 22 ۶ م ہی 6 مس ٩‏ > 4 سے ۔ے لو ا 
اضوّات المَلابِكة اہو وذھبّت عَنْي المَخاوف الَقات وَ هَدَ هداتث 


قسمت 


1 
3 
1 


فيي و انبم وت لت أَنَّ جَمِيعَ الْخَلَائقٍ ق قَدْ مَانُوا أَجْمَعِينَ یج لغ أو 
ا بي ما شا لاع ولي زوجي قث 
فَكَانَ تو یامن ري روج آن َمْطُْ عیتي وگل بصَرِي وَغَشَِني 
مو ہیی سو فَذَلِكَ 


له عَزَوَجَلٌ: (ما زاغ الْبَصَرّوَ ما ظغی * لَقَد رای من آیاتِ رَيْهِ الكرى 4. 
۳۲۵ 


3 
1 
۱ 


۲۶ 


وَإِنمَاكُْتُ أَرَى في ول مخيط اة ورین ڌي رَتِي لاي 
لْأبَصَارُفنَادَانِي ري جَل و عَزَّفَمَالَ تَارَكً وَتَعَالَى: يَا مُحَمَدا! قلث: 
لَك وَبَي وسيدي والهي, لَِكَ! قال: هَل عرفت فَدْرَكَ عندي و 
لت وموضعت ؟ فلث: نََمْ با سَيَدِي! قال: یا مُحَمَّد! ل عَرَفْتَ 
ؤفك بتي مضع یف : تم یا مهددي! ال فهل تعلم یا 
مُحَهَدُ فيم اختضم سم الما ی ؟ فَقُلْتُ: .یا وب! آنت أَغْلّمُ وَأَحْكَمُ و 
نت عَلَّمُ لوب . فَالَ: اخْتَضَْ خْتَصَمُوا ِي الدَرَجَاتِ وَالْحَسنَاتِ .نهل 
قذري لت الکستاث؟ قلت أن ألم يا صي وأخكم. 
ال اشباغ الْوضُوءِ فِي الْمَكْرُومَاتِ و والْعني عَلَی لام ای 
الْجْمْعَاتِ ی ععك ومع لین وف واثیاژالّ لابند الاو و 
إِفْکَاءُ لام و اما الام وَالتَّمَجُدُ الیل لاش نیام 

قَالَ: «آمَن الشو بما نرق | يہ من وه قلث: - ت! و الْمُؤْمِنُونَ 
کل آمن بالثه و ملایکته و کب و شه لاتق بین و من زشله شله و قالوا سمغنا و 
أطغنا غفرائك رین ناو لب الْمَصِیز* قال: صدفت ك یا فختذ «لایْکَلّف الله 
تفساً لا نها ها ماكَسَبَتُ و عَلَيْها ما اكُتَسَبَتْ ) رأغغزلهم. فقلث: «وبّنالا 
ُواخذنا إن تسین أو أخطأنا» ای آخر الشُووَة. 

قَال: :ذلك لَك ودرك یا مُحَمَدُا فلث: وہ نو 
سك كاتا ألم بو ینت م من خَلَفَْ في الأرض بَعْدَكَ؟ فلث: خَبز 
لها ها أَخِي واب عَمَّي وتَاصروینك یا زب وَالْغَاضِبُ ارات 
إا اسفجّث وليك عضب غَضَب مرا جَدَلَ؛ عَلِيٌ بْنُ أبي 
ظالب. قال: صتفت با ا میس با ین 
لول وانتحنث ث علا بالخ ای میک و جع حُجَةَ في 


رض مَعَكَ وَبَعدَك وم لاي ول من أَطاعَنِي و مُوَالّْكلِمَة الي 
رت مین یا با محم ا روه اطم ون وصیك رورت و 
وزيزك وَغَاسِلُ عریك وناصودينك وَالْمَفْتُول عَلّى شتّبي وشتيك. 
ود 

ول الله :کم ني زيم رو أشیاء أمَرئِي 
ید في تاب بهاء ت موی بي ارقف [فَإِذَا] 0 وبل 
فَ,تَاقَلنِي مِنْهُ > حَنَّى صرت إلى سِذْرَة هی فَف بي تختهاء ثم 
َدْخََنِي إِلَى جََّةٍ جَنَةِ الْمَأَوَى ويك کي کت باقن 
ین جبریل كلمي ٳذ جلى لي نوژین وراه جل وَل فتظزث إلى 
ل تخبط ال ای مِْلِ ما کنث تلزث إِليه ِي الْعر الولَى» قَتاداني 

ي لور با محتذا فلث: يك ريي وَسَيَدِي وَإِلْهِي! قَالَ: 

0020 خمتي عَصَّبِي لت وَلِذَرَيِكَ . أت مق بي من خَلْقِي وات 
أميني و وخببي وَرشولي وَعِزَتِي وجَلالي. 
جوبہ ہی وس 
يدك لحم تاري ولا بالي. يا مُحَمَدُ! عَلِيٌ بیژالمژیین ع و 
امش یمین وَقَائِدُ الْعْرَالْمُحَجَلِينَإِلَى جَنَّاتِ اللعیمء 5 وا 
سَیدی شباب أل جَّنِي وین ماه 4 م حرص عَلَی السّلاة وما 
ود جار وى وذ نث تب فی الم ی یفل بی گید 
ی ای سنیه [سِيته] فَذَلِكَ قَوْلَهُ حَل وَعَرَّ (قاب سین أو ذنی مِنْ 

ثم ذکرسدرة ة الْمُتْتَهَى. فقال: : «ولقذ ره ْلَه آخری* عند سِذرَة 
ات 


سی م 2 مه 2 ٤‏ ہہ و 2 لے 
طغی » يَعْنِي يَغْشَّى مَا غشي السَدرة مِنْ نور اله وَعَظمَيه. 


قسمت 


اول: نام امیرالمؤمنین 


۳۳۷ 
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E 
۴۱ 
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۲۲۸ 


۸. نکاتی آموزنده از معراج 

عيسى بن داود نجار از امام ابوالحسن موسى بن جعفراز پدرش از جدش لا 
نقل م ى کند که در ذيل فرمايش خداوند عر وجل که می فرماید: «همان که دارای 
نیرو و توان است» به صورت اصلی خود بايستاد. . . آن‌گاه که شدره را پوشانید 
أنجه پوشانید». ۱ فرمودند: وقتى پیامبر اکرم بُ به‌سوی پروردگارش عر وجل سير 
داده شد. فرمودند: حبریل ا مرا كنار درخت بزرگی نگه داشت که هرگزمنل آن را 
ندیده بودم. به هرشاخه و به هربرگ و برمیوه‌اش فرشته‌ای بود و نوری از نور خدای 
عرّوجل آن را احاطه و پوشانده بود. پس جبریل باكلا گفت: این سدرة المنتهی 
است که پیامبران پیش از توبه اینجا می آمدند ولی دیگرا زآن بالاترنرفته اند ولی تو 
به خواست خدا از آن عبور خواهی نمود تا خداوند تعالی آیات و نشانه‌های بزرگ 
خود را به تونشان بدهد. 

پس بااطمینان و آرامش باش. خداوند جلیل تو را به ثبات و پایداری یاری نماید 
تا کرامات الهی را کامل گردانی وبه حوار رحمت اوروی آوری. آنگاه مرا بالا برده 
تا در زیر عرش قرار گرفتم» پس رفرف و جامه‌ای سبزرنگ به من نزدیک شد که 
نمی‌توانم أن را به تمام معنا توصیف كنم . 

آن جامه به اذن خدای تعالی مرا به‌سوی پروردگارم بالا برد تا در محضرقدس او 
رسیدم و دیگرهمهمه و صدای فرشتگان از من قطع شد. و هرنوع ترس و وحشتی از 
من بیرون رفت» وروح وروانم آرام گرفته و شادمان گردیدم وپنداشتم که همه 
خلائق مرده‌اند وهیچ‌یک از آفریده‌های او را نزد خود نمی‌دیدم. پس آن جه خدای 
متعال می خواست مرا رها نموده» آنگاه دوباره روحم را به من برگردانید و من بهبودی 
یافتم. این توفیق و عنایتی از جانب پروردگارم عرُوجل بود که چشمم بسته. و 
بينائيم کند مانده ونگاهم پوشیده گردید. بس داشتم با چشم دلم می دیدم 
همان گونه که با چشم سرمی‌بینم. بلکه دورترو بالاتررا مشاهده می کردم و این 


1۶-۶ سورةٌ نجم آیات‎ .١ 


همان فرمایش خدای عرٌوجل است: «دیده‌اش هرگ زمنحرف نشد واز حد در 
نگذشت و به‌تحقیق پاره‌ای ا زآیات بزرگ پروردگارش را ديد». ' و همواره داشتم در 
مثل گذر سوزن و نوری در محضر پروردگارم که همه دیدگان توان آن را ندارندء 
مى ديدم . پس پروردگارم جل و عزبه من ندا کرده و فرمود: ای محمد! 

عرض كردم: لبيك ! لبيك بار پروردگارا واى بزرك و معبود من! 

فرمود: آيا قدر و منزلت و جایگاہ خودت را نزد ما می‌دانی ؟ 


قسمت 


عرض کردم: آری؛ ای بزرگ من ! 
فرمود: ای محمد! آیا موقف و وضعیت خود و فرزندانت را به نزد من می دانی ؟ 


1 


عرض کردم: آری؛ ای بزرگ من! 

فرمود: ای محمد! آيا می‌دانی که در ملا اعلى مرافعه به سررچیست ؟ 

عرض کردم: پروردگارا! توداناترو فرمانت نافذترو تودانای هرنهانی هستی. 
فرمود: آن‌ها در باب درجات و حسنات با یکدیگرمرافعه می کنند. آیا می‌دانی 


درحات و حسنات حیستند ؟ 
عرض کردم: ای بزرگ من! تو داناترو فرمانت نافذتراست. 
فرمود: وضوی پرآب و شاداب در سختی‌ها گرفتن» و برروی پاها با تووامامان از 
فرزندان توبه‌سوی نماز جمعه رفتنء و چشم انتظار نماز بعد از نماز بودن و آشکار 
كردن سلامء و خوراندن طعامء وتهجّد وبیداری درشب درحالی که مردم در 
خواب هستند مى باشد. 
خداوند تعالى فرمود: «پیامبر به آنجه از پروردگارش به او فرود آمد ايمان آورد». 
عرض کردم: آری پروردگارا! «و اهل ایمان همگی به خدا و فرشتگان و کتاب‌ها و 
پیامبرانش ايمان آوردند. و گفتند: شنيديم واطاعت کردیم. پروردگارا! ما آمرزشت 
را مى خواهيم و بازگشت تنها به‌سوی توست». 
فرمود: راست گفتی ای محمد! «خداوند هي چکس را جزبه قدر توانايىاش 


۱. سور نجم آيةُ ۸۷ء ۳۳۹ 
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۲۳٣ 


تكليف نمی کند. هرآن جه از خوبی‌ها به دست آورد به سود او و آن جه از بدی‌ها را 
به دست آورد به زبان اوست» و آن‌ها را میآمرزم . عرض کردم: «پزوردگارا! اگر 
فراموش يا اشتباه نمودیم ما را مؤاخذه مفرما . . ۰» تا آخرسورہ. ' 

فرمود: ای محمد! اين برای توو فرزندانت باشد. 

عرض کردم: تو پروردگار و بزرگ و معبود من هستی. 

فرمود: چیزی را از تومی‌پرسم که من از تو داناترم» جه کسی را بعد از خودت 
روی زمین» به‌جای خود گذاردی ؟ ۱ 

عرض کردم: پروردگارا! بهترین اهل زمین را برای آن‌ها قرار دادم یعنی برادرم و 
پسرعموویاریکنندۂ دینم و کسی که برای شکسته‌شدن حریم و حرمت‌ها (آن جه که 
شکستن آن روا نیست) به خشم می‌آید. زمانى كه شکسته شوند وبرای بيامبرت خشم 
پلنگ را دارد» زمانی که به ستیزه برخیزد یعنی على بن ابی طالب ار . 

فرمود: راست گفتی ای محمدا! همانا من تورا برای نبوت اختیار کرده و برای 
رسالت برانگیختم و علی با را به رساندن رسالت و گواه‌بودن به امتت آزمودم و او 
را باتووبعد ازتودرروی زمین حجت قرار دادم او نور اولیا و دوستان من و 
سرپرست اطاعت‌کنندگان از من می‌باشد. 

ای محمد! او کلمه‌ای است که آن را بر پرھیزکاران لازم گردانیدم. همسراو 
فاطمه نج است و به‌درستی که او جانشین» وارث» وزیں شوینده اندام و یاور دين 
توست. او کسی است که برسنت من وراه و روش ت وکشته می شودہ او را نگون 
بخت اين امت می‌کشد. پیامبراکرم بم فرمودند: سپس پروردگارم مرا به کارها و 
جیزهایی فرمان داد و به من دستور داد که آن را کتمان نمایم وبه من احازه نداد تا 
آن را به یارانم خبربدهم. بعد همان جامه و رفرف مرا فرود آورد و به جبریل ما 
برخورد نمودم. بس مرا از آن جا منتقل کرده تا به سدرة المنتهی رسیدم و مرا در زیر 


آن قرار داد سپس مرا به جنة المأوى بهشت وارد کرد. 


.۲۸۶ سورهٌ بقره آیات ۲۸۵ و‎ .١ 


پس ای علی! خانة خود وتو را درآن ديدم وزمانى که جبریل ‏ با من سخن 
م یگفت؛ نورى ازنور خدای عرٌوجل برمن پدیدارشد. يس درمٹل گذرو سوراخ 
سوزنى نگاہ كردم به مثل آن جه در دفعه اول به ان نككريستم . 

آن‌گاه پروردگارم عرّوجل به من ندا كرد: ای محمد! عرض كردم: لبيك ای 


ہے سے 5 ۰ 35 ٩‏ ھ ۰ 
پروردگار و بزرگ و معبود من | فرمود: رحمت من بر عضبم برای توو فرزندانت پیشی 


قسمت 


گرفته است» تودر میان آفریدگانم مقرب ونزدیک به بارگاه قدس من هستى» وتو 
امین و دوست و فرستاد؛ُ من می‌باشی. به عزت و جلالم سوگند! اگرتمام آفریده‌های 
من مرا ملاقات کنند. درحالی که یک چشم برهم زدن در توتردید داشته باشند. يا 


€ 
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با برگزیده‌ای از فرزندان تودشمنی کنند مسلماً آن‌ها را درآتش خود وارد می کنم و 
هیچ باکی هم ندارم. 
ای محمدا على اا امیرمومنان وبزرگ ومهترمسنمانان وپیشوای 


دست وروسفيدان به سوی بهشت پرناز ونعمت است. او پدر دو سبط ونوه نو 


آقایان جوانان اهل بهشت من است كه آنها هردوازروى ظلم وستم كشته 
می‌شوند» آن گاہ مرا به نماز وآن چه اوتبارک وتعالی می خواست تحریص و 
تحریک نمود. درحال ی که به اونسبت به مرتبه اول به‌اندازه خمیدگی کمان تا سر 
آن نزدیک تر بودم . 

پس این همان فرمايش خدای عرّوجل است: «تا آن که فاصله‌اش بەاندازہ دو 
كمان يا نزدیک‌ترشد»" سپس سدرة المنتھی را یادآوری کردہ و فرمودند: «و 
بەتحقیق یک بار دیگرهم او را دیده است» * در همان جا که جنّة الماوی است؛* 
هنكام ىكه پوشیده بود سدره آن چه را كه بوشيده بود * دیده‌اش منحرف نگشت و 


۲ ۲ ۳ 
از حد درنگذشت»" مراد از پوشش سدره همان نور خدا و عظمت اوست. 


۳. بحار الاوار ج ۰۳۷ ص ۰۳۱۹ ح ۵۵. ۳۳۱ 


9 لباب فیما نذکره عن محمد بن العباس بن مروان الثقة الثقة أن النبي پیا 
عرف اصحابه اميرالمؤمنين في تفسیر بعض سورة التحریم 
و عق کے ۲ ۹ ۳ ۱ 2 4 وم 7 من کے سو و 
يتا ذَلِكَ بأسانیدتا من‌کتابه الَّذِي قَفتا ور بعا هَذًا فظه: حَلّ 


نیح نز تج فش 
عن ح2 ُحَمَد ال عنآبي عبد اله اد اد و شول 


- 


الله به عرف أضحابة أََالْمُْمنِنَ َ مين إِنَّهُ قال لَهُمْ: رود من 


ولیک بَغٍي؟ قالوا: اله وَرَشولهُأَلمْ 1 هاف عَرَّوَجَلَّ قَدْ فَالَ: 
لفن ال مو موہ و چنیل و صالخ زین ييي رامین 
الْمَرَه اة يوم غدبرخة. 
۹ پیامبراکرم تا دو بار مولا على .2< را معرفی کرد 
امام جعفرصادق با فرمودند: همانا پیامبراکرم بل دو بار اميرمؤمنان با را به 
اصحابشان معرفی کردند؛ یک بار به آن‌ها فرمودند: آيا می‌دانید ولی و سرپرست 
شما بعد از من کیست ؟ 
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گفتند: خدا و پیامبرش داناترند. 

فرمودند: همانا خداوند عزوجل فرمود: «البته خدا و جبریل و صالح مؤمنان ياور 
او هستند».! 

مراد از صالح مومنان امیرمؤمنان لهل است واو بعد از من ولی و سرپرست 
شماست و بار دوم در غدیرخم بود زمانی که گفت: ه ركس را که من مولای او 
هستم على اا هم مولای اوست. " 


۱. سورۂ تحریم آیه ۴. 
YY‏ ۲ بحارالانوار ج ۰۳۷ ص ۰۳۱۷ ح ۰۵۱ 


٠١‏ الباب فيما نذكره عن محمد بن العباس بن مروان المذكورمن تفسيرقوله 
عزو جل: فَلَمَا هه میتث وَجُوةُ لین وا في تسمية مولانا علي ا أمير 
المؤمنين من كتابه الذي أشرنا إليه بأسانيدنا إليه بما هذا لفظه: 


ي ۳۹ ۳ 1 عم مہ چ2 r‏ ت 
سو سو تپ ھی و کر سی 


قسمت 


خَالِدٍ بیش ب بن هدام َن عنضورعن حَريزِعَن فطل بن يَسَارِعَنْ 
آبي جنر الغلا قال: تَلاهَذِه اليه : لفَلَمَا روه رُلْقَةَ سيئث وُجُوهُ الّذِينَ 
را :رون ما نُا ؟ را اوعد مع رشو ی الله ول اي 
شم پوت ۔ تو به یر المژینن. بافشیلالم بصع َ بها وا 
عد لین یی الْمُؤْمِِينَ ات کاب یوم الاس هذا 
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فضیل بن يسارم یگوید: امام باقرالعلوم بالكلا اين آيه را تلاوت کردند: «پس وقتی 
آن را از نزدیک ببینند چهره‌های کسانی که کفرورزیدند بد شود»" سپس فرمودند: 
آيا می دانید جه چیزی را می‌بینند؟ به خدا سوگند على ا را با پیامبراکرم ا 
می بینند همان کسی كه آن را ادعا می کردید به نام امیرمؤمنان می‌نامیدید. 

ای فضیل! به خدا سوگند! بعد از امیرمؤمنان على ا تا روز قيامت کسی به آن 
نامیده نشد مگرآن که افترازننده و دروغگوست. " 

ترحمه حدیث ۱۱۱ و ۱۱۲ در حدیث شاره ۳۳ گذشت. 


۳- لباب فیما نذكره من الرواية بتسمية مولانا علي بل بأميرالمؤمنين مما ذگره 
الحسین بن سعید الأهوازي المجمع على عدالته و نقته عند أهل ملته في کتابه 
المسمی کتاب البهار و الأصل منقول من نسخة عتيقة و كان على ظهرها قرأه و 
أجازه في صفرسنة تسع و ثلائین و آربعمائة. و هذا الحسین بن سعيد من موالي 


۰۲۷ سورةٌ ملک أيه‎ .١ 
۳۳۲ ۰۵۲ 2۰۳۱۸ بحار الانوان ج ۰۳۷ ص‎ .۲ 


مولانا علي بن الحسین 22 ونحن نروي کتبه بعدة طرق قد ذکرنا بعضها في 
کتاب الإجازات فیما يخصني من الإجازات و رواد برواية فیها من رجالهم. 
ال ماع ومد عن تنضورنن برج عن لیات بن ارون 
ن أي جَعق اا قَال: لگا شم ی ء ن اد بافرة الْمُؤْمنِينَ» خَرَجَ 
اليَجُلَانِ وَهُمَا يَقُولَانِ: الله لانسلّم له ما قال أب 


۹ 
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۳. جبهه‌گیری ابوبکر و عمر درمقابل فرمان پیامبر اکرم کا 

سليمان بن هارون م ىكويد: امام باقرالعلوم الا فرمودند: وقتی به على ىه 
به عنوان امیرمو‌منان سلام داده شدء ان دونفر«اولی و دومی) بیرون آمدند درحالی که 
می‌گفتند: ما ھرگزدر برابرآن جه پیامبراکرم َه فرمودند تسليم نخواهيم شد.' 
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۴ ۔الباب فيما نذكره من كتاب البهارمن رواية الحسين بن سعید بتسمية 
النبي بل لعلي ل بأمير المؤمنين برجالهم نذكرمن الحديث ما نحتاج إليه فإنه 
طويل و فيه ما لا ضرورة إلى الوقوف عليه و هذا لفظ ما يذكره 
المي بن ِل امین بن غلوان عَنْ عَلِيٍ بْنِ رون عَبدِ 
الرَحْمَنِ ن شود الي عن ما ن صر لصي عن أبي 3 
َال سل رشول ل اله ی م دَكَرَمَا مَعْنَاه أنه نه سَأَلَهُ کل عَمَا يد 
ده ین الامور قاطي ثم دما جَرَى مان فقال: با زشول اللو! ثم 
کون ما ذا؟ 
قَالَ: 7 ,می حَنَّى إِذَا وَجبَثْ بث لَه الصّففَة ی من 
صلی الب دی الْجزية. انلق فلان وَهُلانٌ فَحَمَلَااْرَةه من أَنَهَاتِ 
الْمُسْلِمِينَ ثم كرما جَرَى من طلْحة وَالزْببروَ عَائْفَةَ. 


سا 5 


.١ ۳۳۴‏ بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۰۳۱۲ ح ۴۸. 


۴. درباره حوادنی که بعد از ايشان اتفاق می‌افتد 

مالک بن ضمره رواسی ازابی‌ذ رخ نقل می کند که او گفت: از پیامبر 
اکرم وه جيزى را در رابطه با حوادثى که بعد از ایشان اتفاق می‌افتد پرسیدم» پس 
ایشان هم آن را به او خبردادند آن گاہ ماجرای عثمان وآن اتفاقات را مطرح 


قسمت 


فرمودند. بوذر عرض کرد: يا رسول الله! سپس جه اتفاقی می افتد؟ 
فرمودند: آن گاہ مردم با اميرمؤمنان مالغلا بيعت می کنند تا جایی که بر کسی که 
برقبله نمازگزاردہ و جزيه پرداخت نموده بيعت با اوواحب می‌شود. فلان وفلان 
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(طلحه وزبير) راہ مىافتند وزنى راكه بهعنوان ام المؤمنين معروف شده حركت 
می دهند سپس ماجرای طلحه و زبیرو عايشه را ياد كرد. ' 
۵ الباب فيما نذكره أيضاً عن الحسين بن سعيد من كتاب البهارلموافقة 
بريدة لأبي بكرو إذكاره بما سمع من رسول الله رب العالمين من أمره لهم 
بالتسليم على علي الا بإمرة المؤمنين تذكرمن الحديث ما نحتاج إليه بلفظه 
الذي يعتمد عليه و نترك منه مالا ضرورة إليه. 
عرف گے 0900 0 ۳۹ م 3 5 7 6۵ م 
ا کے 4 ا را ر و و و رع م 02007 
ذکرما جَرَى عند بِيعَةٍ أبي بکروقال ما هذا لفظه: وافبل بُرَيْدَةَ حَنَى 
0292-0 کہ جح وہ کے رق ی مر و 
ائتهی إلى آبي بَکْرِفقال لَه یا آبا بکر! | لشت الذي قال شول الله 
صَلَى الله عَلَيه وَعَلَى أَهْل بیته: انطلق إلى علی هلا فسلم عَليْه بافرة 


۳ 


- 


یو ا AEA‏ 7 ل EE E‏ 
الْمُؤْمِنِينَ» فقلت: عن امر الله وامرزشوله ؟ فقال لك: ن ۾ فانطلقت و 
سلمت عَلَيْه؟ وَائه لاأشکن بَلْدَةَ انت فیها. 

۵. اعتراض شدید ریده به ابویکر 


سلیم بن قيس هلالی ماجرایی را که هنگام بيعت با ابوبکراتفاق افتاد نقل 


۳۳۵ ۰۵۳ 2۰۳۱۸ بحارالانواں ج ۳۷ء ص‎ .١ 


می کند وآن مطلب چنین است: بريده رفت و خودش را به ابوبکررسانید و به او 
گفت: ای ابوبکرا آيا توهمان کسی نیستی که پیامبراکرم پل به توفرمودند: بەسوی 
على ٍلا برو و به‌عنوان اميرمؤمنان به او سلام بده. ت وگفتی: آيا این کاراز فرمان 
خداو پیامبرش می‌باشد؟ ۱ 
به ت و گفت: آرى ! پس تورفتی و به او سلام دادی به خدا سوگند در شهری که 7 

درآن باشی» من سکونت نم یکنم . ' 

۶ ۔الباب فيما نذکره عن الحسین بن سعید من كتابه كتاب البهارفي إذكارأسامة بن 

زيد لأبي بکربآمررسول الله من لهم أن يسلموا على علي الا بامرة المؤمنین نذگرما 

نحتاج إليه بلفظه المعتمد عليه و نترك ما لا ضرورة إليه فنقول . 
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عَنْ رِجَالِ الْحُسَيْنِ بْنِ سويد ما هذا لنظه: ای 
لب رتاپ عَنْ فضَيْلٍ اسان وَالْحَسَنٍ بن سکن العرارعَمّنْ 

نابي ماه مَةَ فَالَ: کا فص رشو اف از كت ابو غرقى أصهة بن 
ريا من آبي بَكرِحَِيقَة ية رشول الله صلی هه وی هی 
َصَامَةٌ ب ُن زید: أا غد إن ملين اجْتمغوا م ال لما أن فض ر ول 
الله کنا داك تابي یل قال: کب الیّه ماب ردا 
ید فان جاءتي گاب لك ینقض آخزه رہ كنت ای دمن اي 
خَلِيِمَةِ ول اله صلی الله وو مھ وک 
الْمُسْلِمِينَ اجْتَمَعُوا ا عَلَيِكَ! قال: فلا قیع امه عَلَيهفَال وٹ 
أما کول الله صلّی الله ۂ یه وعلی أَهْل بيه جين تا أن لِم 
عَلَى عَلِىَ ا يز مین فلت یناف زین سی 


۔ 
0 


نعم! ام قَامَ عُمَرفَقَال: أ ین الله وَمِن رَسُولِهِ؟ فقال: نَعَمْ وائ قاء م الْمَوْمُ 


E 


حلفي 
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ہے كو اه مَأ 0 أ صُعَرَكُمْ سِا ؛ مت فَسَلَّمْتُ بإ فرع الْمُؤْمِنِيتَ ؟ 


فقال: ان اله لم ین يَجْمَعُ لهم الو وَالْجِلاقَة. 


۶. جواب دندان‌شکن به ابوبكر 

ابوامامه می گوید: هنگامی که پیامبراکرم بُ ازد نيا رفتند» ابویکر به اسامة بن زيد 
نوشت: از ابوبكر خلیفۂ پیامبراکرم َة به اسامة بن زيد:' 

اما بعد وقتی پیامبراکرم عراز دنیا رفتند مسلمانان ب رگرد من جمع شدند. هرگاه 


قسمت 


اين نوشته من به توبرسد بەسوی من بیا! يس اسامة بن زید در جواب او نوشت: 
اما بعد؛ همانا نوشته توبه من رسید؛ نوشته‌ای که آخرآن اولش را نقض كرده و 
درهم می‌شکند. چون توبه من نوشته‌ای: ا پیامبر خدا: آنگاه مرا خبر 


1 
3 
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۱. اسامة بن زید بن حارثه که مادرش امایمن است. دروقت وفات بيامبر اكرم َة امیر لشكرى بو د که ابوبکرو عمر 
ودرزیرپرچم و فرمان اوبودند وپیامبر 6 دربارۂ حرکت لشکراو فرمودند: «جَهَرُوا جَیْ E‏ جي أُصَاقَةء لَعَنَ الله مَنْ : 
تَخَلّفٌ عَنْ جَيْش حك ي أَامة» . یعنی لشکراسامه را تجھیزوآمادہ نماییدء و خداوند 0 راکه ازلشکر 
اسامه سرپیچ ی کند. صاحب ناسخ التواريخ مرحوم سپھرلسان الملک اورا درضمن شمارءٌ دشمنان 
امیرمومنان لا آورده و می‌گوید: دیگر ازآنانکه ازعلی ا اعتزال جستند وازجهادکردن خودداری کردند. 
عبداللہ بن عمربن الخطاب» سعد بن ابی وقاص. سعید بن زيد بن عمروبن نفیلء اسامة بن زيدء محمد بن 
مسلمة؛ انس بن مالک وعده‌ای دیگربودند. ابن ابی الحديد هم اورا ازمنحرفين ازامیرمؤمنان يلقلا شمرده و 
می‌گوید: عروه يسر زبير م یگفت: در ميان اصحاب پیامبراکرم تل کسی جزعلی بن ابی طالب لك واسامة 
بن زيد اهل نازوتکبرنبود وبعد اوازیحیی پسرعروه نق لکرده: هرگاه پدرم عروه نام على را می برد ازاوبدگویی 
می‌کرد. ولى یک روزبه م نگفت: ای يسرم ! به خدا سوكند !كه مردم از دورو بر علی لا براكنده نشدند مگر 
به خاطر طلب دنیا. بع د گفت: روزی اسامة بن زید برای على اا پیغام فرستاد که سهم وعطاى مرا بفرست. 


به خدا سوگند! اگرتودردهان شیرداخل شوی من هم با توداخل می‌شوم. حضرت على يا در جوابش 

نوشت: این اموال ی که نزد من موجود است از برای کسانی است که جها د کرده‌اند ولکن اموال خود من در مدینه 

است» هرجه می خواهی ازآن بردارا یحیی می گوید: من ازپدرم تعجب کردم که این چنین على را توصیف 

می کند با آنکه ازاو منحرف بود. ولی با این وجود ازامام باقرالعلوم ا روایتی نقل شده که فرمودند: اسامة بن 

زید ازوقوفنش دربیعت با على يللا برگشت پس درحق او جزخوبی چیزی نگویید. روایت شده امام حسن 

مجتبی مالكلا اسامه را درپارجه‌ا ی كفن نمود . ولی این ن درست نیست چون اسامه حدود پنج سال بعد ازامام 

حسن بالكلا زنده بود. مگرآنکه بگوییم امام حسين ا كفن برای او برده باشد. او دراواخرخلافت معاویه در 

سرزمین جرف فوت کرد. «تحفة الاحباب» ص ۳۴ و ۳۰۸ با اندکی تصرف ۳۳۷ 


می دھی که مسلمانان بردورتوجمع شده وبه تور دادهاند!؟ وقتی اسامه به 
نزدش آمد به او گفت: ای ابوبکر! آيا ياد ندارى که پیامبراکرم ب به ما فرمان داد 
که برعلی لا بەعنوان امیرمؤمنان سلام بگوئیم . ت وگفتی: آیا این کار به دستور خدا 
و پیامبرش می‌باشد؟ ايشان به توفرمودند: آری! آنگاه عمربرخاسته و گفت: آیا این 
کار به دستور خدا و پیامبرش می باشد؟ پس ایشان فرمودند: آری! و همه براو سلام 
دادند پس سن من از همه شما کوچک تر بود برخاستم و به‌عنوان امیرمؤمنان براو 
سلام دادم ؟ 

ابوبکر در جواب گفت: خداوند برآن نیست که نبوت و خلافت را یک جا 
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برایشان جمع کند!!' 
حواب او در حدیث ۵ گذشت 
7 الباب فیما نذگره عن الحسین بن سعید الثقة المجمع عليه من کتاب البهار 


یتضمن أمررسول الله َة لجماعة من الصحابة بالتسلیم على علي 35 بامرة 
المومنین نذكرمنه ما نحتاج إليه بلفظه و نترك ما لا ضرورة إلى الوقوف عليه . 


َقَلَ في إِسْنَادِه ما هَذَا لفظه: عَنِ الْحْسَيْنِ عَنْ مُحَمّدِ بن شلیمان عَنْ 
یه نيع لہ ا مع الب كم لازو ی + لا 3 
مرس فَعَادَهُ زشول الى صَلَى الله 4 عَلَيِ وَعَلَى هل یه وَأ مَرَهَوْلاءٍ فَعَادُوهُ 
ال لَهُم: سَلّمُوا عَلَيْه بافرة الْمُؤْمِنِينَ. وبروت ُمَروَعُنْمَان 
۰س بو و له :من الله وین 
۷ عل ول و مد َمَالَ ل4: يا علخ! ما قَلُو 
لك ؟ فقال: لوا عَلَىَ بافرة رة الْمُؤْمِنِينَ. قال: : فقال لهم: اد عَذا اشم 
تَحَلَهُ الله 4 عَلِياً بعد ليبس واه كم ذَكَرَتَمَامَ الْحَدِيثِ. 


.١ ۲۳۸‏ بحارالانواں ج ۲۹ء ص ۹۶. 


فصل: أقول: قوله في الحديث إن رسول الله ولا عاد علياً اثلا يعني أنه عاده و 
خرج من عنده وأمرالجماعة المشارإليهم بالعيادة لعلي ۶ و التسلیم عليه 
بإمرة المؤمنين» ثم عاد رسول الله َء ودخل إليهم فسأله عمّا قالوا له و عرفهم 
ما ذكره في الحديث المشار إليه. 


۷. لقب اميرمؤمنان برهيجكس جز مولا على اخ( جائزنیست 

محمد بن سليمان از پدرش ازامام جعفرصادق اا نقل می كند که حضرت 
(بعد از کلامی كه فعلاً نيازى به باژگوکردن آن نيست) فرمودند: همانا على ا بيمار 
شدء پیامبراکرم يخ ازاوعيادت کردند و به آن‌ها يعنى ابوبكرو عمرو عثمان 
فرمودند: ازاوعيادت كنيد. در نتيجه ايشان به ديدارش آمدند. بيامبريَية به آنان 
فرمودند: براو به عنوان امیرمؤمنان سلام بدهيد. 

ابوبکرو عمرو عثمان برخاسته و گفتند: آیا این دستوری از خدا و پیامبرش 
می‌باشد؟ 

پیامبراکرم بُ به آن‌ها فرمودند: از جانب خدا و پیامبرش است. آن‌ها رفتند و بر 
او به عنوان اميرمؤمنان سلام دادند. بعد پیامبراکرم بُ برآن‌ها وارد شد درحالی که 
آنان نزد امیرمؤمنان بودند پس به او فرمودند: ای على !آنها به توجه گفتند؟ 

عرض كرد: برمن به‌عنوان امیرمومنان سلام دادند. به آن‌ها فرمودند: به‌درست ی که 
اين اسمى است كه خدا به على بللا بخشيده است واين لقب جزبراو جائز 
نيست. آنگاہ تمام حديث را نقل كرده است. ' 

فصل: من می گوع: اينكه دراين حديث دارد: پیامبراکرم یل ازعلى .الا 
عيادت كرد يعنى بعد از عیادت. از نزد اوبیرون رفته و به آن جمعيتى که اشاره شد فرمان 
دادند به عيادت على ٍ بروند تا به‌عنوان اميرمؤمنان برا و سلام بدهند سپس بار دیگر 
پیامبراکرم مق برآن‌ها وارد شده و أن جه را ايشان گفته بودند از مولا على الغلا پرسید و 


يه أنجه در حديث آمده انان را اشنا كرد. 


5 بحار الانوان ج ۰۳۷ ص ۰۳۲۲ ح ۶. 


قسمت 
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۳۳۹ 


۸ الباب فيما نذکرہ من رواية إسماعيل بن أحمد البستي من علمائهم و أعيان 
رجالهم في كتابه الذي سماه فضائل علي بن أبي طالب و مراتب أميرالمؤمنين اند 
في تسمية جبرئیل لتلا لمولانا علي |2 أميرالمؤمنين و فارس المسلمين و قائد الغر 
المحجلين و قاتل الناکئین و المارقين و القاسطين و إمام المتقین ۱ 
سم e‏ یل بر 0 
ارک سس تاس سد رن i‏ 
لام مر زوین !وَفَارِسَ الْمُسْلِمِينَ وَقَائِدَ الْعرَالْمْحَجلِينَ و 
یل این الم رین وَالْمَاسِطِينَ. وَفَالَ: وَإِمَامَ لین -في بعض 
لیات - قا له تال خد رم س ان عَيَكَ في حَجِرِكء فَأنْتَ 


1 
۲ 
5 
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2 بذلك. فَلَمَا دتوث من رزشولِ اللو ب ووضغث واه في خجري» 
مرخب قح رشول اف یه فا ياعيا ۳۳ 
فلث: دخية لک وَصَضث قَصَصْتٌ عَلیه القِصّة. قال: َم كن وخب خية وَإِنَّمَا 
كَانَ ذلك حَبرئیل» 30 فك ان الله له تَعَالَی سالك بِهَذِہِ انتا 


۸. القاب مولا على تا از سوی خداوند عزوجل 
اسماعيل بن احمد البُستی که از علمای اهل خلاف است در کتاب خود به نام 
فضائل على بن ابی طالب لها می‌گوید: بنابرآن جه از خود حضرت على اا نقل 
شده. یکی ازنامھایی که جبريل الا ايشان را به اين نام نامیدہء این است که 
ايشان فرمودند: من برپیامبراکرم عبر وارد شد م درحالی که سرمبارک آن بزرگوار در 
دامن دحية کلبی بود پس من براو سلام کردم . 
دحیه در جواب به من گفت: وعليك السلام! سلام برتوای امیرمومنان و 
شهسوار مسلمانان و پیشوای دست وروسفیدان و کشنده ناكثين و مارقین و قاسطین 
۰ ودرروایتی گفت: ای پیشوای پرهیزکاران! سپس به او گفت: بیا و سرپسرعمویت را 


به دامنت بگذاں چون توبه این کار شايسته و سزاوارترهستی. وقتی من به رسول 
خدا بُ نزدیک شدہ و سرمبارکشان را در دامن خویش گذاشتم» دیگردحیه را 
نديديم و پیامب راکرم يدم هم جشمشان را باز نموده و فرمودند: يا علی! با جه کسی 
سخن م یگفتی ؟ 
عرض کردم: دحیهُ کلبی بود و حکایت کلام او را به ایشان بازگ وکردم. ايشان به 
من فرمودند: او دحیه نبود. بلکه جبریل اكلا بود که به نزد توآمد. تا تورا خبردار 
کد که خداوند تعالی تورا به اين اسامی نامگذاری کرده است. ‏ 
۹ الباب فیما نذگره أيضاً من رواية |سماعیل بن أحمد البستي في کتابه فضائل 
علي إ في أمرالنبي َب أصحابه أن یسلموا على علي .ا بإمرة المؤمنين 
فَقَال ما هَذًا لفْظه: : فی الْحَدِیث أنهي أ مَرَأَصْحَابهُ أن يُسلمُواعَلَى 
لي ان اا بامرة الْمُؤْمِنِينَ فَمَالَ [ ٣ي‏ ا 0 
بلی! وخ برل فَقَالَ: صفعا و اعا عَةٌء وَالْقِضََةُ مَسْهُورةٌ 
فصل: أقول: أنا وجدت في آخر النسخة التي نقلت منها هذین الحدیئین ما هذا 
لفظه: عن کتاب مراتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا من املاء الشیخ 
الامام أبي القاسم (سماعیل بن أحمد البستي رحمه الله انتسخ هذه النسخة من 
نسخة مصحّحة طالعها الکبار من العلماء و تلك النسخة موضوعة في دارالکتب 
التي بناها في المسجد الجامع العتیق بهمدان الصدر السعید الکبیر ضیاء الدین 
آبو محمد عبد الملك بن محمد هذا ما وجدناه و نقلناه كما رأیناه و الحمد لله. 


۹. نام امیرمومنان وحی آسمانی است 


على اء 5-8 7 پیامبر اکرم یا به اا برعلی کا به‌عنوان 
اميرمؤمنان سلام بدهند جنين نقل می کند: ايشان ی به ياران خود فرمان دادند كه 


.۵۷ بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۰۳۲۲ ح‎ .١ 


قسمت 
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برعلى نالا بەعنوان امیرمؤمنان سلام بدهند. پس عمربه ايشان گفت: آيا این نظر 
شخصی خودت هست یا وحى آسمانی نازل شده است ؟! 
فرمودند: بلکه وحى است که نازل شده است . 
اوگفت: به كوش هستم واطاعت می کنیمء و قصۂ آن مشهور اشت. ‏ 
٠‏ ۔الباب فيما نذگره من کتاب لبعض علمائهم صئفه برجالهم في فضائل 
علي .اكلا نذكرمنه ما یختص بتسمية مولانا علي ا بأميرالمؤمنين أول أسانید هذا 
الكتاب حدثنا أحمد بن محمد الطبري المعروف بالخليلي وقال في آخره: وكان 
الفراغ من نسخه في ربيع الآخرسنة إحدى عشرة و أربعمائة بالقاهرة المعزية. 
قال فب ما مدا لفظه: حدقا مُحَمَدُ بنُ اْحْسَيْنٍ نعي الْعَذْلُ و 
عَلِنُ بْنُ لاس الْبَجَلِيُ و علِی : بن أَحْمَد بن الْحَكَم التي اَل و 
جَغفَربْنْ مُحَمّد بن مالك وء 12 بن أَحْمَد بن این ی و 
سین بن الشکن ادي الْكُوفِيُو نَ قالوا: حَدَ تا عَبَاد بن یِفقوب 
یی ال خر لش بن عبد الہ اش ن علي بن رال ۱ 
لآ لاهن هال عی آبي إسْحَاقٌ الکِیعج حۂ حَيْثُ فَمَ ین 
راان قال دكي َو یواژ لیم عن ره يْدَةَ ُن خصیب 
حصي پ| اي فَالَ: کنث ند ر مو وان 
کپ قال ول اف ول دم اجا بَكْرا فَسَلِمْ علی علی بان 


ات قال ابو کر أن انه ام ین رشوله ؟ ال عم مِنَ الله وَمِنْ 
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.١‏ بیان: کسی که در مقام رد به فرمايش پیامبراکرم للا برآمد و گفت: «حسبنا كتابُ الله» برای ما كتاب خدا قرآن 
بس استء آیا ندانست یا نمی خواست بداند که همان كتاب خداوند تعالی در سورۂ نجم ای ۳و۴ 
می‌فرماید: 9و ما يَنْطِقٌ عن الَقَوى * إن هاوخ يُوحى ۹( از روی هوا وهوس سخن نم یگوید آنچه می كويد 
جيزى جزوحی که براو فرود آمده نیست». و البته پیامبراکرم َة به سخن اواعتنايى نكرده و پاسخ قرآنی به 

۲۴۲ اونداند. تنها كريمانه به او فرمودند: بلكه اين سخن وحى است كه نازل شده است. 


رشوله. شم جاء عُمَرْفَفَالَ له و" شول اله : سَلّمْ عَلَى علي بافة 
سے ع. فقال عم من الله أن رشوله؟ فقال و من اه ومن 
شولو. م جَاء صلمان گرم اه وجهه قصلم ٠‏ فَقَال لَه وضول الله ح: 
على علي ا ملسیت فسلم. 
ثم جَاءَ 075ص2 م ثم جَلّسَ) ال له زشول الله : قُم اماز 
قصلم على عَليٍأَميرِالّمؤمَينَ .فام فصلم. ت ثم دنا فَجَلّسَء قبل 
رشول چم بوخهه فقَال: إتِي قَذ أَخَذْتُ اف على یك. » گمَا 
اد اه باق بني آم یم : نت بخ قاوا بلی € وني 
لت شم مِنَ الله اومن رَسُولِهِ ؟ فَقُلْتُ: بَلَى. اما الله لین مضه مس وب 
فحرجواین جند زشول اه با وَيَجُلْ من الم رب باخدی ید 
عَلَى لیف م قَالَ: :ارت الْكَعْبَةِ. قَقُلْتُ: من ذَلِكَ التَجُل؟ قال: 
لَاتَعَحَئَلْهُ وَجَابژین خَلْقِي ييي أن له تَألْحختُ عَلَئِهِ قَمَالَ: 
لزان يَعْنِي عُمَرَبْنَ الْخَطلَابٍ . 
فصل: أقول أنا: هذا لفظ الحديث ذكرناه كما وجدناه و مصنفه و رجاله ما هم 
من رجال الإمامية فدرك ذلك عليهم و هم أعرف بأحاديثهم النبویة . 
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۰. كسانى که چوب لاي جرخ ييامبر اكرم ا گذاشتند 


على بن حزوّرم ىكويد: هنكام ی که ابواسحاق سبيعى من وعلاء بن هلال از 
خراسان آمده بود براو وارد شديمء يس ا وكفت: برادرت ابوداود ازبريدة بن 
حصیب اسلمی به من حدیث کرد و گفت: من در محضرپیامبراکرم يي بودم که 
ابوبکربرما وارد شد. پیامبر اكرم بُ به او فرمودند: ای ابوبکرا برخیزو برعلی ا 
به‌عنوان امیرمومنان سلام بده. 


ابوبك رگفت: آیا اين کار به دستور خدا و پیامبرش می‌باشد ؟ 
۳۴۳ 


فرمودند: از جانب خدا و پیامبرش می باشد. سپس عمرآمد. پیامبراکرم له به 
او نیزفرمودند: برعلی با بەعنوان اميرمؤمنان سلام بده. 

عمرني زگفت: آيا این کار به دستور خدا و پیامبرش می‌باشد؟ فرمودند: از جانب 
خدا و پیامبرش می‌باشد. 

آن گاه سلمان رضوان الله تعالی عليه آمد و سلام داد. پیامبراکرم ييه به او نیز 
فرمودند: برعلی الب بەعنوان اميرمؤمنان سلام بده واوهم سلام داد. پس ازآن 
عمار رضوان الله تعالی عليه آمد سلام داده و نشست. پیامبراکرم بُ به عمار نیز 
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فرمودند: ای عمار! برخیزو برعلى ا بەعنوان امیرمؤمنان سلام بده. او برخاسته و 
سلام داد. سپس نزدیک آمد ونشست. پس پیامبراکرم ب با چھرۂ خویش رو 
نموده و فرمودند: در حقيقت من ازشما براین کار عهد و پیمان گرفتم. همان‌طور 
که خداوند تعالی از فرزندان آدم ا پیمان كرفت و به آن‌ها فرمود: «آيا من پروردگار 
شما نیستم ؟ گفتند: آری». 


و شما از من پرسیدید: آیا این کار از خدا و پیامبرش هست ؟ 

من هم گفتم: آری! آ كاه باشید! به خدا سوگند! اگراین عهد و پیمان را بشکنید 
مسلّماً کافر خواهید شد. يس آن‌ها از نزد پیامبراکرم ييه بیرون رفتند و مردی ازآن 
جمعیت دست برروی دست مى زد و می گفت: به خدای کعبه! هرگزاین کار را 
نخواهیم کرد. 

من گفتم: آن مرد که بود؟ گفت: تحمل شنیدن آن را ندارى» و جاب رکه درپشت 
سرمن بود نشگونی به من كرفت و اشاره کرد که از او بپرس. يس من براو اصرار و 
پافشاری کردم» گفت: اویک آعرابی بود یعنی عمربن خطاب. ‏ 

۱ الباب فیما نذکره عن أحمد بن محمد الطبري من کتابه الذي أشرنا إليه في 


تسمية مولانا علي ا بأميرالمؤمنين و ولي المؤمنين و وصي رسول رب العالمین 


.١ ۳۴‏ بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۰۳۲۳ ۵۸. 


قال ما ذا »کب و عبد افو جنتزنن مُحَمَدِ مُحَمَدٍ الْكُونِيُ الدَّلَالُ 
قال: : أَخْبَرَا الْحَسَُ : بن عبد الْوَاحِدِ الْحَرَارْقَالَ: حَدَدََايَحْيَى بن الْحَسَنِ 
بن راب القرار ال قال: : حَدَّتَنَاعَا مرن یر اواج قال: خد 

لْحَسَنُ بْنُ سمید قال: : حَدََا ریاد بن الغنذرفال: سو با جنر 
مُحَمد بْنَ علي ا مر جر ضلا رشول الله يي رها 
أمبِرٌالْمُؤْمنينَ عَلِيٌ اه وَأَعْصَائًهَا فَاطِمَةٌ ب بثث مُحَمَدِ وتمرتها 
الْحَسَنُ والخسین دی . نها جر الوه وت الرَحْمَةِ وَعِفْنَاحُ 
الِْكْمَةٍ وعفین الیلم وَمؤضغ الصا وَمْخْتلَفُ الْمَلَايْكَةِ وَمَؤْضِم 
ان ده لمات ّي مرس ث عَلَی السَمَاوَاتِ والاض وَحَرَمُ 
الله ابیت الله الق وَحَرٗ .نا مالیا والبلایا وَالوصایا 
۲ وَفَضْل الخظاب وَمَوْلد لاسلام و نات الْعَرَبٍ . 

گاوا و مشرقا ول عزش ود هم ارم سیخ سبح اَل السَمَاوَاتِ 
بکسيجهم. أفبظوا إلى اض رف بخ خرس مد 
بتشيحهم مهم الصَافُونَ و وإ ع الفسجخوة. فمن فَمَنْ أَوْنَى 
: هم ققد آوقی بذِمَةِ اله ومن عرف حَهْم » فََدْ عَرَف حى الله. .م 
لا راو خن وخي افو َو وگاب او وه الْمُضطفَن تال 


لاء م عَلَى ر خي الله. هَوْلَاءٍ هل بت الب وَمَعْدِنٌ الرَتالة و 
المستزشو و بحْفق اي المَلائكة ةِ بِمَن کان يَعْدُوهُمْ جَبرییل ین 
الْمَلِكِ ي اليل بت ال وان 927 


عا أفل تیب أ رهم ان پسّه و رهم كاه رم هی و 
نهم لوحي وَجَعَلَهُم مه هُّى وَتُورانِي الظلَّم لِلنّجَاةِوَاخْتَصّهُمْ 
ا بء مه وَآتَاهُمْ ما وت أَحَدا ین العالییت وَجَعَلَهُمْ 
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۳۴۶ 


ماد لدینه وَمُشعدَعأَلِمَکُنُونِ سوه وَأناء عَلَى ويو یه اء ع 
خلقه وَشْهَدَاءَ عَلَى ره اخْتَارَهُمُ الله و حَبَاهُمْ وَحَضّهُمْ وَاضْطَفَاهُمٍ 


و وی وَازتضاهم وان حه تَحَبَهُمْ وَانْتَقَاهُمْ و حۃ م وَجَعَلَهُْ لبلاد والیباد مارا 


ی وت حُجَُ الله الْعُْظْمَى 
هُم النَجَاة واللفی. هُمُ الْخيرة لرام مم سیا َحْکَام ھُم الوم 

نام هُمُ الصَراظ لشیم .هم ال پیل الا .لغب عَنْهُمْ مارق و 

الْمُمَصِرْعَنْهُمْ ؟ زاهق ل والَاغ هم لج ورال في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ وَالْبِحَارٌ 

المَائِقَة للشاربین أمنّ ن من الام مان یمن تشك بهم إلى اله 

يَدْعُونَ وَلَهُ يُسَلَمُونَ وه يَعْمَلُونَ ویکتابه يَحْكُمُونَ. 

٤‏ چو ت وو وود نیرز لت سَكيئيهُ و 


غیت ک الوح الین نا من الله همه تسم بو وحضهع وضو 
که و مق خن للم ور لحم وی وَالنّهَى و 
7 وَالضيَاء وَوَرَثة َه ايء وب الأَوصِياء. 
ود الا اة مُحَمَد إ4 الْمُضطقى مر ی و 
شوه ای ونم ۳۹ مراد الْمْوسَلُ حمر مهم 
سدق پا لش بن عبد لیب عَم رشو لے الله لا و 
صئوآبیه وَذُوالْجَتَاحَينٍ ذوالهخرتین ن وین لین من الشحرة 
الْمَاركَةَء صَجیخ الیم وَوَاتْ ضح یمان 
متهم خیسب مُحَمَد وخ للع نة ین بغده لمران او و 
مُخكم الَفِْ رم ْالْمؤْمنينَ َ ول الْمُؤْمنِينَ َ روص رَشول رب العَالَمِينَ 
على د 9 طالب عَلَيْهِ من الله الصَّلَوَاتٌ الَكيَةُ وكات السَييَةُ فَهَوْلاءِ 


الذین افرص الله مَوَدتهُمْ وَوَلايتَهُمْ عَلَى کل م مسلم و مُسَلِمَةِ؛ فَقَالَ فی 
> مُخكم کتابه لته تل قل لا سکم عَليد أَخِرالَالْمَوَدَةَ فی لْعزبی وَمَنْ 


مه 4 کک کی ٥ھ‏ 0ک و بو 20 ê‏ ممعم 
قر حَسَنَة ترذ لَه فیها خشنا ان الله غفوز شکور فقال ابو جغفر محمد بْنْ 
72 - ۳ 72 
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على 2!: افتراف الحَسَتَة مَوَدْتَنَا اهل الْبَئْتِ. 
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۱ درختی بربرکت 

زياد بن مُنذرم یگوید: از امام باقرالعلوم ا شنيدم كه می‌فرمودند: ما درختی 
هستیم که ريشة آن پیامبراکرم به ٠‏ ساقة آن امیرمؤمنان على ماللا ء شاخه‌های أن 
حضرت فاطمه ب دختر حضرت محمد پل و میوه‌اش امام حسن و حسین لا 
هستند» به‌درست یکه آن درخت نبوت وخانة رحمت وكليد حکمت و معدن 
دانش و جایگاه رسالت و محل رفت وآمد فرشتگان و موضع راز و ودایع الهى و 
امانتی است که ب رآسمانها و زمین عرضه شد و حرم بزرگ خداوند و خانة عتیق 
خدا وامان و ضمان خداوند تعالی است» و علم و دانش مرگ و میرهای مردم و 
بلاها و امتحانات (سختی و آفات و نیز خیرات) و وصایا (توصیه‌های پیامبران و 
جانشینانشان) و فصل الخطاب (کلامی که ميان حق و باطل جدائی می‌اندازد) و 
جایگاه ولادت اسلام (كه جه کسی براسلام يا ب رکف متولد می شود) و نژاد عرب (به 
پاکی و ناپاکی آن‌ها) تنها نزد ماست. 

همانا امامان 921 همواره نوری درخشان در اطراف عرش پروردگارشان بودند که 
خداوند تعالی به ايشان فرمان داد تا او را تسبیح کنندء پس اهل آسمان‌ها به تسبیح 
آنان تسبیح گفتند و به درست ی که ايشان برای آنان صف زدگان و تسبیح‌کنندگانند. هر 
كس به عهد و پیمان آن‌ها وفا کند به‌تحقیق به پیمان خدا وفا کرده است؛ و هر 
کس حق آنان را بشناسد به‌تحقیق حق خدا را شناخته است. ايشان عترت و 
خانوادۂ ييامبر اكرم باه می باشندء و هركس حق آنان را انکار نماید به‌تحقیق حق 
خدا را انکار کرده است. ایشان والیان و کارگزاران امرخدا و گنجینه‌داران وحی او و 
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میراث بران کتاب او هستند و ايشان به فرمان خدا برگزیده شده‌اند. و امینان بروحی 
خدایند. ايشان اهل‌بیت پیامب ربل و جایگاه رسالتند» اینان کسانی هستند که با 
برهم خوردن بال‌های فرشتگان انس دارند. همان کسانی که جبریل كلا فرشتة 
الهی» به فرمان خدای بزرگ ایشان را به تنزيل و تأويل قرآن سرشار و سير م ی کند. 
اینان خانواده‌ای هستند که خداوند تعالی آن‌ها را به شرافت خود اكرام و به 
کرامت خویش آنان را بزرگ و به هدایت و راهنمایی خود ايشان را عزیزو بەوسیله 
وحی. آن‌ها را استوار وبر پا داشته است. وآن‌ها را پیشوایان هدایت وروشناتی در 
تاریکی‌ها برای نجات مردم قرار داده است. و ایشان را شایسته و مخصوص به دين 
خود دانسته» و به‌واسطه علم خویش آن‌ها را برتری داده. آن‌جه را که به هیچ‌یک از 
مردم جهان نداده به آنان عطا نمود. ‏ وآن‌ها را پایه‌های دين و محرم و امانت‌دار اسرار 
خود و امینان بروحی و گواهان آفریده‌های خویش قرار داد و خداوند آن‌ها را اختیار 
کرده و برگزید. وآن ھا را مخصوص خود گردانیده و انتخابشان نمود و برتریشان داد و 
شایان دربار خود قرار داده و انتخابشان کرد. وایشان را نور شهرها و پایه‌هایی برای 
بندگان و حجت وبرهان بزرگ خود و اهل نجات و مقرب درگاهش قرارشان داد. 
آن‌ها برگزیدگان ارجمندند» آن‌ها داوران و حاکمانند» آن‌ها ستارگان و نشانه‌های 
هدایتند» آن‌ها راہ راست و مستقیمند. آن‌ها راه درست ترو نزدیک ترند» هركس از 
آن‌ها دوری و اعراض نماید از دین بیرون شده؛ و ه رکس درحق آن‌ها کوتاهی کند 
نابود گشته. ‏ وآن که ملازم و همراه ایشان باشد به دين خدا رسیده است. 
ایشان نور خدا در دل‌های اهل ایمان و دریای گوارا برای نوشندگانند» ماية 
امنیت و آرامش برای کسی هستند که به آن‌ها پناهنده شود و مايه امن و امان هستند 
برای کسی که به آن‌ها جنك بزند. 
ایشان مردم را تنها به خدا فرا می خوانند» و فقط تسلیم درباراویندء وتنها به فرمان 
اوعمل می کنند وبه توصیف وتعریف اوحکم می‌کنند. خداوند متعال 
پیامبرش بُ را در ميان آن‌ها برانگیخت و فرشتگانش برآن‌ها فرود آمدند وسکینه و 


ہے 


آرامش از ناحیه او در میان آن‌ها نازل شد و خداوند عروجل برآن‌ها مئت گذاشته و 
روح الامين جبریل بل بەسوی آن‌ها برانكيخته شدء ايشان را به اوبرتری داد وآنان 
را به اين مخصوص گردانید» ریشه‌های با برکت و جایگاه رحمت خداوند و 

گنجینه داران علوم الهی و وارثان بردباری و صاحبان پرهیزکاری و عقل ونورو 
روشنایی و وارئان پیامبران و بقایای جانشینان هستند. برخی ازاین خانواده که 
یادشان پاک وياكيزه ونامشان پربرکت است. حضرت محمد مصطفی يِه و 
پسندیده خدای یکتا و پیامبردرس‌ناخواندهاش می‌باشد» و برخی ازآن‌ها پادشاه 
نورانی و شیرشجاع یعنی؛ حمزة بن عبدالمطلب للها است و برخی ازآن‌ها کسی بود 
که مردم به هنكام زیارت خانۀ خدای عزوجل از او درخواست آب م یکردند یعنی 
عباس بن عبدالمطلب عموی پیامب اکرم عم كه هم ريشه وهم شاخه پدرش بود. و 
جعفر طیار نت که دارای دو بال و صاحب دو هجرت و دو بیعت» و نمازگزارنده بردو 
قبله از درختی پربرکت. با منظرو اندامی صحیح و برهانی روشن بودء و برخی ازآن‌ها 
دوست و برادر حضرت محمد پل همان کسی که بعد از اوبرهان وتأويل وتفسیر 
محکم قرآن را از جانب اورساننده است یعنی اميرمؤمنان و سرپرست اهل ایمان و 
جانشین فرستادۂ پروردگار جهان على بن ابی طالب لپا می‌باشد. 

اینان کسانی هستند که خداوند عر وجل دوستی و ولایت آن‌ها را برهرمرد و زن 
مسلمان واجب کرده و درایات محکم کتابش به پیامبرش ب فرمود: «بگو: در 
برابرآن هیچ پاداشی از شما نمی خواهم مگردوستی خویشاوندان وه رکس نیکی 
به جای آورد برنیکی او می‌افزائيم» 0 وشا شكرا رات 
آنكاه امام محمد باقر الا فرمودند: اقتراف حسنه «به‌دست‌آوردن نیکی» همان 
ولایت ما اهل‌بیت است. ' 


۰۲۳ سورهءٌ شوری آيهُ‎ .١ 


۳ بحارالانواں ج ۲۶ء ص ۰۲۵۰ ح ۰۲۳ 


قسمت 


اول: نام امیرالمؤمنین 


۲۴۹ 


۲٢‏ الباب فيما نذكره عن أحمد بن محمد الطبري المعروف بالخليلي المقدم 

ذکرہ من کتابه المشارإليه من تسمية مولانا علي الا أمیرالمؤمنین في حياة 

النبي وه وأمره بالتسلیم عليه بذلك 
فَقَال مَا مَذَا لفظا: پا نت سم جس 
الج پک ن فلبة الجمّانی قال: دا مُخَوَل بْنُ 
إِبْرَاهِيمَ ای فال: حَدَّتَنَا عَمْرُوبْنُ : شه شرن جابرعن ابي جَعْمَرٍ 
ڪڍ ٿن علي بي اين ن علي آبي الب لل ال قالائ 
باس گنت نب 1+ ع اف إِذَا دَكَ سینا أو اجه خب 
فَلَتَاكَانَ ذات يوم كب إِلَيه فص شیعیه ین الا کي كتابه: ا 


5 
E 
£ 
j 


سد > ےی 


و 
مره صا مق 


وي رون العاص و عُْبَة بن أي شفیان وَالْوَِيدَ بن عق مَرْوَانَ 
اجْتَمَعُوا عند مُعاوية فک آیرالمژمین فََابوه ما في وا لاس 
اه قش اُضخات زشول اه رل اج منم ما وََْلة و 
َلك لَمَا أَمَوَأضْحَابَُ بالاثتظار[ له ال فَتَحَلوا لْكَوفَة رو 
لظ لِك عَليه وجاء هذًا لحب ات یو 


آي شیم خبرآییرالمینیی؟ قال: هُوَنَائِمٌ. فسمع كلابي. فقال: مَنْ 
مَذّا؟ ال ان عباس با رامین ! قال: اذخل. فَدَخَلْتٌ فَإذَامُو 
فَاعِدٌ نَاحِيَةً عَنْ فراشه ذ ہر سو وت 
یا أَميرَالْمُؤْمِنِينَ الیل ؟ فَمَالَ: : وَيْحَكَ یا ابْنَ سا وکیف نام عَْنَا 

قلب مَشْعُولٍ سس لفات هآ وا 
اللوم عَنْهُ عنه, ها نا اگما کڑی بن أل لب اغرايي الفکروالهرلما 
تم من شض هل مَذو له أ ی ی 
رشول الله يدي أمَرَمَنْ أَمَرَمِنْ أضحابه باللام عَلَيٌ فِي یا 


11 
و عر ع ے 


الْمُؤْمِنِينَ فَكُنْتُ ود کر کت واه یا ان عَبَاس! أنَا وی 
اس بالّاس بعد وکن موز حُتَمَء جْتَمَعَث عَلَى رَهْبَةٍ النّاسِ في ادن و 
را تیصو فوب َا ّي وأضل ذَلِكَ ما قال الله عَرٌوَجَل 
في کتابه: لأ یخشدون النَّاسَ عَلى ما آناهُم الله من فضله فَْذ آئینا آل 
[راهیج الكتاب و الْحِكْمَةَ و آتَيْناهُمْ ملكا عظیماً 4 

فلوم یک تواب لاب کات بتليغ الشول ب فرص عَلَى الّاس 
اتباعه وله روج ی ل: ما آناكُمْ الرَسُولُ فحْدُوه و ما هاكم عَنْهُ فانتهوا6 
ترم واعتيقطاغو. ِي َل ال وبا اعم وتا بو أي 
الاسم َه ای لح لق فرفث پرشول الہ ولا عیث ول عرّوجل 
1 يريد الله لیب عَذْكُمُ الرس مق ات و يُطِفَركُمْ تظهيراً»4, وَلْقَدْ ال 
ا اب عَبَاس فِكْرِي وڪي وَتَجَرُعِي غُضَّةٌ بَعْدَ عضَّةٍ و قوم عَلَى 
معاصي ال وَحَا حاجن جنه ی ِي حك الحلال وَالْحَوم یام 
من أن ال هو اپینی عت کان تع شمو اله عَزَوَجَلّ يَقُولُ: طوَوْرَدُوهُ 
إلى الأشول إلى أولي لأ مف للمة ین يتوت مم4 ا وذ 
عَلِمُوا نهم احْتَاجُوا ال وَلَقَدْ غنیث عَنْ بر على وب سس 

ن عضی َال ی بضفن لوپ وتا اف يو وَمَاذَلِكَ إِلَامِنْ 

أجل طاعیه في تنل قارب الْمُشْركِينَ؛ اموا عَبْظ ا واغتراضا ولو 
صبزو في دا الله لَكَانَ الم ال الله عَزَّوَجَلّ: «إلاتجد قزمایژیئون 
اللہ و ؤم الآخرِيُواُونَ من حلا ال وزشول 4 ال 

فَأَبطَنُوا مِنْ کرد تر ایض باه ارتیم الاق رهم له لرا 
اسَمَاق وَقَالَ الله عَرَّوَجَاَ : لا تفجل عیهم فد لح عَدّا4 الاک يا 
ابن عَباس! فرنث بانن آكِلَةٍالْأَكَْادٍوَعَمْرِووَعَُْةَوَالوَلييدوَمَوَْاتَ و 


قسمت 
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۵۲ 


ایهم وصارتڪهم فيعدیب فى الختلح ي ضذري وی في 

زوجي أن رَد ی دی کون َو ء فِيهَا رز زساء يُطاعُونَ فیهم في 
رم الشمن, بَسلوتفع ویزئوتهم بقظائم الأُورِین أنك [فك] 
مُخْتَلّقٍ و جفلٍ فد سب سبق وَلَقَذ عَلِمَا 7 پوس يكين ری 


أضحاب تشول الله ا أن عَامَةَ آغذائی : عن ات الشَيْطانَ عَلَىَ و 


ون مود عَزَوَجَلٌ انى 
وَهُوَ الْمُوَفْقُ لاد و التّداد. 

وان عافن ول من لمي َع في وَأَذْهب عني عنظیمتزتي 

ین کاو ول وا أصلي مع رشو دبع 
صلا وَهُم َة وتان وَعْصَا ارم وه یوقد الئان فلا قوب 
اضعا دود تاش الخو نو گرا ُو عبر آظهز 
لمعا في أن ڈرال ا ہوم رشو اانقضاء آثر لول اء 
اطع اسهم في له وما مشورتهم في دار نَذْوَتِهُمْ. . قال الله 
عَزَوَجَلٍ و مَكَرُوا و مر ال و الث خَيرُ لماکرین 4 و (یریذون أن يُظفوًا وله 
بآفواههخ و یی اللة الا أ يد اه بْنَ عبّاس! هَدَاهُمْ 
َسُولُ الله تل روچ پوخی ین الله مرف بموالاني. فَحَمَل الْقَمُ ما 
حَمَلَهُمْ ما قد عَلَى أَبِينَا آد تین م لد 
رضوانه وم لَه خد ولي اله وَمَا ذَاكَ بِضَازِي إِنْ شاء الله شب 
تاعاس رل رک یله نوی 


6 ۹ 


َقَارِيهِ فَحَمَلَهُ وا هد یه ایغ اس له أن يَغْصِب تا جُمل 
لي وَلَوْلَااتِمَائي ي عَلَى ال لأف رن ید ينطع ؟ شَجَرَةٌ الملم وَرَهْرَة 
8 وَحَبْل الله المَتِين و سنه 0 0 الله 4 رب الْعَالْمِينَ 


كا علب موب واو إلى اف روج ل ال نيي ین شر 5 
مان ونم شتا وَلَکِتّي صبرت وَفِي السدربلابل وّفي النَّفْسِ 
وساوش. (فصتر جيل و الله سؤر مالماین) بای 
الأَْياء یل ال دِيم في الُم الْمَاضِيَة وَالْقرُونِ الْخَالِيَة ربصو 

نی يت الله بأ ». 

واف خف یا ان عاس ها فیح یتخت تم و ول لَك إلا 
۳3 اش و و 


افش وَتَعْلُوكَلِمَةُ الطَالِمِينَ وَلَقَذ أَحَدَ اه علی آولیاء الدین أن لا 
مار أَغداء. بلك مان ل نی کاب علی سان الا 7 شول 
له ل فقال: «تَعاونُواعَلَى باتوی و لاتعاوَنوا عَلَى الوم و الُْذوانِ 4. 

یا ان عبّاسٍ! دعب لاه فلاتری با لوصا ياء تلهم عنهم عنم 
الکتاب وَتَحْقِيقُ لباب فَالَ الله عَرَوَجَلّ: : َيف تَكْفُرُونَ و ثم ثٹلی 
یک آیاث اللہ و فيكم وشوه قارا الول ایام نفدت [تَقَذَّتْ] 
أَحْكَامُهُ وغل بش و م پم 
غَباس! لهذ نِد الاب ِ رك ول الول | لام لَايُطِيفُونَ كه 
حَلَالٍ ي وحم ول ضر روا 080 «و تفت الْأمْثالُ ترا لاس 
و مها شون 4 اقسنم ألما نکم عبت کم إن لاأزجغون 4 
یت وییتهم الْمَرْجِع ی الله (و سَیَغلَم الَِينَ لوا فتقلببقینون 4 یا 
1 بن تس عابل اله في ہز عات تن من اون ودغ ناب 
هواه کات فُزطاَوَيَحْیث مُعَاوِيَة ما عمل ما بفقل به مِنْ بَعْدِووَ 
یمه اب العاص في َيه َكَأَنَ عم قَدِ نی وَكَيْدَهُ قذ موی طو 
سیغلم الْکارلمن غقبی الدّار». وَأَذّنَ الْمُوَذْنُ فَمَالَ ات : الصا یا ابِیَ 
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۵۴ 


بَا سِا لقث أَسْتغْفٌاله لي وللت و حنبت اله زغم اویل لاح و 
لاو ال باللہ الْعَلِى الْعَظِيم . 
ال ین عَباسٍ: عالطا الیل وت عَلَى ذَهَابِهِ. 
۲ آهی سوزناک از دل مظلوم 
جابر رضوان اللہ تعالی عليه از امام باقرالعلوم ئلا نقل م ىكند كه ابن‌عباس گفت: 
زمانى که امیرمؤمنان اا جيزى را به خاطرمی‌آورد یا خبری او را هیجان‌زده می كرد 
من همواره غضب او را پ ىكيرى م یکردم؛ تا این که روزی یکی از شیعیانش از شام 
طی نامه‌ای به ایشان نوشت که معاویه و عمروعاص و عتبه پسرابوسفیان و ولید پسر 
عقبه و مروان دور هم جمع شده واميرمؤمنان اللا را ياد کرده و او را سرزنش نموده و در 
دهان مردم انداخته و شایعه کرده‌اند که اواصحاب پیامبراکرم بيه را تحقیرو 
بی منزلت نموده است» وه رکدام ازآن‌ها چیزی را م ىكويند که خود سزاوارتربه آن 
می‌باشند. وآن قصّه جنين بود: وقتی که به اصحابشان دستور دادند که در تخیله 
منتظرایشان بمانند. ولی آن‌ها داخل کوفه شده وامیرالمومنین .اللا را رها کردند و این 
قضیه برآن بزرگوار سخت و سنگین آمد. خبراین جریان به ما رسیدء من شبانه به 
درخانه او رفته و به قنب رگفتم: جه خبرازامیرمومنان ؟ 
گفت: ایشان خواب است. 
حضرت اللا سخن من را شنیده و فرمودند: كيست؟ 
گفتم: يا امیرالمؤمنین ! ابن عباس هستم. 
فرمودند: داخل شو؛ من وارد شدم و دیدم که او در گوشه‌ای از بستر خود محزون 
در حامه‌ای نشسته است. 
عرض کردم: يا امبرالمومنین | امشب جه اتفاقى برای شما افتاده است ؟ 
فرمودند: وای برتوای ابن‌عباس! کسی که قلبش درتشویش است چگونه 
چشمان او بخوابد ؟ 


ای ابن عباس! فرماندۂ اعضا و جوارح تو قلبت می‌باشد» پس وقتی کاری او را 
بیمناک کرده باشد خواب از چشم می پرد. هم‌اکنون من همان هستم که می‌بینی » 
از اول شب فکرو بیداری مرا فرا گرفته به خاطرآن پیمان‌شکنی که درابتدای این 
امت شکل گرفت. همان جیزی که برآن‌ها مقدر شده بود. 

همانا پیامبر اکرم عم اصحاب ویارانش را در زندگانی خود فرمان داده بود که 
برمن به عنوان امیرمومنان سلام بدهند و همواره دربارۂ من تا کید م ىكردكه بعد از 
وفات او هم چنان امیرباشم. 

ای ابن‌عباس! من سزاورترین مردم به آن‌ها هستم اما کارها و حوادثی رخ داد که 
به خاطردنیا وامرونهی آن و گردش دل‌های دنیاطلبان: مردم ازمن روی گرداندند و 
ريش این كار همان جیزی است که خدای تعالی در کتابش می‌فرماید: «بلکه آنان به 
مردم برای آن جه خدا از فضل خود به آنان عطا فرموده حسادت می ورزندء در حقيقت 
ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم وبه آن‌ها پادشاهی بزرگ بخشیدیم»" پس 
آگرهیچ ثواب و عقابی هم در کار نبود» باز برطبق ابلاغ پیامبر اکرم بُ برمردم واجب 
شده بود که از او پیروی کنند. جون خدای عرّوحل می‌فرماید: «آن‌جه را پیامبرخدا 
برای شما آورده بگیرید و ا زآن‌جه نهی کرده خودداری نمائید». ‏ آیا آن‌ها را می‌بینی که 
از من نهی شده‌اند. يس أن را اطاعت کرده‌اند ؟ 

به خدائی که دانه را شکافت و مردم را آفرید و روح پاک حضرت ابوالقاسم عب 
را به‌سوی بهشت برد هرآینه من در كنار پیامبراکرم َه قرار داده شده‌ام چنانچه 
خدای عروجل می‌فرماید: «جزاین نیست که خدا می خواهد ه رگونه پلیدی را از 
شما خانواده برطرف نماید و شما را پاک و پاکیزه گرداند». " 


ای ابن‌عباس! فکرو اندوه و غصه‌های پیوسته من به خاطر مردمی که به راه 


۰۵۴ سورةٌ نساء ايه‎ .١ 
۷ سورة حشراية‎ 5 
.۳۳ سورةٌ احزاب یه‎ ۳ 
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معصيت ونافرمانى خدا رفتهاند زياد شدء درحالی که دراحکام حلال و حرام 
سخت به من نیازمندند. که وقتى دنيا به آن‌ها روی آورد چنان خود را از من بی‌نیاز 
دیدند که گویا هرگزاین فرمایش خدای عر وجل را نشنیده‌اند: «اگرآن را به پیامبرو 
والیان امرباز می گرداندندء قطعاً از میان آنان کسانی که قدرت استنباط دارند. آن 
را می فهمیدند»" وآن‌ها خوب می دانند كه آنان به من محتاج هستند ولی من هیچ 
نیازی به آنان ندارم يا بردل‌هایشان قفل‌هایی است» پس کسانی خشمناک وبا 
دل‌های پرکینە برمن گذشتند و جقد و کینه‌های خود را برمن به ارث به دیگران 
گذاردند و این نبود مگربه خاطر کاری که من به اطاعت خدا در کشتن نزدیکان 
مشرکشان انجام داده بودم پس دل هایشان را پراز خشم و اعتراض نمودند و اگر 


3 
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برای خدا صبرو شکیبایی می کردند البته برای آن‌ها بهتر بود . 

خداوند عرّوحل فرمود: «هیچ گروهی را که ایمان به خدا وروز قیامت دارند 
نمىيابى كه با دشمنان خدا ورسولش دوستی كنند) " بپس به خاطررضایت نداشتن 
به فرمان خداء پنهان داشتند چیزی راكه نفاق درانهابه ارث گذاشته بود وبه 


سبب ناخشنودى ازخداء شقاوت وبدبختى ملازم آن‌ها شد؛ درحالىكه خداى عر 
وجل می فرمايد: «يس دربارةٌ آنان شتاب مكن جزاين نيست كه ما برای ايشان 
می‌شماریم شمردنی). ۱ 

ای ابن‌عباس! من هم اکنون با پسر خورندة جگرها (معاویه) وعمرو و عتبه و ولید 
و مروان و پیروانشان هم رديف شده‌ام!!! 

ای ابن عباس! وای ب رکسانی که برمن ستم روا داشتند و حقم را از من دور 
کردند و جایگاه بلند مرا بردند! آنان کجا بودند درحال ی که من در دوران کودکی با 
پیامبراکرم از نماز م یگزاردم وهنوزنمازی برمن واجب نشده بود؛ ولی آن‌ها 


۱ سورةٌ نساء ايه ۰۸۳ 
۲ سور مجادله أيهُ ۰۲۲ 


بت پرست وبه خدای رحمان نافرمان بودند و به اینها آتش جهنم برافروخته 
م یگردد. يس وقتی نزدیک شد که آن چهره‌های سرشناس دگرگون و آن زور و 
دلاوریشان کم و کوچک گردد. از روی ناجاری اسلام آورده و پنهان داشتند غير 
آن جه را كه اشكار م یکردند» به خاطران كه طمع داشتند که با پف دهانشان نور 
خدا را خاموش كرده و چشم‌انتظار فرا رسيدن مرگ و پایان عمرپیامبراکرم ٤‏ 
بودند؛ چون در کشتن او و مشورتشان در دار الثدوہ (محل كردهمايى آنها) بسیار 
حریص و امیدوار بودند. 

خداوند عر وجل می‌فرماید: «مکرورزیدند» خداوند هم جزای مکرشان را داد و 
خداوند بهترین جزادھندۂ نيرنك زنندگان است»" و فرمود: «مى خواهند نور خدا را با 
دهان‌های خود خاموش کنند و خدا نمی‌خواهد» مگرآن که نور خود را کامل كندء 


کا" مع هت 7 0 8 ۲ 
هر جند مشر ن خوش نداشته باشند). 


قسمت 


3 
E 
ا‎ 


ای ابنعباس! پیامبراکرم به در حیات خود به فرمان خدای عرّوجل آن‌ها را 


هدايت وایشان را به موالات من مأمو رکرد. يس این مردم عهده‌دار وگرفتار چیزی 
شدند که برهمان حسادت شیطان ملعون به پدرمان حضرت آدم اللا مورد دشمنی 
قرار گرفت و از رحمت و خشنودی خداوند بیرون شد و به خاطررشک و حسدش به 
حجت خدا مورد لعنت همیشگی قرار گرفت. البته اگر خدا بخواهد این حسادت و 
کینه‌توزی این‌ها هیچ ضرری به من ندارد «و ترک اولایی از من سرنمی‌زد). 

ای ابن‌عباس ! هر شخصی ذاتاً دوست دارد که صاحب ریاست بوده وهمگان از 
او اطاعت کنند و دنیا به او و نزدیکانش روی آورد» يس هوا و هوس او -غصب‌کنندة 
ولايت- و لذت دنیایش و دنباله‌روی مردم از او وادارش کرد که آن‌چه را که برای 
من قرار داده شده بود غصب نماید و من ازآن ممنوع گردم» و اگرترس من برثقل و 
بار کوچک تر(اهل‌بیت) نبود که آن‌ها نابود و دورآفتاده گردند و درنتیجه درخت 


۱. سورةٌ آل عمران آيهُ ۵۴. 
؟. درآية ۳۲ توبه و لو کرہ الکافرون است. ۲۵۷ 


3 
1 
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2 ۰ .ات : 7 مب و .2 
علم و دانش» خوبی و خوشی دنیا؛ ریسمان محکم دين وقلعة نگهدارنده و 
پراعتماد او که فرزندان پیامبراکرم َه هستند منقطع گشته و فرو ماند» هرآینه 
تقاضای مرگ و رفتن به‌سوی خدای عر وجل به نزد من از آبی که تشنه‌ای بنوشد و 
خوابی که شخص خوا ب آلود داشته باشد لذیذتر و گواراتربود. ولی من شکیبایی 
1 ۱ ۳ 7 .رخ 2 
ورزيدم درحالىكه در سینەام آشوب و آشفتگیء ودرجان وروانم نگرانی و 
پریشانی بود. «اینک من صبری نیکو خواهم نمود و برآنچه می گوئید از خدا يارى 
۳ - کے ع 1 ۳9 ۱ 7 

می‌جویم» و هرآینه در روزگار گذشته نیزپیامبران يه مورد ظلم و ستم واقع شده و 
اولیاء الهی کشته شدند «پس منتظربمانید تا خداوند فرمان خویش را بياورد». ' 

و به خدا سوگند می خورم ای ابن‌عباس! همان طور که دين بهوسيله ما آغاز شد 
به ما هم پایان می پذیرد ومن جزحق برای تونمی گویم. 
طولانی مى شودء فسق و فجو رآشکار می گرددء سخن ستمکاران اوج می كيرد و 
به‌تحقیق خداوند تعالی از اولیاء دين پیمان‌گرفته كه بردشمنان او آرام نگیرند به 
همین مطلب خداوند عر وجل در کتابش برزبان پیامبرراستگوی ييه فرمان داده و 
فرموده است: «در نیکوکاری با یکدیگرهمکاری كنيد وهم ديكررا برگناه و تجاوز 
پاری ندهید و از خداوند پرهیزنمائید که مجازات خدا شدید است»." 

ای ابن‌عباس! پیامبران لب رفتند پس دیگرپیامبری را نمی‌بینی» و جانشینان و 
اوصیاء میراث‌بران آن‌ها هستند که علم ودانش کتاب و راه درست رفتن تنها از 
آن‌ها گرفته می شود. خداوند عروجل می فرمايد: «و چگونه كفرمى ورزيد با آن که 
آیات خدا برشما خوانده می شود وپیامبراو در ميان شماست) ° يس همواره پیامبر 
باقی است تا زمانی که احکامش نفوذ داشته و اجرا شود و به سنت او عمل گردد و 


ا لولا الوصيةٌ فالشيخان اربعة يوم السقيفة و العثمان اثنان 

اگروصیت پیامبراکرم َة نبود در روز سقيفه با شمشیر شيخان يعنى ابوبکرو عمر چهار تا وعثمان» دوتا می‌شدند. 
۲ سورءٌ یوسف أيه ۰۱۸ ۴. سورةٌ مائده أيه ۴. 
۳. سورةٌ توبه یه ۲۴ ۵. سور آل عمران یه ۱۰۱. 


برمحور امرو نھی او دور بزنند. 

ای ابنعباس! به خدا سوگند می خورم كتاب خداوند دورافکندہ شد و 
فرمايشات بيامبر اكرم ييه متروک و مهجور ماند مگرآن جه را که مثل حلال و حرام 
نمی توانستند رهایش کنند و برتمام دستورات پیامبرشان شکیبایی به خرج ندادند 


قسمت 


«واین‌ها مثلهايى است که برای مردم می‌زنيم وآن را جزدانایان در نمی‌یابند»» 
«آيا پنداشتید که شما را بیهوده آفریدیم وشما بسری مایا( اده ی شرید 
يس ميان ما وآن‌ها بازگشت به‌سوی خداست که داوری نماید «و کسانی که 


1 
3 
0 


ستم کردند بەزودی خواهند دانست كه به جه مكانى باز م ىكردند»!!" 

ای ابن‌عباس! در پنهان وآشکار دستورات خدا را به كاركيرتا از رستگاران 
باشی» و رها كن کسی را که از هوای خود پیروی کرده و كارش اسراف و زیاده روی 
است وآن چه را معاویه انجام داده وآنجه بعد از اوانجام می شود خداوند به 
حساب او نوشته و می شماردء عمروعاص بايد او را در گمراهیش امداد نماید.گویا 
عمراو به پایان رسیده و نیرنگ او فرو نشسته و «کافران بەزودی خواهند دانست که 
سای آخرت ازآن کیست»؟:! ۲ 


درآن حال مؤذن اذان كفت پس آن بزركوار اكلا فرمودند: ای ابن‌عباس! نمازاز 
دست نرود من برای خویش و برای تودرخواست آمرزش می کنم؛ خداوند ما را بس 
است و او نیک و کارگذاری است ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم . 

ابن عباس می گوید: و پایان‌یافتن شب مرا اندوهناک کرد و بررفتن آن افسوس 


۰ ۵ 
حوردم . 


.۴۳ سور عنکبوت أيه‎ .١ 
.۱۱۵ سورةٌ مؤمنون أيه‎ .۲ 
۲۲۷ سورةٌ شعراء أيه‎ .۳ 
.۴۲ سورةٌ رعد أيه‎ ۴ 


۵. بحارالانواں ج ۲۹ء ص ۵۴۹. ۲۹ 


۳ ۔الباب فيما نذكره عن أحمد بن محمد الطبري المعروف بالخليلي من کتابه 
الذي أشرنا إليه في أن أهل السماوات يسمون علياً أميرالمؤمنين نذكره بلفظه 
َدکا علي ئ اخم بن حاتم وَجَعفَر: بن محمد لد فرب 
مالك ال لکوت قالوا: حَدَّكنا عبد بن مَفقُوبَ قال: خبرنا مُحَكَدُ 
بن یی التي قال: حد ها بُو تاد نیع اب 
مھ صاجب رَابةِ لْأَنَصَارِمَعَ رول الله 4 قال: سيعت رشو 
لہ عقا یو لی اعا 9۷۷2۷ 8 ون 
م2 مير الْمؤْمنِينَ 


۳. هركس برمولا على ان( تقدّم جوید کافر است 


3 
1 
3 
۳1 
1 
] 


حارث بن خزرج صاحب پرچم انصار که همراه بيامبراكرم ا بود می گوید: از 
رسول خدا عم شنیدم كه به على اا فرمودند: بعد از من ج كافر کسی برتومقدم 
نمی شود و همانا اهل آسمان‌ها تو را همواره امیرمؤمنان می‌نامند. ' 


۴-الباب فيما نذكره عن هذا أحمد بن محمد الطبري من ڪتابه برجالهم في 

حديث الخمس رايات و ذكرفيها تسمیة مولانا علي الإ أميرالمؤمنين و سيد 

المسلمين و إمام المتقين و قائد الخر المحجلین 
فَقَال: حَدَّئنَا مُحَمَدُ ِن الْحُسَين بن حفص الْحَدَْوِيُ الْعَذلُ وَعَلِيْ بن 
أَحْمَدَ بن ام التبم وَعَلِي بن لاس بح وَعَلِي بن الْحْسَيْنٍ 
الْمخلی وَج جَغفَربْنُ مُحَمّدِ بن مالك الفراري و وَالحَسَنُْ بن اکن 
سي عوقو او كا ابن یو ب قال: اخْبَرنا علی بْنُ 
اشم بن زد عن آبي الْجاژود زياد بنِالَمنْفِرِعَنْ ع عِمْرَانَ بن میثم 
الْكَيّالٍ عَنْ مَالِكِ بُن ضَمْرَةَ الززَاسِیٰ عَنْ ابي ذز الِْمَارِيَ قال: لمّا َرَت 


ہے( 
۷ 


۳۶۰ ١۔‏ بحار الانوار ج ۳۷ء ص ۰۳۲ 


مَذِو الآيَةُ ہے و ا 00 قال 


سس 


هده 1۳ 0 بیده و يف َدَمَاةٌ ویو وخهه ووحوه "و 


فَأَقُولٌ: :ما فعلثم بالّّین؟ د قیفولون: أَمَا اه فتاه وتنام وا 
الْأَسْعَرْ فَحَادَيْئَاه وَأَبِفَضْنَا٤.‏ فَأقُولُ: ردو وس موده تن 
سس می لكوت یت م ره یاه عون مَذِ 
ام دا ناخد ید ثم رجف قَدَمَاهُ وَيَسْوَدٌ وَجْهُهُ وَوْجُوهُ اضحابه 
او ما فعنشم این بميي؟ فیفووت: الْأكْبَرْفْمَرْقناهوَأمًا 
الاضعرفب ین مِنْهُ وَلعتاه. 
فَأَقُولُ: ردوا ظِمَاء مُظعیین مُْوَذَة وجو 2 م فیح هم ذات الال لا 
سود قرع کر علي َيه ذي لدع أو اجه لزع 
فا َآخُذٌ بِيَدِه فنك دما وود وَحْهُهُ وَوُجُو كو و فاقول: 
۳7۳ لین بغدي؟ ا مه وَأمّا الأضفَرٌ 
قفا منه تقو اطعا ٤‏ فظعيين سود وُجُوهْكُمْ بود 
بهم دات الال لایُسَون قَظرةً. فم تذل زا اه رامین سید 
موی وَِمَام لین E‏ مخ بِيَدِه 
قيض وَجْهُهُ 4 وَوْجُوهُ ضحابه فأثول ما با بَعْدِي؟ 
یلو أا الک فتاه وأطفتاة ناضمر مق مَعَهُ حَنَّى فتلنا. 
فَأَُول: روا راء زوین مضه وجوه م مَبْْحَد بهم ذات یمین وشو 
قول الله ِعَرَوَجَل «يَوْم تبیش وُجُوۃ و سود وُجُوۃ فَأَمَاالَّذِينَ اسوَدث 
هُهُم أَكَفَرْثُمْ بَعْدَ إيمانِكُم فذوقوا العذاب بِماكُنْتُم تَكْفُرُونَ*و َم الَّذِينَ 
مد وس کات ان 


قسمت 
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۲۶۱ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


۳۶۲ 


۴. روسیاهان و روسفیدان قیامت 

مالک بن ضمره از ابی ذ ری نقل می کند که گفت: هنگامی که این آیه فرود 
آمد: «روزی که جهره‌هایی سفید و جهره‌هایی سياه گرددہ' بيامبراكرم ٤‏ 
فرمودند: روز قیامت ينج پرچم' برمن وارد می‌شود: 

اولین آن‌ها با گوساله این امت همراه است» پس من دست اورا می گیرم. 
قدم‌های او می لرزد و صورت او و یارانش سياه م ىكردد. من ا زآن‌ها می برسم بعد از 
من با دوامانت بزرگ چه کار کردید؟ ۱ 

می‌گویند: اما ثقل اکبریعنی قرآن را سوزانده و پاره‌پاره کردیم و ثقل اصغریعنی 
اهل‌بیت 2 راء با آنان عداوت نموده ودشمنی کردیم» يس من می گویم: تشنه و 
سياه جهره به آتش جهنم وارد شوید. 

آن‌ها به سمت چپ رانده می شوند و قطره‌ای از آب به آن‌ها نمی نوشانند. 

سپس با فرعون اين امت؛ پرچمی برمن وارد می شودء من دست او را می گیرمء 
قدم‌های او می لرزد و چھره او و یارانش سياه می گردد. من می گویم: بادوامانت 
بزرگم جه کار کردید؟ 

می‌گویند: اما ثقل اکبررا پار‌پاره‌اش نمودیم و ثقل اصغررا از آن برائت و بیزاری 
جسته ولعنتش نمودیم. پس من می گویم: تشنه و سیاہ چهره وارد اتش شوید آن‌ها 
نیزبه سمت چپ رانده می‌شوند و قطره‌ای از آب به آن‌ها نمی‌نوشانند. 

سپس يرجم ذو الثدیه برمن وارد می شود درحالی که با اواول و آخر خوارج 
می‌باشند. يس من می‌ایستم و دست او را می گیرم؛ قدم‌های او بلرزد و چھرۂ اوو 
یارانش سياه گردد. من می گویم: بعد از من با دو امانتم چه‌کار کردید؟ 

می گویند: اما ثقل اکبر را پاره پاره کرده و ثقل اصغررا ا زآن بیزاری جسته و لعنتش 
نمودیم. پس من می گویم: تشنه و سیا چهره وارد آتش شوید. آن‌ها نیزبه سمت 


۱. سورۂ آل عمران آیه ۱۰۶. 


۲ دراين روایت چهار برجم گفته شده. به روایت ۶ این کتاب مراحعه شود. 


چپ رانده می شوند و قطره‌ای از آب به آن‌ها نمی‌نوشانند. 
آنگاه يرجم امیرمؤمنان ومهترمسامانان و پیشوای پرھیزکاران و جلودار 
دست وروسفيدان برمن وارد می شود. يس من برمی خيزم ودست اورا می گیرم و 
صورت او و يارانش سفيد م یگردد. من می گویم: بعد ازمن با دوامانت بزرگ من چه 
کردید ؟ 
می‌گویند: اما ثقل اکبررا پیروی نموده و اطاعتش کردیم و ثقل اصغررا در رکابش 
جنگیدیم تا کشته شدیم. پس من می‌گویم: سيراب شده با جهره‌های روشن و سفید 
وارد شوید وآن‌ها به سمت راست برده می‌شوند واين همان فرمايش خداوند 
عرُوجل است: «روزی که چهره‌هایی سفید و چهره‌هایی سياه می‌گردد يس اما آنان 
كه صورت‌هایشان سياه شده (به آنان می گویند:) آیا بعد از ایمانتان کفرورزیدید؟ 
پس به سزای آن که کفرمی‌ورزیدید اين عذاب را بچشید * و اما آنان که 
جهره‌هایشان سفید گشته همواره در رحمت خداوند جاودانند»." 
۵ الباب فیما نذكره عن أحمد بن محمد الطبري من کتابه المقدم ذکره في 
تسمية سید المسلمین علياً ا أمیرالمؤمنین و سید المسلمین و عيبة علمي و بابي 
الذي أوتي منه و الوصي على الأموات من أهل بيتي و الخليفة على الأحياء من 
أمتي نذکره بألفاظه 
حدکاآبوبخر َحْمَدُ بن معا البرک بطبرشتان قال: دک آبوطاهر 
مُحَمَدُ بن یم ای قل دكا لح بنالخسین عن یخی ئن 
یغلی عَن الامش وعدتي أیضاً جفرنن مُحَمَّدٍ الْكُوفِيقَالَ: ۳۹ 
۳ الازئ قال: حَذَتيي [عَن أو أبي داهن يَحْيَى عَن 
عمش عن عَبایة الم قَالَ: يتما ابن عماس یْحَدْ النّاصَ بِمَكّة 
لی شَف ونر فلا قَضَّى حَدِيئَهُ تهض به رل ین العلوفقال: بان 


۱. سور آل عمران آیات ۱۰۶ و ۱۷؛ مأة منقبةء ص ۰۵۳ 


قسمت اول: نام امیرالمومنین 
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۳۶۴ 


عَبّاسٍ! اني تخل ین هل الشَّام . فقَال: : آغوان كل الم | الامن عَصَمَهُ عصمه الله 
مه فسل ععا بدا لك . قال: یا این عبّا س اجك لأسألك عَنْ 
علي اب ول بش یو رش لابح ول 
بصم هر وتا نَ. قال اد ناس كلدك أك صل فیک ولا 
تسأل عَما لایغیت. ققَال: :ىا ان باس عاجلث جذث اضرب لك من 
جنض لحج وَلَالِفز وجني جك ال تفرع لي أمْرَعَلِنٍ 39 3 
قتاله أَمْلَ لا إله | لا الله. 
َمَالَموَبْحَكَ!إِنَّ علم الْعَالِمصَعْبٌ نت ولایختیل لابه لوب الا 
َلْبُ مَنْ عَصَمَة إن مع علي في هل موی وا و 
ذَلِكَ أن الله له جارك وَتَعَالَى یو ل في کتابه: اي اصْطَفَيئكَ عَلَی النٌاس 
برسالاتي و بكلامي فَخُذْ ما ايك وك ین الشَاكرِينَ 4 فَالَ: طوكتبنالَهُ في 
م ابو زا و وی و یل 
جمی یقت ّت لَه كَمَا ترزن َنم أَنَّ عُلَمَاءَكُ واكم جمیع 
کے ات نتفر شم تا ۲ 
بفْضّل عِلْمِهِ وَل 1 سس ای ی وی 
موی وه وش یملاع فوعی 

بق صِحُْبَئَهُ وَ لا رَد َضْزعَلَی علمه فَقَالَ [ 4 مایم تون 
وی تيز على ماج خر ویب یضیزعلی 
عِلْمِهِ فقال [ لَهُ: طِفَإِن اتَبَعَْنِي ني فاشني عَنْ ی حثّی آخدت لَك مِنْهُ ذكراً» 
ربا ني ال فيتة فَخََقَهَا الْعَالِمُ وَكَانَ فِي خَرْقِهَا له رضی وَلمُوتی 

097 

الْحَائظ فَكَانَ إَِامَتّة له ری وَلِمُوسَى سَحَطا. 


س 


ذلك علغ بابي طالب ده کم لا من کال سى وغل 
جهن ین الاس صَخَطاً. اجس ابر الذي یفث ین 7 سول 
الله 4 وعاینه ينه اخ أن ره شول اللہ ا يوج ريب بت جخش فَألم 
َكَانَتْ وله الحیس فَكَانَ يَذعُوعَسَرَة عشرة من الْمُؤْمِِينَ فکانولذ 
أَصَابُوا طَعَامَ لب یا اشتأتشوا إلى خدییه واشتهوا رای وَجْهه و 
7 2 0 0 
خدیث عَهْلٍ بِعْْسِ وَكَانَ مُحِباً رينت ب وگاه کر ی الْمُؤْمِنينَ فَأَثْلَ 
اله تجار کو وت نٹ له عَرَّوَجَلٌ: ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوالا 
تَدْخُلوا بْيُوتَ ت این الاآن يُؤْذَّنَ لَكُمْ إلى طعام غَيْرَناظِرِينَ انا و لكِنْ إذا دُعِيثُمْ 
قاحلا قاذا متم فَاْئَشِرُ واولا يسين لدي إنَّ ذلِكُم كان يُؤْذِي اللي 


۳2 

4 

3 

2۶ و 2 2 


فيشتخيي مِنْکُم الله لاشكخيي ین ال وَإِذا ون قتاع فُسْئَلوهُنٌ 

من وه ججاب 4 لاصو ام لبون یط ِجُوا. قَالَ: 

گت رشو افو ا أ م یهن توا ایغ سَلَمَة بت 

أبي اَم کاٹ ليها ِن زشول اله ل وَصبيحاً صَبِيحَة يَؤمِهًا. 

سی رپ ۲ص 0 
شول 2 2 سَلَمَةَ قال: الم َلمَةً!تُوبِي 

ا اب . قَالَتْ: با شول الله! م تن هذا يلع من حر أن فح 


۵ حم لا 4 ةر 


لَه ناب وَفَذ َل فيا باس حَيِتُ يمو ل: «وَإِذا وم متاعاً 
1 فُسْتَلُوهْنَّ من وّراء ججاب 4 من الذي لین خ2 خظره 7 یرای مَحَاسِنِي و 
مَعَاصِيِي . فَقَالَ لھا بن الله يي كهَئَةِ اْمُفْضَّب: من يع الزشول فَقَذ 


و 


3 7 ۳ 1و 21 a‏ 2 
آطاع الله ) قومي وافتحي له الْبَابَ ان بالباب رَجْلالیس بالخرق و 
۱ ۲ کے یک ہے 
۱ 


۔ 


بی 1 9 e‏ ۳ 7 اہ سے 2 2 0 سس م 
بلق ولابالعجل في آمره يُحِبٌ الله وَرَشولہ وَيْحِبهُ الله وَرَشوله. د 


۷ 


قسمت 


3 
3 
3 


۳۶۵ 


e 
٦ 
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خا ِضادئی اباب فل , باجو حَنّى تَكوَارِي وَلَادَاخِلَ 
لْيْتِ حَنَّى َه الْوَظء إِنْ ضَاءَ ءَ الله 

کات تون مز بيب خوك قيقب نع 
قَصمَثْ تخوالباب هي تفول: بخ بخ برجل یب الله وَرَشولَه ويُه 

الله وَوَسُواٌ تخت وف علن با بوشادتي اباب فل لا 
خی عاب عنۂ الوط لث ام صلم حرا مح تباب ودخل 
فسلم علی ال 6 فقا ره شول افو یام سَلَّمَةَ! لته غرفي ؟ 
فَمَالَتْ: َعَمْ! هیا له هَذَا عَلِيُ: بن أبي طایب . قَال: 'صَدَفْت ياء 
سَلَمَة! هُوَعَِي بابي ظالب ہر و م 
رة ارت من موسی عَیر ان انب ع بَعْدِي. با ل اف 
اشهدي هَذًا علي میتی ت و ی المُسْلِيِينَ 7 
اي أوتَى یلو وم على فقو بل ِي وَالْخَلِيفَةُ عَلَى 
دخا ِن أي أَضي في اي في رة ويي في الشتام 
الأغلى. اشهي یام لاه يا ل الاکنین وَالْمَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ. 
ال الشَامِیٔ: رجت عَنّي فرح الله عَنْكَ . 
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1 
13 
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۵. علوم سنكين 


عباية اسدى م ىكويد: ابنعباس در كنار زمزم با مردم حديث می كرد. وقتى 
سخن او تمام شد» مردى ازميان جمعيت بهياخاسته و به‌سوی اورفته وكفت: ای 
ابن‌عباس! من مردی از اهل شام هستم. 

گفت: همان کسانی که یاری‌دهندهُ هرستمگری هستند. جز کسانی که آن‌ها را 
خداوند عزوجل نگه‌داشته است؛ پس آن جه می خواهى بپرس. 


59 گفت: ای ابن‌عباس! من به نزد توآمده‌ام تا درباره على ا و جنگ اوبا اهل لا 


له لا الله يعنى یکتاپرستانی که به قبله وقرآن وحج وروزه ماه رمضان کفر 
نورزيدنل بپرسم . 

ابن عباس گفت: مادرت به عزايت بنشيند! ا زآن جه برای تو فایدہ دارد بيرس و 
از آن‌جه به دردت نمی خورد مپرس. 

گفت: ای ابن عباس! من در شهر حمص شام برای انجام حج و عمره به‌سوی تو 
نیامدم» بلکه به نزد توآمدم تا از توبپرسم كه جریان على اا و جنگ اوبا اهل لا 
إله لا الله را به‌طور تفصیل برایم شرح دهی. 

گفت: وای برتوا همانا علم عالم بسیار سخت و سنگین است. آن را برنمی‌دارد 
ودل‌ها قبولش نمی کند مگردلی که خداوند آن را نگه داشته باشد. داستان 
على مالكلا در این امت همانند داستان موسی با و آن عالم است واين همان است 
که خدای تبارک و تعالی در کتابش می‌فرماید: «گفت: ای موسی! تورا به 
رسالت‌های خود و به سخن‌گفتنم برمردم برگزیدم؛ بس آن‌چه را به تودادم بگیرو از 
سپاسگزاران باش» گفت: «و در الواح برای او در هرموردی پندی وبرای هرچیزی 
سخنی روشن نوشتیم».! 

پس موسی ای همواره می‌پنداشت که تمام چیزها برای اوثابت و محققگشته 
همان‌گونه که شما می‌پندارید علمای شما همه جیزها را برای شما قرار دادند. پس 
وقتی حضرت موسی ااا به ساحل دريا رسید وبا آن عالم (یعنی حضرت 
خضرءا9) برخورد نمود و با او به كفت وگوپرداخت. به علم و دانش زياد او اقرار کرد 
وبه او هیچ حسادتی نورزید همان‌طور که شما درباره علم على 2 رشک و حسد 
بردید. «پس حضرت موسی لكلا به او گفت: آيا من از توپیروی كنم تا ازآن دانشی 
كه فراگرفته‌ای به من بیاموزی ؟»." 

اما آن عالم دانست که حضرت موسی ی توانایی همراهی او را نداشته و برعلم 


۱. سورهٌ اعراف آیات ۱۴۴ و ۱۴۵. 
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۳۶۸ 


او صبرو شکیبایی ندارد. در نتیجه آن عالم به او گفت: «توهرگزنمی‌توانی با من 
شکیبائی نمایی * و چگونه صب ركنى بر جيزى که به آن احاطه نداری)؟' 
ولی جناب خضر ناكا اا می‌دانست که موسی الفلا بردانش او صبرو شکیبایی 
ندارد پس به او گفت: «اكربه دنبال من آمدی از هیچ جيزى سؤال نكن تا خودم آن 
را برای تو بازگ وکنم». ' پس هردو سوار کشتی شدند» آن عالم كشتى تى را سوراخ نمود 
درحالی‌که خداوند تعالی به سوراخ‌شدن کشتی رضايت داشت. ولى موسی 3 از 
آن خشمناک شدء واو به پسربچه‌ای برخورد کرد و وی را کشت و کشتن او مورد 
رضایت خداوند متعال و موجب خشم حضرت موسی اكلا بود. آن گاہ دیوارآن باغ 
را راست گردانید» سریاداشتن ن آن دیوار مورد رضایت خداوند تعالی وموجب خشم 
حضرت موسی عا بود 
على بن ابی طالب له نیز چنین است؛ نكشت مگرآن که هركس را که 
کشت. خدای متعال ازآن راضی و مردم نادان ازآن خشمناک بودند. بنشین تا 
آن جه را از پیامبراکرم پل شنیده و دیده‌ام به توخبربدهم. بدان که پیامبر 
اكرم یل با زینب دختر جحش ازدواج کرد و ولیمه عروسی داد و ولیمه‌اش طعامی 
آميخته از خرما و روغن و ارد بود. ايشان ده‌نفرده‌نفراز اهل ایمان را فرا می خواند و 
آن‌ها وقتی طعام پیامبر بُ را می خوردند» مشغول كفت وشنود شده تا با آن بزرگوار 
مأنوس باشند و علاقه داشتند که به جهرهُ زیبای او نگاه کنند ند؛ ولی پیامبراکرم تل 
دوست داشت که کمتر بنشینند و براو تخفیف بدهند و ایجاد مزاحمت نکنند و 
منزل را برای او خلوت نماید؛ چون تازه به عروس و همسرشان رسیده بودند و از 
طرفی هم بسیار زينب را دوست می‌داشتند و آزاردادن مؤمنان مايه ناخوشی او بود. 
يس خداوند تعالی در این‌باره کلماتی از قرآن را فرو فرستاد: «ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید! داخل اتاق‌های پیامبرنشوید مگرآن که برای خوردن طعامی به 


۱. سور کهف آیات ۶۷ و ۶۸. 


۰۷۰ سور؛ُ کهف ایهُ‎ ٢ 


شما اجازه داده شود. بی‌آن که در انتظار فرا رسيدن وقت خوردنش باشيد؛ ولی 
هنكام ی که فرا خوانده شدید داخل گردید و هرگاه غذا خوردید پراکنده شوید. 
بی‌آن که سرگرم صحبت گردید» چون این کار شما پیامبررا آزار می دهد و او از شما 
حیا می کند ولی خدا از حق شرم نمی کند» و چون از زنان چیزی بخواهید از پشت 
پرده ازآنان طلب نمائید که اين برای دل‌های شما و دل‌های آن‌ها پاکیزەتر 
است. ۰۰" و عادت مردم براین بود كه وقتی غذایشان را صرف می کردند زود از 
آنجا بیرون نمی‌رفتند پس پیامبراکرم يه سه شبانه روز در خانهُ زینب مانده 
سپس به خانه ام سلمه رضی الله عنها دخترابی اميه رفتند. چون آن شب و روز 
نوبت او بود که با پیامبراکرم ب باشد. وقتی قدری روز بالا آمد على بن 
ابی طالب لپ به در خانه اوآمد» آرام دررا کوبید. پیامبراکرم ا اين نوع 
کوبیدن را شناخت که کوبندۂ آن کیست» ولی ام سلمه نمی‌شنا-خت. فرمودند: ای 
ام سلمه! برخیزو در را باز کن . 

عرض كرد: يا رسول الله ! او کیست که مرتبه‌اش به جائی رسيده که من برای او 
دربگشایم درحالی که همین ديروزآية حجاب برای ما آمده که می فرماید: «جون از 
آن‌ها جیزی بخواهید از پشت پردہ ا زآنان طلب نمائید»." اوكيست که مقامش به 
جایی رسیدہ که به محاسن ومچ دست من نگاہ کند؟ 

پیامبراکرم به خشمناک به او فرمودند: «ه ركس اطاعت از پیامب رکند» يس از 
خداوند اطاعت نموده است» " برخیزو در را به روى اوبكشاء زيرا يشت در مردی 
قرار گرفته که نه ساده و نادان» ونه سبک‌سرو بی پروا ونه در كارهايش شتاب زده 
است. او خدا و رسولش را دوست می‌دارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارند. 
ای ام سلمه! او دو طرف جهارجوبه را گرفته» ولی در را نم گشاید تا این که تو 


۰۵۳ سورةٌ احزاب آیُ‎ .١ 
.۵۳ سورةٌ احزاب آيهُ‎ ۲ 


۳ سورةٌ نساء ای ۰۸۰ 
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۲۷۰ 


پوشیدہ و پنهان گردی و قدمت را مستور بداری ان شاء الّه. 

ام سلمه برخاست درحال ی که نمی دانست يشت در کیست جزآن که مدح و 
ستایش او را فرا گرفته بود. به طرف در به راه افتاد درحالی که می گفت: به به! 
آفرین! آفرین به مردی که خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و رسولش هم او را 
دوست می‌دارند ! پس در را گشود درحال ی که على .اللا جهارجوبه در را گرفته بود. 
ايشان همان‌طور سرپا ایستاده تا صدای پا از او پنهان گردیده و ام‌سلمه به يشت 
پرده رفت» آن گاہ در را گشوده و داخل شد و برپیامبراکرم ييه سلام داد. رسول 
خدا َه فرمودند: ای ام سلمه! آیا او را شناختی ؟ 

عرض کرد: آری! برا و گوارا و مبارک باد اين على بن ابی طالب لبه است . 

فرمودند: ای ام سلمه! راست گفتی او على بن ابی طالب لها است» گوشت او 


گوشت من و خون او خون من است. جایگاه او برای من همانند جایگاه هارون به 


موسی للها می‌باشد جزآن که بعد از من دیگرپیامبری نیست. 

ای ام سلمه! بشنو و شهادت بده» این على ملكلا امیرمومنان و مهترو بزرگ همه 
مسلمانان و صندوق علم و دانش من» و دری برای (رسیدن به) من است که تنها از 
آن آمده می شود و وصی براموات از اهل‌بیت من و خلیفه برزندگانِ ازامت من 
می‌باشد. او برادر من در دنیا و آخرت است وبا من در مقامات بلند بهشت است. 

ای ام سلمه! شهادت بده كه او با ناكثين و قاسطین و مارقین می‌جنگد. 

پس آن مرد شامی گفت: مشکل مرا برطرف نمودی خدا مشکلات تور 
بگشاید." 


۶ الباب فیما نذكره عن هذا أحمد بن محمد الطبري المعروف بالخليلي من 
رواتهم و رجالهم فیما رواه من انكارائني عشرنفساً على أبي بكر بصریح مقالهم 
عقیب ولایته على المسلمین و ذگره بعضهم بما عرف من رسول الله َب أن علياً 
أمیر المؤمنين» و رواه أيضاً محمد بن جرير الطبري صاحب التاریخ في کتاب 


5 بحار الانوار ج ۰۳۰ ص ۰۲۰۳ ح ۰۶۷ 


مناقب أهل البیت !و و يزيد بعضهم على بعض في روایتهء اعلم أن هذا 
الحديث روته الشيعة متواترین و لو كانت هذه الرواية برجال الشيعة ما نقلناه 
لأنهم عند مخالفیهم في مقام متهمين ولکن نذكره حيث هو من طريقهم الذي 
يعتمدون عليه و درك ذلك على من رواه و صنفه في كتابه المشارإليه. 


قسمت 


قال أَحْمَد يْنُ مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ الب ما هذا لفظه: رالات نئي عشرالزین آنکور 


ہا پر لوا في طلس پر کت ول اتن 


3 
3 
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قَالَ: حَذَننِي عُنْمَا ای عَنْ رَد بن ّفب فَالَ: گان الکو 
عَلَى بي َكْرٍجْلُوسَهُ ِي مجلس رَسُولٍ اللہ اني مرولا 
الْمُهَاجِرِينَوَ ونار عَمْرُوبْنُ سَعدٍ الْعَاصِء وَالْمِفْدَادُ بن اشر 
ماري بْنُ ياس یوار وسلمان لا مم 
الَْصَلَمِيُ؛ وكَانَ ین انار خُرَيمَة نم ابت دو الشّهَاتين وسلو 
مان ابا حتف ختیفب, یوب خن زد ضاي یقن 


هن وب نكب اش ین ونم ین انمهاجرین والضار 
فلا صید بو بکرونبر و رول الله ول تقاجزوا هم ِي آفره فَمَالَ 
بَعْضْهُمْ: ملاتا فزیله عَنْ منبروشول اللہ از وقال آخَرُونَ: نکم إِنْ 
ی ۰ رزشول اله لل أن لى سکن وق ال 
ول الله ا اينب يفي مین یل تفسة؟ ولکن انضوا بای 
او اد تسیر و للع ی .اَي عا الا يا آییرنمژیین! 


ا 


۹ 


يي 


کہ صَيْغْتَ نَفْسَكَ وَأضَعْتَ حَقَْكَ لِمَنْ نت الى بالا مه ود ار دنا 
ا ال ره عن بر برزشول اله ا عة أن الْحَق حَقكَ وَأَنتَ 
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ان 
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وی بالاقرمنه فکرختا أن رکب آمرا دون مُسَاوَرَتِكَ. 


03007 عم ديك ماقم مم لالخ في امین و 
لین في لژ وذ أبعت له اوا ارك ول تیه جر 
الْكَاذِيَة بَهُ یز نها تیه وَلَقَدْ شاوزث في ذَلِكَ هل بَئْتِي ي صالح 
الفویین ابوا با لکوت ب بَا يَعْلَمُونَ من وغرة دور رقم وَبُْضِهِمْ 
لہ وغل یت ټ ضول اه َظلَبَونَهُمْ م بالُولِ و ثرا الَْاهِلِكَةَء وَائِمُ 
ئو لوقعم یت تکنشم کاذآگنيوقد که رو شهزوا شیوفهم مشتولرین 
رب ب وال ی قهري ی تي وال ایغ : بایغ الاك 0 
أجذ لآ دت الوم عن تی 365 أني كرث قول سول ال کا 
!نموم تَقَصُوا أَمرِكَ وَاسْتَبدُوا بها ذوتك وَعَصَوْنِي فيك فَعلَيْكَ 
ابر خی یل لام صیفیژون بك لامحالةفلاتجل هم 
عیلاعلی تفت للاك فإ له عتفیزیاتب من بَغدي. کَذلك 
أخترني به جبرئیل ند ون ولج قح ما تسمغثم ین قول 
تیک کا َو نيع نآ ليون لِك طم لحب َل 


ان في وم جع حَنّى حَفُوا نشول لله يل فَمَالوا:يَامَعْسَرَ 
الْمُهَاجِرِينَ!إنَّ اله عَرَوَجَلّ قَذ قَدَّمَكُمْ . فَمَالَ: «لقذ تاب الله عَلَى ال و 
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72 


الْمُهاجرين و الأنْصار الَّذِينَ اوه 4 و قال: «السَابِقُونَ لاو من انمهاچرین 
الأنصار َ الَّذِينَ اتبَعُوَهُمْ. 4 

فک أو من تلم غمرونن سید بن العاص فقال: بابرا نی 7 
مذ عیشت مَا تم لعلی اب من سول الله ب وقال: لتا وَنخن 
شختو شوه یوم تي فُنْضَةإِذْ فح الله لی رشول او فد قعل 


عل ابا عفر مِنْ ن جَالھم ولي لد مهم فقال رول اللہ :با 
مَغشر عْمَرالمهَاجرِینَ وَالأنْصَارا 21 يكم يصب صِيِّ فَاحْمَظُومَا وَمُوعِرْالبَكُمْ 
۳ فاخفظو؛ لا َإِنَ عَلِيَ بْنَ بي طالب ب یم من بَعْدِي وخليفتي 
فیکم أَْضَاني ب بذلك ريي عَلَى ۳ انا لَمْ تخفظرا وصيتي فيه زو 
ول شرو افع في أخكايكم وَاضْطلوب یک نیع وم 
شرارکع. لا ek‏ ييي هم م لو شون لأمري الْمَائِمُونَ بأمْرٍ نبي من 
بَعِْي .الهم و این ی و و اف خشره في 
متي وَاجْعَل له ین مرافقعي تصیا يدرك به و جر للم تن آساء 
خلاقتي فیهم قاخرنة الْجَنّة ۳ عَرْضهَا الماواث 8 
قال عم و اشکٹ يَاعَمْرُوا فلست من ن أَهْلٍ الْمَصُورة وَلَامِمَنْ يَرْضَى 
له. فَقَالَ لَهُ عمبو: اشکث با ا بی الَْطاب! واه ات نتم لت 


کل تمہت کت و کت 

حَسَبا وَأَدْنَاهَا مَئْصِباوأَخْمَلَهَا خر اقلا غتّی عن اه تعالی وَعَنْ 

رشوله لا ات جبان ند اْحَرْبٍ وت لی النضرمَالَكَ في 

ونش ين تحر لَه فكت معز جك يف سڈ باایل. 

م ام تفاي ود ود مه 

قال: ماغدا یا مش رفریش اوَیاء تفت مهن اضرا راا 

خان آذ لم وعلم جتاركم أن شول لف ی قَالَ مرن 

4 م في اَل بتي ین ول اني الْحْسَينٍ. ایام کا و 
زعرالیکم یفنم لد اَي َعم ار الباقية ليي لاتهرم بای 

أل وی لایفوث اها بعليل ین الا »و 


کذلك لف من قَبلکم کفرث بَغد د آنیانها وَبَدَلْتَ وغی وَاختلفث 
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یه ےس رر َمَّاقلیل تذ وقوا وال 
تب ی 
ُمَ قَامَ لمَانْالغارسی نف له فقال: ۷۰ئ0 
ہو تین میں سی ملع ال ن هو 
عَم ينك ت وَأَْقَفي ناغم ینت فرب الی رَسُولٍ اللہ ل قََابَة 
ق وْعَرَلكمْ عند وفایه ذنُم ھی 
وین ما قب يَصْفْوَ فك وود َنْقِلْتَ | رو حمنت خماست 
مَعَكَ إلى برك مَاقَدَّمَتْ یدالَ؛ فان راجت ت الق وَاَنصَفت هله گان 
ہمیچ عبت ونو يي ٹر ریت 
سمغت گمَا صمغتا ورایت كما بقل بر غك فَلِكَ عَمَّا نت فَاِل. 
فان ال فی یتقو َا اله لام ليد 
تم ام اليفْدَا سی 7 ا را لی ضليك وش 
س٣‏ شرحت جملا له | ۳ 
رشو عل ولا رگن ای الا لایر َك ین ریش أوْعَادُهَا فَعمًا قلیل 
یضمجل عنك داك م تصیزا یس ہی 
ن علا ا صاجب هَذًا امرون بعد غ بد زشول الله ل فَاجْعَلَنَةُلَ فإ 
کی املع ك خسن ین وأ رن سم 
بت نضحي وَإِلَى الو کے م بِخَركَانَ أو شر 
م ام رده ن خضیب ای فَقَالَ: ا ا را نی ےا تاد سیت 
َم خدعنت تفست؟ آما نکر مرکا و لهج فلا تا غلی 
علي ان بإرة مین وی ین أظهُرئا؟ اَي الله وتا تفس قَبل 


نے 


گر ل نح اداه 1 2 ۲ 2 

أن اکتارگها اذغ رای نمو ينك من هله ولاتماد 
في اغیصابه وازجغ وَأَنْتَ مُسْمَطِيع آن تزجع فَقَذ مَحَضْتٌ نضحك و 
ت لَك اندي ما إن تفت رذ 


م ام عَمَارْبْنُ رن فقال: یا مَعَاشِرَفرَيْشٍ! قَدْ قذ عَلِمْتُمْ أن أَهُلَ بت 


۲7 


RE‏ سو وب ی 
ضطرب حبلک 1 يضف مَسلکُکم وتختلفون ما تبنم نقذ 
عَلِمتمْ أن بی ی ارم فرب إلى شول اللہ َي وان 
من سابل هل یب یب تییکم دم کم سب ول نی من 
صَاحِکم وَعلِيُ : آبي طالب صاحب هَذًا رین غ تیک َأغظوة 
مَاجَعَلَه الله هلیبق توا ای 

ثم قَامَ سل بن تیف حتف الانضاری تَقَالّ: با ابا بكرا لاتخحد فا ما 
اس ات 
حل نی أيه حتف عن هرك بوژ وی زو افو 
اضباولاتش پو تفس تماق ي عنك مانت فيو نع 
صيرى الْمَلِكِ الرَحْمَنٍ من فَِحَاىِيِكَ بِعَمَلِكَ ويساك عَمَا جنْتَ له وَمَا 
تم ام خُرَيْمَةُ ْنُنَابِتٍ ذوالشْهَادتین ج قَمَالَ ابا بَكْرا الست تغلم آن 
وشو اف لاني دي عي ؟ هتمع قال 
َاشْهَدْ ني صوغت رشو ل الله با مو ل: عي ِا کم بَغلدي. 

قال: امي 1 نکن الأنصَارِي قا هي سيعت ر شول 
الله ب مو :اهل ب بتي یرو ین الْحتي وال وم ی ال 
دی بهم. وقم وام ناما انتا ال و أَْهَدُ عَلَى تیا زد 


قسمت 
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٥‏ سے 


م عبانم نال َضّهُ. :ما أَقَامَهُ .ول بنضه 
إَِالِمْعلمَالنّا ص أنه موی مَنْكَانَ رو و مَل فَعََاجَرُوا في 
یک عدوا لی ول لل يله ايسأ عَنْذَلِكَ فَقَال زشول 
لله :هو وليم بغيي وَأنْصَخ الاس لَكمْ غد وقاتي. 

وم مان بن ختيف اناري فقا صوغت رَشول او 

هل بتي ے جوم 7 ي رارض فلاتقدمو موم هم الوا ۳ 
ام إِليه رج فقال: یا زشول ۳1 َأ آغل بيك ا وى پذیك؟ فقال: 
و و ی الله فِي أمْلِ یت ۱ 
کم وَرُدُوا الیهم حَمَهُمُ اي جَعَلَه الله ذه هم فقذ صوغتایفل اسيع ۱ 
ف نع ی چ تسب مر 


یت انم ی بخي. 
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َالَ: فَجَلّسَ أب و ری بيد لائ أب امه مر ونان ولْحَةُوَعَبةُ 
الرَخمَن بْنُ عوفی سفن آبي فاص یبن اجرح وید 
بن مرو بن تيل ده كل نهم ملحا في قزبه حَنّى أَخْوجُوه من یه 
م أَصْعَدُوه عَلَى مرو قد سلوا یوقم فقا قائل ِنهُم: واه لَيْنْ عَادَ 
اد نگم يجذل ما نکم به زاغ ینک باس لد وا ین 
أخجم واه القَْمُ وَكَرِهُوا الْمَوتٌ. 

۶. دقیق‌ترین مذاکرات اصحاب جلیل‌القدر با ابوبکر 

ماجرای دوازده نفراز مهاجرو انصار که با نشستن ابوبکردر جایگاه پیامبر 

اكرم بُ مخالفت کرده و او را از این کار بازداشتند. 
از مهاجران: عمرو بن سعيد عاص, مقداد بن اسود. عمار بن یاس ابوذر غفاری» 


۲۰۷/۶ سلمان فارسى وبريدة بن حصيب اسلمى وازانصار: خزيمة بن ثابت ذوالشهادتین. 


ووس یف سهل و عثمان» ابوائوب خالد بن زید انصاری. ابوالهيثم بن 
التیهان» آبین بن كعب و مردمانى دیگراز مھاجرو انصار از برادران دينى ايشان. 

زمانى كه ابوبكر بر منبرييامبر اكرم مر نشست» ميان آنها دريارة كار او مشاجره 
وكفت وكود ركرفت. برخى ازآنان گفتند: چرا نرويم واو را از منبر بي امبر اكرم ٤‏ 
فرود أوريم وعدهاى ديك ركفتند: اگرشما به نزد او برويد تا او را از منبرييامبر 
اکرم یر فرود آورید» درد سربرای خودتان درست کرده‌اید» درحالی که رسول 
خدا بل فرمودند: برای مؤمن شايسته نیست كه خویش را ذلیل و خوار گرداندء ولى 
بیائید به نزد على اا رفته تا با او مشورت نمودہ و نظراو را جويا شويم . در نتيجه به 
نزد على .الا آمده و به او عرض کردند: يا امیرالمومنین! خود را تباه نمودی و حقی 
را که خودت به آن سزاوارتربودی ضايع و رها کردی. حقیقت أن است که ما 
تصمیم داریم تا به نزد این مرد رفته و او را از منبرپیامبراکرم یا فرود آوریم. چون 
خوب می‌دانیم که اين حق از آن توست و تو به خلافت و پیشوائی برمردم سزاوارتر 
ازاوهستی» پس دوست نداشتیم که بدون مشورت با تودست به کاری بزنیم. 

على با به آنان فرمودند: اگراین کار را انجام بدهید شما در برابرآن ھا همچو 
سرمه‌ای در چشم و نمکی در توشه راہ بیش نيستيد و به تحقیق اين امت رنج‌دیده و 
مصیبت زده هلاک شدند که فرمایش پیامبرشان را رها کرده و در بيعت با ابی‌بکربر 
پروردگار خود دروغ بستند. من با خاندان خودم و صلحای اهل ایمان مشورت 
نمودم» پس آن‌ها هم جاره‌ای جزسکوت ندیدند زیرا می‌دانند که سینه‌های این 
مردم از كينه و خشم به خدای عرٌوجل و خاندان پیامبرش به آكنده است و هنوز 
خون‌هایی را که در دوران جاهلیت ريخته شده مطالبه می کنند. به خدا سوگند! اگر 
اين کاررا کرده بودید شما نيز همانند من می‌شدید» چون آن‌ها با شمشیرهای 
کشیده آماده جنگ و پیکار به‌سوی من آمدند تا آن که برمن جیرہ و غالب شده و 
گفتند: بيعت كن و گرنه تورا می‌کشیم» بس من چاره‌ای ندیدم جزآن که ايشان را 


از خودم دور كنم» و این برای آن بود که من به ياد فرمایش پیامبراکرم به افتادم 
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که فرمودند: يا علی! هرگاه این مردم کار تو را درهم شکسته وبا خود کامگی غیرتورا 
اختیار کرده و دربارُ تونافرمانی مرا کردند. بس برتوباد که شکیبایی نمایی تا 
فرمان خدا نازل شود. و آن‌ها قطعا برتونیرنگ خواهند کردء يس توبرای آن‌ها راهی 
بر خود قرار مده تا برتومسلط شده و تورا خوار و ذلیل گردانند. بەدرستی که این 
امت به‌زودی بعد از من با تومکرو حیله خواهند داشت. اين چنین جبریل اكلا به 
آن مرا خبرداده است؛ ولی شما به نزد این مرد یعنی ابوبکربروید و به آن‌چه از 
پیامبرتان ّم شنیده‌اید به او خبربدهید واو را در کارهای مبهم و شبهه‌انگیزش رها 
مكنيد تا اين تذکرشما بزرگ‌ترین حجت براو بوده باشد و نیززمانی که به محضر 
پروردگارش بیاید او را زودتربه کیفرو عقوبتش برساند چون او پیامبرش را نافرمانی و 
دستورات او را مخالفت کرده است. 
آن‌ها روز جمعه رفته و همگی ب رگرد منبرپیامبر اکرم ع جمع شده و گفتند: ای 
گروه مهاجران! خدای عرّوجل شما را در قرآن جلوتریاد کرده و فرموده: «همانا 
خداوند توبة پیامبرو مهاجرو انصاری که او را پیروی کرده‌اند قبول نمود» » و فرمود: 
«پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصارو کسانی که به نیکی و درستی ازآنان 
پیروی کرده‌اند»." يس اولين کسی که برخاست و سخن آغاز کرد عمرو بن سعيد بن 
عاص بود او گفت: ای ابوبکرا از خدا بترس توآن چه را پیش تر پیامبر اکر ٤‏ 
دربارۂ على .الفلا فرموده خوب می‌دانی. توآ گاهی در روز جنگ با بنی‌قریظه که 
على ٍلا ده نفراز مردان نامدار و بزرگان آن‌ها را کشت. وقتی که مااطراف 
بيامبرعييهُ را كرفتيم به ما فرمودند: ای گروه مهاجرو انصار! من نکته‌ای را به شما 
توصیه می‌کنم. بس أن را خوب حفظ كنيد و کاری را به شما اشاره کرده و 
می‌فهمانم» بس درنگهداری آن کوشا باشید؛ آ گاه باشيد که على بن 
ابی طالب ليه بعد از من امیرو فرمانده و جانشین من در ميان شماست. اين توصیه 
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را پروردگارم به من فرموده که اگرسفارشات مرا دربارۂ او نپذیرید واورا کمک و 
یاری نکنید در احکامتان اختلاف کرده و در امور دینیتان دجاراضطراب و تشویش 
خواهید شد و بدهای شما و اشرارتان برشما حکومت خواهند کرد. آ كاه باشید که 
این اهل‌بیت من وارث برنامه‌های دینی من و بعد ازمن امورامت مرا عهده‌دار 
هستند و سرپا نگاه خواهند داشت . 
بار خدایا! ه رکس ازامت من آنان را اطاعت کند و سفارشات مرا دربارهٔ ايشان 
مراعات و حفظ نماید او راد رگروه من محشور فرما و از رفاقت و همراهی با من 
آن جنان بهره‌ای به آن‌ها عطا فرما كه رستگاری آخرت را دریابند. 
بارالها! هر کس در کار جانشینی من با آن‌ها بدی نماید او را از بهشتی که پهنا و 
گستره آن به‌اندازه آسمان‌ها وزمین است محروم فرما. 
عم رگفت: ساکت باش ای عمروا که توء نه شایستگی مشورت را داری ونه از 
کسانی هستی که سخنانت قابل قبول و پسندیده باشد. 
عمرو به او گفت: ای پسر خطاب! تو خودت ساکت باش» به خدا سوگند! تو 
خوب می‌دانی که اززبان دیگری سخن م یگوئی و دست به ارکان دیگران زده‌ای؛ 
به خدا سوگند! قريش می دانند که توپست‌ترین حسب وپائین‌ترین جایگاه را 
داری و تواز همه بی نام ونشانترو در نزد خدای تعالی و پیامبرش بم فرومایه‌تراز 
همه هستی. تودرهنگام جنگ بسیارترسوبوده واز نظرريشه و بنیاد خانوادگی 
بسیار پست می‌باشی و در قريش هیچ‌گونه افتخاری نداری. بس عمر خاموش شده و 
از خشم زياد با انگشتش بردندانش می کوبید. 
سپس ابوذر غفاری يله برخاسته و حمد و ثنای الهی را به‌جا آورده و برپیامبرو 
خاندانش +22 درود فرستاده و فرمود: اما بعد! ای قریش وای گروه مهاجرو انصار و 
ای تابعان و نیکوکاران! شما خوب می دانید و خوبان شما هم می‌دانند که پیامبر 
اکرم ل فرمودند: کار خلافت بعد از من برای على يلهلا استء آنگاه جانشینی در 


اهل‌بیت من یعنی فرزندان و پسرانم امام 3 وامام حسين لبها می‌باشد» ولی 
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شما فرمايشات پیامبرتان را دور انداخته وآن جه را به شما اشاره كرده و فهمانيده بود 
فراموش كرديد واين دنياى زودگذر و فناپذیررا پیروی نموده وآخرت ماندگارو 
يايدار را كه جوانانش بير نشوند و نعم تهاى آن از بین نرود واهل آن محزون نشوند 
و ساکنان آن هركز نميرند به بھرۂ اندكى از دنیا فروختید. آری! امت‌های قبل از شما 
نیز چنین بودند که بعد از رفتن پیامبرشان ناسياسى ورزيده و به کف ركرائيدند ودين 
وآئین را تبدیل وتغييرداده وبه اختلاف و دودستگی دچارشدند. شما نيزقدم 
جای قدم آنان گذاردہ وپابەپا با آنان برابری كرديد وبه همین زودى کیفرسنخت 
کارتان و آن جه را پیش فرستاديد می چشید و خداوند به بندگانش هیچ‌گونه ستمى 
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روا نمی‌دارد. 

سپس سلمان فارسی با برخاسته و گفت: ای ابوبکرا زمانی که مرگ برای تو فرا 
رسد کارت را به كرون جه کسی می اندازی؟ و هرگاه از حیزی که نمی‌دانی سوّال 
شوی به جه کسی پناہ می‌بری ؟ در حالی‌که ميان این مردم کسی هست که.او از تو 


داناترونشانه‌های خوبی او از توب بیشترو خویشی او با پیامبراکرم ب از تونزدیک تر 


است. ایشان او را در زندگانی خود برهمه مقدم داشته وهنگام مرگش شما را نسبت به 
اوآ گاه نمودند ولی شما فرمایش او را دورانداخته و سفارش او را به وادی فراموشی 
سپردید» يس به همین زودی کار برتوروشن خواهد شد. ‏ و گورستان را دیدار خواهی 
نمود درحال ی که پشتت يشتت آ کنده ازگناہ باشد و با آن‌جه با دستان خويش پیش 
فرستاده‌ای به سوی قبرت راهی خواهی شد. اگربەسوی حق برمی‌گشتی و با اهل حق 
از درانصاف وارد می‌شدی مايه نجات تومی‌شد. درروزی که سخت به عملت 
نیازمند باشی و با گناهانی که از توسرزده همراه باشی؛ درحال یکه توشنیده‌ای آن چه 
را ما شنیده‌ایم و دیده‌ای آنجه را که ما دیده‌ایم اما تورا ازآن جه که انجام داده‌ای باز 
نداشت . بس خدا را خدا را دربارهٌ خودت در نظرداشته باش كه ه رکس به کاری 
كه می کند اگرهشدار داده شود دیگرجای عذرخواهی براو باقی نمی‌ماند و حجت بر 


اوتمام است و خداوند هرگزبه بندگانش ستم روا نمی‌دارد. 
۸ 


سپس مقداد بن اسود ۳ از حای برخاسته و گفت: ای اپویکرا حای خودت 
بنشین و با وجخبت فاصلهٌ ميان انگشت ابهام و سبّابه‌ات را اندازه بگیر و ملازم 
خانه‌ات باش و ب رگناهانت گریه کن زیرا اين کار در زندگانی و مركت برای توبهتر 
است» و این امر خلافت را به جائى برگردان كه خدای عروجل و پیامبرش به آن را 
قرار داده‌اند و به این دنیا اعتماد مکن. وبی خردانِ احمق از قبیلة قريش تورا 
فریب ندهند که به همین زودی دنیایت از بین می‌رود. آنگاه توبه‌سوی پروردگارت 
می‌روی و او در براب رکارهایت به توجزا می دھدء وتو خوب می‌دانی که بعد از 
پیامب راکرم ب على 2 لايق خلافت می باشد پس آن را برای او قرار بده» زیرا اين 
کار برای تو صحیح و سالم‌تر و برای ياد تونیکوترو اجرو مزدت سنگین‌ترباشد» اگر 
پند و اندرز مرا قبول کنی که من نهایت خیرخواهی را در حق توانجام دادم تنها 
به‌سوی خدا بازگشت خواهی نمود جه به خیرو خوبی يا به شرو بدی همراه باشی. 
سپس بريدة بن حصیب اسلمی یف به پا خاسته و گفت: ای ابوبکرا آیا فراموش 
کردی یا خود را به فراموشی زده‌ای. یا نفست تو را فریب داده است ؟ آیا به ياد 
نداری آن زمانی را که پیامبراکرم بُ به ما دستور داد که برعلی اكلا به‌عنوان 
امیرمو‌منان سلام بدهیم درحالی که خود او در میان ما بود؟ يس از خداوند بترس و 
خودت را دریاب و کارهایت را جبران کن پیش ازآن که نتوانی آن را جبران کنی و 
اين کار خلافت را به کسی که از توسزاوارتراست واگذارنماء در غصب‌کردن ان 
پافشاری مکن, و قدمی برمدان و درحال ی که هنوز قدرت برگشتن داری برگرد كه من 
خالصانه تورا اندرز گفتم» و آن چه در نزد من بود ازتودريغ نداشتم که اگرآن را 
بپذیری و انجام دهی توفیق يافته و رستگار خواهی شد. 
سپس عمار بن یاسر اه از جا برخاسته و گفت: ای مردم قریش! شما به خوبی 
می دانید كه خاندان پیامبرتان به کار خلافت از شما شایسته‌ترو سزاوارترند» پس 
رفیق خودتان را بگوئید كه حق را به اهلش برگرداند پیش ا زآن که ریسمان شما به 
اضطراب و لرزش بیفتد و مسلک وراه شما سست و ضعیف گردد و میان خودتان 
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به اختلاف وپراکندگی دجار شوید. شما واقعاً می‌دانید که بنی‌هاشم به کار 
خلافت از شما سزاوارترو به پیامبر اکرم بُ نزدیک ترند و اگرشما اعتقاد دارید و 
م ىكوئيد: سبقت در اسلام ازآن شماست» سبقت اهل‌بیت پیامبرتان ايه از شما 
جلوتراست وبه سرماية علمی از صاحب وحاکم شما پربارترند وعلی بن 
ابی طالب لپا شايستةُ خلافت بعد از پیامبرشما می‌باشد» يس أن چیزی را که 
خداوند تعالی برایش قرار داده به او واگذار كنيد و به دوران گذشته و جاهلیت خود 
برنگردید که زیان‌کار خواهید بود. 

سپس سهل بسر حنيف انصاری ب برخاسته و گفت: ای ابوبکرا حقی را که 
خدا برای توقرار نداده عا مکن وازاهلش دریغ مداروازالین کسانی مباش که 
با پیامبراکرم بُ دربارۂ اهل بيتش مخالفت کرده باشد» حق را به اهلش بسپارتا 
يشت تواز با رگناه سبك گردد و پیامبراکرم اه را دیدار کنی درحالی که از تو 
خشنود باشد. آن حق را به خويش اختصاص مده زیرا آن جه را که درآن هستی 
به‌زودی از ت و گرفته و دوره‌ات سپری می شود آن گاہ به سوی خدای رحمان می‌روی 
و تورا در براب ركارهايت محاسبه و رسیدگی کرده و ازآن‌چه کرده‌ای از تو خواهد 
پرسید و خداوند هیچ تعد برنندگانش زوا نمی دازة. 

سپس خُزیمة بن ثابت ذو الشهادتین ريه برخاسته و گفت: ای ابوبکرا آیا تو 
نمی دانی که پیامبراکرم به شهادت مرا به تنهایی پذیرفت و دیگری را در كنار من 
برای گواهی قرارنداد؟ گفت: آری. 

گفت: خدا را گواه می‌گیرم که من از پیامب راکرم ييه شنيدم که می‌فرمودند: 
على كلا بعد از من پیشوا و امام شماست. 

سپس ابی بن کعب انصاری شال برخاسته و گفت: گواهی می دهم که من از 
پیامبراکرم به شنیدم که می‌فرمودند: اهل‌بیت من ميان حق و باطل جدائی 
می‌اندازند و آنان پیشوایانی هستند که بايد از آنان پیروی شود. 

و ابوالهیثم بن تیهان وا برخاسته و گفت: من برپیامبراکرم ييه شهادت 


می دھم كه ايشان على ناكلا را برياداشته تا براوسلام بدهیم» يس برخى از آن‌ها 
گفتند: او را جزبرای خلافت بلند نکرد و برخی دیگ رگفتند: اورا بەپا داشت تا مردم 
بدانند او مولی و سرپرست کسانی است که پیامبراکرم بُ مولای آن‌هاست» پس 
مردم دراین‌باره به اختلاف افتاده و مردی را به نزد پیامبر اکرم تا فرستادند تا این 
را از او بپرسد؟ پیامبراکرم اه فرمودند: او بعد از من مولی و سرپرست شماست و 
بعد از وفاتم او خیرخواه‌ترین مردم برای شماست . 
وعثمان بن حنیف انصاری یف به پا خاسته ‏ و گفت: من از پیامبراکرم ل 
شنیدم که می‌فرمودند: خانوادۂ من ستارگان و نور زمین هستند. ازآن‌ها پیشی 
نگیرید و بعد از من ايشان والی و فرمانروای شما هستند» بس مردی به‌سوی او رفته و 
عرض کرد: يا رسول الله ! کدام‌یک از خانوادهُ تو به این کار سزاوارترند؟ 
فرمودند: على و فرزندانش طط 
و ابوایوب انصاری ی برخاسته و گفت: دربارۂ اهل‌بیت پیامبرتان از خدا 
بترسید و حقی را که خدا برای آن‌ها قرار داده به آنان برگردانید. چون بارها ما از 
بيامبر اكرم به شنيديم آنچه را كه برادران ما در مقامی بعد از مقامی و در مجلسی 
بعد از مجلسی شنیده‌اند که می‌فرمودند: اهل‌بیت من امامان و پیشوایان شما بعد از 
من می باشند. 
راوی می‌گوید: پس ابوبکرسه روز در خانه‌اش نشست. آنگاہ عمروعثمان و 
طلحه و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی‌وقاص و ابوعبيدة بن جرّاح و سعید بن 
عمرو بن نفیل هریک با لباس رزم درمیان قومش به نزد او آمده و او را از خانه اش 
بیرون آوردند. پس یکی ازآن‌ها گفت: به خدا سوگند! اگریکی از شما سخنانی 
همانند آن جه مردمانی فرومایه وپست در روزهای گذشته گفتند بگوید شمشیرهای 
خودمان را از خون او پرو سيراب خواهیم کرد پس مردم از ترس عقب نشينى کرده و 
مرگ را خوش نداشتند. 
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۷ الباب فيما نذکره عن هذا أحمد بن محمد الطبري المعروف بالخليلي من روايته 
للكتاب الذي أشرنا إليه في حديث یوم الغديرو تسمية مولانا علي ا فيه مراراً بلفظ 
أميرالمؤمنين نرويه برجالهم الذين ينقلون لهم ما ينقلونه من حرامهم و حلالهم و 
الدرك فيما نذكره عليهم و فيه ذكرالمهدي 2( وتعظيم دولته وهذا لفظ الحديث 
المشارإليه خطبة رسول الله ٤ا‏ 
حَدَََالّحْمَدُ بن مُحَمّدِ طبر فَالَ: حبري مُحَمَدُ بن آبي بکرنن عبد 
التَخمن ی قال: :حَدَّئَِي الحسن بنْ لیخد تور َال دا 
من 7 پر قَالَ: :لمحت : 0 غ قَالَ: 
9۷7ھ »۳ 
لله ل من الْمَدِينَة ة ود بل جمیع رایع فقو َوْمَهُ یر ج اي فا 
بل فقال یا ُد !إن اله بغر للم ول لَك يم أفبض تیا 
من ايائ ي وَرضولاِن رُشلِي ٳِلَامِن بغ کال ديني تام حُجّتِي وَقَذْ 
بي عَلَيكَ ِن ذَلِكَ فریشتان كا یختاج أن َع مَك مَك فَرِيضَةُ الحج و 
فرِيضَه لو والخلیفة ین : تعد َء فَإني لم آخل آزضي ین حُجَةٍ وَلن 
آخیها بدا ون لله روج مل أن لوك 0 مك ا >5 وھ 
اشتظاع الي منخل الْحضَرَِالُّراف و اأغراب عم من حَجَهم 
ری یت 
ای اي كل ۳3 شر اف ثري احج أن يُعََمَكُمْ ین 
ات مل اي عَمکُم ین شرایع دی یک ویُوفکم ین َلك علی یفل 
ماک قال: فَحَرَج شول الله یا و خر مَعَهُ تاش وصفُوا له ینور 
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مَايَضْيَعُ وکان جَمیغ من حَجٌ مَعَ رول الله لا من لاد دِینة و 
لب سے لا ارس تخوعندآضاب تود مج 
ید عَلَيْهم پیعة ماژون فكوا ویو الابر والْعخل, و 
كَذَلِكَ لخد ره سول اله َة یی اها ی 
آضخاپ موی اجا ص سَبعِينَ ألا نوا عة واگ بو العخل شنَة بت و 

کور ی :لب اقلا ری 
لا وقّف وشول الله کال لوب تاه جترنیل اتا عَن أفراثه عَرَوَجَل 
فقال: یا مُحَمَدٌا إن الله يقر یر یت لاح ول .| :إن قَذ دنا أَجَلّكَ 

من وَإِيِي شتقدعك علی ما لاب مه وَلَاعَنْهُ محیض. اعْهَدْ 
رز وک نی زیت ونه هذ إلى ان ین الم وزاب 
مالیا ِن بل تلاح و لوب وجییع ما ند من غ آيَاتِ 
ناء له ی وصِيِكَ وَخَلِيفِْكَ من غ بَعْدِكَ حُجَيِي الْبَالِعَةٍ عَلَى 


بی صر 


خَْتِي عَلِيٍ بابي طالب نِه مه لاس وجَدٍذ عفد وَِينَاقَكَ و 


بَبْعَنَهُ 7 سمے 


ببِعتهُ قرعم ما في الذَرَمِن بعتي و ياي الِّي أَنَقهُمْ به وَعَهْدِي 

اوت سے سی یر 
أبي طالب فَإِنِي لم أفبض تَياٳلاغد كمال ديبي وتنام يغتتي 

ی حَلقِي بايا وليي و طاعة طاعتي و لت ِي لرك آزضي بير 

یم لیکون نَ حُكَة لِي عَلَى خَلْقِي ف طليَوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَکُم و آتمفث 


أۇلتاثي وَمَعَادَاةٍ آغدائي وَذَلِكَكَمَالُ دی وتمام نِعْمَتِي 


عَلَيکُم ِقمتي و وضیث لكُمْ الإشلام دينا» بلي و موی کل مین وممتة 
علي هبدي ی ّي وَالحيفة من بعلو وَخجَتي الْبَالِعَةٍ عَلَى 


سے ”)> هس 


خَلْقِي رون امه بظاعَة ة محمد مُحَمَّدٍ يي وَمَفژون طاعَله مَعَ طاعة 
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A۶ 


مُحَمَّدٍ بظاعَتِي› 6 مَنْ أَطاعَهُ آطاعني وَمَنْ عَصَاءُ عَضاني. 
عل لماي و را 
میسن اء مَن فيي بولایبه دَحَلَ الْجَنَةَ وَمَنْ لَقيبي 
َِداؤته تخل الَا َم يا مُحمَدُ لیا دب عة جذ عهيي 
تن لمعب ني قبشت آي وتيك 
قَالَ: ال ققبي تفر الله لا قَْمَة وَأَخْلَ اليِقَاقِ الما بأن 12 
جوا جا عا ڪر بن عد ته ما توي على َك ہم 
357 من الَْفْضَاءَ و سل جَبرئِيلَ إل أن يَسْأَلَ رب الْعِضْمَة إِلَى آن 
نجه لخب تار ينهد عفدا ریم یا بد لاو 
وعدم مضه من لاس بل رد ی آئی کوخ اميم تن 
مَكَةوَالمَدِينَةِ اه جیرٹیل َم بالَّذِي أا به ِن قبل وم باه 
بِالْعِصْمَة فَقَالَ: با جبنیل اني أَخْنَّى قَومي د يُكذبُوني یلو وي 
و اج ورب غُدیرخم قبل الْجْحْفَةٍ بئلائة هنال 
اه جبونیل ی حَمْس, صَاعَاتٍ مَضَتْ من لها ربالرجُروالاثتهارو 
یتوس تک قرب لخد 
0 يز منم نم وخ تن تَأخَْعَنهُمْ فِي وَلِكَ العگان و 
قب لاس يمهم ما نله في عَلِيٍ نود وأخبر خْبَرهُأَن قَدْ 
عَصَمَهُ الله ین النّاسٍ. فَأَمَرَوَُولُ الله لله مَُادِيَهُيُنَادِي فِي النّاس 
صلا جایعة وَتَحَى إِلَى ذَلِكَ اْعوضع وفیه سَلّمَاتٌ اول 
E‏ تخت ون یب له آَخجارگهيتة شرف عَلَى 
الاس فوجَعَ ال الاس و و اختبس أواخحم. 
ام ول اللہ ا وق يَذْكَ لْأَحْجَارِفَمَالَ شم الله لمخم الرّجيم 


مسوم ود تا رد جل في شا عم في 


- 


کڈ ان الهو 


صل على می من وآ تی على من نحط كل یں و 
امبو لكريم ڪريم وأو ذو کل شم وخ و عله 

کو رر ۾ يما اشْتَحَفُوا ین عَذَابِهء 
كذ هم الَرَائرة عل لضمَايِرَوَلَع یف عَلَيْه الْمَكْنُونَاتٌ وَلا 
اشتبهث عَليه لیات لَه اْإحَاطةٌ ڀل شيء وَالْعَلْبَةُ كل يو و 
الوه کل شیء ره عَلَی کل شَيْءٍ یس کوثله شَيْءٌ وَهُوَْمُنْشِىُ 
السَّيْءَ جين لاشیء ایغ یی وان بالط لاله ال مولع 
اكيم جَلَّ أن ثذرک الأْضَازو ہُو يك لْصاروهوللطیف الخَبينُ 
یلح أحَد وضفه ین ڪان لايد حد کف وین رو علانة 
اماد روج عی تیه فد اله الي مَلرفذسَه و 
الَّذِي ی اد نورة الي يذ أنه بلامشّاوزة رة مُضِيروَلَامَعَۂ 4 
شري في تفدبره ولتت في تذییره صر رماع علی عَثرِمِنَاٍوَ 
خَلَقَ ما خَلَقَ بلامَعوت و یا ار أَنْمَأَمَا نکاتث 


رما قباتث هرا زر وال الصَعَة َالْحَسَنْ لمنمة 
[الصَِيعة] الْعَدْلُ الذي لَايَجُورُوَ جوزو لخر الذي ترجغ| هلو شید 
۳1۳ 7 شیم لعتلعیه ول کل 5 شی ء لعزده ره واستستم کل 
سء ِقذريه و 1 شیم له ء مالك الما مك الاك و 
مُسَخِرالسَّمْسِ واقعرکل يجري نل مستّی یکو الیل عَلَى هار 
يُكَوْرالَهارَعَلَى اليل لی حَثيثاً. 
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۳۸۸ 


ام كل جارعید کل ان ري َم يَكُنْ لَهُ ضِدٌ ولانا 
َحَدٌ صَمَدلَم يَلِذ وَلَم بوذ و َه ين له وأ َه ِد ور 
قاج ياء عضي وبري فَْضِي وَیَدلغ وَبُخصِي وت وَيُځيي و 
يُفْقَرُوَ يُغْنِي وَیْضْحك وَيُنكِي وَيُڏني وَيْفْصِي وَيَمَْعُ وري لَه لك 
وَلَهُ اْحَمْدُ بیده الْحَيروَهُوَعَلی کل شَيٍء فَدِيز بر بولج لب في الهاو 
بُولِجُ التّهارَفِي اليل لا إله إا لله الَْرِيرالْعَنُاژ مُشتجیب مُشتحیب الأُعَاء و 
مُجْرِلُ الْعَطاءِ بو مخصي لاس ورب ال وئس اي لایشکل 
ليو َء وَلَاُضْجِرْهُ صرح الْمُستضرحِينَ وَلائیرن إِإِلْحَاخ] 
لین لام لِِصَالِحِينَ الْمُوَِقُ للْمفْحِينَ وَمَوِلَى ٦‏ ورب 
الْعَالَمِينَ الَّذِي ا" شككقٌ من کل [ئن] خَلَقَ أَنْ یکره وَيَحْمَدَهُ علی 
لاء الصا ء وَالشِدَةِ وَالئَخَاءٍ. 

E LP 


7۳ 


یضَاه اسه مضه رف في ظاءوه وحزفاین ويه نا 
لَذِي / اومن مکره ولایخاف جوز أوِوْلّهُ علّی تفيسي بِالْعُبُوديَةٍ 
9 هد له الیو ةي ها أي إل ب دوا نمل كج بي 
ارعة اذا عي دون عَطمت جياه وَصِفَةُ جياه لاله إلاهُوَ 
که نَهُأعلَمَنِي َر وج نيا مغ ما ان ال في حي حي عَلِیْ فَمَا 
لٹ ِا وقد ضبن لي مضا ین لاس هوا الكاني لكي 
ی إِلَىّ: بش الله الّخمن الوجیم اه اسل يغ ال لك ین رت 
في علي و إن تم تل فما لَك سالتة وَ ال يَصِمُكَ من ناس 4. 
اراس ما َو ث في تبليغ ما رل ان 4 ال وَأنَ أبن ين لَكُمْ سیب 
مَذو الآيةِ. إن جَبرئیل هبط عل مور تاثا امز ني عن ال وت 


2 


الام آن و ۾ في هَذًاالْمَْهَدٍ قأغیم كل نیش شو أَنَّ علی بْنَ 
بي الب أَخِي وَوصِبِي و لبقتي عَلَى امي دىا 
ني محل اود ین ُوصى له و سس و و 
رشوله وَفَذ أَنِْلٌ الله عَلَىَ بلك آية هي في کتابه: ما ولیک الله و 
سول الَذِينَ وا الِّينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الركاة و هم راكِعُونَ » نت 

بخ آبي طالب الَذِي أقَام الصا وا آتى الرَّكَاةَ وَهُوَ ورام رید وَجْة الله 
یلم له في كَل حَالٍ. 

لك جبویل أن يفي لي السام عن تبیغ لیم یه الاش 

يمي له نکن ك ووو وا الي ع وَحِيَلٍ 
المُشتهزوین الإنسلام الَّذِينَ وَصَفَهُمْ الله في کتابه 5 «يَقُولُونَ 
ایز ما بس في فلوین 4 وة ین و جند الله عظیغ غر کثرة 
7 ا مت 
ياي وباي عَلَيه حٌى أن الله في دك رن َمَالَ عَزَّمِنْ قائل: طو 
منم الّذِينَ يُؤْدُونَ 2 و وَيَقُولُونَ هُوَأَدُنَ قل أَذْنُ خَيْرِلكُم يُؤْمِنُ بالله € إلى 
آخرالاية . وشن أن سي الْقَائِلينَ بت بأسمائهم ليث ون 
ويي إلى نماث ود عم لت ولي وا في 
ورم مد تكرت مث وَكُلَّ دك لَايَرْضَى الله مني الا آن بل ما زک الله 
لي في حي عَلِي. م .یه سول مَلَغ ما ابا من رَبك في 
كق علي إن لم فعل مامت رسا الله يغصمك من لاس4 
فَاعلَمو معا رالاس ذَلِكَ في قَِنَ اله كذ ند تصبه لَكُم ولا وَإمَاماً 
مَفْرُوضاً طَاعَمُهُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنَصَارِوَعَلَى النَابِعِينَ بإِحْسَانٍ و 
عَلَی الْبَادِي وَالْحَاضِرِوَعَلَى لْأَعجَمِيَ وَالْعََبِيٍ وَالْحْروَالْعَبْدِوَالصَّغِيرٍ 
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۳۹۰ 


رت بے وی وو سوہ 
ره رز زع 

رالاس له جِقام تومه فِي هذا الْمَشْهَد پاشمئر م اوَأَطِيعُواوَ 
کت نو و واكم ثم شوا 4 الْمُخَاطِبُ لَكُمْ کم 
علخ بَعْدِي وَليْكُمْوَإِمَامُكُمْ بأفر ریم اتام في دري ون ولو ی 


هس اس 


دا اله وَرَسُولَهُ ۂء لَاحَلال الاح الله و رو مت 
مَاحَرمَة الله وَوَسُولَة وَهُمْء وال رَوجَل رفي الحلال َالْحَرامٌ ‏ 
عَيَفْتُ عَلا مد رالاس ماين جلم لاد حصا ال 9-۳ 
۹۳ قَدْ عَلَّمْتْهُ علتا امن من مالغ امین اي گر 
الله في شوزة یس وق شَيْءِ أَخْصَيْناةٌ في إمام مین 4. 

اش رالاس فَلَاتَضِلُوا عله عَنْهُ و لاتنفزوا مه و لاَشتنکفوا من غ ولایته ه فان 
يَهْدِي ای الْحَقٍ عق یل بو رهق الباطل وَيَنْهَى عنه عنه ولاَأحُذه في 
الله ومة لام إن هل من آمَنَ ع باه ورس وله لَمْ يَسْبِق ای الایمان 


م7 ار 
7 


خد وَالَّذِي فَدَا زشول الله تیه وَالَذِي گان مَع رشو ل الله وَلَاأْحَدَ 
کو کک ره . 


تاک 7 رن ے۔ 


و ۶۶ 


الله جارك اشمۂُ هآ یدب من يَجْحَدُهُوَيُعَانِدُهُ قعي عَذاباً تخر 
لین ین و رالد اهرین و اخذژو آن تُخَالِفُوهُ َمَضْلَوا بتار وَفُودُهَا النّاش 


ا 
ید 
۰ 


لجا ات للكافرين. 
ماش رالاس بي وال هرود من ال والهزص! ين وَأَتَاحَاتَمُ 
ین الم ع اجه عی ججميع الْمَخْلوقِيَ ِن أل السَمَاوَاتٍ 
لین فَمَنْ مك في ذَلِكَ مذ کف رکف الا مد وی وَمَنْ شك 
في شون ڏؤلي هذا ك ِكل مان ون َك في 
واج ِن الْأَيمَةِ ققد مك في الكل نهم الشاك ينا في ار 
ما رالاس إن اله له عَزَوَجَلٌ حباني بهذ الَْضِیلَة َة علي وَإِخْسَانا 
ِنْهُ ال لاه ال مب الابدین ودَفر الاجر ری وعلی کل حَالٍ. 
معَائِرَلنَاس إن اله قد سل عَلِيَ : بح آبي الِب عَلَى سکم و 
وف ل لاس بغدي من دك الق تا نک الق وقي وَاحِدٌ ین 
الْخَلي مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ خالف قولي هَذَا وَلَمْ یڑا وَافْقَةُ 4 ان جبرئیل 
يُخْبِرنِي عَنِ الله بِذَلِكَ وَيَفُولُ من عَادَى عَلِيَاوَا ٠‏ | كولاه فل تي و 
صي تنظرکل تفس ماقم لد او آن تلف بد کُُوتھا 
اد لله يريما تَعْمَلُونَ. 

مَعَاشِرَالنَّاس اه جَنْبُ َنْب الله الي دک في کتابه الْعزیزفال تَعَالَى مُخبرا 
عم یحالف طیا حشرتى عَلى ما فرط في جَنْبٍ الله 4 ای 
مَعَاۂ رالاس َو لقن َافْهَمُواآيَاتِهِ وانظزوا في مُحْكَمَاتِهِ ولا 
توا مُتَسَابِهَهُ فَوَالله لن ین لک زواجر یوخ کم تفسيرة إلا 
ايآ َجذٌ یہ وسائ بعضیه غةيعدي ونفلفکم أن من 
نت وله ی ولا وَمُوَأَخِي وَوَصبّي وَمُوَالاتُهُ ین الہ هل 
معا یراس الاين من دري ودي وله هم ال 


021 نه 2 


رو ان الیل لول واجد معا من عن صاجبه وَمُوَاِقٌ 
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ام 
\ 
جع ہے 


ہ- 


مت ٠‏ اقب ود آزشخث . لاو لله على َل اي 
قول عن افو يس آییژالمژینین َيرأَخي ولاتجل إِهْرةُ الْمُؤْمنِينَ 
أدبي َي 

م صَرَب بیدو عَلَى عَضّدٍ علي ید رما وکا یمین مُذ ول 
مَاصَعِدٌ وَسْولُ الله يد عَلَى دَرَجَةٍ دُونَ ماه فبسط يده تخووخه 
رشول الله لا بهده حٌى اسْتَكْمَلٌ بَسْطَهُماِلَى السَمَاءِ وَشَالَ عَلِياً اذ 
حَقّی صَاوَتْ رجلا مع رَكبَي شول اه 

م قال: معاد رالاس مَذا عَلِيٌ اي ووستي وََاعِي عله ي و خلیفتی 
في امي عَلَى م من آمنَ بيء ال زيل قرع نویه یی 
بَعْدِي له وَالْعَمَلُ بما يُرْضِي الله وَمُحَارََ يَهُأعْدَائِهِ وَالدَّالُ عَلَى 


"A 


۷ 


و م 2 E‏ 1 0 
طاعیه وَالنَاهِي عَنْ مَعْصِيَتِه إِنْهُ خليفة 0 الله وَامِيزالمؤيزين و 


الام الْهَادِي ۲ ال التَاكِثينَ و والقایطین وَالْمَا فيا لله قول: ما 
ید الْقَوْلٌ لَدَيَ ». مرك او ي أَقُولُ: للم وا 9 وَعَادٍ مَنْ عاداه 
ان مر اسب علی من جحد حه 7 منت لت عَلَيِ 
نامام علي لت من يجاني لِك وتضیي ‏ لكا أقعلت له 
دِتهُم وَأَنْمَمْتَ نعمت یه یفتتك وَوَضِيت لهم الإشلام وین وفلت: ان 
لین عِنْدَ الله الإشلام 4 و قُلْتَ: ومن كغ غیرالوسلام وین فلن يُْبَلَ من و 
هو في الآخزة من الخابرين) الله نی شهدا ني ذ بَلَفتُ. 

م 0۲" نَهُ قا ا 4 ِیتکُم امامو ملم ین پو ومن 
يوم بوّلدي مِنْ صلبہ ی زم الْعَرْض عَلی الہ فك الَّذِينَ خبظث 


۹ 


i 


َغم هم في الا التضوة وفي ارم حَالِدُونَ طِفَلايْعتَدُ عنم 
e‏ مروت &» معاشرالاس هذا علي أنصَکُم لي کم و 

نکن رم عي واه و له راضیان ما رَلّث یه ری في 
مرن الافیه ولاخاطب الله له ایا لد به ولا هد اف له بالْجَنَّةٍ 
في فل أنى على اسان لال لها في وا لاح یهار 
مَعَاۂ روس میس ری مھ دي 


الْمَهْدِئ تب 00 ءِ وَهُوَ خَيرالازصیاءِ ره يه کل تبی من صلبه و ۲ 
ری ین لب علی. 


28 


معا رالاس نیش لَعَنَهُ الله 0 خر آم ین ال الخد فلا 
تخسدو فتخبط أَغمالکم وَل أ ناکم وی 
دنه ۾ و خطینه تلد چم می ده على الشجرة و و هو صَفو نو اش 
موا نم وَقَدْ فتاه الہ اوه لا بیش غالا 
تن لسن به امین مُخْلِصٌ فيه تل شور 
اف ینم الو امن الرجيم و الْعَضْرِإِنَّ اسان آفي خنر4 السُورَة. 
مَعَاؤِرَاللًاس قذ أَشْهَدْ ا ث الله بتک رساي وَمَا عَلَي بلاغ 
ما شرالّاس افوا الله لله حَق ناه و لاتَمُوتُنَ الاو نشخ مُسْلِمُونَ ). 
شِرالتاس منوا باللهِ و و وشوله و النُورِالَذِي ال مَعَهُ من قَبِلِ أن نظلمش 
ا 
بهذه ال ِلَاقَوماً 7 ن آضخابي رقم ب بأَسْمَاتِ نهم وأنسابهم قَذأَمِرْتُ 
الفح عنم تین کل ار على تاج علي في لب الت 
وَالْبُعْضٍ. 
مَعَاشِرَالنّاسٍ الَوزمِنَ الله مسبو في م في عَلٍِ بن آبي طالب شم في 


قسمت 


1 
3 


۲۳ 


3 
1 
3 
81 
1 
۱ 


۳۹۴ 


سل من إلى الام الْمَهْدِيَ الذي ي تخد ٻڪق الله کل ڪتي وهآ 
إن الل قَدْ جَعَلَنَا + حك على الْمُعَاندِيَ ع وَعَلَى الْممَصَرِينٌ وَالْمُخَالِفِينَ 
لین یمین امین این ین جَويع لوب 

یرالاس ندرک اني رش ول الله قذ خَلَتْ من قيلي الل أ یت 
فلت انبم على أغقابكم و من بلقیب على عقیبه فَلن يَضُرَاللة شین 
سيجزي الله اسّاکرین 4. ألَاَإِنَ عَليَاًالْمَوَضُوفُ بِالضًبرِو الک رِتُم مِنْ 
بَعْدِهِ في وُلَدِي مِنْ ضلبه. 

مَعَاشِرَالنَ و وال سو شر ویو ععلکم 
وَيَشخَط عَلَیْکُم یتیک م بشواظ ین نار ونخاس | إن ربكم لَالْمِرْصادٍ. 
یرالاس سَیکُون من بَعْدِي أَيْمَةٌ یدود اّی التَارِوَيومَالْقِيامَة لا 
7 ۱ 

معاشرالتّاس ان الله وأا بریتان منم ومن أذ شیامه و نارهم و 
ہت سی ہو 
أضحاب الصََّخَقَةء ما عو سای سیت جيقته 
هب عَلَى الاس لاسرم ينه أ مر الصَّحِيفَةِ. 


.هه سلس 


سے و رک 


معایر اس إِتِي دا وا نَةَ فِي عقبي إلى ب ؤم الْقيَامَة وقد 
ت مارت ریخا لی کل حاضو یب وعلی من هد و 
من َم یهد ولمم بیغ حارم یک ی ؤم ال لقَامَة و 
سَیَجْعَلُونَ الَْاَةً بدي مُلْكأَو انمتضابا لالم الله الَْاصِبِينَ و 
الْمُغْمَصِبِينَ وَعِنْدَهَا یرم لَكُم أي ه الا مَنْ یر ف يرل عَلَيكُما 
شواظ من نار و نُحاسٌ فَلاتَنْتَصِرانٍ . 

معا شِرَاللًاس ان الله ه رل لم يَكُئ لِيذَوَكُمْ (علی ما انث عَليه نی تمیز 


لحت ین لیب و ماکان ِمْظلِعَكُمْ عَلَى لیب 
معاشرالّاس هم مقر لاال مهلکها بتخزییها یت يُمِْكُ 
رتم وَهوالمواد كما رال في کتابه وَهُوَيِيِي وّمن ضليي وال 


وه 4 م ۵ 2 و 


زوعد٥.‏ 
تار لاس ذل کم رن موجن 
م تلالآية إلى رمام شم قال: ال نی تھانی وف مرت عبت 
انم ارو هي لدي امعو مه تَسْلَمُواوَأَِيعُوهُ تَهْكَدُواوَ 

ان توا يَٹھاگ عَنْهُ ت ٤ص‏ 

یرالاس تا الصِرَاظ الْمُسْعَقِيم الي أَمركُم أن تساو دی له 
علی بَعْدِي وق شورة الْحَمْدٍ وقال: و لت یم کرت 
شملّث إِيَاهُمْ خْصَّتْ وَعَمَتْ غ أولَيكَ 1۳ الله ین لاخوف عَلَيهِم و و 
لا هم حر شود «ألاإنّ جزب الله هُمْالمفْلحُون 4 ان أغداء عَهُمْ هم 
الصُفَهَاء الْعَاوونَ اخوان الشَّيَاطِينِ «يوجي بَفَضهُمْ إلى بغض رُخْرْفَ الْقَوْلٍ 
رورا نآلا شم ای دراه في کتابه: (لانجد قؤميُؤمِنُونَ بالله 


و وم الآخرِيُواذُونَ من حاءً اله 5 شوله 4 الْآيَهَ ألا إن آزد يَاءَهُمُ لْمُؤْمِنُونَ 
َذِينَ وصفهم اله له فَمَالَ: : م تليشواإيماتهم بل آولیت لهج امن وَهُمْ 


ے7 1 1 
ہو لا زد رین او ولم رتا يَرْتَابُواء ان مین ۹ 


00" نے یہ 
00 ی یہ ول 4 رم دا ے cg‏ 
الاان اا الذین يصاون سهیرا؛ الا ان اعْدَاءَهُمْ الَذِيمٌ يَسْمَعُونَ 


7 


هتم شهیقا زمي فور بر وت َا ريا كلما ده عنث أخها). 


لو 2 


ا َعْدَاءَهُمُ لین قال الله عَرَّوَجَلّ: ّما آلقي فيها وخ سَأَلْهُمْ خَرنّھا 


قسمت 


1 
3 
و 


۳۹۵ 


1 
۲ 
3 
1 
1 


۳۹۶ 


میم تزیژ* قاو لى قَدْ جاءنا تذیزالی قول فَسْحْقاً لأضحاب السعير). 
ا 


ألا ان إن أؤلياءَهُم لین يَخْسَوْنَ ریم بِالْعَئْب لَهُمْ مَغْفِرة و أجركبيز». 


م 9 28۵ ہے 


مَعَاؤِرَاللَاسيِ قذ یم ینار جر من دمه الله و 
لَعَنَهُ و و نها وخ 


2 ت 07 2 0 2 ۳ 
اراس نیع ی اي الْمنْذِروَعَلِي اي 


۲ 
ء الا 


° ۹ 5 ۶ 

ني الب وَعَلِنَ الوصی. الا ٽي الرَسُولٌ وَعَلِينٌ امام روص ین بغيري. 
عد ياه قر ۰ عر كوت و رگ ۶ مر ه 

ألاإنَ الإمَامَ الْمَهْدِيَ مِنّاء الاإِنة الظامزعلی الاذیان. ألاإنَهُ المُنْتهِمْ مِنَ 


a 3‏ 7 2 
ہو موہ وی 


الْمُدرِكُ كل الالء اللہ لاله اين ال انه لفجتاژین وی 
2 4 ۴ كو و 
عمیق. الا انه اله لمجازي کل ذِي فصل به َه ولي جه يجؤله. 3 


۳ مھ 
إِنَّهُ خيَرةٌ الله وَمُخْتَارُه ألاإنّهُ نه وا کل علم وَالْمُحِبظ به لاه نَهُ الْمُخْبِرُ 


عَنْ ره ا ۹۳ ۶ جالع نیال 
شید الشدیداء لاه الْمُمَوَضُ یه لاه قذ ره تن ملف من 
الْمُرُونِ بَيْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ اه باقی < خجج الحجيج وَلَاحَقّ ! المع اوه 
ہے رہ سی 


مََاشرالتاس ٽي قذ بين کم وَفَكُمتکُم وَهَذَا علی يُقَفْمْكُمْ بَعِْي 


ألاإتي أَدْعُوكُمْ عند انقضاء خظبتي الی مُصَائَفَتِي إلى [علی] بیعته و 


فرب نع مضانیهبغدي اي قذبایفث اه علي كذ باعي 
أن ذکم بالَعة له عن الله عَزَّوَجَلَّ: (إنّالِّينَ موتك نم شون الله 
َد الله وق آندیهج فمَن نَكَتَ فَإِنّما يَنْكْتُ على تفیمه و مَن أوْفی ہما عاهَد عَلَيْةُ 
الله فسیوتیه أَجْرا عظیماً>. 


مَکَاۂ رالاس ان الْحَجَّ الم ة من شَعَائرِالله «فَمَنْ حَحَ ابیت أو اعتَمَوَفَلا 


جداع غیه زیخ ايء ما وغل یت لا اشتفت تا وَأَبْشِرُوا ولا 
لوا عنه الابکز و افو و وتف موب مین ره ما 
صلف ین دنه ی حَجّۂ اشتائف بو عاذ شِرَالنَاسِ الحاج 
[الْحْجَاجُ] مُعَانُونَ وَنفَقَئهُمْ مخَلَقَة وا لاضع جر الفخیین. 
اراس خبوافیت پمال في الله لفان 
الْمَشَاهِدٍ ي اتود یو ال لا وا الاما مم اله الله فَإذَا طال 
كم لد قرم ونیم علي ولیکمالزي قذ تبه ا کم 
سج هي وَأَنَا هة وَهُوو ن تلف من ذُزِقيِي یروک 
بم هون مه وین لک | | یه عون كا لَاعلوهٌ. 
اون َال انح آختزمن آن أحصِيَهُمَا تما مر بالخلال و 
ی نالف تا اجب ود آیزث فيو أن تخد علیکم بیع و 
الضْفْقَة به بقبُول مَا چلث به ون الله في عَلِي أميرِالمُؤمنينَ ع وَالَْوصِيَاءِ لین 
شع قي ويئة لام یم نیقی نی ا 
اي یَدژويفضي کل حلال نکن عليه وگلا حَرَام تهیشکم عنه 
فاني لم آزجغ من ع دك وَلَمْ 7 لافانگز واختظوا تب لا 
دی لته وتو اللا ٹوا الاه و مروا بالمَغروف وَاٹھُوا 
منک لاو ان رش َعْمَالِكُمْ ۳ ِالْمَعْوُوفٍ و اله عن الْمُنْكَرِ 7 
نلم با َخضْرَقَابي ویسمغعقالي هذا ونه أل ري ررکم ولاف 
يزوف اي عن منکر لاع ام تغضع. 

معاشرالًاس اي اَلَف فیک ان ويي عَلِيوَالَِْهُ َة ین وده 
بغي فَذ غرم انهم مني فان تم کُم بهم لَنْ تَضِلُواء ء ال خَبرَ 
اكم التَقُوَى و اخذژو السَاعَةٌ إن رل السَاعَةٍ شیء عَظِيم 4 وَاذْكْرُوا 2 ۲۹۷ 


ا 
1 


3 
3 
3 
: 


۳۹۸ 


الْمَوْتَ وَالْمَعَادوَالْحِسَابَ بَئنَ يدي الله عَرَجَل وَالْمرَانَ الاب و 
ماب ہے 0000۶۴٣‏ 
العو ین 

ارنآ ان يكل جد ر في وفت واجدٍ و 
قذ ري اناخ ِن اتيم اَم ء عَقَدْتُ علي من إِمرَة 
امین 1 لن جَاء له ِن وله لین تي فلا بِأَجْمَعِكُغ: 
انا سَامِعُونَ مطیغون راصو مُنقَادُونَ ی بل عَن و َر وَرَبْكَ في 


وہ 


یت وان أيه ايك على كك ین ول بت 


و 


تفش ول تخد وتاب عن اند و ی 
اله في علی آمیرالمژینین وَالأيْمَة الي َگزت من دی ین ولو بَعدَهُ 
الْحَمَنُ والخسن ون تضبه الله بَعدَهُمَا فَالْعَهدُ والمیقاق لَُغ مَأَحُودُ 
یا ین فوت نا یتنا ضَمَائرنَا وَأَيدِيئا من أَدْركََا ده وا 
مذ با بلسانه ولا تبغ بت بدلاولایزی اله من آنشیتا جواتخن 
ّي دب عنك الدّانِي وَالْقَاصِي ین آولادتا وَأمَالینَا تشهد الله 
تل یر سس 

معا شِرَالنّاسٍ مَا تَقولُونَ إن لله يَعْلّمُ کل صو تٍ وَ(خائنَة الْأفْيْنِ وما 
خفي لطُذوز (فعن افتدى فتفیه و من صل فا یل علبها> وَمَْ بَا 
اما بایغ له د اله قوق دیع فعن كك فَإِنّما ینک على تفي 
ایو الله وبايغوني واوا لا َالْحَسَنَ وَالْحْسَْنَ وَاْأَيِمَةَ مِلهُم في 
لیا والکخرة بکَلمة باقیة. 

معا رالاس لیام لمکم وولو ا قله وَسَلِمُواعَلَى بیرغ وفولوا 


«سَمغناة أظغنا غُفْرانَكَ ریا وی الْمَصِيرُ» و الْحَمْدُ له الَذِي هدانالهذا و ما 
کت نتیی لَوْ لاان هدانا الله 4. 
مَعَاۂ رالاس إن قصال علي وَمَاخَصَّهُ خَصَّهُ حَصَّهُ الله به في ارآ رین آن 
ادا في ام اجب من با يها مَصَدَهُويه. 
مَعَاد رالاس تن بلع لله وش و َه وأوي الْأمَرِتَمَدْ افو عظیما 
طالسَابِئُونَ ع السَابِقُونَ 4 إلى بَبْعَتَهِ بَبْعَتَهِ و ته لیم عَلَيْهِ 4 بإِمْرَةٍ لشژیین اوليك 
مرون في جنات لني 4 فَفُوُوامَا یری الله نکم ون 0 توا نشج ومن 
في الَرّض جَمبعاَفَلَنْ َصُرّاله 0 7000 
ا نت اسب عَلَى ادبن نان وحن روپ لین 
قَالَ: باداش ای یه ه وَثَالُواه صمغتا وأطفتا ما را الله وَرَشولہ 
وتا زیت کت کت 0 شول الله و 
ی عَلِيٍ بل د ول من صافق زشول الله أبوبَكْرِوَ 
مرو غنمان ۰٦‏ 2 ثم بافي ۹ وَالْأََصَارِوَالنّاسُ 
عی باتهم امال ىأ بر زفي وب 
َاحِدٍوَالْمَغْربُ وَالْعِسَاءُ اْآخِرَةُ في وت واجدٍ وَلَمْ لاصو 
اة وَالْمُصَافَفَةَ لاف ورشول لاو لکلا ايع فوج بعد َو ول 
و ری سو سی وسرت لصا 
شماوَاسْتَعْمَلَهَا من یس له َق فيها. 


۷. رساترین خطبه پیامبر اکرم کا در وادی غدیر خم 


قسمت 


E 
1 


۹ 
م 


اکرم کنا از مدینة منوره به حج رفتند درحالی که تمام احكام شريعت ودين به جز 
حج و ولایت را به مردم رسانده بودند. پس جبریل الآ به محضرشان آمده وبه او ۲۹۹ 


3 
1 
1 
۳1 
: 


عرض کرد: ای محمد! خداوند جلیل به توسلام می‌رساند و می‌فرماید: من روح 
هیچ پیامبری از پیامبرانم و هیچ فرستاده‌ای از فرستادگانم را نگرفتم مگربعد ازآن 
که دینم را کامل و کار حجتم را محکم و استوار نمودم واز برنامه‌های دينى» دو 
واجب مهم دیگربرعهده‌ات باقی مانده که مردم نباز دارند تا آن را به ايشان 
برسانى: آداب حج و برنامة ولايت و جانشينى بعد از خودت. زيرا من هيجكاه زمینم 
را خالى از حجت نگذاشته‌ام وهركزهم آن را خالی نخواهم گذاشت. و خداوند عر 
وجل به تودستور می دهد كه حج را به بيروانت برسانى و خودت وتمام افرادى كه 
در وطن واطراف واکناف شهرمدینه قدرت رفتن به مكه را دارند با توحج نمایند و 
همان‌گونه كه نماز و زکات و روزه را به آنها آموختی احكام حج را هم به آنان ياد 
بده و برهمان منوال و راه وروشى كه آن‌ها را به سایر شرايع واقف گرداندی» به اين 
احكام نيزآنان را واقف كردان. 
يس منادى پیامبراکرم به در ميان مردم ندا داد: آگاہ باشید كه پیامبر 
خدا ل آهنگ حجرفتن دارد و می خواهد مثل سایرشرایعی که به شما ياد داده» 
شما را به احكام حج آشنا و واقف گرداند. 
به همین ترتیب پیامبر خدا به حرکت كردند و مردم هم با ايشان به راه افتادند و 
به او توجه نموده تا ببینند او چه می کند تا مثل ايشان آن اعمال را انجام بدهند. در 
نتیجه» از مردم مدینه واطراف و اکناف هفتادهزار نفریا بیشتر به تعداد یاران 
حضرت موسی الا که هفتادهزار نفربودند. با او حج به حا آوردند. همان کسانی 
كه از ایشان» برای حضرت هارون باللا بيعت گرفت» يس آن‌ها بيعت را شکسته و 
گوساله و سامری را انتخاب کردند؛ وهمچنین پیامبراکرم به برای خلافت 
حضرت على افلا به تعداد اصحاب موسی .هلا از هفتادهزار نفربیعت گرفت. و 
ايشان هم به همان روش بيعت را شکسته و گوساله و سامری را انتخاب کردند» 
سنت به سنت و موبه مو نظیرآن داستان را تکرار کردند و حال آنکه لبیکگویی 
مردم به ندای پیامبربه اندازةٌ فاصلهٌ ما بين مکه و مدینه بود. 


پس مراسم لبیکگفتن درمیان مکه و مدینه انجام شد. وقتى پیامبراکرم یلا در 
موقف توقف کردند» جبريل مالكلا از جانب خدای تعالی به نزد ايشان آمده و عرض 
کرد: ای محمد! خدای عر وجل به شما سلام می‌رساند و می‌فرماید: مرگ تونزدیک 
شده وعمرت به آخرء و من تورا به‌سوی راهى می برم كه چاره‌ای ازآن نیست یعنی 
رفتن ازاین جهان ولاجرم بايد انجام گیرد. عهد خویش را به جای آور و توصیه و 
سفارشات خود را بازگ وکن و هرآنچه از دانش و میراث علوم انبياى پیشین و سلاح و 
صندوق و هرآنجه از نشانه‌های انبياى گذشته در نزد خود داری آن‌ها را به وصی و 
جانشین بعد از خودت على بن ابی طالب له که حجت بالغه ورسای من برخلقم 
است واگذار کن و او را عَلم ونشانه هدایت برای مردم قرار بده. وبا آن‌ها تجدید 
عهد بنماء و بیعت و پیمانی را که در عالم ذزازایشان گرفته‌ام وآن عهدی که برای 
ولایت مولایشان و مولای هرمرد و زن موّمن. على بن ابی طالب لب با ایشان بسته‌ام را 
به ايشان یادآوری نما؛ زیرا من جان هیچ پیامبری از پیامبران را نگرفتم» جز بعد از 
کامل‌گردانیدن دين وتمام نمودن نعمتم به ولایت و دوستی‌کردن با اولیاء و 
دشمنی‌نمودن با دشمنانم واين برای آن است که كمال توحید ودين وتمام‌نمودن 
نعمت من بر مخلوقاتم به پیروی‌نمودن از ولی من می‌باشد که اطاعت از او اطاعت از 
من می‌باشد وبازاین برای آن است که من هرگززمینم را بدون سرپرست و 
برپادارنده‌ای رها ننمودم تا این که او برای من حجت برآفریده‌هایم باشد. يس «امروز 
دينم را برای شما کامل و نعمتم را برشما تمام کرده و راضی و خشنود شدم ' که -به 
سبب ولی خودم و مولای هرمرد و زن با ایمان» على كلا -اسلام دين من باشد». همو 
که بندۂ من و جانشین پیامبرم و خليفة بعد از اوست و حجت بالغه و رسا برمخلوقاتم 
می‌باشد. او که طاعتش به طاعت حضرت محمد عبر پیامبرمن مقرون گشته و 
طاعت او به همراه طاعت حضرت محمد عبر به طاعت من قرین گشته است. 
هركس ازاواطاعت کند مرا اطاعت کرده وه رکس نافرمانی ازاو کند مرا 
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نافرمان ی کرده. او را در ميان خود و مخلوقاتم بەعنوان برجم هدایت قرار دادم» هر كس 
او را بشناسد مؤمنء وھ ركس امامت او را انکار نماید کافراست وه ركس در بیعت با 
او دیگری را شریک گرداند مشرک می‌باشد» وه ركس با ولایت او مرا دیدار نماید به 
بهشت درآيد وه رکس با دشمنی او مرا ملاقات کند وارد آتش جهنم شود. يس ای 
محمد! على اا را عَلّم و پرچم هدایت قرار بده و ازآنان برای اوبیعت بگیروآن 
عهد وپیمانی را که ازآنان گرفتی تجديد بنماء زيرا من روح تورا گرفته وبەسوی 
خويش مى برم وتورا برخودم وارد مى كنم . 

اما بيامبراكرم به ازقوم خود وافراد نفاقييشه وكينهتوزبيم داشت كه 
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پراکنده شوند و باز به دوران جاهلیت برگردند» چون عداوت و دشمنی آن‌ها را با 
على اا كه در سینه‌ها نهفته بودند خوب می شناخت. از جبریل ی درخواست 
کرد كه او از خداوند تقاضا کند تا او را ازآسيب و گزند این مردم نگه بدارد و به 


انتظار نشست تا جبریل اكلا آن وعدۂ عصمت ونگهداری را از جانب خدای 


عرّوجل برای او بیاورد. 

پس ابلاغ این رسالت را به تأخیرانداخته تابه مسجد خیف رسیدند» 
جبریل الا درآن جا به حضور ایشان مشرف شده و باز به ایشان دستور داد که عهد 
و پیمان اورا برآنان تجدید کند وعلی ا را به‌عنوان يرجم هدایت مردم فرار 
بدهد امَا باز هم وعدم عصمت و نگهداری برای ايشان نیامد؛ تا این که ميان مکه و 
مدینه به وادی کراع الغمیم رسیدند که جبریل اا به حضورش رسیده و باز به 
آن جه از حانب خداوند تعالی آورده بود. دستور داد ولی جیزی از عصمت و 
نگهداری مطرح نكرد. بنابراین پیامبر له فرمودند: ای جبریل! می ترسم که قوم من 
مرا تكذيب كنند و گفتارم را دربارۂ على اللا نپذیرندء پس از انجا به راه افتادند و 
سه ميل قبل از جحفه به غدير خم رسيدند. 

بنج ساعت از روز گذشته جبرئيل با فرمان استوار و امان از مردم بازآمد. 


پیش افتادگان این قوم تا نزدیک جحفه آمده بودند پس به ایشان فرمان داد تا 
۳۰۲ 


كسانى که جلوتررفته‌اند برگردند و کسانی که عقب‌افتاده‌اند دراين مکان گرد آمده 
و آن‌هارا درآن‌حا متوقف ساخت تا على ال را برپا داشته وآن‌جه را خدای 
عژوجل درباره على اا فرستاده به آن‌ها برساند و در ضمن به ایشان خبرداد که 
خدای عروجل او را از آزار واذیت اين مردم نگه می‌دارد. وقتی این وعدهٌ عصمت 
ونگهداری فرا رسید» پیامبراکرم ا فرمان داد تا منادی در ميان مردم به صلاة 
جامعه و گردهمایی ندا کند وقدرى ازآن مکان دورشد. درآن مکان بوته و 
درختان خارداری بود که پیامبر اکرم 3 دستور دادند که آن جا تمیزو ژفته گردد و 
برای ایشان از سنگ‌ها جیزی به‌مانند منبربرپا کنند تا برمردم إشراف و احاطه 
داشته باشند. يس مردم برگشتند و ماندگان آن‌ها به آن مکان رسیدند. 

بيامبر اكرم به برروی همان سنگ‌ها ایستاده و حمد و ثنای الهی را به جا آورده 
و فرمودند: به نام خداوند بخشندۂ مهربان» تمام حمد و ستایش ازآن خدایی است 
که دریکتاییش بلندمرتبه» دریگانگیش برهر چیزی نزدیک» در سلطنت و 
پادشاهیش برتر» در برهانش بزرگ و برهرچیزی احاطۂ علمی دارد و به‌واسطه 
قدرت و برهان خود برتمام آفریده‌هایش تسلط و چیرگی دارد. همواره بزرگ بوده و 
هميشه مورد ستایش است. او آفرینندهُ آسمان‌ها و زمین» گسترش‌دهند؛ زمین‌ها» 
مسلط و چیره برهمة آسمان‌هاست. پاک و پاکیزه از صفات ممکنات. پروردگار 
فرشتگان وروح است. همو که برتمام آفریده‌های خود برتری داشته و بره ر کسی که 
او را به خود نزدیک نموده غلبه دارد. او هر جشمى را می بیند درحالی که چشم‌ها او 
را نمی‌بینند. 

او کریم و بخشنده. حلیم و بردبارو صاحب متانت استء عجول در کارها نیست؛ 
رحمت او شامل هرچیزی شده و نعمتش را برآن‌ها عطا فرموده است. در انتقام‌گرفتن 
شتاب نمی کند ودر كيفردادن کسانی كه استحقاق عذاب دارند عجله نمی‌نماید. 

او به پنهانی‌ها دانا و به نهفته‌ها آ كاه است» هیچ پوشیده‌ای براو مخفی نیست و 
هیچ پنهانی براو مشتبه نمی شود. 
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او احاطه علمی برهر جیزی دارد. غالب و مسلط بر ھر چیزی می‌باشد. در هر 
جیزی قدرت دارد و برهرجیزی تواناست. 
هیچ چیزی همانند او نیست . و اوست به‌وجودآورندهُ هر حیزی درآن زمانی که 
هیچ چیزی نبود. ۱ 
او کسی است که هستیش همیشگی و برپادارندهُ عدالت است» معبودی جزاو 
نیست؛ مقتدر و حکیم است. بزرگ‌ترازآن است که دیدگان (حتی اوهام) او را 
درک کنند. البته او همه دیدگان و اوهام را درک م ىكندء و باریک بین وآ گاه 
است» هیچ کس از راه دیده به او دست نمی یابدء هیچ کس به کنه و حقیقت او 
نمی‌تواند برسد و هیچ کس از راه نهان و آشکار او را در نمی یابد که او چگونه است 
مگربه آن‌چه که او عر وجل بر خودش راهنمایی فرموده است» و شهادت می‌دهم 
که او کسی است که قدس و پاکیش روزگار را ي ركرده و کسی است که نورش ابدیت 
را پوشانده است . 
او کسی است که فرمانش نفوذ دارد بدون آن که با مشورت‌کننده‌ای» مشورت 
داشته باشد و شریکی در تقدیرامور با اونیست و درتدبیر کارها هيج خلل و 
اضطرابی برای او نیست» هرجیزی را که يديد آورد بدون هیچ مشابهی به او صورت 
داد و آن جه را آفرید بدون کمکگرفتن از کسی و بدون هیچ رنج و مشقت آن‌ها را به 
وجود آورد. آن‌ها را آفرید پس بلافاصله موجود شدند و آن‌ها را ایجاد کرده يس 
محقق شدند. 
او خداوندی است که معبودی جزاونیست همان که مصنوعات و آفریده‌هایش 
در کمال استواری و نیکویی استء آن مظهر عدالتی است که هیچ‌گاه ستم نمی کند» 
آن بزرگوار و کریمی است که تمام کارها تنها به او برمی گردد. شهادت می‌دهم که هر 
جیزی در مقابل عظمت و بزرگی او فروتنی می کند و هرچیزی در برابرشوکت و عزت او 
ذلیل و حقیراست وهر چیزی درازای قدرت اوتسليم» و هرچیزی در مقابل هيبت و 
جلال او خاشح است. مالک همه پادشاهان و به‌وجودآورن ده همه افلاک و 


تسخيركنندةٌ ماه و خورشید است. تمام آن‌ها تا مدتی معين در حركت هستد» شب را 
به روز و روز را به شب داخل می کند درحالی که شب روز را شتابان می طلبد. 

او درهم شکنندۂ شوکت هرزورگوی ستمگرو نابودکنندۀ هر شيطان سرکشی است. 
با او نه ضدی ونه همانندی بوده» اویکتای بی نیاز است, نه کسی را زاده ونه زاده 
شده است و او را هیچ همتایی نباشد. معبود یگانه و پروردگار شریف و بزرگ است» 
آنجه را بخواهد يس همان را انجام می‌دهد و اراده می کند يس أن را می‌آورد و 
می‌داند پس به‌طور کامل احصاء مى کند و می میراند و زنده می کند. و نیازمند و 
بی‌نیاز می‌نماید. و می‌خنداند و م یگریاند» و نزدیک و دور می گرداند منع و عطا 
م ىكند» پادشاهی تنها برای اوست و ستایش فقط ازآن اوست. هر خيرى تنها به 
دست قدرت اوست. 

او برهرجیزی تواناست» شب را در روز و روز را در شب داخل می كند. 

آگاه باشيد! او مقتدر وتواناى بسیا رآمرزنده استء پاسخ‌دهند؛ دعاو 
پردا ختکنندۂ عطاست» شمارندهُ همگان و پروردگار پریان و مردمان است. هیچ 
چیزی برای او مشتبه نمی شود و فریاد پناه‌جویان او را خسته نمی کند و پافشاری 
اصرارکنندگان او را ملول نم یگرداند. 

او نگەدارندۂ شایستگان و توفیق دھندۂ رستگاران و سرپرست اهل ایمان و پروردگار 
جهانیان است. همان کسی که شایستگی دارد که همه موجودات و آفریده‌ها 
شکرگزارش باشند و درتوانگری وتهیدستی. شادی وغم» سختی وآسانی او را 
ستایش کنند. من به او و فرشتگان و کتاب‌ها و فرستاده‌های او ایمان آورده و فرمانش 
را می‌شنوم و اطاعت از او م یکنم وبه هرچیزی که موجب خشنودی اوست پیشی 
م ىكيرم وتسليم فرمان و قضای او هستم درحالی که به اطاعت ازاوراغب واز 
کیفرش بیمناکم» چون او خدائی است که هیچ كس از کیفراو ایمن نیست و از ستم او 
نمی‌ترسد (چون ظلم نم یکند). بندگی او را برخود نوشته‌ام وبرربوبیت اوشهادت 


می‌دهم وآنجه را به من وحی شده انجام می‌دهم. از این پرهیزدارم که اگرآن را 
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انجام ندهم عذابی برمن فرود آید که هیچ کس نتواند آن را از من دور بدارد اگرچه 
چاره جوتی او زياد باشدء معبودی جزاو نیست . 

زيرا او به من خبرداده: اگرآن‌چه را درحق على برمن نازل کرده به مردم 
نرسانم پیام او را نرسانده‌ام و او تبارک و تعالی وعد نگهداری مرا داده است. 

او خدائی کفایت‌کننده و كريم و بخشنده است يس او به من وحی فرستاده: 
(بسم الله الرحمن الرحیم ای پیامبرا آن چه دربارۂ على از سوی پروردگارت به سوى تو 
فرستاده شده ابلاغ كن و اگرانجام ندهی پس پیامش را نرسانده‌ای و خداوند تو را 
از گزند مردم نگه می‌دارد). ۱ 

ای مردم! در آن چه به من فرو فرستادہ من هیچ كوتاهى نکردم ومن سبب نزول 
اين أيه را برای شما بیان می کنم؛ جبريل لا سه بار پیوسته برمن فرود آمده و از 
جانب سلام يعنى پروردگارم به من فرمان داد که دراین جمعیت و گردھمایی 
بايستم و به هرسفيد و سیاهی خبربدهم که على بن ابی طالب له برادر و جانشین 
وخلیفة من وامام بعد از من است. 

او همان کسی است که جایگاهش برای من همانند جایگاہ هارون نسبت به 
موسی لهاست جزآن كه بعد از من دیگرپیامبری نیست. 

او بعد از خدا و پیامبرش ولی و سرپرست شماست و خداوند تبارک وتعالی این 
آيه از کتابش را برمن فرو فرستاده است: «سرپرست و ولی شما تنها خدا و پیامبر 
اوست و کسانی که ایمان آورده که نمازرا به‌پا می‌دارند و درحال رکوع زکات 
مى دهند» " و علی بن ابی طالب له هم نماز را به‌پا داشته و هم درحال ی که در رکوع 
بوده کات پرداخت نموده است. قصد و نیت او در هرحالی فقط برای خداست. 

ای مردم! من از جبریل ا تقاضا نمودم که مرا از رساندن این پیام به شما 
معاف بدارد چون من می‌دانم كه جمعیت اهل ایمان کم و افراد نفاق‌پيشه زیادند و 
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به نیرنگ گناهکاران و مكر مسخرهكنندكان آ گاهم. همان كسانى که خداوند تعالی 
در کتابش آنان را چنین توصیف نموده است: «به زبانشان چیزی را می‌گویند که در 
دل هایشان نیست»« و آن را کاری اسان و ساده می‌پندارند با آن که نزد خدا کاری 
بسیار بزرگ است» ۰ 

و بارها مرا آزار دادند تا جائی که مرا كوش نامیدند و پنداشتند که من واقعاً چنین 
هستم چون من زياد با او ملازم بوده و بسیار به او توجه داشتم تا این که خداوند 
عزوجل دراین‌باره این آيه را فرستاد: «و برخی ازآن منافقان کسانی هستند که 
همواره پیامبر را آزار می‌دهند و م ىكويند ا وكوش است (یعنی خوش باور می‌باشد) 
بگو: كوش نیکویی برای شماست ' و اگربخواهم نام کسانی که این حرف را 
گفته‌اند بگویم می‌توانم نام ببرم» و اگرمی‌خواستم انگشت اشاره به شخص 
خودشان داشته باشم اشاره م ی کردم؛ واگرمی‌خواستم کارشان را بردیگران نشان 
دهم آن‌ها را متوجه می ساختمء ولی به خدا قسم من در کارشان کریمانه گذشتم و 
در تمام این کارها خدا از من خشنود نمی شود مگرآن که آن جه را برمن فرو فرستاده 
ابلاغ نمایم. آن كاه اين آيه را خواندند: «ای پیامبرا ان جه را از سوی پروردگارت 
درباره على بل بەسوی تو فرستادہ شده برسان واگرانجام ندهى پس پیامش را 
نرسانده‌ای و خداوند تورا ا زگزند مردم نگه می داردا, " 

ای مردم! بدانيد که خداوند سرپرست و ولی وامامی را برای شما قرار دادہ که 
اطاعت از او برمهاجرو انصار و ب ركسانى که به نیکی از ایشان پیروی کرده‌اند؛ بر 
غائب و حاض برعجم و عرب. آزاد و بنده» کوچک و بزرگ. برسفيد و سیاه وبر 
هریکتاپرستی واجب است» حکم او انجام شدنی و گفتارش گذرا و فرمانش قابل 
اجراست» هر کس با او مخالفت کند ملعون وھ ركس از او پیروی کند مشمول 
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رحمت خداست وه ركس او را تصدیق نمايد واز او بشنود و اطاعتش کند خداوند 
متعال او را می‌آمرزد. ۱ 

ای مردم! این آخرین مقام ومكانى است كه درميان جمعيت شما مى ايستم » 
پس خوب بشنويد واطاعت كنيد وتسليم فرمان پروردگارتان باشید چون خدای 
عرُوجل همان سرپرست و ولى و معبود شماست . آن گاہ بعد از او پیامبرتان حضرت 
محمد ل سرپرست و ولی شماست که با شما سخن م گوید: سپس بعد از من به 
فرمان پروردگارتان على ,الا سرپرست و ولی و پیشوای شماست. سپس امامت در 
دودمان از فرزندان من است تا روزى که خداوند عروجل و پیامبرش را دیدار 
نمائیدء هیچ حلالی نیست مگرآن جه را خدا و رسولش وامامان حلال کرده باشند 
وهیچ حرامی نیست مگرآن جه را خدا و رسولش وامامان حرام کرده باشند. و 
خداوند هرحلال و حرامی را به من ياد داده وآن چه را پروردگارم از کتابش و حلال 
و حرامش به من آموخته به شما رساندم. 

ای مردم ! هیچ دانشی نیست مگرآن که خداوند تعالی آن را در وجود من قرار 
داده و هرعلمی را که من می دانم آن را در على اعا و فرزندان پرهیزکار او احصاء و 
واگذار نمودم و اوامام مبین و روشنگری است که خداوند تعالی او را در سوره یاسین 
ياد کرده و فرموده: و ما هر چیزی را در امام مبین جمع نمودیم." 

ای مردم! ازراه او به بیراهه نروید و گمراه نشوید و ازاو فاصله نگرفته و از 
ولایتش ممانعت و عقب‌نشینی نكنيد» يس او کسی است که به شما را حق و 
حقیقت راهنمایی کرده و خود به آن عمل می کند و باطل را نابود کرده و دیگران را 
از ان باز می‌دارد و در راه خدا سرزنش هيج سرزنش‌کننده‌ای اورا مانع نمی شود. او 
اولین کسی است که به خدا و پیامبرش ایمان آورده و او کسی است که جانش را 
فدای پیامبراکرم ب نمود. واو کسی است که همراه رسول خدا ا بود 
درحال ی که از مردان هیچ کس همراه با پیامبراکرم يي خدا را عبادت نمی کرد. او 


.۱۲ سور یس أيه‎ .١ 


اول کسی است که با من نما زگذاردہ واول کسی است که همراه من خدا را عبادت 
نموده و من از سوی خداوند تعالی به او دستور دادم که در بسترم بخواید واوهم این 
کار را انجام داد درحال ی که جانش را برای من در طبق اخلاص گذاشت تا فدا کند. 
ای مردم! او را برتربشمارید که خداوند او را برترشمرده واو را بپذیرید که 
خداوند او را به امامت منصوب کرده است. 
ای مردم! امامت اوازحانب خداوند بزرگ است. و کسی که ولایتش را انکار 
نماید هرگزتوبه‌اش را نخواهد پذیرفت و هرگزاو را نمی‌آمرزد. بر خداوند تعالی حتم و 
لازم است که ه ركس او را مخالفت کند برای هميشه و جاودانه او را به شکنجه بسیار 
سختی عذاب نماید» پس از مخالفت با او پرهی زكنيد که به آتشی وارد می‌شوید که 
هیزم آن بدن‌های مردم و سنگ‌هاست و برای کافران آماده شده است. 
ای مردم! به خدا سوگند پیامبران و فرستادگان گذشته یل به من بشارت داده‌اند 
که من ختمکنندۂ همه پیامبران و فرستادگانم و حجت برتمام موجودات ازاهل آسمان و 
زمین هستم» پس هر كس دراین شک وتردید نماید به کفرو جاهلیت گذشته گرائیدہ 
است وھ ركس در جيزى ازاین گفتارمن شک نماید پس در حقیقت درتمام آنجه بر 
من نازل شدہ شک کردہ وه رکس دریکی ازامامان شک کند درهمة آنان شک 
کردہ وشککنندۂ دربارهُ ما درآتش جهنم است. 
ای مردم! خداوند متعال این فضیلت را از روی بخشش واحسان خویش به من 
عطا فرموده است و معبودی جزاونيست و حمد و سپاس هميشه و جاودانه و در هر 
حالی تنها از برای اوست . 
ای مردم! على ماللا را برتربدانید زیرا او بعد از من از هرمرد وزنی برتراست. تنها 
به خاطرما خداوند تعالی روزی فرو می‌فرستد تا مخلوقات باقی و پابرجا هستند 
ملعون است ملعون است» مورد خشم و غضب است مورد خشم و غضب است هر 
كس اين گفتار را رد نماید و با آن موافقت ننماید. آگاہ باشید! این را جبریل اا از 


جانب خدای متعال به من خبرداده و می‌فرماید: هركس با على ا دشمنی کند و 
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ولايت او را نيذيرد لعنت وغضب من براوباد» يس ه رکس بايد بنگرد که برای 
فردای خود جه چیزی از پیش فرستاده است و از خدا و با او مخالفت كنيد 
وكام هايتان بعد از استواری بلغزد همانا خداوند به آن‌چه انجام می دھید داناست. 
ای گروہ مردم! همانا او همان جنب الله هست که در کتابٰ خدا نازل شده 
است: «دریغ وافسوس بر کوتاهی كه درباره خدا کردم)۔' 
ای مردم! دربارۂ قرآن تدبرنمائید و آیات آن را بفهمید و در محکمات آن نگاه 
كنيد و متشابهاتش را پیروی مکنید, به خدا سوگند! هرگز کسی نواهی آن را برای شما 
بیان نمی کند وتفسیرش را برای شما روشن نمی نماید مگرآن که من دستش را 
گرفته ام و اورا به‌سوی خود كشيده و بازويش را بالا برده‌ام و به شما اعلام کرده‌ام که 
هر کس را من مولا و سرپرست او هستم پس اين على هم مولای اوست واو علی بن 
ابی طالب لها برادر و جانشين من است و موالات و دوستی اواز جانب خدای 
عڙوجل نازل شده است۔ 
ای مردم! همانا على و پاکیزگان از فرزندان من بل همان ثقل کوچک ترو قرآن» 
همان ثقل بزرگ تراست وهریک از این دوازدیگری خبرمی‌دهد و با آن موافقت 
دارد. این دو هرگزاز یکدیگر جدا نمی شوند تا كنار حوض کوثربرمن وارد شوند. 
كاه باشید! که آن‌ها از جانب خدای سبحان افرادی امین در ميان مخلوقاتش 
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و دارندگان حكمت و دانش در زمينش هستند. 
آگاہ باشيد! كه من وظیفەام را ادا كردم . 
آ گاه باشید! که من پیام او را رسانیدم. 
آ گاه باشید! که من به كوش شما رسانیدم. 
گاه باشید! كه من برای شما توضیح دادم. 
آگاه باشید! که خداوند عزوجل فرمود ومن هم از جانب خدای عرّوجل می گویم. 
آ گاه باشید! که هیچ کس جزاین برادرم اميرمؤمنان نیست و بعد از من به 
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هیچ کس جزاو جائزنیست که اميرمؤمنان گفته شود . 

آنكاه دستش را بربازوى اوزده واورا بالا برد واواولین کسی است که پیامبر 
اكرم یل او را یک پله پائین‌تراز خودش قرار داد. بس او دستش را به طرف صورت 
پیامبراکرم بُ گشود و ايشان هم على ا را بالا برده تا این که بايش كنار زانوى 
پیامبر خدا بی قرا ركرفت» سپس فرمودند: ای مردم! اين على برادر و جانشين و 
نگەدارندۂ دانش و خلیفهٌ من برمؤمنان اٌتم می‌باشد. 

آگاه باشید! که تنزیل قرآن برمن است و تأویل و تفسیرش بعد از من برعهده اوست 
وبه هرجه خدا را خشنود م ىكند عمل م ىكند و جنگ کنندهُ با دشمنان اوستء او 
همگان را به اطاعت از او راهنمایی کرده و از معصیت و نافرمانی او باز می‌دارد. 

او خلیفۂ پیامبراکرم لا و امیرمومنان و پیشوای هدای ت گرو جنگکنندۂ با 
ناکین (پیمان شکنان) و قاسطین (ستمگران) و مارقین (کسانی که از دین خارج 
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من به فرمان خدا می‌گویم «و پیش من فرمان و حکم او دگرگون نمی‌شود» و من 
به فرمان پروردگارم گویم: بارخدایا! دوست باش با ه رکه او را دوست می‌دارد و 
دشمن باش باه ركس که با او دشمنی می کند و لعنت بنما هركس او را انکار 
به هنكام ىكه من آن را برای آن‌ها روشن نموده و او را منصوب کردم دين بندگانت را 
کامل و نعمتت را برآن‌ها تمام کردی و راضی شدی كه اسلام» دین واقعی برای آن‌ها 
باشد و فرمودی:«همانا دین در نزد خداوند تنها اسلام است»" و فرمودی: «و هر کس 


دینی غیراز اسلام را بجويد هرگزاز او پذیرفته نشود ودر آخرت اززیانکاران باشد»." 
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بارخدایا! من تورا گواه م یگیرم كه اين مأموريت را رساندم. 

ای مردم! خداوند عرٌّوجل دين شما را به امامت او كامل كردانيدء'يس کسی که 
تا روز قيامت و جایگاه عرضْةُ اعمال برخدای عزوجل» به او و به فرزندان من که از 
بشت اويند -اقتدا نكند تمام اعمالش دردنيا وآخرت حبط ونابود گشته ودر 
اتن جهنم جاودانه بمانند «وعذاب برآنان تخفيف داده نشود ومهلت داده 
E‏ 

ای مردم! این على ا است که بيش از شما مرا يارى كرده و پرحق‌ترین و 
سزاوارترین شما به من و نزدیکترین شما به من و عزیزترین شما در نزد من است و 
خدای عزوجل ومن هر دو ازاو خشنودیم و هیچ آيهُ رضایت و خشنودی نازل نشده 
مگرآن که دربارۂ اوست و خدا هیچ اهل ايمانى را مورد خطاب قرار نداد مگرآن که 
به او شروع نمود و هیچ آيهُ مدح و ستایشی در قرآن فرود نیامد مگرآن که دربارۀ 
اوست و در سوره هل اتی على الانسان" برای کسی جزاو به بهشت شهادت نداد و 
آن را دربارةٌ غیر او نازل نکرد و درآن کسی را غیراز او مدح ننمود. 

ای مردم! اویاری دھندۂ دين خدای عرّوجل و مدافع از پیامبراکرم اه است و 
او پرهیزکار و پاکیزه و هدایت گرهدایت یافته می‌باشد. پیامبرشما بهترین پیامبں و 
وصی پیامبرشما بهترین وصی. و پسرانش بهترین اوصیاء و جانشینان هستند. 

ای مردم ! فرزندان هرپیامبری از پشت خود اوست ولی فرزندان من از پشت 
على اكلا است. 

اى مردم! همانا ابليس حضرت آدم لقلا را به واسطه حسادت از بهشت بيرون 
راندء پس براو رشک نبريد كه تمام كارهايتان از بین می رود وقدمهايتان خواهد 
لغزیدء چون حضرت آدم اا به خاطریک خطا وترك اولى به زمين رانده شد 
درحالی که او برگزیدۂ خداى عرّوجل بود واوبا شما جگونه برخورد خواهد كرد 
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درحالی که شما شمائيد (یعنی غیربرگزیدہ وغير معصوم هستید) ودرمیان شما 
دشمنان خدا هستند. 

آگاه باشید! کسی جز شقی و بدبخت با على اا دشمنی نمی کند و علی لا 
را ج زپرھیزکار دوست نمی دارد وبه اوایمان نمی اورد مگ رکسی که موّمن با 
اخلاص باشد. به خدا سوگند! سوره والعصردر بارہ على ناكلا فرود آمد: «بسم الله 
الرحمن الرحیم سوگند به عصر* همانا انسان در زيان است» تا آخر سورہ. 

ای مردم ! خدا را شاهد گرفتم و پیام خویش را به شما رسانیدم و البته برعهدة 
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من چیزی جزرساندن آشکار نیست . 

ای مردم! «از خدا بترسید آن‌طور که سزاوارترسیدن است ونميريد مگر 
دتفا كذ شما مسان باقیداء ' 

ای مردم! «به خدا و پیامبرش و نوری که با او فرو فرستاده شدہ ایمان بیاورید 
پیش ازآن كه چهره‌هایی را مح وكنيم سپس آن‌ها را برقفا و پشت سرشان برگردانیم 
و آن‌ها را همانند اصحاب شنبه لعنت کنیم». " به خدا سوگند! از این آیه ج زگروهی 
از اصحاب من قصد نشده‌اند که من نام ونشان آنها را خوب می‌شناسم. دستور 
دارم که کریمانه از کنارآن‌ها بگذرم يس هركس به آن چه در دلش از دوستی و 
دشمنی كه با على ما می‌یابد عمل كند!! 

ای مردم! آن نوردرمن» سپس درعلی ۰ سپس دردودمان اوتا حضرت 
قائم یل مهدی راہ یافته» همان کسی که حق خدا و حقی را که برای ماست میگیرد. 

آگاه باشید! که خداوند عرّ وجل ما را ب رکسانی که کوتاهی نموده و دشمنی و 
مخالفت و خیانت کرده و برهمه گناہ کاران و ستم‌کاران و غاصبان در تمام عوالم 


ححت قرار دادہ اأستاء 


۰۲ و‎ ١ سورةٌ العصرآيات‎ .١ 

۲ سورةٌ آل عمران آية ۲ء 

۴ سورةٌ نساء ای ۴۷. ۳۳ 
سورد ی 


ای مردم! من به شما هشدار دادم كه من بيامبر خدا هستم. بهتحقيق پیامبرانی 
پیش از من هم بوده و رفته‌اند» پس اگرمن مُردم يا کشته شدم «شما به يشت سرتان 
(دوران جاهلیت) برمی‌گردید؟ وه ركس به بشت سر خود برگردد بس هرگ زکمترین 
زيانى برای خدا ندارد و به‌زودی خداوند پاداش شکرگزاران را غطا می فرمايد)ء' 
آگاه باشيد! كه على اا همان کسی است که به شكيبايى و شکرگزاری توصيف 
شده» سپس بعد از او فرزندان من از پشت أو. 

ای مردم! اسلام‌آوردن خود را برخدا منّت ننهيد كه برشما خشم مى كيرد و 
عذابی را از جانب خود برشما می فرستد چون او در كمي نكاه شماست . 


ای مردم! به‌زودی بعد از من پیشوایانی هستند که مردم را به اتش جهنم دعوت 
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می کنند و روز قیامت یاری نمی شوند. 

ای مردم! همانا خدا و من هردو ازآن‌ها بیزار و متنفرهستیم . 

ای مردم! آنان و یاری دهندگانشان و پیروانشان و همراهانشان در پائین‌ترین جای 
آتش جهنم خواهند بود و جه بد جائی است جایگاه متکبران. 

آ گاه باشید! که آن‌ها ياران صحیفه‌اند (همان صحیفه و پیمان‌نامه‌ای که نوشتند 


تا خلافت را ازاهل بيت لا بیرون کنند)ء يس ه رکدام از شما بايد در صحیفه و 
طومار خود بنگرد. جون حریان این صحیفه همه مردم را حزاندکی با خود برد. 

ای مردم! همانا من امرامامت ووراشت را تا روز قیامت برنسل خودم واگذار 
کردم و من برهرحاضرو غائب وهر کس که دراینجا حضورداشته يا حاضر نبوده» 
متولد شده يا به دنيا نيامده آن جه را به آن مأموريت داشتم رساندم» يس تا روز 
قيامت حاضرين به غائبين و يدران به فرزندان برسانند وبهزودى امامت را غاصبانه 
به صورت پادشاهی قرار می دهند . 

آگاہ باشيد! خداوند لعنت کند كسانى را که به زور وازروى ظلم و ستم جيزى 
را غصب می كنند و درآن هنگام به حساب شما می پردازیم. «اى دو گروه انس و 


عام .١‏ سورةٌ آل عمران ای ۳۴ 


جن! بر سرشما شراره‌هایی ا زآتش و مس فرستاده خواهد شد و نمی توانید یکدیگررا 
کمک كنيد».' ای گروه مردم خداوند برآن نیست که اهل ایمان را به آن وضعی که 
و خدایرآن نیست که شما را برغیب آ كاه کند.؟ 

ای مردم! هیچ منطقه‌ای نیست مگرآن که خداوند تعالی به خاطرتکذیبشان 
آنان را هلاک کرده است و همان‌طور که خداوند متعال یادآوری کرده است 
این چنین مناطق شما را نابود می کند و این امام و سرپرست شما از جانب من و از 
صلب من است و خداوند وعده‌هایش را عملی می کند. 

ای مردم ! پیش از شما بيشت رگذشتگان به گمراهی و ضلالت دجا رگشتند و 
خداوند هم آن‌ها را نابود گردانید و او نابودکنندۂ آیندگان نیزهست. 

ای مردم! همانا خداوند به من امرونهی فرموده ومن هم به على ا امرونهى 
نمودم» پس علم امرونهی در نزد اوست» يس دستورات او را كوش كنيد تا سالم بمانید 
وازاواطاعت كنيد تا هدایت يابيد» ونهی او را به كار بنديد تا به رشد و كمال برسیدء و 
به اهداف او روى بیاورید وراه‌های گوناگون شما را از راہ برحق او پراکندہ نسازد. 

ای مردم ! من همان راہ مستقيم خداوندم كه شما را به پیروی ازآن فرمان داده 
است» سپس بعد از من على اا و بعد از او فرزندان از نسل او پیشوایانی هستند که 
به حق هدایت کرده وبه ان داوری مین کنل سپس سوره الحمد لله رب العالمین را 
تا آخرش خوانده و فرمودند: دربارۂ من و آن‌ها این سوره نازل شد وآن‌ها را در بر 
گرفته و تنها به آن‌ها اختصاص دارد. اولیاء خدا ايشان هستند که هیچ‌گونه ترسی بر 
ایشان نیست و نه اندوهناک می‌شوند. 
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آگاہ باشيد! که «حزب خدا همان رستگاران و پیروزشوندگانند». 
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آگاه باشید! دشمنان على اا اهل تفرقه و کینەتوزی و برادران شياطين هستند 
که «برخی ازآن‌ها به برخی دیگربرای فریب دادن سخنان اراسته را درپنهانی 
م ی گویند». 

آ گاه باشید! که اولیاء ائمه اج همان مؤمنانى هستند که خداوند تعالی آن‌ها را 
در کتابش یادآوری نموده و می‌فرماید: «هیچ قومی را که به خدا و روز قیامت ایمان 
دارند نمی‌یابی که با دشمنان خدا و پیامبرش دوستی کنند»" تا آخرآیه. 

آگاہ باشید! که اولیاء آنان کسانی هستند که خداوند عر وجل آن‌ها را توصیف 

کرده و می‌فرماید: «کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را به ستم آلوده نکردند 
ايمنى از برای آن‌هاست و ایشان هدایت‌یافتگانند». " 
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آگاہ باشيد! اولیاء آنان کسانی هستند که در حال ایمنی وآسایش به بهشت در 
می‌آیند وفرشتگان با سلام و درود با آنان برخورد کردہ و می گویند: ) سلام و درود بر 
شما پاکیزه و نیک و شدید پس درآن وارد شوید که جاودانه‌اید»." وآنان کسانی 


هستند که بدون حساب وارد بھشت می شوند. 

آگاہ باشيد! که دشمنان آنان كسانى هستند که وارد آتش می شوند. 

آگاہ باشيد! که دشمنان آن‌ها کسانی هستند که از جهنم خروشی می شنوند 
درحال ی که می جوشد و برای آن ناله‌ای است «هرگاه گروهی درآن افکندہ شوند هم 
کیشان خود را لعنت کنند»." 

آگاه باشید! دشمنان آن‌ها کسانی هستند که خدای عر وجل می‌فرماید: «هرگاه 
گروهی درآتش افکنده شوند نگهبان‌انش ازآنان می‌پرسند: آيا شما را 
هشداردهنده‌ای نیامد؟ می‌گویند: آری؛ برای ما بیم‌دهنده آمد تا جائی که 


.١‏ سورة انعام آیه ۲۔ 
؟. سورةٌ مجادله ای ۲۲. 
۳. سورةٌ انعام آيهُ ۸۲. 
۴ سورةُ زمراية ۰۷۳ 


۶ ۵. سورۂ اعراف ای ۳۸. 


می‌فرماید: يس هلاکت و نابودی براهل جهنم باد). ١‏ 
آگاہ باشيد! که اولیاء آنان کسانی هستند که «در پنهانی از پروردگارشان 
می‌ترسند برای آن‌ها آمرزش و پاداش بزرگی است». ' ای مردم! ما تفاوت ميان جهنم 
واجربزرگ را بیان کردیم» پس دشمن ما کسی است که خداوند اورا مذمت و 
لعنت کردہ و دوست ما کسی است که خداوند تعالی او را ستوده و دوستش دارد. 
ای مردم ! همانا من بیم دهنده‌ام و علی ماللا هدایت‌کننده اأسشتے. 


قسمت 


ای مردم! همانا من پیامبرم و علی اا جانشین من است . 

آگاه باشيد! پایان‌دهنده امامان از ما حضرت قائم مهدی باللا است. 
آ گاه باشید! که او حمایت گرو پشتیبان دين است. 

آگاه باشيد! که او انتقام‌گیرندهُ از ستمگران است . 

كاه باشید! كه او گشایندهُ قلعه‌ها و ویران‌کنندهُ آن‌هاست. 

آ گاه باشيد! كه او پیکارکنندۂ با هر قبيلهُ مشرکی است . 


آ گاه باشيد! که او حوینده وبه‌دست‌اورندهُ حق هرخون ریخته‌شده اولیاء 


1 


خداوند عر وجل است. 

آگاہ باشيد! که او یاری دھندۂ دين خداست. 

كاه باشید! که او آبی فراوان از دریای ژرف وعمیق است. 

آ گاه باشید! که او پاداش‌دهندهٌ هر صاحب فضلی است به خاطر فضل و برتری 
او و حزادهنده هرنادانی است به خاطر حهالت او. 

آ گاه باشید! که او برگزیدءُ خداست و خداوند اورا اختیار نموده است. 

كاه باشید! که او هرعلمی را ارث برده و به آن احاطه کامل دارد. 

كاه باشید! که او خبردهنده از جانب پروردگاری است که گفتار او استوار و 


درست بودہ و هیچ باطلی دران راه ندارد. 


.۱۱- ۸ سورهٌ ملک آیات‎ .١ 
۳۷ .۱۲ سورۂ ملک آیۂ‎ ۲ 


[آ كاه باشيد! که او به کمال وتمام رسیدہ واستواراست]. 

آگاہ باشيد! که امورات دين به او واگذ!ر و تفویض شده است . 

آگاہ باشيد! که گذشتگان برای او بشارت داده‌اند. 

آگاہ باشيد! که او باقیماندۂ ححت‌های غالب است» حق جزبا او نیست. 

آگاه باشيد! که او ولی و سرپرست از جانب خدا برروى زمین و حکوکنندۂ او 
در میان مخلوقاتش و امین او برنهان و آشکار اوست. 

ای مردم! من حقيقت را برشما روشن کردم و مطالب را به شما فهمانیدم و این 
على ٍلا است که باز بعد ازمن شما را دانا می‌گرداند. 

كاه باشید! که بعد از تمام‌شدن خطبه و سخنرانی من همه شما را فرا می خوانم 
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که بەعنوان بيعت و اقرار با او دست در دست من بگذارید» سپس بعد از من دست 
در دست او بنهید. 

آگاہ باشيد! که من با خدا بيعت نموده و علی اقلا هم با من بيعت کردہ و من از 
جانب خدای عرّوجل از شما برای او بیعت می گیرم. همانا کسانی که با اوبیمت 
می‌کنند جزاین نیست که با خدا بيعت م ىكنند «دست خدا بالای دست آن‌هاست 


وه رکه برآن‌چه با خدا پیمان بسته وفادار بماند به‌زودی خدا پاداش بزرگی به او 
می بخشدء بس ه ركس پیمان را بشکند تنها به زيان خود آن را شکسته است»." 

ای مردم! «همانا حج و عمره از شعاثرالهی هستند پس ه رکه خانه خدا را حج 
کند يا عمره بگذارد برا و گناهی نیست که برآن دو كوه طواف كند. " 

ای مردم! حج خانه خدا را به جا آورید که هیچ خانواده‌ای به آن وارد نشد مگرآن 
كه بی‌نیاز شده» و هیچ کس ازآن تخلف و سرپیچی ننمود مگرآن كه نیازمند گردید. 

ای مردم | هیچ مومنی در موقف توقف نکرد مگرآن که خداوند گناهان گذشته 


او را تا آن وقت آمرزید» يس هرگاه حجش تمام شود عمل اواز س رگرفته می‌شود. 


ای مردم! حاجيان مورد کمک وعنايت الهى قرار گرفته و هزینه‌های آن‌ها هم 
پرداخت می شود و خداوند اجرت نيكوكاران را ضايع نمی گرداند. 

ای مردم! حج خانه خدا را با دين كامل و دانایی و فقاهت انجام بدهيد وازآن 
مشاهد و جایگاه‌های مقدس جزبه توبه و برطرف‌کردن گناہ برنگردید. 

ای مردم! نماز را به پا دارید و کات را پرداخت كنيد همان‌گونه که خدای 
عروجل به شما دستور داده است. اگرزمانی طولانی برشما گذشت و کوتاهی کرده 
يا فراموش نمودید بس على ملفلا سرپرست و ولی شماست و برای شما روشن و بیان 
می‌کند. همان کسی که خداوند عرٌوجل او را بعد ازمن منصوب کرده و کسی که 
خداوند متعال او را از من و مرا از او آفریده است ازآن چه از او می پرسید به شما خبر 
می‌دهد و آن جه را نمی دانید برای شما تفسیر می کند. 

آگاه باشید! که حلال و حرام بیشترازآن است که من آن‌ها را بشمارم و شما را 
یک جا ازآن خبردار کنم. شما را به حلال فرمان می‌دهم واز حرام باز می‌دارم. من 
مأمورشدم که از شما بيعت و عهد و پیمان بگیرم که آن‌چه دربارۂ على 3 
امیرمومنان و امامان بعد ازاو از جانب خدای عرّوجل آمده است را قبول کنید. 
همان کسانی که آن‌ها از نسل من واوهستند وآن موضوع امامتی است که فقط در 
آن‌ها برپا خواهد بود و حضرت مهدی ا پایان‌دهنده آنان است تا روزی که خدا 
را ملاقات می کند پا برجاست. همان خدائی که هرحلالی را که شما را برآن 
راهنمایی کردم و هرحرامی را که شما را ازآن بازداشتم تقدیرو حکم کرده و دیگر 
من ازآن برنمى كردم و هرگزآن را تغییر نمی دهم . 

آگاه باشيد! من اين گفتار را برشما تجدید می‌کنم . 

آ گاه باشید! نماز را برپا دارید و زکات را پرداخت نمائید و امربه معروف و نهی 
از منک رکنید. 

آگاہ باشيد! که قله و اوج امربه معروف این است که به گفتار من روی بیاورید 
وآن را به کسی که حضور ندارد برسانید واو را به قبول آن تشویق و تحریک نموده 
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و از مخالفت‌کردن با ایشان باز داریدء زیرا اين فرمانی از جانب خدای عژوجل واز 
جانب من است و هیچ امربه معروف و نهی از منکری بدون امام معصوم نمی‌تواند 
محقق شود. 

ای مردم امن قرآن را در میان شما می گذارم و امامان بعد از من از فرزندان او 
هستند و من به شمامی آموزم که آنان از من و من ازآنان هستم چون خدای عزوجل 
می‌فرماید: و آن «یکتا پرستی» را کلمه‌ای پاینده در میان نسل او قرار داد و من گفتم: 
تا زمانی که به اين دو «قران و عترت» جنگ بزنید هرگ زگمراه نمی شوید. 
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ای مردم ! پرهیزکاری. پرهیزکاری» و از قیامت بر حذر بوده باشید و از آن بترسید 
همان‌طور که خدای عر وجل می‌فرماید: «به درستی که زلزله قیامت چیزی بسیار 
بزرگی است» مرگ حساب. ترازو و حساب‌رسی در محضرپروردگار جهانیان و 
پاداش و کیفررا ياد كنيد وه رکسی حسنه ونیکی بیاورد پاداش داده می شود و هر 

کس سيّئه و بدی بیاورد پس در بهشت برای او هیچ بهره‌ای نباشد. 
ای مردم! شما بسیار بیش‌ترازآن هستید که با یک دست دریک وقت با من 


دست بيعت بدهید. خداوند عرُوجل به من فرمان داده که ازشما اقرارزبانی بگیرم 
به آن چه برای على اللا به‌عنوان اميرمؤمنان از شما بيعت گرفتم و نیزبه امامانی که 
بعد از اوازنسل من واو می آیندء بنا برآن چه به شما اعلام کردم که فرزندان من از 
بشت او هستند. بس همگی بگوئید: ما شنیدیم واطاعت می کنیم وبه آن‌چه شما از 
جانب پروردگار ما و پروردگار خودت دربارۂ جریان على ,لا و فرزندان از نسل اويعنى 
ائمه لول به ما رساندی راضی و تسلیم هستیم وبرآن با دل و جان وزبان خودمان با 
توبیعت می کنیم . برآن زنده می‌مانیم و برآن می ميريم و برآن برانگیخته می‌شویم و 
آن را تغییرنداده و جابه‌جا نم ی کنیم و درآن شک وتردیدی نداریم وازعهدی که 
بستیم برنمی گردیم و پیمان خود را نمی شکنیم و توما را به اندرزهای الهی دربارۂ 
على ,الا اميرمؤمنان و امامان از نسل و نژاد او كه بعد ازاو؛ امام حسن و حسین لاو 


.١ ۳۲۰‏ سورۂ حج أيه ۱. 


کسانی را که خداوند متعال بعد ازآن دو منصوب نموده موعظه کردی» پس عهد و 
پیمان برای آن‌ها از دل و جان و زبانمان و درونمان و دست‌هایمان گرفته شد. ه رکه 
آن بيعت را با دستش درک کرد و الا بايد با زبانش به آن اقرارنماید. ما به آن دل و 
تغییری نمی‌جوئیم و از خودمان برای آن هرگز جابه جائی نمی بینیم و ما این را از 
جانب توبه دورو نزدیک از فرزندان و اهل خودمان می‌رسانیم و براین کار خدارا 
شاهد می گیریم وبس است که خداوند شاهد باشد وتونیزبرما به آن گواه باشی. 
ای مردم اجه م ‌گوئید ؟ خداوند تعالی هرصدا «وهرنگاه خائنانه وان جه را 
سینه‌ها پنهان می دارند را می داند)ء «پس هركس هدایت شود برای خودش مفید است 
وه ركس گمراه گردد بس قطعاً به زيان خود گمراه می‌شود»" وه رکس بيعت کند در 
حقیقت با خداوند عروجل بيعت کرده است دست خدا بالای دست شماست. و هر 
کس أن را بشکند برعلیه خود آن را شکسته. پس با خداوند متعال ومن بيعت كنيد وبا 
على 2 امیرمؤمنان وامام حسن و حسين وامامان لو بيعت كنيد همان کسانی که 
كلمة پاکیزه و پاینده می‌باشند. 
ای مردم! بگوئید آن چه را من برای شما گفتم و در برابرعلی باللا به عنوان 


7 سر کے 
امیرمو‌منان 7 ليم باشید و بگوئید: «شنیدیم واطاعت کرديم پروردگارا! آمرزش تورا 


سے 5 ۲ 2ء 1 7 
خواستاريم و باژگشت تنها بەسوی توست» وبگوئید: «حمد وستایش برای خدائی 
است که ما را به این هدایت نمود واگرما را هدایت نکرده بود ما هدایت 
: 8 ۳ 

نمی‌یافتیم). 

ای مردم! همانا فضائل على بن ابی طالب لی وآن چه را خداوند در قرآن نازل 
کرده بیش‌ترا زآن است که آن‌ها را در یک مجلس بشمارم پس ه رکس شما را به 
آن‌ها خبرداد و آن‌ها را معرفى کرد تصدیقش کنید. 


۱. سورةٌ زمرآية ۴۱. 
۲. سورةٌ بقره أيه ۰۲۸۵ 


۳. سورةٌ اعراف آي ۴۳. 


قسمت 
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ای مردم! هركس خدا وپیامبرش و علی و واليان امر لٹ را اطاعت نماید؛ 
بەتحقیق به رستگاری بزرگی نائل آمده است. 

ای مردم! كسانى که دربيعت ودوستى با اووتسلیم در برابراو به‌عنوان 
امیرمومنان پیشی بگیرند «ایشان همان رستگاران در باغستان‌های پرناز ونعمت 
بھشت ا 

ای مردم! آن گفتاری را بگوئید که خداوند از شما خشنود می شود پس آگرشما و 
ه ركس که روی زمين است همگی کفران و ناسپاسی نمایند هیچ زیان و ضرری به 
خدا نمی‌رساند. 

بار خدایا! اهل ایمان را بیامرز و کافران را نابود گردان و تمام حمد و ستایش تنها 
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برای پروردگار جھانیان است . 

پس مردم ندا کردند: آری؛ فرمان خدا وپیامبرش را به دل وجان وزبان و 
دستمان و تمام اعضاو جوارجمان شنیده واطاعت نمودیم و به‌سوی پیامبر 
اکرم وه وعلی لا به شدت روی آورده و با دستان خود بيعت نمودند. اولین 
کسانی که دست بيعت به پیامبراکرم بُ دادند ابویکرو عمرو عثمان و طلحه و 


زبیربودند و بعد» بقیه مهاجرو انصار بودند که به مقدار قدر و منزلتشان بيعت 


نمودند تا این که نماز ظهرو عصردریک وقت و مغرب و عشا نیزدریک زمان آورده 
شد وسه باربیعت کرده و دست دادند» و هرگاه قومی بيعت می کردند پیامبر 
اکرم بام می فرمودند: حمد و ثنا برای خدایی است که ما را برھمة جهانیان برتری 


داد و دست‌دادن به‌عنوان بیعت‌کردن یک سنتی در بين مردم شد و رسمیت یافت 


> > س کے 
۳۷۲ ۱ سور واقعه آیهُ ۱۱ و ۱۲. 


ولی کسانی که حقی درآن نداشتند آن را به كار م ىكرفتند'.' 
۸ الباب فيما نذكره من کتاب الرسالة الموضحة تألیف المظفربن جعفربن 
الحسن في آمرالنبي و بالتسليم على مولانا علي با بإمرة المؤمنين في حياة 
سيد المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين وهوممّن يروي عنه محمد بن جرير 


قسمت 


5 بحارالانواں ج ۷ء ص ۰۲۰۱ ح ۶۶ 
۲. در کتاب كفاية الخصام اين شعررا یک عالم سنی در باب غدیرخم سروده است: 


۱-اختازه رب العلی 
۲-ویل لِمَن قد قال لا 
٣۔إِذ‏ قد قام فيه المصطفى 
؟-قُم يساعلى المرتضى 
هقد كنت شمسافی البقبر 
۶ _أعدادكم ای عشر 
لا-ياقومٌ من مسولاکم 
۸-مذاعل ی أعلاكم 
۹۔ھ۸.اوصیی حيدرة 
مسا متله إذلم یو 
اقم یسا آمیزالمژمنین 
۲ قم یاامسام المتقين 


يوم الغسدیرفی الملا 
اوبعدهذاقدكتم 
قد قال جهرالاخضی 
ياذاالمعالى والكيم 
فىالناس قد صرت القمر 
فى اللوح تجرى بالقلم 
فى النفس منأولاكم 
ياأهل المرب والعجم 
قسدافسزمنے القسسورہة 
فى الركن والبيت الحرم 
قمياظهيرالمسالمين 
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-١‏ پروردگار بزرگ و بلندمرتبه در روز غدیر در میان همگان آشکارا او را بركزيد. 

۲-وای بر کسی که به اين انتخاب جواب منفی داد و گفت: خیریا بعد ازآنء این ماجرا را کتمان نمود. 
۳_آن زمان که حضرت محمد مصطفی پل درآن روزبه پا خاست درحالی‌که بسیار روشن وآشکاروبی‌پرده گفت: 
۴ ای على مرتضی! ای صاحب برتری و کرامت برخیز. 

۵- من در ميان بشرخورشيد هستم وتودر ميان مردم همچوماه هستی. 

۶-درلوح محفوظ قلم تقدیر جاری گشته و تعداد شما را دوازده نفرمقدر نموده است. 

۷-ای مردم | جه کسی مولای شماست و جه کسی برشما از خود شما سزاوارتراست. 

۸-ای عرب و عجم! على اا برتراز همه شماست. 

۹۔این حیدر است که جانشین من است که همه شیران از او می‌گریزند. 

۰ همانند او در مکه و بیت الله الحرام ديده نشده است. 

١‏ برخیزای امیرمومنان | برخیزای بشت و پناه مسلمانان. 

3 برخيزاى پیشوای برهيركاران که تودر ميان آن‌ها همانند يرجم ھدایتگرمی‌باشی.‎ ١ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


۳۴ 


الطبري ننقل ذلك من خط مصنفه من الخزانة العتيقة بالنظامية ببغداد 
ال ما هذا لَمْظْهُ وَعَنْهُ قال: حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بن هَمَا م عن لج ِن الاس و 
مُحَمَّدٍ بْنِ الْحْسَبْنِ بن حفص قالا حَدَكناإسْمَاعِيلُ بْنُ اشحاق قَالَ: 
حَدَّئَنَا بی ن الم عن صَباح بن َختى الْمُريٍعَنِالعَلاِ بن محمد 
وس ا وت 
ابي الپ ما ِحَضْرة رة رشول اللہ بان لوالا عَلَيِكَ 
َاأميرَالْمُؤْمِنِينَ م وَيَحْمَةٌ الله َكانه یبد عَلَينا. 

۸. لقب اميرمؤمنان برای مولا على .ذا در حضور پیامبر اکرم با 


بريدهٌ اسلمى م ىكويد: ما همواره در محضرپیامبراکرم یل به على بن 


تع ابى طالب وك بەعنوان اميرمؤمنان سلام می داديم وم ىكفتيم: السلام علیک يا 
| اميرالمؤمنين و رحمة الله وبركاته وايشان جواب سلام ما را می دادند.' 


۹ الباب فيما نذكره عن المظفربن جعفربن الحسن المذكور من كتابه الذي 
أشرنا إليه بالخزانة العتيقة بالنظامية من حديث الخمس رايات و تسمية سيدنا 
رسول الله ب لمولانا علي ا بأميرالمؤمنين وإمام الغرالمحجلين صلوات الله 
عليهم أجمعين 
ال ما دا له وَعَنْهُ قال: حَذََ أبُوالعيا مخت شڪلد بن صويد 
ماني قال: لد ي وحن محَ بن جغفربن مُحَمّد: بن نوح بن 


ا 


كراج ین أَصلِکِتاہو ال ص۰ 0 یوب بْن 
دراج عن و بن اي اغمان ادن صخرنن اگم رن 
ارييف ياك جد و اک هم طقس 
لاس عن آبي ذراْفقاری قال: ما" یرأبوذراختمع تم ه هوَوَعَلی بْنْ 
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ge 


2 ۳ 


سول الله ل ا وَتُصَدْفَهُ. قَالوا: حَدِثََا با علی. قال: 
رت ری . قالوا: صدفت. قالواء حَفا يا حُدَيْقَةُ 


۳ 


قال: الم لوس سيت عَن لْمُعضِلاتٍ فَحَدهن .الوا یاب 
مود دنا قال: قعل نی يف ام ال عن یر .لو 
حَيِثْنَا یا عَمَارفَال: مد عَم أي تسيء لا دک قال: فقال یدنا 
کم بحییت يعمو أن 2 سمه نكم کنهدود حل لسم 
هیال مساو هس یه لا 
ریب فيها وان الله یلع 2 مَنْ فِي ارون آبفت > حَقٌ وَالَارَحَقٌ ؟ فَالوا: 
سس . قال: کے این 
قَال: لس تهد تَشْهَدُونَ أن رَشول الله ا خد ا ان رہ 
اتا عَشَر؟ سِنَةٌ مِنَ لین ویس ین الآخرين تُه گی اَن ابن آم 
الَذِي عل أَحَاهُوَوِعَْنَ وَهَامَانَ ماوت الشاي وَالُجَالَ ام في 


ےہ تا 


الین وه رخ في الْآَخِِينَ وَسَمَّى اللخرین م لجل وفزعون وهامان و 
قاژون وَالسَامرِيَ .تال تشد علی ذَلِكَ. قَالَ: وَأَنَاعَلَى دك مِنَ 
الشَّاهِدِينَ 

مرو ون أن ر شل ا ا قا بن کن ری 


2 
2 


شاوه قث تمه لے خن ِل تن 2 : عه 


او :+ ماد نی ِي ان ِن بدي ؟ يوون لیر 
فا واططهذتا الأضتئروابتزتاه. فأقول: اشلکوا دات الشسمال 


قسمت 


اول: نام امیرالمومنین 


۳۳۵ 
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فنص رفون ظِمَاءً مُظمَيِينَ مشود َوُجُوهْهُمْ | لایظعمون منه قظرة. ثم 
لا فَرْعَوْنِ مي وم تالاس وَمِنْهُمُ ارود قیل: ا 
11 يووا الريق؟ فال. لاولکتهم ب ام ی بشت 
لديا وا برض وه لها يخود وَلْهَا لبون فَأَقُومُ خد مل 
هم ورین .یو كديا ماه وت الاضترو 
سر وی0 ء مُظمَیِينَ مُسودة 
مار ور نو نی يفاد پیدو و 
رل الول فََفُولونَ: کالبو تلا اضر روا عنه یود 
یلم سيل ن هم ۾ م ر علي وة فان وصفاه پیب وفوام 
سنعين ألما ن تي اوم اخ يد زککروفل یت ولو کدی ابر 
وَعَصَیْتاهُ اضر تاه تین یلم یل عن تقد مهم ثم كر 
عَلیَ را َه یر لسن ع یمام الکو الْْحَجَلِينَ فَأقمُ َخْذ بعده فيص 
وخهه روجو آضحخابه هو ما خْلفئموني في لین بٍَي؟ قیقولون: 
تا رده ووژزتا ال روص واه فلت مه 01 :رووا 
آرذو] شوت رَه یعون بَعْدَهَا لبون و یروت وَجْه إِمَامِهِمْ 
گنس الطَالِعَةِ و وَوجُوْهُم لمر 1 ۳ رکضُوا | نجخم في السَمَاء. 
لبود وت با علن. 
ال )شمان ال لي صخراشهذ ها علي ند الہ يي حَدَثْْكَ 
به عن حَتَانء قال حَتَانَ صخر اشْهَدْ ذ یداع عند اله نی َك به 
عَنْ بیع نی یه قَالَ: وقال رَبِيغ لِحتان: اشَهَدْ با عل عد اله نی 
دك بذا عن مَالِكِ بن مر ضرق وقال عایك بن صمو زیم اشْهَدْ 


"7,۳ ي َلك بَِذَاعَْ آبي دَْعَنْ تشول او ی فا 
رشو الله لبي د وَاشْهَدُ مب داي اف نی 


0 
م 


ينيب آبي ری اوح 
مشابه آن در حدیث ۶ گذشت 


قسمت 


٠‏ الباب فیما نذكره عن المظفربن جعفربن الحسن من کتابه بخظه في 
النظامية العتيقة ببغداد و تسمية رسول الله َب لعلي بن أبي طالب لبك بأمير 
المؤمنين و سيّد المسلمين و قائد الغرّ المحجّلين نذكره بلفظه 

وَعَنْهُ قال: حَدََنَا مُحَمَدُ بن الخسیر. بن حَفْص الْحَنْعِمِي أَبُوجَعْمَرِفَالَ: 


2 
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حَدَّئناإِسْمَاعِيلُ بن إشحاق بْنِ راشد الزشِدِيٌ فا ل: حَدَّمََا یی بن شالم 
قرا 7 ن صبَاح ارتي َن لحارثِ بن حصي ن اام ن دب 
َنأ نس ُن مَالِكِ قال: قال ول ال رز خی 
قیل: یا وشول الله! م من یَذخُْل الآ قال: آبیژامژییین وَسَيْدُ الْمُشَلِمِينَ و 
اد ۳1 الْمُحَجَّلِينَ. قال: قلث: )۲ اجْعَلَهُ 9 نصا فدخل 
على لا. فقام اس ل مشتبه e‏ 
لن انا . فَمَالَ: يار ول فر ضع بي باصن مه بِي! قَالَ: :وَلِمَ 
اضغ هَذَاوَأَنْتَ تُؤَدِي عي وَتُنْجِرُعِدَاني وتفضي دَيْنِي ي ون لهم 
الَِي افوا فيه بَعْدِي. 
۰. الان اميرمؤمنان وارد می شود! 
انس بن مالک می گوید: پیامبراکرم ب فرمودند: الآن وارد می‌شود! به ايشان 
عرض شد: يا رسول الله ! جه کسی الآن داخل می شود؟ 
فرمودند: اميرمؤمنان و مهتر مسلمانان و پیشوای دست و روسفیدان. 5 
انس م یگوید: عرض كردم: بارخدايا! او را یکی ازانصار قرار بده. پس على ا ۳۲۷ 


فقط حیدر امیرا 


4 


۳۳/۸ 


وارد شد و پیامبراکرم بُ خوشحال و شادمان برخاسته و عرق جهرهُ خويش را با 
چھرۂ على اا پاک می کرد. او عرض کرد: یا رسول الله ! امروز با من رفتاری داشتی 
که هرگزبا من چنین نکرده بودی. فرمودند: چرا این كار را نكنم و حال آن که تواز 
جانب من دینم را می‌رسانی و به وعده‌های من وفا می‌کنی و دیون مرا پرداخت 
می‌نمایی و بعد از من درآن‌جه اختلاف می‌کنند برای آن‌ها بیان و روشن می‌کنی.! 
١‏ لباب فیما نذکره عن المظشربن جعفربن الحسن من کتابه بخطه 
بالنظامية العتيقة ببغداد بتسمية النبي َل علياً انا أميرالمؤمنين و سید 
المسلمین و عيبة علمي و بابي الذي أوتي منه و من رجال الحدیث محمد بن 
جرير الطبري صاحب التاریخ الذي روی الخطیب في تاريخه أنه ما كان تحت 
أديم السماء مثله 
َقَالَ ما دنه قمنهاما حَدُکا الب أَبوالْمُمَضَّل مُحَمَدُ بْنُ عند 
الله بن عند اسب الشََِانِيُ 4 قال: وَجَذت في كِتَابِي عَنْ مُحَمّد بن 
جَریر الب قَالَ: وج في كاي عن مُحَمَدٍ بْنِ خُمَیْدِ الا ۳ 
حَدَّنََا دَامِژبْن خی لمر الُِْْي ناشن باب ا 1 


ی سر 
ات 
2 


قَالَ: يا ؤس بذ انس على فر تلا شر 
حَدِيئَهُ هص إِلَيهِ رل من الملافقال: يا ان عَبّاسٍ! ERS‏ 


2 
4 


الشّام. ال وان کل الم امن ۓ عَصَمَهُ اف نكم فسل عَم با 
لَكَ. قال: یا ابْنَ عَبَا اس نماك ال عن عل تال له 
لا اه تم فا اة ولاج وَلاصسیام هر مَضَانَ؟ فَمَالَ این 
بَا س: كنك مك سل عَم يعنِيكَ. 


نی ہے سب 


ابا انق عباس اما جنث وب عبت ين حفص لع ولالعُفرة و 


0 
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5 بحار الانوان ج ۳۷ ص ۴ج 2 


لکن جنۓ سالك شرح يي آدرعلي وله ؟ قَاذَ: حك لد علم 
َو مکل موی وَالْعَالِ ین الله تعالی ول لِمُوسَى في کتابه: 
طإنّي اضظفيك عَلی الاس پرسالاتي وَ بگلامي فد م تيك کن ین الشایرین* 
ناه في لو من کل شی موعظه و تفصیلا یل شَيْءٍ) فکان 


88 


7 سح 1 7 13 9 ۶و و ووس 2 م ۶ 1 ہب 7 
مُوسَى ملا يَرَى آن جمِيعَ الاشیاء قل ثبت لَه كُمَا تَرَؤْنَ أن عْلمَاءَكُمْ قد 
َو اه ۳ ۔ الگا یم ۳ < ۳ 2 7 0 گن 
اثبتوا لكمْ جَمِيعَ الاشیاء ولا یو. فلمًا انتهى مُوسَى إلى سَاحِلٍ خر 
لقي العَالِمَ امه فَأقرَلَهُ مضل علمه وَلَمْ يَحْسْدْهُ کما حسدتع اٹم 
E as u‏ وی ا کے 3 
عَلِيَا في فغله فقال له مُوسَى: وَرَغِب إِلِبْهِ هل نبغك عَلى أن تَعَلْمَنِ هِمّا 
عُلَمْتَ زشداً4, فَعَلِمَ الْعَالِمُ أنَّ مُوسَى لابطیق صخبتة ولایضبرعلی 
عِلْمِهِ فَقَالَ لَه العالم: (إنَّكَ تن تشتطیع ممي صبرآه یف تضبزعلی ماخ 
جظ به خب قال مُوسَى و وی طسَتجدني ان شا الله صابرا ول ّخوي 
لك أمراً» فَعَلِمَ آن مُوسَى لم يَصْبِرْعَلَى علمه فقال لَهُ: (فٍن يعني فلا 
تستلني عن يم حل أخدت لك منة کرام را في السَفِيئة نها الم و 
رو ا ھی ای وو کے ا و کی وھ الور وگ ار 0 
کان خزفها له رضى وَلِمُوسَى سخطاكذلك علي بن ابي طالب وك لم 
و 0 مه ا 2 1 ماه 
۰۵ھ © 
ابر بال ِي سمغث من شول الله وا وعایَهُ منه. 

ی نی 0 قار يعس م و E ٩‏ 

اخبرله آن وشول الله يِه روج رنب بنت جخش فاؤلم فکانث ولیَثه 

پا سے و سو سر EER‏ و ٩‏ ے ۶ 2 5 24 

الحیش وَكَانَ یَذغوعشرة عَشَرَة من المُوْمِنِينَ فکانوا إذا اصابُوا طعام 
بعري وی کی مقع A‏ کو او کا شاو رھ سے 

وشول الله ب يَشتهي آن يُُحَفِفُوا عنه فیخلوّله المَنْرِل لانه کان حخدیت 

o2‏ ا 021 .۰ سس 15 او ٥‏ > ءرد 

عَهْدٍ بمزس وَكَانَ مُحبِالِرَيْتَبَ وَكَانَ يَكْرَهُ أذى الْمُؤْمِنينَ فانزل الله 

- 5 
زج یناوتان يدن کم إلى ظعام ی 
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۳۳۰ 


ناظری ان و لکن ذا دم فَاذْخُلُوا فإِذا طعِمْتُمْ فَالْتَشِرُ وا 4 ی آخرالآية. 
رو لابا کش عابو مات شآ ا 
ول اله زا دة ام یهن م تحول ایا صل نع 
ون يمول ل الله و صحبه بَؤماَفَلَمَا تَعَالَى النّهَارُ 
ھی عَلِيٌ اا إلى لهاب دق دق یف عرف 6 ہت 
ا . قَالَ: یام وبي قَانجي ابا . قالث: :یا زشول الا مَنْ 
ناي قدب حت اع لب ولا هباشي اق 
حَيْتُ ول الله تعَالٰی: : و ذا سَالتُمُوهُنَّ مَتاعا فُسْتَلُوهُنَ مِنْ وَراءِ ججاب 4 مَنٍ 
ِي بل ین خُر أن َنْظَلَى ماني ني وَمَعَاصِوِي. 
ال لَهَا ته بی ال كهيئة الْمُْضَبٍ: :اأ َّ سَلَّمَةَ! من بطع الرَسُولَ 
قتاع الف > وبیففنجي لَه اباب إن اباب رل یش بالْحَرقِ ولا 
لت وَلَابالْمجلٍ في آنره يحِتُ الله وََسْولَهُ وه الله وَوَسْولَه. ياء 
من خذ ِعِضَاَتَي لباب فَلَيْسَ ب اج على ابي علا 
داخل الاح حَتَى بيب الْوَطِيء عله إن ءا لل ام اه 
اتذري تن ایب یراق خفقت المح قم فمعّث تخوالباب و 


هی تول: بخ بخ رخ یب الله رشو وی يُحِبهُ الله وله 

قث نس عَلِيٍ ا بمضادتي اباب َنَم یر اما حتّی غاب 
عَنْهُ عَنْهُ اي َلثم َة في قح علي اباب لیر 
صلم عَلی تج اله ا ال شول اللہ زا يام صَلَمَةً! هل تَغرفيئه 
فقالث: تم فهینا لَهُ. ال : مَذًا عَلِي ابي طایب لَحمۂ ین 
لخيي وَدَمُه ن دمي وَهُوَ مِنّي بمَنزلة هَارُونَ من وی یرنه لاب 


بَعَدِى. 


- 


اأ !هدا علي امین وید امش مین وَعَيَةُ علمي و 
بابي الَذِي رتیه ایغ علی لمات نآ بتي لیف 
على لْأَْء نب أي ِي الا وري في الخوةوتمي في 
السام ای اشْهَدِي ياء م سَلَمَةً! نها ال ناکین ولقاسوین و 


EE 


الْمَارِقِينَ. َمَالَ الشایین: تخت عَبِي با ابن عَبَاسٍ!أَشْهَدُ نع 
مزلاي وَموْلَى كل شیم وَمُسْلِمَةٍ. 


مشابه آن در حدیث ۱۲۵ گذشت 


قسمت 


٢۲‏ ۔الباب فیما نذ کره عن المظفربن جعفربن الحسن من کتابه بخطه في 
النظامیه العتيقة كما قدمناه و هو حدیث يوم الغدیرعلی نحو ما قدّمناه عن 
احمد بن محمد الطبري المعروف بالخليلي نذكرمنه الاسناد بلفظه لأجل اختلاف . 
روایته ونذكرما لا بد منه من ذکرلفظه في التسمية لمولانا علي |9 بأمیر | 
المؤمنين و امامهم و سید المسلمین و قائد الفرالمحجلین ۱ 
ول ا : وَعَنْ أبِي الْحْسَينِ بن مُحَمَدِ : بْنِ مَغمرالکوفی قال: :دتا 
أَبُوجَعْمَ أَحْمَدُ بْنُ مایا لني علي ن موس لوا ن أيه 
عَنْ جَدّه جَعْفَرٍ 2 ال: يم عَدِيرِخْع یز سريف عَظِيع َد اله 
الميكاق ابر الم ژینیی 99 أَمَرَ سد آن يَنْصِبَهُ لاس عَلَماوَ 
وع ال َال ما ها أفظة ثم كب حبرئیل ثلا فقال: يَامُحَمد! 
إن الله 5 مرك أن ثغلم مَك و ةن رضت اكه و و ره 
7 7 َك َلك في کتابه فَقَلَ: «أطيځوا ان ولغوا سول و ولي 
لق ینغ 4 قال ي وت ومَنْ ولي مم بغدي؟ فَقَالَ: من وم 
یس ات ارو یا على ب آبي طالب 
مير الْمُؤْمِنِينَ وا مَامُهُمْ سيد یذ المشلمینٌ وَقَائْدُ الْعْرَالْمُحَجَلِينَ. تَهُوَ 


۳۳۱ 


یمه الي رها الْمُتَقِينَ الب باب الَِي وتی مِنْهُ من أَطاعَهُ َطاعني و 
مَنْ عَصَاهُ عصاني. 
ال ول الل :أي زب اي أحَافُ فريْشأوَالَاص عَلّى فيي و 
لی مر لله تال وَتَعَالَى وعِيداً وَتَؤُدِيدا: «ياأَيّهَا الرَسُولُ بَلْعْ ما نز 
تیف ین بك .في علي ون خ تفعل مالك رسا سالتَهُ و الله يَعْصِمُكَ من 
لاس » د م دكَرَصُورة مَاجرَى بقدب رُم ین َة علي 3 


۲. يكتايرستى و عصمت مولا على اج 
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ابوجعفراحمد بن معافی می‌گوید: امام ابوالحسن على بن موسى الرضا از پدرش از 
جدش امام جعفرصادق لا نقل می کند که فرمودند: روز غدیر روز با شرافت و بزرگی 
است. خداوند تعالی برای اميرمؤمنان الا عهد وپیمان كرفت وبه حضرت 
1 محمد ييه دستور داد که اورا بەعنوان يرجم هدایت منصوب بنما و ماجری را چنین 
:7 نقل می فرمايد: آن كاه جبريل ماكلا فرود آمد وعرض كرد: ای محمد! همانا خداوند 
تعالى به توفرمان می‌دهد که ولايت کسی را به امت خود اعلام کنی که اطاعت ازاو را 
واجب کردم وآن کسی که بعد از توعهده‌دارامرآن‌ها می شود وآن را خداوند تعالی در 
کتابش تا کید كرده و می‌فرماید: «خدا را اطاعت كنيد و پیامبرو والیان امراز خودتان را 


اطاعت کنید». پس او عرض کرد: بار پروردگارا! ول امرمردم بعد از من كيست ؟ 

فرمود: آن كه یک چشم برهم زدن به من شرك نورزیده و هرگزبت پرستی ننموده و 
هرگزاز گوشتی به رسم دوران جاهلیت از راہ شرط بندی و بخ تآزمايى بهره نبرده»" 
او علی بن ابی طالب لبه امبرمومنان و مهترمسلمانان و پیشوای دست وروسفیدان 
می‌باشد. او کلمه‌ای است که من آن را براهل تقوی و پرهیزکاران لازم نمودم واو 


۰۵٩ سورةٌ نساء آیهُ‎ .١ 
این تعریض و گوشه زدن به کسانی است که به ناحق ادعای خلافت کرده که هم مشرک بوده و بت پرستی‎ .۲ 
کرده بودند و هم به رسم جاهلیت از راہ شرط بندی گوشت حرام خورده بودند!!‎ ۳۳۲ 


درى است که تنها ازآن آمده می شود ه ركس از او اطاعت كند مرا اطاعت كرده و 
ه ركس از او نافرمانی کند از من نافرمانى کردہ است. پس پیامبراکرم به فرمودند: 
بروردكارا! من از قريش ومردمء برخودم وعلى بإ می‌ترسم. پس خدای تبارک و 
تعالی از روی هشدار و تھدید اين آيه را فرستاد: «ای پیامبرا آن جه دربارۂ على ماك از 
جانب پروردگارت به تورسیدہ ابلاغ كن و اگرانجام ندهی بيام او را نرسانده‌ای و 
خداوند تورا ا زآسیب و گزند مردم نگه می داردا' آن گاہ ماجرای غدیرخم دربارۂ 
ولایت ا را ياد كرد.' 
٣۔‏ الباب فیما نذکره و نرویه من کتاب الاستنصارفي ي النص على الأئمة الأطهار 
تألیف الفقیه الفاضل محمد بن علي بن عثمان الكراجكي وجدنا فيه حدیثاً واحداً 
رواه من طرق العامة في تسميته َب لعلي إلا بسيد المسلمین و أميرالمؤمنين و 
أخو رسول رب العالمین و خليفته على الناس أجمعين فنذکرعنه ی بلفظه 
فقال: باب من روايات العامة في النص على الأئمة صلوات الله عليهم و سلامه. 
قَمِنْ ذَلِكَ ما صمغتاه عَنِ الم بخ مق ابي الْحَسَنٍ مُحَمّد بن أَحْمَدَ بن 
علی د بن شَاذَانَ الم نا نلك ون ابه موف يإيضاح دَفَائْنٍ رایسب 
بعك في المج المع ستة اي عفر وب بعمِائَة حََتَي الب بو 
خسن قَالَء دا مُحَمَدُ بن سین( بن أَخمةفَلَءحَدََا محمد ب 
جففرقال: حَذََا مُحَمَدُ بْنُ الحسین قال: دا ِبْرَاهِيم بن مایم قله 
حَذَّئَنَا مُحَمَدُ بن ستان قال: حَدَّتَبِى زِيَادُ بْنُ 0 غ الْمُمْذِرِقَالَ: ۳ 
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ِن ظریب عم ایغ عن ان عباس قله : صوغث زشول ال مر و 
اراس اون و تعالی ابام : جو مکی 
الأب ام له وید الْخُدْرِيٌ تال : يا ر شول الله! هتا إلى َذا 


.۶۷ سورهٌ مائده آيةُ‎ .١ 
۳۳۳ ۰۶۱ بحارالانواں ج ۰۳۷ ص ۰۳۲۴ ح‎ .۲ 


لباب حى تغرفة . فَمَالَ: هُوَعَلِنٌ : نابي طالب سڈ ینز 
مین حول رت اَْالَِينَ و مه عَلَى لاس أَجْمَعِينَ. 
یقاس تن يشاك از ای اي لا نوصاة لها 
عتمي بولج علي بن أي طالب فا ايك لاي وَطاعَمَة 
طاعتي. ما لسن أُحَب أن غر الْحْجَةً بغي فلیغرف علي 
آبي طالب وَالْأَيمَ مه ین يي ام هُم خرن علمي. 

فقام جَابِژبْنُ ع عبد الہ انار تال سول او ول لايد 
قال یا جابزا ساني يَحِمَكَ اله ء عن الإشكم بأَجْعمو مهم ده 
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الشهورة وهی «عند الله اثنا عَشَرٌ شَهْرا أَفِي كتاب الله يَوْمَ خَلَّقَ السُماواتِ و 
الرس » وعدَ ثم ده اعون التي تبث لِمُوشی بن عِمْرَانَ له جين 
ضَرَبَ بعصاء الْحَجَرَفَانْمَجَرَتْ منه انا عشرة ناو دنم عِذَهُنقَبَاءِ 


ني |شرائیل قال اله تعالی: وق أحَدَ لله ويثاق تني إشرائیل ونم 
7 عقرتقما» له َة با جابزاننا عَسَرَولّهُمْ علغ بابي طالب و 
۳ شماره امامان دوازدهتاست 


ابن عباس م ىكويد: از بيامبر اكرم يه شنيدم كه مى فرمودند: اى مردم! بدانيد 
كه برای خداى متعال درى می باشد كه هركس به آن داخل شود آزاتشن جهنم و 
ترس بزرگ روز قيامت ايمن گردد. پس ابوسعيد خدری برخاست و به‌سوی او رفته و 
عرض كرد: يا رسول الله ! ما را به اين در راهنمائى كن تا آن را بشناسیم . 

فرمودند: آن على بن ابی طالب له مهترهمه جانشينان واميرمؤمنان و برادر 
فرستادة پروردگار جهانيان و خلیفة اوبرهمة مردمان است. 


ای مردم | هر كس دوست دارد كه به دستگیرۂ محکمی كه گسستنی برای آن 


۳۳۴ 


نيست جنك بزند بس بايد به ولايت على بن ابی طالب لوالا جنك بزند چون 
ولايت او ولایت من وطاعت او طاعت من است. 
اى مردم! هركس دوست دارد كه حجت بعد ازمن را بشناسد يس بايد على بن 
ابی طالب و امامان از فرزندان من بي را بشناسدء زيرا ايشان كنجينه داران علوم من 
هستند. يس جابربن عبد الله انصارى رضوان الله تعالى عليهما برخاست و عرض 
كرد: يا رسول الله ! آن امامان جه تعداد هستند؟ 
فرمودند: ای جابر! خدا تورا رحمت كند ازتمام اسلام پرسیدی» شماره آنان به 
تعداد ماه‌های سال است وآن نزد خداى متعال در كتابش در روز آفرینش آسمان‌ها 
و زمين دوازده‌ماه است.' وشمارةٌ آنان به تعداد جشمههايى است که برای موسى 
بن عمران طول شكافته شد درآن موقعى كه عصايش را برآن سنگ زد يس دوازده 
جشمه ازآن جوشيد. ےمان انان به تعداد نقبای بنی‌اسرائیل است خداوند تعالى 
می فرمايد: «و به تحقیق خداوند از بنی اسرائیل عهد و پیمان كرفت وازميان آن‌ها 
دوازده نقيب برانگیختیم». " يس ای جابر! امامان دوازده بج اول آنان 
على بن ابی‌طالب وآخرشان حضرت قائم لل می‌باشند. * 
۴ الباب فیما نذكره من حدیث البساط وأهل الکهف روینا من عدة طرق و رأينا 
من عدة طرقهم و تصانیفهم في مواضع من جماعة و يزيد بعض الرواة على 
بعض و نحن نذكرالآن ما رأيناه في نسخة فیها ذكرأسماء علي الا أول خطبة 
النسخة الحمد لله المستحق الحمد بآلائه المستوجب للشکرعلی نعمائه و فیه 
تسمية مولانا علي بامرة المومنین و هذا لفظها 


حَدَكَا ُحَمد بن أَحْمَد قال: حَدََنا آخمد بن الْحْسَيْن قال: حَلَكَا 


۱. سورةٌ توبه أيه ۳۶. 

۲ سور بقره آيةُ ۶۰. 

۳ سورةٌ مائده آیهُ ۱۲. 

٤۔‏ بحارالانوان ج ۳۶ء ص ۰۲۶۳ ۰۸۴ 
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الْحَسَنٌ ب بدا عن عبد الله بن موصی عن أ به عَنْ جَده جَغْفْرِبْنٍ 
مُحَمَّدٍ الصادق ء عن أ فد بي لي عن أيه ف عن ایرد 
الله اي رَحْمَةُ اله عَلَيْهِ قال: :خرچ عَلَينَاَسُولُ اللہ يه يَوْمأوَ نحن 
في مَسْجِدِه فَقَالَ: من ماهتا؟ فَقلْتُ نا زشول الله مان قاری 
ََالَ: یا سَلْمَانُ! اذْمَبْ فَادْعُ لي مَوا لاك علي : بابي طالب . قال جاب 
هب سَلْمَانُ ندیه ] حَنّى احرج لیا ا من مَنْلِهِ فلَمَادَنَا 
نشول ال ام تخلابه وَأَطال مُتَاجَاتَهُ ول الله 4 بفطرعرقاً 
کهية لو ول شنا شم انضرف رَشولّ الله ولا من مُنَاجَاتِهِ ‏ 
حَلس فقال لَهُ: صیفت باعل عبت ؟ فَالَ: عم یا زشول اللو! قال 
0 شم ات َي ولا جاہڑا نع لي أب َرَو عبد لخن 
ف ری قال جَابرٌ عبت مشر عا فدَعَوْتَهُْ. 

لا يا سَلْمَانُ! اذْعَتِ إلى مزل اك أع صلَعة نأي 
اط خر اي ہروس و 
بلاط فَأَمَرَرسُولُ الي لا یه ال لني بكر مر مرو 

لرَحمَنِ: : اجلشوا على الِْسَاطِء لاما وم م خَلَارَسُولُ 7 
َلْمَانَ فَلَمَاجَاَ أمرَإِليِهِ سام قال لَه ھک ية ی 
تحلس سماد ا َرَعَاتاً ا آن بلس في سوه ف٤‏ سس 

منك رالد تَعَقِي بلح تیا آوینث پر یھو 0 
لي اد نتب قال جار قاتاج لبساظ َعریهم . َال جَابرٌ 7 فسأت 
سلاد قفلث ین مركم اببساظ؟ ال وافو ماع بكي نو حَنََى 
الق ينا اباط في ذزوة جَبل او وَصِرئا ی باب گهفي. 

ال سَلْمَاع: فقفث قفش وَفث لابي بک یا با بک انی ود شول الله له أن 


ا سو في خگم ناد ا أ 
بَكْرِفْصَرَحَ بهم باغلی صوته فلم بُحِبِهُ ي فث لغعرآن تضرع 
بهم فام صرح بأغلى ضزتہ فجن لت لب من 0 
ار وق 
قت آ وضرخث بهم بأغلى صؤتي فلم جيني أَحَ م قلت ِقَلي 
بن أبي طالب ه: :قم اا تن ر 
رشو ال ويه أن امرك كما مهم . 

فقام عَلِیٌ انا ہس یو ور سی 
إلى داخله یکو قد وا وت اش قاوسمغتا صبِحة وَوَخبَة شدیدة فملنتا 


عب وی ون ماري" ۲ هلان سا 7 نید اانا :6 


٠۰ 


۱ 
١ 


لين تراهم هم م الب زین رُم 7 عَزَوَجَلَ وَهُمْ 8 ی 0 

عَلِنٌّ 39 واقف يُكَلَمْهُم. ۱ ۱ 

ای توضويم قال سلمان: وَأ علي ايا فسلم عَلَبْهمْء فَمَالوا 

هم وَعَلَييكَ الم لام وَرَحْمَة الله و رنه وَعَلَى مُحَمَدٍ ود شول اله خاتم 

و ید اس زد وا لك بالل بي أرق 
فت بعك بخ رباع باه عاد علي 9 

سَلَامَة ی عبت وغل سر رسک 

باك مَولانا و موی کل ن امن بخ 

قال سلمان: تَا سیع لقم أَخَدُوا بالبْکاءِ ء َو راو ای مير 

الْمُؤْمنِينَ علي ا مهم لب لو ولو : قذ علفتا ما 


74 


راد ول الله ه للا وَمَدُوا یه وَبَايَعُوهُ بافرة الْمُؤْمِنِينَوَكَّهِدُوالَةُ ‏ ۳۳۷ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


۳۳۸ 


بالولاية بَعْدَ مُحَمَدِ وا ٠‏ نع لس کل واجدٍ گات من ساط وج 
عَلِنٌّ ا في وَسَطه ثم زا ناشلع سم راف ری 
ِي لم ِي البخرعتی ان يتَاعَلَى باب مسجد و" شول الله کل 
ال فَحَرَج ی رول الله ع ؛ فا کیک را ٹم با جا بکر؟ لو تشهد يَا 
: ول اکتا شود أل نون وین کما آمثوا. فا ول الله َللة: 
اه بل تقولا شرت اُصاڑنا بل نَخنْ قَوْمْ مَشځوژون )و (تَُونُوا یوم 
۰ بو 
البلا ین افو وان وقی وی او وَمَنْ یکتم ما 
سَمِعَهُ فعلی عقبه یقلت وَلَنْ يَصرَالل دسج ون 


لقف ا مس هم 
۔ 
ع 
- 


ية َذَفُ؟ وَالّذِي بعتي باحق تا مت ان آمُرَكُمْ بیِعته و 
طاعته او َو بَعْدِي م کلامذو ال : یا يهال لَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا 
ول یی نيع : بن آبي طالب قالو: با 
شولّ اوق یه هدع َل الهف . 

ال ال :إن إن ضت ںی عَدَقاوََكَلُمْ ِن فَوقِكُمْ وَ 
من تخت أَْجلِكمْ آیلیسکم بیع وتسلکوت ظزق ني شرل من 
مَك بولاية لی اا يني بو ايام وأا عن زاضي. قال سلمان: و 
الْقَومُينْظْبَعْضُهُمْ : مغ إلى بَغض فا الله هذ ذو اليه ِي َلك الیزم ألم 
موا أن لة عم َه و تجواهم ون الم یوب 4 قَالَ مان 
فاضفرّث وُجُوهْهُمْ بنظرک واجد إِلَى ضاجبه فَأَْْلَ الله زو ال يعم 


خاِئةٌ لعٍ و ما تخفي الصُذوز *و الله ية ۱ بَقْضِي بالق 4 فَكَانَ ذمَابه بهم إلى 


الكَهْفِ مهم ین زوا الشفس إِلَى وَفْتِ الْعَضر. 


۴ حدیث بسيار مهم بساط و گفت‌وگوی مولا على اج با اصحاب کهف 

عبدالّه بن موسی از پدرش از جدش امام جعفرصادق از پدرش امام بافرالعلوم از 
پدرش یل از جابربن عبدالله انصاری لوہ نقل فى كنك که گفت: روزی ما در 
مسجد بودیم که پیامبراکرم ی به‌سوی ما آمده و فرمودند: جه کسی اینجاست ؟ 

عرض کردم: يا رسول الله ! من و سلمان فارسی. 

فرمودند: ای سلمان! برو و مولایت على بن ابی طالب لي را برای من بخوان. پس 
سلمان یف شتابان رفت و علی .اكلا را از خانەاش آورد» وقتى او به پیامبراکرم ا 
نزدیک شد برخاست وبا او خلوت نمود و مناجات او ہسیار طول کشید درحالی که بر 
چھرۂ پیامب راکرم يبه عرق همچومروارید نشسته وازنیکویی می‌درخشید. آن گاه 
رسول خَدايَل از مناجات خود برگشته ونشستند و به اوفرمودند: ای علی! آیا 
شنیدی ونگه‌داشتی ؟ 

عرض کرد: آری يا رسول الله ! 

جابرم ىكويد: آن گاہ به من روی کرده و فرمودند: ای جابرا ابوبکرو عمرو 
عبدالرحمن بن عوف زهری را برای من بخوان. 

جابرمی‌گوید: من به سرعت رفته وآن‌ها را فرا خواندم» وقتی حاضرشدند 
فرمودند: ای سلمان! به خانه مادرت ام سلمه رضی الله عنها برو وآن فرش موئین 
خیبری را برای من بیاور. 

جابرمی‌گوید: سلمان رفت و طولی نکشید که آن فرش را آورد. پس پیامبر 
اکرم ييه به سلمان دستور داد آن را باز نماید. آن‌گاه به ابوبکرو عمرو عبدالرحمن 
فرمودند: براين فرش بنشینید. بس همان طور که به آن‌ها فرموده بود نشستند» سپس 
پیامبراکرم ٤‏ با سلمان خلوت نموده و چیزی را پنهانی به او فرمودند» و به او 
فرمودند: در گوشة چهارم آن بنشین. پس سلمان نشست آن كاه به على ال فرمان 
داد که درمیانۀ أن بنشیند» سپس به او فرمودند: آن جه را به تودستور دادم بگو. پس 
سوگند به کسی که مرا به حق به پیامبری برانگیخت اگر بخواهم ب رکوہ بگویم به 
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حركت می‌آید. پس لبان پاک على باكلا به حركت آمد. 

جابرم یگوید: فرش به جنبش آمد وآنها را به حركت د رأورد. 

جابرم یگوید: بعداً از سلمان برسيدم اين فرش شما را به كجا برد ؟ 

كفت: به خدا سوكند! ما هيج جيزى را احساس نكرديم تا اينكه آن فرش ما را در 
قله‌ای بلند فرود آورد و به در غاراصحاب كهف رسیدیم. 

سلمان گفت: من برخاستم و به ابی بک ركفتم: ای ابوبکرا پیامبراکرم ييه به من 
دستور داده که دراین غار فریاد کشیدہ و جوانمردانی را که خداوند تعالی در 
کتاب خود ياد کرده فرا بخوانيم. پس ابوبکربرخاست و با صدای بلند آن‌ها را فرا 
خواند ولی کسی جواب او را نداد. آن‌گاه به عم رگفتم: توآنان را صدا بزن يس او 
هم برخاسته و با صدای بلند آنان را خواندء ولی کسی جواب او را هم نداد. آن‌گاه 
به عبدالرحمن گفتم: برخیزو آنان را صدا بزن همان‌گونه که ابوبکر و عمرصدا زدند. 
يس او برخاست و صدا زد ولی کسی جواب او را نداد. سپس من برخاسته و به 
بالاترین صدایم آن‌ها را صدا زدم ولی کسی جوابم را نداد. 

آن‌گاه به على بن ابی طالب لها عرض کردم: يا ابالحسن! برخیزو دراین غار 
فریاد بزن که پیامبراکرم له به من فرمان داده که به توهم بگویم همان‌طور که به 
آن‌ها فرمان دادم. بس على مالكلا برخاسته و با صدائی آهسته آنان را صدا زد پس در 


3 
1 
3 
1 
: 


غار گشوده شد و به درون آن نگاه كرديم كه از نور برافروخته و مى د رخشيد و صیحه 
و صدائی شدید شنیدیم. پس سرتا پای ما را ترس كرفت وآن جمعیت يشت کرده 
و گریختند حضرت اه آن‌ها را صدا زد: ای قوم! آرام باشيد و برگردید. يس آن‌ها 
بركشته و كفتند: اى سلمان! اين جه جیزی بود ؟ 

كفتم: اين غارى است كه خدای عژوجل در كتابش أن را توصيف كرده است و 
ايشان همان جوانمردان با ایمان هستند وعلى الا ايستاده و با آن‌ها سخن 
می‌گوید. پس آن‌ها به جايكاه خود برگشتند. 


سلمان گفت: على لا دوباره برآن‌ها سخن گفته وبرايشان سلام دادند. پس 
۳۴۰ 


آن‌ها همگی گفتند: وعليك السلام و رحمة الله وبركاته برتووبرحضرت 
محمد ب خاتم هم پیامبران سلام باد وسلام ما را به ايشان برسان و به اوبگو: 
آن‌ها به پیامبری توشهادت دادند. همان نبوتی كه سال‌های بسیار دور پیش از 
بعثت توبه آن فرمان داده شده بودیم و همچنین به وصایت و جانشینی توای على 
شهادت می دھیم. پس على یا سلام برآنان را تکرار نمود وآن‌ها همگی گفتند: و 
برتوو حضرت محمد پل از جانب ما سلام باد. شهادت می‌دهیم که تومولای ما و 
مولای ه ركسى هستی که به حضرت محمد به ايمان آورده است . 

سلمان گفت: وقتی این افراد آن را شنيدند به گریه افتاده وترسيدند واز 
امیرمومنان على يللا پوزش طلبیده وهمگی برخاسته وبه‌سوی اورفته وسراو را 
می بوسیدند وم یگفتند: آن جه را پیامبراکرم َه ارادہ کرده ما دانستیم و به ولایت او 
بعد از حضرت محمد بُ شهادت دادند. سپس ه رکدام ازآن‌ها درحایگاه خود بر 
روی فرش نشستند و علی اا همچنان در ميان آن نشست. آن گاہ لبان مبارک خود را 
حرکت داد باز فرش به جنبش درآمد و ندانستیم ما را به کدام سمت وسوبه خشکی 
یا به دریا می برد تا این که ما را جلوی در مسجد پیامب راکرم ب فرود آورد. 

جابرمی‌گوید: يس پیامبراکرم بُ به‌سوی ما آمده و فرمودند: ای ابوبکرا 
جگونه دیدید ؟ 

عرض كرد: يا رسول الله! ما شهادت می‌دهیم همان‌گونه که اهل كهف شهادت 
دادند وايمان می‌آوریم همان‌گونه كه آنها ايمان آوردند. پس پیامبراکرم ييه 
فرمودند: الله اکبرا نگوئید «ما جشم بندی شدیم وما قومی هستیم که افسون و جادو 
شدهايم)' «و درروز قیامت نگونید ما ازاین بی خبر بودهايم).' به خدا سوگند! اگر 
اين كار را بکنید (و به اوايمان واقعى بياوريد) هدايت مىيابيد «و برعهده بيامبر 


۰۱۵ سورهٌ حجرآیهُ‎ .١ 


۲. سورةٌ اعراف آيهُ ۱۷۲. 
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FY 


جزرساندن آشکار وظیفه‌ای دیگرنیست»۱ ولی اگراین کار را نكنيد د چار اختلاف 
می شويد وه رکس به آن وفا کند خدا هم به وعده‌هایش برای او وفا می کند و هر 
كس آن جه را شنیده کتمان و پوشیده بدارد يس به گذشته خود باز گشته است و 
البته هرگزاندک زیانی به خدا ندارد. آيا بعد ازاین حجت و دلیل روشن و این 
شناخت و معرفت وبیّنة آشکار بايد مخالفت کنند ؟! 
سوگند به کسی كه مرا به پیامبری برانگیخت من مأموریت يافتم که به بيعت و 
اطاعت ازاو شما را فرمان بدهم. يس بعد ازمن با اوبیعت نموده وازاواطاعت 
کنید. آن‌گاه این آيه را تلاوت فرمودند: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید خدا را اطاعت 
كنيد و پیامبر و والیان امراز خودتان را اطاعت نمائید» ' یعنی على بن ابی طالب كه . 
عرض کردند: يا رسول اللّه! ما با او بیعت نمودیم و اصحاب کهف برما گواهند. 
پس پیامبراکرم ب فرمودند: اگرراست بگوئید از آب فراوانی سيراب و بهره‌مند 
می شوید و از نعمت‌های بالای سرتان هم می خورید (یعنی از آسمان و زمين برکت بر 
شما سرازیر می شود) يا این که شما گروه‌گروه و متفرّق می شويد و راه بنی اسرائیل را 
خواهید پیمود. پس هركس به ولایت على با چنگ بزند در روز قیامت مرا دیدار 
نماید درحالی که من از او خشنود باشم . 
سلمان گفت: درحالی که مردم به یکدیگرنگاه می کردند اين آیه در آن روز نازل 
شد: «آيا ندانستند که خداوند نهان و سخنان در گوشی آن‌ها را می‌داند و اي ن که 
خداوند دانندہ ينهانى هاست». " 
سلمان می گوید: بس جهرههاى آنان زردشد وه ركدام به يكديكر می نكريستند. 
پس خداوند تعالی اين آيه را فرو فرستاد: «او نگاه‌های دزدانه و خائنانه وآن جه را 
سينهها پنهان مىدارند می‌داند * و خداوند به حق داورى مىنمايد). رفت و 
.١‏ سوره نور آیهُ ۵۴. 
۲. سورةٌ نساء آیهُ ۵۹. 


8 سورةٌ توبه آيهُ ۸ء 


.٤‏ سورهٌ غافرآیات ۱۹و۰۲ 


برگشت آن‌ها بەسوی غار اصحاب کهف از ظهرتا زمان عصربود.' 
۵- الباب فيما نذكره من رواية الخليفة الناصرمن بني العباس و فضائل لمولانا 
علي 2و وفيها تسميته بأميرالمؤمنين في اللوح المحفوظ روينا هذا الكتاب و 
كلّما رواه الخليفة الناصرعن السيد فخاربن معد الموسوي فیما أجازه له فقال 
ما هذا لفظه: القول فيمن جحد علياً .لا إمرة المؤمنين 
قَالَ: 2 خبرتا أَبُوالْحْسَين عَبدُ لت : بي فرح ال اجَازة: ات 
مهد ن علي ن يشون کون لیف ابو عند لل محكة 
بن عَلِيٍ بْنِ عَبِدٍ الرّحْمَنٍ ن کي ال : حَدَّتَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَغفر 
1 : ْنَا ابو اباس بْنُ سَعِيدِ: حَدََّنا الْمُنذِرالقًابُوسئ: حَدَتَنا 
نُ َي کن ید خی الگا رن مُحَمَد بْنِ لسن بْنٍ 
عَلِيٍ بن لسن عَنْ آبیه عن جو 2 فَالَ: إِنَ ِي لوح الْمَحْفُوظٍ 
تخت ك اعرش عَلِ ِن ابي طالب یر وین 


قسمت 


3 
1 
۱ 


امام على بن الحسین از پدرش از حدش هلا نقل می کند که فرمودند: در زیر 
۰ 8 ۲ 
عرش درلوح محفوظ نوشته شده: علی بن ابی طالب لمیر امیرمؤمنان است. 
۶ الباب فیما نرويه عن السيد النسابة فخاربن معد الموسوي عن الخليفة الناصر 
من کتابه الذي هد إليه ایت تسمیة علي 1 عند ابتداء الخلائق منت 


و 
ئ ها 


اشحاق الاتصاری: حَدثتا بُومُوسَى وت حَدَتتا که بْنُ هَراسة 


۰۵ بحارالانواں ج ۳۹ء ص ۰۱۳۸ ح‎ .١ 
2 بحارالانوان ج ۳۷ ص ۳۲۵ح‎ ۲ 


فقط حيدراميرالمؤمنين است 


۳۴۴ 


ال ی مد یو 


وه 


قلت: وَمَتی شی؟ ال« رك روج جی دمن نيدم من 
0 شور رم مه هو 2 ۰ و © & ریم و گس هه مر سب 
هورم رهم وَأَشْهَدَهُمْ لى أَنْْسِهِمْ قَالَ: «ألَشث بِرَبْكُمْ EET‏ 
يكم وعلی آیزالمژیین؟ 
۶ نامی غير قابل انکار 
جابربن يزيد جعفی نال م ىكويد: امام باقرالعلوم .الئل به من فرمودند: گر مرد م 
می‌دانستند که در جه زمانی على ل اميرمؤمنان نامیده شدند هرگزولایت ايشان را 
انکار نمی کردند. عرض کردم: در جه زمانی به اين لقب نامیده شدند؟ 
فرمودند: همانا پروردگار توعر وجل هنگامی که از پشت بن ىآدم نسلشان را يديد 
آورد وآنان را بر خودشان گواه گرفت فرمود: «آيا من پروردگار شما نیستم» وآیا 
حصرت محمد يِل فرستادۂ من و على مالكلا امیرمو‌منان نیستند ؟!" 
۷ الباب فیما نذگره باسنادنا إلى الخليفة الناصر من کتابه المشار الیه فی 


تسمية سيّدنا رسول الله ل علياً تلا میر الممنین و سيد المسلمین 
فَقَالَ مَا هَذا لفْظه قال: خن بوتا واجي بنع بن نض ورين هم 
بن داود دَ الْمُمْرِي إِجَارَة: نات اون محمد : بنْ آبي انم الکاتث 


- 
و ۶ 


قراءة عَليْه: ِا اسن بن أَبِي ور لا بان بو مُحَ مُحَمَّدِ عَبْدُ ا بن 


۳ 


o وه‎ 


جغفرنن ذرشتویه النَحويٌ: حَدُتتا اترك یعون بر شفیان 
سس سواس تیب چس مس بر 


- 


إن 


رن : دتا یی بن عِيسى ای عَنِ الأّمَشِ عَنْ خہیب بن ابي 


ر 2 


.۱۷۲ سورةٌ اعراف آيهُ‎ .١ 
۸ بحارالانواں ج ۷ء ص ۳۰۶ ح‎ 5 


ثابٍ عَنْ صوید صوبدِ بن رن ابن باس قَالَ: :قال ود سول الم 
سَلَمَة: :مدای بابي طالب مير الْمُؤْمِنِينَ َ ووعاء جلمي وبابي 
اي 7 7 أَخي في ال نیا وَالْأَخِرة وه مَعِى فی الام الأغلى يَفْثْلُ 
این وَالْمَاسِطِينَ وَلْمَِقِينَ. 
۱۳۷ . مولا على ات بر : برادر پیامبر اکرم لا پا در آخرت 
ابن عباس می‌گوید: پیامبراکرم ب به ام سلمه رضی الله عنها فرمودند: اين على 
ابن ابی طالب له امیرمومنان است» او ظرف علوم من و دری برای (رسیدن به) 
من أبنت که تنها ازاین راہ می‌آیند. او برادر من در دنا وآخرت است ودر جایگاه 
بالای بهد بهشت با من می‌باشد. او كشندةٌ ناكثين و قاسطین و مارقین است. 


قسمت 


3 
3 
0 


4 الباب فيما نذكره من الكتاب المسمى حجة التفصيل و شرح حذيفة بن 
اليمان بتسمية مولانا علي لآل بأمیرالمومنین في زمان صاحب الرسالة وه بزيادة 
في التفصيل تأليف ابن الأثير نذکرذلك من نسخة عتیقة تاریخ كتابتها سنة تسع 
وستين وأربعمائة وعلى ظهرها بخط السعيد الحسن بن محمد بن الحسن 
الطوسي رضي الله عنهما ما هذا لفظه نظرت في أصول هذا الكتاب فوجدته قد 
اشتمل على أشياء لم تسبق مصنفه أحسن الله توفيقه إليها من حسن اللفظ و 
غزارة المعنى و لطيف المناظرة و الأدلة المستخرجة من كتاب الله عزو جل و 
هذا يدل على فضل كبيرو عقل غزیرو الله تعالى ينفعه به و یجازیه أفضل ما 
يجازي مثله ممن سلك سبيله و توخی طريقه و جرى في ميدانه وكتب الحسن 
بن محمد بن الحسن الطوسي حامداً لله و مصلياً على رسوله و أهل بيته لب في 
رجب من سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة وعلى المجلّد أيضاً خطوط ثلاثة من 
العلماء بالثناء على مصنفه 

ال ما مَذا لفظه: خَبَرَحْذَيْقَة بن ٍ امان مُحَمّد بن اخسن لوط 

قال: حَدَّثَا راهيم بن م سَعِيدٍ قال: حَدَّكََا الْحَسَنْ بِنْ زا الما 


۳۴۵ 


1 
1 
3 
۴1 
1 


۳۴۳۶ 


قال: رها يدل ؛ هو ی سس الدع عن 
وی ی کب يخاي ا د بغ يتئام أو زی 


۳ 


لاس یف فاشتؤى حُذَّيْفَةُ حالسا کات علیلافقال: قذ وَالْه تیک آمیز 
الْمُؤْمِنِينَ حفاء فالا قلائا. ۱ 

ام یقاب ین الرس مدا یه فقال: ۳ اَن ِي في 
لکلام؟ قال: تعم. قال: یوم صار یرال وین وم یل اهبر 
الْمُؤْمنِينَ؟ فقال خذیفة: بل لمیر رل الله مر لین قال: وکیف لتا 
ما تقول؟ قال: بيني ینت کتاب الله روج وَِنْ شِنْتَ شفت حَدَنْكَ 
ذَلِكَ لِعَهُدٍ عَلٌَ بيني وَبَيْنَكَ ال ےئ ہہ 
فَقَالَ: إِنَّ ر شول الله عل َال لِأضْحًا خابه: إذا را ٹم وخية ابي عندي فلا 
یل علی أَحَد وان یتبث تبث وضو الله ولا بسا في حَاجَۆ فَرََْتُ 
شَمْلَةً مُرْحَاةَ عَلَى الْبَاب. 


جو عم 


قال: فرع الشَّمْلَةَ فاذا آنا بدخبة كي فَرَجَعْتُ. قال: فَمَالَ 
على الفلا : ازغ یا خن ني أَرْجُ ون کون هذا الم حه حُْجَةَ عَلَى هَذَا 
الْخَلَي. فال: فرجفث مع علي ا ا فوقشث عَلَى الاب وَدَخَلَ 
عَلِنٌ اب فقال: الا عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وبرَانه ورد دِحْيَةُ. فَمَالَ: 
کی ا نت من آتا؟ قال: أظنّكَ 
وِخیة كي ال جل خُذْ رَس ابن عم انت أُحَق به فَمَاكَانَ 


َ‫ 
3 
و 


بأشرع ین أنْ رفع التب ا راسه. 
فقال: یا عَلِي! من حَجْرِمَنْ أَخَذْتَ 07 جح 
حَجْرِدِخْيّة کی ال لجل قاع شین 


۳ و 1 ا ع ر م وه عا بي رم 

سو ہیں سی یہ قال: وَعَلَيکُمْ 

لام وَرَحْمَةُ حْمَة الله 4 را یر مین 

فقال ال : ظوبَى لَكَ یا عَلِی! لے عَلَبِكَ الْمَلَايْكَةُ بِإم 

ہت سے ال و 13 يا خُذَیْقَةُ 

بي بر قَالَ: ات بل رب شرب موی كسيد 

وَلَكُم ما كسم ولاستلون عَماكانُوا يَعْمَلُونَ. 
فصل: ورأيت هذا حديث حذيفة أبسط وأكثرمن هذا في تسمية علي لا بأمير 
المؤمنين و هو بإسناد هذا لفظه حدّثني عمّي السعيد الموفق أبو طالب حمزة بن 
محمد بن أحمد بن شھریارالخازن يله بمشهد مولانا أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب لبها في شهرالله الأصم رجب من سنة أربع و خمسين و خمسمائة قال: حدّئني 
خالي السعيد أبو علي الحسن بن محمد بن علي عن والده السعيد أبي جعفر محمد 
بن الحسن الطوسي المصنّف رضي الله عنهما عن الحسين بن عبيد الله وأحمد بن 
عبدون وأبي طالب بن عزورو أبي الحسن الصقال عن أبي المفضل محمد بن عبد 
الله بن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الشيباني قال: حدّثنا أبو عبد الله محمد بن 


قسمت 


3 
3 
٤ 


زکریا المحاربي قال: حذثنا ابو طاهر محمد بن تسنیم الحضرمي قال: حدّثنا علي 

بن أسباط عن إبراهيم بن أبي البلاد عن فرات بن أحنف عن عبد الله بن هند الجملي 

عن عبید الله بن سلمة و مقدارهذه الرواية أكثرمن خمس وثلائین قائمة بقالب 

اليمن یتضمن أيضاً آمرالنبي من حضرمن المسلمین بالتسلیم على علي بإمرة 
المؤمنینء و فیه: أن حذيفة بن الیمان اعتذرالی الشاب في سکوتهم عن الانکار 
المتقدم على مولانا علي لا ہما هذا لفظه أيضاً فقال: أيّها الفتی إنه أخذ و اله 
بأسماعنا و أبصارنا و کرهنا الموت و زيّنت عندنا الحياة و سبق علم الله ونحن نسأل 
الله التغمّد لذنوبنا و الحصمة فیما بقي من آجالنا فإنه مالك ذلك. 


E 
ات‎ 


FV 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


"FA 


۸. اميرمؤمنان واقعی کیست؟ 
ربیعه سعدى می‌گوید: حذيفة یمانی نل از جانب عثمان والى برمدائن بود 
هنكام ىكه على .الإ امارت برمؤمنان را یافت» نامه‌ای به حذيفه نوشت و او را از 
حوادث اتفاق افتاده و بیعت‌کردن مردم با اوآ گاه نمودء حذیفه که بیمار بود 
برخاست و راست نشست و گفت: به خدا سوگند امیرمؤمنان واقعی برشما ولایت 
بيدا کرد واين جمله را سه بارتکرارنمود. بس جوانی از فارس که شمشیربه کمر 
بسته بود به‌سوی او رفت و گفت: ای امیرا اجازه سخن‌گفتن به من می دھی؟ 
فرمود: آری ! گفت: آيا او امروزامیرمؤمنان شد يا هميشه امیرمومنان بوده است ؟ 
حذیفه فرمود: بلکه به خدا سوگند او هميشه امیرمؤمنان بوده است . 
گفت: چگونه آن را برای ما می گوئی؟! 
فرمود: ميان من و شما کتاب خداوند عر وجل باشد» اگربخواهی برایت بگویم و 


ا این عهدی ميان من وتوباشد. پس آن جوان گفت: ای ابوعبدالرحمن! آن را به ما 


بگو. فرمود: همانا پیامبراکرم بُ به یارانش فرمودند: هرگاه دحیة کلبی را نزد من 
دیدید هیچ‌یک از شما برمن وارد نشود. روزی من برای کاری به سوی پیامبر ٤ي‏ 
آمدم و پرده‌ای را بردر خانه ديدم که آویخته بود. پرده را بالا زدم ودحية کلبی را 
مشاهده نمودم چشمم را بسته و برگشتم. سپس على بن ابی طالب لا را ملاقات 
کردم» ايشان به من فرمودند: ای ابوعبدالرحمن از کجا می‌آیی ؟ 
عرض کرد م: برای کاری به‌سوی پیامبراکرم ييه رفتم » وقتی به منزلش رسیدم بر 
در خانه بردهاى را اویخته دیدم؛ ان را بالا زدم ودحية کلبی را مشاهده نموده و 
برگشتم. پس على ا فرمودند: ای حذيفه! برگرد كه من اميدوارم وقایع امروز ما 
حجتى براين مردم باشد. من هم با على از برگشته وبر جلودر ایستادمء ولى 
على اللا داخل شده وكفت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يس دحيه در 
جواب او گفت: عليكم السلام و رحمة الله و برکاته يا اميرالمؤمنين! من كيستم ؟ 
فرمودند: گمان كنم تودحية كلبى باشى. عرض كرد: آری! بيا سر يسرعمويت را 


بكي رکه توبراین کار شایستەترھستی. پس ديرى نپائید که پیامبر اکرم ل سر 
برداشته و فرمودند: ای علی! از دامن جه کسی سرمرا گرفتی؟ این در حالی بود که 
دحیه غائب شده بود .گفت: گمان كنم که از دامن دحیه کلبی بود. 
فرمودند: آری | توچه چیزی گفتی وبه توچه گفته شد ؟عرض کرد: من گفتم: 
السلام علیکم و رحمة الله وبركاته. پس او جواب مرا به این چنین داد: و علیکم السلام و 
رحمة الله وبرکاته يا امبرالمؤمنين! پس پیامبراکرم ب فرمودند: ای علی! خوشا به 
احوالت که فرشتگان از جانب پروردگار جهانیان به‌عنوان اميرمؤمنان برتوسلام دادند. 
پس على 3 بیرون آمده و فرمودند: ای حذیفه! آیا شنیدی؟ عرض کردم: آری! 
فرمودند: جه شنیدی ؟ عرض کردم: همان که شما شنیدید. 
پس آن جوان فارسی گفت: يس آن روز (یعنی روز بیعت با ابوبکر) شمشیرهای 
شما کحا بود؟ فرمود: وای برتوا دل‌هایی بود كه غفلت وبی‌خبری آن‌ها را پوشانده 
بود (آن‌ها گروهی بودند که درگذشتند) آن جه به‌دست آوردند مربوط به خود آنان 
است» وآن‌جه شما به‌دست آوردید برای خود شماست» وازآن‌چه آن‌ها انجام 
می‌دادند پرسیده نخواهید شد ' 
۹ الباب فیما نذکره من تسمية مولانا علي ‏ بأمیرالمومنین من رواية أبي عمر 
و محمد بن عمربن عبد العزيزالكشي عن طریق الجمهور و في الحدیث بعض 
رجالهم الذین رووا عنهم و صدقوهم أنقله من خط جدي أبي جعفرالطوسي 
َالَ: دتا مُحَمَدُ بْنُ مَسْعُود قال: ديع : لسن عل بن 
ساب قال: وہس ہس و رَبْنُ مُحَمَدٍ سس 


بان عُنْمَان اللخْٹر ع ی اي اد قال: حَضَرْثهُ عند 
EY PR HE‏ و 


۱. سورهۂ بقرہ آي ۱۳۴؛ بحارالانواں ج ۰۳۷ ص ۳۲۵ح ۶۳. 


قسمت 


3 
3 
3 


ê 


۳۴۹ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


۳۵۰ 


رت قال: حي عفن بن حضین راید رشو الل يله رل 
وفلاناآن يُسَلَمَاعَلَى علي با الْمُؤْمنِينَ .٤‏ فَقَالا من الله وَمِنْ رشوله؟ 
فَقَالَ: :ون او وین شوله اہ مَرَحُدَيْفَة لمات له فتاه 


1 سے ت و 


سل مرن َة خي وگان ال به. فَقَال: ام نی من ور 


ی ييه شت بر وا ان م الله لین تَقَضتُمُو شُكُمُوهَا لَتَكْفْرُونَ. 


۹.۔ نقل حديثى مهم به هنكام مرگ 

5 ما رشان می‌گوی د: من هنگام مرگ ابوداود نزد او حاضربودم وجابر 
جعفى ب نیزبالای سراونشسته بود. اومی خواست حديث كند ولی قدرت 
نداشت. محمد بن جابرگفت: ازاوبيرس. من گفتم: اى ابوداود! حديثى راكه 
می‌خواهی برای ما نقل کنی بكو .كفت: عمران بن حصين خزاعى مرا حديث کرد که 
بيامبراكرم ل به فلان وفلان دستور فرمودند که برعلی اكلا بەعنوان امیرمؤمنان 
سلام بدهند. پس هردو گفتند: آیا این فرمان از خدا و از پیامبرش می‌باشد ؟ فرمودند: 
آری از حانب خدا وپیامبرش می‌باشد. آن كاه به حدذیفه وسلمان فرمان داد که براو 
سلام بدهند» ب پس آن‌ها سلام دادند. آن‌گاه به مقداد دستور داد او هم سلام داد. وباز 
به برادرم فرمان داد «یعنی بریده که برادر مادری او بود). 

آن گاه حضرت 2 فرمودند: شما از من پرسیدید که ولی و سرپرست شما بعد از 
من کیست؟ من هم شما را به او خبردادم وازشما عهد وپیمان گرفتم همان‌گونه که 
- ۰ . ۰۰ ۰ ۲1 ۰ 2 ۰ ۰ 7 
خداوند تعالى برفرزندان ادم پیمان گرفت و فرمود: «آیا من پروردگار شما نیستم؟ 
0122 1: ہہ - 
گفتند: آری!» فرمودند: سوگند به خدا اگراین عهد وپیمان را شما بشکنید هرآینه 


۲ 
کافرمی‌شوید. 


.۱۷۲ سوره اعراف آیهُ‎ .١ 
۰.۷۹ بحار الانوان ج ۳۷ ص ۰۳۳۶ ح‎ ۲ 


٠‏ الباب فيما نذكره أيضاً من تسمیة النبي ب لمولانا علي لا بأميرالمؤمنين 
و خیرالوصیین وجدناه في كتاب نهج النجاة في فضائل أميرالمؤمنين و الأئمة 
الطاهرين من ذريته صلوات الله عليهم أجمعين تأليف الحسين بن محمد بن 
الحسن بن مصرالحلواني من نسخة تاريخ كتابتها جمادي الأولى سنة خمس و 
سبعين و ثلاثمائة و ظاهرحالها أنه كتب في زمان مصنفه و لعله بخطه في 
الحديث المذکوربعض رجال الجمهور فلذلك نقلناه و جعلناه حجة عليهم فيما 
أوردناه وهذا لفظ ما وجدناه 


قسمت 


اس 
سر مه 


وَعَنْهُ يغني ماقم وَهُوَحَذَكَ مایم الْمُفِيدُ قال. ها أَحْمَدُ بْنُ 
ہو وی کی حَدَنَنا لسن بن علي بن وَاشِدٍ 
الَْاسِطِنٌ قال: حَذَكنا سربیل بْنُ عبد الله عَنْ آبي رَبِيمَةً ارف قَالَ: 
قیث نب تس بن مالك باط الب و دك في ار و حجاج 
فَحَدََِّي عَن تس بن ماه ده في ضه الذي قيض فيه قَالَ: 
لٹ حادم ات َك جلت پیب خی ينب أي شفيان في 
الحجخزة ة رجا هلت في فآ عیب بت أبِي فان 

قبل انئج ع 1 هم وقال: وہ سی ین هَذَا الاب 
یی امین 2 کي لوص ندم نیلف تبث 
تخل لذ يقالب حل وَل على ره بان 
7 عَلَى وج علب ا 2 کی تيع امام ا عر بيه 
الا ول انوا لت في قي:؟فقل اي ماحد 

فيك اَل إلا کے E‏ سی 
ثُواري لخدي بل لاش عني. 

َال عَلِيٌ ید :با شول اللو! ویس فَذ بَلفتَهُمْ؟ قال بلی ولکن تنب 
َه ما يَخْتَِفُونَ فيه بَعْدِي. ۳۵۱ 


1 
۴ 
۱ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


۳۵۳ 


۰ حديث انس بن مالک به هنكام مردن 
حمزه پسرانس بن مالک در زمان ریاست حجاج از پدرش نقل می کند که او در 
بیماری كه منجربه مرگش شد برایش حدیث کرد و گفت: من همواره خدمتگزار 
پیامبراکرم يي بودم پس به درگاه ام حبیبه دخترابوسفیان نشستم درحالی که در 
حجره واتاق او مردانی از خاندان ابوسفیان بودند واین روز نوبت ام حبیبه دختر 
ابوسفیان بود كه پیامبر بُ بايد به نزد اوبە سرمی بردند. بس پیامبراکرم ا بر 
آن‌ها روی آورده و فرمودند: هماكنون ازاين درامیرمؤمنان وبهترین جانشینان برشما 
وارد می شودء همان کسی که زودتراز همه امت اسلام آورده و علم و دانش اواز 
همگان بیشتراست. يس دیری نبائيد که على بن ابی طالب يه داخل شد 
درحالی که بيامبراكرم للا كنا ر آب» وضوم ىكرفت. پس قدری ا زآب دست خود 
را برصورت على اللا پاشید تا این که جشمان او پرازآب شد. 
اوعرض کرد: آیا جیزی در من يديد آمده است ؟ 
پیامبراکرم ب به او فرمودند: چیزی جز خيردربارةٌ تواتفاق نیفتاده است. 
ای علی! تواز من و من از توهستم. توبدنم را غسل داده و در قبرو لحدم 
می گذاری و از جانب من اين دين را به مردم می‌رسانی. پس على ا عرض کرد: 
يا رسول الله ! آيا توآن را به آن‌ها نرسانده‌ای ؟ فرمودند: آری! ولی آن جه را بعد از من 
درآن اختلاف می کنند برای آنان روشن وبیان فى ہیں 
١‏ الباب فیما نذکره من تسمیة النبي بُ مولانا علي |( بأمیرالمومنین عن 
ديك في السماء ليلة الاسراء رأيت ذلك في جزء و فيه اثنا عشرحدیناً في فضل 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب له تخریج الشیخ الفاضل أبي علي الحسن بن 
علي بن الحسن بن علي بن عمّاربروايته عن آبائه رحمهم الله سماعاً كاتب الجزء 


علي بن أحمد بن أبي الحبيس البواريحي منقول من خظ مؤلفه وهذا لفظ 
الحديث الثانى عشرمنه 


.١‏ بحارالانواں ج ۷ء ص ۰۳۲۷ ح عم 


2 
- 
۰٠۰ 


قَالَ الْحَسَنُ : یل : و ني والاري دي لإا بالات فا عَلَيْهِ قال: 
خبرني ۳ شحاق ۳ هيم 1 عَلَيْهِ وَالِدِي رجازته ۳ ال وب 
أَبُو الات عَلِی د ِن الْحَسَن د بن رقاب يه في سابع شا 


۳ ٥ 


اخدی وَحَمْسِمِائَةٍ قال: أَخْبَرنَا ال NETE‏ 


۳ 


قسمت 


الْبَاقِي بن وق فم يم يَوْم الْجْمُعَةٍ ة این ن شهرزییع الَْرِمِنْ صَئَةٍ رت و 

مسب ةفل دتا أ ُوالمَئح عبد الْمَلِكِ بْنُ جیتی 

ب سر۶ ھ 

سے قَالَ: دعب اله بن مشیم قَالَ 

۱ بدا نخقة نوم اعد وق كن دن 
رن عبد الله بن عبر الله عن ان باس نلك قال: :قال ره سول 


کے 


1 
5 
. 


ی 
۔ 
حَدتَتا أذ 


ےج اث ية أشري بي فِي السَمَاء ء الرَابِعَةٍ ديكا مِن زرد 
بَيْضَاء و عَیتَاة یافوتتان حَمْرَاوَانِ وَرِجْلَاهُ ین ربج وش 
يتادي: لا اله إلا الله مُحَمَدٌ وضو وه لس بسن آبي ویر 
الْمَؤْمِنِينَ ول اوه فطع و e‏ و اللہء يا 
غَافِلِينَ اذْكرُوا الله عَلَى مُبْغْضِيهِمْ لته اللو 


۱ سوغات معراج و صدای خروس ۳9 جهارم 


ابنعباس م ىكويد: پیامبراکرم ٤‏ فرمودند: شبی که مرا به معراج بردند در 
آسمان چهارم خروسی را از زبرجد سفید دیدمء درحالی که دو چشم او از ياقوت 
سرخ و پاهایش از زبرجد سبزبود. او ندا می کرد: لا إله إلا الله» محمّد م رسول اللہء 
على بن ابی طالب لپ اميرالمؤمنين ولی الله یعنی على .2 اميرمؤمنان ولی خداء و 
فاطمه ك وفرزندانش حسن وحسين لها برگزیدگان خدایند. ای غافلان و وي 
بی خبران! خدا را ياد کنید» بردشمنان ایشان لعنت خدا باد. a‏ 


۲ الباب فيما نذكره من تسمية الله _جلٌ جلاله-لمولانا علي لإا بأميرالمؤمنين 
رأيت في مجموع عتيق قد كان للخزانة الظافرية لعل تاريخ نسخه منذ مائتين من 
السنين أله حديث هذا لفظه: روي عن النبي مَل أنه قال: من زارني متعمّداً وسلّم 
علي مرّة واحدة سلّم الله وملائكته عليه اثنتي عشرة سنة. و في هذا المجموع 
العتيق في رأس ابتداء عشرين قائمة من آخره في تسمية الله _جل جلاله- لمولانا 
علي ولا ما هذا لفظه 
بغش السرا ی عبد الله بن باس فقا له َه: یف گات عَلِي ابن 
ا طاف کان یت زیم لم هلاسم الذي ار مَرَهُ الله به من إِمْرَتِهِ 
سے ترا عبط EO‏ 
یم ارهن اضيا واه وین اد شاه و 
َضَاوٌه زین ارات وه سخا ۳ دس حَصبْه وبا تب 


ٌ ٌَ 
۶ 


3 
1 
3 
: 
1 


قاني قذ کنث ول فَولَاوَََا أشتغفزاله مِنْهُ. 


۳ جرا او را به امیرمومنان نخواندی؟ 

برخی از سران و بزرگان به نزد عبدالله بن عباس آمده و به او گفتند: على بن 
ابی طالب له چگونه بود؟ 

گفت: وای برتوا چرا او را به لقب اميرمؤمنان که خداوند تعالی او را به آن 

خواند. نخواندی؟ به خدا سوگند على اكلا همانند ماه درخشنده و شیربیشه و آب 
فراوانء شیرین و گوارا و باران لطیف بهاری است. پس شباهت او به ماه نورانیت و 
نیکویی جمالش, و به شير شجاعت و نفوذ و قدرتش وبه فرات بخشش و 
سخاوتش, و به بهار خیرو برکت و بخشش اوست. سپس گفت: من به چیزی دیگر 
قائل و معتقد بودم ولی ا زآن از خدا آمرزش می‌طلبم . 

۳ ۔الباب فیما نذکرہ من حدیث السبع الذي قدّمنا ذکره و تسلیمه على مولانا 


5 علي تلا بأميرالمؤمنين رأیناه برواياتهم في أربعين حدیثاً و هو في هذه الرواية 
۵۴ و 


الحدیث الأربعون بما هذا لفظه 
دق اما امد العام اجب . متجب الذي كمال الْعلَمَاء وجغفر ۳ 
0ھ "00م 
لام فِي درب الْبِصرِتِينَ غ ريسع أل ص إخدى وتمان و 
رابغ جُوعي ون مَكة رها ال 4 قال: أخبر: بر ابو الصَلتِ الما 


- 


الیش صَذْرالدِینِ نِظَامُ لم أَبُو جَعْفْرِ مُحَمَدُ بر عَبد اللطِيفٍ 


قسمت 


لخجندي تَعْمَّدَهُ الله برَحَمَته بشيرازفي مَذْرَسَة خَانُونَ الراهدة ةسلخ 


3 
۴ 
1 


و سر 


تسم سَئة أَرْبَعِينَ و خی ماد َة قَالَ: خی الجژنن شف بي داري 
ہیں کا رَقَالَ: :حا لیخ بالات دانیال بْنُ 2 
يري ال دب رات بخ أَحْمَدَ الْرَرُالغندجاني قال: حبرا أ 

عَبْدِ الله السَيْرَافِيُ نبي تب نيب عن شیب ئن 
یا اموي ع الهابوت ئن حك الضبني عَنْ شام أخمة بن 
eee‏ 
رجي منقض مق بن الع الأصدِي أذ وفع 
ان بي طالب بيه قَالَ: كُنْث مع میامن لن بن اي طالب لا 
شد م زر یر بل مد 
گی ای الْمَؤضِع رل عن یه حَمْحَهَ حنخمت الف رمث تا 
جَدَبَنِي. ریقف 1۳1 وراك فَقلْتُ: بابي و 
الله تنظر شيا ود شَخَصَتْ فَلَاأَدْرِي مَاذَادَهَاهًا. 

تتقرأمز الممیین اتلد سراد فقال: میورب البق نع ین مخرايہ 
e‏ بع شم ال ایحا له قف قح 


ب سے 


58 


التبم ووَة قف فَمِنْدَمًا اشتقتِ ین ۵ 


5 
4 
E 
۴۱ 
: 
: 


۳۵۶ 


قال مانن ټا: با یث! ا ما عیشت أَنِي لَبَتٌ وَأَيِّي الضِرْغَامُ 
سور دورو العیتر؟ ۶ نع لا جاء بك أَبّهَا ل ؟! كم ال 
همق انه ل لكؤي وي خَيرَالْوَصِيِينَ وی 
ایت ماقرا ینلع َال ما افتوشث من يع 
يتاذ أصَربِي الجیغ و يكم ین مَسَافَة ََخَيْنٍ فَدَنَوتُ ِنْكُمْ و 
ا دعب وأنرعلاء الوم ومن شم فان کان لي : 


a 
۾ معدرة يحون‎ 
لي فَريسَة.‎ 


ال نی ا :نها لت أَمَاعَلِمْتٌ انى َي أبوالأشجا 
الْفَحَدَ خد عقر؟ تماق الب : بَيْنَ یه وَجَعَلَ ینسح يده 
ول ما جاء بك أَيّهَااللَِّتُ ؟! انت لت الله في أَرْضِه. د 
الغزیین؛ لو الوم 

فقال: :الل ازز نه يق رحد وافل بی قال: فا ث فاذا 
یا کیت الْجَمَلِ حى ی ءَ علخ قل یی ور 9 
7 معایالیع تلاوت وب بح عِئرتَكَ وَنَحْنُ أَهْلْ یت تک 
٣‏ 000 اب 1 
َأَئْنَ تکون؟ فقال: : يا أَمِيرَالْمُؤْمِنِي ! إني ملظ على یلاب لالام و 
کَذَلِكَ أَل بیتی ب وخم یاو 1 تحن تأوي الل قَالَ: فاا ۶ بك إِلَى 
الْکوفة؟ قال: با یب لمزیین! یت لْحجَارَفلم أصایف میا اي 
و اه الاي الي لاء فا لاخيرقي مرف ین يلي 
هرو إلى جل یال ان نا ین لت من حزب صِفِنَ یل 
لْقَادِيِيَةَ و فی يب وه نأل لام نامج إل 


م 


شم قاع بَيْنَ يدي مر الم وییی اد فقال ان لِي: :یم تخت منت مَذا 


۰ 
حور 


3 
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۹ 
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۳ م 
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۱ 


غجب أم افش م الْعَهنُ ْكِب أُْ سانرئیت؟ توَلَدِي تلق 
لحب رسمه رثن ري الاس باعل ردول الد الا ین 
چم ون َرْجِعُونَ كُفاراً. 
و جع رانين نا E‏ 
ت الْقَادِسِيَة با انب قیم الم تام ف غت ایو 
فرش بئان الشبع د وہ یمن اه نظ یہ تمانو خرس 
بعض أَعْضَائه ينل راف اأصَابع نیع ای . فحمل رأ ۷ 
لو ۳۳ الْمُؤْمِنينَ فََقِيتُ مُتَعَجبا فَحَذَّنْتٌ الئاس بِمَاكَانَ مِنْ 
حَدِي+ يث آیرالغژیین اب . فَجَعَلَ لاش يركون بثراب تخت فدم 
رامین میب ۰ 
قا فد اله نی علي لَه معا رالاس !ما لح رل نحل ارو 
ئن یل تفج رطف 
ی لجع اجه ينم اوا کزو لي ر 
هَذِو لَكِ حَنّى تجوزشيعتي عَلَی الراط البق الْخَاطِبِ پ وکا 
لصف وَكَالطَلئْر شرع َكَالْجَوادِ الَابِق. نام له ناش باجتییم 
ما ادا مع بَقولٰون: لحم الِّي فص عَلَىكَثيرِمِنْ له خلقه. ثم 
تلامزه الاي ۳ موی ااد: «الّذِينَ قال هم الاش نلاس قذ جَمَعُوالكُمْ 
فَاحشَوْهُمْ فرادهخ إيمانأوَ قالُوا شین الله و یشم الْوكِيل * فَالْقلبُوايِعمَةٍ من الله و 
فطل نَم يتنهم وء و ابو یضوان الله الله ذو فَضْلٍ عَظيم). 


قسمت 
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۳ برخورد شیر با اسدالثه الغالب اا 


نقذ بن ابقع اسدى كه یکی ازياران خاص اميرمؤمنان على للا بود می‌گوید: - 
درنيمه ماه شعبانى همراه اميرمؤمنان الغلا بودم واومی‌خواست به مکانی برود که ۳۵۷ 
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: 
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۳۵۸ 


معمولاً شبانه درآن منزل می کرد. من هم دنبال او رفتم تا به آن جایگاہ رسید و از 
مركبش فرود آمد که ناگهان آن است ركوش هايش را بالا كرفت و مرا به خويش جذب 
نمود. پس اميرمؤمنان باللا این صحنه را احساس نموده و فرمودند: جه خبراست ؟ 
عرض كردم: پدر و مادرم فدايت باد! گویا استر چیزی را می‌نگرد و به آن خيره 
شدہ و همهمه كرده وشيهه می کشد. پس به اطراف آن وادی نگاهی نموده و 
فرمودند: به خدای کعبه درنده‌ای است! از محرابشان برخاسته و به راہ افتادند 
درحالی که شمشیر خود را حمائل کرده بودند. پس براو فریاد کشیده و فرمودند: 
بایست! آن درنده آرام شده وایستادء در نتيجه استرهم آرام گرفت . امیرمؤمنان ایا 
فرمودند: ای شیرا آيا ندانستی من آن شير بيشةٌ شجاعتم و من شیردرنده و شیربيشه 
و حيدر می باشم؟ آنگاه فرمودند: ای شير! جه چیزی تورا به اين جا آورده است ؟ 
سپس گفت: بارخدایا! زبانش را به سخن‌گفتن باز کن. يس آن درنده گفت: ای 
امیرمؤمنان و ای بهترین جانشینیان و ای وارث علوم همه پیامبران و ای جداکننده 
ميان حق و باطل! من هفت روزاست که چیزی شکار ننموده‌ام و گرسنگی مرا آزار 
می دهد و من شما را در دو فرسخی ديدم و به شما نزدیک شدم وبا خود گفتم: 
می روم ببینم كه این مردم کیستند؟ يس اگرقدرت و توانی برآن‌ها داشته باشم و در 
ميان آن‌ها شکاری برای من باشد بهره‌مند شوم . 
امیرمؤمنان ٍلا در جواب او فرمودند: ای شیرا آیا ندانسته‌ای که من على پدر 
شیربخه‌های دوازده گانه هستم ؟ سپس ان درندہ در برابرآن e‏ لا دراز 
كشيد و ایشان دست خود را برسراو کشیده و می‌فرمودند: ای شیرا جه چیزی تورا 
به این جا آورده درحالی که تودرنده‌ای از مخلوقات خدا در زمين او هستی ؟ 
گفت: ای اميرمؤمنان ! گرسنگی گرسنگی ! 
حضرت عرض کرد: بارخدایا! به جایگاه و حرمت محمد و آلش ل به او 
روزی عنایت کن. 


ے سے 5 
راوى می گوید: من به شیرنگاہ کردم ديدم او چیزی شبيه به شترمى خورد تا آن 


که همه آن را تمام كرد و گفت: ای امیرمؤمنان ! به خدا سوگند کسی که توو 
خاندانت را دوست بدارد ما درندگان او را نمی خوریم چون ما خانواده‌ای هستیم که 
به پیامبرهاشمی و عترتش ی محبت و دوستی داریم. آن گاه امیرمؤمنان ا 
فرمودند: ای شير درنده! منزلت کجاست و در کجا زندگی می کنی؟ 

گفت: ای امیرمؤمنان ! من و خانواده‌ام برسگان شام گماردہ شدهايم وآن‌ها 
شکار ما در اطراف رود نیل هستند. 

فرمود: بس جه چیزی شما را به سوی کوفه آورده است ؟ 

گفت: ای امیرمؤمنان ! من به سرزمین حجاز رفتم و چیزی بيدا نکردم. من درآن 
بیابان و سرزمین ب ی آب و علف هستم كه هیچ چیزی درآن یافت نمی شود ولی 
امشب به‌سوی مردی به نام سنان بن وائل برمیگردم که اواز جنگ صفین كريخته 
است و در قادسیه فرود می‌آید» او که از اهل شام می‌باشد روزی امشب من است که 
به سوی او می‌روم. آن گاہ از مقابل امیرمؤمنان .8لا برخاست . 

بس حضرت به من فرمود: از جه جیزی شگفت زده شدی ؟ اين عحیب‌تراست 
يا خورشيد يا چشمه يا ستارگان یا جيزهاى دیگر؟ سوگند به خدایی که دانه را 
شکافت و مردمان را آفرید اگرمی‌خواستم برخی ا زآیات و عجائبی را كه پیامبر 
اکرم يَدِيْةُ به من آموخته به مردم نشان دهم آن‌ها به کفربرم یگشتند. سپس 
امیرمؤمنان ا به جایگاه خویش برگشته و مرا به‌سوی قادسیه فرستاد. پس من 
همان شب سوار شدم و پیش از اقامه یعنی قد قامت الصلاة گفتن مؤذن به قادسیه 
رسیدم و از مردم شنیدم که م یگفتند: درنده‌ای سنان را شکار کرده وخورده است. 
پس من به همراه کسانی که برای دیدن اورفته بودند آمدم و دیدم شیرجزسرو 
بعضی از اعضای او مثل سرانگشتانش چیزی باقی نگذاشته بود. 

من برد ر خانۂ حضرت بودم كه سرنحس اوبه کوفه به‌سوی امبرمومنان لا 
فرستاده شد» من ہسیارتعجب نموده و ماجرای امیرمؤمنان مالكلا و شیررا برای مردم بازگو 
كردم . پس مردم به خاک زیرپای امیرمومنان .اللا تبرک جسته وازآن شفا می‌جستند. 


1 
1 


3 


حضرت برای سخنرانی به پا خاسته و حمد وثناى الهى به‌جا آورده و فرمودند: 
ای مردم! هیچ کس ما را دوست نداشته که داخل آتش شود و هیچ کس با ما دشمنی 
نکرد که داخل بهشت گردد. من تقسیم‌کننده بهشت و جهنم هستم» ميان بهشت و 
آتش جهنم چنین تقسیم می‌کنم كه این افراد دست راست من به طرف بهشت و 
این افراد دست چپ من به‌سوی جهنم می‌روند. روز قیامت به جهنم می گویم: این 
برای من و این برای توست. تا این که شیعیان من همچوبرق گذرا و رعدی غزنده و 
پرنده‌ای تیزپرواز و اسبی تیزرو برپل عبور می کنند. 

پس مردم یک پارچه به‌سوی ایشان رفته درحالی که می‌گفتند: حمد و ستایش 
برای خدائی است که شما را بربسیاری از مخلوق اتش برتری داد. سپس 
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آنان گفتند: مردم (مکه) برای جنگ با شما جمع شده‌اند ازآنان بترسید ولی اين 
سخن برایمانشان افزود و گفتند: خدا ما را بس است واو خوب وکیلی است * پس 


با نعمتی از سوی خدا بازگشتند درحالی که هیچ آسیبی به آنان ترسیده بود واز 
خشنودی خدا پیروی کردند و خداوند دارای بخششی بزرگ است».' 
۴ ۔الباب فيما نذكره برجالهم من كلام الجمل لمولانا علي نا بأمیرالمؤمنین 
و خیرالوصیین من کتاب الأربعين رواية الملقب منتجب الدین محمد بن آبي 
e‏ الفوارس و هذا لفظه 
ثني | 3 ۳۳ اڑا العام مه منٹثٹحٹ انج لدي مرش آلاشلم كَمَالُ 
الء لعلَماء ا وجنر ځځۀ ب بي تشم بن بي لشوس مرج 1 
ينه بِمَدِيئةٍ لام في دار بدزب بضریین في مقف ريع ال صل 
دی وَكَمَانِينَ وَخَمْسِما َة قال: حَدکا اما یلید لیر 
الأشرف جَمَال این عزالاشلام فَحْالْیئرۃ عَلَم الُدی شرف آل 


,وس ۱ سورةٌ آل عمران آیات ۳ و ۱۷۴؛ بحار الانوان ج ۴۱ء ص ۲۴۳ ح ۵. 


ول محمد رایع علي بن حمد بقلم ن محمد 
لو لح الْمُوسَویٔ بگازژون في الشایع شین زجب جب سََة 
خی وَسَبْعِينَ وَحَمْسِمِائٍَ قَالَ؛ : حَدَّدَنا لیم العارف شهریاژ بن تاج 
ارس فَالَ: خی لقاضِي و لِم ات : بن اه رالنوْرِيُ قَالَ: 
حَدَّكَنَا ال 20 رف العارفی بو المختار الْحَسَنُ بْنُ عَبدِ اماب 
قال: دی ا ي ابو الف علی بن مُحَمَد نهیم عَن لت بن مرا 
عن الى بن سَهِيدٍ عَنْ ملال بن گيسانَ عَنِ اليب قاری عَنْ 
عبد الله بن سَلَمَة ی عَنْ فان الأصيمد اي عَنِ ان 
00 رن اقا كنت بهن 

ملاتا أمير الْمُْمِنِينَ ا فاذا بص ت قَذأَخَدَ جَایع الْكُوفَةٍ قَمَالَ: 
8 ات بذي الفّارالباتر خر جنه بی الْمَمَارِوَقَالَ: اخْرُخْ یا 
عَمَازُوَامتَ مع الرَجْلَ عَنْ ن لمع مرو َنِا اک هی وَلَامَتَلْة بذِي الْمَمَار 


ت - 


۷ 


و 


ال عَمَانِ فحْرجث واذ بل و مو قتعلا زام جمل و الما 

تفول: الْجَمَلْ ِي وال یف ول: ٤‏ لت آیسو 

مین با عن للم هَل الم 

ال تفل عَلِيٌ بشفله له یل يده ین وتاء الْمُسْلِِينَ الذین لَه 

ایض ويد يد ملي بذک عَهُ إلى ًى عَذه الْمرة الْكَاذِبَةِ. ما 

مان یار تا: فر قش لَه ماي وَإِذَا به قَذ خرج ولاح لب 

في وجهه وقال: و ول حل َمل الم 

فقال: هُوَلِي. قال امير الْمؤْمنِينَ لؤلا: كَذّبْتَ با مین. قَالَ: : فَمَنْ يَشْهَدُ 
أنه نم و یا عیي ال ید شید از یه 4 حد مِنْأَهْلٍ 

الْكُوفَة . فال التجل: ۰ که امد وکا صادفا مه إلى الم 
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a 
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ا علي :هلجم من[ کی ای یا امد 
الْمُؤْمنِينَ وَسََد وین ینآ له المَرأَة بضع ۱ 
كد يب یش ول رفس دک ۱ 
۴ بس‌مانده‌ای از جنگ جمل 
عماریاس ری می‌گوید: من در محضرمولای خود امیرمؤمنان اليل بودم که 
ناگهان صدایی به كوش آمد که همه مسجد کوفه را پ رکرده بود. پس امام ا 


فرمودند: ای عمارا شمشیرذوالفقار را كه عمرها را درهم می شکند برای من بياور. من 
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آن را برای ایشان آوردم. پس فرمودند: ای عمارا بيرون برو و آن مرد را ازظلم وستوابر 

آن زن بازدار كه اگرباز ایستاد جه خوب و الا با همین ذوالفقار او را باز می‌دارم. 
عمارگفت: من بیرون رفتم و مرد وزنی را دیدم که هردوبه افسار شتر: 

چسبیده‌اند» زن می‌گوید: این شترمال من است؛ مرد هم م یگوید: این ےت 7 


اه 


من گفتم: اميرمؤمنان الفلا تورا از ظلم وستم براین زن بازداشته دست ازاو 
بردار. گفت: على به کار خودش مشغول باشد ودستش را از خون مسلمانانی که در 
بصره آن‌ها را کشته بشوید» او حالا می خواهد شترم را گرفته وبه این زن دروغگورد 
کند؟! عماریالغه می گوید: من برگشتم تا ماجرا را برای مولای خود بازگ و کنم ديدم او 
خودش از خانه بیرون آمده و اثار غضب در چهره‌اش پیداست. به او فرمودند: وای 
برتو از شتراین زن دست بردارا گفت: اين شترمال خودم می‌باشد. 

اميرمؤمنان .الا فرمودند: ای ملعون دروغ می‌گوئی | 

ا و گفت: ای علی! جه کسی شهادت می‌دهد که این 2 شتر برای اوست ؟ 

فرمودند: شاهدی که هیچ کس در کوفه او را تکذیب ننماید. 

مرد گفت: هرگاه جنین شاهدی شهادت بدهد و راست بگوید من آن را به اين 


٠١‏ زن وا گذارمی‌کنم. پس على ماكلا فرمودند: ای شترا تو خود سخن بگ و که از برای 
۳۶۲ 


كيستى؟ پس اوبه زبانى فصيح وروشن گفت: ای امیرمؤمنان وای بهترین 
جانشینان! بالای ده سال است كه من در ملك اين زن هستم ببس على ا 
فرمودند: ای زن! شترت را بگیرو با يك ضربه آن مرد ناصبى را دو نيم كرد. ' 
۵ الباب فيما نذكره لما رووه عن رسول الله بإ من تسليم سبعين ألف ملك على 
قبره الشريف و قبرأميرالمؤمنين وقبرالحسين ليه وجدته قد رواه الملشب منتجب 
لعب مسد ب ابي سی نے سے باينا و وی ہب ۳9۳ ۳ 
روا بِِجَال إشتَادہ إِلی زشول اللہ و وأ نه قال: ما خَلَقَ الله 5 تعالی 
خَلْقا أَكْکرہِ مِنَ الْمَلَائِكَة واه من السَمَاءِ کل عساء سَبِعُونَ أل 
مَلّكِ يَطُوفُونَ بِالٔیْتِ کت حَنّى إِذَا لع الْقَجْزانْصَرَفُواإِلَی قَئِرٍ 
الب یت سول كم اون ای زین ا لفو 
َء د ع بأو واْشمين ب عل دید تهب فم و 
إلى العاء قبل أن لع لنش ثم تل تلايكةٌ الها رصبغو بَعُونَ اَلَف 
مَلّكِ يَظُوفُونَ لت الْحَرَا م تَهَاوَهُمْ حَد حَتَّى لد رت افش انضرفو 
إلى قَبْرِرَشوا ل اليك و یه ع بثو بر زین 
ون عليه م بون سين بن علی دوع 
يَعْيِجُونَ الی المَمَاء قَبل أن تفیب الشّمْش. 
وه ویو 
إلى بوم ام في رواتة ف ولا 4 تَعَالَى بالخسین البلا َبْعینَ 
500 ول ون وف 


قسمت 
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اج 
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ا له: منضون فلایوزة اسب ولاو مووغ | يووا 
ینوس الاعا E‏ یثوث إِلَاضَلَوا عَلَی جنازته وَاسْتَغفَوا لَه بعد مَؤته. 


۳۶۳ 


5 
: 
۴۱ 
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۶۴ 


۵. رفت وآمد فرشتگان كنار قبور پیشوایان شيعه لیذ 

بيامبراكرم َه فرمودند: خداوند تعالی هیچ موجودی را بیشتراز فرشتگان 
نیافریدء در هرشامگاهی هفتادهزار فرشته فرود می‌آیند و همواره شب خود را تا طلوع 
فحربه طواف خانه خدا می‌پردازند آن گاہ به كنار قبرپیامبراکرم یا می‌روند و بر 
ایشان سلام می دھندء سپس به‌سوی قبرامیرالمومنین .غلا می روند و برایشان سلام 
می‌دهند» سپس به كنار قبرحضرت حسین بن على ليله رفته و به ايشان سلام 
می دھند: آنگاه پیش از طلوع خورشید به آسمان بالا می روند و هفتادهزار فرشته روز 
فرود م ىآيند تمام روز خود را تا غروب آفتاب ب رگرد خانه خدا طواف می کنند 
آن گاه به‌سوی قبر پیامبراکرم بُ رفته و برایشان سلام می دھندء سپس به‌سوی قبر 
حضرت حسین بن على لبه رفته وبرایشان نیزسلام می‌دهند» آن گاہ پیش از 
غروب خورشید به آسمان بالا می‌روند. 

سوگند به کسی که جانم به دست قدرت اوست! اطراف قبرش چهارهزار فرشته 
ژولیده و غبارآلود هستند که تا روز قیامت برایشان می‌گریند و در روایت دیگری 
آمده: خداوند متعال هفتادهزار فرشته ژولیده و غبارآلود برمزارامام حسین ا9ا 
گمارده که هر روز براو صلوات می فرستند و برای زاثران او دعا می کنند و رئیس آن‌ها 
فرشته‌ای به نام منصور است. 

بس هیچ زاثری او را زيارت نمی کند: مگرآن که اورا استقبال می‌کنند و هیچ 
وداغ‌کننده‌ای او را وداع نمی کند» مگرآن كه او را همراهی م ىكنند و هيچ‌یک ازآنها 
بیمار نمی‌شوند» مگرآن که به عيادت او می روند و نمی‌میرند» مگرآن‌که بر جنازه اش 
نماز مى گزارند و بعد از مرگش برای او استغفار می کنند.' 


.۴۰ ۰۶۲ بحارالانواں ج ۹۸ء ص‎ .١ 


۶ ۔ الباب فيما نذكره من حديث الصخرة الذي قدمناه عن الیهود و شهادتهم 

أنه أميرالمؤمنين و سيد الوصيين و حجة الله في أرضه 
ی مایت عم لبم جب الڈِین ابي عَبِدٍ اله مُحَمَّدِ بن 
ابي شم از باردن في اهَل بإشتاو ىعد ا 
بن خالد بْنِ شید بن الْمَاصٍ فَالَ:كُنْتُ مَع ع یر لت الا وَقَدْ 
رع بن ار مهب بل شب ہس 
ِن الْكُوَةٍ كرح نها خدشوة َجُلاَقَالو: نت عَلِیٔ بن آبي طالب 
لإمام. . فَقَالَ: اتا ڏا. فقالواء إن صَخْرَةٌ مَذْكُورة في گنها اشم 
ف لا وَهُوَدَا تطلّب الصَّخْرَةَ فلاتجذها فان كُنْتَ ات 
الصَّخْرَة. فَقَالَ علي ا ابعُوني. 
قال عَبْدُ اله بی خالد: فَسَارَ لوغ خلف أَمرالْمؤْنينَ 39 یآ 
اشتبظنَ بهم بوذ بجبل ین ن ون عظیم فقال ا تا الزيخ انيفي 
ال عَنِ الصَّخْرَةٍ. بح اشم اله 07 ماکان الا ساعةً حلّی 
نیت التفل ورب الخ . قال عَلِينٌ ا: هلود صََنْکُم . فقال: 
إن عَلَيْها اشم سِنَِ ِن الا علی ما سَمِعْنَاه وق تاه في کت شتا 

ترى عَلَيها الأَمَاءَ. 

فقَال اغلا: :الأسماء الي عَلَيهَا هي عَلَى وَجههاالذِي عیاض 
قافللوها فاغضوص صب لیف وَجُلٍأَخضِروا فِي ماکان نما 
را عَلَى قَلِْهَا کال ا: ڑا عَٹھا مد یه لها نها َوَجَدُوا 
لیا اشم و ین لیا أضحاب الشَّرَائع دم ونوح وَإبْرَاهِيمَ و 
مُوسَى وعیتی وَمُحَمّد 1 . ۰ 8 8 
تال الم لبهود: تَشْهَدُ أَنْ لا إله ! لا الله و مُحَمَّداًرَسْولُ اله وَأَنَكَ ‏ موس 


1 
1 


۶ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


۶۶ں 


ميد المزمین ع سید له يِينَ و حجة به لله ِي أَرضِهمَنْعَرقَكَ صود و 


تجا وم خَالقَكَ صل وَغْوَى ای الْجَجیم هَوَى جَلَّتْ مَنَاقِيِكَ عن 
التََحْدِيدٍ وكرت ار نك عَنِ التَعْدِيدٍ. 


۶ قدرت‌نمایی مولا على .نا در برابريهوديان 
عبداللہ بن خالد بن سعيد العاص م ىكويد: من همراه امیرمومنان ‏ بود م 
درحال یکه اوا زکوفه بیرون شده و به دو فرسخی کوفه به نام تُخيله رسیده بود. که از 


آن‌جا پنجاه مرد بیرون آمده وكفتند: آيا توهمان على بن ابی‌طالب امام و پیشوا هستی ؟ 


فرمودند: آری من همان هستم | 

گفتند: صخره وسنگی در کتاب ما یاد شده که برآن نام شش‌نفراز 
پیامبران 22 نوشته شده است و ما آن سنك را می جوئیم ولی آن را نمی یابیم. حال 
اگرتوامام هستی آن سنك را برای ما بيدا بنما. پس حضرت على اا فرمودند: 
دنبال من بیانید. 

عبدالله بن خالد می‌گوید: تمام آن گروه يشت سراميرمؤمنان ا به راہ افتاده تا 
به وسط بیابانی رسیدند که درآن جا ریگ بسیاری بود. پس حضرت باللا 
فرمودند: ای باد! تورا به حق اسم اعظم خدا با وزش خود این ریگ‌ها را از این 
سنك ببر. بلافاصله بادی وزیدن گرفته و ریگ‌ها را برده وآن سنك بيدا شد. 

على لكلا فرمودند: این همان سنگ شماست ! 

گفتند: برطبق آن‌چه ما شنیدہ و در کتاب‌های خود خوانده‌ایم برروی آن نام 
مقدس شش نفراز پیامبران ال نوشته شده است وما نامها را برآن نمی بیئیم. 
حضرت اا فرمودند: آن اسامی برطرف دیگرسنگ که روی زمین است می‌باشد 
آن را برگردانید. هزارنفراز مردانی که درآن جا حاضرشده بودند همگی هم دست 
شده ولی نتوانستند آن را برگردانند. 


حضرت ىا فرمودند: كنار بروید. آن گاہ خودشان به آن سگ دست انداخته و 


آن را بركرداندند. آن ها نام شش نفراز پیامبران يعنى آدم و نوح و ابراهيم وموسی و 
عيسى و محمد صلوات الله عليهم را که صاحب شریعت بودند برآن یافتند. 

آن گروه از يهوديان گفتند: ما شهادت می دهيم که معبودى جز خداوند نيست و 
حضرت محمد ب فرستاده خداست و تو امیرمؤمنان و بزرك و مهترهمه جانشينان 
و حجت خدا در زمینش هستی. هرکس تورا شناخت سعادتمند گردیده ونجات 
یافت وه ركس با تومخالفت ورزید گمراه شده ودرآتش جهنم افتاده مناقب و 
فضیلت تونامحدود واوصاف تواز شمارہ بیرون 7 


قسمت 


ج 
Ê‏ 
3 


۷ لباب فیما نذكره من حدیث الدژاج و تسلیمه على مولانا علي لا بأمير 
المؤمنین برواية أخرى برجالهم رأيناه في الأربعين حدیثاً التي ذكرها الملقب 
منتجب الدين أيضاً محمد بن أبي مسلم الرازي رواه بماردين في جامعها في 
شهرربيع الأول سنة ست و ثمانين و خمسمائة و هو الحديث الثاني و الثلاثون من 
أخباره الأربعين 


اع 


فقال ۹ ریہ دام ور ود 
ال دہ تا تشخ ات ملک قال 


آیرلملیین اي في هذا المكانٍ نذا زتممائة ام اح اه الله و 
فرش وأمشنه وَأَعْبِدُهُ حى عبادنه. فَمَالٌ ابید لموینین اا یف 
شع إل ات لام في ولمم رب؟ ین نك امعم و 
العفوب؟ جاب الع وغویفول: وَقَرَايتِكَ من ر رشول اه یا آمیر 
مین اي کلم جدث دعزث اله شيك وجتیك فَأبغ ول 
لمأت دَعَوْثُ الله عَلَى مُبغضیت و غاصبيك فاژوی. 


۱. بحارالانواں ج ۴۱ء ص ۰۲۵۷ ح ۰۱۸ 


۷ اعتقادات عجیب یک پرندہ 


اميرمؤمنان على باللا در مکه سعى صفا و مروه می کردند ناگھان به پرندۂ دُرٌاجى 
برخورد کردند که برروى زمین در حرکت بود. پس او در براہرامیرمؤمنان ا قرار 
كرفت و حضرت اكلا به او فرمودند: سلام برتوای دراج! تودراین‌جا جه می كنى؟ 

عرض كرد: يا اميرالمؤمنين! من جهار صد سال است' که دراين مكان می‌باشم و 
خدا را تسبیح وتقديس وتمجيد نموده واورا بهطورى که شايسته اوباشد عبادت 
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و هیچ‌گونه خوراک و نوشیدنی درآن یافت نمی شود آب ودانه تواز کحاست؟ 

دراج عرض کرد: ای امیرمؤمنان ! سوگند به خویشاوندی توبه پیامبراکرم 6 
هرگاه من گرسنه مى شوم به شیعیان و دوستان تو دعا می کنم؛ سیرمی‌شوم و هرگاه 
تشنه شدم بردشمنان وغاصبان تونفرين مى كنم » سيراب م ى كردم . ' 


۸ الباب فيما نذكره من قضايا مولانا علي الل من رواية أبي الحسن بكربن محمد 
الشامي من شهادة بعض النبتین بأنّ علياً أميرالمؤمنين و سيد الوصيين ہما هذا لفظه 


- 


- 


قال. دب نرومد بن ضالح الَمَازفَالَ: حَدَتَتَا الْحَسَنْ بن 
لي قال: خن یبن مُحَمَدٍ ر وَحَدٌَكنَا مُحَمَدُ ْنُ لسن الائ 


ال : حَدََّنا راهيم بن “ محمّد مُحَمَّدٍ بن عَلِی بن مُحَمَّدٍ عَن ابْنِ راب عَنْ 


محمد بن یلع بلاج اي عن جنقردن محَمّد ایا 


سی ہی ا 


2 
ر 


۱۳۳ ديني 
.١‏ جهار صد سال عمرآن پرنده يا به اعجاز و اراده خداوند تعالی بوده همان طور که آب و غذايش خارق العاده 


بوده» يا نژاد آن‌ها چنین بوده است. 
۳۶۸ ۲ بحارالانوان ج ۴۱ء ص ۰۲۳۵ ح ۶. 


دو جس عَرَّوَجَلّ: و شل من أرسلنا ین قَبْيِكَ 
ث وہ شینا4ء مَلكَانَ في ذَلِكَ الرَمَانِ عَبْرٰه؟ فقال [ له عَلی الفلا : اجخلش 


5 


لزه ال تويز بقل نک : (شبحان الَّذِي أشرى 


یو لا من لْمنچد الحرام إلى المشجد الْأَقْصى الّذِي بازقنا ول یه من 
»فان من آیات ال روج يياه محَمد اج أنه آکاء 
جب ا فَمله من مه ای بویت الْعفلیس في شاع ین 


الیل م أنه اي فَعَهُ ای ال ماء إلى ایب العنشور توش 
جتوئیل توس تن له کوضونه وَأَذّنَ جترنیل دوم نی می و 
َال ی : تم وصل واجهزیصلایك ان لك ضفوناین 
ااك لایدکم عددفم ال وني نشب لبود آدم نوخ و 
وذ هم وتیل ی ره لذ لق الشهاوات َالو 


الی أنْ بَعَتَكَء َا محمد فة یت فص + وی یز 


نف تی اش ها فَمَالَ: ا َ َْهَدُون؟ قالوہ َه أن لا إله إلا 
الله وَحْدَه لا شريك له وََنّكَ سول الہ وَأَنَّ لا آم میژالمژمنین َ و صِيِّكٌ 
وگل کی تات خلف و غضبیه فَيرَمَذَا ای عبتی ابن 


زيم قله اغطبة خا له ركان ويه نفو سی س پر عامة 
[عمَامَةً] وه اك شول الله ید این وَأ عَلِيٌ بْنَ أبي طالیب 


2 
أ 


کت ين أَِذّتْ عَلَى وَلِكَ یالما بالشَّهَادَةٍ. فقال الِجُْل: 
2ه >> 00 


قسمت 
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لع 


۳۶۹ 


فقط حيدراميرا 


1 
: 


۳۷۰ 


۸. همه پیامبران هبه نبوت پیامبراکرم نَا و ولایت امیرمومنان ِا 

شهادت دادند 

ابوصبّاح طائی می‌گوید: امام جعفرصادق لكلا فرمودند: مردی در مسجد کوفه 
به نزد امیرمؤمنان لكلا آمده و برشمشیر خود تکیه زده و عرض کرد: يا امیرالمومنین! 
در قرآن آیه‌ای است که دلم را فاسد و افسرده نموده و مرا در دینم به شک و تردید 
انداخته است. 

على اكلا فرمودند: آن کدام آيه است؟ 

عرض کرد: این فرمایش خداوند عزوجل: «از پیامبرانی که پیش از توآن‌ها را 
فرستادیم بپرس» آیا در آن زمان پیامبری غیراز او بوده است. 

حضرت الا به او فرمودند: بنشین تا إن شاء الله تورا آ كاه گردانم. همانا خدای 
عرّوجل در کتابش قرآن می‌فرماید: «منزه است خدایی که بنده‌اش را در شبی از 
مسجد الحرام به مسجدالاقصی که پیرامونش را برکت داده‌ایم سیرداد تا از 
نشانه‌های خود به او بنمايانيم»." 

یکی از آیاتی که خدای عژوجل به حضرت محمد اه نشان داد این بود که 
جبریل مالفلا به نزد ایشان آمده وايشان را از مکه برداشت و درساعتی از شب به 
بيت المقدس نزدیکش کرد آن گاہ مركب مبُراق را برای او آورده و او را به آسمان» 
سپس به بيت المعمور بالا برد. بس جبریل ا وض و كرفت و پیامبر اکرم ل نيز 
وضويى همانند وضوى او گرفتند و جبریل ا اذان داده و اقامه را دوتادوتا كفت و 
به پیامبر لام عرض كرد: جلو بايست وبا صدای بلند نماز بگزار چون يشت سرت 
صف هايى از فرشتگان هستند كه شماره آن‌ها را جزخدا کسی نمی داند. 

ای محمد! در صف اول نماز پدرت آدم ونوح وهود وابراهيم و موسی بل و هر 
پیامبری که خداوند ازابتداى آفرینش آسمان‌ها و زمین تا برانگیختن توفرستاده 


می باشند. بس پیامبراکرم پل جلوایستاده و بدون هیچ ترس و هراس وبدون شرم و 
خجلت با آنان دورکعت نماز خواند. وقتی نمازشان را تمام شد و به آنان روی 
کردند. خداوند متعال به ایشان وحی فرمود: از پیامبرانی که پیش ازتوآن‌ها را 
فرستادیم بپرس. پیامبراکرم قَلهُ هم به ايشان ر و کرده و فرمودند: به جه چیزی 
شهادت می‌دهید ؟ 
عرض کردند: شهادت می‌دهیم که معبودی جزخدای یگانه نبوده و برای او 
شریکی نیست ودیگرآن که توفرستاد؛ خدا هستی وعلی اك امیرمومنان و 
جانشین توست و به جزاین بيامبر» هرپیامبری که از دنیا رفت وصی و جانشینش از 
خویشان او بوده است و به حضرت عیسی بن مریم له اشاره نمود چون برای او 
فرزندی نبود و وصی او شمعون صفا پسرحَمّون پسرعمامه بود» و شهادت می‌دهیم 
كه توفرستادۀ خدای تعالی» بزرگ و مهترهمه پیامبران هستی وعلی بن 
ابی طالب للها سرور همه جانشینان است» برهمین عقاید از ما عهد و پیمان 
گرفته‌شده که برای شما دو بزرگوار جنين شهادت بدهیم. 
آن مرد عرض كرد: ای اميرالمؤمنين! دلم را زندہ کردی و گره و مشکلم را بازنمودی.! 
۹ ۔الباب فیما نذكره من أمرالنبي بُ لمن حضره من الصحابة بالقسلیم على 
علي ا بإمرة المؤمنين بغیر الطرق التي ذگرناها فیما تقدم نذکرها من الأصل 
المتضهن أسماء مولانا علي .إلا تاريخه سنة تسع و سبعین و ثلاثمائة من ترجمة 
أربعة و خمسین و مائة أميرالمؤمنين ما هذا لفظه 
حَدَكَنا آخمد : بن علی قَالَ: دعب الکريمبِنْ عبد اليَحِيم قَالَ: 
حَدَتََامُحَمَد بر پئ مَعدَانَ عن مُحَمَدِ بن عِمْرَانَبِْ آبي لَبْلَى قال: دک 
مم ناقلاط عَن محمد بن مُشلم عن ان راج عابي 
0" قائی: لَمَا تک عذه ال (بل يُرِيدُ الإنسان لا لِيفْجْرَأْمامَةُ4 َل 


۰۴۵ بحارالانواں ج ۶ ص ۰۲۸۵ ح‎ .١ 
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1 و بر لی الین با ال هلم عَلَى علي بإفزة رة الْمُؤْمِنِينَ. فال: 
من الله من زشوله ؟ قَالَ: مِنَ الله ومن زشوله. ثم دَخَلَ عُمَرفَال: لم 
عَلَی عَلِى بافرة الْمُؤْمِِينَ خ. فَقَالَ: مِنَ الله وَمِنْ رشول له؟ فَقَالَ: مِنَ الله وَمِنْ 
رَشولِ. فال: ثم ترث: يبا الإنسان منز مادم و ره مِمَا لَمْ يَفْعَلَه 
مت سو قد 


۹. پافشاری پیامبراکرم بب برسلام بر مولا على اج بەعنوان اميرمؤمنان 


3 
E 
۴۱ 
: 
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ابن دراج م ىكويد: امام باقرالعلوم لفلا فرمودند: وقتى این آیه:«بلکه انسان 
می خواهد د رآینده وتمام عمرش کاربد کند» نازل شدء ابوبکربرپیامبراکرم 3 
وارد شد. بس حضرت بُ به او فرمودند: برعلی ا به‌عنوان امیرمؤمنان سلام بده! 
گفت: این دستوراز جانب خدا و پیامبرش هست ؟ 


فرمودند: آری» از حانب خدا وپیامبرش می‌باشد. سپس اين أيه فرود آمد: (در 


آن روزآدمی به آن جه بيش فرستاده و به تأخيرانداخته خبرداده شود)." فرمودند: از 
آن جیزهایی که آن را انجام نداده وقتی که به آن دستور داده شده بود» يعنى سلام 
۳ 
برعلی 32 به عنوان امیرمومنان. 
الباب فیما نذکره من کتاب أسماء مولانا علي اا من تسمية رسول الله وَل 
مولانا علياً الا بأميرالمؤمنين و قائد الغرالمحجلین قد قدمنا في هذا الکتاب 
رواية بذلك بغیربعض الرجال الذین نذگرهم الآن و حیث تختلف الطرق فی 
الروایات فهو أبلغ في الدلالات فقال في ترجمة الخمسین و ثلاثمائة ما هذا لفظه 
تا الحسن د بن علِي بن رگریا فال: ده ني الْحَسَنُ بن 0 / الد قال: 
حَذَتَني عَبْدُ اللہ ب رخ ند الْمَلِكِ عَنِ الْحَارِثِ بن حَصِيرة عَنْ خرن 
١۔‏ سورة قيامت أيه ۵. 


5 سورة قيامت ايه ۳ 


۰۶۵ بحار الانوان ج ۰۳۷ صن ۳۲۸ ح‎ ۳ VY 


e‏ کو 


ہے © 


FEET e 
اله :ال ل نأي ترذ لحوض عَلَى‎ 9 


خمس رَايَاتِ ؟ أوَلهَا رَايَهُ الْجل فاد ا أَخَذْثُ بیده اشوة وَجُهُهُ وَرَجَقَتْ 


2 


۷ 
۱۹۹ 


م ع سم 


2 ترذ علیع وا راد ية فرعوّن امي فا أَخَذْتُ ب بیّده واسْوَدٌ وَحْهُهُ وَيَجَفَْتْ 


اه ققحت یل تفع علي وی نمختج 
فاذا اخذث بیده سود وَجُهُه وَارَعَدتْ قَدَمَاه فقث اقا و 2 
دك به فَأول هم: اشلکُوا پیل أُضْحَابِكُمْ ؛ فنْصَرِفُونَ نَ طمّاء 
مُظْمَئِينَ مُوَذَةًوُجُوِهُهُم لايَظعَمُونَ و یله فَظرَ ولغ يَذْكُرِالَايَةَ الَلِقةً و 
الرَابعة عَم قل ما مَذًا له نع بر علي آژالهژیین ع فد ار 
الْمُحَجَلِينَ فاو ماحد ده قییض وَجْهُُ وجوه أَصْحَابه .با 
دا خَلَقعمُوني 2 و ات كبرو صد فتاه ووَارَزنَ اضر 
نصَرْئَاه یلا مه فَأَقُولُ: ردو شون مل شَزبَةلَايَكمَنُو بَمْنَمَا 
بدا فَْصَرفُونَ واء زوین تری جه إِمَاهِهِمْ کال نس الا ة و 
وُجُوهَعُ هم كالم ِلَب ال ِوَعَلی أَضْوَإ تخم في الشمَاء. 

َال ا تین د شتا د وَعَمَارِرَحْذَيْقََوَابن مَسعُوو: م 
۳ تفهذوت علی ذَلِكَ؟ َالو کاو قَال: َأنا عَلَی ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ 


روو 


ذَلِكَ ول قوله عَروَجَل: ل(يَؤم تَِيَض وَجُوةٌ و تسود وجُوة). 


3 
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۵۰. يرجم گوساله و برجم فرعون این امت 
ابوالحسین م یگوید: ھنگامی كه جناب ابوذ رو به تبعيد فرستاده می شد او با 
علی بن ابی طالب الا ومقداد و حذیفه وعمار وعبداللہ بن مسعود گرد هم آمدند. 
ابوذ رگفت: آيا شما شاهد نبوديد که پیامبراکرم ملم فرمودند: همانا امت من در 
كنار حوض با بنج نوع يرجم برمن وارد می شوند؟ اولين آن‌ها برجم گوساله اين أمت 
(اولی) است. وقتى دست او را بگیرم صورتش سياه می شود و قدم هايش می‌لرزد و 
دلش در درون به طپش می افتد واين کار با بيروانش هم انجام می كرود ؟ 
آن كاه يرجم فرعون اين امت (دومى) برمن وارد می‌شود. پس وقتى دست او را 
بگیرم صورتش سياه گشته و قدمهايش می لرزد و دلش در درون به طبش می افتد و 


3 
1 
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اين كار با پیروانش هم انجام می گردد؟ 

آن‌گاه پرچم مُخدج رئيس خوارج یعنی ذو الندیه ناقص الخلقه برمن وارد 
می‌شود. پس وقتی دست او را بگیرم صورتش سياه گشته و قدم‌هايش می‌لرزد و 
دلش در درون به طپش می‌افتد واین کار با پیروانش هم انجام می گردد. من به 
آن‌ها می گویم راه ياران خود را برويد» و آن‌ها تشنه‌کام وروسیاه برم یگردند و 


قطره‌ای ازآب آن حوض نمی خورند؟ و از پرچم سوم و چهارم یادی نکرد. 

سپس جنین فرمودند: آن گاه امیرمومنان و پیشوای دست وروسفيدان برمن وارد 
می‌شود. پس من می‌ایستم و دست او را می گیرم. صورت او و یارانش روشن و سفید 
می‌گردد. من م یگویم: بعد از من چگونه جانشینی برایم بودید؟ 

می‌گویند: از ثقل اکبریعنی قرآن پیروی کرده و آن را تصدیق نمودیم و ثقل اصغر 
یعنی اهل‌بیت ال را کمک و حمایت كرديم و دررکاب آن‌ها کشته شدیم. پس 
من می‌گویم: بر حوض من وارد شوید. ا زآن می‌نوشند به طورى که دیگر بعد ازآن 
هرگرتشنه نمی‌شوند. وایشان سیرو سيراب برم یگردند درحال ی که چھرۂ امام و 
پیشوای آن‌ها را همجو خورشيد فروزان و صورت یارانشان را همانند ماه شب چهارده 


۳9 و روشن‌ترین ستارهُ آسمان می‌بینی. 


ابوذر به حضرت على ءال و مقداد وعمار و حذيفه وابن مسعود گفت: آيا شما 
اين جریان را مشاهده نکردید ؟ گفتند: آری | 

گفت: ومن هم شاهد این ماجرا بودم واين تأویل و معنای فرمايش خدای 
عروجل است: «روزی كه جهره‌هایی سفید و جهره‌هایی سياه می كرد د). ' 


قسمت 


۱۔الباب فیما نذکره في تسمية مولانا علي غلا بأميرالمؤمنين من تفسیر الحافظ 

محمد بن مؤمن النيشابوري و قد ذکرأنه استخرجه من التفاسيرالائني عشرفي 

تفسیر قوله تعالی: عم يكساَلُونَ عن ال لي * ي هم فيد مرت 
وباشتاد الْحَافِظٍ الْمَذْكُورِيرْفعَهُ قَالَ: أل صخرب حزب حَنّى لَص 
ای جنپ جنب رشول الله يل َال يا مُحَمَدا درا ین بَعدِك م لِمَن؟ 
قال: یا 2 7 َي لِمَنْ هومتي مر ارون ین موصی فَألْلَ 

اله تَعَالَى: (عمَ يسا لون يَغنِي يشاك هل كه عَنْ خلانة عَلِيْ بن 

بي ظالب ن لر نقلي الذي هم فيه مخیفون ‏ نهم الْمُصَدّقُ 7 
و خلاقیه لا رم ورد هم سَیَفلئون 4 میغرفون جلاک وی َو 
وه م میلو سے سیفرفون لاه وَوَلَايكَهُ 4 يُسأَلُونَ عنها 13 
۳ رهم فلایقی نت ميث في شرق لافي زب وَلَافِي بَ e‏ 
نکر تكب یدنه عن َة علي رامين ع بَعْدَ الْمَوْتِء یفولان 
للمَیّت: مَ من ول ؟ وَمَا ويك ؟ وَمَنْ بيك وم إَاكَ ؟ 


: 
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.۶۶ سورةٌ آل عمران آيهُ ۱۰۶؛ بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۳۲۸ء ح‎ .١ 


۲ سورةٌ نباء آیهُ ۱. 
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۳۷۶ 


۵۱. از همه مردگان در شرق و غرب جهان در خانه قبراز ولایت مولا 

علی ان می‌پرسند 

حافظ محمد بن مؤمن نیشابوری از علمای مخالفین می‌گوید: صخربن حرب" 
آمد تا آن که در كنار پیامبر اکرم مر نشست وعرض كرد: ای محمد! این برنامه 
خلافت و جانشینی بعد از توبرای ماست يا برای کیست ؟ 

فرمودند: ای صخرا جانشینی بعد از من برای کسی است که او برای من به منزله 
و جایگاه هارون به موسی ال است . پس خدای متعال اين آیه را فرستاد: عم 
يتَساءَلُونَ 4 آن‌ها از چه چیزاز یکدیگرمی پرسند؟ یعنی اهل مکه از خلافت على بن 
ابی طالب لها می پرسند «ازآن خبربزرگ كه پیوسته دربارۂ آن با یکدیگراختلاف 
دارند» که برخی ا زآن‌ها ولایت و خلافت او را تصديق می کنند. کلمه كلاه بازداشتن 
وبرگرداندن آن‌ها ازاين رأی و نظراست. «به زودى می‌فهمند» و خلافت بعد از تورا 
می‌شناسند که آن حق است و انجام خواهد شد نه چنان است به‌زودی خلافت و 
ولایت او را خواهند دانست. آن‌ها در قبرشان از این مسئله پرسیده شوند. پس هیچ 
مرده‌ای در شرق و غرب و در خشکی و دریا باقی نمی ماند مگرآن که نکیرو منکر 


۱. صخربن حرب بن اميه همان ابوسفیان است که احوال اودر نفاق پیشگی و دشمنی با پیامبراکرم بُ بسیار 
مشهوراست و هیچ جنگ وفتنهاى در صدر اسلام رخ نمی داد مگرآنکه اوسعی وتلاش بسیار وسیعی درآن 
داشت. تا آنکه در فتح مکه به ناچار مسلمان شد ولی با نفاق زيست ودر سال ۳۱ هجری با چشمی نابینا و 
دلی کوراز دنیا رفت و در قرآن کریم او ریش شجره ملعونه شمرده شده است. 
مورخین نوشته‌اند بعد از آنکه عثمان به ناروا به خلافت رسید و بعد به خانۀ خویش آمدء بنی‌امیه شادمان در 
اطراف او جمع شده ودر خانه را بردیگران بستند. دراین هنگام ابوسفیان فریاد برداشت: آیا غیر از بنی‌امیه 

کسی دیگراینجا هست ؟ گفتند: نه ! گفت: ای بنى اميه ! همان طور که توب و گوئی را در میدان بازی می‌ربائید 
خلافت را بربائید و دست به دست بدهيد و با آن بازی کنید. قسم به آنکه ابوسفیان را سوگند باوراست که نه 
عذاب و حسابی» ونه بهشت و دوزخی. ونه حشروقیامتی در کاراست. عثمان دستور داد او را از مجلس 
بیرون کردند (نه به خاطر خدا و دین) بلکه برای آنکه مبادا مسلمانان بشنوند و فتنه برپا شود. 
وابن ابی الحدید سنّی معتزلی می‌گوید: در ایام خلافت عثمان» ابوسفیان پای برسرقبرحمزه کوبید و گفت: ای 
ابوعماره! ای حمزه! توالان حاضرنیستی تا ببینی آن سلطنتی را که دیروز با شمشیربرسرآن می جنگیدیم امروز 
کودکان ما با آن بازی می کنند وازاين طرف به آن طرف می‌اندازند. «تحفة الاحباب» ص ۲۱۶ با اندکی تصرف» 


بعد از مرگ دربارهُ ولايت اميرمؤمنان الغلا از او می‌پرسند. آن دو فرشته به مرده 
می‌گویند: پروردگارت کیست؟ ودینت جيست؟ وپیامبرت كيست؟ وامام و 
پیشوایت کیست ؟" 


۲ الباب فيما نذکره أيضاً من تفسیر الحافظ محمد بن مؤمن المذكورفي 

تفسيره عند ذكرقوله تعالى: «و لد قال رب لِلْمَلائَِةٍ اي جاىِلّ ف في الْأَرْضِ خَلِيفَةَ 4 

و تسمية مولانا علي لكلا بأميرالمؤمنين 
جل في ال لاهن تفرلادع اد لول الله تالی: وذ قال رَبك لِلمَلائِكَةِ 
ِي جال في الأرض حلي > غي حالف في لض خلفة يعي 
دم لدا د غلا لِقَوْلِه تَعَالَى: یا داو إن جَعَلْناكَ خَلِيفَةٌ في الْأَرَضِ » 
يعي بَئِت العفیس, وَالْخَلِيمَةُ لالت آییرالمزییین علی بِن أبي 
طالب + قول الله تعالی في السُورة اي يَذْكُريهَا الو (وعة الله 
لذبن آمنوامِئْكُمْوَعمِلُواالصَالِحاتٍ4 يغبي عَلِيَ بْنَ ابي ي‌طالیب ئها 
(تَيسْمَخيفئُّم في ار كما استخلك لین من قبل دم ود و تن 
له دِيتهُم الَّذِي ازتضى لَهُمْ و يبد یلم من بغد خَوْفِهِمْ من أَهْلٍ مک أفناً 
بالْمَدِيئَة يَغبْدُوتَني و يُوَحَدُوئَنِي لايُشرِكُونَ بي سيئاو من كفَرَبَغدَ ذلك وا علي 


بن ابي طالب اولك هُمْ الفایون 4 يعني الْعَاضِينَ لله وَلِرَسُولِهِ. 
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۳۲ خلفای سدگانه بر حق 


۱ بحارالانواں ج ۰۳۷ ص ۸ح ۰.۶ 
۲.عبداللہ بن مسعود یکی ازکسانی است که دراوائل اسلام» مسلمان شده وجزء سبقت‌گیرندگان به اسلام است. ودر 
میان اصحاب به قرائت قرآن مشهوربود. علمای ما فرموده‌اند: اوبا مخالفین رفت وآمد ومعاشرت داشته وبه آن‌ها 
متمايل بود وعلماى انها بسيارازاوتجليل می کنند ومی‌گویند: اواعلم اصحاب به کتاب خدا بوده است. واز 
یم 


قسمت 
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۳۷۷ 
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: 


۳۷/۸ 


برای سه نفرواقع شده است: برای حضرت آدم باغلا به دلیل فرمایش خدای متعال: 
«یاد کن هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان فرمود: به‌درست یکه من در زمين 
جانشینی فرار خواهم داد»" یعنی من در روی زمین خلیفه‌ای را قرار دهنده‌ام که مراد 
حضرت آدم با است. 

و برای حضرت داود ماللا به دلیل فرمایش خدای متعال: «ای داود! به‌درستی که 
ما تورا در زمين جانشین گردانیدیم»" یعنی دربیت المقدس. 

و خلیفة سوم امیرمؤمنان علی بن ابی طالب للا است به دلیل فرمايش خدای 
متعال در سوره‌ای که آيه نور درآن آمده است: «خدا به كسانى از شما که ايمان 
آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند وعدہ داده است۔ يعنى به على بن 
ابی طالب ِا - که به‌طور حتم آنان را در زمين جانشین کند همان‌گونه که پیشینیان 


وس لس مس 


بعضی ازاخبارظاهرمی شودكه ابن مسعود به رأى ونظرخود عمل م ىكرد وعلى بن ابراهيم قمى یی م ىكويد: 
یکی ازکارهای ىكه اوکرد اين بودكه معوّذتین يعنى سوره‌های فلق وناس را ازقرآن محونمود. 
روايت شدهكه ازامام جعفرصادق ىا دربارهۂ معوذتين سؤال کردند که آيا آن‌ها ازقرآن هستند؟ فرمودند: آن دو 
سوره جزء قرآن می باشند. آن مردگفت: درقرائت ابن مسعود وقرآن او آنها ازقرآن نيستند. حضرت رثا 
فرمودند: ابن مسعود خطاكرده يا فرمودند: او درو غگفته است» آن‌ها جزء قرآن هستند. آن مردكفت: پس آنها را 
درنمازواجب بخوانم ؟ فرمودند: آرى . وهم جنين شيخ صدوق لہ ازامام جعفرصادق اهلا روایت کردہ که: 
ابن مسعود به دو جيز نما زمردم را باطل نمود: 
١۔تبارک‏ اسم رټک وتعالى جدک» واین جيزى اس تكه اجنّه ازروى نادان ىكفتهاند. بس خداوند تعالی از 
آنها حکایت کرده که درتهذيب مرحوم شيخ طوسى عليه الرحمة ازامام باقرالعلوم لهل روايت کرد که 
فرمودند: هرگاه کسی در نماز بگوید: تبارك اسمک وتعالى جدک ولا إله غيرك . نمازش فاسد می‌شود. 
۲-گفتن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين درتشهد اول نماز. درنتيجه ازاين اخبارمذمت اوبه دست 
مىآيد. ولى اخبارديكرى داري مكه اورا مد حكردهاند» همان طوركه از امیرمؤمنان اا روايت شدہ: زمين برای 
هفت نفرآفریده شد و به خاطرآن‌ها پامردم روزى داده می شود وبهخاطرآنها باران می‌بارد وبه آن‌ها يارى داده 
می‌شوند: ابوذر سلمان مقداد. عماں حذیفه و عبد الله بن مسعود و فرمودند: وم که امام وپیشوای آن‌ها هستم و 
این‌ها همان کسانی هستندكه برجنازۂ حضرت صدیقۂ طاهره فاطمه زهرا لا نمازگذاردند. خلاصۂکلام: او 
مردی لاغراندام وکوتاەقد بودکه وقتی درجمعی که نشسته بودند می ایستاد با آن‌ها برابرمی‌شد» واوهمان کسی 
است که در جنگ بدرسرازبدن ابوجهل جداکرد. «تحفة الاحباب؛ ص ۲۸۲ با تصرف درعبارت» 

۰۳۰ سورۂ بقره آیهُ‎ .١ 


۲ سور ص آیهُ ۲۶. 


آنان را جانشین کرد (یعنی آدم و داود لو ) ودینشان را که برای آن‌ها پسندیدہ 
است استوار سازد و تبدیل کند از بعد ترسشان را (از اھل مکه) به ايمنى مبدل سازد 
(یعنی در مدینه) تا مرا پپرستند (و مرا یکتا و یگانه بدانند) وهیچ شریکی برای من 
نگیرند وه رکس بعد از این کفرورزد (یعنی به ولايت على بن ابی طالب +85ا) پس 
ايشان همان فاسقانند».' يعنى كسانى هستند كه از فرمان خدا و پیامبرش سرييجى 
کردەاند.' 
۴ الباب فيما نذكره من رواية الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازي المذ کور في 
تسمية علي نز بأميرالمؤمنين 
فقال: في تفییر قوله َعَالّى: «وَالِّينَ آمنُوابالهِ و زسُله نك هُمْ الصِدِيقُونَ 
و الشهداه ند رهم هم رمع نوم 4 اشتاده عَنْ ادن الْحَسَنِ عن 
ان باس زین وا يغبي نو اه أنه واجده لو نون 
عبد لیب و- مد الاوك هُم الصِدِيُو» ال صدیق هذه 
۳ ة مر المزمنین وَهُوَ الصَّدِيقٌ لوق HE‏ » لح 


۳ صديق اکبرو فاروق اعظم کیست؟ 

ابن‌عباس می‌گوید: «کسانی که ایمان آوردند» یعنی خدا را تصدیق کرده و به 
یکتایی او ایمان آوردند که مراد از ایمان‌آورندگان على و حمزة بن عبدالمطلب و 
جعفر طیا ر21 هستند» «آن‌ها همان راستگویانند» "او درادامه می‌گوید: صدّیق و 
راستگوی اين امت اميرمؤمنان لفلا است واو همان راستگوی بزرگ‌ترو برترین 


4 
جدااندازندۂ ميان حق و باطل می‌باشد. 


۰۵۵ سوره نور یه‎ .١ 
۰۱٩ سورۂ حدید آیهُ‎ .۳ 


قسمت 


3 
3 
3 


۳۷۹ 


۴-الباب فيما نذكره من تسمیة النبي بب لعلي .الا بأميرالمؤمنين و سید 
المسلمين من الكتاب العتيق الذي فيه خطبته اكلا القاصعة تاريخه سنة ثمان و 
مائتين وقد قدمنا وصفه أن أوّل إسناده عن عبد الله بن جعفرالزهري بغير 
الأسانيد المتقدمة في روايته 


ور لب در و 
خر و وبي يب ال 7 شول اله! مَنْ 


دا اي ِن هفخ[ َهُ لباب ؟ وق رگ فيا رن بلس 
َو اه عَرََجَل طو ذا سَألثمو ُن متاعافُسْئَلُوهْنَ من وراء ججاب 4ء 
تع مَذا يلع من حر أن الله بعحايني ني وَمَعَاصصمِي؟ 
ال علض أ !نم لشو نع لله 
قومي فافتحي لباب ِن اباب تجلالیس بالخُرق ولابالتزق یب 
له رو یب 7 يه اللہ وَوَسُولَهُ. 

ام سلمةا که آَخِذ بیضادتي اباب لیس بقایح اباب وْلاباخل 
ال ری ييب عَنْهُ اولي ء إن شَاءَ الله تَعَالَى. 


3 
۱ 
E 
4 
: 
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فَعَامَتْ أ مک الات رع ی ت م مَنْ في الاب رانا 
قذ حفظت الم والوضف وَهِي تَقُولُ بخ بخ لجل يحب الله و 


لو م مرو 


وله و يُحِيّهُ الله و سول . فقت الْبَات 37 ضاي الاب 
فلم أ رل قَائِماَحَتٌی غاب الْوَطِيءُ. فَدَخَلَتْ 1 سَلَمَةَ خذرها ود 
فَمَلَث عَلَى رَسُوا ل اللہ 4 ا 


فَقَالٌ رَو ل الو اا يَأ لما ل تغرف ٍْ فیته؟ قَالَت: د تم هذا علي بُ 
بي طالب داز ری قَالَ: صدفت یا مه ی تیا هَذَا 
۳۸۹۰ 


آژری | نه لاتب بَعْدِي o‏ بي شهدي لمعب 


بي ظا آیبزالمژینین ع لوين ده عم لین وَهْوَ 
وحمي على لمات ون هيال على اي 
فى الدَنْيَا و ری ای شهدي عَلَىَ با 
سَلَمَةَا أنه صَاحِبُ حزضي يدود دعبي كَمَا يدود الاي عن الْحَؤض 

اشْهَدٍ شهدي يام لع قري في او فا عيبي كموي 
اشْهَدِي أن رَوْجَتَهُ سَيَدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. یم سَلَّمََ! إِلِي عَلَى الْمِيرَانٍ 
وم العامة واه لی تافو من ون الجن سى مختوية تاجفيي 
برکابها لاب جمني غَْرُهَا. شهيي یام ملع که ہی 
لت کی وَالْمَارِقِينَ وَالْمَاسِطِينَ وَأَنَّهُ یل الشيطان [سَبِطانَ] الَو وَأَنَهُ 
ٹل تید اَم َي خبط 


أقول: هذا لفظ ما وجدناه نقلناه تأكيداً لما قدمناه أيضاً. 


۳ 


۴ صاحب حوض کوثر 

مولای ما على ااا فرمودند: کسی را بياوريد كه آن چه را من می گویم از پیامبر 
أكرم عم شنیده باشد. گویا من هم أكنون دراتاق ام سلمه رضی الله عنها با ايشان هستم 
كه اين را پیامبراکرم ع به ام سلمه رضى الله عنها فرمودند: برخيزودررا بازكن! 

اوعرض كرد: ای پیامبر خدا! او كيست که بزركى و شرافتش به جايى رسيده كه 
من برای اودربگشایم؟ درحالی که همین دیروز آي قرآن دربارءٌ حجاب برای ما 
نازل شده و خدای عر وجل می‌فرماید: دوجتگاہ یک ازآنان (زنان پیامبر) جیزی را 
خواستید از پشت پرده ا زآنان ب بخواهید" پس او کیست که موقعیتش به جائی 


۰۵۳ سورهۂ احزاب أيه‎ .١ 
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رسيده که من با این اوصاف و جمال وبا دست ورويم به استقبال او بروم؟ پس 
پیامبراکرم َه در حال خشم فرمودند: 

ای ام سلمه! «ه رکس ازبيامبراطاعت کند بهتحقيق از خداوند پیروی نموده 
است». ' برخیزو دررا باز کن زیرا يشت در خانه مردی نادان و بی‌پروا وسبک سر 
نیست؛ او خدا و پیامبرش را دوست می دارد و خدا و پیامبرش نیزاورا دوست می‌دارند. 

ای ام سلمه | او دو بازوو چهارچوبه در را گرفته ولی هرگز در را باز نکرده و وارد 
نمی شود تا کسی که برای بازنمودن در خانه جلوآمده و اقدام نموده از او پنهان شود 
ان شاء اللہ تعالی. پس ام سلمه رضی الله عنها برخاسته و به طرف در حرکت کرد 
درحال ی که او نمی دانست بشت در کیست جزآن که اوصاف و احوال او را شنیده و 
حفظ كرده بود و بيوسته م یگفت: به به | آفرین! آفرين! برمردی که خدا و پیامبرش 
را دوست می‌دارد و خدا و پیامبرش هم اورا دوست می دارند. پس اودررا گشود و 
من چهارچوبه در را گرفته و درجای خود ايستاده بودم تا این که او از من پنهان شد 
و درپرده و پوشش خودش داخل شد. و من وارد شده و برپیامب راکرم َه سلام 
دادم. بس پیامبراکرم و فرمودند: ای ام سلمه! آيا او را می‌شناسی ؟ 

عرض کرد: آری ! این على بن ابی طالب لھ است برا و گوارا باد. 

فرمودند: ای ام‌سلمه! راست گفتی آری گوارایش باد او گوشتش گ شت من و 
خونش خون من است و او از برای من بسان هارون به موسی له می‌باشد که پشتم 
را به او محکم و استوار می‌نمايم» جزآن که بعد از من دیگرپیامبری نمی‌آید. 

ای ام سلمه! بشنوو شاهد باش اين على بن ابی طالب له است که امیرمومنان 
و مهترهمه مسلمانان می‌باشد و علوم دين نزد اوست. واو وصی برمردگان از 
خاندان من و خليفةُ برزندگان ازامت من است. او در دنیا برادر من ود رآخرت در 
آن جایگاه برتربهشت هم ردیف من است . 


۰۸۰ سورة نساء آیه‎ .١ 


می کند همان‌گونه که چوپان از حوض خود دفاع می کند. 
ای ام سلمه! شاهد باش د رآخرت او هم ردیف ونور جشم وميوه دل من است. 
شاهد باش که همسراو سرور زنان جهانیان است. 
ای ام سلمه! من در روز قيامت ب رکنار ترازوهستم و او برشتری از شتران بهشتی 
به نام محتویه سوارو برروی شترش تنگاتنگ با من است و غیرا زاو هیچ کس 
آن قدر فشرده در کنار من نمی‌باشد. 
ای ام سلمه! شاهد باش به‌درستی که او به‌زودی بعد از من با ييمانشكنان و از 
دين به‌درروندگان و ستمکاران می جنگد و اوذوالشدیه شیطان‌صفت را می کشد و 
خود او با کشته‌شدن به شهادت می رسد و زنده و ترو تازه برمن وارد مى شود. ' 
۵- الباب فیما نذکره من تسمية مولانا علي نا بأمیرالمومنین بلسان حیوان 
الماء مما رواه الشریف الجلیل ابو يعلى محمد بن الشریف أبو القاسم الحسن 
الأقساسي برواية الجمهورفي تفسیر قصيدة الشاعر محمد بن عبید الله المخزومي 
المعروف بالسلامي التي مدح بها مولانا علياً لا و زاره بها و ُولها سلام على زمزم و 
الصفاء أنقل الرواية باسنادها من نسخة بخط السلامي تاریخها في شهررمضان سنة 
ثلاث و ثلائین و أربعمائة و هذا لفظ ما وجدناد. 
ني الشرِیف َو الْحَسنِ مُحَمٌذ بن بن جم جَعْمرالْمُحَمَدِيٌ قِرَاءَةَ عَليْهِ فاق 
5 : أَخْبَرنَا مُحَمَدُ بْنُ وبا با نیال أخْبرتَالْحْمَد بن آبي 
ذُجَاتَة الرازقَال: خر الْحَسَن ب بن علي لزَْفرَانِيُ تال: دنا أَحْمَدُ 
نأي عبد الله عن آبي شمية شمَيْنَة عَرأ عن قلي بن عبد ال اباط عن 
الخمن بن علي لدي َئ اي ټصبر ڪن ابي عبد اف چا قال: مد 
الْغْرَاتُ ث عِنْدَكُمْ عَلَى هد َل ا بل یه الاش تاو :یا 


١.أوهمان‏ حرقوص بن زهیرتمیمی از سران نهروانيان است که بربازوى او گوشت زائدی همانند پستان زنان بود 


لذا به او ذوالغدیه صاحب پستان می‌گفتند. 
و بحارالانوان ج ۳۸ ص 205١‏ ح ۷۰ 


قسمت 


0 
3 


۳۸۳ 


فقط حیدرامیرا 


۳۸۴ 


مب 
- 


یلم e‏ 
ره وق انتلك ‏ اه انه الله قرب آییزالمژمنین ایا لاش 
سا ربہر 1 
امت البهم مُفضباً ال صغاراصتازا الخدود لام 0 بی 

مود مَنْ بشتري ني لاء لد فقام له مَمَايِحْهُمْ الا له 
ری 1 و شعاد را رتم 


اك .َال ۳ ۳ 
۳ لث لوعت على أي ی هوا سكم و 
ت39 کو یراب وَبَالُومَةٍ ای طريت الْمُسَلِمِينَ فَإِنَّ هَذَا أَذى 
ِلْمْسْلِمِينَ. تب ےس پا سد مد یھ 
وَجَمِيعَ ما مرب ئی انتقى ی لفات و وخ خربامواجه. فوقف و 
ال ہے ہی ہت 7-ص-0098ی/ 
رل ارات راع ال حنبکم . الوا دنا . فَصَرَبَهُ 4 بُضیب گان مَعَهُ 
و ادا بالجیتان فَاغِرَة أَفْوَامَهَا فَمَاَتْ: يا یی الْمُؤْمِنِينَ! غرضث ويك 
ین فلا ما خَلَاالِْرِيَ وَالْمَارَمَاهِیٌ حالما 


و : ني إن دای ماعن الام كا٥‏ َد نم ا 

ن مهم ینم ارده والختازیرومن أَخَذْ بخراگاة جر سو 
لا ۳3 ع بل الاش عَلَيْهِ ناو هَذِوِ رما ما رن لها قظ جَاء بها 
الْمَاءُ وَقَد أَحَبَسَتِ الجشرین عظیها وَكِبَرِهَا. فقال: مَذِو نان مِنْ 
نالعا بالیجالوبالجبال فَأخرجُوَا ما ِي بيت بالكو 
إلادَخَلَهُ ٹا ی : 


۵. طغيان آب فرات و سخنگفتن ماهبان با مولا على اغا 


ابوبصیرم یگوید: امام جعفر صادق اللا فرمودند: در عهد و دوران على الا اب 
فرات بالا آمد. بس مردم بەسوی اوآمدہ و عرض کردند: ای امیرمؤمنان! ما از 
غرق شدن می‌ترسیم جون به‌قدری آب در فرات جمع شده ودو طرف أن پرگشته 
که هرگ مثل آن دیده نشده است. پس برای خدا ما را دریاب | 
امیرمؤمنان اللا سوار شده درحالی که مردم به‌همراه او در طرف راست و چپش 
بودند. آن بزرگوا ر گذرش به مسجد ثقیف ' افتاد که برخی از حوانان آن‌ها با 
بد گویی به ايشان اهانت و جسارت کردند. حضرت ا با خشم و غضب به آن‌ها 
رو نموده و فرمودند: اینان بسیار متکبرو لئيم وازبقایای قوم ثمودند. جه کسی این 
بندگان را از من می خرد ؟ 
بزرگان آن‌ها به نزد ايشان آمده و عرض کردند: ای امیرمؤمنان! اينان جوانانی 
نادان هستند که نمی‌دانند جه كار م ىكنند. پس به خاطرما آن‌ها را مواخذه مکن! 
به خدا سوگند! ما نیزا ز کارآن‌ها ناراحت هستیم و هيچ‌یک از ما ازاین کلام آن‌ها 
خشنود نیستیم. بس از ما بگذر خداوند از توبگذرد. 
حضرت ىا شرم و حیا كرده و فرمودند: من شما را مورد عفوقرار نمی دهم مگر 
آن که تا برمی‌گردم محالس ونشستن‌های خودتان را از كنار راہ مردم تعطیل نمائید 
و هرسوراخ دیوار و ناودان و چاهک‌هایی که در مسیرمسلمانان است از بین ببرید 
چون این‌ها مايه اذیت و آزار و دردسربرای مسلمانان می‌باشد. عرض کردند: ما این 
کار را انجام می دھیم. حضرت اكلا آنان را رها کرده وازآن‌جا گذشتند وآن‌ها نیز 
کوچه‌نشینی وآن جه را به أن فرمان داده بود در هم شکستند تا این که حضرت به 


فرات رسیدند. پس با چوبی که به‌همراه داشتند به آن نهرزدند که ناگھان ماهیانی 


.١‏ محمد بن مسلم می‌گوید: امام باقرالعلوم للا فرمودند: در کوفه مساجدی ملعونه و مساجدی مبارکه وجود 


دارد... اما مساجد ملعونه: مسجد ثقیف و مسجد اشعث و مسجد جریرو مسجد سماك و مسجدی در خمراء 


است که برروی قبر فرعونی از فرعون‌ها بنا شده است. «الکافی» ج ۰۳ ص ۰۴۸۹ ح ٩۱‏ 


قسمت 
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۳۸۵ 


با دهانی باز پیدا شده و عرض كردند: ای اميرمؤمنان! ولایت شما برما عرضه شد: 
پس همگی به جزجڑی و مارماهی و زثارآن را يذيرفتيم. (ماهیانی که خوردن آن‌ها 
شرعاً حرام است). 

آنكاه ايشان بكلا فرمودند: هنكام ىكه بنی اسرائیل ازآن سفرہ' پراکندہ شدند هر 
کدام ازآن‌ها كه راه خشکی را در پیش گرفتند به صورت ميمون وخوك درآمدند و 
هریک ازآن‌ها که راهی دریا شدند به صورت جرّی ومارماهی و زماردرآمدند. 
آنكاه مردم به اوروی آورده و عرض کردند: یک دانه اناری که مشل آن را هرگز 
نديدهايم» آب آن را آورده و به خاطربزرگی و عظمتش پل بسته شده است. فرمودند: 


اين اناری از انارهای بهشت است. پس مردانی را با ریسمان‌هایی فرا خوانده و آن را 
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۱ 
3 
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.١‏ خداوند متعال سرگذشت مائده یا سفرهُ آسمانی را در سورۂ مائده د رآیات ۱۱۵-۱۱ بیان می‌فرماید: «یاد كن 
هنگامی را که حواریون گفتند: ای عیسی ابن مریم ! آيا پروردگارت می‌تواند سفره‌ای ا زآسمان برما فرو بفرستد ؟ 
گفت: از خدا بترسید اگرایمان دارید .گفتند: می‌خواهيم ا زآن بخوریم و دل‌های ما آرامش یابد وبه حقيقت 


بدانیم که توبه ما راست گفته‌ای و ما برآن از گواهان باشیم. عیسی ابن مریم گفت: خداوندا پروردگارا! از 
آسمان سفره‌ای برما بفرست تا برای اول و آخرما عیدی باشد و نشانه‌ای از جانب تو و ما را روزی بده که تو 
بهترین روزی دهندگانی. خداوند فرمود: من قطعاً آن را برشما فرو می‌فرستم. بس اگ رکسی از شما بعد ازآن 
کافرشده و انکار نماید اورا چنان عذابی كنم كه هيجيك از جهانیان را جنين عذاب نکرده باشم». در کتاب 
شریف خصال از امیرمومنان ليلا روایت شده که از پیامبراکرم ب دربارۂ منسوخات پرسیدند ؟ فرمودند: اما 
خوک‌ها گروهی از نصاری بودند که از پروردگارشان در خواست فرودآمدن سفرهٌ آسمانی کردند ولی 
هنكام ی که سفره نازل شد کفرو عنادشان بيشترشده و سخت در صدد تکذیب آن برآمدند. 
«تفسیر نورالثقلین» ج ۱ء ص ۶٩۲‏ ۴۴۱ 

عبد الصمد بن بندار می‌گوید: ازامام اب والحسن موسی بن جعفر ييا شنیدم که می‌فرمودند: خوك ها گروهی از 
گازران بودند كه سفرۂ آسمانی را تکذیب کرده و سحردانستند لذا به صورت خوك مسخ شدند. 


(تفسیر مرحوم عیاشی» ج ۰۱ ص 4۳۵۱ 
امام باقرالعلوم ما فرمودند: سفرهةٌ آسمانی بنی اسرائیل به زنجیرهایی از طلابسته شده فرود می‌آمد ودرآن 
سفره ٩‏ عدد ماهی و٩‏ عدد نان بود. «البرهان ج ۲ء ص ۰۳۸۲ ح ۴» 


و در تفسیراهل بيت لهو چنین آمده: سفره همواره برآن‌ها فرود می‌آمد ودر کنارآن جمع می‌شد ند وازآن 
می خوردند. آن كاه سفره بالا می رفت تا اينكه ثروتمندان و بزرگان گفتند: ما اجازه نمی دھیم که تهیدستان با ما 
دراين سفره شریک باشند» بس خدواند متعال به خاطرنافرمانی و کفران نعمت ايشان آن سفره را برداشت و 
۳۸۶ آنان به صورت میمون و خوک د رآمدند. «تفسیرنور الثقلین» ج ۰۱ ص ۶۹۱ ح ۴۳۸) 


بيرون آوردند و هیچ خانه‌ای در کوفه باقى نماند مگرقدری ازآن» به آن جا وارد شد." 
۶ ۔الباب فیما نذكره من تفسیر قصيدة السلامي من النسخة المقدم ذکرها 
بتسلیم الذئب على مولانا علي ,با بأميرالمؤمنين 

ود لفط الْحَدِيثِ فيه روء الْجُمْهُورثَالَ: أَخْبرنى جا ود 
قال: حَدَكَا بو عبد اله الْحَسن بن جلفر ۳ غ المُجَاوِزبِمَدِ 
الرشول ا ا أ اشاح قل کی 
الْحَسَنُ بْنُ ستان قال: دا أَبَويَفَقُوبِ وضف ب حَمْدَانَ الْمَدَنِنُ 
قال: حَدَتَنَا مُحَمّدُ بن حُمَيِدِ قال: حَدَكَا خکام بن سلم قال: دا 


قسمت 
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۳ الزن ا في بَغض رات الْمَدِيئِ قاتا بذب أذ رب قَدْ 
یل هزول حتّی أَتَى الْمَكَانَ الّذِي فيه ی مژیین وا لح و 
الخین اج 2 فَجَعَلَ الب يَُفْرْخَدَيْهِ عیاض وَیُؤمي بیدنه ای 
یمین 

فَقَالَ عَلِنٌ اڊ :الم ليق سان الب تن . فَألََ الله لِسَا 
الب ناذا الات نة ول لمان طَلِتٍ ذَلِق: ا 
مير الْمُوْمِنِينَ! قال: وَعَلَِكَ الا ین ین ع فیلت؟ قالّ: من بد لجار 
افر . قَالَ: ون ید ؟قال: بد یاه . قال: وفیماذا؟ قال: 
سل في تیعیت م أخرَى . . قال: گانکم ذ قَذ بَايعْثُمُونًا. 

قال صاح بت صاخ ین َ السَّمَاءِ أَنِ اجه جُتَمغوا فَاجْتَمَعْنَ ای بت ین بَنِي 
اشرانیل قيربا غلم بیض وربا خَضْرُوَنْصِب فیها نرين دعب 


١۔‏ بحارالانواں ج ۴۱ء ص ۰۲۳۶ ح ۸. TAY‏ 
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AA 


أَحْمَرَوَعَلَاعَلَيهِ جرئیل اا قحطب حُظبَة بَلِيعَةَ وجل مِٹھا الْقُلُوبُ و 
کی متها العبون نع قال: يا با عفر الوخوش الا عَزٌوَجَلَ قَدْدَعَا 
فحت دا اب واتخلف علی جباوو ین بغي علي نس أي 
طالب مه رگ ايك 4 لو سیغتا َأطغتا ما خلالدنب فان 


9 


جَحَد حَقَّك وَأنْکرمٹر فتكَ. فال عَلِنٌ اد : ویحت أَيّهَا الب ی كَأَنَكَ 


یج الْجنّ. فَقَال: این ولامن الرنس تانب شریف .قال: 92 
یفک هرت بل ل شیف ند یك وخ 


55 متا ۳ اتا باس و راهم 

۶. سخركفتن مولا على ان( با گرگ بيابان 

عماریاسر نیٹ م ىكويد: در یکی از راه‌های مدينه با اميرمؤمنان لغلا همراه بودم كه 
ناگهان به گرگی سياه وسفيد و پشمالوبرخورد کردم كه شتابان به ما روى آورد ودرآن 
مکانی که امیرمؤمنان تو حسن وحسین ياك بودند آمده و گونه‌هایش 
را برزمين می مالید و با دستش به‌سوی اميرمؤمنان ا اشاره می کرد. پس حضرت 
على با گفت: بارخدایا! زبان این گرگ را باز کن تا با من سخن بگوید! بلافاصله 
خدای متعال زبان آن گرگ را باز نموده واو با زبانی فصیح و روان چنین گفت: 
السلام علیک یا اميرالمؤمنين! حضرت فرمودند: و علیک السلام از کجا میآئی؟ 

عرض کرد: از شهربدکاران و کافران. فرمودند: به کجا می روی؟ 

عرض کرد: به شهر پیامبران نیکوکار. فرمودند: به‌دنبال جه کاری می روی ؟ 

عرض کرد: تا بار دیگر در بیعت شما وارد شوم. فرمودند: گویا شما با ما بيعت 
کرده‌اید. 

عرض کرد: منادی از آسمان به ما ندا کرد كه جمع شويد, ما نیزبرتپه‌ای از قوم 
بنی اسرائیل گرد هم آمديم. يس د رآن جا يرجم هاى سفيد و سب زگشودہ شد و 


منبرهايى از طلای قرم زگذارده شده وجبريل اقلا بربالای آن رفته و خطبه و 
سخنرانی بسیار رسایی داشتند که دل‌ها از آن به هراس افتاد و چشم‌ها را به گریه 
انداخت . سپس فرمود: ای گروه جانواران بیابان! خداوند عر وجل حضرت 
محمد ب را فرا خوانده و او نیز دعوتش را اجابت نموده است و بعد ازاوعلی بن 
ابی طالب للا را به عنوان جانشین وی بربندگانش برگزیده و شما را فرمان داده که 
با او بیعت کنید. يس همگی آن‌ها - ج زگرگ ‏ گفتند: شنیدیم و اطاعت نمودیم. 


قسمت 


پس او حق و معرفت به شما را انکار نمود. 

حضرت على اا فرمودند: ای گرگ! وای برت و گویا از طائفه جن هستی ؟! 
عرض کرد: من نه از جن ونه ا زآدمی هستم بلکه من گرگ شریفی هستم . 

فرمودند: توچگونه با شرافت هستی درحالی که گرگ می‌باشی ؟ عرض کرد: 
شرافت و بزوگی من برای این است که من از شیعیان توهستم و پدرم به من خبرداده ۱ 
كه من از فرزندان همان گرگی هستم که اولاد حضرت یعقوب إلا آن را صيد کرده و | 
گفتند: این همان گرگی است که برادرمان را خورد و به اوتھمت زدند.! ۵ 


1 
3 


۷ الباب فیما نذکره من تسمية مولانا علي .ئلا بأمیرالمومنین حقاً حقاً على 

لسان العلماء و الأحبارمن بني اسرائیل برواية الأعمش عن جابربن عبد الله 

الأنصاري وجدنا ذلك بخط مم الأخباري محمد بن المشهدي 
پاشتاوه عَنْ مُحَمَدٍ د بن مایم عنآخمد بن مد عن ما سے عن 
شلیمان لمش عَنْ جَابِرِینِ عند اللہ ناري ال لت آتش بْنُ 
الب وَكَانَ خادع رشول الل يله قال. لَمَا جع آیالمینین عَلِیْ بُنْ 
ابي طایب ند من تال لاله ان تل برَانَا وَكَانَ با راهب في 
اجه و وان اة الما وع ایب الصَّيِحَةَ وَالْمَسْكَرَأَشْوَفٌ 
نفلت ای ایض تترالی عسکرآییرمژیین ب قاستفع یات 


۳/۸۹ .۹ بحارالانوان ج ۴۱ء ص ۲۳۸ ح‎ .١ 


3 
1 
3 
۰ 
1 
j 


۳۹۰ 


وتر ادا قال: من هذا وَمَنْ رئیش َذا العنگر؟ فقیل له 4 دا یی 
الْمُؤْمِنِينَ اند وق جع من تاي أل لان جا یاب نی 
یخی الَا حَتَّى وف عَلَى أمير الْمؤْمِينَ ای َمَالَ: سو 

يا مر الْمُؤْمِنِينَ فا حفا. فَقَالَ لَه 000 

حقا؟ قَا ؟ قال لهُ: لك ابر نَا ماوت 

فقال له: با خباب! فقال 0 01" ؟ فقال: 


لمي بِذَلِكَ خبسي زشول الہ ل ماد له الخا عات با 


یت فَأَنا َههَدُأَنْ لا بل ۵ و وَأ مُحَمّداً رول اللہ ئل وَأَنَكَ 
عَلِ: بِنْ أبي طالب وَصِيْهُ یلا قل ل ی زا و کاری؟ 
قال ون في َة لي اهت كال له ینزید بد بات 
را ی و کوو تہ تا 
رَجُل اشمۂ شمه را قفسمّی الْمچد ب انا باشم الْبَانِي له ثم قال: وَمِنْ 

ی شرب یا خباب؟ فَقَالَ: يرام منينَ! من وِجْلَة َاهُنا. 7 1 
لاتخززهاهتا یم آزیذرا؟ تال ته: با آیبرالمژییین الما حَفَرنَا بنرا 


واا ماح یرب 

قال له یمین ا: اخفزماهتا با فَحفْرَفَخَرَت عَلَيْهم صخر 
له رل ین ژد 3 هي ات یکو 4ر لک ن این 
ما ِا باب مه ستّبتی ای + جنپ مَدچي لامي وَتَكُثُرَالْجَبَاب 
فيها وفع باه حَلّى إل رکب هلجم سیفن آلف نج 
خزام: نَا عم لاوم سدوا على مسجل بقنظز م ؛ اتن مرن شم 
وانیه لایهدشه لاف فد فَعَلُوا دك مُیغو ا عم تلا سین و 


اخترفث خُضْيْهُمْ و سلط اله عَلَيْهمْ َجْلاین ال لایذخل بدا 
که لت أل م لبعد بدا علیهم مر خر 

4 مشخ ولتت سح م الْجَهْدُ ثم 
یمود يرل ال ای ده ا اود 
لَك ها یت لا مرب الْحَربَهُ َي فيا عسجذ جایغ فک 
لك یکون هَلَاكُ اهل الْمَضْرة. 

م یل مديتة تاها الْحَجَاجُ ُقَالُ لَھا: واسظ فیفعل ینل ذَلِكَ ثم 
ترجه تخوبفداه فیذخلها فان يی لاش إلى الكُوقةٍوََايَكُونُ 
لد مق الْکوقَةإِلَاتَکَو ہو توم 
قبْري له فیتلاهما الشفیانیم هرب هماع نلم يوه جیش 
نمو اکر سید بنش تھا ریِي؛ وف ينأف رن 
لیم إلى شورفمن لَجَأإلبها امن وذخا شی 
الكَوفَةِ فلایَغوت أحداً تلو ون اج مِنْهُمْ مر بالأُوَة الْمَظرُوحَة 
الْعَظِيمَةٍ فلاب عرض لھا ری الصَِّيِ لصَ یر فیلحقه یفن 1 نت 
يَاحُْبَابُ يكو بعل بَعْدَهَا :ھا هَيْهَاتَ ورام و تن گفظع ال 
الْمُظْلِم فَاحْمَظ عتي ما ول لَكَ یا خباب. 


قسمت 


1 
۳1 
1 


و 
۷ داستان مسجد براثا و خبردادن مولا على اغ به آیندۂ عراق 
جابربن عبدالله انصاری بل می گوید: انس بن مالك كه خادم پیامبر اکرم كيه 
بود مرا حدیث کرد و گفت: هنگامی که امیرمؤمنان على بن ابی طالب له از جنگ 
نهروان بارگشت» و در یکی از نواحی قدیمی بغداد به نام راثا فرود آمد. درآن‌جا 
راهبی به نام خباب در صومعه و عبادتگاهش بود» وقتی سرو صدای لشکریان را 
شنید از بالای ديرش به زمين نگاه کرد ونگاهش به لشکرامیرممنان لا افتاد که از ۳۹۱ 


فقط حيدراميرا 


ؤمنین است 


جنگ با نهروانيان برمی‌گشت. بس حباب شتابان آمده و از مردم عبور کرده و در 
برابراميرمؤمنان لكلا ایستاد و عرض کرد: السلام علیک يا امیرالمومنین حقاً حقا؛ 
سلام برتوای امیرمومنان که به حقیقت و درستی. توامیرمومنان هستی ! 

حضرت به او فرمودند: از کجا دانستی که من به حقیقت امیرمومنان هستم ؟ 

عرض کرد: علما و دانشمندان ما این را به ما خبرداده‌اند. 

حضرت او را به اسمش صدا کرده و فرمودند: ای حباب! عرض کرد: از کجا نام 
مرا دانستی ؟ 

حضرت فرمودند: حبیب من پیامبراکرم به آن را به من خبرداده است ! عرض 
کرد دستت را دراز کن تا با توبیعت کنم من شهادت می‌دهم که معبودی جز 
خداوند نیست و حضرت محمد به فرستاده اوست و توعلی بن ابی طالب 


يي ۳ حانشین وی هستی ۰ 


۳۹۲ 


امیرمؤمنان مالكلا به او فرمودند: منزلت کجاست؟ عرض کرد: این جا در 


- صومعهاى زندگی م ىكنم . 


اميرمؤمنان للا به او فرمودند: از امروز به بعد ديك رهركزدرآن سكونت مکن؛ 
بلكه دراين جا مسجدى بنا كن و آن را بەنام سازنده آن نام گذاری بنما که مردى به 
نام براٹا آن را بنا کرد و آن مسجد به نام بانی و سازندۂ آن نام گذاری شك 

سپس به او فرمودند: ای حباب ! از کجا می‌نوشی ؟ عرض کرد: ای امیرمومنان ! 
دراین جا از دجله استفاده مى كنم . 

فرمودند: چرا دراین جاء چشمه يا چاهی حفرنم ىكنى؟ عرض كرد: ای 
اميرمؤمنان ! دراين جا هر جاهى حف رکنیم آبش شور و بدمزه است. 

اميرمؤمنان لا به او فرمودند: همین جا چاهی حف رکن» پس او مشغولی کندن 
شده و به سنگی بزیگ برخورد نمود كه نمىتوانست آن را بردارد. امیرمومنان الغلا ان 
را از جا کندند و چشمه‌ای شیرین‌تراز عسل و لذيذتراز سرشیر جوشید. 

بس حضرت .الغلا فرمودند: ای حباب! در کناراین مسجد تو شهری بنا می شود 


که جباران و زورگویان زیادی درآن پیدا می شوند و بلاو سختی سنگین ظاهر 
می گردد تا جائی که درهرشب جمعه‌ای هفتاد هزار زنا اتفاق می‌افتد. 
هنگام یکه بلای آنان زياد شدء راہ را بر مسجد تومی‌بندند. کسی این مسجد را 
خراب نمی کند مگراینکه کافرباشد آن گاہ دوباره آن را از نومی‌سازند. 

زمانی که اين کار را کردند تا سه سال از رفتن به حج محروم می‌شوند و کشت و 
زرع آن‌ها می سوزد و خداوند متعال مردی از اهل سفح را که محلی در عراق است بر 
اينان مسلط م یگرداند. او به هرشهری وارد شود آن را خراب می کند و مردمش را 
می‌کشد. سپس بار دیگربەسوی آن‌ها برمی‌گردد. آن‌گاه مردم آن جا تا سه سال به 
قحطی و خشک سالی و گرانی مبتلا می‌شوند» تا جائی که سختی و مشکلات 


زیادی به آن‌ها می رسد. بار دیگرهمین مرد سفحی به‌سوی آن‌ها برم یگردد. سپس 


قسمت 


اول: نام امیرالمؤمنین 


وارد بصره مى شود و هرخانه‌ای را که بيدا كند ويران كرده و مردمانش رام یکشد و د 


اين در زمانى است که شهرآباد و مسجد جامعی درآن ساخته شود پس درآن زمان 
نابودی بصره فرا می‌رسد. بعد وارد شهری به نام واسط می‌شود که حجاج آن را بنا 
کرده است و همان بلارا برسرآن‌ها در می‌آورد. 
سپس به‌سوی بغداد می رود و بدون هیچ‌گونه مقاومتی از ناحیه آن‌ها وارد آن‌جا 
مى شود و مردم بغداد به کوفه يناه می‌برند و هیچ شهری در کوفه باقی نمی ماند مگر 
آن که آشفته و پریشان می‌شوند. آن گاه او و کسانی را که به بغداد برده بود به‌سوی 
قبرمن حرکت کرده تا آن را نبش کنند. درآن وقت سفیانی به آن‌ها برخورد کرده و با 
ايشان می جنگد وآنان را شکست داده و همگی آن‌ها را م ىكشد و لشکری را 
بەسوی کوفه می‌فرستد. يس برخی از مردم کوفه را به فرمانبرداری فرا می خواند» 
آن گاہ مردی از اهل کوفه می‌آید وآن‌ها را در قلعه‌ای يناه می‌دهد» هركس به آن يناه 
ببرد نجات بيدا می کند. لشکرسفیانی به کوفه وارد شده و همه مردم آن را می کشد 
ویکی ا زآن‌ها به مروارید بزرگی که روی زمین افتاده م یگذردء ولی هیچ اعتنایی به 


.١‏ مرحوم مجلسی ت می فرمايد: نسخه این روایت ناقص است ومن خبررا همان‌طور که یافتم نقل کردم. 


۳۹۳ 


آن نمی کند اما بجه کوچکی را که می‌بیند» می رود و او را می کشد. 
ای حباب! درآن وقت کارهایی بزرگ و فتنه‌هایی همچون شب تاریک رخ 
می‌دهد. ای حباب! آن جه را به ت و گفتم حفظ بنما." 

۸ الباب فیما نذکره من تسمية مولانا علي لا بأميرالمؤمنين و سید المسلمین 

وإمام المتقين و قائد الغرالمحجلين من شيعته وأهل بيته إلى جنات النعیم بأمر 

رب العالمين 
عَنْ آبي جَفقَرِبْن بَابَوَيْهِ برجَال الْمُخَالِفِينَ یاه مِنْ کتابه تاب أَخْبَار 
لزَهْوَاءِ بل قَاطِمَة نت رشولِ الله یلا فَقَالَ ما هَذًا لَفْظُ: دا مُحَمَدُ 
بْنُّ الْحَسَنِ بن سَعِيدٍ الَْاشِمِيُ قال: ۳۳ ث بن راهيم بن فراب 
الحوفی قال: حَدَّتَنَا مُحَمَدُ : بن علی داي غ قَالَ: حَدَّمَا أبُوالْحَسَنٍ 
ن حَلَف بن وصی بن اْحتن اوسيل بواسظ فَالَ حا َب 
لْأَعلَى الصَّتْعَانِيُ قال: حَدَتَنَا عَبد الق قال: حَدَّئَنا مُعَمَرْعَنْ أبي 
يَحْيَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبّاس قال: ما زع وشول ال رتا علا ع 
فَاظِمَةَ ا تَحَدَّئْنَ نِساء اء فرش وَغَبْرهُنَ و یت وَقُلْنَ: رَوَجَكِ رَسُولُ 
الله ا م ین ی امال . 
ال ها ول الله ل :ا اطع ! ما ترصن الله ار وتعالی فلع 
تاه إلى اض فاختارمنها َجُلَّيْنِ أَحَدَُهُمَا بو وَالْتَحَربَفْثّك؟ یا 
اطعا نث نا وعلیع زین ین ڌي اله روج نطبعین ین بل 
يخ اف دم ری كرأ عم تلا خآ م قسم ذَلِكِ النوجُزء‌ین 
جُزْءأنَاوَجْرْء ی عن يشا تكلّمث في َلك وفت ارمع 


04 


پت َأمرَبكالَاَجَمََ ال وَخَرَج إلى مسجیو وَرَقَى مره يدث 


3 
3 
E 
j 


۳۹۴ ۱. بحارالانواں ج ۰۵۲ ص ۲۱۸ح ۸۰. 


لات بِمَاخَصَّهُ الله تعَالی ین الْكرَامَةِ وبما حص به عَلِياََقَاطِمَةً :ا . 
کل توف از انی ار اعدا 
اخقظوه مني وَاسْمَعُوهُ قاني مُخْبرْكُمْ يمَاخَصٌ به أَهْلَ یت وّبعا 
خض به ہو سس و مایم لنش کی 
علی أعْفَابِكُمْ و من قيب على عقیبه فی یضرا ناو سيخزي الله 
الشاکرین 4. 
معا رالاس ا الله قَدِ اختازني ین خَلقِهِ قمعي إِلَيكُم زشولاواختَاز 
لي لب خی ویب 

یراتس ان ماري ب إلى شعا 011 
كَانَ مَعِي من مَلَائْكَةٍ ال ماواب ول وَالْمَلَائِكَةٍ اْمُمَرَبِينَ و 


إِلَى ججاب ین خجب ار وشن وَالْبَهَاءِ ار اکتا 
الْعَظَمَةٍ اور الم ة وافوقارحنّی وَصَلْتُ إِلَى ججاب الجلال 
فَنَاجَيْثُ رَد بي را ونالیزفدث بیع ی و ی ريما 
اح ڪڳه ري ما دم اله e‏ إلاأغظاني و 


- 
مس 


7 


وَعَدَني الشَّفَاعَةَ في شيعه وألا م قا لي الجلیل جل لال : یا 
فعتذا من قحب يڻ هي حب اي به أت ك يا زبّي. 

ال لي جل جَلاله: فَأَحِبٌ عَلِيَا ني أحبه اجب من يبه بح فخرزث 
له ساجدا مُسبِحاً شاکررتي تارك وَتَعَالَى. فال لي: یا مُحَمذا عَلِحٌ 
لي وجري بل ِن ياه لوصا وزیا ویو 
خَلِيفَة وتات علی آغذاني. ال ی مرن 


- 


ليا جا إلا تصننة ولایقایل علبا عدون آغداني الا ممه وان ی 


۳۹۵ 


3 
E 
E 
j 


۳۹۶ 


ید إنِي الَغتُ عَلَى قُلُوبِ عبادي فَوَجَذْث لا آنضح خَلْفَي 
لك َأَوَعَهُمْ لك فاتخذه أخا و عَلمَة وَوَصِيَاوَرَوِجْهُ نك فاتي 
ساب هم غلامین یبن طایوین ی تین في خلفث وعلی 
تفي حتفث أنه لاو یت علبا ورَوجته وذریتهما أَحَدٌ من خَلْقِي إلا 
رففث ك لوا ای فَائمَة عرشي وجَنيي وَبُحْبُوحَةٍ گراعيي و یه من 
حَظية ُذيي ولا ديهد تفیل عن وهم يا محكد لاله 
ِي ون ین فزبي وضاعفث عَلَيْهمْ عذابي ولتي 

يا مُحمَدُ!إنّك رشولي ی جییع حَلْقِي وا اي وآمیز مین و 
علی ذلك أَخَذْتُ میقاقتلايگيي ونياني و جمیع ليم من قبل آن 
ْلُق خَلْقَأَفِي سماني وآزضي مَحَبَةَ ِي لك بَامُْحَمَد ولعي 3 
وندِكُمَاَإِمَنْأحَبِكُمَاوَكَانَ ین یتیکها وی حلفم من 
خَلِيقِكُمَا. فَقُلْتُ: هي وَسيدِي فامع ْمَل بیع وقال 5 
محمد ان الى وَالْمبلَى به اي جعلکم مخته لِخَلْقِي أمحنُ 
کُم جییع عِبَادِي وَخَلْقِي في سماني ئي وَأَرْضِي وما فيه َمِل لاب 
من أطاعني فیک وَأَجلَعَدَايِي ولتي عَلَى من خفن فِبكُم و 
عضاني وَبِكُمْ أميرٌلْحَيتَ من اليب . 

يا مُحَمّدُ! و عِزتِي و جلالي لَلَاكَمَا غلفث آَم ولولاعلی ما خلفث 
ائه لاي یک آجري ابا یم معاد الاب والیقاب يقلي و 
ال ین ولد تم من أغدّائي فِي دارالنیا نع یلص ردو 
المعاووَأَحيِدكُما فی يي نار لابنخل فجن کم عد وَلا 
بذخل النَارَلَكُمَا َء وبدلك َفْسفث فُسَمْتُ علی تفيسي ثم م اْصوفث 
فَجَعَلث لالَخرج ین ججاب من خجب ري زي الْجلال اكرام 0 


سمغث فِي اليْدَاء وََائِي. یَامُحَتّدا قد قَدّمْ علیاء »یا مُحَتّذا استخلف 
تا يَامُحَمَدُ! أؤص إلى علي محمد وخ لبا با فحتذ ایب ِ 


3 


1 مَنْ يحت عَلیا؛ یا مُحَمَدُ!| اشتوص بعلي وشیعیه خی را فلا وَصَلْثٌ إِلَى 


ص «» ہے 


- 


الْمَلائِكَةِ جعَلُوا يوني في السَمَاؤاتِ وَيَقُوُونَ: هیا ات يار شول الله 
امَو لك وَلِعَلِيَ. 
مَعَاشِرَالَّاسٍ! عَلِْ اي في لالخ ووصبي وأميني عَلَى سي 
و سرت امین وَوَزِيرِي و خليقتي عَلَيكُمْ في حَباتي وَبَعْد وفاني لا 
مه اح يري خیرم اَلَف بغي و ألمي وبي تا و 
َعَالى أله ی الْمُسلِمینَ ام لین وا الْمُؤْمِنِينَ و وارٹِي وَوَارِتُ 
ای وص َشول رب العَالمِينَ وَفَائِد الْعُرَالْهُْحَجُلِينَ مِنْ شیعیه و 
مه ی جنات ایب رت ت الْعَالَمِینَء یمه الله يَْمَالْقَِامَةٍ 
مَقَاماًمَحْمُودا يَغْبظهُ به الو والنخزون بیدو لواني لِوَاء الْحَمْدِ يَسِيرُ 
ھی ومع نزن ی امن 
دی تخثوما ین زب الْعَالمينَ فد نیو 
فيه وَأ يُخْلِفٌ الله وَغدَۂ وَأَنَاعَلَى ذَلِكَ من الشَّاهِدِينَ. 


قسمت. 


3 
3 


۸. توصيف مولا على .نلا در شب معراج از جانب خدای مهربان و فرشتگان 
ابن عباس می گوید: هنكام ىكه پیامبراکرم له حضرت فاطمه ا را به ازدواج 
حضرت على الا در آورد» زنان قريش و غیرآن‌ها به كفت وگو نشسته و او را سرزنش 
كرده و می گفتند: پیامبراکرم م تو را به نیازمندی داده که هیچ مال و ثروتی ندارد. 
رسول خدا عبر به او فرمودند: ای فاطمه! آیا خشنود نيستى که خداوند تبارک و 
تعالى نگاهی به زمين انداخته وازآن دو مرد را برگزیدء که یکی ازآنها يدرت و 
دیگری شوهرت می باشند ؟ ۳۹۷ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


ای فاطمه! من و على باقلا در محضر خداوند عژوجل به صورت نورى بوديم و 
چهارده هزارسال پیش ازآن که حضرت آدم 2 را بيافريند ازاواطاعت 
م ىكرديم . هنگامی که حضرت آدم اا را آفرید این نور را به دو جزء تقسیم نمود. 
قسمتی ازآن من و قسمتی على اكلا شد. آن گاہ قریش دربارهۂ این ازدواج سخن 

گفتند واین خبرپراکنده شده تا به پیامبر اکرم ا رسید. 

ايشان به بلال دستور دادند که مردم را جمع کند بعد ازآن که مردم جمع شدند 
حضرت به به‌سوی مسجد حرکت کرده و بالای منبررفته واز کرامت وبزرگی که 
خداوند متعال او و حضرت على و فاطمه لب را به آن مخصوص گردانیده برای مردم 
سخن گفته و فرمودند: ای مردم ! گفتار شما به من رسید. من نیزبرای شما خبری را 
م یگویمء آن را ازمن خوب نگه داشته و حفظ نمائید وآن را بشنوید به‌درستی که 


اے آن جه را خداوند متعال مخصوص اهل بیتم قرار داده ونیزآن فضیلت و کرامتی را که 


۳۹۸ 


| على ا را به آن مخصوص كردانيده واورا برشما برترى داده من به شما خبر 
می‌دهم. يس هرگزمخالفت وسرپیچی ازاوننمائید که به دوران گذشته خودتان 


(زمان جاهلیت و کفر) برم ىكرديد «وه ركس به عقب خويش ب رگردد هرگزبه خدا 
زیانی نمی رساند و خداوند به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهد داد»." 

ای مردم! خداوند متعال مرا از میان مخلوقات خود اختیار نمود و به عنوان پیامبر 
و فرستادۀ خود به‌سوی شما برانگیخت. 

ای مردم! به درست یکه وقتی به آسمان برده شدمء تمام فرشتگان آسمان‌ها و 
جبریل ا و فرشتگان مقرّب که با من بودند بازماندند ومن به حجاب و 
پرده‌های الهی رسیدم. به هفتاد هزار پرده رسیدم که میان هرپرده تا پرده‌ای دیگر 
حجابی از حجاب‌های عزت و قدرت و کرامت و بزرگی و عظمت و نور و تاریکی و 
سنگینی و وقار بود تا این که به حجاب جلال پروردگار رسیدم. 


پس با پروردگار خود تبارک و تعالی مناجات نموده و در محضرمعنوی او 


۱ سورةٌ آل عمران آيهُ ۰۱۴۴ 


ایستادہ وآن جه را می خواست به من فرمان داد؛ و من برای خویش و علی اا 
چیزی را درخواست نکردم مگرآن که به من عطا فرمود و شفاعت شیعیان و 
دوستانش را به من وعده داد. آن گاه خدای جلیل -جل جلاله- به من فرمود: ای 
محمد! جه کسی از آفریده‌های مرا دوست می‌داری ؟ 
عرض کردم: ای پروردگارا من کسی را دوست می دارم که تواورا دوست 
می‌داری. پس خدای جل جلاله_به من فرمود: على الا را دوست داشته باش» 
چون من اورا دوست می‌دارم وھ رکس او و دوستانش را دوست بدارد. دوست 
می‌دارم. من سجده‌کنان و تسبیح‌گویان و شكركننده برای پرودگارم تبارک و تعالی به 
زمين افتادم. پس به من فرمود: ای محمد! بعد از توعلی ماكلا ولی و برگزیده از ميان 
خلوقات من است. او را برای توبرادر و جانشین و وزیرو برگزیده و خلیفه و 
کمک کنندهات بردشمنانم اختیار کردم. 
ای محمد! به عزت و جلالم سوگند هیچ جبار و سرکشی با او دشمنی نمی کند» 
مگرآن که او را درهم می‌شکنم و هیچ دشمنی از دشمنان من با او نمی جنگد مگر 
آن که اورا شکست داده ونابودش می كنم . 
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ای محمد! من بردلهاى بندگانم واقف شدمء على باكلا را خيرخواهترين و 
مطيعترين آفريدههايم برای تويافتم. يس او را برادر و خليفه و جانشين خودت بگیر 
ودخترت را به همسرى او درآوں چون بەزودی دو پسرپاک وياكيزه و پرهیزکار و 
بركزيده به أن دو می‌بخشم. يس من به خودم سوگند خورده و بر خویش لازم کردم 

كه هيجيك از آفريده‌هايم على و همسرو فرزندانشان لو را دوست نمی دارد مگر 
أن كه پرچمش را به سوى ستون عرش و بهشت خود و در ميان كرامت خويش بالا 
می برم و او را از جایگاه بهشتم سيراب می نمايم و هیچ كس با انان دشمنى نمی کند 
و از ولایت ایشان روی نمی گرداندء مكرآنكه دوستی خودم را از او بر می دارم و او را 
از نزدیک‌شدن به جوار خودم دور م ىكنم و عذاب ولعنت خودم را برآن‌ها دو 


۳۹۹ 


ای محمد! بەدرستی که توپیامبرو فرستادۂ من برتمام آفریدەھایم هستی» 
على اللا نیزولی من واميرمؤمنان است که برهمين ازتمام فرشتگان وپیامبران و 
مخلوقاتم پیمان گرفتم درحال ی که آن‌ها درعالم ارواح بودند پیش ازآن که 
مخلوقی را در اسمان و زمینم بیافرینم . 

ای محمد! اين به خاطر دوستی من به توو على و فرزندان شما ا ودوستان شما 
که از شیعیان شما باشند می باشد و برای همین آن‌ها را ا زگل وسرشت شما آفریدم. 
پس من عرض کردم: ای معبود و بزرگ من! تمام امتم را متّفق و هم‌داستان بگردان 
اما خدا این را از من نپذیرفت و امتداع نموده و فرمود: ای محمد! به درستی که او 
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آزمودہ شده و همگان به ا وآزمایش می‌شوند» و به درست یکه من شما را مایۀ آزمایش 

مخلوقاتم قرار دادم وتمام بندگان و مخلوقاتم را درآسمان وزمینم وآن‌چه در 

<٠‏ آن‌هاست به‌وسیلة شما امتحان م ىكنم تا هرکس مرا دربارۂ شما اطاعت کند ثوابش را 

١‏ | تمام گردانده وھ رکس درباره شما مخالفت و نافرمانی من نماید» عذاب ولعنت 
۹ خودم را برآنها وارد نمايم وتنها بەوسیله شما هرپلیدی را از پاکیژگان جدا می‌سازم. 

ای محمد! به عزت و جلالم سوگند اگرتونبودی هركزآدم ا را نمی آفریدمء اگر 

على اكلا نبود بهشت را خلق نمی کردم زيرا من در قیامت بهوسيلة شما بندگانم را 

پاداش و کیفرمی‌دهم و دردنیا به‌وسیلهٌ على و امامان از فرزندان او للملا از دشمنانم 

انتقام می كيرم » سپس بازگشت همه بندگان تنها به‌سوی من است و شما دو نفررا 


دربارۂ بھشت و جهنم حاکم و داور می‌گردانم درنتيجه دشمن شما به بهشت و 
دوست شما به آتش جھنم در نیاید و براین بر خویش سوگند ياد نموده‌ام. 

پیامبراکرم یل می فرمايد: آن گاه ا زآن جایگاه برگشتم و از هیچ حجابی از 
حجاب‌های پروردگار بزرگ و بلندمرتبه بیرون نمیآمدم» مگرآن که از پشت سرم 
ندا می شنیدم ای محمد! على .ام را دوست داشته باش. 

ای محمد! على الل را بزرگ بدار. 

ای محمد! على 3 را مقدم بدار. 


ای محمد! على اا را خليفه خود قرار بده. 
ای محمد! على .341 را وصی خود بنما. 
ای محمد! على ماللا را برادر خودت بگیر. 
ای محمد! هركس على اغا را دوست می داردء دوست داشته باش. 
ای محمد! برای على ا وشيعيانش سفارش به نیکی بنما. پس وقتی در 
آسمان‌ها به فرشتگان رسیدم. شروع به تبریکگفتن به من نمودند و می‌گفتند: یا 
رسول الله ! گوارایت باد که خداوند تعالی توو على .اكلا را مشمول کرامت خود نمود. 
ای مردم ! على اا برادر من در دنیا وآخرت و جانشین منء و امین من براسرار 
من و اسرار پروردگار جهانيان» و وزیرو خليفةٌ من برشما در زندگانی من و بعد از 
وفات من است. هیچ کس جزمن براوپیشی نمی گیرد و بهترین خلیفه بعد از من 
است و همانا پروردگارم تبارک و تعالی به من خبرداد كه او بزرگ و مهترمسلمانان» و 
پیشوای پرهیزکاران و امیرمؤمنانء و وارث من و تمام پیامبران» و جانشین فرستاده 
پروردگار جهانیان است» و پیشوای دست وروسفیدان از شیعیان و ولایت مداران 
به‌سوی بهشت و باغستان‌های پرناز و نعمت» به فرمان پروردگار جهانیان است. 
خداوند عرّوجل اورا در جایگاه بسیار پسندیده‌ای برمی‌انگیزد که خلق اول و 
آخربه اورشک می‌برند. پرچم من که به نام پرچم حمد است فقط به دست اوست 
و از جلوی من با آن حرکت می کند درحال ی که حضرت آدم ماكلا وتمام فرزندان او از 
پیامبران و شهدا و شایستگان و نیکوکاران در زیرآن به سوی بهشت سرسبزو خرم 
می روند و این وعده حتمی و قطعی است که پروردگار جهانیان دربارُ اوبه من داده و 
خداوند تعالی در وعده‌اش هرگز تخلف نمی کند و من برآن ا زگواهان هستم." 
۹ الباب فیما نذکره من تسمية مولانا علي نا بأمیرالممنین في حياة سید 
المرسلین برجال المخالفین وجدنا ذلك في مجلد عندنا عتیق أوله کتاب روح 
النفوس في تصحیح الأسانيد المنسوبة إلى اُمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب ليك و 
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۴۰۱ 


هو في آخرالمجلد في كراريس توشك أن تكون مكتوبة من مثات من السنين وفي 
آخره ما كان قد كتب بعد تاريخه المحرم سنة ثمان و ثلاثمائة أولها حديث 
المؤاخاة بين سيدنا رسول الله وبين مولانا علي .غلا فقال ما هذا لفظه ما جاء أن 
علي بن أبي طالب لبه كان يقال له: أميرالمؤمنين في حياة رسول الله ٤‏ 
AA a‏ واگ ا E‏ لوي خی لخو ا ارك ا 
حَدثنا عَلِيُ بْنْ کغب الکوفی قال: حدئنا إسْمَاعِيل بْنْ ابا الورٌاق قال: 
< ور و ےس اش 2 ه َ‫ 0 ره د و 2 م رم وره 102 
حَدثتا ناصح ابُو عبد الله عن سِمَالَِ بْنِ حَزب عن جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قال: 
مه 2 1 ٩‏ 00 2 ئک ا سے سی سخ 02 
كنا نقول لِعلی بْن ابی طالب ند آمیرالمومنین ورضول الله َا حاضز 
اط وا 2 
فلاینکژویتمم. 


٩‏ لبخند رضایت پیامبر اکرم عت يه لقب اميرالمؤمنين برای مولا على الا 
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جابربن سمره می‌گوید: ما همواره به على بن ابی طالب لك امیرالمؤمنین 
م ىكفتيم درحالی که پیامبراکرم پل حضور داشتند. ايشان نه تنها ممانعت 
نمی کردند بلکه لبخند شادی من زنك 


۰ ۔الباب فیما نذگره من تسمية رسول الله بُ لمولانا علي ‏ بأمیرالمومنین و 
قائد الغر المحجلین من الکتاب العتیق المذكور بهذا الاسناد 
0 اش ووو س و رو کے کے ام مه Sb‏ 
حدئنا الحسن بْنْ علی بُن عثمان قال: حَدثتا الحَسَنْ بْنْ عَطِيّة قال: 
حَذَّتَنَا ساد بن شلیمان عَنْ جَابرعَنْ اشحاق بن عَبْدِ الله ُن الخارت ب 
نا ن یمان ن جابرعن إشحاق بن بد الله بن الحارث بن 
ؤفلٍعَنْ أبيه عن علي اند فَالََخَلْتُ عَلَى الب يِه وعنده وبکرو 
کی و او ی سیر رمو اک 
ِ وُوَعَائْسَّة فحلسشت بَيْنَهُ وَبَیْنَ عانشة. فقالث عانشة: ما لك مخلش 
کرت ےھ م رج 71 ره ار و مر ہت ای شاو ۰ 
الاعلی فجذِي يَاعَلِىُ ؟! فضرَبَ الي بُ ظهْرَهَا وقال: لاتؤذيني في 
اچ مد راو مرها > دع ف sul‏ روت مود 
آخي فانه أمیرالموینین وید المشلمین وقاید الْرَالْمُحَجَلِينَ یفده الله 
a‏ 2 58 ر 7 کہ 0 7 22 ۶و 2 ۳2 
َو القِيَامَةِ علی الصراط فیدخل اولیاءه الجنة و اعداءه انار 


۶ ا 
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۰. زنی كه پیامبراکرم ب را آزرده خاطر نمود 
فرمودند: من به پیامبراکرم یہ وارد شدم درحالی که ابوبکرو عمرو عايشه نزد او 


قسمت 


روی عناد) گفت: ای علی! برای نشستن جایی جزروی پای من نیافتی ؟ 
پیامبراکرم یه دستی برپشت او زده و فرمودند: مرا دربارُ برادرم آزار مده زیرا او 
اميرمؤمنان ومهترمسلمانان و پیشوای دست وروسفیدان است . خداوند تعالی در 
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روز قیامت او را برکنار پل مى نشاند» پس او دوستانش را به بهشت و دشمنانش را به 
آتش جهنم وارد میکند۔' 
۱ ۔الباب فیما نذگره من تسمية النبي یل لمولانا علي لا بأميرالمؤمنين و سید 
المسلمین و خاتم الوصیین و امام الغر المحجلین من لكات العتیق المشار الیه 
حَدَّتَنا الْحْسَيْنُ د ب الْحَكَمِ الْحَِرِی قال: حَدَتََا اسماعیل بن 1۳۳ 
دی انل EE‏ لباب یخی اي عَن الْحَارثِ بن حصي 
ا قَالَ: :کا ام ن جنذب عَنْأنس بن مَالِكٍ قال: قَال 
ل الله له : اك لي وَضُوءاوَمَاءً . قَالَ: و 
ارک ف قل ا !او يذل حلي اليم یزاین وه 
الْمُسْلِمِينَوَخَا تم وی واماغ ال لْحجلین قال: فَمُلْتٌ: 75 
اجْعَلَهُ وجلاین الاتصاروتم دما[ له فَجَاءَ عَلِيٌ اك فرب الْبَات. 
فقَال: مَنْ مَذَا یا أت ؟! فَقُلْثٌ: هَذَا عَلِيٌ .ئا الغلا . قَالَ: ۳ 


ەس و a‏ 


یه حَنَّى اغتلقَۂ نجل مسح عرق وجهه فَنسخ خهه. قا 
عم ان( : بأبي أَنْتَ امي یا شولّ للها لد صنفت تم 
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تفه بي قظ . قال: وَمَا يَمْتَعْنْى يقال وَلِمَ لَاأَفْعَل نت توي 
يني ومهم ضوتی وین هم وف بفيي؟ 
۶۱ صدای پیامبراکرم :ی را تنها مولا على اج به كوش مردم می‌رساند 
انس بن مالک می گوید: پیامبر اکرم لم فرمودند: برای من آب وضو حاض رکن. 
يس ايشان وضوساخته و سپس نماز گذاردند. آن گاہ از نماز روگرداندہ و فرمودند: 
ای انس! اولين کسی که امروز برمن وارد می شود اميرمؤمنان» و مھتر مسلمانانء و 
خاتم حانشینیان پیامبران وپیشوای دست وروسفيدان است. 
انس می گوید: عرض کردم: بارخدایا! او را یکی از انصار قرار بده. 
پس على اا آمد و در را کوبید. پیامبراکرم ب فرمودند: ای انس! او کیست ؟ 
عرض کردم: علی است. 
فرمودند: در را باز کن! او وارد شد و بيامب رم به استقبال او رفته تا این که او را 
د رآغوش گرفت. سپس عرق صورتش را گرفته و بر چهره او می کشید. 
على ال عرض کرد: يا رسول الّه! يدر و مادرم به فدایت باد! امروز با من رفتاری 
داشتی که هرگز چنین رفتاری را با من نداشتی؟ 
فرمودند: جه جیزی مرا از این کار باز دارد؟ یا فرمودند: چرا این كار را نكنم 
درحالی‌که تواداکننده دیون من يا رساننده دين و آئین من هستی و صدای مرا به 
كوش آن‌ها می‌رسانی و بعد از من در هرجه اختلاف بيدا کنند برای آن‌ها بیان 
می کت ؟ 
۲- الباب في تسمية مولانا علي ا بأمیر المومنین ننقله من نسخة فیها ذکر 
أسماء علي الا أول خطبة النسخة الحمد لله المستحق للحمد بآلائه المستوجب 
الشکر علی نعمائه 
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فقّال ما هذا لفظه: قال أَبُوءَ عبد اله ا في فوا لو: (فظرت الله يف 
اش غلیها» قَالَ: التَْحِيدُ وَمُحَمَدٌ وشول الله وی آیزالمژییین 


۲. فطرة الله جیست؟ 

امام جعفرصادق .الفلا درذیل فرمايش خدای متعال که می فرماید: (فظزت الله اي 
فطرالّاس عَلَيْها4' «اين فطرتی است که خداوند انسان‌ها را برآن آفریده» فرمودند: آن 
توحید يعنى لا اله الا اللہ ء محمد ب رسول خدا و على مالكلا امیرمؤمنان است. 


قسمت 


۳ ۔الباب فیما نذکرہ من الکتاب المسمی گفاية الطالب في مناقب علي بن ابي 
طالب لبك تألیف محدث الشام صدرالحفاظ محمد بن یوسف القرشي الكنجي 
الشافعي من الباب السادس منه في تسمية رسول الله َب علیاً أميرالمؤمنين و امام 
الغر المحجلین 
ال ما هَذًا لفظه: أَخْبَرنَا مُحَمَدُ بْنُ عَند الواجدِ بن أَحْمَد الیل عَلَى 
رف سی سے مس تدش 
حَدَّتََا مُحَمَّدُ بن عبد اله حَدَّتَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرَرْدَقُ حد 
اخ نوج ای ئن سب لو اه 
عَبْدٍ الرَحْمَن الْمَسْعُودِئُ وَهُوَعَبْدٌ الله ب بن ند الْمَلِكِ عَنِ الْحَارثِ بْنٍ 
حَصِيرة عَن صَخْرِبْنِ الْحَكَم اف عَنْ عتان بن الْحَارثِ لري عَنِ 
ابيع ن ويل لسغ یبن نو لدوسي االزقاسب] عن 
آبي رالغفاری قال: قال شول الله : ترذ عَلَىَ الْحَوْض رَايَة أمير 
امین َ ام لْماْمُحَجلِنَ نانو ر وه وضو 
أضحابه و ول ما خلَفُوني في الق بَعْدِي ؟ 
یتلوص صدّفناه وواززتا الأَفَرَوَتَصَبْنَاءُ ان مَعَ.فاقول: 
ردو رواء م زوین فیشربون شر :ب لايَظْمَمُونَ بفدها بدا ود جُ ایهم 
اسمس الطَالِعَةِ وَوُجُوهْهُمْ كَالْمَمَرِ ليله ابر وَكَأَضْوَ | تم في السّمَاءِ. 
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۴۰۵ 


فقط حيدراميرالمؤمنين است 


۴۶ 


۳. جهره‌های درخشان در روز قيامت 
5 سے ےق او م , 
ابوذر غفارى يِه می گوید: ييامبر اکرم نل فرمودند: يرجم امیرمومنان و پیشوای 
دست وروسفيدان در کنار حوض برمن وارد می‌شود. من می ایستم ودست اورا 
می گیرم. پس صورت او و یارانش روشن و سفید می‌شود. من می گویم: با دوثقل 


گرانبھای من جه برخوردى داشتيد؟ 


می گویند: ازثقل اکبریعنی قرآن پیروی كرده وتصدیقش نموديم وثقل اصغر 
یعنی اھل بیت لب را یاری و کمک كرده و در رکاب او جنگیدیم. من م یگویم: 
سير و سيراب برگردید. به قدری ا زآن حوض می‌نوشند که بعد ازآن ديكر هرك زتشنه 
نمی شوندء صورت پیشوای آنان همجو خورشيد فروزان وصورت آن‌ها همجوماه 
شب جهارده و نورانی‌تراز ستاره آسمان است. 
۴ ۔الباب فيما نذكره من ڪفاية الطالب الذي قدمنا ذكره فيما ذكره في 
الباب الثاني و الأربعين في تسمية مناد من بطنان العرش لمولانا علي ال أنه 
وصي رسول رب العالمین و أميرالمؤمنين و قائد الغرالمحجلين إلى جنات النعيم 
فقال ما هذا لفظه: الباب الثاني و الأربعون في تخصيص علي ايلا بالنداء من 
نج العرش يوم القيامة 
خبرني الْمُفرِي ین أبي المَضْلِ الصَلْمَانيُ أَخْبَرنَا مُحَدّت 
ها خبرتاأبو لايم إشماجيل بن أخمة موق ۳ 
سین عاصم بن لسن نن مُحَمَّدٍ العاصیی خر وب ی 
مُحَمَّدٍ بن عبد الله بن مهدي خر رت َبْوالْعَبًا س أَحْمَدُ بن مُحَمّد بن 
سَعِيدٍ الْهَمْدَانِءُ نش حَدَّكًا مُحَمَدُ بن أَحْمَدَ بن الْحَسَن وان نم حَدتَنَا 


۹ک 


خُرَيْمَةُ بْنُ مَاهَانَ الْمَروَرِیُ حَذَّدَنَا عیسی بْنْ وس َنام عَنْ 
سعید بن جُبي رن ان عباس قَالَ: : قَال نول الله : َأنِي عَلَى النّاسِ 
2,0 غ آزبعة. 


فقال لَه الْعَبَّاش بْنُ عبد الْمُكَِِبٍ عَم عَم دا أي !من مزا 
EEE‏ تا عَلی ان قي وَأَخِي صالخ علی نَاقَةٍ الو اي تَا 
َْمُهُ وَعَمي حَمرةأَصَدُ الله وَأَسَدُ وشوله عَلّى اقبي الْعَطْبَاءَ وَأَخِي عَلِيُ 
آي طایب عَلَى ادن وق ال ميج الب لبو حلا 
خَضْرَاواتِ ین کِشوَۃ الرّحْمَنِ عَلَى را ره و تاج من نُورِلِذَلِكَ لاج سَبْعُونَ 
نا على کل رن یَاقوتَة حَمرَاء تُضِيء 7س0 
یلا اند پکاوي: لا له إلا اله مد رشو او ۱ 
ول الحَلَائِقُ: من د؟ مَ مرب رنب مزسل آزحایل غزش؟ 
فيتايي مناد ین بان الزش: لیس بِمَلَّكِ مُقَربٍ وَلَاتّی مُزصلِ ولا 


کت اي ایس 20.7 رب الَْالَمِينَ وَأَمِيدُ ۱ 


۴ تاج شگفت انگیز قیامت بر سر مبارك مولا على الا 


ابن عباس می گوید: پیامبر اکرم ب فرمودند: روزی براين مردم می آید که درآن 
روز هیچ سواره‌ای جزما جهار نفرنیست» عمويش عباس بن عبدالمطلب عرض 
كرد: پدر و مادرم به فدايت باد! آن چهار نف رکیستند؟ 

فرمودند: من سوار بربراق» و برادرم حضرت صالح ماللا سوار برشتری كه قومش 
آن را پی کرده و کشتندء و عمویم حمزه اللا شير خدا و شیر پیامبرش برشترعضبای 
من و برادرم على بن ابی طالب للها برشتری از شتران بهشت سوارند» درحالی که 
دو طرف شترعلی اج از پارجه‌های دیبا آراسته شده و بر خود او دو دست لباس 
سبزرنگ از جانب خدای رحمان و برسرش تاجی از نور می باشدء برای آن تاج 
هفتاد پایه که برهرپایه ای یاقوتی قرمزرنگ است که به‌اندازه سه روز راه سواره‌ای را 
روشن می کند و در دست او پرچم حمد می باشد درحال ی که ندا می‌دهد: لا إله الا 


قسمت 


اول: نام اميرالمؤمنين 


۳۷ 


الله محمد رسول الله يلِلِهُ. پس مردم می گویند: این کیست ؟ آيا فرشتة مقرب يا 
پیامبرمرسل یا بردارندۂ عرش است؟ پس از دل عرش ندا می‌آید. او نه فرشتة مقرب 
ونه پیامبررمرسل ونه بردارندۂ عرش است. بلکه این على بن ابی طالب فایلا 
جانشین فرستادۂ پرودگار جهانیان» و امیرمومنان» و پیشوای دست وروسفيدان 
بەسوی بهشت و باغستان‌های پرناز و نعمت است. 
۵- الباب فیما نذکره من کتاب كفاية الطالب أيضاً الذي أشرنا إليه في ما 
ذکره في الباب الرابع و الخمسین منه في تسمية رسول الله كَل لمولانا علي بن 
أبي طالب لبك أميرالمؤمنين و سید المسلمین وقائد الغرالمحجلين و خاتم 
او نذكره بلفظه 
ہو ی ی سب تح 
أ كات بلقاي ب اہو مكدب عد ابق وت 
جع ا ع مح عفد وي اشع 


ُن الوا بال قَالَ: خر ْنُ البطي أ أَخْرَنَا بو الفضلین [الَقَضْلٍ] بْنُ 


1 ےو و 


OEE ۹ 
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مات بن أبِي طَيْمَة دک راهيم ب ن عخمود ِن يمون لتا یبن 
سی یویب دن خر حصیرة عن لایس بن العيي عن تس فَالَ: 
قال رشوا ل فش سکب لي شوش سا ثم ام و 
صلی رين د م قال: باتش َ من يَدْخْلُ عَلَيِكَ من هَذَا لباب 
ی زین وم ید لْمُسلِمِينَ فا الهُرِالمْحَجلينَ ‏ خا حَاتَمُ الْوَصِيِينَ. 
قال آتش 07 1 ہے و بت إِذْجَاءَ 
عَلِنٌ .3 فَمَالَ: من هَذا یا آتش؟۱ فقلث: علی بِنْ بي طالب وك 


.١ ۴۸‏ بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۰۳۰۱ ح ۲۵. 


فقام لبي 6 مُشتدشرا فَاغتلقة نع جَعَلَ ینسح عَرق وخهه بوخهه و 
سخ عون وه علو 9 بو پوَجُھو. . قال عَلِنٌ اناد: : یا و سول الله! لْمَدْ 
رب نت بي شین ما صتفت بي قبل. قال: وَمَا ينتقيي وَأَنْتَ 
مودي عي ونيهم صوتي و نب لَهُمْ مَا اختلفوا فيو بَغدي؟ 
۵ امیرو مهتر مسلمانان کیست ؟ 
انس بن مالک م ی گوید: پیامبراکرم ب فرمودند: ای انس! آب وضوبرای من بریز 
ودرفراهم‌کردن آب مرا یاری بده. يس وض وكرفته و به نمازایستاده ودوركعت نماز 
خواندند. آنگاه فرمودند: ای انس! اول کسی که از این دربرتووارد می شود امیرمومنان 
ومهترمسلمان وپیشوای دست وروسفيدان وباياندهندةٌ همه جانشینان است. 
انس م ىكويد: من پیش خود گفتم: بارخدایا! او را یکی از انصار قرار بده ومن 
آن را کتمان و پوشیده داشتم که ناگهان على مالكلا آمد. پیامب ر فرمودند: ای 
انس! او کیست؟ 
عرض کردم: او علی بن ابی طالب لبه است. بس بيامبراكرم مر شادمان 
برخاسته و او را درآغوش گرفتند. سپس عرق صورتشان را به صورت او کشیدند و 
عرق صورت على ا را به صورت خودشان کشیدند. 
على .1 عرض کرد: یا رسول الله ! می بينم که با من کاری کردی که پیش از 
این چنین کاری با من نکرده بودی ؟! 
فرمودند: جه جیزی مرا از این کار باز دارد! درحالی که تواداکننده دیون من يا 
رسانندۂ دين و شریعت من هستی و صدای مرا به كوش آن‌ها می‌رسانی و بعد از من 
درهرجه اختلاف بيدا کنند برای آن‌ها بیان م ىكنى.' 
۶ الباب فیما نذگره من كفاية الطالب الذي أشرنا إليه فیما ذگره في الباب 
التاسع و الثمانین منه في تسمية جبرئیل .2 لمولانا علي از أميرالمؤمنين 


0 بحارالانواں ج ۰۳۷ ص ۰۳۰ ح وف 


قسمت 


3 
3 
1 


۴۰۹ 


۲" رخًا مقي ِي با عن 
الحافظ ند أبي الْعَلاِ ء الختس بن أَحْمَدَ لا رحدٌ تا ور دی وطالب 
الْحَسَنُ بن مُحَّد بن علی الوشَاءُ عن مامح أَحْمَذ بن علي 
بن الْحَسَن بن شَادَانَ دا لحه ب آخمد بن مُحَمّدٍ عدا وربا 
تابور عن شابووننعبد امن ڪن علي ِن بد اث بي عبد 
اہن ہت سيد بن جع ابن عباس قال عوفث زشول 
الله يه یو لَه أشري بي إِلَى الشعاء كَل الجن رایث دور 
ضَرَب به وَجْهِي فقلث لِجَبرئیل: مَاهَدًا النُورَانَذِي رَأيْعْهُ؟ قَالَ:يَا 
مُحَمَدُا لیس هَذَا وزالش نس ولا وژالقعرو لکن جَارِيَة من جواري 
لي بن ابي طالب !ا لت ین غ قل ضرقا فنظرث إِلَيكَ وضجکث و 
مَذا اشوژخوج من فا هي رر الْجَنَّةِ ی أَنْ يَدْخْلَهَا 
آیزالمژیین َل بن أبي طالب يه . 
۶. نور شگفت انگیز در شب معراج 
ابن‌عباس م ىكويد: از پیامبراکرم ب شنیدم كه می‌فرمودند: آن شبی که مرا به 
آسمان بردند وارد بهشت شدمء نوری را ديدم که به صورتم برخورد نمود. به 
جبریل لا گفتم: این جه نوری است که مى بينم ؟ 
گفت: ای محمد! اين نور خورشید و نور ماه نیست. بلکه کنیزی از کنیزان 
على بن ابی طالب لك از کاخش بیرون آمده و به تونگاه کرد و خندید واين نور از 


دهان او بیرون امد واو در بهشت مى كرد د تا اميرمؤمنان على بن ابی‌طالب لاد به 
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۳ ۱ 
ان وارد شود. 


.١ ۴۱۰‏ بحارالانواں ج ۰۳۹ ص ۰۲۳۶ ح ۰۲۱ 


۷۔ الباب فيما نذكره من جزء فيه أخبار ملاح منتقاة من نسخة عتيقة في 
تسمية جبرئيل .غلا لمولانا علي اغا أنه أميرالمؤمنين و قائد الغرالمحجلين و سید 
ولد آدم يوم القيامة ما خلا النبيين و المرسلين 
< "یک 0 ٥‏ كاه 2 ا ہم ر ت ر و ۱ ا شض 
فقال فی الجزء المَذكورمَا هذا لفظه: حَدَتَتَا عَبْد اله بْنُ سُلَیْمَانَ 
یر 7 سج ک0 مم ف سا 04 ° ۰ سم > 
الاشعث السجنتانی قال: حَدننا (شحاق نهیم بن رَيْدِ همین 
ادان قال: : حَدَّتَنَا رکربّا بْنُ يَحْيَى الْخَرَاَرْقَالَ: حَدّننا مندل بْنُ علی 


قسمت 


پت 


لت عن امش عَنْ هید بُن جَُيْرِعَن ن این عباس قَالَ:كَانَ سول 
اله ا غولب علي ود في لا وان یب أن لیم سبق الیهأَحَد 
فاذا ايبن ب يي خن الذّار و َه ِي حجر وخیة بي خي 
کل فقال: ال یل ٠‏ كنف آضیح و سول اه ؟قال. با 
شول ال لا جرا ال عن أفل ایب خی 
ال خي إني أِيْكَ وَإِنَ لك عنيي مَدِيحَةً د أَمْدِيهاإِلَِكَ نت ایی 
الم لد سس وف یھت 
ارين ِء ند ری یز لام رف آنت وجینات يعَثك مع 
مُحَمَّدِ وجزبه ای الان وذ أ ع تن وله وخ وطیزتن ,توا 
من يُحِبُ مُحَمَّداأحبُولك ومن نفص کس رخ 
محمد َكل لا اذ يني صفوة الله اعد رأ الي وضع في حجره 
فائتبه الت ول فقال: : ما مَذِو الْهَمْهَمَةُ؟ فَأَخْبرنُ الْحَدِيتَ. تَقَال: 
یکن خي گان جَبرئِيلَ ا سمل باشم سَمَاكَ لله به وَهُوَالَذِي أَلقَی 
مَحَبَنَكَ في فلوب الْمُؤْمِنِينَوَرَهْبنَكَ في دور الگافرین. 


3 
3 
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۷. هديه جبریل انا به مولا على اغا 


ابن‌عباس م یگوید: همواره على الا بامدادان نزد پیامبراکرم يه می‌آمد و ۴۱۱ 


دوست می داشت که کسی زودتراز ایشان برپیامب رة وارد نشود. یک بار پیامبر 
اكرم 9 درحیاط خانه بودند درحالی که سرشان دردامن دحية کلبی بود. 
فرمودند: السلام علیک! حال ييامبر چگونه است ؟عرض كرد: حالش خوب است 
ای برادر رسول خدا! يس على اهلا فرمودند: خداوند _جل جلاله_ازجانب ما 
اهلبیت پاداشی نیکوبه توعطا فرماید 

دحیه به ايشان عرض کرد: من شما را بسیار دوست می دارم همانانزد من 
ستايشى برای شماست كه آن را به شما هديه می كنم . توامیرمؤمنان: و ييشواى 


دست وروسفيدان؛ و در روز قيامت مهترفرزندان حضرت آدم اللا به جزپیامبران و 


فرستادكان الهى هستى. روز قيامت يرجم حمد به دست توست. توو شیعیانت به 
همراه حضرت محمد مر و حزب او به سوی بهشت می شتابيد. بەتحقیق هركس 
چکے که تورا دوست داشته باشد رستگارء وه ركس ازتوروبكرداند ناكام وزيان كار 
9 است. ه ركس حضرت محمد ی را دوست داشته باشد تورا دوست می‌دارد وهر 
® کس با او دشمن باشد با تودشمنی نماید و هرگزشفاعت حضرت محمد بيه شامل 
حال آن‌ها نخواهد شد. ای برگزیدۂ خدا! هماكنون نزدیک من بیا و سرمبارک 
بيامبر اكرم تل را گرفته و در دامن او نهاد. پیامبراکرم به بیدار شدہ و فرمودند: 

اين همهمه وسرو صدا چیست ؟ 
على با ماجرا را برای ایشان بازگو کردند. پیامبراکرم مر فرمودند: او دحیه 
نبود بلکه جبریل ناكلا بود. تورا به نامی نامید که خداوند عروجل تورا به آن نامیده 


است و او کسی است که دوستی و محبت تورا در دل‌های اهل ایمان و ترس از تورا 
در سینه‌های کافران افکنده است.' 


۸- الباب فیما نذكره من جزء عليه رواية آبي بكرأحمد بن جعفربن حمدان 
بن مالك القطيعي في تسمية مناد ينادي من بطنان العرش لمولانا علي ایا أنه 
وصي رسول رب العالمین و امیر المومنین و فائد الغرالمحجلین 


.١ ۴۰۱۳‏ بحارالانوان ج ۰۱۸ ص ۰۲۶۷ ح ۰۲۹ 


وَثَالَ ما مَذا لَفْظْهُ: حَدَّتَناأَ: بُوالْحَسَنِ قال: حَد ثبي ابن غُفْنَةَ قال: 

حَدَّنَِي مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ ؛ بن الحسن قَالَ: حَدَئا خْرَيْمَةُ بنْ مَامَانَ 

موز قال: حَذَكََا عیمی : س 

عَنِ ابن عباس قال: قال زشول الله : اي عَلَى الئاس يَْمَ قيا 1 
وف افيد َكب خن شر رب بَعَة. فقال لَه لاش بْنُ عَبْدِ الْمطَلِبِ: 
داك أي وت ومن لا | ی :ا على الاق قِ وَأَخي صالخ 
عَلَى تا الله اي ترا وه وَعَيِي نوس الله ود زشوله عَلَى 
اي الْمَضْبَاء وَأَخِي عَلِی : ْنُ أبي طایب عَلَی نَاقَةٍ ین وق الجن 
مدَبّجَة اجنین عليه خُلَّكَانٍ خَضْرَاوَانِ ین کشوة اليَحْمَن من عَلَى ره 
تاج ین تولك اج سَبعُونَ ن بنا ی کل رفن باون حَمْرا راء ثُضِيءٌ 
راکب مَسیرة تَلَائَةِ أيّامٍ ريدو یو الد . يتَادِي: لا إله الا الله 
مُحَمَد زشول اللہ . مول الْخَلَائْقٌ: من هَذًا؟ مك مُمَربٌ تن خ مزصل 
ال عزش؟ يتاي منَاد من بُظتان لعزت: لی بعللب مب 3 
بج رتل ولاحایل عزش هَذًا عي : بخ من طالب وَصیٰ ول وت 
الْعَالَمِينَ وَأْمِير الْمُؤْمِنِينَ وا لین في نات تیم 


این حدیث درست برمعنای حدیث ۱۶۴ می باشد» به آن جا مراحعه شود . 


۹ الباب فيما نذكره من جزء عتيق عليه مكتوب في هذا الجزء حديث الرايات 
وخطبة أبي بن كعب و عليه سماع تاريخه في جمادى الآخرة سنة اثنتين و 
أربعمائة في تسمية رسول الله يد مولانا علياً اثلا بأميرالمؤمنين وإمام الغر 
المحجلين فقد تقدم هذا الحديث بغيرهذا الإسناد 


گی رب کا کا هن ھی ےب کو ای رق و مو بي یت 
فقال مَا هذا لفظه: حَدَثتا القاضی أبْو عَبْدِ الله مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله 


۱. بحارالانواں ج ۷ء ص ۲۳۳ ح ۴. ۳۳ 


3 
1 
3 
5 
: 
۱ 


۴۴ 


الْحْسَيْن الْجُعْفِيُ قِرَاءَةَ عَليهِ اف به قال: أَخْبَرنَا آوعند اله الْحْسَيْنُ بن 
مُحَمّد قلطم ری قال: حَدَّئناالحْسَيْنُبْنُ عَلِيٍ بن بزیع 
قَالَ: حَدَّئَنَا یخی بْنُ الْحَسَنٍ بن فرات الَْرَارِيُ فَالَ: : حَدَّتَنَا أبُوعَبْدِ 

البَحْمَن ن اغوي عبد لبن املك عبات بن حصي 
عن صخرنن الحكم ار ناب ای ال ِا 
عَقِيلٍ عَنِ لّیع بن جَمیلِ الط عَنْ عَنْ مَالِكِ ن صَمْرَة ری عَنْ أبي 
قاری اجتعع مووعلی نابي طالب وَعَبِدُ اله ِن عسفود و 

فان سود وَعَمَاژین باس رین یمان قَالَ: 7 
حَدِثونَا ڪيا تذکربه رشولّ الہ ی تشه لَهُ وَتَدْعُولَهُ ونصوّفه. 
فقَالا؛ نا يا عَلِيُ! فَقَالَ عَلِىٌ ا: لذ عَلِمعُم ما َذا رَمَانُ حديني. 
E ۵‏ مد عمثم اي 
یت عَنِ الْمُعضِلَاتٍ فَحَذَرْتهُنَ ۔ فقَالُواه صَدَ 32 فت. قال الوا دا 
يا این مشعود د. قال: مد عمش أي ي قَرَْثُ اران َم اَل عَنْ غَثِره. 
قالوا: صدفت. قال: :الوا دايا یداد . قَالَ: : لذ لنم اما گلث 


فَارِسأَبَْنَ يَدَيٰ ول الله ا امال و ولکن أن ُم أضحَاب الحدیث. 


4 ہے 


فَقَالّوا: صدفت. قال: ال حَدْدْنَا با عَمَاز قال: فقال لد عَلِمْتَمْ ئي 
نان أثمى! لان 7 اذك قَالُوه صَدَّفْتَ. 


ال : فال بُو درد :نّم أُحَدَة وچ ملاک 
بتك بل ندرا لا اله إلا الله وَأ مُحَمَدَعَبْدُہ وش و له وان 
و و و له یبد دو اي ا تفت حى وَأَنَّ 


۳ 


الْحَنََ حى وان رح عل .لوهذ قل ون مََكُمْ ه مِنَ الشَّاحِدِينَ. 
مت شول الله یلا حَدَّتَنا آن این وَالَْخْرِينَ 


ا ری ین لین وس من اکخرین؟ نع صقی ین لین ابی 
آم اي اي َكَل أَحَاهُ وَفِْعَوْنَ وَمَامَانٌ وَقَارُونَ ژالشایری وَالدّجَالُ 
امه في این وَيَخْرْحُ في ارين و نی مِنَ ع الَرِينَ یه الِجْلً 
وهوعنمان وَفِرْحَوْنَ وَهُوَمُعَاوِيَ ية وَهَامَانَ وَهوزیاد بْنُ أبي شین و 
قاژون وَهُوَسَعْدُ بْنُ بي فاص وَالصَامِرِيٌ عبد الله بْنُ قَيْسِ 5 
ثوشی. فیل: وَمَا السَامِرِيٌ ؟ فَالَ: : لایساش. َالَ: يَقُونُونَ لاتال الاک 
وَهُوَعَمْرُوبْنُ لعاص. قَالوا: وا بعینها لادِينٌ ولانست؟ قال: 
الوا مهد عَلَى ذَلِكَ. فَالّ: وَأنا عَلَی ذَلِكَ ِنَ امین 


ل 


م :اسم تفه تَشْهَدُونَ أَنَّ ود شول الله ا قال: من أي مَن ير 


2 


عَلَيّ الحوض علی حَمْس وَابَاتِ ؟ ول رأة بُ لجل ناوم َآحُدٌ َه 


سے اله 
م ۵ و 


دا أَخَذْتٌ بیده اشوَد وَجُهُه وَرَجَمَتْ فَدَمَاه وَخَتَقَْ أَحْمَاؤ وف 
ذَلِكَ ب مه فأفول: ما خَلَُُوني في اَن بغي ؟ لو :كبا 
رو واضطهُذناه 7 فایتزتا حَفَهُ حَ. فَأَقُولُ: اشلکوا 
ا + فمتین موه وج جوم لایظعمُون مِنۂ 
طرةء ثم ترذ عَلَىَ يو أي و اس انرود . فَقَلْتٌ: 
ال الو ما ور جُوا الظريق؟ قال: لا لکن بَهْرَجُوا 
نس لذین يَعْضَبُونَ نیا وله یزضوة وََهَا بسخطون 


6 - و ے ه و 


يَنصَبُون کے میں فَإِذَاأَخَذْتُ ده اوذ وَجْهُهُ و 
رجّث فَدَمَاهُ وحّث أَحْمَاوه ونیل دك یمن مَنْ تبعه تل قافول :5 
خلفلهوني في لین بغي ؟ و 7 ارقا لا 
الَْضْعَرَوَ وَقَتَلَنَاهُ. فَأَقُولُ: اشلگوا طریق پوت َيَنْصَرِفُونَ ظطماء 
نين سوه جُوههُم لَاَظشوۃ بن رذع اعدا 


اھ 


2-3 


قسمت 
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۴۳۵ 


3 
۱ 
E 
۴ 
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۳۶ 


سے و و 


بن قيس وهوامام شیب فان أمتِي َو فاخذ بيو فاذا َخذ 
پیده اشۇ وجه ورجَفث قدماه و خفقث آخشاژه 4 فْعل ذَلِكَ بِمَنْ 
مه اول ما حَلَْدمُوني ِي اَن بَغدِي ؟ فَيقوودَ: دنار 
58 وَخَذَلْنا رود عَنْهُ. ۱ 

افو اشلکوا ہیل أَصْحَابِكُمْ. فنص رون ظماء مُظْمَئِينَ مشود 
5 مه لوب ین َو ثم كر علي یذ نمخنج ومومام 
سَبْعِينَ فا ی الاس َه اَحْذُ بیده َاِدَاأَخَتُ بَا واااو 
قك قَتماء وخ مشاه وفع لك 2 موی 
0 یس لو کب اي ولا 
لتق وَمَتَلْتَاهُ. فَأَقُولُ: اشْلگوا ہیل أَصْحَابِكُمْ فنص رفون ظماء 
مین مُسْوَدَة وَجُوهُهُم یعون نه َظرَ. 

م رڏ لي ايه علي بن بي طالب لین ورتم ال سیت 
٤7‏ - فيض وَجْهُهُ َرجُو آضحابه فا ما حَلَقمُوني 
في لین بَعْدِي ؟ فقو تبغتا لو صَدَفُتَهُ ووارزتا سر 
ضرا تلا مع. فَأَفولُ: رذوارواء مزویین فَيَْرَبُونَ رة لاتوت 
بَعْدَهَا أَبَدأَوَجْهُ جا ایهم تالش الطَالِعَة وَوُجُومُهُم کالم رلَبلَة الْبَدْرِ 
وضو تجم في السَمَاءِ ثم َال اٹم تَْهَدُ تَشْهَدُونَ عَلَى ذَلِكَ ؟ قالو: 
لی اون علی لك ین امین ال لَنا الْمَاضِيِ مُحَمَدُ بنْ 
بد الله: : اشْهَدُوا عَلَىَ عِنْد الله: أَنَّ الْحْسَيْنَ بْنَ ع محمد بن ار 
حَدََِّي با وال اْحْسَينُ بن مُحَمَدِ اشْهَدُوا علي بهذا عند اڈ أ 
الْحْسَيْنَ : علي بن تزیع حَدَّلِّي بهذا وال الْحْسَينُ : بن علي بْنِ تزیع: 
اشْهَدُواعَلَيَ بهذا عند الهأ یخی بْنَ الْحَسَنٍ حَدَتَيي بِهَذَاوَفَالَ 


يَحْيَى بْنُ الْحَسَن: اذ شهَدُوا عَلَي بِهَذًا عِنة اله أ ابا بد الرَحْمَن 
حَدَّتَبِي بدا وَقَالَ عَبِدُ اله بْنُ عبد الْمَلِكِ: ام شْهَدُوا عَلَيَ عِنْدَ لله أن 
ارت بن حَصِيرة حَدَتَيي بهذا عَن صَخْرِبْنٍ الگم وَفَالَ الْحَارتُ 
بن حَصیرۃ: اشْهَدُوا عَلَيٌ علة اله أن ضبن ت الحکم حَذَتييٍ هذا عَنْ 
با بن الْحَاث وق وخ غ الحگم: اذأ شْهَدُوا لت بهذا عِنْدَ الله أن 
حا نن الْحَارث حدقي بهذا ن ابيع بن بل لس ول وبي 


لب 


بن جویل الب اشْهَدُوا علی بهذا عند اله أ مالك بْنَ ضفرة 
َد َي بهذا عن آبي درالفقاری وَقَالَ مَالِكُ بْنُ صَمْرَةَ: اشْهَدُوا علی 
7۳+ 7 وال 
بو اشْهَدُوا عَلَيَ بهَذا عِنْد الله ن رشول الله نیا حَدَتَيي بِهَدَاعَنْ 

جَبرئیل وال رول اللہ ی المْهَدُوا عَلَيٍ بهذا ند اله أن تنیمل 
حل َي عن اللہ جل لاله مث ماه وال يُوشف نیب و 
مُحَمَدُ بن حن أن ابا عبد لخن حَذ ع حَدَنَة بهذا الْحَدِيثِ ها الإستادِ 
یلم کا لسن بن علي بن تزيع: : وم اشماعیل بن بان أن 
سمع هَذَا الْحَدِيتَ حَدِيتَ الرَآيَاتِ ین آبي عَبْدٍ الزَحْمَنٍ من الْمَسْعُودِيّ. 


5 


قسمت 


3 
5 
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پٹ 


۹. بدترین خلت اول و آخر 
مالک بن ضمرہ می‌گوید: ابوذر غفاری رضوان الله تعالى عَليه با على بن 
ابی طالب يك وعبدالله بن مسعود و مقداد بن اسود و عمار بن ن یاسرو حذيفه بن 
یمانی رضوان الله تعالی علیهم گرد هم جمع شدند. ابوذر گفت: حدیثی برای ما 
بازگ وكنيد تا با آن پیامبراکرم بُ را یاد کنیم و برای او شهادت داده و دعایش 
نموده و تصدیقش کنیم . آن‌ها ني زگفتند: يا علی ! شما برای ما حدیثی را بفرمائید. 
على .اكلا فرمودند: شما می دانید این زمان موقع حدیثگفتن من نیست. ۴۷ 


عرو روہ تشر کیا 
گفتند: ای حذیفه! توبرای ما حدیثی را بگو. ۱ 
گفت: شما می دانید من از مسائل پیچیده و مشکل پرسیده‌ام ولی از نقل آن‌ها 
پرهیز دارم . 

عرض کردنده راست ام ک۲ 

گفتند: ای ابن مسعود! تو برای ما حدیثی بگو. 

گفت: شما می دانيد من قرآن را خوانده‌ام وازغیرآن چیزی نپرسیده‌ام. 

عرض کردند: راست م ی گوئی. 

گفتند: ای مقداد! توبرای ما حدیثی بگو. 

گفت: شما می دانید من سواره در برابرپیامبراکرم ل مى جنگیدم لکن شما 


1 
۲ 
3 
: 
۱ 


عرض کردند: راست می گوئی. 
گفتند: ای عمارا تو برای ما حدیثی بگو. 
گفت: شما می دانيد من شخص فراموش‌کاری هستم مگر جيزى به من یاداوری 


شود وآن را به ياد بیاورم. 

گفتند: راست م یگوئی! 

پس ابوذ ر گفت: من حدیثی را برای شما می‌گویم که شما نیزآن را شنيدهايد يا 
کسی اگراز شما شنيده آن را پرساند. آیا شما شهادت می دھید که معبودی جز خداى 
یگانه نیست و حضرت محمد پل بنده وفرستادۂ اوست «واينكه هیچ تردیدی 
نیست که قیامت آمدنی است و خداوند تعالی ه رکس را که درقبرهاست بر 
می‌انگیزد»" و برانگیختن قیامت حق است وبهشت وآتش جهنم نیزحق است؟ 

گفتند: شهادت می‌دهیم . 

گفت: و من هم از شهادت دهندگانم. 


گفت: آيا شما حاضرنبودید که پیامبراکرم مر به ما حديث کرد که بدترین خلق 
اول وآخردوازدہ نفرندء شش نفراز پیشینیان و شش نفراز دور آخرمی‌باشند آن گاہ 
از پیشینیان نام بردند: بسر حضرت آدم ا که برادرش را کشت و فرعون وهامان و 
قارون وسامری و دجال که نام او در پیشینیان موجود بوده ودردرو؛ آخر خروج 
می کند و در دور آخرالزمان هم شش نفررا نام بردند: گوساله این امت یعنی عثمان» و 
فرعون امت یعنی معاویه» و هامان آن یعنی زياد بن ابی‌سفیان» وقارون آن یعنی سعد 
بن ابی‌وقاص. و سامری آن كه او عبدالّه بن قيس یعنی ابوموسی اشعری بودند. 

گفته شد: جریان سامری چیست ؟ 

گفت: لا مساس؛ ماجرا از این قرار بود که حضرت موسی ا9ا به سامری گفت: 
کیفری برای توست که ه ركس به تونزدیک شود بگویی مرا لمس نکن یعنی دور شو 
كه با همدیگرتماس نداشته باشیم چون ه رکس با اوتماس می گرفت تب دار می‌شد. 

و آبت رکه عمروعاص است .گفته شد: مراد از ابترجیست ؟ 

فرمود: یعنی دين و نسبی برای اونیست .گفت: آيا شما به اين مطلب گواهی 
می‌دهید ؟ آن‌ها گفتند: آری ! ما نیزبرآن گواه هستیم. _ 

سپس گفت: آيا شما گواهی نمی دهيد که پیامبراکرم بُ فرمودند: امت من با 
ينج يرجم در کنار حوض برمن وارد می‌شوند؛ اولین پرچم؛ يرجم همان گوساله 
است. يس من می‌ایستم و دست او را م ىكيرم» وقتی دست او را بگیرم چهره‌اش 
سياه شده و پاهایش می لرزد و قلبش به طپش می‌افتد و هر كس که با او بوده نیز 
چنین می شود. من می‌گویم: بعد از من با دو امانت گرانبهايم چه‌کار کردید ؟ 

م یگویند: امانت بزرگ تريعنى قرآن را دروغ پنداشتیم و پاره‌پاره‌اش نمودیم و 
امانت کوچک‌تریعنی اهل‌بیت را حقشان را ربودیم. يس من می گویم: راه چپ را 
بروید. پس آن‌ها تشنه و روسیاه بر م یگردند درحالی که قطره‌ای آب به آن‌ها داده 
نمی‌شود تا بنوشند. آن گاه برجم فرعون این امت برمن وارد می شود و بيشتر مردم که 


قسمت 


۴ 
1 


۴۹ 


3 
3 
83 
1 


۴۲۰ 


عرض کردم: يا رسول الله ! بهرجی‌ها جه کسانی هستند؟ آيا آن‌ها افرادی هستند 
که راه را بيجا و بیهوده رفته‌اند؟ 
فرمودند: نه؛ بلکه آن‌ها دینشان را هدر داده‌اند. انان کسانی هستند که به خاطر 
دنیا خشمناک و شادمان می شوند و برای آن خود را به زحمت می‌اندازند. من 
می ایستم و دست جلودار و صاحب آن‌ها را می‌گیرم. وقتی دست او را بگیرم رويش 
سياه شده و قلبش به طيش می‌افتد وه رکه با اوبوده نی زچنین می‌شود. من 
می‌گویم: بعد از من با دو امانت گرانبهای من جه کردید؟ 
می گویند: اما ثقل بزرگ تر را دروغ پنداشتیم و پاره‌پارهاش کردیم وبا کوچک‌تر 
آن جنگیده واورا کشتیم. من می‌گویم: راه یاران خودتان را بروید و قطره‌ای ازآن 
آب نمی‌نوشند. 
سپس برجم عبد الله بن قيس به همراه پنجاه هزار نفراز امتم برمن وارد می‌شود. 
من می ایستم و دست او را می گیرم» وقتی دستش را بگیرم رویش سياه شده و 
ياهايش می لرزد و قلبش به طپش می افتد وه رکه با او بوده نیز چنین می شود. من 
می گویم: بعد از من با دوثقل وامانت من چه کردید؟ 
می گویند: ثقل بزرگ تر را | دروغ پنداشتیم و کوچکتررا خوار نمودہ و از او جدا 
شده و فرمانش را نبردیم. من می گویم: راه ياران خودتان را برويد» در نتیجه آن‌ها 
تشنه و روسیاه برمی گردند درحالی که قطره‌ای ا زآن حوض نمی‌نوشند. 
سپس مُخذج با پرچمش برمن وارد می شود درحالی که او پیشوای هفتاد هزار نفر 
از مردم است. من می‌ایستم و دست اورا می‌گیرم؛ وقتی دستش را گرفتم رويش 
سياه شده و پاهایش می لرزد و اندرونش به ترس می‌افتد و هر که با او بوده نیز چنین 
می‌شود. من می گویم: بعد از من با دو ثقل و امانت من جه کردید؟ 
می‌گویند: ثقل بزرگ تررا دروغ پنداشته ونافرمانی او کردیم وبا کوچک‌تر 
جنگیده واورا کشتیم. من می گویم: راه ياران خودتان را بروید. آن‌ها تشنه‌کام و 
روسیاه برم ی گردند درحالی كه قطره‌ای از آن آب نمی نوشند. 


آن كاه برجم على بن ابی طالب لبه امیرمؤمنان و پیشوای دست وروسفيدان بر 
من وارد می‌شود. من می ایستم و دست او را م ی گیرم؛ چھرۂ اوويارانش سفيد و 
نورانى می‌شود. من می گویم: بعد از من با دو ثقل وامانت من جه كرديد؟ 

م یگویند: ثقل و امانت بزرگ‌تررا پیروی نموده وآن را تصدیق کردیم و كوجك تررا 
حمایت ویاری نمودیم و دررکاب اوجنگیدیم. من می‌گویم: سیراب برگردید وایشان 
ازآن حوض آبی می‌نوشند که دیگربعد ازآن هرگزتشنه نمی‌شوند. صورت پیشوای 
آن‌ها همجو خورشید فروزان و چهره بارانش مانند ماه شب چهارده و ستاره‌های آسمان 
روشن است. آن‌گاه ابوذ رگفت: آیا براين مطالب گواهی می‌دهید ؟ 

گفتند: آری! 

گفت: من هم برآن از گواهانم. 

قاضی محمد بن عبدالله به ما گفت: نزد خدا برمن شاهد باشید که حسین بن 
فرزدق این را برای من حديث کرد و حسین بن محمد گفت: نزد خدا برمن شاهد 
باشيد كه حسین بن على بن بزیع این را برای من حديث کرد و حسین بن بزیع گفت: 
نزد خدا برمن شاهد باشید که یحیی بن حسن اين را برای من حدیث کرد و یحیی 

بن حسن گفت: نزد خدا برمن شاهد باشید که ابوعبدالرحمن اين را برای من حدیث 
کرد وعبدالله بن عبدالملک گفت: نزد خدا برمن شاهد باشید که حرث بن حضيره 
اين را از صخربن حکم برای من حدیث کرد و حرث بن حضیره گفت: نزد خدا بر 
من شاهد باشید كه صخربن حکم اين را از حیان بن حرث برای من حدیث کرد و 
صخربن حکم گفت: نزد خدا برمن شاهد باشید که حیان بن حرث این را از ربیع 
بن جمیل برای من حديث کرد وربیع بن جمیل گفت: نزد خدا برمن شاهد باشید 
که مالک بن ضمرہ این را ازابوذر غفاری برای من حدیث کرد و مالک بن ضمره 
گفت: نزد خدا برمن شاهد باشید که ابوذر غفاری این را از پیامبراکرم ي از 
جبریل ا برای من حديث كرد و پیامبراکرم بُ فرمودند: نزد خدا برمن شاهد 
باشید كه اين را جبریل ‏ از نزد خدای جلیل برای من حديث کرد ویوسف بن 


قسمت 
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۳۳ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


۴۲۲ 


کلیب ومحمد بن حنبل می گویند: ابوعبدالرحمن با اين سند واين كلام آن و حدیث 
7 1 : 1 سہے 1 , 2 
كرده است و حسن بن على بن بزيع می‌گوید: اسماعيل بن ابان گمانش براين است 
كه اين حديث پرچمھا را از ابوعبدالرحمن مسعودی شنيده ا 
۰ الباب فيما نذكره من الجزء الذي فيه حديث الرايات الذي أشرنا إليه في 
تسمية رسول الله و لمولانا علي .الا بسيد الصدیقین و أفضل المتقین و أطوع 
الأمة لرب العالمين و أمره بالتسليم عليه بخلافة المؤمنين 


فقال ما هَذَا لفظا: دک اخسن بن مُحَمَدِ بن الْمَرزق ار ال 


حَدَّئنَا مُحَمَدُ بن آبي هَارُونَ اْعفري الْعلاف قال: حَدَّكنا مُخَوَلُ ِي 
بام قال نا یخبی بن عَبد الله بن الْحَسَنٍ ءَ عَنْ جَدّهِ عَنْ علی .ا 
قَال: لَكَاخَطت اد وکا ا بن کنب بم جهعة وگن رل زین 


شهررتضّا بان فقال: مر المهاچرین! لین اج زوا ابا مزضانی 
الَحْمَن ۳ اله لبهم في القن ويا غكر اضرا لذن توا الا 
و یمان وبا من ی اف اله عا . وخ في رن ا يكم أ تيم اَم ده 


۳ 


نشج ترذ رب میا 


سو ہی مَنْ كُنْتٌّ م موه فَعَلِنٌ مَوله ومن کنث نَا 
َيه هذا یز ّ 

سم تعلمُون أ زشول لله يد قال: یا لات متي مث او 
من مُوسَى اتك واجبة عَلَى 2 من بغيي اوشم فده تَعلَمُونَ أن شول 
ال عل قَالَ: آرییکم 0 بی بيني حيرا موم وَلَاتَقَدٌ موم وَأَمَرُوهُْ 
ما علیهغ ؟ سم تلود أ زشول ل قال أل َي 


و 


الات دى سئم تَعْلَمُونَ أنَّ رول الله ب قال: هل بَيْتَى 


٠ 


١۔‏ بحارالانواں ج ۰۳۰ ص ۰۲۰۶ ح ۶۹ 


مکژاهدی والْمدلوت على الله ؟ أ لسعم تَغلَمو نأ زشول الله يلي قَالَ: 
ا علی! ان الهادي لمن صَلٌ؟ أَوَلَسكْم تَعلَمُونَ أن زشول اله زی 
قال: :قلي المخبي بت وفع اي ماع بجي وین 
اَلَف بَعدِي وسذ َغل بيبي ي وَأْحَبُ القاس الی طاعیه مِنْ بَغدي 
گظاعَتي عَلَى ني ؟ 
نَم تشون زشول اف نَم ول عَلَى علی دینکن ووله 
في كل ی یک وس لغوت اکن مه داز 
واجدا؟ نم غود أ و۳ 
٦‏ :9> وت 
قبل مؤته في بت نت فَاطِمَة 04 ال ان أو کی إلى وی أن 
لذ آخاین فك و اجْعَلَه تیا وَاجْعَل أَهْلَهُ لَكَ ود اهرهم من 
الآقَاتِ و َلَخْلَعْهُمْ 7 الوب ؟ َائَخَذٌ موسی هاژوت وولده وگاىُوا أَئِمَةَ 
شرائیل ین ب و نجل لهم ين مسا جدیم ما جل ِمُوسَى 
۳ له تعالی اوی ال آن ند علِيًأَخأكَمُوسى اند هاژون أَخأَوَ 
۳۹1 وُلْدَهُ وُلْدأَكَمَا انََخَذَ موشی ول هَارُونَ ولدا مد طِهَرنهُمْ کمَا 0 
د مارُونَ لاي مث بك الِنَ لا یي بغ هم و 
َْمَهُونَ اما یوت ما تشمو نَ؟ صرِيَتْءَ : کم الشبهاث فَكادَ 
تلکم کمتل ر جل في سَقَرأَصَابۂ عه شید حَنَى خی أن یلك 
فلقي اعدا ریق هن الْمَاءِ فَقَالَ: :أمَامَكَ عیْنان اخذاهما 
مَالِحَةٌ خی عَذْبَة إن أصبت من َ الْمَالِحَةِ صللّت وَهَلَكْتّ وا 
اصبت اب ديت وَرَويتَ 


مسا تہ توف عَمْتٍ وَائِم الله معا غیت لَقَدْ 


1 
1 


۴۲۳ 
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۴۲۴ 


َب کم عَلمايُ نکم الال ويح َلك ارم وتآعشنر 
ما خلفتم الف موم ولابیی بن ںی 
بغض» واه نکم بَعْدَۂ لَمُخْتَلِمُونَ دی آخکایکم رس 
َنَاقِضُونَ عَهْدَ رَشولِ الله يه وَإِنَكُم علی عِْرتَهِ لَمُحْيَلِفُونَ وَتَُاغِضُونَ 
إن شی دا عن غَرِمَا عَم ای بیو ان شل دا عا غا EF‏ 


6 > 


وو یٹ 

هَبْهَاتَ أَبَى كِتَابُ الله دك عَلَيْكُم يَقُول يمول الله جارك وَتَعَالَى: «و لاتکوئوا 
كَالَّذِينَ قفا و الوا ین بد ما جاءَهم یناث و أولنك لَهُمْ عَذاتِ عَظِيم 4 و 
أ خْبَرَنَا باختلانهم اك «ولایزالون مُختلفین امن رَجم رَبّكَ وَلِذَلِكَ 
او وه وو َ محر يت 

سمغث رَشولَ الله ب ول یا علیع! نت وَضِيعَثكَ عَلی الْفِظرَةٍ و 
لاش ينها نا براء هلام ین تیکم سو ای نے 
وس رَصِيَهِ رامينو ووزیرو وَأخيه ی و 

میک شاا أغظمگم عَنَاء عن رسو ل اللہ کیا . ااه ثرا 

وَأَوْضَا بعِدَاتِِ ما عل أب وو بين وك رکم 
آجمیی رح به نکم كتين یذ الوْصِِنَوَأفْضَلْالْمتقِينَوَأظوع 
رب این ول هلان مین في ڪه سبد ای ز 
حاتم الّمرسَلينَ قد عذَرَمَنْ أنْذَرَوَأَدَى اللَصِيحة من وقظ وَبَصَّرَ بَصرَمَنْ 
و وب سرت و 1۳ 
ام عب شعن بن عرب وی یبن جح نت بن جبل 
لو افغذ يا بي صابك بل ام بل > جَ؟ فقال: بل الْحَبَلْ فِيكُمْ 


کت عند شول الله ڪاه ایهم لسع مغ گام وَلاأُزی وَجْهَهُ 
فقال نیما يِخَاطنۂ: با محتذا ما ألصحه لك ومیل وَأَعْلَّمَهُ 
شيك ؟ کال شول الہ ی ١ EE UR‏ 
حا يبه ین بت نها یحالف عَلَيهِ من بت مُجارْمَارَ 
ذلك أَوصِباء لین ین بل 
نوم کو ی 

یل واطوعهم لت مت سن شی 
اج لیب یش ووسر تس و جس ہی 


E9 
صم‎ 


27 ےو 


ای ت 


فلعنوة وَشَتَمُوهُ وَعَتَُوهُ وَوَضعُوا رف رن أَحَدَّثْ بت سْئْنَ بني 
اشوائیل دبا یک وَجَعَلُا ار توا خلاته ولو في علمه. 

قت تا شول الان مَنًا؟ قَالَه هذا لك ین ماه رز نی ينبي أن 
هتي نف عَلَى أَخي وم صِيّي علي نبي طالب ٳِي ويك ا 
بي بوصِبة ان نت حفِظه الم قر رل ٻڪير. ینعی بعلي له 

لهاي الْمَهُدِیُ الَصِمحُ - الْمُحْبِي ِشتتي وَهْوَِمَامْكُمْ بَعْدِي فُمَنْ 
َضي بذک لبي عَلَى ما رنه وم رل لقني تا نعي 
عَاصبا لي جاج داري لَه ند ري ولا سقیه ین حَوْضِي 
فَعَامَتْ لبه 4 ِجَال ار َمَالُوا: افغذ يَحِمَكَ الق اديت ما سيعت 


و وفیت بعَهْدِك. 


عو 


. سنكي نترين و زیباترین احتجاج یکی از اصحاب در ميان خطبه 
نمازجمعه ابويكر 
فرمودند: ابوبکر در روز جمعه‌ای که روز اول ماه رمضان بود خطبه می‌خواند ابی 


۴۲۵ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


بن کعب ايستاد و گفت: ای گروه مهاجران که هجرت نموده و خشنودی خدای 
رحمن را پیروی کرده و خداوند تعالی در قران شما را مورد ستایش قرار داده است . و 
ای گروه انصار که در مدینه. سرای هجرت و ایمان جای گرفتید. 

وای کسانی که خداوند تعالی در قران شما را مورد ستایش قرار داده است آیا 
خود را به شب‌کوری زده‌اید يا فراموش کرده‌اید یا دينتان دگرگون و تغیی رکرده ويا 
خوار و ناتوان شده‌اید ؟! 

آيا شما نمی دانيد که پیامبراکرم ّم در ميان ما ایستادند و على لا را به عنوان 
امام نصب کرده و فرمودند: هر كس را که من مولای اویم على ات نیزمولای 
اوست. وه ركس را كه من پیامبراو باشم پس اين على لا هم امیراوست ؟! 

آیا شما نمی دانید که پیامبراکرم َة فرمودند: يا على ! توبرای من همانند هارون برای 


۴۲۶ 


آیا شما نمی دانید كه پیامبراکرم لم فرمودند: شما را به نیکی‌نمودن براهل‌بیت 


۷ خودم سفارش می کنمء پس ايشان را مقدم داشته و برآنان پیشی نگیرید و ایشان را 


اميرو حاکم بر خود بدانید و برآن‌ها امارت ننمائيد؟! 

آيا شما نمی دانید که پیامبراکرم م فرمودند: اھل بیت من بعد از من امام و 
بيشوايان شما هستند ؟! 

آیا شما نمی دانید که پیامبراکرم بُ فرمودند: اهلبيت من برج‌های نورانی 
هدايت هستند و راه‌یافتگان بر خدای تعالی می‌باشند؟! 

آیا شما نمی دانید که پیامبراکرم بُ فرمودند: يا على ! تو هدایتگ ركمراهان هستی ؟! 

آیا شما نمی دانید که پیامبراکرم ب فرمودند: على ا زنده‌کننده آئین و سنت 
من وآموزگار و پرورش دھندۂ امت من و نگهبان و برپادارندۀ حجت من است. واو 
بهترين خليفه و جانشینی است که بعد از خودم می‌گذارم. واوبزرگ ومهتر 
خاندان من و محبوب ترين مردم نزد من است. پیروی از او بعد از من همانند 


بیروی از من برامتم می باشد؟! 


آیا شما نمی دانید که پیامبراکرم بُ میچیک از شما را برعلى .إلا ولایت و 
امارت نداد و هربار به هنگام نبودن خویش او را برشما می گماشت ؟! 

آیا شما نمی دانید که اين دو نفریعنی پیامبرو على اَل جایگاهشان و کارشان 
یکسان است ؟! 

آیا شما نمی دانید که ايشان لا فرمودند: هركاه من از شما غائب كردم على اللا 
را در ميان شما خليفه و جانشین خودم قرار می‌دهم. پس بەتحقیق مردى را که 
همانند خود من است در ميان شما خليفه گردانیدم؟! 

آیا شما نمی دانيد كه پیامبراکرم َه پیش از مرگ خود ما را در خانه دخترش 
فاطمه ڭا جمع نموده و به ما فرمودند: همانا خدای عر وجل به حضرت موسی .الا 
وحی فرستاد که از خاندانت برادری برای خود بگیر او را به عنوان پیامبرمنصوب 
گردان و خاندان او را فرزندان خودت قرار بده و آن‌ها را ا زآفات پاک و از گناهان 


جدا گردان. بس حضرت موسی با هم هارون ا و فرزندانش را برگزیده واختیار | 


نمود و آنان بعد از اوامام و پیشوای بنیاسرائیل بودند و کسانی بودند که آن‌جه 
برای حضرت موسی 1 در مساجدشان حلال بود برای آنان هم حلال بود؟! 

آگاه باشید! که خدای متعال به من وحی فرستاد که على ا را برادر خود 
بگیرم همان‌گونه که حضرت موسی اا حضرت هارون ملكلا را برادر خویش كرفت 
ومن نیزفرزندان او را فرزندان خود می‌گیرم. همان‌گونه که او فرزندان حضرت 
هارون ماب را فرزندان خود گرفت. پس خداوند تعالی فرمود: به‌تحقیق من آن‌ها را 
تطهیرو پاک نمودم همان‌طور که فرزندان حضرت هارون لكلا پاک گردیده شدند. 

آ گاه باشید! که من پیامبری پیامبران را بەوسیله توپایان دادمء در نتیجه بعد از 
تودیگرپیامبری نیست. پس آن‌ها امام و پیشوا هستند. 

پس جرا کور گشته ونمی‌فهمید؟! آیا نمی‌بینید ؟! آيا نمی شنوید؟! شبهات و 
مبهمات برشما روی آورده, داستان شما همانند داستان کسی است که در مسافرت به 
تشنگی بسیار شدید دچار گشته تا جایی که می‌ترسد هلاک شود پس مردی راهبلد و 


قسمت 


1 
3 
3 


۴۳۳۷ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


۳۳۸ 


دانا به اوبرخورد م ىكند و ازاو درباره آب می‌پرسد. او می‌گوید: در مقابل شما دو 
جشمه وجود دارد که یکی ازآن‌ها شور و دیگری شیرین و گواراست؛ اگربه آب شور 
برسی گمراه و نابود می‌شوی و اگربه آب گوارا دست‌یابی هدایت يافته وسیراب 
میگردی . به عقيده من اين قصه شماست. ای امت غافل! 1 خدا که شما به 
حال خود رها نشده‌اید. هرآینه برای شما پرجمی نصب شده که حلال خدا را حلال و 
حرامش را حرام می داند و اگرا زاو پیروی نمائید هرگزدچار اختلاف نشده وبا هم 
دشمنی نکرده وبه کارهای بیهوده مشغول نشوید وازیکدیگرنفرت و بیزاری نجوئید. 

به خدا سوگند! شما بعد از او در احکامتان دجاراختلاف شدید و بعد ازاو عهد و 
پیمان با پیامبر خود را شکستید و برعلیه خاندان اورفت‌وآمد کرده و با آن‌ها دشمنی 
نمودید. آگرازیکی از شما از جیزی که نمی‌داند سوّال شود به نظر خودش فتوی 
می دهد و اگراز دیگری از چیزی که می‌داند سوّال شود باز به نظ ر خودش فتوی 
می‌دهد. شما با یکدیگر درگیر شدید و پنداشتید که اختلاف مايه رحمت انست که 
این یک انديشه و فکربسیاربعید است .کتاب خدا قرآن این فکررا از شما 
نمی پذیرد. خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «همانند کسانی نباشید که بعد ا زآمدن 
دلائل روشن برای آنان» پراکنده شده و اختلاف نمودند و برای آن‌ها عذاب بزرگی 
است»" و خداوند به اختلاف آن‌ها خبرداده و می‌فرماید: «همواره در امورات دینی در 
اختلافند * مگ رکسانی که پروردگارت به آنان رحم کرده وبه همین سبب آن‌ها را 
آفریده است»"» یعنی برای رحمت وآن‌ها آل محمد یل و شیعیانشان هستند. من از 
پیامبراکرم بُ شنیدم كه می‌فرمودند: يا علی! توو شیعیانت برفطرت توحیدی 
هستید ولی سایرمردم ا زآن به دورند. پس جرا شما از پیامبرتان نپذیرفتید ؟! 

جگونه قبول نمی نمائید درحالی که او شما را به کناره‌گیری و عقب‌گردمان خبر 


می داد و شما را از مخالفت با جانشین و امین و وزیرو برادر و ولی خود باز 


۱. سورهُ آل عمران أيهُ ۱۰۵ 


۲ سوره هود آیات ۱۱۸ و ۱۱۹ 


می داشت؟ که قلب اواز همه شما پاک‌ترو علمش از شما بیشتراست وازهمه شما 
زودتراسلام را پذیرفته وازناحية پیامبراکرم به بی‌نیازترین شما هستند. ايشان 
میراث و سرماية علمی خود را به او عطا کرده و او را به وعده‌های خویش وصیت 
نموده واو را برامت خود خلیفه فرار داده و سز خویش را نزد او نهاده است. 
يس تنها او ولی و حانشین ايشان است نه شماء و اواز همه شما به اين کار 
زاوارتراست. او آقای همه جانشینان و برترین پرھیزکاران و فرمانبرترین امت به 
پروردگار جهانیان است و در روزگار سرور و بزرگ پیامبران و خاتم رسولان یل براو 
به‌عنوان خليفة برمؤمنین سلام داده شد. بيامبريَييةُ با هشدار خود عذرهمگان را 
قطع نمودند» با پند واندرزشان خیرخواهی کردند و کوردلان و کج‌روندگان را 
هوشیار و بیدار نمودند. پس آن چه را ما شنیدیم شما هم شنيديد و آن‌چه را ما حاضر 
و ناظربودیم شما نیز حاضربودید. 
پس عبدالرحمن بن عوف وابوعبیدۂ جراح و معاذ بن جبل به‌پا خاسته و گفتند: 
ای أبن ! بنشین آیا عقلت ناقص گردیده يا ديوانه شده‌ای ؟! گفت: بلکه کم خردی 
ودیوانگی ازآن شماست. من در محضر ييا مبراكرم عَيْةُ بودم ايشان را جنان يافتم 
كه با مردی سخن می كويد من كلام او را می شنیدم ولى چهره‌اش را نمی دیدمء پس 
در ضمن كفت وگویش با ایشان عرض كرد: 
ای محمد! همانا حضرت موسی بن عمران للها يوشع بن نون له را جانشين 
خود قرار داد چون اوداناترين شخص از بنی اسرائیل بوده» و ترس و اطاعتش از خدا 
از همه مردم بیشتربود. پس خداوند عر وجل به وی فرمان داد که او را حانشین خود 
بگیرد همان‌طور که توعلی ا را جانشین خود گرفتی و همانگونه که توبه آن 
مأموريت یافتی. يس بنی اسرائیل با خاندان حضرت موسی باللا دشمنی کرده و او را 
لعنت نموده و با او مخالفت و بدرفتاری کردند و کار اورا برزمین نهادند. يس اگر 
امت تونیزراه بنی‌اسرائیل را در پیش بگیرند» جانشین تورا دروغگوپنداشته و کار او 


را منکرشده و خلافت او را به دور انداخته ونسبت به علم و دانش او بد رفتاری و 


قسمت اول: نام امیرالمؤمنین 
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۴۳ 


مغالطه خواهند نمود. من عرض کردم: يا رسول الله ! اين كيست؟ فرمودند: این 
فرشته‌ای از فرشتگان پروردگار من است که مرا خبر می دھد که امت من دربارهۂ 
برادرم و جانشینم یعنی على بن ابی طالب له به اختلاف می افتند . 

وای أبى! من سفارش و توصیه‌ای به تودارم که اگرآن را نگهداری نمایی هميشه 
به خیرو خوبی باشی. ای آبی | برتوباد که با على إلا باشى چون او هدای تگر 
هدایت یافته» و خیرخواه امت و زنده‌کنندهٌ سنّت من است. و اوبعد ازمن امام و 
پیشوای شماست . پس ه ركس به اين خشنود باشد مرا برآن‌جه با آن مفارقت کردم 
دیدار کند وه ركس آن را تغییرداده و جابه‌جا نماید مرا ملاقات کند درحال ی که 
بيعت با من را شکسته و فرمان من را مخالفت نموده و پیامبری مرا انکار نموده باشد و 
من هرگز در پیشگاه پروردگارم از او شفاعت نخواهم کرد و از حوض خودم او را سيراب 
نمی نمایم. پس مردانی از انصاربه پا خاسته و به‌سوی او رفته و عرض کردند: بنشین 


۱ 1 ۱ ۱ 
خداوند تورا رحمت نماید زیرا ان جه را شنیدی ادا کردی وبه عهدت وفا نمودی. 


۱۔ الباب فیما نذكره من الجزء الذي فيه حديث الرایات المذکور في أمر 
النبي عبر للصحابة بالتسلیم على علي یز بامرة المومنین نذكره من حديث 
المنکرین على أبي بکر خلافته وقد تقدم ذكره و |سناده بغیرهذا الاسناد فنذکر 


منه ما یلیق بهذا الکتاب مما هذا لفظه 
قال: لت وید یت 1 
وے وہ یت شول الله سن فَملمنَاعَلَی علین 


ی 


فة الْمُْمِِينَ ویر تا تن تفت بآ 
اقا وین ما تام من هُوَأَحَقٌ به منك ین 
له ولاتعاة في اغتضابه وازجغ وَأَنْتَ د تَسْتَطِيُ ان کہ تزجع فد مَحَضْتٌ 
017 


5 بحارالانواں ج ۳۸ء ص ۰۱۲۳ ۰۷۱ 


۱. نرود ميخ آهنين برسنگ 

درضمن اعتراض برخلافت ابوبکرچنین آمده که بریدۂ اسلمی برخاست و گفت: 
ای ابوبکرا آیا فراموش کردی يا خود را به فراموشی انداخته‌ای یا خودت را فریب 
داده‌ای؟ آیا به ياد نمی آوری زمانی را که پیامبراکرم ي به ما فرمان دادند (كه براو 
به‌عنوان امیرالمؤمنین براو سلام بدهیم) يس ما برعلی اا به‌عنوان امیرمؤمنان سلام 
دادیم درحالی که خود آن بزرگوار هنوز در ميان ما بودند ؟ پس تقوای الھی را پیشه كن و 
به فکر خودت باش پیش ازآن که نتوانی تدارک و جبران نمایی و خودت را پیش 
از به هلاکت افتادن نجات بده واين کار ولایت و امامت را به خانواده او که ازتو 
شایسته‌ترند واگذار کن و به ظلم و ستم آن را غصب منماء تا قدرت برگشتن داری از 
این کار برگرد که من خالصانه و بی‌شائبه به تونصیحت کرده و آن جه در نزد من بود 
برای توبه كار بردم كه اگرآن را انجام بدهی توفیق يافته و هدایت یابی. 


۲ الباب فیما نذکره من جزء في المجلد المذکور عليه من فضائل أمير | 


المؤمنين رواية جعفربن الحسین بن عبد ربه في تسمية بعض الیهود لمولانا امیر 

المومنین علي .لإا في حياة رسول الله َة بأميرالمؤمنين 
فقال ما هَذا لفظه: وَحَدَّتَى ید اله تمکیته أیْضا ال : حَدَّتنِي في 
تشهد لتيل صَلَواث اف عّی ضاجبہ وتا اما یل 
لته وَالْجَمَاعَة و گان حَافظا َو دبع ِن لمر انين صن تال 
حَقي والدي فقذ گا عَلَى بثل صو سورته ته في الِْلْم الب وَالْجفْظ و 
الْمعْرفَةٍ فقال: حَدََنِي الب احی اضر عَنْ شیوخه فقال: ان 
۳۳ الْمُؤْمِِينَ الا دَحَلَ ما ای مرلو امس ینام ین لام ات 
الوا م فَاطِمَةً بهن فالث: : ما عندتا ای اي نذ یمین ع أعَلَّل الْحَمَنَ 
لخن فقال: وتا زط نصَعْه ول بنض لاس عَلَى يو 
ولي فَحَرج لَّإِلی ود كان في چیڑا یرانه فَقَال لَهُ: :اع یود 


قسمت 


1 
1 


۴۳1 


فیت على زد صاعا ین شور اخ اه هی ویر 
حَهُ في کيو وی 2 خطوات فاد الیْهُودِئُ: أَسمث عَلَيْكَ یا 


مر الْمُؤْمِنِينَ ات 1۳۹ فجلس وَلَحقَةُ ليهَودي. 


سک 


ال إا ابن َك یز حب ال واه صن وَحَالِصَنه وان 


- 


بک 


ع سدس 5 


شرف اش ل عَلَى اللہ و تعالی فمل له :أ فَلَاسَأَلَ الله له تعالیآن غك عَنْ 
مذه الَْاقَة فد الي شم مم عَلَيھَا؟ فَأَمْسَكَ .اا صَاعَةً ونکت باضبیه الس 


وَقَالَ اد وا هدهع 


00 ۶ 


دار أ قال: فاد الجداژ با فقال له :ما آغنيك نما 
صَرَبْدُكَ َقَلَافَأَلَم الْمهُودِي. 


۲. با نيم اشاره خاک برای مولا على اغ طلا می شود 


3 
1 
3 
61 
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ریاحی در بصره از بعضی اساتید خود جنين نقل می کند که: روزی 
اميرمؤمنان الغلا وارد خانهاش شده و مقداری طعام خواستند. 


حصرت فاطمة زهرا تالا به اوجواب داد: حيزى از طعام نزد ما موجود نيست و 
دوروزاست كه امام حسن و حسين طبه را به اندک طعام سركرم نمودهام. 
على ملكلا فرمودند: عبا وجامۂ پشمینه‌ای را به من بده تا برای گرفتن جيزى آن را 
به نزد برخی از مردم بەعنوان عاريه بگذارم. حضرت صذیقه 4 آن را به ايشان 
داده و ایشان نیزآن جامه را به نزد مردی بهودی که در همساگیشان بودء برده و به او 
فرمودند: ای برادر قوم تبّع يهودى ! در برابراین جامه پشمینه يك مَن جوبه من بده. 
مرد يهودى آن جو را حاضرنموده و در ظرف ايشان ريخت و حضرت اا حرکت 
کرده و چند قدم به راه افتاد که يهودى او را ندا داده و گفت: ای امیرمومنان ! تو را 
سوگند می دهم بایستی تا رویاروبا تو سخنی بگویم. بس حضرت نشست و یهودی 
به ايشان ملحق شده و گفت: همانا اعتقاد پسرعمویت براین است که او محبوب و 
۲ برگزیده و اختیارشدۂ خداست و در پیشگاه او از برترین فرستادگان است» پس جرا 


اواز خداوند تعالی درخواست نمی کند تا شما را از این فقروتنگدستی که برآن 
هستید بی نیا زگرداند؟ 

حضرت اللا سكوت كرده وبا انگشتشان برروی زمين كوبيده و به او فرمودند: 
ای برادر قوم تبّع يهودى ! به خدا سوكند برای خداوند بندگانی هست كه اگراورا 


قسمت 


قسم بدهند که این دیوار را طلا گرداند هرآینه انجام می‌دهد. پس دیوار به صورت 
طلا بر افروخته گردید. حضرت به آن دیور فرمودند: من تورا قصد نکرده بودم بلکه 
به تومثالی زدم. پس سن أن یهودی اسلام اختیار کرد .! 


3 
کچ 
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۳ ۔الباب فیما نذگره من جزء فيه آخبارملاح منتقاة من نسخة عتیقة في تسمية 
النبي رز لمولانا علي ال أميرالمؤمنين و سید الوصیین و قائد الغرالمحجلین 
فَقَالَ فيه ما هَذَا لفظه: ال حَدَّتَنَا مُحَمّد بن > مد جفقرن الخس ارب 
الْعَتا س قال: : حَذَتٍي أبُوأيِي مُحَمَدُ بْنْ جیسی بن جَغقر لین قال: 
دک اسحاف ِ رید الظائئ عَنْ عَبدِ قارب مایم عَنْ عَبْد الله بن 


ريك الاير عَنْ جندّب بن عبد له اللي عن علي بن 


1 
7 
إن 


بي طالیب اه قال: دَخَلْتثُ عَلَّى ول له قبل آن يَضْرِتِ 


الججاب وَمُوَفِي مَل عَائِمَةَ فجَلشث بيه بيت ويها فقالث: يا اب 


آبي طالب ما وَجَدْتَ مَكَاناً لاشتك َيرفَخڊي؟ أمظ عَبي. فَصَرَبَ 
رشو الله ڑا ی یلها نع ال لها نب ما ربدي من مر لین 
سید الْوَصِيِينَ و اد الُْرالْمْحَجلِينَ؟ 


ورود 3 و زدن پرده ئا 0 وارد 7 ہوا E‏ 


۴۲۳ .۱۹ بحارالانواں ج ۴۱ء ص ۲۵۸ ءح‎ .١ 


عايشه بود. بس (با حفظ حريم) در ميان بيامب ركع واونشستم. عايشه گفت: ای 
يسرابى طالب ! آيا برای نشيمنكاه خود جايى جزياى من نیافتی؟از من دورشوا' 
پیامبر اکرم يك دستى برميان دو شانه او زده و فرمودند: وای برتوا ازاميرمؤمنان و 
بزرگ و مھترمسلمانان و پیشوای دست وروسفيدان جه می‌خواهی ؟!" 
۴ ۔الباب فیما نذكره من أمرالنبي بُ من حضرمن أصحابه بالتسلیم على مولانا 
علي از بأميرالمؤمنين من کتاب الأنوارتأليف الصاحب الفاضل |سماعیل بن عبّاد و 
إن كان في تصانیفه ما يقتضي موافقة الشيعة في الاعتقاد لأننا وجدنا شيخ الامامية 
في زمانه المفید محمد بن النعمان قدس الله روحه قد نسب |سماعیل بن عباد إلى 
جانب المعتزلة في خطبة کتاب نهج الحق و كذلك رأینا المرتضی نورالّه ضریحه 
قد نسب إسماعيل بن عباد إلى جانب المعتزلة في کتاب الانصاف الذي رد فيه على 
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ابن عباد الذي یتعضب للجاحظ. فقال إسماعيل بن عباد في كتاب الأنوارالذي 

ذكرناه ما هذا لفظه: 
الما الال اشمۂ علي نأي طالب بِن عب الب بن هاشم بن 
عبر متا بی َي وله مام كير في اش و والاتجیل وَالْرفَانِ و 
وروی حِهَا ول لاب و ب ویکنی: با ا الْحَسَنِ وه رول الله یڑا 
.-- خَاصَاَلَُ یں ع قال لأضحابه: فوشوا و لوا عليه بان 
الْمُؤْمنِينَ: رَوَى ذَّلِكَ وب رده وَعْبِرْهُ في قِضَّةٍ طَوِيلَةٍ یال له 
الْمُوْتَضَى وَالْوَصِيٌ وَالْوَلِنُ» و لَقَبَهُ ال يه بالوزیر 


اين قسمت ازكتاب را از کتاب الأنوار اسماعیل بن عُبّاد معروف به صاحب ' 


.١‏ جسارت و جرأت. وهتّاكى و بد.دهانی او را تماشا كنيد!! 
۲ بحارالانواں ج ٢۲ء‏ ص ۰۲۴۴ ح ۰۱۱ 
FF‏ ۳ اسماعیل بن عبّاد بن عباس طالقانی معروف به صاحب بن عبّاد که در سال ۳۲۶ هجری متولد شد. نادرهُ زمان 
ہے 


وگل سرخ نعمان بود. اویکی از کسانی است که به آستان ادبش کاروان‌ها روان و برای بهره‌مندی از جود و 
کرمش به‌سوی او آرزومندان سرازیر می‌شدند. او شرف و عزت را یک جا به دست آورده و به دنیا دست يافته و 
به اميد آخرت نشسته و پايهٌ فضل و کمالش ازآن گذشته که زبان بتواند ثنای او بگوید. چون روشن است که 
وقتی جمال به غایت برسد دست مسّاطه بیکار ماند. و چون بزرگی و جلال به حد كمال بيايد بازار وصّافان 
شکسته گردد. علما و ادبا و علویان و سادات در نزد او جایگاهی بس بلند داشتند. وى از دانشمندان ترویج 


قسمت 


کردہ وآنان را به تصنیف و تالیف تشویق می‌نمود. دانشمند بزرگ حسن بن محمد قمی» تاریخ قم را برای او 
تألیف کرد و درابتدای آن برخی از فضائل جناب صاحب را ياد کرده است» و نیزشیخ صدوق ظط به جهت او 
کتاب عيون اخبار الرضا ا را تأليف کرده و برادر شيخ صدوق حسین بن على بن بابویه رضوان الله تعالی 
علیهم اجمعین کتابی برای او نوشت. و ثعالبی يتيمة الدهررا در احوال شعرا و جمله‌ای از علمای عامه برای او 
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نوشت. جناب صاحب أعجوبه زمان و نادره دورانء در تشيّع ودوستى اهل بيت للع يگانة زمان بود تا جائی 
كه اهل اصفهان مذهب تشيع را به اونسبت مىدادند و می‌گفتند: فلانى بردين ابن عباد است. وى صاحب 
تأليفاتى است از جملە:کتاب محيط در لغت در هفت جلد. الكافى فى الرسائلء الاعياد وفضائل النیروز, 
مقالة جوهرة الجمهرة» الوزراء» الانوان العروضء الشواهدء القضا و القدرء والامامة. وى اشعار بسیاری در مدح 
ائمه هداة ل دارد که كامل بهائى گفته: ده هزار خط در مدح ائمه 2 وتبرى از اعدا سروده كه بسيارى از 


آن‌ها ر ابن شهرآشوب ذکر کرده است. جند نمونه از اشعاراو: 


مُق من قلبی یری وسطه سطران قد خظابلاکاتب 
العدل والتوحيدٌ فی جانب وحتٌ اهل البیتِ فی جانب 


اگرقلب من شکافته شود در میان ان دو سطردیده می‌شود که بدون هیچ نویسنده‌ای نوشته شده است. 


عدل و توحبد دریک طرف و محبت و دوستی اهل بيت بيامب رغ در طرف دیگر. 


ونیزاز اوست: 
إن المَحَبّة لوصی فريضّة اعنی امیزالم_ومنین علا 
قد کلف الله البرية کلها یقت از لا نع اتا 


همانا دوستی و محبت جانشین پیامب رة یعنی حضرت امیرمؤمنان على بكلا واجب است. 
خداوند تعالی همه مردم را برآن تکلیف نموده و وی را براهل ایمان ولی و سرپرست اختیار کرده است. 
ونیزاز اوست: 

تاو جميم من فوق الشراب فداء تراب نعل آبی تراب 
جان من وتمام کسانی که برروی خاک کره زمين زندگی می‌کنند. فدای خاک کفش حضرت ابوتراب 
على ا باد. و نیزاز اوست: 

يا أميرالمؤمنين المرتعضی إل قلبی عندكم قد وقف ا 
ای اميرمؤمنان ای على مرتضی! قلب من در نزد شما قرار وآرام گرفته است. 


ونیزاز اوست: ۳۳۵ 
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۳۳۶ 


می‌آوریم که پیامبراکرم ب اصحاب خود را که در حضورش بودند دستور 
می‌فرمودند كه برمولای ما على ا بەعنوان اميرمؤمنان ا سلام بدهند» آگرچه در 
کتاب‌هایی که او به رشته تحری رآوردہ جیزهایی یافت می شود که موافق با اعتقادات 
شيعه است» ولی بزرگ مذهب امامیه محمد بن نعمان یعنی شيخ مفید قدس الله 
روحه را جنين يافتيم كه در خطبه کتاب نهج الحقء اسماعيل بن عباد را به‌سوی 
مذهب معتزله نسبت داده است وھمچنین مرحوم سيد مرتضى نور الله ضريحه را 
ديديم كه در کتاب الانصاف که اين كتاب ردّیه برابنعباد است گفته: او سخت به 
جاحظ تعصب ورضايت داشته واسماعيل بن عباد را بەسوی معتزله نسبت داده 
است. اما اسماعيل بن عباد در كتاب انوارش كه ما آن را ياد كرديم جنين می گوید: 
نام امام وپیشوای اولء على بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن 
عبدمناف بن قصى لو است و برای ايشان نام‌های زيادى درتورات وانجيل و 
فرقان وزبور می باشد كه شرح وتفصيل آن کتاب را طولانى می‌کند» وكنيه او 
ابوالحسن است وپیامبراکرم ِب امیرالمؤمنین راء لقب اختصاصى او قرار دادند در 
آن وقتى كه به اصحابش فرمودند: برخيزيد و براو بهعنوان اميرمؤمنان سلام بدهيد. 
اين مطلب را ابوبرده و دیگران در حكايتى طولانى روايت كردهاند وهمجنين به او 


حب على بن ابی طالب مُوَالذی يهدى ای الجّنة 
إن ک ان تفضيلى له بدعة قَلَعمَ اله علی السغة 


دوستی و محبت حضرت على ا همان جيزى است که انسان را به‌سوی بھشت می‌کشاند» اگراین برتری 
دادن من او را بردیگران بدعت و نوآوری است» پس براین سنت» لعنت خدا باد. 

نقل است كه او هرساله ينج هزار اشرفی به بغداد می فرستاد تا ميان فقها و ادبا تقسیم شود. چون برای 
درس خواندن به مسجد می رفت هر روز مادرش یک دينار زر و یک درهم نقره به او می داد و به اومی‌گفت: به 
نخست مستمندی که رسیدی آن را صدقه بده و این شیوۂ او تا هنگام مرگ مادر و سالمندی خودش پابرجا بود 
و درماه رمضان هركس بعد از عصربه خانه اش می رفت بايد افطار نزد او می ماند و در هرشب ماه رمضان هزار 
نفردر خانه او افطار می‌کردند. او در ۲۴ صفرسال ۳۸۵ در ری فوت نمود و جنازه‌اش را به اصفهان بردند و او 
را در خانة خودش دفن کردند. قبرش در طوقچی است و مردم به زیارت او رفته و معتقدند هركس به زیارت او 
برود يك هفته نمی‌گذرد که به خیری زودرس می‌رسد. «برگرفته از کتاب فوائد الرضویه» ص ۴۵) 


مرتضى و وصی و ولى هم گفته می شد و پیامبراکرم 2 او را به وزيرلقب دادند. 


۵ الباب فیما نذکره من ما یختص به مولانا علي ‏ من الألقاب 


بے ول رر دا و وب کے 7 ٥‏ : 7 
فقال ما هذا لفظه: لقَبه سید الْوَصِبِينَ وَفَائْدُ الْعْرَالمُحَجَلِينَ و 
a A ۶‏ چکڑھوی e A‏ ور e‏ 
أمِيرالمُوْمنينَ والسَدّیق الا بر و الفاژوق الاعْظمٌ فیسیم الجَنَةٍ وَالَنَارِعَ 
الوَصیٌ وَحَیْدَرَةٌ وَأَبُو ثاب . 
ملحق: يقول مولانا المولى الصاحب الصدرالکبیرالعالم العامل الفقيه الكامل العلامة 
الفاضل الزاهد العابد الورع المجاهد النقيب الطاهرذو المناقب و المراتب نقيب نقباء 
آل أبي طالب في الأقارب والأجانب رضي الدين ركن الإسلام و المسلمين جمال 
العارفين أنموذج سلفه الطاهرين افتخارالسادة عمدة أهل بيت النبوة مجد آل 


فسمت 
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الرسول شرف العترة الطاهرة أبو القاسم علي بن موسى بن جعفربن محمد بن محمد 

الطاوس العلوي الفاطمي أعزالله أنصاره وكبت أعداءه: 

وحيث قد انتهینا إلى ما شرفنا الله -جل جلاله- بالاطلاع عليه و هدانا إليه من 

جميع الأحاديث والآثارالتي تضمنت التصريح بتسمية مولانا علي أمير 
المؤمنين .غلا و بلغنا الله جل جلاله- من ذلك برحمته مالم ببلغ آمالنا إلیهء فقد 
رأينا في خاطرنا وفي الاستخارة أننا نلحق بعض الأحاديث التي وردت بما معناه أنه 


ما أنزلت في القرآن آية يا با الَذِينَ آمَنُوا إلا و علي أميرها لأننا رأينا في كتاب 

الواحدة لمحمد بن جمهورالعمي عن مولانا موسى بن جعفرالکاظم لبه أنه احتجٌ 

على الرشيد بأن تسمية أميرالمؤمنين يختص بها أميرالمؤمنين مولانا علي بن أبي 

طالب لبك بهذه الرواية و وافقه هارون الرشيد عليها. وكانت في زماننا مشهورة 

كالدراية فنقول: 

إننا روينا للأحاديث في هذا المعنى بإسنادنا إلى الحافظ محمد بن أحمد بن علي 

النطنزي المشهور بعدالته عند الجمهورفي كتابه المسمى بالخصائص من ثلاث 

طرق و رویناه من كتاب المناقب للحافظ ابن مردويه طرازالمحدثین من أكثرمن 

عشرطرق و رویناه من كتاب ما نزل من القرآن في النبي و آله مر تأليف محمد بن 

العباس بن مروان المشهوربثفته و تزڪيته أكثرمن عشرين طريقا ورويناه من کتاب 2١‏ ۴۳۷ 


فقط حیدرامیرا 
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۴۴۸ 


المناقب تأليف أخطب خطباء خوارزم موفق بن أحمد المكي الذي أثنى عليه محمد 


بن النجارشيخ المحدثين ببغداد و غيرهؤلاء ونحن نذكرمن هذه الروايات حدیثین 


. بخشی از القاب مولا على اخ 


ازالقابى که مولای ما على بالكلا به آن اختصاص يافته چنین است: بزرگ و مھتر 
جانشینیان» و پیشوای دست وروسفيدان» و بسیار راستگوی برتر و بسیار جدااندازه 
ميان حق و باطل» تقسیم‌کنندهٌ اهل بهشت و جهنم و وصی و حیدر و ابوتراب. 

گفتار مؤلف کتاب رضوان الله تعالى علیه: 

مولای ما دانشمند عامل و فقیه برجسته. علامه با فضیلت. زاهد عابد. پرهیزکار 
مجاهد» بزرگ ودانای به نسب و نژاد قوم و طائفه بزرگ ابوطالب ال » رضی 
الدین» ركن اسلام و مسلمین» مايه زينت همه عارفان» نمونه و یادگار نیا کان پاکیزه 
و افتخار سادات. پایه‌ای از اھل بیت بزرگ پیامبراکرم بُ ومايهُ شرافت خاندان 
پاک نبی مکرم ب ابوالقاسم على بن موسی بن جعفربن محمد بن محمد طاووس 
علوی فاطمی که خداوند یارانش را عزیز و دشمنانش را خوار و ذلیل گرداند جنین 
می گوید: 

حالا که خداوند بزرگ» چنین شرافتی را شامل حال ما کرد و ما را آ كاه به اخبار 
واحادیثی کرد که مولای ما على 32 را بەطور صريح و روشن اميرمؤمنان نامید و 
اين بخش خاتمه یافت. واز این ناحيه خداوند تعالی به رحمت خویش ما را به 
جائی رسانید که آمال و آرزوهای ما به آن نرسیده بود. جنين به ذهن ما خطور نمود 
که بعضی از احادیثی را كه در همين راستا و معنا وارد شده به آن‌ها ملحق نمائیم و 
آن این است که هیچ آيه «يا یه الَّدينَ واه در قرآن نازل نشد مگرآن که على اټ 
امير و سالارآن می‌باشد؛ زیرا ما در کتاب واحدة از محمد بن جمهور دیدیم که از 
مولاى ما امام موسى بن جعفر صلوات الله عليهما نقل كرده كه ايشان برهارون 


الرشيد ملعون احتجاج كرد كه نام اميرمؤمنان تنها به مولای ماعلى بن 

ابی طالب لی اختصاص دارد ورشيدٍ نارشید هم دراين مطلب با او موافقت كرد. 
۶ ۔الباب فيما نذكره من قول النبي ی ما أنزل الله عزو جل آية یا یه الَّذِينَ آمنُوا 
الا و علنٌ رأسها وأميرها من كتاب نادرة الفلك محمد بن علي النطنزي 


قسمت 


ال ما دا لفظه: أَخْبَرنَا الس ؛ بخ أَحْمَدَ الْمُفْرِي عن أَحْمَدَ بن عَبِدٍ د 
اله قال: حَدَّكََا مُحَمَّدُ بْنُ غمرین ایب قَال: حَدَکامُحَمَذ بن أي 2 
خَْتمَةَ قَال: حدَ نا عَبَادُ بْنُ يَعْقُوب اجنین یال گان ین أضحابت أو 3 
من الزَيْدِيَّةِ قال: حَدَتَتَا مُحَمَّدُ بْنُ موی بن مان الْحَضْرَمِيٌ عَنٍ : 


الأغمَش عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ اب عباس قال: قال رَسُول الله يَتَلُ: مان الله 
عَرَّوَجَلَ آي ية يا يها الَذِينَ موا الاو علخ رَأشها میا 


۶. مولا على ان بزرگ ایمان‌آورندگان 


ابن عباس م یگوید: پیامبر اكرم َم فرمودند: خداوند عر وجل هيج آيه از «یا ايها 
الذين آمنوا» را نفرستاد» مگرآن که على ا سرور و امیرآن می باشد۔' 
۷-الباب فيما نذکره من کتاب المناقب تأليف موفق بن أحمد المكي 
الخوارزمي و قد قدمنا الثناء عليه فیما رواه عن النبي َب أنه قال ما أنزل آية فیها 
يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا الا و علي انا رأسها و أميرها بروایة عن أبي العلاء الحافظ 
المتفق على أمانته و عدالته 
ال ما هذا :نيب والعلاء الْحَافِظ الْحَسَنُ بن أَحْمَدَ و 
الْهمدَانيُ إِجَارَة أربي الْحَسَنٌ بن أَحْمَدَ بن الْخسبن الْحَدَّادأخْبر 
َحْمَدُ بْنُ عَبد الله بن أَحْمَة الحافظ حَدَّئَنَا مُحَمَدُ بْنُ عُمَوَبْنِ غَالِبٍ 


۴۳۹ 


۰۳۷ ۰۲۱ بحارالانواں ج ۴۰ء ص‎ .١ 


ہیی میں سس سی ب حل مما 


سی ن نما الْحَضر عَنٍ امش عَنْ مُجا هِدٍ عَنِ ان عَبَاسٍ 
قال: قال رد شول الله :ما انل 1 77 2+8 


۷. شاخص‌ترین موّمن در با نها الذین آمنوا 

موفق بن احمد مکی خوارزمی در کتاب مناقبش در ضمن أن جه از پیامبر 
اكرم ِا روایت کرده می‌گوید: ايشان فرمودند: هیچ آیه‌ای فرود نيامد که در آن «یا 
أيها الذین آمنوا» باشد» مگرآن که على لا رئيس و امیرآن می‌باشد. ' 


فقط حیدر امیرالممنین است 


۰۳۵ بحارالانواں ج ۰۳۵ ص ۰۳۵۰ ح‎ .۱ FF. 


۶ قسمت دوم 


احادیت راجع به نام‌گذاری 
مولانا على بن ابی طالب :2 به امام المتقین 


القسم الثاني من کتاب الیقین: 
الأحاديث المتضقنة لتسمیتہ بإ بامام المتّقين 


فصل: و نبداً الآن بالأحاديث المتضمّنة بتسمية مولانا علي بن أبي طالب لبه 
بإمام المتقین متّصلاً ذلك بعدد الأبواب لأجل ما رجونا أن يكون أقرب إلى 
الصواب إن شاء الله تعالی . 
۸ الباب فيما نذکرہ من كتاب كفاية الطالب الذي قدمنا ذكره من الباب 
الخامس و الأربعين منه فیما أوحي إلى النبي ية في علي ‏ أنه سيد المسلمین 
وإمام المتقین و قائد الغرالمحجلين 
فقال ما هذا لفظه: الباب الخامس والأربعون فى تخصيص على اللا 
00 خصال خصّه النبي 2 بها 
ویر بد ہو با د دِمَشْقَ أَخْبَرنَا الحافظ بو 
لیم بن لخن بن بة الله الشَّافِصِيُ أخبر نأبو الفح يُوشفُ بن عبد 
الود بن مد بن مَاَانَ أ با بومنضورشجاغ نعل بن شجبع 
حدما وعند الله مُحَمَدُ نم بْنُ اشحاق الحافظ أ خْبَرنا مُحَمَدُ نو الْحْسَيْن 
بن الْحَسَنٍ الْمَطانُ حَد إ بَرَاهِيمُ د بی ند الله دتا يَحْبَى بْنْ گا 


۰ هه 


2 


حَدَّكنَا جَعْلَژئۂ ِن الَْْمَرِعَنْ ملال سی عدت اوگ ر اي عَنْ 
عبد الله بن اَعَد بن ور ال : ال رشول الله : ما شري بي ای 
السَّمَاءِ ھی بي إِلَى د قضرین ولو فراشه من ذمب يعدا یاف 


2 


إلى ومني في عَلی بتلاب خضال: باه مد لس مین ملق 


۸ مولا على اثلا مهتر مسلمانان 

اين بخش را از کتاب كفاية الطالب که پیشتردر جهل و پنجمین حدیث این 
کتاب در ضمن آن جه به پیامب راکرم يَدِْةُ دربارۂ على لفلا وحی شد که اوبزرگ و 
مهتر مسلمانان» و جلودار پرهیزکاران. و پیشوای دست وروسفیدان است یادآور شدیم 
مى أوريم . پس او در باب ۴۵ چنین می‌گوید: این باب دربارهٌ مخصوصگردانیدن 
على .افلا به سه ویڑگی است كه پیامبراکرم ييه ايشان را به آن اختصاص داده 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


عبداللّه بن اسعد بن زرارہ می گوید: ييامبراكرم ار فرمودند: وقتی به سفرآسمانی 
برده شدم» به کاخی از مروارید رسیدم که فرش آن از طلای درخشندہ بود و خداوند 


تعالى به من وحى فرستاد و مرا دربارۂ على ٍلا به سه ویڑگی فرمان داد؛ به ای ن که او 
بزرگ و مهتر مسلمانان» و جلودار پرهیزکاران» وپیشوای دست وروسفیدان است.! 
۹ الباب فيما نذكره من كتاب سنة الأربعين في سنة الأربعين رواية السعيد 
الكامل فضل الله بن علي الراوندي و في في إسناده من رجال الجمهورفي تسمية 
رسول الله نا علياً 81 أنه سيد المسلمین و قائد الغرالمحجلين و يعسوب الدين 
فقال ما هَذَا 1 الْحَدِيتُ لسادسن والعشئون أَخْبَرنَا مد بْنْ 


و 


ُحَمد بن أَحْمَد فَالَ: حبرا کس لیڈ أَبوالْحَسَنٍ علی بن أَحْمَدَ بْنٍ 
ہہ ہیں رس رت سْمَاعِيلُ بنْ مُحَمّدِ بْنِإِبْرَاهِيمَ الَخَطِيبُ 
فَالَ ابرا ی بی عهرونه زوس ال: آخبرکا داد ْنُ یماد 


لاي عن لضا عن نوی عن یه تمیق بيه جغفرعَنآبیه 


عع .١‏ بحارالانواں ج ۴۰ء ص 2۰۲۱ ۰۳۸ 


7 5 7 2 0 ر ع ۵ و 2 
مُحَمَّدِ عَنْ ابیه علی عَنْ ابيهِ الحُسَيْن عَنْ ابیه أمير المُؤْمِنِينَ اھ قال: 
4 ۳ 7 پل رق 5 ۳ ا 1 4 ۳ 7 
قال رَشول الله ما یا عَلِخ! لك سَيَدُ المُشلِمينَ وَإِمَامُ المنَقِينَ وَفَائْدُ 


2 
7 


الْمُرَالْمْحَجَلِينَ ویس وب اللّین امین والحتّیق رو 

ماوق الاغظم وَقَسِيمُ الْجَنَة وال 
و الوصي فیما وصفه عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب في کتابه 
المسمّى: موالید و وفیات أهل البیت 25/١‏ و أين دفنواء روینا ذلك عن الفقیه الصفي 
محمد بن معد في العشرالأخير من صفرسنة عشرو ستمائة بما تضمّنه اسناده من 
رجال الجمهور فقال: أخبرنا السید العالم الفقیه صفي الدین أبو جعفر محمد بن 
معد الموسوي أطال الله في الصلاح بقاءه و دام بالفلاح ارتقاه في العشرالأخير 
من صفرسنة ستة عشرو ستمائة قال: أخبرنا الأجل السید العالم الکبیر الجلیل زین 
الدین أبو العزأحمد بن سعید جلال الدین أبو المظفر محمد بن عبد الله بن محمد 
بن جعف رأحسن الله له الخاتمة وأعانه على أمورالدنيا والآخرة قراءة عليه فأقربه 
وذلك في آخرنهارالخميس ثامن صفرمن السنة المذكورة بمدينة السلام بدرب 
الدواب قال: أخبرنا الشيخ الإمام العالم الأوحد حجة الإسلام أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن أحمد بن أحمد أطال الله بقاءه قال: قرأت على الشيخ أبي منصور محمد 
بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون المقري يوم السبت الخامس و العشرین من 
محرم سنة إحدى و ثلاثين و خمسمائة من أصله بخطه بخط عمه في يوم الجمعة 
سادس عشرشعبان من سنة أربع و ثمانين و أربعمائة أخبركم أبو الفضل أحمد بن 
الحسن فأقربه قال: أخبرنا أبوعلي الحسن بن الحسين بن العباس بن الفضل بن 
روما قراءة عليه و أنا أسمع في سنة خمس وستين و ثلاثمائة قال: حدثنا حرب بن 
محمد المؤذب قال حدثنا الحسن بن محمد العمي البصري قال: حدثنا محمد بن 
الحسين عن محمد بن مسكان عن أبي بصيرعن أبي عبد الله الصادق جعفربن 
محمد وك › و أخبرنا الزارع قال: حدثنا صدقة بن موسى أبو العباس قال: حدثنا 
أبي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني عن أبي جعفر 
محمد بن علي لَه و ذڪرما یختض . 


۴۴۵ 


۹. مولا على ان پیشوای پرهیرکاران 

داود بن سلیمان غازی می‌گوید: امام ابوالحسن على بن موسى الرضا یل از 
پدرش موسی بن جعفراز پدرش محمد بن على از پدرش على بن الحسین از پدرش 
حسین بن على از پدرش اميرالمؤمنين 2 نقل می کند که بيامبر اكرم ب فرمودند: 
یاعلی! همان ا توب زرگ و مهترمسممانان و جلودار يرهيزكاران و پیشوای 
دست وروسفیدان و پادشاه دين و امبرمومنان و راستگوی بزرگ ترو بسیار جدااندازۂ 


۱ 


ميان حق و باطل و تقسيمكنندةٌ بهشت و جهنم هستی 


3 
E 
] 


الباب فيما نذكره من تسمیة الله _جلٌ جلاله- بالوحي إلى النبي بُ ليلة 
الإسراء بتسمية مولانا علي .اكلا سيد المسلمین و إمام المتقين وقائد الفر 
المحجلين ننقله من كتاب الخصائص العلوية تأليف محمد بن علي بن الفتح 
الكاتب المعروف بالنطنزي لأنه من أفضل علمائهم و رواتهم للأحاديث النبوية . 


ال مَا هَذا لفظه: خر رال جام یم لاشلام آخمد : ین غ الفَضْلٍ 


م 


: ن أَحْمَدَ 05ت عَلَيْهِ وَأَنَا مغ َتةإِحدی وَحَمْيِمِائَة قال: 
يخن تن 70-7 ا : 


۳ 02 می :دتا خن 


لصي عن لش رعن لال بن فاص عن بد اللہ بن اسع 
ةع أي له : قَالَ: بت ول بت 
لین ات امین و 09 


۴۴۶ ۱ بحارالانواں ج ۴۰ء ص ۰۲۲ ۰۳۹ 


۰ اشاره به سه ویژگی مهم مولا على .ان( در شب معراج 


دراين بخش از کتاب یادآوری می كنيم که خدای عروجل درشب معراج از راہ 
وحی به پیامبراکرم َب مولای ما على اا را به نام بزرگ و مهترمسلمانان» و جلودار 
پرهیزکاران و پیشوای دست وروسفيدان نامید. و ما آن را از کتاب خصائص العلویه 
تألیف محمد بن على بن الفتح که معروف به نطنزی است نقل می کنیم. چون او از 
برترین علما و دانشمندان و راویان آن‌ها به احادیث نبوی به می‌باشد. 
او سند را به عبدالّه بن اسعد بن زراره می رساند که از پدرش روایت می کند که 
گفت: من از پیامبراکرم له شنيدم كه می‌فرمودند: در شبی که به آسمان برده شدم 
دربارۂ سه ویژگی از علی بن ابی طالب ہوا به من چنین وحی شد که او بزرگ و مهتر 
مسلمانان و جلودار پرھیزکاران وپیشوای دست وروسفيدان است۔' 
۱۔ الباب فیما نذکره عن الحافظ المذكور محمد بن علي الكاتب المعروف 
بالنطنزي من کتاب الخصائص بطریق آخر برجالهم أن علياً الا سيد المسلمین و 
إمام المتقین و قائد الغرالمحجلین 
فقال ما مَذا لفظه: حَدّ لک رومام إشاعبل فن بخ مُحَمّد بن الَقضْلٍ 


۶ 
تب اس 


الحافظ قَال: : لکنا ا بوعفروعند الاب نابي عَبد الله بن مَنْدَةَ قال: 


َخْبرنِي مُحَمَدُ ِن الْحَسن لقن َل حارام بن عبد اله فال: 
دتا بخ یخی بن بُكَبْرِقَالَ: :لک له ام ء عَنْ هلال لصف َالَ: 


0 مص 


خیرت بوث 2 ن عند الله بن سعد بن زار عن آیبه ال قال 
رَصُولٌ الله ل ماي بي إلى الشعاء انوي بي إلى قضرون ول شه 


من ذهب يلاوي َي هب اه وجي لي في عَلِيٍ بثلابٍ 
خِصَالٍ: ده مد مس وین واماغ شقن و اند لم انشحیلین 


5 بحارالانوان ج ۴۰ء ص ۰۲۲ ح ۴۰. 


قسمت دوم: نام امام المد 


۴۴۲۷ 


۱. کاخ مروارید 
عبداللہ بن اسعد بن زراره از پدرش نقل می کند که بيامبر اکرم يي فرمودند: 
هنكام ىكه به آسمان برده شدمء به كاخى از مرواريد رسيدم که فرش آن از طلای 
درخشنده بود. پس به من وحى شد كه آن خانه ازبراى على اللا است و نیزدرباره 
سه ویرگی على باغلا به من وحی شد: که او بزرگ ومهترمسلمانان» و جلودار 
پرهیزکاران» و پیشوای دست وروسفيدان است.! 
67 الباب فیما نذگره عن الحافظ المذكور محمد بن علي الکاتب المعروف 
بالنطنزي المعتمد عليه من کتابه کتاب الخصائص المشارالیه في أن علياً الفلا 
سيد المسلمین و [مام المتقین 
ال ما دا قه: أَخْبَرنا أ بُوعَلِيٍ الحَدَّادُ َالَ: حَدَّكنا ونیم قَالَ: 
لا عُمَرْبْنُ أَحْمَدَ بن عُمَرَلقَصَبَانِيُ غ الَقَاضِي قال: حَدَّدَنا علی بْنُ 
الاس لبجل قَالَ لا اَحْمَذُ بن يَحْيَى قال: دا لسن بن بن 


3 
1 
3 
کہ‎ 
1 
j 


الْحْسَيْنِ قَالَ: حَدَّتَاإبْرَاهِيمُ ات نآ إخاق عَْأَِب عن 
ات وس وج جر قَالَ: َال و ہو : قربا بسي 


2 


قَالَ: عيذت على ان وس لشکرعلی نی 


ft 


۹ 


۸۲ . شکرگزاری مولا على ات ذ در برابر نعمت‌های البلی 
شعبی ریغ ال می‌گوید: حضرت على الا برای من حديث كرد که پیامبراکرم ييه 
فرمودند: مرحبا به بزرگ و مھترمسلمانان و جلودار پرهیزکاران! پس به على ناكلا 


عرض شد: شکرتو چگونه و برچه چیزی می باشد؟ فرمودند: خداوند را برآن چه به 


.١ ۴۴۸‏ بحارالانوان ج ۰۱۸ ص ۰۴۰۱ ح ۰۱۳ 


من داده حمد وسپاس می گویم و ازاو می‌خواهم که برآن‌چه به من نعمت 
یخشیده» سپاسگزاری کنم واو برآن جه به من عطا فرموده بيفزايد.' 
8 الباب فيما رواه عثمان بن أحمد المعروف بأبي عمرو بن السماك عن 
النبي به في كتاب له في فضائل علي ا أن علياً ا خيرالوصيين وإمام الغر 
المحجلين ذکرالخطیب في تاريخه في مدح هذا عثمان بن سماك أنه كان ثقة 
ثبتاً و كان يسمى النارالأبیض وروي أنه الثقة المأمون وقال: كان صدوقاً صالحاً 
فقال: من نسخة عليها خطه تاريخ سنة أربعين و ثلاثمائة ما هذا لفظه: 
قال غُنْمَان بْنُ سماك: حَدَّتَنَا الْحْسَيْن قال: حَدَّتَنَا الحَسن بْن عَلِى عَنْ 
8ے ه ۲ ےہ ے۔ 0 ره 2 2-1 ° مه ۵ م مھ 
جابرعن أبي جَغقَ راغ أن رشول اللہ ب كان فَاعِدا مَعَ أضحابه فرأی 
با 9 فقال: هذا خَيرالوصِتِینَ وَأمِيزالكُرِالمْحَجَلِینَ. 


۳ معرفی مولا على ات 


جابرم یگوید: امام باقرالعلوم لا فرمودند: پیامبراکرم بُ با یارانشان نشسته 


بود كه على 3 را دیدندء پس فرمودند: این بهترين جانشینان و اميرو پیشوای همة 


١‏ اع 


5 ۲ 
دست وروسفیدان ایت 


۴ ۔الباب فيما نذکره من تسمية مولانا علي لا إمام المتقین و فيه إشارة إلى 
ضلال مَن خالفه بعد النبي 2 رويناه من كتاب رشح الولاء في شرح الدعاء 
تألیف الحافظ أسعد بن عبد القاهرالأصبهاني و هو أحد الشيوخ الذين روينا 
عنھمء وصل إلى بخداد في سنة خمس و ثلاثين و حضرعندي في داري في 
الجانب الشرقي عند المأمونية في درب البدريين 


< ۳2 و و ر و ع صسرے ۔۔ے 
فقال رَسُول الله يدر تفترق امټي بَعْدِي ثلاث فِرَق؛ فِزقة 


.١‏ بحارالانواں ج ۴۰ء ص ٢۲ء‏ ح۴۱. 
۲ بحارالانواں ج ۸ء ص ۱۶ء ح ۲۸. 


قسمت دوم: نام امام المۃ 


يَشُوبُونَ مو رد سس هرت تَهُ باراد جَمَالا 
مهم اهادي لد لا ذء رة َمل باطل لَايَسُوبُونَ 
بحل ماع کل کب عیبر کت کا برا وا 
إَِاهُم هَذَالَأَحَدُ لانو ذف هل لاه نرق مذبذبین لَاإِلَى 
مالیا انم دح الدَلَانَةِ. فاه عن آغل الْحَق و 
ایهم فقال: مَذَا علی بْنْ أبي ي الِب إِمَامُ لت وَأَمْسَكَ عَن این 
هذ أن وع نم يفع. 
وگذیك بالاشتاد د الگابق عَنٍ ن الشیخ مام ا بكرا اخمة بن مَرْدَوَيْه 
ناتا لایخ یمان بیج م أَحْمَدَ رَحِمَۂ الله e‏ 


3 
1 
3 
8 
1 
j 


الْحَصْرَمُِ حَدََنَا جَنْدَلُ بْنُ وَائِقٍ دنا مُحَمَّدُ بْنْ حَبیب عَنْ زِيَادِ 

الْمُْذِرِعَنْ عَبْدِ الرَحْمَن 4 مدهو عن علي کن ملعا ب ,هت 
الاب عن رل خطب خوارع ب # قَالَ: أَخْبَرََا قَاضِي الْقُضَاةٍ 
جم این أو منضورمڪكة بن الخسَين بن محَمَد بن لحن بن 
مُحَمّدٍ الَْهدَادِيُ فیما گب ی ین مَمْدَانّ أخبر بنا امام شیف نو 
الْمُدَى أَبُوطالِب الْحْسَيْنُ ِن مُحَمّدِ ار غ رَحِمَُ حِمَهُمُ ال عن امام 
اد لد قل نر امن بن كال عأكا نعل 
بن مُحَمّد بن مر عَنِ الْحَسن بن عَلِيٍ الْعَاصِمِيٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن عد 
لِك بن اي لوب عَئ جنقرن یال عن فد ن 


س مو 


ظریفب عن لغب ن سَلْمَاَ رضي ال عَلْه. 


اين روايت بردو جيزد لالت دارد: 
۳0 ١-ناميده‏ شدن مولاى ما على اا به امام المتقين يعنى بيشواى پرهیزکاران. 


۲- گمراهی کسانی که بعد از پیامبراکرم بُ با او مخالفت نمودند. ما این 
روايت را از کتاب رشح الولاء فى شرح الدعاء تألیف حافظ اسعد بن عبدالقاهر 
اصفهانی نقل می کنیم که او یکی از شیوخی است که ما از او روایت می نمائیم و در 
سال ۵ هجری به بغداد وارد شده و در خانهُ من در جانب شرقی شهردر منطقة 
مأمونیه درب بدری‌ها نزد من حاضر شد. 

پیامب راکرم له فرمودند: امتم بعد از من به سه گروه و دسته تقسیم می شوند: 
گروهی اهل حت و حقیقت هستند که به باطلی نگرائیده و درآن وارد نمی شوند 
داستان آن‌ها داستان طلاست که هرجه درآتش بماند و بسوزد برزیبایی و نیکوئی 
آن افزوده می‌شود و پیشوای آنان امام هدایتگراست. این یک طائفه شد. و 
گروهی دیگراهل ضلالت و گمراهی و گروهی نه به اينان ونه به آنان متمایلند. 

يس من دربارهُ اهل حق و پیشوای آن‌ها پرسیدم ؟ 

فرمودند: اين على بن ابی طالب ريا پیشوای پرهیزکاران است واز نام بردن 
سريرست آن د و گروه خودداری کردندء من هرجه تلاش کردم که ايشان نامشان را 
بگویند این كار را نکرد.! 

۵- الباب فیما نذکره من روایات الحافظ ابن مردویه و قد قدمنا أنه یسمی 
الامام الحافظ الناقد ملك الحفاظ طراز المحدئین أحمد بن موسی بن مردویه 
روی في کتابه کتاب المناقب المشارالیه أن علياً 9( إمام المتقین و ضلال من 
خالفه بعد سيد المسلمین یی رواه من أربع طرق في ترجمة ما ذکرعن 
النبي ی أنه قال علي إمام المتقین نذكر منها طریقین 
قال: حَدّة: بي |شماعبل بْنُعلٍِ بْنِ ززین اطي فَالَ: :حَدَتَتا البقم 
ب عَدِيٍ الظائي م قَال: حَدَكَنَا حَنَادُ ب بن عیصی قَال: حَدَنَا عَِيُ بن 
ماش ال خَذقيي اي هاشم 2 ِن رید ان ی عَنْأبَانِ بْنِ تیب 


۰۱۶ بحارالانوان ج ۲۸ء ص ۰۲ ح‎ .١ 


قسمت دوم: نام امام ۱ 


2 


۴۵۱ 


فقط حيدراميرا 


1 


۴۵۲ 


عن مسلمقال. صمغث افا بن لأ ود وَسَلْمَانَرَضِيٍ الله 
عنم فَلْرا: کنا فُعُودا لد رشول له ما مَعَنا رتا اذل لا وفط 
ِن الْمَُاجرِينَ درب ال رشو اله بل تفكرق مي قلات فرق ؛ 
فو أل حن لویوت ال مهم تلعب کلم نته پر 
داد خسنا راء ہر هَذًَا لَأَحَدُ الا کف وَفِدْقَة أل باطل يَشُوبُونَ 
بِحَقٍ هم کمتل الحدید كُلَّمَا َه بالاراداد حَبئاوَتتْناوإِمَامُهُمْ 
َذًَا لح لاد وفع أَهْلُ ضَلَالَةٍ مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لاإلى هؤلاء 4 ولا 
إلى ما ام هَذًَا لحد ات 
لَه فسا عن آغل الْحَقِ ماهم فَقَالَ: عَلِْ بابي طَالِب إِمَامُ 
این مس عن الاين قجهذث آن یفعل فلم تفع 
۵ مولا على ان پیشوای اهل حق و حقیقت 
ابان بن تغلب از مسلم نقل می کند که او گفت: من ازابوذرو مقداد بن اسود و 
سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین شنیدم که می‌فرمودند: ما در محضر 
پیامبراکرم َه نشسته بودیم و هیچ کس با ما نبود که سه گروه از مهاجران اهل بدر 


آمدند. پس پیامبراکرم بُ فرمودند: امت من به سه فرقه پراکندہ می شوند یک فرقه 


اهل حق و حقیقت هستند که به هیچ باطلی آميخته و وارد نمی‌شوند. داستان آن‌ها؛ 
داستان طلاست که هرجه درآتش بماند و بسوزد برزیبائی و نیکوئی آن افزوده می شود 
اين پیشوای یکی ازآن سه گروه می‌باشد. 

وفرقه‌ای دیگراهل باطل هستند که هرگزبه حق درنياميزند. حکایت آن‌هاء 
حکایت آهن است که هرجه درآتش بماند بريليدى وگند آن افزودہ م یگردد واین 
بيشواى يكى ازاين سه گروه می‌باشد. 

وفرقهاى دیگراهل ضلالت و گمراهی هستند «آن‌ها در ميان اين دو گروہ 
مترددند نه بەسوی اين گروه ونه به‌سوی آن گروه متمايلند» واين پیشوای یکی از 


این سه گروه می باشد. 

راوی م یگوید: من درباره اهل حق و پیشوای آن‌ها يرسيدم ؟ 

فرمودند: على بن ابی طالب للها پیشوای پرھیزکاران است» واز نام بردن آن دونفر 
خودداری كردند. ومن هرجه تلاش کردم که نامشان را بگوید این کار را انجام نداند۔' 


قسمت 


۶ الباب فيما نذكره من الحديث الآخرعن الحافظ أحمد بن مردویه من 
كتابه أيضاً عن النبي لا قال: آوحي إلي في علي ثلاث خصال أنه سيد 
المسلمين وإمام المتقين و قائد الغرالمحجلين 
1 1 4 - ۹ ۹ و 7 و 7 86 2 
قال ما هذا لفْظه: حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الَِحْمَن بن الخسین الاصَدِيٌ 
2ھ ل رە 2 وہ 7 ے72 ٹس کے م ۳9 
قال. حَدَّكنا یخی بن العلاء الوَزیٔ قال: دا ملال بْنُ أبي الحوید 


دوم: نام امام المت 


2 


ان عن عبد الله بن أَسعَد بن ور عن َه قال: ال وشول اه 
آوچن إل ِي عَلِىَ تلا أنه سید اْمُسْلِمِينَ وَإِمَامْ الْمَُقِينَوَقَائِدُ الْغْرِ 
لحل ` 

۶ مولا على .2( در کلام وحی 

عبدالله بن اسعد بن زاره از پدرش نقل می کند که كفت: پیامبراکرم َيل 


فرمودند: سه چیزدرباره على الا به من وحى شد ای ن که او بزرگ و مھترمسلمانان و 


8 7 ۲ 
جلودار پرهیژکاران وپیشوای دست وروسفيدان شت 


۷ الباب فیما نذگره عن الحافظ محمد بن جريرالطبري صاحب التاریخ من 
تسمية النبي ول لعلي ا إمام المتقین و قائد الغرالمحجلین و هو الأميربعدي 
قد قدمنا في هذا الکتاب بعض ما ذکره الخطیب في تاريخ بغداد من مدح 
محمد بن جريرالطبري و أنه ما كان تحت أديم السماء مثله و بعض ما ذکره ابن 
الأثیرمن تاريخه عنه أنه كان لا يأخذه في الله لومة لائم. فقال محمد بن جریر 


۰۶۸ بحارالانواں ج ۰ ص ۰۲۰۵ ح‎ .١ 
۴۵۳ ۰۴۲ ۰۲۳ بحارالانواں ج ۴۰ء ص‎ ۲ 


الطبري المذ کور في كتاب مناقب أهل البیت یل في باب الهاء من حديث 
نذ کر اسناده و المراد منه بلفظه 
المسیّب ثم دک رفیه عَنْ سَلْمَانَ ارسي ما ها فظه: وقام 
سَلْمَانُ شتءفقال: يَامَعَاشِرَالْمُسَلِمِينَ نشنکم بال وبحي شول 
اللہ :أ لحم تَشْهَدُونَ أن ی ب قال: سلمان E‏ البِتِ؟ 
الوا بَلَى اف َهْهَدُ بِذَلِكَ. 
الّ: قاتا هد په أني سمغت رشول اه یولع املع و 


۷ حمایت سلمان فارسی ٹا از مولا على ال 


3 
4 
3 
5 
: 
j 


سعيد ين سیت می گوید: سلمان که خدایش رحمت کند برخاست و فرمود: 
ای گروه مسلمانان! شما را به خدا و به حق پیامبراکرم َيل سوگند می‌دهم آیا شما 
شاهد و گواه نبودید که پیامبراکرم ب فرمودند: سلمان از ما اهل‌بیت است؟ 
همگی گفتند: آری؛ به خدا سوگند ما شهادت می‌دهیم ! 

فرمودند: پس من هم شهادت مى دهم که خودم از پیامبراکرم مر شنیدم که 
می‌فرمودند: على اا جلودار پرهیزکاران» و پیشوای دست وروسفیدان. و فرمانروای 


بعد از من است ‏ 
۸ الباب فيما نذكره عن محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الذي مدحه 
الدارقطني و قال عنه: إنه أصل لوثاقته. في أن علياً ا إمام المتقين و سید 
المسلمين و خیرالوصیین و قد ذكرنا تفصيل المدح له و الثناء عليه في كتابنا 
المسمى بري الظمآن من مروي محمد بن عبد الله بن سليمان 


.١ ۴۵۴‏ بحارالانواں ج ۳۷ء ص ٣۳٣۳٤ح‏ ۷۲. 


قال ما مدا لفظه: آخترتا مُحَمَّدٌ حَدََّنا الْحَسَنُ بن عُنْمَانَ الصَّبْرَفِيُ 
حَدَّتَنا مُحَمَدُ بْنُ سمید الڑّجَاجیٔ لاب الگریم بن يَعفُورِالْجُعْفِيُ 
ن جابرعن آبي لقن أ ای بن مالك ال :نٹ حدم ات 
ال ِي: با اتس بي مَالِكٍ! يَدْخْلْ عَلَيٌ ر جُل ما امین وی 

الْمُسْلِمِينَ وَحَيُْالْوَصِبِينَ. فَضْرِب الاب إا علخ بْنُ أبي طایب بيه 


قسمت 


a 

َدَخَلَ یغرق. فجَعَل الي 5 د َم ینسح عرق عَنْ غ وجهه وَیفول: : نت مه 
3 

وي َي َمل ني. . فقال: یا رد سُول اله! أَوَلَمْ مَل رالات ربات؟ 
قَالَ: أَنْتَ تُعَلّمُ النّاص. د 
: بَلَى وَلَكِنْ نت نعلم 3 


۸. مولا على اج( آموزگار وحى الهی 
انس بن مالک م یگوید: من همواره پیامبراکرم را خدمت می‌نمودم که به من 
فرمودند: ای انس بن مالک! اکنون مردی برمن وارد می شود که پیشوای اهل ایمان» و 
برك ومهترمسلمانان» وبهترین جانشینان است. پس در خانه زده شد وناگهان 
على بن ابی طالب للها عرق ريزان داخل شد. پس پیامبراکرم م آن عرق را از 
چھرەاش ياك نموده و می‌فرمودند: تواداكننده دیون من يا رسانندۂ رسالت من 


هستی. پس او عرض کرد: یا رسول الله ! آيا شما رسالت‌های پروردگارت را نرسانده‌ای ؟ 
فرمودند: آری؛ ولی توآن را به مردم می‌آموزی.! 
۹ الباب فیما نذکره من خط جدي السعید ورام بن أبي فراس قدس الله 
روحه و نورضریحه في تسمية مولانا علي اا وصي رسول رب العالمین و امام 
المتقين و قائد الغر المحجلین مما حکاه في مجموعه اللطیف عن ناظر الحلة 
ابن الحداد مما انتقاه من تاریخ الخطیب و كان ابن الحداد حنبلياً و لعله اختصر 
الحديث فقال ما يأتي لفظه. 


۴۵ .۲۹ بحارالانواں ج ۳۸ء ص ۱۷ء ح‎ .١ 


فِيمَاكَكهُ جَدِّي وَرَامُ عَنْهُ له مما انتمَاه ا ِن اداد ِن تاريخ اليب 


رة عن قن ريبع عن کرت عن ان ڳاس ال :قال تشول 


-_ 
ع 


الله : ما في الْقَِامَةِوَاكِبٌ عَيَْْاأزيعَة بَعَةٌ. فقال له عَمّهُ الْعَاصشُ: وَمَرْ 
هُم یا رشو لآ على را صف ء فَقَال: 9 


۔ 


طويل. ا العا ومن تا رَشولّ الله؟ فَالَ: وَأَخِي صالخ علی تَاقَة اللہ 
و فاا اي عم عَقََمَا قَوْمُهُ . قَالَ الْعَتَاصُ: وَمَنْ يَا رول الله ؟ قال: وَعَمَي 
زے۔۔۔۔ تا فد 
ال الْعَباش: وَمَنْ با زد سول الله؟ قال: وَأَخِي عل اف علی تَاقَة ین 
و ال زهان وب عَلَيها حول ِن وب ات 
[فُضْبَانُّهًا] مِنَ ال ایض عَلَى یه تاج ین تُورِلِذَلِك الاج صَبْعُونَ 
کنا قا ِن رگن لاف افو حنراء نضيء ۶ لیب مج تلا 
له خُلََانِ خَضَْاوانٍ وییده لوَاءُالْحَمْدٍ وَهُوَيَُادِي: هد أن لا إله | 
اله وَأ مُحَمّدارَسُولُ الله. يَقُولُ الْخَلَائكُ: ما ها الاتبخ موس وملك 
رب تب أحایل عزش. فيتادي متا ما هذا لك قرب وَلا تي مزصل و 
لا حال عش هدا علي بنُأبِي طالب وص زشول رب لین و وََِامُ 


الْمُتَقِينَ وَقَائْدُ الْعْد الْمُحَجَلِينَ. 
8. القاب مولا على اغا در جهان آخرت 


ابن عباس م ىكويد: پیامبراکرم بُ فرمودند: در روز قيامت جزما چھار نف ر کسی 
سواره نباشد. عمويشان عباس به ايشان عرض كرد: يا رسول الله! انان کیستند؟ 


3 
: كَوَجْهِ اسان و ۲ خَدُمَاكَحَة الْمَرسِ وَعُرْفُهًا مِنْ لومشم ط وَأَذَاهَا 
3 دنا خطروان وعیقاما بل كؤكب افو ها بوضفب 

/ 

ل 


هم گ2 - يي 


۴۵۶ فرمودند: اما من بربراق سوار هستم وآن را جنين توصيف كردند: صورتش همجو 


صورت انسان. و گونەاش ھمچ وگونه اسب. و يالش از مروارید به رشته کشیده» و 
كوش هايش از زبرجدهای سبزرنگ: و جشمانش همانند ستارهٌ زهره نورانی است و 
با نشانه‌های طولانی دیگرآن را توصیف فرمودند. 
عباس عرض كرد: یا رسول الله ! ديك ركيست ؟ فرمودند: برادرم حضرت 
صالح الفلا سوار برشتری است که خداوند عزوجل آن را آفرید و با آبشخورش واگذار 
کرد ولی قومش آن را پی کردند. 
عباس عرض کرد: یا رسول الله ! ديك رکیست ؟ فرمودند: عمويم حمزة بن 
عبدالمطلب لل شير خدا و شير رسول خدا بُ كه برشترعضبای من سواراست. 
عباس عرض کرد: يا رسول الله! ديك ركيست ؟ فرمودند: برادرم على نالا برشتری 
از شتران بهشتى سواراست درحالى كه مهارش از مرواريد تروتازه» وهودجى ازياقوت 
سرخ برآن نهاده شده كه جوب‌های محملش از در سفيد است. برسراوتاجى از نوں 
وبراى آن تاج هفتاد يايه و در هرپایه‌ای» ياقوت قرمزى هست كه به اندازةُ مسيرسه 
روزكه اسب سوارى پرسرعت بتازد راہ را روشن می سازد. براندام خود او دو جامة 
سبزرنگ و در دستش يرجم حمد می‌باشد درحالىكه جنين ندا م ىكند: أشهد أن لا 
اله 1 الله 3 تیا رسول الله لا گواهی می‌دهم که معبودی حزخدای یگانه 
نيست وكواهى می‌دهم که حضرت محمد اة فرستاده خداست. 
مردم می‌گویند: اين شخص جزپیامبرمرسل يا فرشتهاى مقرّب يا بردارندۂ عرش 
کسی دیگرنیست. يس منادى ندا م ىكند: اين شخص نه فرشته مقرب ونه بيامبر 
مرسل ونه بردارندۂ عرش است. بلكه اين على بن ابی طالب له است که جانشين 
فرستادۂ پروردگار جهانيان و پیشوای پرھیزکاران و جلودار دست وروسفيدان است .' 
الباب فيما نذكره من كتاب مناقب أهل البيت 22 تألیف القاضي علي بن 
محمد بن الطيب الجلابي الشافعي في تسمية النبي ل لمولانا علي از سيد 
المسلمين وإمام المتقين و قائد الغرالمحجلين 


.۴۳ ح۲٤٤ بحارالانواں ج ۰ ص‎ .١ 


قسمت دوم: نام امام المت 


2 


۴۵۷ 


قال ا َذا لفظه: نب ابو ظالِب مُحَمَدُ بن أَحْمَد بْنِ مان قَالَ: 


- اس 
و #م 


نتب عْمَرَمُحَمَدُ بْنُ لاس بْنِ حَيَويْه الحَرَرِجَارَةَ قال: حَدَّتَنَا ابْنُ 
آبي دود قال: حَدََّنا [براهيم بن عَبَاوِ والكزماني فا : حَذَّئَنا یخی بن 
اي بخر نامع نز عن هلال لد عن آبيگنر لین 
بد الله بن آشعد بن ار ال قال رشول الله :ان نتهیث ليل شري 

بي إلى سدذرة الکھی وأرجي لي في علي تلاث أنه 4 ام الیو 
سد الْمُسلِمين واد امین ای جات التعيم. 


.٠‏ القاب مولا على تا در سدرة المنتهى 


عبدالله بن اسعد بن زرارہ م ىكويد: پیامبراکرم ب فرمودند: شبى که به معراج 
برده شدم به سدرة المنتھی رسیدم و سه جيزدربارة على ا به من وحی شد؛ که او 
3 جلودار پرهیزکاران» و بزرك مسلمانان» و پیشوای دست وروسفيدان به باغستانهاى 


ام 


3 
1 
E 
3 
: 
: 


۱ 
پرناز و نعمت بهشت است. 


١‏ الباب فیما نذكره من طریق آخرعن القاضي علي بن محمد بن محمد 

الطیب المغازلي المذكور من تسمية النبي یل مولانا علياً انلا إمام المتقین و سيد 

المسلمین و قائد الغر المحجلین 

۳ ے2 0 و ۱ 7 در ے را هضوع ےٌ ۳ 7 
باشتادو قال: قال رشول الله ع: لمّا کان لِيْلةَ اشري بي إلى السَّمَاءٍ إذا 
و َ‫ ۳1 و و کے د 1 
62 ہآ 0 0 VEIL‏ ہے ۰ و عو ۶9 )؟ ۳ ميو ی 
فصراحمرمن ياقوت یتلالا فاوحي إلى في علی انه سيد المشلمین و 
مه اوه یڑ ای اف ع كم ع 
۱. القاب مولا على .ان( در سفرآسمانی پیامبر اکرم 77 


پیامبراکرم ما فرمودند: شبی که به اسمان بردہ شدم ناگهان به کاخی از 


.١ ۴۵۸‏ بحار الانوان ج ۰۱۸ ص ۰۴۰۲ ح ۱۰۴ 


ياقوت قرمزرسیدم كه می درخشید. پس دربارۀ على مالكلا به من وحى شد که او مهتر 
مسلمانان و جلودار پرهیزکاران وپیشوای دست‌وروسفیدان ات 
۲ ۔ الباب فیما نذكره من کتاب الحلية لابي نعیم الحافظ في تسمیة النبي یی 
لعلي اا سيد المسلمین و |مام المتقین 
فقال ما مَدَا لظه: حَدَّكَنَا عْمَربِْن آخمد ن معاي اقضياني 
َالّ: دنا علی ِن اباس این قال: دک أَحْمَدُ بن يَحْيَى قال: 
حَدَّتَنَا الْحَسَنُ د بع الشسيي نال کمن نف ی 
إِحَاق السَيِعِيُ عن أيه عَنِ الشَّعيٍ فَالَ: قال عَلِيّ 3: قَالَ شول 
الله ع : رحبا سيد امین وم الْمْتَقِينَ. فقیل لین أي يم 
ان من شکر؟ فقَال: : حمدت الله هروجا عَلَى ما آثاني و سا 
الشّكْرَعَلَّى ما آزلاني وَأ يَِيدَنِي يما أغطاني. 
۲. مرحبا به بزرگ مسلمانان 
شعبی می گوید: على ااا از پیامبراکرم بُ نقل كرده که فرمودند: مرحبا به 
بزرگ مسلمانان و جلودار پرھیزکاران. يس به على .للا عرض شد: يس شکرتو 
جگونه و بر جه جيزى می‌باشد ؟ فرمودند: خداوند ر برآن‌جه به من دادہ حمدو 
سياس می گویم و از او می خواهم که برآن چه به من نعمت بخشیده سپاسگزاری 
کرده و برآنچه به من عطا فرموده بیفزاید." 
۳ الباب فیما نذکره أيضاً من روايتهم أن علياً اب إمام المتقین و قائد الغرالمحجلین 
من کتاب رتبة آبي طالب في قریش و مراتب ولده في بني هاشم صنفه بو الحسن 
الفسابة من نسخة عتيقة ذكرفي أولها أن تألیفها في شوال سنة عشرة و ثلائمائة 


5 بحار الانوار ج ۰۱۸ ص ۰۴۰۲ ح ۰۱۰۵ 
2 بحارالانواں ج ۴۰ء ص ۰۲۲ ۰۴۱ 


۴۹ 


کے ےک و کے 2 7 1 
ما ما َذا لَفْظَهُ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عَبْدٍ الؤحیم قال ل: دتتا اشحاق بر 
پشرقال: حَدَّتَنَاكَادِحُ بْنُ يَحْمَةَ قال: : دتا عبد الله بر [ َة عَنْ عبد 


9 
- 


رن نز عن مشیم بن سارن جابرنن عبد الہ قَال: ال 


- 


و 


7 الله یلا لع ل س مالكلا : : أنْتَ مَام الْمْتَفِينَ و 7 قَائْلٌ الْعْرْالْمُحَجَلِينَ. 


3 
72 


۳. حديثى از راستگوی امت درباره فضائل مولا على اه 
جابربن عبدالله انصارى ملي می‌گوید: پیامبر اکرم ار به على لا فرمودند: تو 
۰ ۱ 
پیشوای پرهیزکاران و جلودار دست وروسفیدان هستی . 


3 
1 
۴ 
1 
1 
j 


۴ ۔الباب فيما نذكره من رواية أبي العلاء الهمداني من تسمية مولانا علي ا 

ولي الله و إمام المتقين و وصي رسول رب العالمین من الجزء الذي فيه مولد مولانا 

أميرالمؤمنين الا و هو أكثرمن سبع قوائم مدح شيخ المحدثين محمد بن النجار 
في تذييله على تاريخ الخطيب هذا أبا العلاء الهمداني أبلغ المدائح حتی قال 
فيه: إنه تعذروجود مثله في أعصار كثيرة فائق على أهل زمانهء نذڪرمنه 
موضع الحاجة إليه بلفظه و نبداً بإسناده 


ال خر ني السَيّد ید الما َالِ لاه لاب كَمَالُ لین شر رف الاشلام 

ت لصاح 2 سید الْْلمَاءِ حَیْذَریْنْ مُحَمَدِ بن ز ید بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ 
له شح لس له یات ف الي ادش 
عَسَرَجُْمَادَى الْآَخْرَةٍ وین صَئَةٍعِشْرِينَ وَسِقْهِانَةٍ قَالَ: 3 خب الام 
لمُحَِتُكَمَالُ الذي نِأَبوالمَضْلٍ مُحَمَدُ بن : م عبد ال شید بن مُحَمَّدٍ 
لاضفهانی راء یه في الارن زجب س ثلاث َف ماو 
قالخ میم امام ابر اقب این سيخ الإشلام أ بُوَالْعَلَاءٍ 
الْحَسَنُ : 2 بن أَحْمَدَ بن الْحَسَنِ الْعَطَارُ َالَْمْدَانِيُ قدص الله لله رُوحَهُ إِجَارَة 


.١ ۴۶۰‏ بحارالانواں ج ۴۰ء ص ۰۲۴ ح ۴۵. 


قال: حَدُتَتا جام رن الدِينِأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مُحَمّدِ بِن اسماعیل القَارسئ 
فَالَ: حَدََّنَا فاژوق الحّابی قال: حَدَّمََا حَجَاج بْنُ نها غن الْحَسَنِ 
بن عِمْرَانَ القسري [الْمَسَوِي] عَنْ شَادَانَ بن العََا حَدَّتَنَا عبد لزید 
دص عن ملم نا اَي ڪن اي ال يرن جایرنن عبر 

الو انار نله اه قال: صالت رَسُولَ الله تا عَن مب میلا عَلِيٍ بن أي 


8 


قسمت 


2 

طالب اه فقال: ] 1ه لْمَدْ سَأَلْتَ با جابرعن خی رمزلود ذ ي شبد 4 
وا 3 
الْمَسِيح. ان الله جارك وَتَعَالَی خی 2 لیا رین نوري وقي وین 5 
ور جد ثم شرع تا دواد علی جا أن يجُلَاكَادَ 2 


سد بی سی و تبون سکن 
اله عَرَّوَجَا في قَلْبِهِ اْحكمَة همه بحُن طاعة رَه أنه بش 7 
طالب بعا هَذَا لَفْظَهُ: 
زه دا ل ملي ال هي هرت َال أو طالب 7 
مَاهُوَ؟ قال: يُولَدُ ین طهرك مَنْ م ول هعرج ام امین و 
وص شول وبٍ َال أت ك رت بت الود ا 27 


حر 5 


الام وفل هن مب میت الكل ول ند ره 0 


وَأَشْهَدُ 3 مدا ود سول الله 4 وبه ى َع الوه و لمعت َم الوصِيَة 
ثم ذکرالحدیث إلى آخره و هذا ما أردنا منه. 
۴. مولودى شبيه حضرت عيسى اج( 
جابربن عبدالله انصارى اه می‌گوید: از پیامبراکرم لہ دربارة ولادت على بن 
ابی طالب له پرسیدمء فرمودند: آه آه! ای جابر! از بھترین فرزند و مولودی كه شبيه 
حضرت عيسى مسيح مال است پرسیدی! همانا خداى تبارک وتعالى على 2 را به 


صورت نورى از نور من آفرید و مرا به صورت نورى از نور خويش خلق نمود وھردو ۴۶۱ 


3 
1 
3 
1 
j 


۴۶۲ 


نفرما ازیک نور بودیم . سپس آغاز ولادت على اا را توضیح داد وآن اي نکه درآن 
زمان مردی به نام مبرم بود که دویست وهفتاد سال خدا را عبادت نموده بود. 
خداوند عژوجل حکمت و دانش را در دلش نهاده و طاعت نیکوی پروردگارش را به 
وی الهام کرد و او ابوطالب باب را به این کلمات مژده داد: ای مرد! تورا بشارت باد 
که خداوند بلندمرتبه به من الهامی نمود كه در آن بشارتی برای توبود. 

ابوطالب لكلا فرمود: آن حبست ؟ گفت: ازیشت ت وکسی به دنيا می‌آید» که او ولی 
وسرپرست از جانب خدای عروجل و پیشوای پرهیزکاران و جانشین فرستادۂ پروردگار 
جهانیان است. پس اگرتوولادتش را درک نمودی از جانب من به او سلام برسان و به او 
بگو: مبرم به توسلام رسانيد و گفت: من گواهی مى دهم که معبودی جزخدای یگانه 
ئیست وگواهی مىدهم كه حضرت محمد ا فرستادة خداست: به او پیامبری و 
به على 12 جانشینی تمام می‌شود. 


1 ا ا اه ۱ 
١‏ ( حديث ادامه دارد ما بەاندازہ نيازان رانقل كرديم). 


۵ الباب فيما نذكره من تسمية النبي 2 لمولانا علي 2 يعسوب الدين و 
امام المتقين و قائد الغرالمحجلين و الحامل غداً لواء رب العالمين ننقله ممّا رواه 
أبو جعفر محمد بن جريرالطبري صاحب التاريخ وهو من أعظم وأزهد علماء 
الأربعة المذاهب في كتابه كتاب مناقب أهل البيت 221 لأجل ما قدمنا ذكره 
من ثناء الخطيب عليه وأنه ما كان تحت أديم السماء مثله. وذكرأيضاً أحمد 
بن كامل بن شجرة في كتابه الملحق بتاريخ الطبري عن محمد بن جرير 
الطبري أنه بقي قبره شهورا يصلي الناس عليه روى ابن الأثيرفي تاريخ سنة عشر 
و ثلاثمائة في مدح محمد بن جريرالطبري أنه كان ممن لا تأخذه في الله لومة 
لائم وأن أهل الورع و الدین غيرمنكرين علمه و فضله و زهده و تركه للدنيا مع 
إقبالها عليه و قناعته بما كان يرد عليه من قرية خلفها له أبوه بطبرستان يسيرة 
قال: و مناقبه كثيرة» فقال: هذا محمد بن جريرالطبري في كتابه مناقب أهل 


.۷۲ ۰۱۳۵ بحارالانواں ج ۳۸ء ص‎ .١ 


البیت 22 مقا لم یذکرفیه لفظة أميرالمؤمنين ,اثا وفيه تصريح بالنص 
الصحیح على علي بن أبي طالب و عترته الطاهرین :32 ما هذا لفظه 


۳ 
ص o£‏ 
قا 


قَال: أَخْبَرَنَا ابو 


ام 


أبُوجَعْمَرِفَالَ: دنا زرات بْنْ يآ بن أَحْمَدَ یداد 
قاد عَنْ جغفرنن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمّد : بن بُگَيرِعَنْ جَابرِبْنِ عبد الله : 
لأنصَارِيٍ عن سَلْمَانَ ارسي قَال: قلا یوم ار شول وا من الْحَلِيفَة 
بَعْدَكَ حتّی تَعْلَّمَهُ؟ ال لي: يا صلمان! دخل علی آبا داماد و 
با یوب الصا ري وأ صلم ريج الي ِن و ماپ فم قال 
اشْهَدُوا وَافْهَمُواعَنّي ور ہی تیر لیت سی 
َاضِي دَيني وَعُذّتي وَهُوَالمَارُونُ بين التي ابال وَمُویئشو 

سے وا امن یذ شس یداو وب 
الال هة ود ین بیع ِن الْحْسَيْنٍ ابي ی جسعه شتا 
هدید إلى یز الْقَِامَةٍ هة آشکوالی اله خود مي يوت فرفم 


و 


عَليْهِ مهم [ لوخد م حَقَه 

لفق بل لا کوخ َعَم بل مظلوما ین بَعْدٍ 
یاو من كيك ضاي كلقا صي قبا 
قَاظِمَةُ ۵6 فلت سے َلى حلت ون ونا ججاب وجي بكم َال لها 
ول اليل :ما كيك يا بيه قالث: سَمِعْدُكَ تَقُولُ في ابن عَيَكَ 
ِي ما تمو ل. قالّ: وَأَنْتِ تُظلَمِينَ وَءَ aT‏ 
بتي لاق بي بعد زب بعِينَ. يَافَاطِمَة! نا سِلْم لِمَنْ صَالَمَكِ و ن 
حَارَيَكِ أَشتودمك الله تَعَالَى و جبرئیل َضالح الْمُؤْمنِينَ َ. قال: قلث: يَا 
رول اللو! مَنْ صاخ الم قال عَلِييُ بْنُ أبي طالب. 


(فصل:) أقول: فهل ترى ترك النبي 2 حجة أو عذراً لأحد على الله ۔جل عوع 
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۴۶۴ 


جلالە۔ و عليه و لولم يرد في الاسلام إلاهذا الحديث المعتمد عليه لكان حجّة 
كافية لعلي اع وللنبي ِا الذي نص عليه بالخلافة و علی الأئمة من ذزیته وقد 
ذگرنا ما مدحوه به لمحمد بن جریرالطبري و شهدوا له من علمه و ثقته. 


۵. خلفاء کیستند؟ 


جابربن عبدالله انصاری ته می‌گوید: سلمان فارسی بل گفت: روزی من به 


پیامبراکرم ب عرض کردم: يا رسول الله ! خليفة بعد از شما كيست تا ما اورا بشناسیم ؟ 


ايشان به من فرمودند: ای سلمان! ابوذر و مقداد و ابوایوب انصاری رضوان الله 


تعالی علیهم اجمعین را نزد من حاض رکن» درحالی که ام سلمه رضی الله عنها همسر 


پیامبراکرم ييه پشت در بود. 

سپس ایشان فرمودند: شاهد باشيد و بدانید که على بن ابی طالب لبه جانشین 
و وارث من. و پرداخت‌کننده دیون و وعده‌های من است. او کسی است که بسیار 
9۷7 ٰٰٰٔٔ۰۰۰) 
پیشوای دست وروسفيدان است» واو فردای قیامت بردارندۂ يرجم 2 
جهانيان می‌باشد. او و فرزندان بعد از وی» سپس از نسل يسرم امام حسین ِا نه 
پیشوای هدایتگرهدایت یافته تا روز قيامت می‌باشند. 

من از این که امتم او را انکار می نمایند و برعلیه او همدست و متحد می گردند و 
براوستم روا می‌دارند و حقش را ازاوم ىكيرند به خدا شکایت م ی کنم! 
سلمان اٹ م ىكويد: ما به ايشان عرض کردیم: يا رسول الله ! آيا چنین اتفاقی خواهد 
افتاد؟ فرمودند: آری؛ بعد از آن که او وجودش از خشم آکندہ می شود ۔ولی با این 
وجود از او صبرو شكيبائى یافت مى شود مظلومانه کشته می گردد. وقتی این 
جریان را حضرت فاطمه ها شنید با چشم گریان از پس پرده بیرون آمد. پیامبر 
اکرم به به وى فرمودند: ای دخترعزيزم! جه چیزی تورا به گریه انداخته است؟ 
عرض کرد: آن جه را که دربارة پسرعموو فرزندانم فرمودی شنیدم! 

فرمودند: و تونیزمورد ظلم و ستم قرار می گیری و از حقت محروم می کنند و از 


اهل‌بیت من تواولین کسی هستی که بعد از چھل روز به من ملحق می شوى . 
ای فاطمه! من در صلح و سازشم با ه رکه با تودر صلح است و در جنگم با 
کسی که با توسر جنگ داشته باشد. تورا در پناه خدای متعال و جبریل ملا و 
صالح المؤمنین (علی با » قرار می دهم و با تو خداحافظی می كنم . 
سلمان با می‌گوید: عرض کردم: يا رسول الله ! صالح المومنین کیست ؟ 
فرمودند: على بن ابی طالب لا است . 
۶ ۔الباب فیما نذكره عن الثقة محمد بن العباس بن مروان من کتاب ما نزل 
من القرآن في النبي َي و أن علياً يعسوب المؤمنين و غاية السابقین و امام 
المتقین و قائد الغر المحجلین و خاتم الوصیین 
وین ذّلِكَ بأسانییتا یه ما هد فظه: حلّتا بشحاق بن مُحَمّد بن 
مان حا ي حَدَئنَاإشحَاقُ بن بد عن سَهلٍ بن یماد عَنْ 
مد بن صغ عن الأضع بن جا اله خظب عَلِيٌّ 1# ناس 
فَحَمِد الله وَأَنَْى عَلَيْه. م فَالَ: یا یه الا ش! سَلُوني قل اَن تَفْقدُوني 
تا عضو بای این ي ومام الْمتَّقِينَوَقَائِدُ ال 
الْمُحَجَلِينَ وَخَادَ تم وی وارك ارات انا يسيم ارو خ از 
اجا ضاجب الْحَوْض ولیش ينا أَحَذإَِاومُوعَاِم بجمیع أل 
يته ود وه جَلّ وَعَزَّ إنّماأَنَتَ منِْرََ کل قَوْمٍ هاد». 


۶. پادشاہ اهل ايمان 


اصبغ بن نباته ال می‌گوید: على لكلا برای مردم خطبه خواندند. حمد وثناى 
الهى را به جای آورده و سپس فرمودند: ای مردم! ازمن بپرسید پیش ازآن كه مرا 
نیابید. من پادشاہ اهل ايمان» و مقصود پیش یگیرندگان: و جلودار پرهیزکاران» و 


5 بحارالانواں ج ۳۶ ص ۰۲۶۴ ح ۸۵. 
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پیشوای دست وروسفیدان وياياندهندةٌ جانشینان و میراث برندۂ همه ارث برندگان 
هستم. من تقسیمکنندۂ آتش جهنم» و نگهبان باغستان‌های بهشت. و صاحب 
حوض کوثرهستم. هيج يك از ما نیست مگرآن که اوبه تمامی اهل ولایت خويش 
آگاہ و داناست واين همان فرمایش خدای عروجل است: «توفقط بیم‌دهنده‌ای و 
5 2 ۱ 
برای هرقومی ھدایتگری است». 
7 الباب فيما نذکره من رواية العدل علي بن محمد بن محمد الطیب 
الجلابي من كتاب المناقب بطريق آخرفي أن علياً ا سيد المسلمين وإمام 
المتقين و قائد الغرالمحجلين و يعسوب الدين 
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۳ ۳ ۷ ئ2 7 0 e‏ 0 7 رح ۶ ی ۶ 
ال ما اه نا أبُوإشحاق رايم بن مان اضر إجَاة نبا 
۹ کپ ر 


علی لح ب أَحمَدَ بن مُحَمّد بن آبي زد دِحَدَّتَهُمْ قال: حَدَّتَنا آبو 
لمعب اللہ : بْنُ عایر اسان قال: حَدَكَالَحْمَد بْنُ عایرقال: حَدَّتنَى 
کت و قَالَ: : دي ابي فوتی بن جنر ده حَدئتي 
بي جَعْفْربْنُ مُحَمَّدٍ ر ئها حَذقيي أبي مُحَمَدُ : ب علي ا حي اي 
علي بن اأخنن بت حَدتيأبِي الخصين بئ علي به اله حَدَّني 
بي عَلِی: نابي طالب نٹ قَالَ: :قال وه ول الله يدي يا علی لت ی 
لعل وَِمَامُ الْمْتَِينَ وَفَائد لْعلمْحَجلین وَيَعْسُوبُ اللٍین. 


قال أبو القاسم الطائي: سألت أحمد بن يحيى بن ثعلب عن الیعسوب. قال: هو 


الذكرمن النحل الذي يقدمها. 
۷ يادشاه دين 


احمد بن عامرمی‌گوید: امام ابوالحسن على بن موسى الرضا لك مرا حديث 


كرد و فرمود: پدرم موسى بن جعفر په مرا حديث کرد و فرمود: يدرم جعفربن 


.١ ۴۶۶‏ سورۂ رعد أيه ۷؛ بحارالانواں ج ۳۹ء ص ۰۳۴۶ ح 18. 


محمد اها مرا حديث کرد و فرمود: پدرم محمد بن على لها مرا حديث کرد و 
فرمود: پدرم على بن الحسين لها مرا حديث کرد و فرمود: ويدرم حسین بن 
على + مرا حديث کرد و فرمود: پدرم على بن ابی طالب ليه مرا حديث کرد و 
فرمود: پیامبراکرم ييه فرمودند: ای علی! همانا تومهترهمة مسلمانانء و جلودار 
پرهیزکاران» و بيشواى دست وروسفيدان و پادشاه دين هستى.' 
۸ الباب فيما نذكره من رواية الحافظ أحمد بن مردويه من كتابه المشار إليه 
في تسمية النبي َب لمولانا علي .ثلا بسيد المسلمين وإمام المتقين و قائد الغر 
المحجلين و يعسوب المؤمنين 
ال ما :لک مُحَمَدُ ن عبد لله بنالخسبن قال: حَدَّئا 
بد اف بن أخمة بن عابر الان غ قَالَ: : حَدََّبِي آبي فَالَ: حَدَّنَِي علی 
بْنُ مُوسَى السا قال: حَدٌ َي أبي وصی بن جففرقال: حَدَلَِي 
أ ی هی مُحتّد قال: لت آبي محمد : نع قَال: لني ابي 
خی قالّ: بي بي امین( بعلي قَال: حدّتني أبي 
عَلِی د بخ بي طالب + قال: قال رشول الله کلا: با عَلِئاإِنَكَ سید 
الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامُ امن وف لُْالْمُحَجَلِينَ ویخشو تفقوت الس 


۸ مولا على انا( به اين اوصاف آراسته است 


احمد بن عامرطائی می‌گوید: پدرم مرا حديث کرد وگفت: امام ابوالحسن 
على بن موسی الرضا 8 مرا حديث کرد و فرمود: پدرم موسى بن جعفر لو مرا 
حديث کرد و فرمود: پدرم جعفربن محمد اقا مرا حديث کرد و فرمود: پدرم 
محمد بن على لاوقا مرا حديث کرد و فرمود: پدرم على بن الحسين ريا مرا حدیث 
کرد و فرمود: پدرم حسين بن على لك مرا حديث کرد و فرمود: يدرم على بن 


.۴۶ بحارالانواں ج ۴۰ء ص ۲۴ ح‎ .١ 
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ابی طالب لپ مرا حديث کرد و فرمود: پیامب اکرم ب فرمودند: ای على ! همانا تو 
مھترمسلمانان و جلودار پرھیزکاران و پادشاہ اهل ايمان هستی.! 
۹ ۔الباب فيما نذكره من کتاب مختصرالأربعين في مناقب أهل البیت 
الطاهرین تخریج الشيخ الجليل یوسف بن أحمد بن ابراهیم بن محمد البغدادي 
باسناده في کتابه في تسمية النبي كام لمولانا علي بسيد المسلمين و يعسوب 
المؤمنين و قائد الغرالمحجلين في الحديث الرابع 
کی کے ےکر یا اق اع ری عن م 56 و اط ےر ی 2 
فقال ما مَذا لفظه: و بالاشتاد قال: قال سول الله عذ: يا عَلِنٌ ! ان سید 


0-4 


0 


الْمُسْلِمِينَ وَيَعْسُوبٌ الْمُؤْمِنِينَ وَِمَامُ لین وید العرَالْمُحَجلِينَ. 
قال أبو القاسم الطائي: سألت أحمد بن يحيى بن ثعلب عن اليعسوب فقال: هو 
الذكرمن النحل الذي يقدمها و يحامي عنها. 
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۹. سه ویژگی مهم برای مولا على .انا 
با همان سند پیامبراکرم ب فرمودند: ای علی! همانا تو مھتر مسلمانان: و 


پادشاه اهل ايمان» و جلودار پرهیزکاران؛ و پیشوای دست‌وروسفیدان هستی." 


۲۰۰ الباب فیما نذكره من تسمیة النبي بب لمولانا علي ثلا سيد المسلمین و إمام 
المتقین و قائد الغر المحجلین و يعسوب المؤمنين نذکره من کتاب آسماء مولانا 
علي بُ من نسخة تاریخها سنة تسع و سبعین و ثلاثمائة 


۰ سے َه ہے ت ۳ col‏ وه 2 
فقال مَا هذا لفظه: حَذئتا ابو حَمرَةً وَجَعْفْرْبْنُ سليِمَانَ وَمُّسلِمَة بِنْ 


2 2-1 0۳۳0 0 ًة لے ا 5 ۳9 a‏ ہے لھا 5 و و 
عند الملك و احمد ن* عند الله ث د؛ محمّد قالوا: حدثتا داود نه 
© سم دب و بن © م و عي بن 2 ود بن 


شلیمان قال: حَدَّئَنى الرضًا كلا قال: قال رول الله یلإ فى فَوْلِ الله عر 
نزي ا رص بل تا في فوب اللو عز 


وَجَل: (يَوْمَ تَدْعُواكلٌ أناس بإمامهخ 4ء فَالَ: يُدْعَوْنَ بإمَام زانهم وتاب 


.۷۳ بحارالانواں ج ۳۸ء ص ۱۲۶ ح‎ .١ 


۴۶۸ ". بحارالانواں ج ۳۸ء ص ۰۱۲۶ ۷۴. 


رهم وة بهم وَفَالَ: یا عَلِیْ! نك ید وین وَإِمَام لین و 
َا الما لین وَيَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ. 
۰ روزی كه هرگروهی با امام خويش خوانده می شود 


داود بن سليمان م ىكويد: امام ابوالحسن على بن موسى الرضا للا مرا حديث 


قسمت 


کرد و فرمود: پیامب اکرم 3 درذیل فرمایش خدای عروحل که می فرماید: «روزی 0 
ہے ١‏ د 

که هر گروھی را با پیشوایشان می‌خوانیم». َ‫ 
فرمودند: آن‌ها را به امام زمانشان وکتاب پروردگارشان وستّت پیامیرشان ‏ > 

می خوانند و فرمودند: ای علی! همانا تومهترمسلمانان» و حلودار پرهیزکاران» و ۳ 


پیشوای دست وروسفیدان» و پادشاه اهل ایمان هستى. ' 
الباب فیما نذگره مما رواه الحافظ المسمی بنادرة الفلك محمد بن أحمد 
بن علي النطنزي في کتابه الذي قدّمنا الاشارة إليه عن النبي بُ أن علياً اط 
وصيه و امام أمته و خليفته عليها و أن من ولده القائم لد وذكرأمته و طول 


غيبته وقد زكاه محمد بن النجارفي تذييله كما قدمناه وقال: إنه كان نادرة 


الفلك و فاق أهل زمانه في بعض فضائله 
تال فيو ما مه قرأث على أي الْحَسن بخ بن الْحَْینِ 
۳ :ازم ع بن جاع بن علي اضق قال :خی 
ریف ابو اسم عَلِي بن متا بن علي نامام بن محمد بن عبر 
و بی خی اون الخصی بن عند له بن ناس بن علي زس ای 
طالب و بجلَولاقال: خرن لسن بن|باميم بن مُحَمّد بن هسام 
قال: حَدُكَامْحَمَد بن جَغقَرِالْكُوفِیْ قال: حَلَكَامْحَمَد بن إِشمَاعیل 


.۷١ سورةٌ اسراء یه‎ .١ 
۴۶۹ ۰۷۵ بحا ر الانوارء ج ۳۸ء ص ۱۲۶ ح‎ .۲ 


کی عَن علی بن مان عن مُحَمّدِ نالا عَن اب بن دیا رن 
صعيد سويد بن جیرعن ابْنٍ عَبَاسٍ فال: قال رشول اه علي بسن 
بي طالب وصيي بي وَإمَام يبي و خليقيي ها شدِي وین و ِو مایم 


و ۵ 2 


َمتطرالّزي هااا به اش تسطا وعذلاکما ملک جور وطلما و 
الَّذِي بَعتيي باکت شير تذیررن الان عَلَى لول به في وان یب 
رن الکتریت لحم 

دن رین عَبْدِ الله و مار نا تا شول الوا انم ین زنل 


2-2 4 


قال: :إي وَرَبَِي 9و لِيْمَخِصَ الله الّذِينَ منوا و تَمْحَقٌ الکافرین 4 يا 
حایز! وم زین رف ول وري اله جذمة تقوم ٛ عن عباد 
ی 2 وَالكّكَ فيو فان السك فی أثراللہِ عَرَوَجَلّ کر 


- 
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فصل: أقول: ومن نظرفي هذا الحديث المعظم الذي هو حجة على من وصل 
إليه عرف أن النبي 2 ما ترك لأحد حجة عليه في علي انا وفي ولده 
المهدي بلاس و طول غيبته وكان ذلك من آيات الله -جل جلاله-و حجج 
محمد رسوله َم أخبربولادة آباء المهدي 22 وولادته قبل وجوده وأخبر 
بتكامل صفاتهم في العلم و العمل كما كانوا عليه بعد وجودهم ثم أخبربطول 
غيبة المهدي 2( قبل أن يعلم ہما انتهت إليه حال المهدي الكل في الغيبة إليه 
فلله -جلٌ جلاله- و لمحمد بُ الحجة البالغة على من أرسل إليه في دارالفناء و 
يوم الجزاء. 


۰۱ ناياب تراز كبريت احمر 

ابنعباس می‌گوید: پیامیراکرم يك فرمودند: همانا على بن ابی طالب هه 
جانشين من و پیشوای امت من و خليفة بعد از من بران‌هاست و از فرزندان او آن 
قیامکنندۂ انتظار برده شده مى باشد كه خداوند تعالى به وسيلة اوزمین ر پراز عدل 


۴۷ و داد می کند همان طور که از جور و ستم پرشدہ باشد. سوگند به کسی که به حق 


مرا بشارت دهنده و بیم‌کننده فرستاد. کسانی که درزمان غيبت و پنهان‌شدن او در 
عقیدۂ به او ثابت قدم بمانند از کبریت احم رکمیاب‌ترند. پس جابربن عبدالله 
انصاری به به‌سوی ايشان رفته و عرض کرد: يا رسول الله! آیا برای قیام‌کننده از 
فرزندان شما غیبتی است ؟ فرمودند: آری؛ سوگند به پروردگارم «تا خداوند افراد با 
ایمان را پاک و خالص گرداند و کافران را نابود سازد». 

ای جابرا اين کاری از کارهای خداوند و رمزو رازی ازاسرارالهی است که بر 
بندگانش پوشیده است. يس از شک و تردید در کار خدا يرهي زكن که آن کفرست . 

۵ گفتار مہم مؤلف 

مرحوم سید بن طاوس “٣‏ می‌فرماید: هركس دراين حدیث بسیار مهم که 
خود دلیل و حجتی می باشد بر کسانی كه اين خبربه آن‌ها رسیدہء خوب نگاه کند 
می‌فهمد که پیامبراکرم َه هيج حجتی را دربارۂ حضرت على .هلا و فرزندش 
حضرت مهدی باللا وطولانى بودن غیبت او ترک ننموده» و این از آیات بزرگ الهی 
و معجزه‌های پیامبراو حضرت محمد ييه است که هم خبربه ولادت پدران 
مهدی مالكلا و ولادت خود او پیش از تولدش داده و هم به كمال صفات ایشان در 
علم وعمل خبرداد؛ همان‌طور که آن‌ها نيز بعد از به‌وجودآمدنشان دارای همان 
صفات بودند. آن گاه پیش ازآن که دانسته شود که احوال حضرت مهدی ال در 
امرغیبت به جه چیزی منتهی می شود به طولانى بودن غیبت او خبرداد. پس دراين 
دنياى فانى و گذرا ودر روز جزا برای خداى - جل جلاله- و حضرت محمد کل 
ب ركسانى كه او به‌سوی آنان فرستاده شده است حجت بالغه و رسا است . 


5 بحارالانوان ج ۰۳۸ ص ۱۳۷ حم ۶ء 


قسمت 


دوم: نام امام المد 


۴۷۱ 


مه قسمت سوم 


احادیث راجع به نام‌گذاری 
مولانا على بن ابی طالب ابد به يعسوب الموّمنین 


القسم الثالث من کتاب الیقین: 
الأحاديث المنضقنة لتسمیته .اكلا بيعسوب المؤمنين 


(فصل:) يقول مولانا المولی الصاحب الصدرالکبیر العالم العامل الفقيه الكامل 
العلامة الفاضل الزاهد العابد الورع المجاهد النقیب الطاهرذو المناقب و 
المراتب نقیب نقباء آل أبي طالب في الأقارب و الأجانب رضي الدین رکن 
الاسلام و المسلمین جمال العارفین أفضل السادة عمدة أهل بيت النبوة مجد آل 
الرسول شرف العترة الطاهرة ذو الحسبین أبو القاسم علي بن موسی بن جعفربن 
محمد بن محمد الطاوس العلوي الفاطمي سرف الله قدره و قدس في الملا 
الأعلى ذکرہ: و لما رأينا من فضل الله _-جل جلاله علینا تأهیلنا لاستخراج هذه 
الأحاديث من معادنها و إظهارها من مواطنها و کشف أسرارها و ظهورأنوارها و 
وجدنا تسمية مولانا علي بن آبي طالب لبك يعسوب الدین مشابهة لتسمیته 
بأميرالمؤمنين اقتضی ذلك إثباتها في هذا الکتاب الیقین وقد ذكرالجوهري في 
كتاب الصحاح في اللغة في تفسيراليعسوب ما هذا لفظه و الیعسوب سلطان 
النحل و منه قيل السيد يعسوب قومه. 
7 الباب فيما نذكره من رواية الحافظ أحمد بن مردويه من كتابه المشارإليه 
في تسمية النبي يبه لعلي .آل يعسوب المؤمنين 

ال ما هَذًَا لَفْظُهُ: دا َخمد بُ |شحاق فَالَ: حَدَّكنَا َحْمَدُ بخ عفرو 

ِن الضَّحَاكِ حَذَّئَنا مُحَمَدُ : بن ضْرَیْسٍ قَال: حَدُتََا عیسی بن عَبْدِ الله 

E‏ عَنْ جاه ا ال 
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۳۷۶ 


شس کر وس ور ورے ينان از پذرش ارجدهوار 
على ا مرا حدیث کرد که پیامبراکرم ينا ا فرمودند: على بل بادشاه و بزرگ اهل 
ایمان» ومال وثروت سالارمنافقان ست" 


۳ الباب في تسمية مولانا علي .اثلا يعسوب الموّمنین برواية الحافظ ابن 
مردویه أيضاً 
ريا دك سای له وین کیو ہے ا 9 0 3 


و 


نشب : حَدَكنَا ع علخ یمق عل حل دا لدان 


بي زافع عن آبي ي افع ڪن ابي د له لك أله صر رشو او ول 
ل نت أو من ُصافني بوم اقام نت الیل ال 


أَنْتَ ماوق الم تیب ت2 بيْنَ الْحَق َالْبَاطِلٍ وَأَنْتَ يعسوب امین 
الال شى تعد ب الْكفرة. 
۳ اول کسی که در قیامت دست در دست پیامیراکرم ‏ می‌گذارد 
ابورافع از جناب ابوذ را روايت می کند که او از پیامبراکرم بُ شنيده که به 
على 3 می فرمودند: تواول کسی هستی كه در روز قیامت با من مصافحه می کہ 
دست دردست من قرار می دھی؛ و نو پساو وکا برترى » وتوبسپار 
جدااندازندۂ ميان حق و باطل. و پادشاہ و بزرگ اهل ايمان هستی, و مال و ثروت» 
سالار کافران است ۲ 


۷ بحارالانواں ج ۴۰ء ص ۲۵ء ح‎ .١ 


۲. بحارالانواں ج ۳۸ء ص ۰۲۱۳ ۱۷. 


۴-الباب فيما نذكره من رواية عبد الله بن العباس عن النبي َب أن علياً افلا 
يعسوب المؤمنين من كتاب الحافظ ابن مردويه بلفظه 


لا شیمانبن أَحْمَد قال حَدَّكنَا عبد الله ِن دَامِرفَالَ: - 

أن خی ھا يه المي عَنِ ان ڳاس قال کون فا ی 
اعد ع ,ضفي بن ونا ب 

اف اللہ کل و مود مد علي بن 

طالب دی م2 من آمن بي ول من يُصَافِحْني بوع اأ چا 

۱ ب اين > وَالْمَالُ 


۳۰۴ رم زگریز از فتنه 


ابن‌عباس می گوید: به‌زودی فتنه‌ای پدید می‌آید. پس اگ ر کسی آن را درک 
نماید دوویزگی مهم را بايد مراعات کند: کتاب خدا قرآن و علی بن ابی طالب لیا 
راء زيرا من از پیامبر اکرم ما شنیدم درحالی که دست على بن ابی طالب له را 
گرفته بودندء می‌فرمودند: اين شخص اولين کسی است که به من ايمان آورد» و 
اولين کسی است که در روز قیامت با من مصافحه می کند ودست دردست من 
قرارمی‌دهد» واودرميان این امت بین حق وباطل را بسياردقيق جدائی 
می‌اندازد. و او پادشاه و بزرگ اهل ایمان» و مال وثروت سالارستمگران است. و او 
بسیار راستگوی بزرگ ترو تنها دری است که از آن آمده می‌شود.! 
۵- الباب فیما نذكره أیضاً عن طریق آخرعن أبي ذرعن النبي ٤ب‏ أن 
علياً اب يعسوب المؤمنين 


زویتا ذلك باسانیدتا إلى الحافظ أحْمَد بُن مَدَوَيْهِ من کتابه فقال مَا 


۰۱۸ بحار الانوان ج ۸ ص ۰۲۱۴ ح‎ .١ 


قسمت 
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۴۳۷۸ 


مر 
+ ۵2 و ۶ 
۰ 3 و مده 


هَذَا لفظه: حَدَّتَنا أَحْمَدٌ بْنُ مُحَمّدِ بن عاصم قال: حَدَّئنَا فران بُنْ 


عَبدِ الرجيم قال: حَدَّئنا عَبْدُ اللام بن صالح ی والصّلّت قال: حَدَّتَنا 


وه وٹ سی ید 
ابس کته له قال: سید ۳۳ 7 
وید رآ در ی 
الأْبَزوَأَنْتَ الْمَاوُوقٌ لذي يرق ين الک بط وآنت يغشو ی 
لْمُؤْمِنِينَ والْمال يَعْصُوبُ الظلَمَة. 
۵. کت مولا على اج در دنیا کا 
ےر تی 
هستی که در روز قیامت با من مصافحه می کند و دست دردست قرار می‌دهد. و تو 
بسیار راستگوی بزرگت و بسیار جداآندازندهٌ ميان حق و باطل می‌باشی. و توپادشاه 
وبزرگ اهل ایمان و مال و ثروت سالارستمگران است. 
۶ الباب فیما نذکره من تسمية مولانا علي !ا يعسوب المومنین برواية رجال 
الجمهور من کتاب ترجمته كما قدمناه ما هذا لفظه ذکررتبة ابي طالب في 
قريش و مراتب ولده من بني هاشم صنفه آبو الحسن النسابة من نسخة عتيقة 
ذكرأن تاریخها في شوال سنة عشرو ثلاثمائة ما هذا لفظه 
خر مُحَمَد ِن ضالح قال دعب الام بْنُ ضالح اي 
حَدَئنَاعَِيُ: U E‏ 
حَدَّتِي أبي عَنْ جَذِي عَئ أبي دَزفَال: سيعت الى يمول 


.۳۳ بحارالانواں ج ۸ء ص ۰۲۲۳۷ ح‎ .١ 


26 910 2.0 ری کے 1و 
لعلی ۔اؿ: انت اوّل مَنْ يُصَافِحْنِي يَوْمَ الْقيامَة وت يَعْسُوبُ او 
2 
۶ جایگاه مولا على ائ( 


ابوذر یه می‌گوید: از پیامب راکرم پل شنیدم که به على ماللا می‌فرمودند: تو 
اولين کسی هستی که در روز قيامت با من مصافحه می‌کنی. و توپادشاه و بزرگ 
اهل ایمان هستی.! 
۷۔ الباب فیما نذکره من تسمية مولانا علي نز يعسوب المومنین من کتاب 
الأربعين في المنتقی من مناقب أميرالمؤمنين علي المرتضی لا تألیف أحمد بن 
|سماعیل القزويني فقال ما هذا لفظه: الباب الحادي و العشرون فی أسماء كريمة 
و آوصاف جليلة لعلي المرتضی با ۱ 
قالّ: ُخَْنَا دامژقال: : آخرت اي قال أَخْ رتا الْحَاكِمْ أَبُوعَبدٍ اله 
الحافظ حَدَّتَنا مُحَمَدُ : نعلي سئي دا َحْمَد بن مُحَمَدٍ بن 
إِسْمَاعِیل السبُوطِيٌ غ لک مَذكُود: بْنُ شلیمان عَدَکا أَبُوالصَّلْتٍ الَْرَوِي 
حَدَنَنَاعِيُ بن ید و د 
عن یه عن جو عن آبي ال سيعت التي ب يقو ل لعل 9 


؛ نصا موس اقتا 4 


آنت اول من آمن بيوصت وأنت اون من 2 يصَافِحُنِي بو الو لقِيَامَةِ و 
نت الصَدیق لکوت المَاژوق مق موق سو بَيْنَ الْحَقٍ و لباطل و 
3 يَعْسُوبُ الْمُؤْمِنينَ وَالْمَال يَعْسُوبُ الظلَمَةِ. 

۳.۷ فاروق امت کیست؟ 


ابوذ راه يه می‌گوید: از پیامبراکرم يي شنيدم كه به على با می فرمودند: تواولین 
کسی هستى که به من ایمان آوردہ و مرا تصديق نموده است» تواولين کسی هستى كه 


۸ بحارالانواں ج ۴۰ء ص ۲۵ء ح‎ .١ 
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۴۸۸۰ 


درروز قیامت با من مصافحه می کندء توميان حق و باطل را بسیار دقیق جدائى 

می‌اندازی» توپادشاه وبزرگ اهل ایمانء و مال وثروت سالارستمگران است.! 
۸-الباب فیما نذکره من تسمية رسول الله ِا مولانا علياً غلا يعسوب المؤمنين 
بغیر الطرق المتقدمة و وجدت ذلك في کتاب عتیق تاریخه سنة ثمان و مائتین 
هجرية ترجمته کتاب فيه خطبة أميرالمؤمنين علي بن ابي طالب ليك و هي 
اتي تسمی القاصعة وآخبار حسان لأهل البيت 182 اسناد في اوه ما هذا الفخلة 


و و و و 4 


حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنْ جَعْفَ ار عن ابيد عن > : جغقرنن مُحَمَدِ عن یه عن 


جَدِهِ ا 02 اکن مَعَهُدَ يَوْمَ قال: ټأني شع رین 
حَضْرَمَوْتَ قي لم متهم ما ولایسیم متهم ثلانة فو َع في فلوب كزير 
من كََاِمِ ما شاء الله ان يَمَعَ. . فَقَلْتُ أئاه صدق الله وَرَسُوا 4 هُوَكَمَا قلْتَ يا 
رول الله! ََال: نت الیل ریوب لین مهم ری 
ما ری وَتَعلَمُ ما عم نت ال الْمُؤْمِنينَ ایمانا کیت خَلَمَكَ اه و 
ينك سل والسّلال دَأَنْتَ لهاي اني الْوَزِيرلصَاقُ فلم 
بح رسو لہ زا وعد في جلي ذلك وأا عن يوين أف اسه 


ی2 


ٌ 


رط ِن خرؤت حى دوين اي سل عنم شخ و 
او یا مُحَمَّدُا آغرض لیا ااشلم سم یمن و وَلَم ینم 
الاك َه قانصرفوا. 

ال الت يي لا نت يافَُانُ َسَكمُوتُ يِصَاعِفَةٍينَالسَمَاءِ» و 
نت الا قسیضرنت اَی في تؤضع كدًا وَكدًاء و آنت فلا 


یسیو في ظلب و َو وی نك تیستفبلك تاش من گذا 
يفوك و في فلوب ای اَلَو فرجغو إلى شول الہ تی ال 


هم ماعل ضحابکم ال ذین تلو عن الإشلام ولم یسلِموا؟ 
انوا اي َك بالکتي یا جَاؤزوا ما ُت وک مات بما فلت و 
إا جنا نجند لاسام وَتَمْهَد نك رول الله صلی اث عَلَبِكَ [وَ] 
نك ال علی الْأَحيَاءِ وَالْکُوَاتِ بَعْدَ هَذَا وَهَذِِ. 


۸ خبرهای غیبی بسیار مهم پیامب راکرم کا 

عبدالله بن جعفر زهری از پدرش از امام جعفر صادق از پدرش از جدش یعنی 
على 22 روایت می کند: روزی من با ايشان -یعنی پیامبراکرم يي بودم كه چنین 
فرمودند: نه نفراز وادی حَضرمّوت می‌آیند. شش نفرا زآنان اسلام می‌آورند ولی سه 
نفرشان مسلمان نمی شوند. پس از گفتا ر آن بزرگوار آن‌چه را خدا می‌داند در دل 
بسیاری اززآن‌ها افتاد. ولی من گفتم: خدا و پیامبرش راست گفتند. يا رسول الله ! 
مطلب همان‌طور است که شما فرمودید. 


پیامبر ا فرمودند: توبسیار راستگوی بزوگترو پادشاه و بزرگ اهل ایمان و . 


پیشوایشان هستی» و مى بينى آن جه را من می‌بینم» و می‌دانی آن‌چه را من می‌دانم. 
تواول موّمن هستی که ایمان آوزدی و این جنین خداوند تورا آفرید وشک و 
گمراهی را از توبرداشت. پس توهدایتگردوم و وزیر راستگوهستی. وقتی پیامبر 
اکرم پا صبح نمود و در جایگاه خویش نشست و من هم در جانب راستش بودم 
که آن نه نفراز منطقه ححضرمّوت آمده و در نزدیک پیامبراکرم یل قرار گرفته و سلام 
دادند. پیامبر نیز جواب سلامشان را دادند. 

آن‌ها عرض کردند: ای محمد! اسلام را برما عرضه کن. در نتيجه شش نفرازآنان 
اسلام آورده ولی سه نفرشان مسلمان نشده برگشتند. پیامبراکرم يه به آن سه نفر 
فرمودند: اما توای فلان! به زودی براثررعد و برق آسمانی می‌میری. و اما توای فلان! 
در فلان وادی ماری افعی تورا می‌گزد. و اما توای فلان! به دنبال حیوان وشترت 
بیرون مى روى » آن گاه گروهی از مردم فلان قوم به توبرخورد م ی کنند و تورا می کشند. 


قسمت 


3 
ا 
: 


۴۸۱ 


آن دسته‌ای که ازاین گروہ اسلام آوردہ بودند تردیدی در دلشان افتاد تا ای ن که 
بعد از مدت زمانی به‌سوی پیامبراکرم ٤‏ برگشتند. حضرت بب به آن‌ها فرمودند: 
آن سه نفراز دوستانتان که يشت به اسلام کرده و اسلام نیاوردند جه کار کردند؟ 

عرض کردند: سوگند به خدائی که تورا به حق برانگیخت! از آن‌چه شما فرموده 
بودید نگذشتند و همگی آن‌ها به آن جه شما فرموده بودید از دنیا رفتند و ما الان به 
حضور شما آمده‌ایم تا اسلام خود را دوباره تجدید کنیم و گواهی بدهیم که تو 
فرستاده خدا هستی. درود خداوند برتوباد و تو بعد از این امین خداوند متعال بر 


زندگان و مردگان می‌باشی. 


3 
1 
3 
۴۲ 
: 
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۹ الباب فيما نذكره من كتاب الأربعين تأليف أبي الخيرأحمد بن اسماعیل بن 
يوسف القزويني و أصله في مدرسة أمّ الخليفة الناصرو هو الحديث الحادي و 


العشرون نذكرة باسناده و 
ال أَخْبَرنَا اجه قال: أخبرت َه ویک الق | غ اذنا قَالَ: أ و ۳ 
عَبْدِ الله الحافظ حَدَّثَنَا / الصَّأَْتِ هي دتا علی بْنْ حَاشم حَدَّئنا 


لع یز بد لاف بق قآ َل عرق 
سمغت الى ا یو لیا آنت اول نم بي وَصَدَّقِي و 
اذت وَل من يُضَاؤحٰني یوم مہ یامه وت الصَدِينُ ی وت الْمَارُوقُ 
ين الق وَالَْاطِلٍ وَأَنْتَ شوب ای لالب يَعْسُوبُ الظّلَمَةِ. 
۹ صدیق اکر کیست؟ 
ابوذر غفارى بل م ی‌گوید: من ازپیامبراکرم 2 شنيدم كه به على اللا 
می فرمودند: تواولین کسی هستی که به من ایمان اوردہ و مرا تصدیق كرده است› وتو 
اولین کسی هستی که درروزقيامت با من مصافحه می کند ودست دردست من 
می گذارد. توهمان بسیارراستگوی بزرگ‌ترو بسیار جداآندازند؛ ميان حق وباطل 
۲ هستی. توپادشاه و بزرگ اهل ایمانء و مال و ثروت سالارستمگران است. 


٠‏ الباب فيما نذکره من تسمية مولانا علي 3 يعسوب المؤمنين من كتاب 
الأربعين عن الأربعين تأليف أبي سعيد محمد بن أحمد بن الحسين النيسابوري و 
هو الحديث الثلاثون نذكره بلفظه 


سس 
م 2ے ےم 


وَعَنْهُ لك قال: أَخْبرنَا الشَّيِحُ أَبُوسَعِيدٍ فَالَ: آخترتا أبُورشيق الْعَدْلُ 


و مُحَمَّدْ إن لني و سی سر 


ہت رد جک و 
آبي الب لا: نت او تن من بي ول تن فحني يَوْمَ ا لقیَامَة و 


أنْتَ الصدیق ارات الْمَارُوقٌ الذي فرق 0 الباطل و 
نت یوت الْمُؤمئيت وَالْمَالُ ی یغشوت AV‏ 


58 


۰. السابقون السابقون کیست؟ 


محمد بن عبد الله بن ابی رافع از پدرش از ابی ذرإل روايت م ىكند كه اواز 
پیامبراکرم به شنيده كه به على بن ابی طالب لېه فرمودند: تواولين کسی هستى 

كه به من ايمان آورده واولين کسی هستى كه در روز قیامت با من مصافحه می‌نمایی. 
توهمان بسیارراستگوی بزرگ ترو بسيار جداآندازنده ميان حق وباطل هستی. تو 
پادشاہ و بزرگ اهل ایمان» ومال وثروت سالارستمگران است.' 


١‏ الباب فيما نذكره من تسمية مولانا علي الكل يعسوب المؤمنين من النسخة 
العتيقة التي قدمنا ذكرها أن أولها ما جاء عن رسول الله من لعلي ۔اِلا: أنت أخي 
في الدنيا والآخرة نذكره بلفظه 
وَعَنْ آبي اشحاق ال لهَمْدَانِيٍ عَنْ عَمْرِبْنِ مَئِمُونِ عَنِ ان 2 مَسْعُودٍ أنه قال: 
یما تک لوش ذَات د و يتاب رَشول الله 4 i‏ نظ وجه یتاذ 


۱. بحارالانواں ج ۳۸ء ص ۰۲۱۳ ح ۱۷. 


قسمت 


5 
: 
1 


FAY 


حرج متا له تیم ونم یت َي ب ابي طالب تا ِمَْ فِيمَنْ قَامَ 
فد ای يله بیده فال: یا لیا إني أحَاجُكَ فَدَمَعَتْ عَبنَاهُ وَقَالَ: یا 
رسوا ل وی ماني وقد تدم ني لم ااك في يء قك. 

قال: أحَاَئّكَ بالة وَتُحَاج لا ین بَعْدِي باقام الصَّلَاةِ وَإِياءِ 
الركَاةٍ و ار ِالْمَعْرُوفٍ وَ التي عن اب لَقَسمة بِالسَوِيّة وَاقَامَة 
الخدود. ثم قال الي ی هدا ول مَنْ من بي اول من صقني و وَهُوَ 
الصَیق الکو ی 
شوب الْمُؤْمنِينَ وَضِيَاءٌ في ظُلْمَةٍ اسلا 


3 
1 
3 
81 
1 
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۱. مولا على ات با برپایی حدودالهی وعدالت خویش با مردم احتجاج می کند 

عبداللہ بن مسعود می‌گوید: روزی به در خانۂ بيامبر اكرم بُ نشسته و چشم 
انتظار بیرونآمدن ایشان بودیم که ناگهان از خانه بیرون آمدند. يس ما به پاس 
احترام برای ایشان برخاستیم و درمیان ما على ب بن ابی طالب له هم بود که با 
کسانی که برخاسته بودند برخاست. پیامبراکرم يد دست او را گرفته و فرمودند: 
ای علی! من با تواحتجاج می کنم. پس اشک از چشمان او ریخت و عرض کرد: يا 
رسول الله ! دربارۀ جه چیزی با من احتجاج مى كنى درحال ی که شما می‌دانید من 
هرگز دربارۂ چیزی شما را سرزنش ننمودم؟ 

فرمودند: من با پیامبری با تواحتجاج می كنم و توبعد از من با برپاداشتن نماز و 
دادن زکات. و امربه معروف و نهی از منک و تقسیم بيت المال به‌ طور مساوی و 
برپایی حدود الهی با مردم احتجاج می کنی. سپس پیامبراکرم مر فرمودند: اين 
اولین کسی است که به من ایمان آورده و اولین کسی است که مرا تصدیق نموده 
است. او همان راستگوی بزركتر, و جداآندازند؛ ميان حق و باطل» و پادشاه و بزرگ 


۴۸۴ 


8 ہے ۱ 

اهل ايمان و روشنی در تاریکی‌های گمراهی است . 
7 الباب فيما نذكره من كتاب كفاية الطالب الذي قدمنا ذكره من الباب 
الرابع والأربعين في تسمیة النبي جیا أنه فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق و 
الباطل و هو يعسوب المؤمنين 


قسمت 


ال ما دا لَفْظه: خر لعل مذي الم تضرمعد بن هبد ا 
الْقاضِي خر أُخْنَ ابو ای | الْحَافِظ أَخْبَرَنَا أبُو لایس : بْنُ الصَمَرْقئْدِيَ 
ريغ مع مَسْعَدَةً أَخْبَرَنَا عَبْدُ امن ِن عَم الَْاسِيٌ أَخْبرنَا 
ومد بن عدي حَذَكا عي : ن جيل بن يرحلا عبد الله ن دار 


5 
: 
1 


و 


7 سو ٤‏ عن ابن عَبَاسٍ فَالَ: سَتَكُونُ 
ی ایب ۳۹ سيعت رول ۶ 90 وَهُوَ 
يَقُولُ: هدر 2 مَنْآمَنَ بي اول من يُصَافخني ماوق مَذِو الم 
فرق 3 الْحقٍ لبط ریوب الْمُؤْمِِينَ وَالْمَالُ يَعْصُوبُ الظَّلَمَةٍ 
وَهُوَالضِذِينُ الا كُبَرْوَ هُوَبَابِيَ ي الِّي ۴ مه وَهْوَ خَلِيِفْتي من بَعْدِي. 


۲. هشدار به فتنه و راه گریز از آن 


ابنعباس م ىكويد: به زودى فتنه‌ای پدید می‌آید. پس اگ رکسی از شما آن را 
درک نماید دو ویتگی براولازم است که مراعات نماید؛ کتاب خدای متعال و 
على بن ابی طالب ۰9 زيرا من از پیامبراکرم ۶ شنیدم درحال ی که دست 
على بن ابی‌طالب ال را گرفته بودند می‌فرمودند: این اولين کسی است که به من 
ایمان آورده و اولین کسی است که با من مصافحه می کند. او در ميان اين امت بين 
حق و باطل بسیار دقیق جدائی می‌اندازد. او پادشاه و بزرگ اهل ایمان» و مال و 


۴A۵ .۲۰ بحار الانوان ج ۳۸ء ص ۰۲۱۵ ح‎ .١ 


7 کے سے ات 
ثروت سالارستمگران است. او بسیار راستگوی بزرگتر و تنها دری است که ازآن 
آمدہ می شود واو خلیفه و جانشین بعد ازمن اشد 
۳ الباب فيما نذكره من کتاب كفاية الطالب أيضاً الذي قدمنا ذکره في أن 
النبي يََدِيْةُ قال: علي يعسوب المؤمنين و المال يعسوب المنافقين من الباب 


1 السادس و الخمسين بما هذا لفظه 

١ 

2 خن هلف َب لین مد ناسين الصا اخ 
الْحَافِظ بو الیم عي ن الْحَسنِ الشَافعی غ أَخْبَرَتَا أذ 09 
ل سابل آختوتا حمر هنن ُوشف بَا عبد او بخ دي حك 


سے 
ےر كت ہے 


TEE‏ لخد خمد بن لاح مْحَمَد بن یخبی بِن ضُرَيْسٍ لا 


عیتی بْنْ َد الله ی مُحَمّد بن ملال لوح آبي عَنْ ايو عَنْ 


جل عن عل ا :ال زشول او عم بغشوب امین و 
الْمَالُ شوت المتافقین. 


۳ کبوتر با کبوتر باز با باز 
روایت می کند که پیامبراکرم بُ فرمودند: على ملكلا پادشاه و بزرگ اهل ایمان» و 
مال و ثروت سالاراهل نفاق است." 

۴ ۔۔الباب فیما نذگره من کتاب سنة الأربعين للسعید الکامل فضل الله الراوندي 
من الحدیث الرابع و العشرین و فيه من رجال الجمهورفي تسمية النبي بُ 
لمولانا علي لكلا يعسوب المؤمنين 

فقال ما ذا لفظه: الْحَدِيتُ الرَابعُ وَالْحِشْرُونَ آخبرتا نوراب 


04. 
ام‎ 
<7 
١ 
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bo: 
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۱ بحارالانوان ج ۳۸ء ص ۰۱۲۷ ۰۷۷ 


عمل ۲. بحارالانواں ج ۴۰ء ص ۰۲۴ ح ۰۴۵ 


۳ 
۶ ه 


عليه قال آخبرتا أَبُوالحَيْرمُحَمَدُ بْنُ اخمد بن مُحَمّد الررازفال: آخبرتا 
بُوبکربُْمردوَیه قال: آخبزتامُحَمَد بْنُإبْرَاهِيمَ بْنِ الفضّل فال: نا 
ور و ٥‏ ۰ آ ااه 102 0-0 اش ه 0 

اخْمّد بُنْ عَمْرِویْن عَبْدِ الخالِتِ قال: حَدثْتَامُحَمّد بْنْ عَبَئِدٍ الله بْنِ ابي 


7 7 ع 3 مر کے‎ 3٦ 
ا عن سه ےم ون ۵ ہس ےج ا ےک راز ےمم‎ 
رافع عَنْ ابیه عَنْ ابي رَافِع عَنْ ابي ذزانه سَمِعَ رشول الله ي قول‎ 
۹ 57 ۳ ٤ EOS ء و‎ 5 ۳۹ 5 7 ۳ 
لِعَلِىَ اد : انت اوّل مَنْ بُصافحني یوم القيَامَةٍ وانت الصَدّیق الا بو‎ 


سا مر مه 


کو ے کیر 2 درد وا دنه ور کے دا کر 1۳ 
انت الفاژوق تفرّق بَيْنَ الق والباطل وَأَنْتَ يَعْسُوبٌُ الْمُؤْمِنِينَ وَالمَال 


يَعْسُوبٌ الکفار. 
و( اوصاف بلند مولا على اها 


محمد بن عبيدالله بن ابی رافع از پدرش, از ابورافع» از ابوذ را روایت می کند 
که او از پیامبراکرم و شنیدہ که به على با می‌فرمودند: تواولین کسی هستی که 
درروز قیامت با من مصافحه م ىكنى. توهمان بسیارراستگوی بزرگ ترو بسیار 
جداآندازنده ميان حق و باطل می‌باشی. توپادشاه و بزرگ اهل ایمانء و مال و 
ثروت سالا رکافران است ." 
۵ الباب فیما نذکرہ من الجزء الثاني من فضائل أميرالمؤمنين تألیف عثمان 
بن أحمد المعروف بابن السماك الذي أثنى عليه الخطیب في تاريخه في تسمية 
رسول الله ور لمولانا علي .اكلا يعسوب المؤمنین 
ال ماهَذًالَفْظه: دتا الْحْسَيْنُ قَالَ: وجَذث في كِتَابِي حَدَتَنا بو 
محمد لیس عن ید بن جَمَالٍ غن آبي أصيد اي عَنْ 


أبي شُحَیلَة نمی قال: خَرَجْنَا خجاجا مع يمان فَلَمَا انتهیتا إلى 


4 اس 0 ےم سمل . 7 ۲۶ ن ۶۶ ومس سس 
۰ 4 2 ۵ مه و ۱ وين © مس ۰ ال ام" و و و ۹ اذ 4 : 


5 بحارالانواں ج ۳۸ء ص ۲۱۳ ح ۰۱۷ 


قسمت سوم: نام یسوب! 


FAV 
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684 


إِنَهُ صتکون نة إن تماما علیکما باقن ن كاب الله عَزَّوَجَل و 


۔ 


علي نأي طالب ان ناه اي یث زشول ۷۹۶۷یہ 
يَعُولُ: هَذًَا َو ءَ من آمن بي وَصَدَكَِي وَهُوَأَولُ مَنْ يُصَافْحَنِيٍ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ وَهُوَیَعُشوث الْمُؤْمنِينَ وَالْمَالُ يعسوب الظلَمَة وَهُوَالصَدِيقٌ 


لآ كُبَروَ هوَالْمَارُوقُ بَيْنَ الْحَق َالْبَاطِل. 
۵ أسباب نجات 


ابو شخیله تُميرى می گوید: ما به همراه سليمان برای حج بیرون شديم يس وقتی 
به رخمه يا رحبه رسیدیمء من بەسوی ابوذ ره رفته و در نزد او نشستم در حال ی که 
او حدیث می کرد و سخن م ىكفت . ناگهان جنين فرمود: به زودى فتنه‌ای به وجود 
می‌آید» يس اگرشما آن را درک کردید» برشما باد كه به دو چیز جنك بزنيد: 
کتاب خداى عروجل وعلى بن ابی طالب الا . چون من پیامبراکرم ب رادید م 
درحالی که دست او را گرفته بودندء جنين می فرمودند: اين اولين کسی است که به 
من ایمان آوردہ و مرا تصدیق نمودہ است» اواولين کسی است که در روز قیامت با 
من مصافحه می کند و دست در دست من م ی‌گذارد» او پادشاه و بزرگ اهل ایمان: 
و مال و ثروت سالارستمگران است. او راستگوی برترو بسیار جداآندازنده ميان حق 
و باطل است. 
۶ الباب فیما نذگره من کتاب مناقب علي بن أبي طالب و فضائل بني هاشم 
من نسخة عتیقة یقارب تاریخها ثلائمائة سنة رواية محمد بن یوسف القراء 
المقري في تسمية رسول الله َة لمولانا علي .اكلا يعسوب المژمنین و المال 


يعسوب الکفارو فيه من رجال الجمهور 


یس ی بط کوش یی مق وف جا یں یکا مس ازور 
فقال ما هذا لفظه: أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیْ بن آبي جَعْمَرِ الْمُفْرِو 


5 بحارالانواں ج ۳۸ء ص ۰۲۲ ح .۱١‏ 


حَذَک لین بن الْحَسنِ لشعر قَال: حَدَئنَا لب اشم م عَنْ 
مد ن می الله ين أبي واف عن يمد ڪن جا َي نابي افع ن 


- 
۶ 


بي دنه صوع الي تو ل لعل ا : أَنْت أو تن آفن بي وات 
الْمَاوُوقٌ الَّذِي توق ب 0۳۳ بَئْنَ الق ولباطل وَأَنْتَ يعشوب ے لۇ و و 
الما يَعْسُوبُ الْكُفَارٍ 


59 اولين مؤمن 


قسمت 


محمد بن عبيدالله بن ابی رافع از پدرش از جدش على بن ابی رافع از 
ابوذری4 روایت می کند که او از پیامبر اكرم بُ شنيده كه به على با می‌فرمودند: 
تواولین کسی هستی که به من ایمان آورده و توبسیار جداآندازنده؛ُ ميان حق و باطل 
هستی. توپادشاه و بزرگ اهل ایمان» و مال وثروت سالا رکافران است. 


1 
: 
1 


الباب فیما نذکره من کتاب المناقب العتیق أيضاً الذي أشرنا إليه في تسمية 
النبي عبر لعلي ا أنه يعسوب المومنین و المال يعسوب الکافرین 


َقَالَ ما مدا لَفْطهُ: أَخْبَرنَا ال كم بن لمان قال: تا خْبََايَخيَى بن 
قاِم مق بن ڪيڊ اڻه بن عَلِي ڪن یه ڪن جاو ڪن أبِي دز 
قال: :مث زشول اه یشول: ی و عنم بي. وَأَخْبَرَنِي 
بر إِبرَاهِيم بن مَيِمُونٍ ادي فَالَ: حَدتا عَلِي : اشم عن أي وفع عَنْ 
په عن ج علي ن أبِي انع أنه صيع أا ري قول : معت شول 
اللہ اب فو لعل اا :أت ول من آم ن بي انت اول من يُصَافِحْنِي 


یوم الْقبامة وت الصدیق رات ارو الأَفظَمُ وق بسن 
لقي والباطل وَأَنْتَ يَعْسُوبُ الْمُؤْمنينَ وَالْمَالُ بَغشوث الْكَافِرينَ. 


۴۸۹ 


۷. راستكوى امت و جداآندازنده ميان حق و باطل كيست؟ 


محمد بن عبيدالله بن على از پدرش از جدش از ابوذ ر ئل روايت كرده است که 
از پیامبراکرم ب شنيدم که می فرمودند: على ملا اولین کسی است که به من 
ايمان آورد. و باز ابو رافع ازپدرش از جدش على بن رافع روايث می کند که از 
ابی ذرڈا ےه شنيده که می گفت: من از پیامبراکرم به شنیدم كه به على ملكلا 
می فرمودند: تواولین کسی هستی که به من ایمان آورده واولین کسی هستی که در 
روز قیامت با من مصافحه می‌کنی. توهمان راستگوی برترو بسیار جداآندازنده‌ای 
می‌باشی که ميان حق و باطل جدائى را بسار دقیق می‌اندازد. توپادشاه و بزرگ اهل 
ایمان» و مال و ثروت سالا ركافران است. 


3 
4 
3 
E 
1 


۸۔الباب فیما نذكره من کتاب المناقب العتیق أيضاً في تسمیة النبي ل 

لمولانا علي ان( أنه يعسوب المؤمنين و المال يعسوب الکافرین ۱ 
الما ده ني بویا یخی بن صَالِح الْحَرِيريٌ'قَالَ: 
دک الْحْسَین الا ی ات بر الله بْنٍ 
ابي افع عن یه عن ابي ره تسیع اقب ول علي :نت 
وَل من آم بي و آنت أو مَن بصاوخني يم اة نت الصَدِيقُ 
رونت ازوق ِي يرف باحق وال أن يغشوب 
الْمُوْمِِينَ وَالْمَالُ يَعْسُوبُ الْكَافِرِينَ. 


۸. موقعيت مولا على نا دردنيا و آخرت 


و باز ابورافع از پدرش از ابودر چٹ يه روايت می کند كه او از بيامبر اكرم مر شنیدہ 
كه به على بالا می‌فرمودند: تواولین کسی هستی که به من ایمان آورده و اولین کسی 


.١‏ في البحار: الجريري. 
۴۰ ۲ آررده في البحار: ج ۳۸ ص ۲۲۷ ب ۶۵ ذیل ح ۳۴. 


هستی كه در روز قیامت با من مصافحه می کند. توهمان راستگوی برترو بسیار 
جداآندازنده‌ای می باشى که ميان حق و باطل را به كمال وتمام جدایی می‌اندازد. 
توپادشاه و بزرگ اهل ایمانء و مال و ثروت سالا رکافران است. 


9 الباب فيما نذكره من كتاب المناقب العتيق أيضاً في ت تسمیة النبي لعلي 7 
أنه يعسوب المؤمنين و المال يعسوب الكافرين 


قسمت 


الما له أخبرني حول : بن إبْرَاهِيمَ قال: حَدّ حدننا عَبِدُ الرّحْمَنٍ 
يي اف عن ييه نابي درل : لَمَامَ سیر عنمان با دای ارب 
تل م علي تال يوري لاس مهي له ها ستکون فا فة و 
عت أذرکها قن أَذركهَاوَلَلكُمْ ُذركُوتها ار لل وَعَلَيم م بال 2 
عن بن أپي طالب جه .في تسمفٹ تشول اف مو فو لاہ 
نت اول من امن بي رل من بُصَافِحنِي تزع اة نت الیل 
الأكبروَأنت الماژوق الَّذِي یر بَينَ الْحَقٍ والباطل نت يَعْسُوبُ 
الام 7و العال يفشو ث الْكفرَة. 


۹. ابوذر خبراز فتنه آیندہ می دهد 


3 
1 
1 


عبدالرحمن بن ابی رافع از پدرش از ابوذ ری روايت می کند: وقتى ابوذ ر :ال به 
ربذه تبعید شد من به نزد او رفته تا براو سلام بدهم . پس ابوذ رئا به من و افرادی که 
همراه من بودند فرمود: همانا به‌زودی فتنه‌ای يديد می‌آید ولی من آن را درک 
نمی کنم. يس ه ركس أن را درک نماید -و شاید شما آن را دریابید-پس از خدا 
بترسيد و برشما باد كه ملازم و همراه بزرگ امت على بن ابی طالب ليه باشید چون 
من از پیامبراکرم ب شنیدم که به او می‌فرمودند: تواولین کسی هستی که به من 
ایمان آورده و اولین کسی هستی که در روز قیامت با من مصافحه می‌نماید. توهمان 


راستگوی برترو بسیار جداآندازنده‌ای می‌باشی که ميان حق وباطل جدایی 
۴۹۱ 


می‌اندازد. تو پادشاه و بزرگ اهل ایمان» و مال وثروت سالا رکافران است. 

٠‏ الباب فيما نذكره من تسمية رسول اه علياً ا يعسوب المومنین ننقله 
من كتاب الشيخ العالم الحافظ إسماعيل بن أحمد البستي في فضل مولانا 
علي انز و قدمنا ذكرهذا الكتاب وأن مصنفه من علماء الجمهور فقال في 
الفصل السابع من كتابه المذكورفي شرف مولانا علي از في أسمائه ما هذا 
لفظه: و من أسمائه يعسوب المؤمنين. 

0 مو 7 هه مت 0 0 2-7 ٤ے‏ 5 6ه 

وَقَالَ له التشول : الیغشوب أمیژاللَّخل وَأَنْتَ أَمِيژالمُْمِنینَ. 


۰ يعسوب الدین کیست؟ 


فقط حیدر امیرالمؤمنین است 


ونیزیکی از علمای اهل سنت به نام اسماعیل بن احمد البستی در فضیلت مولا 

۳۳ على ا در بخش هفتم از کتابش دربارهُ نام‌های على اا جنين می‌گوید: یکی از 

@ اسامی آن بزرگوار يعسوب المؤمنين است و پیامب اکرم بُ به او فرمودند: یعسوب» 
ک۵ پادشاه و ملکۀ زنبور عسل است وتواميراهل ايمان می‌باشی. 


۴۹۲ 


کلام المصنّف ختاماً لكتاب اليقين 


يقول مولانا الصاحب الصدر الکبیر العالم العامل الفقيه الكامل العلامة الفاضل 
الزاهد العابد الورع المجاهد النقيب الطاهر ذو المناقب و المفاخر نقيب نقباء آل 
أبي طالب في الأقارب والأجانب رضي الدين ركن الإسلام والمسلمين ملك 
العلماء والسادات في العالمين جمال العارفين أنموذج سلفه الطاهرين افتخار 
السادة عمدة أهل بيت النبوة مجد آل الرسول شرف العترة الطاهرة ذو الأعراق 
الزكية و الأخلاق النبوية أبو القاسم علي بن موسى بن جعفربن محمد بن محمد 
الطاوس العلوي الفاطمي أسبغ الله عليه نعمه الباطنة و الظاهرة و جمع له بين 
سعادة الدنيا و الآخرة: 


قسمت 


: 
1 
3 


هذا ما أردنا الاقتصارعلیه من تسمية مولانا علي ا بأميرالمؤمنين وإمام 
المتّفین و يعسوب المومنین مع ما اشتملت عليه آبوابها من زيادة المصاني 
المقتضية لرئاسة مولانا علي ان على المسلمین في أمورالدنيا و الدین. 

و جميع الكتب التي روینا مها هذه الأحاديث المذكورة أو رأيناها فیها مسطورة 
في خزانة كتبنا التي وقفناها على أولادنا الذكوروقفا صحيحاً شرعياً على 
اختلاف الأعصارو الدهور. 


ولم نعتبرها جميعها على التفصيل و نما نظرنا ما وقع في خاطرنا أنه يتضمّن 
ذكرتسمية مولانا علي .ءا بهذه الأسماء بحسب ما هدانا إليه جود الله ۔جل 
جلاله- و عنايته لهذا المقام الجليل فكيف لو نظرنا جميع ما وقفناه أو طلبنا من 
خزائن كتب المدارس و الربط و غيرها ما يمكن أن يوجد فيها مما ذكرنا أو 
ضممنا إليها ما روته الشيعة بإسنادها التي لا يبلغ الاجتهاد إلى أقصاه فكم عسى 
كان يبلغ تعداد الأبواب و كشفها لحجج رب الأرباب في هذا الباب. 


۴۳۹۳ 


فرمايش پایانی مؤلف کتاب الیقین 
مولای ما صاحب سینه‌ای بزرگ وگشادہ از علم و دانش عالم عامل» دانشمند 
کامل. علامه فاضل» زاهد عابد» پرهیزکار مجاهد» سرپرست سادات: انسان وارسته و 
پاکیزه» دارنده مناقب و مفاخر بزرگ سرپرستان خانوادهُ دور و نزدیک 
ابوطالب مالا » رضی الدین؛ رکن الاسلام و المسلمین» بزرگ دانشمندان و سادات 
جهان. زينت عارفان» نمونة کامل گذشتگان» پاکیزه و صاحب سرشتِ پاک و 
دارندۂ اخلاق پیامبراکرم ٤ة‏ ابوالقاسم على بن موسی بن جعفربن محمد بن 
محمد الطاووس سید علوی و فاطمی که خداوند جلیل نعمت ظاهرو باطن را براو 
سرازیر نماید و سعادت دنیا و آخرت را برای او جمع کند می گوید: 
این تألیف دربارۂ نامیدن مولایمان على ا به نام اميرمؤمنان و پیشوای پرهیزکاران و 


3 
1 
E 
۳1 
1 
j 


پادشاہ اهل ایمان همان جیزی بود که ما می خواستيم آن را ارائه بدهيم» بەعلاوہ این 
کتاب ابواب دیگری دارد كه در بردارندة معانى است که با رياست مولايمان على اا 
بركارهاى دنیا ودين مسلمین مناسبت دارد» و تمام کتاب‌هایی را که احادیث ياد شده 


را ازآن نقل کرده‌ایم یا آن‌ها را درآن ديدهايم» در خزانه ما موجود است که آن‌ها را بر 
فرزندان پسر خود در تمام اعصار و قرون آینده به طور صحیح وقف کردیم . 

البته ما تمام اين کتاب‌ها را به طور دقیق بررسی ننموده‌ایم بلکه تنها آن چه را به 
ذهن ما خطورمی‌کر دکه آن‌ها در بر دارندۂ نامیده‌شدن مولایمان على ا به اين 
اسماء بودء به مقدارآن جه خداوند جل جلاله_با عنایت خود ما را راهنمایی کرد 
نگاه انداختیم و شاید اگردرتمام آن چه که ما وقف کردیم با دقت بیشتری نگاه 
می کردیم» يا از مخزن کتابخانه‌های مدارس أن را درخواست می‌نمودیم ممکن بود 
ازان جه که ما آوردیم باز درآن‌ها جیزهایی یافت شود که شیعیان آن‌ها را با 
سندهای خود روايت كردهاند و ما آن را ضمیمه می کردیم؛ چون کسی با تلاش و 
كوشش زياد هم به بايان آن نمی تواند برسد و جهبسا تعداد ابواب برای حجت‌های 


...0 الهی دراين زمينه وموضوع بیش‌ترباشد. 


د فصل 


وإياك أن تقول: فكيف تهنأ مخالفة سيد المرسلين و خاتم النبيين َل في مثل 
هذه النصوص الصريحة التي قد بلغت حدود اليقين فإننا قد قدمنا في خطبة 
هذا الكتاب ما بلغت إليه مكابرة ذوي الألباب و العدول عن المعلوم من الصواب 
في الدنيا و يوم الحساب. 


فصل: مبادا تو چنین بگوئی كه پس با وجود این همه احاديث وروايات آشکار 
وروشن که ما را به يقين می‌رساند. چگونه با سرور رسولان و خاتم بيامبران ا 
مخالفت شد؟ چون جواب این شبهه را در مقدمه همین کتاب بەطور مفصل بیان 
داشتیم که زورگوئی خردمندان سبب شدہ که از جیزی که دردنیا وآخرت روشن 


: 


لے یا ء ۰ 
بود رو ىكردان شوند. 


د فصل 


وقد عرفت من بعد كل عاقل يترك العمل بالعقل الواضح الراجح و یعدل عنه 
إلى فعل متکبر أو فاضح أو جارح وإنه في تلك الحال قد كابر الحق و الصدق و 
عدل عنه وترك نص الله جل جلاله- على اتباع العقل و تعوض بالجهل و بما 
نصره ہما لا بد منه . 
فصل: بعد ازھمه اين نكات توشناختى كه هرعاقلى با فكروانديشة نورانی نيز 
ممكن است عمل را ترک كند وبەسوی فعل متكبران روى آورد. و نیزدانستی كه اودر 
آن حال با حق وراستى درافتاده وازآن عدول نموده وفرمان روشن خداى متعال 
مبنی برپیروی‌کردن از عقل را ترک گفته. وآن را با جهل ونادانی وچیزی که يارو 
مددکاراوبوده مبادله کرده است. 


8 فصل 
ومتى نظرت في التواريخ والأديان من لدن آدم لزلا إلى الآن عساك أن لا تجد 
عصر من الاعصارو لا أمة من الأمم الاو قد ترك فرقة منهم أو آکثرهم المعلوم ۴۵ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


۴۹۶ 


الیقین من الصواب في كثير من الأسباب و عدلوا إلى ما یضر منهم في الدنیا و یوم 
الحساب . و قد روینا من الکتابین المعروفین بالصحیحین الذین سماهما الجمهور 
صحیح البخاري و صحیح مسلم و هذان الکتابان عندهم حجة فیما تضمناه من 
الأمورمن الحدیث الرابع من مسند عبد الله بن عبد الله من المتفق على صحته و 
المعلوم بينهم بثبوت روایته من کتاب الجمع بين الصحیحین جمع الحافظ 
محمد بن أبي نصربن عبد الله الحميدي من نسخة علیها عدة سماعات و اجازات 
تاريخ بعضها سنة إحدى و آربعین و خمسمائة ما هذا لفظه 
قال: قَالَ اب عَبّاس: يَومُ الخمیس في روَايَةٍ م بکی ع كى بل دنق 
الْحَصَی تفلث: یا اب عَبّاس! ایغ الْخُمِيس؟ قَالَ: اش بوشول 
الله ا وَجَعَهُ . فقَال: ابو وني يكيف لب نکم کتبال تلو هد 
فعتازغوا. فقال: لاب ينغي عِنْدِي اللََازْع الوا ما شأنه هَجَرَاسْتَفْهِمُوهُ 
SE‏ نوه علد گال روني دَغُوني فَالَّذِي اتا فی خیریعَا 
تذغوتبي إِلَيه. 
ہر سم وم دی © عََا س يَقُولُ: 
إن اليه کل الرَزِيّ ما حال بر رشولِ اللہ عون کت 
7 و 
عن رسالة جابربن عبد الله الأنصاري في المتفق عليه من صحیح مسلم فقال في 
الحدیث السادس و التسعین من افراد مسلم من مسند جابربن عبد الله ما هذا لفظه 
قال: وَدَعا زشول الله بل بصَحيفَةٍ عند موه فأراة أن یکشب لَهُم كتاباً 
لايَضِلُونَ بَعدهُ وکثراللفظ وَتَكَلَّم غمرفرفصها ع 
آقول: فإذا كان قد شهدوا أن النبي َب سألهم أن يكتب لهم کتاباً لا يضلّون 
بعده أبداً. فقالوا: ما شأنه هجر. و في هذا المجلّد الثاني من صحيح مسلم 
فقالوا: إن رسول الله هجرو معنى الهجرالهذیان كما ذكره مصنف كتاب اللغة 


في الصحاح و غيره و اعترفوا أن الحاضرين ما قبلوا نص النبي ّل على هذا 
الکتاب الذي أراد أن یکتبه لثلا يضلّوا بعده أبداً ومع کونهم ما قبلوا هذه 
السعادة التي هلك باهمالها اثنتان و سبعون فرقة من ضلّ عن الایجاب و ڪان 
في قبولها أعظم النفع لجمیع الأديان حتی قالوا في وجهه الشریف انه یهجرو 
نسبوه و حاشاه إلى الهذیان و قد نزّهه من اصطفاه عما آقدموا عليه من 
البهتان فقال _جل جلاله-: و ما يَنْطِقٌ عَنٍ الْهَوى * ان هُوَإِلَاوَحْیْ یُوحی؟ بشهادة 
القرآن و لقد توعدهم جل جلاله-متی خاطبوه کبعضهم آنهم هالکون في 
قوله _جلٌ جلاله-: یاه لین آمَنُوا لائرفُعُوا أَصْوائَكُم فَؤْقَ صوّت النَبِيَ و لا 


7۸ 


جروا له اقول کجهر بِفْضِکُم لیَغضِ أن تخبط آغمالکم وم لاتشغژون 4. 
فکیف بقي نستبعد ترك النصوص على علي بن أبي طالب ليه و قد عادی في 
الله _جل جلاله کل قبيلة قتل من أهلها من قتله في حياة النبي عليه أفضل 
الصلاة وهم أصحاب القوة و الكثرة في تلك الأوقات. 
فصل: و هرگاه شما به تاريخ واديان از زمان حضرت آدم ب تا الآن نگاہ كنيد 
هيج زمان وامتی را نمی يابيد» مگرآن که گروهی ازآنها يا بیشترشان جيزى روشن و 
يقينى را با وجود دلائل بسیار ترك و انکار کرده‌اند و به‌سوی چیزی كه دردنيا و 
آخرت مایهُ زيان آن‌ها بوده روی آورده‌اند؛ و ما از دو کتابی روایت می‌آوریم که با 
عنوان صحیح معروف شده و به نام صحیح بخاری و صحیح مسلم نامیده 
شده‌اند» و حافظ محمد بن ابی نصربن عبدالله حمیدی که جامع بین الصحیحین 
را دارد» در نسخه‌ای که تاریخ بعضی از احازات ان به سال ۵۴۱ هجری قمری بر 
م ىكرددء حدیثی صحیح السند را روایت می کند که راوی می‌گوید: 
ابن‌عباس گفت: روز ينج شنبه !! 
بعد آن قد ركريه کرد که اشک چشمش سنگریزه را مرطوب نمود. من گفتم: ای 
ابن عباس ! روز ينج شنبه چیست ؟ 
گفت: درد پیامب اکرم ما شدت يافت. بعد فرمودند: كتف كوسفندى را براى 


من بیاورید تا برای شما جیزی را بنویسم که بعد ازان هرگز گمراہ نشوید. يس مرد م 
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به اختلاف و کشمکش پرداختند. حضرت له فرمودند: شايسته نيست که در نزد 
من منازعه ودعوی کنید. 

آن كاه فرمودند: مرا واگذارید! مرا رها كنيد! آن چه من درآن هستم» بهتراست از 
آن جه كه شما مرا به آن فرا می خوانيد. و در روایت دیگراز حدیث چهارم از کتاب 
صحیحین دارد که ابن‌عباس همواره می گفت: مصیبت تمام زمانی بود که ميان 
پیامبراکرم ما و نوشتن او ممانعت ایجاد شد. 

و او حدیث کتاب (قلم و دوات) را که پیامبراکرم اه می خواست آن را برای 
متش بنویسد تا از گمراهی درامان باشند از رسالهٌ جابربن عبدالله انصاری رضی 
الله عنهما از صحیح مسلم نقل کرده است پس در حدیث نود و شش از صحیح 
مسلم از مسند جابربن عبدالله رضی الله عنهما چنین م ىكويد: 

بيامبر اكرم بُ هنكام مرگش کاغذی را تقاضا نمود و می‌خواست برای آن‌ها 


| چیزی را بنویسد که بعد از او هرگ زگمراه نشوند هیاهوزیاد شد و برخروشيدند و عمر 


به سخن آمد. پس حضرت یب آن را واگذاشته و ترک نمودند. 

من می گویم: هنگامی که آنان در محضر پیامبر اکرم بء حضور داشتند. ا زآن ھا 
درخواست نمود تا مطالبی برایشان بنویسد که بعد ازآن دیگرهرگزدچا رگمراهی 
نشوند و در جلد دوم از کتاب صحیح مسلم آمده: آنان گفتند: بيامبر هجر مى كويد 
و معنای هجرهمان‌طور که صاحب کتاب اللغة في الصحاح و دیگران گفته‌اند. 
هذیان و سخنان بیهوده و نامربوط است. 

و مخالفین خودشان اعتراف و اقرار کرده‌اند که حضّار فرمایش روشن پیامبر 
اکرم ِا مبنى برآن چه که ايشان چیزی را بنویسند که هرگ مردم گمراه نشوند 
نپذیرفتند» به علاوه آن که آن‌ها با این سهل‌انگاری سعادتی را قبول نکرده ورد 
کردند که موجب هلاکت هفتاد و دو فرقه شد؛ درحالی که اگرمی‌پذیرفتند بالاترین 
منفعت را برای همه ادیان داشت. نه‌تنها قبول نکردند بلکه رودررو به ایشان نسبت 
هذیان و بیهوده گویی دادند و حال آن که خداوند کسی را که برانگیخته بود. از 


اين بهتان‌ها منژه داشته بود. جنانجه خداوند عزوجل فرمود: «او از روی هوی و 
هوس سخن نمی گوید * آن نیست مگرسخن وحی که به او نازل می‌شود»" و همانا 
خدای جل جلاله_ برخی از کسانی را که با صدای بلند ايشان را مورد خطاب قرار 
می دادند به هلاكت و نابودی بیم داده و می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید 
صدایتان را بر صدای پیامبربلند نکنیدء همچنان که بعضی از شما با بعضی دیگر 
بلند سخن می گویید مبادا اعمالتان تباه گردد و خود ندانید»." 
پس چگونه جا دارد که ما بعید بشماریم که نصوص و سخنان روشن برامامت 
على بن ابی طالب لبه را ترک کردند وبه آن بی‌اعتنا شدند. درحال ی که هر 
قبیله‌ای در حيات پیامبراکرم مر برای خدای عزوجل؛ با کسی که افراد آن‌ها را 
کشته بودند دشمنى کردند» با آن‌که انان اشخاصی بودند که دران زمان دارای نیرو و 
جمعیت زیادی بودند. 
8 فصل 

وقد كان النبي ؿا بلا خلاف بين أهل الإسلام نص قبل وفاته یی على أسامة 

بن زيد بإمارة معلومة و على رعيته الذين يتوجهون في صحبته ثم توفي 

النبي اه فلم يستقرإمارة أسامة بن زيد و لا لزوم رعيته حكم الامتثال لرعايته و 

رأوا المصلحة في أن يكون أسامة بن زيد رعيته و مأموراً و بعض رعيته حاكماً 

عليه وأميراً. وما كان الجماعة الذين تقدموا على مولانا علي ار یخفی عنهم 

استحقاقه للتقدم عليهم و النصوص عليه و لكنهم قالوا: إن العرب و قريش و كل 

من عادى مولانا علياً بُ لا يوافقون على تقدمه عليهم و أنه لا مصلحة لهم في 

العمل بالنصوص عليه كما رأوا أنه لا مصلحة في الكتاب الذي أراد النبي َء أن 

يكتب لهم ليسلموا من الاختلاف الذي انتهت حال المسلمين إليه. 


فصل: مسلمانان هيج اختلافی ندارند كه پیامب راکرم يدل قبل از رحلتشان بر 
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امارت و ریاست اسامة بن زید برآن لشکرتصریح فرموده و او را سرپرست برآن‌ها قرار 
داد. آن‌گاه كه پیامب رة از دنیا رفت» امارت اسامه پابرجا نماند وآن‌ها مصلحت 
را در این دیدند که اسامة بن زید به جای امیربودن مأمور باشد و تحت فرمان آن‌ها 
قرار كيرد و برخی از افراد لشکراو که تحت فرمانش بودند براو حکومت کرده و براو 
فرمانده شدند. 

همچنین افرادی که برمولای ما على اا درریاست پیشی گرفتند چیزی از 
شایستگی ووارستگی اوبرآن‌ها پوشیده نبود. چون خوب می‌دانستند که تنها او 
لیاقت ریاست دارد و فرمان روشن پیامبراکرم َيه مؤيد اوست ولی آن‌ها گفتند: عرب 
وقریش وهر كس كه با مولای ما على ا دشمنی ورزیده برتقدم و امامت او موافقت 
و اجماع ندارند و برای خویش جنين مصلحت ندیدند که به نص فرمایش حضرت 
عمل کنند. همان‌طور که رای آن‌ها براین قرار گرفت که کلماتی را که پیامب را 


1 می خواست بنویسد تا مردم دچار اختلاف نشوند مصلحت ندیدند که آن را بنویسد. 


د فصل 
وقد ذكرالحافظ المسمّی طراز المحدثين أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه 
في كتاب مناقب مولانا علي ار فيما جرت الحال عليه من ڪتاب محرّر عليه ما 
يقتضي الاعتماد عليه فقال ما هذا لفظه 
ہبہ یرب یسوی سے 
60 یی اي قال ہوا ن هرقن ن عبد له ني 
خاب في ب,-,,-ب, ‏ و على تست وی یه 
بن أبي طالیب بوت ال ما واله ا بي بد املس !لذ گاة 
جج چو 
GEEK‏ ل :أت تشول دب يَاأَمِيرَالْمُؤْمِنينَ وَأَنْتَ 2 ۲ 


٤ 


صاجبك لا وما وا اما متا ار دون النّاس. قل.لیکم: 
بي بد الب کم ضعاب غموئن ع الْحَطاب؛ و تاخزت و 
تم تیه فقال: سزلاسزت. فقال: آعذ عَلَ کلامت. تفلث: اما 
دُکرث سينا َرَدَدْتُ جَوَابَهُ ولو کت سَکتتا. 

فَقَالَ: ہو سیت ہہ تاه وَحَشِيئا أَنْ لا 


2 


-۰ - 


تختمع عَلَيه الب ور ریش لِمَا قذ وَتَرَهَا. ا رشو 
الله ولا يَبْعَهُ في الْكَتِية فیح كَبْشَهَا فَلَمْ يَستَضْهْرْهُ فتدتضفره آنت 
وَضَاحِبِك . فا لاجرع فکَیف تری وال ا فطع را وه ولاتفمل 


2 


أقول: هذا لفظ ما ذکره و رواه الحافظ أحمد بن موسی بن مردويه من كتاب 
المناقب الذي آشرنا إليه و اعتمدنا عليه و الدرك علیه . 
فصل: عالم و دانشمند مخالفین یعنی حافظ ابوبكر احمد بن موسی بن مردویه 
که طراز المحدئین نامیده می‌شود. در کتاب مورد اعتمادشان جنین روایت کرده که 
لغ می‌گوید: شبی من به همراه عمربن خطاب حرکت می کردیم 
درحالی که عمربراسترو من براسبی سوار بودم. يس او آیه‌ای را خواند که دران 
على بن ابی طالب له ياد شده بود آن‌گاه گفت: ای پسران عبدالمطلب! به خدا 
سوگند صاحب وامام شما به کار خلافت از من و ابوبکرشایسته‌تربود!! 
پس من پیش خود گفتم: خدا از من نگذرد اگراز شما بگذرم. 
گفتم: يا اميرالمؤمنين! تواین را می گوئی درحال ی که توو رفیقت هر دو بر حکومت 
پریده و برنامه و شیرازةُ خلافت را دریده و از ما گرفتید؟ 


ابن‌عباس 


عم ركفت: ای فرزندان عبدالمطلب! دور شوید. بعد از روی تهدید گفت: شما 
اصحاب عمرهستید يس من قدری خود را عقب کشیدم و اواندکی جلوافتاد 
آن‌گاه گفت: نمی ‌آیی؟ راہ بيا وبار ديك رگفتارت ر تکرار کن گفتم: تو به نکته‌ای 


قسمت سوم: نام یعسوب! 
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۵۰۱ 


اشاره کردی من هم جوابش را دادم و اگرساکت می‌شدی ما هم ساكت می‌شدیم. 
گفت: به خدا سوگند! آن جه را ما انجام دادیم از روی دشمنی انجام نادیم بلكه ما 
او را کار کوچک شمردیم و ترسیدیم عرب و قریش به خاطر خونی که ازآن‌ها ريخته 
شده بخواهند قصاص کنند وب رگرد او جمع نشوند!! 

پس من می‌خواستم بگویم: پیامب راکرم ٤ه‏ او را طلایه دار لشکری می‌فرستاد. 
پس او سرانشان را می راند و دور م ی کرد. او را کوچک نمی‌شمردند بلکه تو و رفیقت 
وى را کوچک شمردید. يس عم رگفت: بالاخره چگونه می‌بینی چیزی را که ما 
بدون او برآن قطع پیدا نمی کنیم و کاری را بدون اذن او انجام نمی‌دهیم. 

می‌گویم: این عبارتی است که او گفته و حافظ احمد بن موسی بن مردویه در 
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کتاب مناقبی که به آن اشاره کردیم روایت نموده و ما برآن اعتماد نمودیم . 
8 فصل 
وروی أيضاً الحافظ أبو بك رأحمد بن موسى بن مردويه في كتاب مناقب مولانا 
علي بُ في المعنى الذي أشرنا إليه ما هذا لفظه . 


دا أَحْمَدُ )نهیم بن یُوشف قَالَ: حَدَكناعِمْوَانُ بن عند اليم فَالَ: 
ST‏ 
َنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارة قن الحکیم بْنٍِ عة عَنْ عيسَى بن طلْحَةً بن غَُيدِ 
الله قال: :خوج عم بى عبد 
الب قال: فَجَعَلَ الاش لبون لاس و يَفُولُونَ: السَّلَامُ عَلَيِكَ یا أمِيرَ 
الْمُؤْمِنِينَ! فَكَانَ عیاش رجْلاجَمیلافیمول: هَذَا اصاحبکم. فلا کكرَعَلَيه 
لتقت الی غمرققال: رغ 
نَا نت بِاْمَدِينَة علی بن 
فصل: و باز همین حافظ مق بن موسى بن مَردويه در کتاب مناقب 
۲ مولانا على بن ابی طالب له چیزی را در همين معنایی که گفتم روایت کرده که 


متن عبارت او جنین است: 

۰ عیسی بن طلحة بن عبيدالله می‌گوید: عمربن خطاب بەسوی شام بیرون 
شد وبا خودش عباس بن عبدالمطلب را برد. يس مردم با عباس برخورد کرده و 
می گفتند: السلام علیک يا امیرالممنین! چون عباس مرد بسیار زيبايى بود» يس 
عباس می گفت: اين رهبرشماست. وقتی که حمعیت زیادی ب رگرد او جمع شدند 
روبه عم ركرده وگفت: می‌بینی به خدا قسم که من ازتوبه این کار خلافت 
شایسته‌ترهستم. 

عم ركفت: ساکت باش! به خدا سوگند که شایسته‌تراز من و تومردی است که 
من و تواو را در مدینه جا گذاشتیمء یعنی على بن ابی طالب له . 

= فصل 

و ها أنا قد أوضحنا أحاديث هذه النصوص الصريحة التي لا تحتمل تأویل 
المتاوّلین و لا اعتذارالمعتذرین و رواتها من جهات متفزقات و في أوقات 
مختلفات و ما هم مقن ينهم بالتعضب على مولانا علي بن أبي طالب 341 وقد 
أراد الله جل جلاله-!خراجها على أيدينا في هذا الوقت الذي اختاره لها فهدانا 
لاستخراج هذه الأحاديث كما أشرنا إليه وكان ذلك من رحمته لنا و عنايته بنا و 
فضله علينا الذي نعجزعن الشکر علیه. اللهم و قد تقربنا بذلك إليك و نحن 
نعرضه عليك فاجعله من الوسائل لديك في كل ما يقتضيه كامل جودك و 
مقدس وعودك و بلغ سيدنا رسولك صلواتك و سلامك عليه و آله و مولانا علياً 
سلامك جل جلالك عليه و عترتهما الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين أنّنا 
اجتهدنا فيما نعتقد برأينا إلى رضاك و مدخلاً لنا في حماك و أماناً ليوم نلقاك و 
انا ما قد قصدنا تعصّباً على مذهب من المذاهب إلا تأدية لأداء الحق الواجب و 
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قد أوضحنا في کتاب الأنوارالباهرة في انتصار عترته الطاهرة من الاحادیث 
المتظاهرة التي رواها رجالهم حتی صارت في حكم المتواترة و من الحجج التي 
مَن وقف بها و عرفها على التحقیق لم يبق عنده شك فیما کشفناه من صحیح 


الطریق و سبیل التوفیق و صلی الله على سید المرسلین محمد النبي وآله .۰ ۵۰۳ 


فقط حیدر امیرالمومنین است 


الطاهرین و سلّم تسلیماً کثیراً و الْحَمُدُ له رَب العالمین. 

فصل: ما از احادیث و روایات بسیار صریح پرده برداشتیم که احتمال هیچ تأويلى 
درآن‌ها نمی رود و هیچ کس نمی‌تواند ازآن عذری بیاورد. چون راویان و زمان آن‌ها 
مختلف بوده و هیچ‌کدام ازآن‌ها از کسانی نیستند که تعصّبى برمولای ما على بن 
ابی طالب له داشته باشند. و خداوند عزوجل خواست دراين زمانی که او را برای 
آن اختیا ر کرد با دست ماآن‌ها را (احادیث را) اخراج نماید» يس مارا برای 
استخراج این احادیث هدایت و راهنمایی فرمود همان‌طور که اشاره نمودیم» و اين از 
رحمت و عنایت و بخشش اوبرما بود كه ما از شکرو سياس آن ناتوان هستیم. 

بار خدایا! ما به اين کار به سوی توتقرب جسته و آن را برتوعرضه می داریم پس 
أن را نزد خود وسیله‌ای قرار بده به آن‌جه که بخشش تمام و وعده‌های پاک توآن را 


م 8 اقتضا م ىكندء و برآقای ما پیامبر خودت باه وبرمولای ما على اعا و خاندان 


۵۴ 


| پاک آن دول سلام ودرودت را برسان. ما به نظر خودمان تمام تلاشمان را برای 


خشنودی و برخورداری از حمایت و عنایت تو و ایمنی در روزی که تورا دیدار 
مى كنيم به کار بردیم وتمام همّت ما دراین کار پایبندی به اين مذهب برای ادای 
حق واجبى كه برعھدۂ ماست بود؛ وما در كتاب انوارالباهرة في انتصار عترة 
الطاهرة احاديث بسيار فراوانی را از راويان مخالفين نقل كرديم تا جايى كه آن‌ها در 
مرز تواتر قرا ر كرفت و نیز در آن جا دلائل وحجتهايى را آوردیم كه هركس برآن 
آگاہ شود و به حقیقت آن پی ببرد» جای هیچ‌گونه شك وترديدى دراين راه 
صحیحی که ما آشکار کردیم برای او باقی نمی‌ماند. 

و صلی الله على سيد المرسلین محمد النبی و آله الطاهرین وسلم تسليماً. 

و الحمد لله رب العالمین. 


» ملحقات 


همان طور که مؤلف محترم مرحوم سيد بن طاوس در اواخراين کتاب فرمود: 
روایات زیادی در این موضوع دربارۂ مولا امیرالممنین على بن ابی طالب له در 
کتاب های شیعیان وارد شده که تصمیم ما براین است که بخشی ازاين روایات را 
یادآور شویم با این مقدمه كه مرحوم علامه جلیل القدر مجلسی يِه در جلد ۳۷ از 
بحارالانوار باب ۵۴ صفحه ۲۹۰ بابی را دراين زمینه باز نموده وبرآن باب ينج 


قسمت 


سرلوحه بسیار مهم قرار داده است: 
۱-پیامب راکرم بُ اهل ایمان را فرمان دادند که برعلی اا به‌عنوان امیرمومنان 
سلام داده شود. 
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٣-علت‏ نامگذاری ايشان به اين لقب با ارزش. 


۴ بخشی از مناقب آن بزركوار. 


۵ بعضی از نصوص و کلماتی که برامامت ايشان دلالت دارد. 

قسمت طولانى این باب -یعنی باب ۵۴ بحارالانوار -برگرفته شده از همین 
کتاب الیقین مرحوم سيد بن طاووس يِل است. اما بخشی ازآن هم روایات دیگری 
است كه ما آنها را در كنار اين مجموعة پُرارزش بیان مى کنیم . انشاءالله كه مورد 
استفادةٌ همگان قرار بكيرد. 


۵۰۵ 


٭روایت هاى الحاقى 


در مورد فضائل و مناقب مولانا اميرالمؤمنين .2 


= اما سایر روایات: 
۱ قال ی نی ق فیس: جلت إلى سَلْمَانَ المفاد أي دَرَفَجَاءَ 
0808۳281-70 مسترشدا. فقال له سَلْمَانُ: عَلَئِكَ 
پکتاب اور و ۰ ِي بن أبي طالب دنه قإِنَّهُ مع الکتاب لَايُقَارقُهُ 
قاتا نَشْهَدُ نا صیغتا وشول الله چ و یولع لح حیث 
اراد عَِيَاَهُوَ الصَذِيقُ اوق يقرف بين الحَتی والباطل. 
قال: قَمَا بَالُ النّاسِ د سیون أب با بکرالصَدٍیق وَعْمَرَالْمَارُوقَ ؟ 
قال: تَحَلَهُمَا الاش اش غنرهماگما تحَلوهما خلا شول الله ا و 
اشرةالمویین. لَقَدْ مرا a‏ 
عَلَى علي بن أبي ظالب ده بر الم 
.١‏ حق» برگرد مولا على ان می چرخد 
شلیم بن قيس هلالی می‌گوید: من با سلمان فارسی و مقداد و ابوذر رضوان الله 
علیهم اجمعین نشسته بودم که مردی از اهل کوفه آمده و برای گرفتن راهنمایی كنار 
ایشان نشست. سلمان فارسی يله به او فرمود: برتوباد به کتاب خدا يس همراه و 
ملازم آن و على بن ابی طالب له باش؛ زیر او با کتاب و قرآن است و هرگز از آن 
جدا نمی شود. ما گواهی می دهيم که از پیامبراکرم پل شنيديم که می‌فرمودند: 
همانا هر کجا حق دور بزند علی ‏ نيز با آن دور می‌زند و همانا على اكلا همان 
بسیار راستگوي جدااندازندۂ ميان حق و باطل است. 


آن مرد عرض كرد: يس چرا مردم ابوبکررا بهعنوان صدّیق (راستگو) و عمررا 
فاروق (جدااندازندۂ بین حق و باطل) نامیدند؟! 
فرمود: مردم نام دیگران را به آن‌ها بستند همان‌طور که خلافت و جانشینی پیامبر 
اکرم یه و اميرمؤمنان بودن را به آن دو بستند» حقیقتِ ماجرا چنین است که پیامبر 
اکرم يده به ما وآن دو فرمان داد که همگی برعلی بن ابی طالب له به‌عنوان 
امیرمومنان سلام بدهیم." 
۲ عن جابرعن ابي جغف رات( ال فلت جملث فِدَاك یم شب ی یز 
الْمژییین آبیرالغینین. قال له ميزه الم آما سمفت کاب الله 
ول( نم آفتا» 


بیان: الميرة بالکسر جلب الطعام. یقال: مار عیاله يمير میراً وأمارهم و امتارلهم 
و یرد عليه أن الأمیرفعیل من الأمرلا من الأجوف و یمکن التفصي عنه بوجوه: 
الأول أن يكون على القلب و فيه بُعذٌ من وجوه لا یخفی . الثاني أن يكون أميرفعلاً 
مضارعاً على صيغة المتكلم و يكون نا قد قال ذلك ثم اشتهربه كما في تابط 
شرا الثالث أن يكون المعنى أن أمراء الدنيا إنما یسمّون بالأميرلكونهم متكفلين 
لميرة الخلق وما يحتاجون إليه في معاشهم بزعمهم وَأمَا أميرالمؤمنين اعا 
فإمارته لأمرأعظم من ذلك لأنه يميرهم ما هو سبب لحياتهم الأبدية وقوتهم 
الروحانية و إن شارك سائرالأمراء في الميرة الجسمانية وهذا أظهرالوجوه. 
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۲ . معنای اميرالمؤمنين جيست ؟ 


جابربن يزيد جعفی ال ' م ىكويد: به امام باقرالعلوم الفلا عرض کردم: فدایت 


5 بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۰۲۹۲ ح ۶. 
۲ جابربن يزيد جعفی لته حامل اسرار علوم اهل بيت لجخ بوده وگاهی بعضی ازکرامات ازاوبروزمی کردکه 
عقول مردم تاب دیدن وشنیدن أن را نداشت. لذا او را به دیوانگی نسبت می‌دادند. 
گفته شده: علوم ائمه ل به چهار نفرمنتهی شد: سلمان» جابرء سید. يونس بن عبدالرحمن ومراد از جابر 
۵۱۰ همین جابر جعفی است نه جابرانصاری. جناب جابرمی گوید: حضرت باقر ا هفتاد ھزارحدیث را به من 
ہے 


گردم برای جه اميرمؤمنان 3 اميرمؤمنان نامیدہ شدند؟ 

فرمودند: چون ايشان به آنان طعام علمی می دادند آیا کتاب خدای عرٌوجل را 
نشنیده‌ای كه می‌فرماید: «ما برای خانواده خویش خوار و بار و مواد غذائی می‌آوریم». ' 

بیان حدیث: کلمه مِيرّة جلب و درخواست طعام است ومائر آورندۂ خوار و بار 
است و اشکال دراین است که کلمه امیربروزن فعیل از ماده_ مر مهموز الفاء و 
ميرّة اجوف یایی می‌باشد؛ بس چگونه امام ‏ آيه نَمي رٌآهلّنا را شاهد برای امیر 
آورده که در واقع از دو نوع ريشه هستند؟ 

مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی عليه می‌فرماید: ممکن است چندین 
جواب ازآن داشته باشیم: 

١-اين‏ از باب قلب و جابجائی حروف یک کلمه است (مثل کلمه جاه که از 
ريشة وجه می‌باشد و جای جيم و واو عوض شده است) البته خدشه‌هایی دراين 
جواب هست . 

۲ کلمه امیر صيغه متکلم وحده فعل مضارع باشد که حضرت على ا همواره 
اين کلمه امیر را من فرمانده هستم-برای خود به کار می‌بردند تا کم کم آن فعل 
به‌عنوان اسم ايشان شهرت يافته مثل تأبط شراً. 

۳ معمولاً فرماندهان جهان را امیرمی‌نامند چون آن‌ها عهده‌دا رآذوقه و خوراک 
مردم هستند و نیازمندی‌های زندگی آن‌ها را تأمين م ی‌کنند» اما امارت 
امیرمؤمنان ال برترو بزرگ تر از آن است» چون ایشان عهده‌دار جیزی است که آن 
مايه حيات و زندگی ابدی و تقویت روحی آن‌هاست و به علاوه ايشان در تأمین امور 


فرمودند که من به هيچ‌کس نگفته‌ام ونخواهم گفت. ومن به ايشان عر ضكردم: فدایت شوم بەواسطۂ این 
احادیث بارسنگینی برم نگذاشته‌اید كه من نمی‌توانم به مردم بگویم وبسا باش د که درسینه من جوش می‌زند و 
مرا شبه جنون عارض می‌شود. فرمودند: هرگاه چنین شود به بیابان برو وگودالی حفرکن وسردرآ نكن و بگو: 
حدیث کرد مرا محمد بن على لبه به جنین و جنان. «تحفة الاحباب ص ۶۷ با اندک تصرف» 


.۶۵ سورةٌ یوسف ال ای‎ .١ 


روایات راجع به اميرالمؤمنين ل 
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جسمی مردم با سایرامرای جهان شريك است 2 بهترين جواب است. ' 
۳ -عَن اَل ال 0 ۶ی) بن علی باقر ود وك يا ابٔیَ 
شول الوا م ب شي حلي ای وا | 
لاحل لد بنده؟ قال. یه رامل مه تین : لَحَد 
غَبرِ. قال: فقلث: : يا ان شول افو فلع شي شی 
ال .2 : لاله له مَاضَرَبَ به أَحَدا مِنْ خن الله | لقره مِن هذه الدّنْا 


سَيْفْهُ هذا انار 


کت 


0£ 


من له وہ وف في الْخرَة رة من لته 

قال: فقلث: يَا ابْنَ وه شول الوا سم کم تا مین بالکی؟ قال: بلّی» 

قُلْتٌ: سو شون ي الْقَائِمُ قَائِماً؟ قال: : لَمَا فبل جَذدِي الْحْسَيْنُ اد 
سب اللایکه ای وج بایگاء وب وتو ک0 

من فلع ع مل صفوتك وَابْنَ صفوتك و خیرتك من 

خَلْقِكَ؟ فَأَؤحَى الله عَرّوَجَلَ ال و ی و 

امن منهُم یهد جي نع کف اله عَرَّوَجَلَّ عن لین 

الْحْسَيْنٍ اند لِلْمَلَائِكَةٍ سرت الْمَلَائِكَةُ بل فَإِدَاأَحَدُهُمْ 
يُصَلَِيء قال هعرج بذَّلِكَ الْقَائم أَِم منهم. 

بيان: قال الجزري فيه أنه كان اسم سيفه ذا الفقارلأنه كان فيه حفرصغار 

حسان و المفقرمن السيوف الذي فيه حزوز مطمئنة . 


۳ مولا على .نز ماية طعام علمى مردم بودند 


ابوحمزۂ ثمالى ی می‌گوید: از امام باقرالعلوم الا پرسیدم: يا ابن‌رسول الله ! 
برای جه على ا امیرمؤمنان نامیده شدند درحالی که آن اسمی است که هیچ كس 
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کف 


۲م .١‏ بحارالانوار ج ۳۷ء ص ۰۲٩۳‏ ح ۷. 


پیش ازاو به این ناميده نشده وبعد ازاو برای هیچ کس جائزنیست که به آن 
ناميده شود ؟ 
فرمودند: چون ايشان مايه طعام علمى مردم بودند كه ازايشان تقاضاى طعام 
علمى می‌شد وازهيج كس جزاواین مهم خواسته نمی شد. 
ابوحمزه م ىكويد: عرض كردم: يا ابن رسول الله! جرا شمشيرشان به نام ذوالفقار 
خوانده شد؟ 
فرمودند: چون هیچ کس را با آن نزدند» مگرآن كه او را از این دنيا یعنی از 
خانواده و فرزندانش محتاج ونیازمند می کرد و درآخرت نیزاورا از بھشت محروم 
می نمود.گفت: عرض کردم: یا ابن رسول الله ! آيا همه شما قائم به حق وقیامکنندۂ 
به آن نيستيد؟ فرمودند: آری. 
عرض كردم: پس جرا حضرت قائم ا به قائم ناميده شدهاند؟ 
فرمودند: هنكامىكه جدّمان امام حسين اا به شهادت رسیدند» فرشتگان با كريه 
وناله به‌سوی خداى عوجل فرياد و غوغا بەپا کرده وعرض كردند: ای معبود و بزرگ 
ما! آیا از کسی که برگزیدۂ توو پسر برگزیدہ وبهترین آفریده‌ات را کشته غافل شده‌ای ؟! 
خدای عروجل به آن‌ها وحی فرمود: ای فرشتگان من! آرام بگیرید به عزت و 
شوکت خویش سوگند ا زآن‌ها انتقام م ىكيرم اگرچه بعد از مدت زمانی باشد. آن گاہ 
خداوند عژوجل از امامان از نسل امام حسین مكلا برای فرشتگان پرده برداشت که 
یکی ازآن‌ها را به نمازایستاده دیدند. بس خدای عر وجل فرمود: به اين ایستاده از 
آن‌ها انتقام خواهم گرفت. 
۴ "عن ابن عباس فال مث زشول او ووعلی بوذ 
لت عن ناس ین فرش انکا تیه على أ الْمُِْينَ ال مَعَاشِرَ 


نس 
4 


7 9 0 کی عر ۶و ۶ 9< ہے رو 
تسه وج عيبي إِلَيَكُمْ زشولاوآمويي آن اُتَخْلف عَلَيْکُم 


۸ بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۰۲۹۴ ح‎ .١ 
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۵1۴ 


ليا یر لا من کنث تيه إن علا َم مه لله الله رل َلَيْكُم» و 
أمرنى ان أ مک وا ویر يد وی 
تاک عن آن تون يارد اح نگم علی علخ ا في خی 
وَلابَعَْ وفتي فد الله لله مارك و تایه لیم وسفاه امین 

لم سدقم وق کم ماك بكم في 

عَلِيَ؛ فن آظاعني فيه فم اع اله من عضا فيه عى ]120 
وجَل وَلَاحُجَة له 4 ناف وان یڑ إلى لا رال ال ا ووج 


فِي کتابه: لو من تخص الله و رَشولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ یله ناراً خالداً فيها). 
۴ . مولا على ١‏ ثلا فرماندة برهردم است نه فرمانير 


ابن عباس له می گوید: ازبيامبراكرم 0 درحال یکه خبر انکار عده‌ای از 
قريش از نامیدن اميرمؤمنان برای على بل به ايشان رسيده بود شنيدم كه برمنبر 
می‌فرمودند: ای مردم ! خداوند عزوجل مرا به عنوان فرستادۀ خود بەسوی شما 
فرستاد و برانگیخت و به من دستور داد که على .الا را بەعنوان امیر بر شما به 

آگاہ باشيد! هر کس را که من پیامبراویم بس این على اا هم امیراوست. این 
امارتى است که خدای عوجل او را برشما امیر گردانیدہ است. و به من فرمان داد 
تا این را به شما اعلام بدارم تا شما كوش به فرمانش بوده و از او اطاعت و پیروی 
کنید. زمانی که شما را به کاری فرمان دهد. فرمان ببرید و هرگاه شما را از کاری باز 
می داردء باز بایستید . 

كاه باشید! نبايد هیچ‌یک ازشما در زندگانی من و بعد ازمركم براو فرمان 
بدهد؛ زيرا خداوند تبارک وتعالى اورا برشما امیرو فرمانده قرار دادہ و او را 
اميرمؤمنان نامید درحال ی که هیچ کس را پیش زاو به این اسم نامگذاری نکرده 
است ومن آن جه را دربارة على كا اورت داشته و به آن فرستاده شده بودم به 


شما رسانیدمء پس ه ركس دربار؛ او مرا اطاعت كند در واقع از خداوند عزوجل 
اطاعت نموده وه ركس دربارۂ او مرا نافرمانی نماید در حقیقت خدای عرّوجل را 
عصیان کرده و هیچ حجت و دلیلی برای او نزد خداوند عرّوجل نباشد و بازگشت او 
بەسوی اتش جهنم خواهد بود واين همان جیزی است که خدای عرّوجل در 
کتابش فرموده است: «هركس خدا وپیامبرش را نافرمانی کند و از حدودش تجاوز 


کند او را به آتش وارد کرده و همواره درآن خ خواهد بود». ' 


عَنْ سِتانِ بن طریف عَن آبي عبد الله اط قَالَ: : قال اد 
وة الله بشما سْمَائِئاإِنَهُ لما خلق الله 4 الک مَاوات وَالْأَرْضَ أَمَرَمُتَادِياً نَتَادَى: 
أَشْهَداً أ 


و ےت 00 و 


ان لا إله لا الله تاثا آشهّذ أن مُحَمّداً رَشول الله لا 
عَلِيَاأمِرْالْمُؤْمِنِينَ حفا تلان 

۵. اولین خاندان مورد ستایش پروردگار متعال 
سنان بن طریف می‌گوید: امام جعفرصادق باكلا فرمودند: همانا ما اولین 
خانواده‌ای هستیم که خداوند تعالی ما را به نام‌هایمان ستایش نموده است. زیر 
هنگامی که خداوند تعالی آسمان‌ها و زمین را آفرید منادیش را فرمان داد. يس او ندا 
کرده و سه بار گفت: آشهد أن لا إله الا الله و سه بار گفت: آشهد أن محمدا ل 
رسول الله و سه بار گفت: آشهد أن علياً غلا أمیژالمؤمنین حمّاً. شهادت می‌دهم که 
معبودی جز خداوند نیست و شهادت می‌دهم که حضرت محمد عم فرستاده 


خداست و شهادت می دھم که تی به حقیقت امیرمومنان است. ؟ 
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۶ عَن عَبد من عَنْ آبي جفقر اذ َالَ: قلت له ِم شي أَبيالْمُومیرَ 
مير الْمُؤْمِنِيت ؟ فقال لی: 01077 :] منه هُوَكَانَ د تی یلم 


.۴ بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۰۲۹۴ ح ۹ سورة نساء آیهُ‎ .١ 
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۶. علوم مورد نیاز مردم نزد کیست؟ 
عبدالمؤمن می‌گوید: به امام باقرالعلوم ا عرض كردم: چرا اميرمؤمنان ا به 
اميرمؤمنان ملمّب شدند؟ به من فرمودند: چون طعام اهل ايمان از جانب اوست» او 
همواره عهده‌دار طعام علمی آن‌هاست.! 
٠١‏ عَنْ مُحَمَد د بن إسْمَاعِيلَ راز عَنْ : پل صما ای عبد اف بجا 
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قال: :َل رجْل علی آبي عبد اه فقال: الم لك یا آییر 
الْمَؤْمنِينَ! نقاع علی قَدَمَئِهِ فَقَالَ: مَۂامَذًاا؛ مع لبعإ 
لیر وی ۓ سما پو مهف ري يه لاان تتگرحاً 
ان لم كن به ايلي وَهُوَفَولُ الله في کتابه: «إن بذغون من ذونه إلاإناثاً 

و ان يَدْعُونَ الا شَيْطاناً مَرِيداً». 

قال فلث فَمَا دا بُذعی بو قایمکم؟ قال: يُمَالُ لَهُ: للم عَلَبِكَ یا 
َو الله السّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ وَسُو ل اللہ ۔ 


۷. کیفر سنگین برای اميرالمؤمنين هاى قلابی 

مرحوم عیاشی بر نل از محمد بن اسماعيل رازی از مردی که او نام برده» نقل 
می كند که مردی به خدمت امام جعفرصادق ا رسید و عرض کرد: 

السلام علیک با امیرالمؤمنین! پس ایشان برروی پاهای خودایستاده و فرمودند: 
خداوند تعالی او را به آن اسم نامیده و هیچ كس جزاو به آن نامیدہ نمی شود كه به 
آن خشنود شود مگرآن که مورد لواط قرار گرفته و اگرچنین نبوده به آن گناہ مبتلی 
خواهد شد واين همان فرمايش خداوند عر وجل در کتابش می‌باشد: «آنان 


3 بحارالانواره ج ۷ء ص ۰۲۹۵ ح ۰۱۱ 


نمی خوانند جز زتان (ئُتان) را و جز شيطان سرکش گمراہ را پیروی نمی کنند؛ یعنی 
او نیزمانند زنان مورد تجاوز قرار می گیرد. 

راوی گفت: عرض كردم: پس قیام‌کنندۀ شما به جه نامى خوانده می‌شود ؟ 
فرمودند: به ا وكفته می‌شود: السلام عليك یا بي الله السلام عليك یا ابن رسول الله.' 


۸ عَنْ جابرقال: لت لأبي جغقر ا : مکی شه یرالد یت أمية 3 
انزیین؟ فل واه ترکث ذه ال علی مد وا ولشهتفه على ۳ 
نهم أَلَسث بِرَيِكُم »و 3 دا ول ا ۳ علا ی الْمُؤِْنِينَ 2 
7 اله الله مر ینت 1 


ون اير ال يآ وجفقر ات : یا جابزا یلم لجال تی 
شي یمین علي م کح حَقَ. قال: فلت جمث فِدَاكَ! مَتَى 
يي ؟ فقال لي: قو وله رت من يني آم إلى شت برقم 4 و 
محمد رشولی نع یانمزینین. قال م قل لي: يا جار او 


۸ غوغای امارت در عالم ذز 

جابررزية می‌گوید: بے امام باقرالعلوم ا عرض کردم: از چه زمانی 
امیرمومنان ايلا به امیرالمومنین نامیده شدند؟ 

فرمودند: به خدا سوگند! اين آيه برحضرت محمد اة فرود آمد: «وآنان را بر 
خودشان گواه كرفت كه آیا من پروردگار شما نیستم» واين محمد فرستادهُ خدا و 
على اميرمؤمنان است ؟ پس به خداوند سوگند خداوند تعالی او را امیرمؤمنان نامید. 


و جابرم یگوید: امام باقرالعلوم الفلا به من فرمودند: اگرنادانان می‌دانستند که از 


۱ سورةٌ نساء آیهُ ۰۱۱۷ 


۲. بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۰۷۳۰۳۳۱ ۵۷ 


جه زمانى على ا به نام اميرمؤمنان ناميده شدند ھرگزحق او را انکار نمی کردند. 
عرض كردم: فدايت گردم! از چه زمانى به اين نام ناميده شدند؟ . 
به من فرمودند: همان فرمايش خداى متعال: (زمانی كه پروردگارت ازصلب 
فرزندان آدم ذريه آنها را كرفت (وآنها را برخودشان كواه ساخت) آيا من پروردگار 
شما نیستم»" و محمد فرستادۂ من و على ٍلا امیرمؤمنان است. 
جابرم یگوید: بج ای جابرا به خدا سوگند حضرت 
محمد پل این جنين أيه را آورد. " 
4-عن ان باس قال: ْمل لغب أبي طالب اب فقو رشولّ 
الله صَلَّى الله عَلَيكَ َ لك جا امین ال عَلً يي ویر 
الْمُؤْمِنِينَ قلي . قیل: یا زشول اللو! قَبِلْكَ؟ فَالَ: وَقَبْل عیسی وَمُوسَى. 
لو ول عیسی زفوصی.فال: وقبل یمان داد ول َل ی 
عَذَدَ الا كلهم إلى دم ع ند . ثم قال: إِنَه لمَا خَلَقَ الله دم طِيناً خَلَقَ 
من به نیع و رل ی لا 
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لن یی ين فلا خَلَق اله عَلِيٌ بْنَ آبي طالب شک 
لش هي میدن تبل علي نع 
۹ امارت مولا على زا قبل از پیامبران 
ابن‌عباس می گوید: حضرت علی ب بن ابی طالب یھ روی آورده و به نزد ما 
آمدند بس مردم گفتند: يا رسول الله ! صلوات خدا برتوو خاندانت بادء 
اميرمؤمنان اللا آمدند. حضرت بَا فرمودند: همانا على ملكلا پیش از من 
اميرمؤمنان ناميده شدند. به ايشان عرض شد: یا رسول اللہ ! پیش از شما؟! 


۰۱۷۲ سورةٌ اعراف أيه‎ .١ 


۸ ۲. بحارالانواں ج ۳۷ء ص 2۰۳۳۲ ۷۵. 


فرمودند: بلکه پیش از حضرت عیسی و حضرت موسی لھ ! 
عرض کردند: پیش از حضرت عیسی و حضرت موسی لیلج ؟! 
فرمودند: بلکه پیش از حضرت سلیمان و داود و همین طور تمام پیامبران را 
تا حضرت آدم لول بر شمردند» سپس فرمودند: وأقعیت اين است که وقتی خداوند 
متعال حضرت آدم ا را به صورت گل آفرید. مرواریدی را از دو چشم او آفرید که 
خداوند تعالی را تسبیح و تقدیس می کرد. خداوند عر وجل فرمود: تورا در مردی 
ساکن می گردانم که او را امیربرهمه مخلوقات قرار می‌دهم پس وقتی خداوند 
على بن ابی طالب ۵2 را خلق نمود آن مروارید را دراو قرار داد» يس او پیش از 
خلقت حضرت آدم ملكلا امیرمؤمنان نامیده شد. ' 
۰ جامع الفوائد وتأویل الآيات الظاهرة: رَوَى الْحُسَیْنْ اجب كاب 
الببحثٍ مُشعَدأإلَی الْماق راید قال: شیْل عَنْ قَولِهِ تعالی سل الَذِينَ 
فو الكتاب من قبل من َؤْلا؟ قال َال وذ اله ا ار 
بي إلى السَمَاءِ الرابعة أَذّنَ جَبرئيل ات 3 اوج جع این اة 
و ۹7 وَالْمَلايِكَةً e‏ تبون فلا نضوفث قا 7 
للم بم يَشْهَدُونَ؟ فَلوا: تشهد أن لا إله لا الله وَأَنَكَ رَشول 
00177 
۰ شهادت ييامبران الهی در آسمان‌ها به امارت مولا على إن 
مرحوم کراجکی رضوان الله تعالی عليه در جامع الفوائد از امام باقرالعلوم الا 


نقل می‌کند که فرمودند: دربارةٌ این فرمایش خدای عزوجل: «اگردرآن جه برتو 
فرو فرستادیم تردید داری از کسانی که پیش از ت وکتاب آسمانی را می خواندند 


5 بحارالانواں ج ۷ء ص ۰۳۲۷ ح ۰۸۰ 
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بيرس» ' از ایشان سوّال شد که آن‌ها جه کسانی هستند؟ فرمودند: پیامبراکرم 6 
فرمودند: هنگامی که من به آسمان چهارم برده شدم جبریل ناكلا اذان واقامه كفت و 
تمام پیامبران و صدیقان و شهداء و فرشتگان را جمع نمود و من جلوایستاده و با 
آنان نماز گزاردم» وقتی از نماز ر وگردانیدم جبریل اد گفت: به ايشان بفرمائید که 
به جیزی شهادت می‌دهند ؟ گفتند: مابه یکتایی خداوند تعالی و پیامبری توو 
امیرمؤمنان بودن على 2 شهادت می‌دهیم . 

بيان: جناب موسی پسرامام جواد لا می‌گوید: يحيى بن اکثم از من چیزهایی 
را پرسید و در ضمن سژالاتش این بود که اين آیه: «اگردر آنچه برتوفرو فرستادیم 
تردید داری» آیا دربارۂ پیامبراکرم مر است يا غیراو؟ اگر دربارۂ پیامبراکرم کیا 
باشد لازم مىآيد که آن حضرت درآنچه براو نازل می‌شده در شک و تردید باشدء 
درحالی که آن بزرگوار هركز شك نداشتند و اگردربارۂ دیگران باشد لازم می‌آید که 
برای غیر پیامبرهم از جانب خدای متعال کتابی نازل شده باشد. 

موسی می گوید: سوّال او را به كوش برادرم امام هادی الا رسانیدم. 

آن بزرگوار فرمودند: این خطاب دربارهُ ييامبريّي است. البته دراو شکی نبود 
بلکه گروهی از نادانان می گفتند: چرا خدای متعال فرشته‌ای را نفرستاد که به خوردن 
و آشامیدن وراه رفتن در بازار نیازی نداشته باشد؟ پس خداوند متعال به پیامبر 
اکرم یه وحی فرستاد كه: اگرتوراء یعنی جهال قومت را شکی هست درآنچه به تو 
نازل کردم در حضورآنان از اهل کتاب آسمانی بپرس که آیا خدای متعال قبل از من 
پیامبری که طعام بخورد و در بازار راه برود مبعوث نموده يا نه؟ چون همه معترف 
بودند به آمدن پیامبری كه می خورد و راه می رفت پس لازم است شما را ای نادانان 
كه اقتدا به گذشتگان خود كنيد ودرنبوت من شکی نداشته باشید." 


.١‏ سورة يونس آیه ع6 
ا بحار الانوان ج ۷ ص ۰۲۳۷ ح ۲ البرهان» ج ۳ ص ۰۵۳ ح ۳ 


١وروی‏ الق لب هنن جفقرٍخدیفشتدعن نس بن 
الك ال ال زشول الله لعلِيي: يَاعَلِيًا طوبی من بل ون 
أَبِمَضَك وَكَذّب بل 7 ۷ و 
أَبَمَضَكَ مَلَكَ. با علیغ! أَنا الْمَدِيئَةُوَأَنْتَ الْبَابُ. بَا عَلئ! آنت 
یب یی فا الما نشحچلین. باعلا كرك في او ووکز 
شيعي بل أن لفو بل یکی وغزفم في لجل وتا 
أَعْطَاك الله بخ یلم الا فَإِنَّ أفل الإنجيل يُعَظِمُونَ إلياء [إلجا] و 
شِيعَتَهُ وا يغرفُوتَهم وَأَنْتَ وشیعفك مَذْكُورُونَ في کنبهم فأخبز 
ضحابت أن رُم في السَمَاء أَنْضلوَأعْكُم ین رهم في اض 
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َلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ وَيَرْدَادُوا اختهادا نان شیعتك عَلَى منهاج الْحَن و ےم 


الاسْيَقَامَةِ الحدیت. 

وَرَوَى اجکی في گنز الفازد حدیا متا یاب باس قال: قَالَ 
رول الله ی وَالَّذِي بعتي بِالْحَق به ےجو 
الیش وَلَادَارَالْمَنَكُ و وَلَاقَامَتِ السَمَاوَاتٌ و وَالْوْضُ لاب گئب کب 
عَلَيْهَاه لا اله الا الله مُحَمد ره شول الله لیم امژمنیت. 

إن الله سر میں وہ سور رس 
يا مُحَمَدا قلث: لك ر سو سس ال 


سد َ فْمَنْ | 
ا مُحَمَدُإنّي قذ جَعَلْتُ لماع الْمُسْلِحِينَ فعن من تقد علیه أَخْزقَهُ ‏ 


1 من عضا أَسْحَفْيهُ إِنَّ لیا ید الو : ين وَقَائِدُ الْعْرَالْمُحَجَلِينَ و 


سے ہم 


روايات راجع به امیرالمؤمنین لا 


۵۱ 


۱ نام وياد مولا على ا( در تورات و انجیل 

و باز مرحوم کراچکی سند را به انس ابن‌مالک می‌رساند که ا وگفت: پیامبر 
اکرم بُ به على مال فرمودند: يا على! خوشا به حال کسی که تورا دوست بدارد و 
وای ب رکسی که دشمن توباشد و تورا تکذیب نمایدء توپرچم هدايت برای اين 


امت می‌باشی» هر كس تورا دوست بدارد به رستگاری آمده وھ رکس تورا دشمن 
بدارد به هلااکت رسیده است. 
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يا علی! من شهرعلم هستم و تودرآن می‌باشی. 

يا علی ! تو اميرمؤمنان و پیشوای دست وروسفیدان هستی. 

۳ يا علی! توو شیعیانت پیش ازآن که آفریده شوند به تمام خوبی‌ها در تورات ياد 
سی شده‌اید و هم چنین ياد ايشان و آن‌چه از علم و دانش خدای متعال به توعطا کرده 

چ“ درانجیل آمده است. يس به درست یکه اهل انجیل اليا و شیعیانش و آن‌چه را از 

آن‌ها می‌شناسند بزرگ می‌شمارند تو و شیعیانت در کتاب‌هایشان ياد شده‌اید. 


بس یارانت را خبربده که ياد آن‌ها در آسمان برترو بزرگ‌ترازیادشان در زمین 
است» در نتيجه بايد به آن شادمان بوده و بر کوشش خود بیفزایند زیرا شیعیان تو بر 
راه حق و حقیقت و استقامت هستند. . . 

درادامه مرحوم کراجکی در کنزالفوائد سند را به ابن‌عباس می‌رساند که او 
گفت: پیامب راکرم ی فرمودند: سوگند به کسی که مرا به حق به‌عنوان پیامبر 
مژدہ دهنده و ترساننده برانگیخت» کرسی و عرش سرپا نایستاد وافلاک به گردش 
نیامد و آسمان‌ها و زمين بريا نشد مگرآن که خدای متعال برآن نوشت: لا اله الا الله 
محمد عم رسول الّه» على عا اميرالمؤمنين. 

همانا خدای تعالی هنگام ی که مرا به آسمان برد و با لطف و مهربانی مرا به ندای 
خويش مخصوص گردانید. فرمود: یا محمد! عرض کردم: لبیک ربی و سعدیک | 

۲ بله ای پروردگارم! 


فرمود: من محمود و تومحمد هستی» نام تورا از نام خویش جدا نمودم و تورا بر 
همه آفریده‌هایم برتری دادمء يس توبرادرت على كا را بەعنوان يرجم هدایت برای 
بندگانم نصب بنما تا ایشان را به دين من هدایت کند. 
یا محمد! همانا من على 2 را به‌عنوان امیرمومنان قرار دادم يس هركس خود را 
براو امیرو فرمانروا قرار بدهد من او را لعنت کردم» وه ركس با او مخالفت ورزد 
عذابش نمایمء وه ركس او را اطاعت کند او را به خويش نزدیک گردانم . 
یا محمد! همانا من على اا را پیشوای مسلمانان قرار دادم. يس هر كس براو 
پیشی بگیرد او را مؤخٌربدارم وه ركس از او نافرمانی نماید او را ازرحمت خود دور 
می‌دارم. همانا على كلا مهترو بزرگ همه جانشینان و جلودار دست وروسفیدان و 
حجت من برتمام مخلوقات است۔' 
۲-عَن زار بن اين قال: فلث لابي جنقر ند آي ِي کاب اله تَعَالَى 
شكْکتتي. قال:ما؟ قال: لك َو فان كنت في شَاكٍ ممّا يت فشتل 
ای رؤن فجتاب من قن )ای من ولا لین مرول انوا 
بشوالهع ؟ فقال: ان وشول اللہ لا ال لكا شري بي الی السَعَاء فَصرتُ 
في السَمَاءِ الَابعَةٍ جَمَع َ الله ال ال وال ليقي واْلایکة فد 
یم و وی وھ ری ھت 


e 


ال ہم تَشْهَدُ ہس تَشْهَدُ أَنْ لا إله الا الله وَأنَّكَ ر شول الله و وَأنَّ علتا 


یر الْمُؤْمنِينَ؛ فَمُوَمَعْتَى فَولِه: (فستل الَِّينَ يفَو الكتاب من قَبِيكَ ). 


علا 


۳ . نماز حماعت در آسمان‌ها و شهادت انبياء اب © برامارت مولا على ابا 
زرارة د تناف می‌گوید: : به امام باقرالعلوم لا عرض کردم: آیه‌ای در کتاب 


۱ . بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۰.۳۳۲۸ 
۲ گوشه‌ای از احوال حناب زرارة د بن اعين ده : حلالت وعظمت او زیادترازآن است که بتوانیم او را توصیف 
نماییم. چون دراو تمام ارزش‌ها و کمالات؛ از علم وفضل و فقاهت و دیانت و وثاقت جمع شده بود. او از 
ات 
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۵۳ 


خداى تعالى مرا به شک وتردید انداخته است . 

فرمودند: آن جیست ؟ 

عرض كردم: فرمایش او: «اگرد رآن جه برتوفرو فرستادیم ترديد داری» از کسانی 
کان اوق کات آستائی را هی شرانائد نوی :6 ۱ 

آنان کیستند که پیامبراکرم بُ به سؤال ا زآن‌ها دستوریافته است؟ 

فرمودند: همانا پیامبر اکرم بُ فرمودند: هنگامی که من به آسمان برده شدم و به 
آسمان چهارم رسیدم. خداوند متعال تمام پیامبران و صدیقان و فرشتگان را به‌سوی 
من جمع نمود» پس جبریل الا اذان و اقامه نماز را گفت؛ آن‌گاه پیامبراکرم ٤‏ 
جلوایستاده و با آن‌ها نما زگذاشت. پس وقتی از نماز ر و گردانید به آنان فرمودند: 
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شما به جه چیزی شهادت میدھید؟ 
گفتند: شهادت به یکتائی خداوند می دھیم وای نکه توپیامبرخداهستی و 
على لا اميرمؤمنان است يس اين همان معنای فرمايش خداوند متعال است: 


نزدیکترین افراد به دربار دو امام همام باقرالعلوم و جعفر صادق ليك بود. امام صادق ا درباره او فرمودند: 
اگرزرارہ نبود احاديث پدرم از بین می رفت . او یکی از اوتاد زمین واعلام دين بود. 
ازابن ابی عمي ركه خودش از بزرگان شيعه است نقل شدہ: وقتى به فقيه و محدث بزرگوار جميل بن دراج 
گفتند: محضرتوچه نیکوو پرفائده است ؟! فرمود: آری ! ولی به خدا سوگند! ما در برابرزراره همچو طفل 
مکتبی در نزد معلم خود بودیم. 
نقل شده: او مردی سفید يوست و درشت اندام وزیبا چهره بود كه آثار سجدہ در پیشانیش داشت. هرگاه به نماز 
جمعه می‌رفت برنس و کلاهی برس و عصایی دردست داشت. مردم به حرمت و بزرگی او صف می بستند و 
كمال و جمال او را تماشا می‌نمودند. او در جدل و احتجاج بسیار قدرتمند بود که هیچ كس توان مناظره و مباحثه 
با اورا نداشت و متکلمین شيعه در ردیف شاگرد او به حساب می‌آمدند. ازاونقل شدہ: به هرحرف که از امام 
جعفر صادق بلكلا می‌شنوم ایمان من زیادترم ی گردد. برادران او همچومکیرو خمران و عبدالرحمن و عبدالملک - 
جزمالک و قعتب _همگی از اجلاء شيعه می‌باشند. روایت شده: روزی امام جعفرصادق اكلا به وى فرمودند: 
ای زراره! نام تودر نام‌های اهل بهشت بدون الف می‌باشد. عرض کرد: آری فدایت گردم! نام من عبد ربه است 
ولی به زراره معروف و ملقب گشتم. او دو ماه يا کمتربعد از شهادت امام جعفرصادق ا از دنیا رفت. 

«تحفة الاحباب با اندک تصرف ص 4۱۵۹ 


.١ ۵۲۴‏ سور يونس ای ۰۹۴ 


«پس از کسانی كه پیش از تو کتاب آسمانی را می خواندند بپرس».! 

۱۳ ۔عَن ابن عباس قال: واه ما مَيِيَْا علی د بن أبي الِب 
یی کت حٌى سفاه زشول اوه کنا تخن مازین ِي لین 
وس یلع ی بي طالب فَمَالَ: للم علَيِكَ یا سول الله و 
ا اوليك شا یره زین کیک 
آضبخت؟ فَقَالَ: أَصْبَحْث و نوبي حَطْرَاتٌ وَيَمَطتِي فرغاث وَفِكْرتِي 
في ؤم ات . ال ابْنُ عَباس: فعجبث من قول رشول اللہ یلا في 
لین 887 سول او اي فك في ابن عي؟ ابا أم يا 
ین عند الو ؟ تال اه اقلت فيو یا ری بعيتي. قَلْتُ:وَمَا 
الَذِي ریت یا شول افو قال َة سر بي في الاو امش 
يتاب ين أباب بویت مثا عليه علخ بْنُ أبي طالب 

یرم یہ من قَبْلِأَنْ یخن دم بت سَِعِينَ أف عَام. 


۳. لغت امارت برای مولا على اي ( یه انتخاب مردم نيست 
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ابنعباس می گوید: به خدا سوگند ما على بن ابی طالب 4 را به اميرمؤمنان 
لقب نداديم تا اي ن که پیامبراکرم لو اورا به آن ناميدند. ما روزى دریکی از 
کوجه‌های مدینه عبور می کردیم که على بن اہی طالب لھ بەسوی ماآمدہ وگفت: 
السلام علیک يا رسول الله و رحمة الله و برکاته. 
پس ايشان فرمودند: و علیک السلام يا امبرالمومنین! در چه حالی شب را صبح 
کردی؟ 
عرض کرد: صبح کردم درحالی که خوابم دچار نوسان وبیداریم به اضطراب و 


اندیشەام در روز مردن بود. 


۵۲۵ .۸۳ بحارالانواں ج ۳۷ء ص ۳۳۹ح‎ .١ 


ابن عباس گفت: من از فرمایش پیامبراکرم ما دربارة على الفلا به شگفتی آمده 
و عرض کردم: يا رسول الله ! اين چیست که دربارۂ پسرعمویم فرمودید؟ آیا ازروى 
محبت ودوستی به اوست يا جیزی از جانب خداوند تعالی آمده است ؟ 

فرمودند: نه به خدا سرگند! جزآن جه به چشم خود ديدم جیزی دربارةٌ او 
گم 

عرض کردم: يا رسول الّه! جه چیزی را دیدید ؟ 

فرمودند: شبی که به آسمان برده شدم برهیچ دری از درهای بهشت عبور نکردم 
مگرآن که ديدم هفت هزار سال پیش ازآن که آدم اا آفریده شود برآن نوشته 
شده: على بن ابی‌طالب ‏ امیرمؤمنان است.! 

مرحوم مجلسی درپایان اين بخش از کتاب خود می‌فرماید: هیچ شخص با 
م انصافی درتواتراین اخباری که از جانب شيعه و مخالفین با سندهای بسیارو 

| گوناگون نقل شده شک نم ىكندء علاوه برآن که ما برخی ازآن‌ها را به خاطر 

۱ طولانی شدن کتاب ترک نمودیم وبرخی دیگررا درسايرابواب ذكر كرديم؛ البته 
همین مقدار برای مقصود ما كافى است و با این اخبار واحادیث دیگرھیچ شک و 
تردیدی نیست که این‌ها نص درامامت و خلافت اونیزمی‌باشد» چون هرگاه او در 
زندگانی پیامبراکرم وة و بعد از وفات او از جانب خدا ورسولش امیرمؤمنان باشد 
پس برهمگان لازم است که درآن چه او به آن امرمی کند و از هرچه باز می دارد از او 
اطاعت کند» و به خاطرآن که کلمه مؤمن جمع مُحَلَّاى به الف و لام آمده عمومیت 


فقط حیدرامیرالمومنین است 


داشته و این اطاعت برهمه اهل ايمان لازم گشته استء واين همان معنای امامت 


جح تا 
عَنْ جا ايع جابر a‏ : قال رشول وت 


7 


ریا 


5 بحارالانوان ج ۳۷ ص۲۳۹ ح .AF‏ 


0۲۶ ۲ بحارالانواں ج ۰۳۷ ص ۰۳۳۹ 


إله الا اه مُحَمَدٌرَسُولُ اه علي بن آبي طالب أمیژالهژینین. ولا 
صِرْتُ ای خجٰب الثُوررا ی ی کل ججاب کوب لا إله إلا لله, 
شڪ رل أي طالب أَيبالمُفمِينَ ع. وَلَمَا صٍزث إلى 
العزش و وَجَدْتُ عَلَى کل رن من رنه وبا : لا اله الا اه مُحَمَدٌ 
0-0-0 


۴. لقب مولا على ا برپرده‌های نور و بر پایه‌های عرش نوشته شده 


جابربن يزيد جعفی ی از جابربن عبدالّه انصاری رضوان الله تعالی علیهما 
نقل می کند كه او گفت: پیامبراکرم ب فرمودند: وقتی مرا به آسمان هفتم بردند بر 
هردری از آسمان ديدم نوشته شده: لا إله لا الله محمد بم فرستادۂ خداء على بن 
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ابی طالب کر امیر مؤمنان است» وهنكامىكه به پرده‌های نوروارد شدم ديدم بر 
هرپرده‌ای نوشته شده: لا إلے الا الله محمد بب فرستادۂ خداعلی بن | 


ابی طالب ید امير مومنان است. و زمانی که به عرش رسیدم ديدم که برهرپایه‌ای 
از پایه‌های آن نوشته شده: لا إله الا الله» محمد به فرستادة خدا وعلی بن 
ابی طالب 1ه امير مؤمنان است .۱ 
۵ -عَنْ علي بن أَبِي حَمْرَةفَالَ: ال ات بصي رأَبَا عبد الله ئا وك 
ایو و عرج برد شرل اليل" سم ون 
وق جَبْرئِيلٌ مَوقنا 113 
7 و بك ُصلي. فقال. با جتوییل و 
يُصَلِي ؟ قال: يَقُول: سبو رت تا وت الْمَلَايْكَة و سو سبقثك 
رخمتي غضبي. فقال ال :له عَفْوَكَ عَفوك. ۱ 


۱. بحارالانواں ج ۱۸ء ص ۰۳۰۴ ح ۰۸ ۷ٰ۵ 
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قال: وکا کما قال الل: قاب قَوْسین أَوْأَدْنى 4 فقال له یویر جُملث 
۳۳ تی؟ قَالَ: و 
کماقَال. ما ججاب تابن فد و ولاَغلمه الاوقذ قال: رجا 


فنظرفي مثل م تق اة إلى ما شاء الله ين لفقم کل و 


تعالی: یا مُحَمّدُ! قال: لك ربّی! قال: مَن مك مر بَعْدِكَ؟ قال: الله 


۳ م. قال: علی : نب طالب این و ین وَفَائِد الْغْرَ 


e ۳ ۳4‏ ی 0 0 1 7۲ ام 4 ۱ 
جو وو بد پوس 


۵. اق سان برای مولا على اج( 


۱ ے 1 
على بن ابی حمزه بطائنی می گوید: درحالی که من در محضرامام جعفر 


۱ على بن ابی حمزه بطائنى ازاهالی کوفه و عصاکش ابوبصیریحیی بن قاسم بوده. اواز حضرت صادق ِا وامام 
کاظم لا روایت کرده و خودش یکی ازستون واقفیه به شمارمی‌رفت. اوکذاب ومتهم وملعون است. بعد ازامام 
موسی بن جعفر لا بیشترین دشمنی را با امام ابوالحسن على بن موسی الرضا له داشت. وامام موسی بن 
جعفر لا به او فرمودند: ای علی! توودوستانت همانند الاغ هستید. «بحارالائوان ج ۴۸ء ص ۲۵۵ 
یکی ازگرفتاری‌هایی که نوعاً بعد ازهر حجت وامامی يديد می‌آمد ادعاهای باطل به امامت و پیشوابودن یا 
جعل مذهب‌های نادرست بود. مثلاً بعد ازشهادت امام حسین اكلا عده‌ای به ناروا به محمد حنفیه معتقد 
شده ومذهب کیسانیه را درست کردند وامامت امام على بن الحسین ليها را نپذیرفتند. يا بعد ازامام 
سجاد ا عده‌ای زیدی‌مسلک شده وامامت امام باقرالعلوم لغلا را قبول نکردند» یا بعد ازشهادت امام 
جعفرصادق تا عده‌ای فطحی‌مسلک و عده‌ای اسماعیلی مذهب شدند وامامت امام کاظم نلا را 
نپذیرفتند. ويا بعد ازشهادت امام موسی بن جعفر لیٍل: عده‌ای امامت امام على بن موسی الرضا لاف را قبول 
ننموده وگفتند: آن مهدی که درروایات به اواشاره شده همین امام می‌باشد. اوزنده است ونمرده وغایب 
شده وبرخواهدگشت ودرامامت امام کاظم كلا متوقف شدندہ لذا آن‌ها را واقفی می نامند. 
ربیع بن عبدالرحمن می گوید: به خدا قسم امام موسی بن جعفر له ازمُتوشمان یعنی هوشمند و اهل فراست 
بود» یعنی می‌دانست که چه کسانی بعد ازاوواقفی خواهند شد وامامت امام بعد ازاورا انکارخواهند نمود. 


پس او همواره خشم خود ر برآن‌ها فرو می خورد وحیزی ازآنجه می‌دانست برآن ھا آشکارنمی نمود لذا اوکاظم 
اس 


نامیده شد. «بحارالانوان ج ۸ ص ۲۵۵ ح ۸) 
واتفاقا یکی ازالقابی که به امام موسی بن جعفر لق داده می شود لقب ماضی است که شيعه می‌گویند: 
ابوالحسن الماضی یعنی امامی که ازدنیا رفته است واين خود تعریض وگوشه‌ای برآن‌هاست, یعنی اورفته و 
دیگر بر نخواه دكشت. وازبنیانگذاران این مذهب منحوس یعنی واقفیه على بن ابی حمزهٌ بطائنی و زیاد بن 
مروان قددی وعثمان بن عیسی رواسی بودن دکه به طمع دنیا ولذائذ آن به بیراهگی افتادند ونقل شده: 
هنگام ی که امام کاظم لا به شهادت رسیدند نزد زياد قندی هفتاد هزاردیناربود ونزد عثمان بن عیسی رواسی 
که در مصرسکونت داشت سی هزاردینارو پنج كنيز موجود بود. پس امام ابوالحسن على بن موسی الرضا له 
به‌سوی آن‌ها فرستاد که آنچه ازاموال و درهم ودينارواثاث وکنیزنزد شماست برای من بفرستی دکه من وارث و 
جانشین اوهستم وما میراث اورا تقسي مكرديم وهیچ عذری برای شما نیست که آنچه برای من و میراث‌بران 
است شما آن را حب سکرده ونگه بدارید. 
اما على بن ابی حمزه وزیاد قندی وجود هرمالى را درپیش خود بود انکارکرده وبه آن اعتراف ننمودند. اما 
عثمان بن عیسی به امام رضا اقلا نوشت: همانا يدرت صلوات الله عليه نمرده واوزنده و پابرجاست وهرکس 
كه بگوید او مرده» به باطل رفته ونارواگفته است. حال توبگو: اوازدنیا رفته همان طورکه می‌گویی؛ ولی او به 
من دستورنداده که چیزی را بەسوی توبفرستم واماکنیزان را من آزادکرده و با آن‌ها ازداوج نمودم. 

«بحارالانوان ج ۸ ص ۰۲۵۲ ح ۴» 
وعلی بن رباط می‌گوید: به امام على بن موسی الرضا للا عر ضكردم: مردی نزد ماست که می گوید: پدرتو 
زنده است وتوازاین ماجرا می‌دانی آنجه را او می‌داند. امام للا فرمودند: سبحان الله ! پیامبراکرم بُ ازدنيا 
رفت ولی موسی بن جعفر 1ه نمرده است ؟!! آری به خدا قسم! به خدا قسم او قطعاً ازدنیا رفته و اموالش به 
صورت ارث تقسیم شده وکنیزان اوازدواج نمودند. «بحارالانواه ج ۸ ص ۰۲۵۴ ح ۷» 
محمد بن سنان می‌گوید: درمحضرامام على بن موسی الرضا له سخن ازعلی بن حمزۂ بطائنى به ميان آمد 
پس ايشان او را لعنت کرده و سپس فرمودند: همانا على بن ابی حمزه می‌خواس تکه خدا درآسمان و زمین مورد 
پرستش وعبادت قرارنگیرد. ولی خداوند تعالی نخواست مگرآنکه نورش راکام لگرداند اگر چه مشرکان 
نپسندند واگرچه این ملعون مشرک خوش نداشته باشد. عر ضکردم: آيا او مشرک بود؟! فرمودند: آری به خدا 
سوگند بینی اش به خاک مذلت کشیده شد... «بحارالانوار ج ۴۸ء ص ۲۵۸) 
حسن بن على وشاء می‌گوید: آقای من امام على بن موسی الرضا لپک درمرومرا فرا خوانده و فرمودند: ای حسن! 
على بن ابی حمزۂ بطائنی امروزازدنیا رفت و هم‌اکنون اورا در قبر شگذاردند. دو فرشت قبربراووارد شدہء پس از 
اوپرسیدند: پروردگارت کیست ؟ گفت: خداوند تعالی» آ نكا هكفتند: پیامبرت کیست ؟ گفت: حضرت 
محمد یه ب سگفتند: امامت کیست ؟ گفت: امام على بن ابی طالب لا .گفتند: بعد ازاوکیست ؟ گفت: امام 
حسن الا .گفتند: بعد ازاوکیست ؟ گفت: امام حسین ب .گفتند: بعد ازاوکیست ؟ گفت: امام على بن 
الحسین ال .كفتند: بعد ازاوکیست ؟گفت: امام محمد باقرلا .گفتند: بعد ازکیست ؟ گفت: امام جعفر 
صادق يايلا .گفتند: بعد ازاوکیست ؟گفت: امام موسی بن جعفر ‏ .كفتند: بعد ازاو کیست ؟ زبانش به لكنت 
افتاده وبند آمد. بس اورا تهدید کرده وگفتند: بعد ازاوکیست؟ او خاموش ماند. آن دو فرشته به اوگفتند: آيا موسی 
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صادق اللا حاضربودمء ابوبصیراز ایشان پرسید: فدايت كردم ! بيامبراكرم ند 
باربه معراج رفت ؟ 

فرمودند: دو بان يس جبریل ااا ایشان را در جایگاهی متوقف نموده و عرض 
کرد: یا محمد! همین جا بایست که توبه مکانی قدم گذارده‌ای که فرگزهیچ فرشته و 
هیچ پیامبری به این جا قدم نگذارده است» همانا پروردگارت در حال صلاة یعنی 
در حال ريزش رحمت یا درود و تحیت برتوست. 

گفتم: ای جبرئیل! آن» چگونه صلاتی است ؟ 

گفت: می فرماید: سبوح و قدوس» من پروردگار فرشتگان وروح هستم که رحمتم 


فقط حيدراميرا 


1 
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برخشمم بيشى دارد. 

پس پیامبراکرم ٤ه‏ عرض کرد: بارخدايا! عفو و گذشت تو را خواستارم. بعد 
امام ا فرمودند: آن بزرگوا ريم در چنان جایگاهی بود كه خداوند متعال 
می‌فرماید: «تا به اندازۀ دو کمان يا کمتر" در محضرمعنوی او رسید. 

پس ابوبصیربه او عرض کرد: فدایت كردم مراد از این دو کمان يا کمتر چیست؟ 

فرمودند: به‌اندازة فاصله ميان دو سرهلال ماه. آن‌گاه فرمودند: و در میان آن دو 


پرده‌ای می د رخشيد و خاموش می شد و به گمانم فرمودند: أن زبرجدی بود» پس 
پیامبراکرم م نور عظمت را به‌اندازه سوراخ سوزن تا هرآن جه خداوند بخواهد 
دید. خدای تبارک وتعالی فرمود: ای محمدا 

عرض کرد: لبیک ای پروردگارم! 

فرمود: بعد از توچه کسی برای امتت می باشد؟ 

عرض كرد: خداوند _جل جلاله-آ گاه‌تراست. 


بن جعفر للا به توچنین فرمان داد؟ آنگاه باگرزوپتکی ازآتش ضربه‌ای به اوزدندکه قبرش تا روزقیامت پراز 
آتش سوزا نكشت. حسن می گوید: من ازنزد آقای خود بيرون آمدہ وآن تاريخ را یادداشت کردم. مدتى نگذشت 
که نامه‌هایی دربارۂ مرگ على بن ابی حمزۂ بطائنی درهمان روزازکوفه رسي دکه اودرهمان ساعت به قبرش 
گذاشته شده بود. 


۰م ۱. سورۂ نجم أيه ۹۔ 


فرمود: على بن ابی طالب لبه همو که اميرمؤمنان و مهترمسلمانان و پیشوای 
دست وروسفیدان است. سپس امام جعفرصادق با فرمودند: ای ابا محمد! به 
خدا سوگند ولایت حضرت على ال از زمین نیامده و تعیین نشده بلکه به صورت 
مشافهه‌ای ا زآسمان رسیده است. ' 
ی وید رن ابن عباس قَالَ: ال سول اف علخ 
ان نت نت إام امون وی یی ع فاد الْعُرَالْمُحَجَلِينَ وَحْجَةٌ کت 
الله بَعْدِي عَلَی الْخَلْيِ أَجْمَعِينَ وید اوہ بن نت 
لک کا خر یی شا نیس ة الْمُکھَی وَمِنْهَا 
إلى حم خجب النورِوَأَكْرَمَنِي رَبَي جل جَلَّانهِ مُتَاجَاتِهِ قال لِي: يَامُحَمَدُ! 
فلت یی وبی وَسَعْدَيِكَ! تبارخت وتعالیت. قَالَ: دمم ی 
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زین أطاعني وخ له الي ره تین ماع آطاعي ون 
عم دی ني فَبَقْره ذلك . فا عَلِیْ اند: : یا رد سول ال یلع مِنْ قذري 


۶ 0 بط 


ط تی نی كرتا . فَقَالَ: عم یا علیْ! فاشکررَكَ. 
فَخَرَعَلِيٌ ان صاجداً شْکرأللہ و عَلَى مَالَنعَم ہو عَلَئ. فقال له رَشول 


- 


الله : ازع أك یا علي قن الله قد بَامَى بك مَلَائِكْتَهُ. 
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۶. جایگاه مولا على ان( در عالم بالا 


سعید بن جبی'' ازابن‌عباس نقل می کند که ا وگفت: پیامبراکرم پل به حضرت 


.۱۳ بحارالانواں ج ۱۸ء ص ۰۳۰۶ ح‎ .١ 

۲ ابومحمد سعيد بن جبیراه لكوفه و ازیاران و پیروان امام على بن الحسین له بود. اوازکسانی است که از 
ابتدای کارامامت ایشان با آن حضرت بود و حجاج بن یوسف ملعون هم به همین سبب یعنی تشيّع و پیروی از 
امام لا اورا به شهادت رسانید. او علم قرائت وتفسیرو حدیث را ازابن عباس فراگرفت. و درزهد و عبادت و 

کرامت مشهوربود. درماه رمضان هرشب یک ختم قرآن می کرد. شبی به قرائت ابن مسعود و شبی به قرائت 
زید بن ثابت وشبی به قرائت دیگری. سعيد مدتی دراصفهان سکونت داشت وازآنجا به کوفه رفت وکار 
حدیث خود را شروع کرد. او جنگ ونبرد با بنىاميه را جهاد ووامو E lS‏ اورا 
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على اا فرمودند: یاعلی! توپیشوای مسلمانان و امیرمومنان و جلودار 
دست وروسفیدان می‌باشی و بعد از من حجت خدا برهمه آفریدگان و مهترجانشینان 
و جانشین مهترپیامبران هستی. يا على ! هنكام ی که من به آسمان هفتم رفتم» بخشی 
ازآن سدرة المنتهی و بخشی دیگرا زآن حجاب‌های نور بود ودرآن جا پروردگارم 
-جلٌ جلالهبا سخن‌گفتن با من مرا گرامی داشته و به من فرمود: يا محمد! 

عرض کردم: لبیک ای پروردگارم! توبلندمرتبه ووالا هستی. 

فرمود: همانا على 3 پیشوای دوستان من و نوراست برای هركس که ازمن 
اطاعت کند و او کلمه‌ای است که أن را بر پرھیزکاران لازم نمودم. هركس ازاو 
اطاعت کند مرا اطاعت کرده وه ركس از او نافرمانی کند از من نافرمانی کرده 
است» پس اين را به او مده بده. 

حضرت على باكلا عرض کرد: يا رسول الله! ایا قدر و منزلت من به جائى رسیده 
که در آن مکان ياد شوم ؟! 


. 7 ے ے 
فرمودند: اری ای علی! از پروردگارت سپاسگزاری بنما. 


دستگی رکرده و به نزد حجاج فرستاد. چون براو وارد شدكفت: توشقی ب نكسير هستى ؟ یعنی ازروی تمسخربه 
جای سعید. شقی و بدبخت وبه جای جبیر جبران‌کننده و پیونده‌دهنده. کسیریعنی شکننده آورد. اوگفت: 
مادرم داناتر بودكه مرا سعید بن جبیر نامید. حجاج به دنبال بهانه‌ای برای کشتن اوبودگفت: درحق ابوبکرو 
عمرچه می گویی؟ آيا آن‌ها دربهشتند يا درآتش جهنم ؟ 
گفت: هرگاه به بهشت و جهنم داخل شوم واهل آن‌جا را ببينم آن وقت می‌دانم آن‌ها دربهشت یا درجهنم 
هستند .گفت: در خوبی وبدی خلفای چهارگانه جه عقیده‌ای داری؟ سعیدگفت: من وکیل آن‌ها نیستم . 
گفت: کدامیک ازآن‌ها را بیشتردوست می‌داری؟ گفت: آن راكه خدای تعالی ازاو خشنودتراست. حجاج 
گفت: خدای تعالی ازکدامیک خشنودتراست ؟ گفت: خدای متعال به آشکارونهان مردم داناست. حجاج 
گفت: تو خود را به جهالت انداخته‌ای و نمی‌خواهی اعتقاد مرا دربار؛ُ آن‌ها تصدیق کنی. سعید گفت: بلکه 
می‌خواهم بطلان اعتقاد تو را اظهارنمایم. گفته‌اند: حجاج بعد ازشهادت سعید چهل روز بيشتر زنده نبود و 
هنكام مردن بی‌هوش می‌شد ودوباره به هوش می‌آمد ودرآن حال م ىكفت: سعيد بن جبیرازمن جه 
می خواهد؟ و درروایتی دیگر چنین نقل شده: هرگاه به خواب می‌رفت سعید را در خواب می دید که دامن او را 
گرفته و می‌گوید: ای دشمن خدا! به جه جهت مراکشتی؟ سعید در چهل ونه سالگی به شهادت رسید و قبرش 


درواسط عراق مشهوراست. «تحفة الاحباب ص ۱۸۴؛ مجالس المؤمنين» ج ۰۱ ص ۳۰۲» 


پس حضرت على اا بەعنوان تشکراز خداوند متعال برآن جه که به اونعمت 
عطا کرده به سجده افتاد. 
پیامبراکرم مب به او فرمودند: یا علی! سربردا رکه خداوند تعالی به توبر 
فرشتگان مباهات نمود. ' 
عن عب المد بن یرال 2 مغ ابا عَبْدٍ اه يَقُولُ: اتی 
جَبوئِيلٌ رٹ شول الله ل وُو با لابح باق أضعزین لعل ارهن 
الْحِمَارِعََئه أف أَلْفِ , مِحَفَةٍ من ُورفتمس البق جين دنا له 
رکه فَلَطِمَۂ جبرئیل 9( لَمَةً عرق البق منها ثُمَّ قال: اکن فَإِنَهُ 
دهع وف يه من یت ایس إلى انشعاء فظايرت العلایگة 
ی جبرئیل: الله کر | و وس 
بد ملو :ى لقُوا جترئیل فَقَالوا: : یا جر 24 مَنْ مَذا؟ قال: هَذَا 
مُحَمَدٌ فد مر عي رف یلع .رب ملک 
ل جترئیل: أَشْهَدُ أَنْ لا إله الا لله أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله. 
َقَالّتِ الْمَلَائِكَةُ: عَبِدٌ مَخْلُوقٌ فَلَقُواجَبْرئيلَ. فَمَالُواه من هذا؟ فقال: 
محمد فَسَلَموا َل فلع يرل لت في سما سماو ع أل 
صلی بهم زو الله في تام ء السَابعَةٍ وَأَمَهُمْ ر شول الله یل تُمَ 
عضی يه رتیل ابا حى التهی به إلى وضع فوضع إصْبعة صْبَعَهُ عَلَى 
منکب م رقعه ال ه: انض یا مُحَمّدُء فقال لَه: با جَبرنیل! تَدَعْنِي 
في هَذَا الْمَوْضِع ؟ قَالَ: فال لہ لَه: یا مُحَمَدا لي لي أن جو رَهَذَا الما 
وَلَقَدْ وَطِنْتَ موضعا ما وطته حد ق لك ولا يطو أَحَدٌ بَعْدَك. 
قَالَ: : فَمَتَحَ الله هله مِنَ الْعَظِیم مَا شاء اله قَالَ: : فَكَلَّمَهُ الله 4 آَمَنَ الرَسُولُ ہما 
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ال یه من ريه ) قال نم یا وب هو الْمُؤْمِنُونَ کل آمن بالثه و مَلائِكَیه و كه 
و له لانُقَرْقُ بَيْنَ أَحَدٍ من شله و قالوا سَمغنا و أظغنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَإلَيْكَ 
الْمَصِيرُ4 قال تَمَارَِكَ وَتَعَالَى: «لايُكَلّفُ الله تَفْسأًإِلَاوشکھا لها ماگسبث و 
ها ما اكْتَسَبَت 4 قال مُحَمَّدٌ: (رَبَّنالائوَاخِذّْنا إن تسین أخطانا يناو لا 
اغف عناوَ اف نا َاْحَمنا نت مو لان فانضزن على الوم الكافِري4 فَالَ: قال 
ال يَا مُحَمَد! من لك بعد 22 قَمَالَ: الله آغلم. قال: علي ی 

لين . قال: ال آبوعبد الله اغڑ: الله ماکاتث وله لاب ال 

مُمَافَهَةَ لِمْحَمَد لا . 


0 


۷. سفرآسمانی و دیدار با پیامبران اب 

عبدالصمد بن بشیرمی گوید: ازامام جعفرصادق .الا شنيدم كه می فرمؤدند: 
جبریل اا در وادی ابطح براق را که کوچک تراز قاطرو بزرگ تراز الاغ بود برای 
پیامب اکرم یه آوردء درحالی که برآن یک میلیون يوشش از نور بود. وقتی آن براق 
را نزدیک آورد تا ايشان سوار شوند قدری جموشى و نافرمانی کرد. جبریل .اكلا یک 
سیلی براو زد که براق از آن ضربه به عرق افتاد. 

سپس گفت: آرام بگی رکه او محمد پل است» آن گاہ بال گشود و او را از 
بيت المقدس به آسمان بالا برده و فرشتگان از درهای آسمان به پرواز آمدند. 

جبریل .الئل گفت: الله اکبرا الله اکبرا 

پس فرشتگان گفتند: او بنده‌ای آفریده شده است . سپس آنان با جبریل الا 
دیدارنموده و گفتند: ای جبریل! او کیست؟ 

گفت: او حضرت محمد ترا ست. يس براو سلام دادند. آن‌گاه ایشان را با 
براق به آسمان دوم برده و فرشتگان به پرواز در آمدند. جبریل .الكل گفت: اشهد ان لا 
إله الا الله اشهد ان لا إله الا الله . پس فرشتكان گفتند: او بندهاى آفريده شده است 


يس با جبریل لكلا ديدار نموده ‏ و گفتند: او کیست ؟ 

گفت: او حضرت محمد 6ل است. آن‌ها براو سلام دادند. همین‌طور ایشان 
آسمان به آسمان را پیمودندء آنگاه جبرئیل ما اذان را تمام کرد و پیامبر اکرم بُ با 
آنان در آسمان هفتم نماز خوانده و برآن‌ها امامت نمودند» سيس جبريل ا ايشان 
را بردند تا به جایگاهی رسید و انگشت خود را برشانه‌های ایشان گذاشت. دوباره 
او را بالا برده و به او عرض کرد: يا محمد! دیگربرمن جائزنیست وامکان ندارد که 
بالاتربيايم و به‌تحقیق تودر جایی قدم گذاردی که هیچ کس پیش ازتوپا 
نگذاشته و هیچ کس بعد ازتوبه آن پا نخواهد گذاشت» پس خداوند عرّوجل 
آن‌جه می خواست عظمت و بزرگی را برا و گشود. خدای عروجل با او سخن گفت: 
«پیامبر به آن جه از جانب پروردگارش براو فرستاده شد ایمان آورده است». ' 

گفت: آری ای پروردگار من! (و مومنان همگی به خدا وفرشتگان وكتابها و 
فرستادگانش ایمان آورده‌اند و گفتند: ميان هیچ‌یک از فرستادگانش تفاوت 
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نمی گذاریم و گفتند: شنيديم وگردن نهاديم پروردگارا آمرزش تو را می خواهيم و 
بازگشت به‌سوی تواست». خدای تبارک و تعالی فرمود: «و خداوند هیچ کس را جز 
به‌اندازه قدرتش تکلیف نمی کند» آن جه از خوبی به دست آورده به سود اوست و 
آن جه ازبدی به دست آورده بر ضرر اوست». 

حضرت محمد پل گفت: پرودگارا! «اگرفراموش کردیم یا به خطا رفتیم برما 
مگیر. پروردگار!! هیچ با رگرانی برما مگذار هم‌چنان که ب رکسانی که پیش از ما 
بودند نهادی. پرودگارا! و آن جه تاب آن را نداریم برما تحمیل مکن و ازما د رگذر و 
ما را ببخشاى و برما رحمت آور سرور ما توئی بس ما را ب رگروه کافران بيرو زكن». ' 

خداوند متعال فرمود: يا محمد! جه کسی بعد از توسرپرست برای امت باشد؟ 


عرض کرد: خداوند داناتراست. 


۱ سورةٌ بقره آی ۰۲۸۵ 
۲. بقره آیات ۲۸۵ و ۲۸۶. ۵۳۵ 
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فرمود: على اللا امیرمؤمنان است . 
امام جعفر صادق اا فرمودند: به خدا سوگند که ولايت او از جانب خدائيست 
که رودررو آن را به حضرت محمد اه فرمود. ۱ 
۸ عَنْ عَلِيٍ بس عَلْقَمَة اوي فَالَ: لَمَاقَدِمَ الْحْسَيْنُ بْنُ عل 
صلواث الله هماع ار یٹ له تن الاس حرج 
حُدَبِمَهُ ‏ وَهُوَمَرِيضٌ عرص الَّذِي فض فیه فَخَرَج يَتَهَادَى بَْنَ 
مین فحرّض الاس علی اتباع لین ا وظاعی وَمُضرَتِهِ م قال ألا 
رن رد اي له عي أن نظ إلى أَرالُْؤِْينَ : فا قالط 
إلى علي بن أبي طالب یھ اء ألا زرو اوه وانص رو قال يعمو 
نَا اللہ سَمِعْيٌهُ صما ین علي نع ين حُمُوتتي وه ند 
۸۔ دفاع از مولا على ات( در وایسین لحظه عمر 
على بن علقمة ايادى می گوید: هنگامی که امام حسین بن على لو عمار بن 
ياسر لالہ پا به ميدان گذاشته و مردم را می رماندندء حذيفه يله با بیماری که منجر 
به مرگ او شد بیرون آمدء و درحال ی که در میان دو نفربه آرامی راہ می رفت مردم را 
به پیروی و اطاعت ویاری نمودن حضرت على الا تحريك و تشويق می کرد. 
سپس گفت: 1 كاه باشيد! به خدایی كه معبودی جزاو نیست. هر کس بخواهد که 
به اميرمؤمنان حقیقی و واقعی بنگرد بايد به على بن ابی طالب لبه نگاه کند. 
١‏ كاه باشید! او را یاری كنيد واز او پیروی و حمایت نمائید. 
یعقوب بن زياد می‌گوید: به خدا سوگند! من از علی بن علقمه و از عموهایم 
شنیدم که اين ماجرا را از حذیفه نقل می کردند. ' 


۱۰۶ بحارالانوان ج ۱۸ء ص ۰۴۰۲ ح‎ .١ 
۰۷۵ بحارالانوان ج ۲ ص ۰۱۷ ح‎ .۲ 


4- قَالَ الْبَاقِدِِةِةٍ: جَاءَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنَصَارٌ یرهم بَعْدَ لك إلى 
علی انا الا لَه نت اللہ یب الْمُؤْمِنِينَ ع نت واه أَحَقُ ناس و 
راهم بالبى ا مَل يَدَكَ تبابخك فَوَاللہ لَتَمَوتَیٌ قُدَّامَكَ. فقال 
عَلِنٌ 3 : : إن کم صادقین فراع عَدحَلَِينَ. فَحَلَقَ على ا 
وَحَلَق سَلْمَاُ غ وََحَلق مِفْدَاد وَحَلَق و یخلق عَيْرُهُمْ تم انْصَرَفُوا 
فَجَاءُوا م مر أخرَى بعد یات ال له: آنت ۱ 
حى الاس وأزلامم ِالِي عل وت حَلفو . فقَال: 0 
کشم ضاوقی ڈو َي حزق ما علق ال لا القَّلَائَةُ. قلث 
فَمَاكَانَ نم َمَا؟ فال: : لا قلث: فَعَمَاز من أَهْلِ الا فال: لد عَمّارا 
۳ قاتل مَع على ا الغلا . 
۹. باران كوش به فرمان مولا على اغ 
امام باقرالعلوم افلا می فرمایند: بعد ا زآن که آن‌ها خلافت را ربودند» گروهی از 
مهاجرو انصار به‌سوی حضرت على الا آمده و به ايشان عرض کردند: به خدا 
سوگند! توامیرمؤمنان هستی و تو سزاوارترین و شایسته‌ترین و نزديك ترين مردم به 
پیامبر اکرم بُ می‌باشی؛ دست جلوبیاور تا با توبیعت کنیم. به خدا سوگند! ما در 
برابرتو می‌میریم و پیش مرگ شما می شویم. 
امّا پس على اا فرمودند: اگرراست می گوئید فردا صبح به نزد من بيائيد 
درحال ی که سرهایتان را تراشیده باشید يس على 3 و سلمان و مقداد و ابوذر 
رضوان الله تع علیهم اجمعین نیز سرتراشیدند ولی کسی غیراز این‌ها سرنتراشید. 
آن گاہ برگشتند ویک بار دیگربعد ازآن آمده وعرض کردند: به خدا سوگند! تو 
اميرمؤمنان هستی و توسزاوارترین وشايستهترين و نزدیک‌ترین مردم به پیامبر 
اکرم بُ می‌باشی. بیا تا با توبیعت نمائیم و به آن سوگند ياد کردند. پس على اا 
فرمودند: اگرراست میگوئید فردا صبح به نزد من بيائيد درحالی که سرهایتان را 
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تراشيده باشید» اما جز همين سه نفر کسی سرش را نتراشيد. 
عرض كردم: در ميان اين گروه عمار بن ياسرنبود ؟ 
فرمودند: خير. 
عرض كردم: آيا عمار اهل آتش است ؟ 
فرمودند: همانا عمار به همراه على اكلا به كارزار و جنگ پرداخت.' 
۰ اختجاج سَلْمَانَ ماس رضوان اله عَلَيْهِ عَلَى غمَرَ عم بن الْحَطاب 
في جواب کتاب کلب ات جين مُوَعَایل على ان بغ 
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حُذَيْمَةَ بن الْيَمَانِ: : يشم له ۾ الرَخمن الرَحیم من ا صلمان موی رشول 
الله ج إلى عَمَرَبْن الْخَطَلابٍ؛ 
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یر وا عو مہ فيه و تَعَيْرُنی و تذکر 
م م 0 م 


یی وی َه لَك قیحهاو حستها وذ ماني 
اله عَنْ دك يا عمَرٌ- مخ اب خی عَیس فَالَ: (یا اھ الذین آمنوا 
اجْتَِبُوا کثیرآ من الظن إنَّ بغض الظن نم لا جوا و لا نتب بَعْضُّكُمْ تغضااً 
یج أَحَدْكُمْ أن باعل تخم جيه متا فَكَرهْتُمُوهُ و 1 تفوااللة 4 وَمَا كُنْتٌ 
لآغصي اه فِيأَكْرِحدَيْقَةوَأِْعَكَ و ماما ڈگزت أَنِي فلت عَلَى 
صف الْخُوص وال الما معا مق عرب مؤي ویب َليه. 
ايم الله يا مرا لكل الشّعِيرِوَ سف صف الخوص ولاف به عن نع 
الْمَظءَ موب وعن عضب مين اوه ما يس لي بح فطل 
وَأَحَتُ إلى الله َرَو جَلَ وَأَفْربُ نوی و لد ریت رَشول الله عد زد 
آصاب مر و رح به ولم يتشخَظء وَأَمامادكَرتَ ین عظاني 


.١ ۵۳۸‏ بحارالانوار ج ۰۲۲ ص ۰۳۴۱ 


09 مه ن یم اي و حاجبي رب ال يا مرا ما أبالي دجا 
تابي نيع لي في حلي لاب او من الْمَعْزِكَانَ أو 
رة الشویر؟ 
رآ راع اه ی ول يم 
حى جَهل أل ادن إِمارتي فَنحَذُوني شر یوت قوقي و یخولوة 
علي ِل خمولت م وَرَعَمْتَ أَنَّ دك مِمًا وین سلطا َيِل َال 
أن اذل في طاعةٍ ال َب َي ی عرز في مَغصية ال وق عَلِمْتَ ان 
رشو الله یاف لاس ویب مِنْهُمْ و یتقو مِنْهُ في نله و 
شلطانہ نیگن بفضهم فِي الهم وذ گا یال لجیب و 
لش لین گان الاش ده دم رضم وأسوذهم 
سَوَاء في الِين. فَأْشْهَدُ اني سیفن قُول: من ولی بِعة من الْمُسْلِمِينَ 
بَعْدِي ثم لغ یل فوخ لي اله موحل بان 
َي با مرا أَسْلَمُ ین امازة ہس عقوت ہت 
امکَهَنھاء سنس یں یں سول اللہ و ؟ وَإِِي 
سمغث الله يَقُولُ: اتلك لالخ تَجعَله لین لا يريدُونَ عُلوًافِي اض و 
لا فساداً و العاقِبةُ لقن ۹. 
اغلع اي نع توج اُشوشهُغ وَأَقِيمُ خذود لله بهم الا بازشاد د 
عالم فَهخث فیهغ بنهجه و سزث فیهخ بسيرته ته . وَاعْلَّمْ أن الله تا 
کا رز رل مد 1 
تقایل یم و 
ون ْم (فائي مال اي 
هزه الْحَيَاة الدنیا 4» و لاک َغتَرَبظُولٍ عَفوائه و تندیده لك من تفجیل 
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عُقُوبتِهء وَاعْلَمْ أنه سَُدْرِكُكَ عَوَاتِبْ لمات في دُنْيَاكَ وَأَخْرَا 
بیان: سففت الخوص نسجته و الخوص بالضم ورق النخل, و الريع الزيادة و النماء 
و اللهوات اللحمات في سقف أقصى الفم و ساغ الشراب سهل مدخله في الحلق» و 
الخشارة بالضم ما يبقى على المائدة مما لا خيرفيه و كذلك الردي من كل شيء و 
مالا لب له من الشعیں ويقال: طعام جشب أي غلیظ. ويقال: هو الذي لا أدم معه. 


۰. اميرمؤمنان دروغین 
در زمانى كه سلمان رضوان الله تعالى عليه پس از حذيفه بن يمان يفيه از طرف 
عمروالی مدائن شد» در جواب نامةٌ او ضمن احتجاجى برمغزبه عمربن خطاب 
نوشت: 
بسم الله الرحمن الرحیم از سلمان غلام پیامبراکرم ٤ب‏ به عمربن خطاب. 
اما بعد؛ ای عمرا! نامه‌ات به دستم رسید. دراین نوشته» تو مرا مورد سرزنش و 
توبیخ قرار دادی و گفته بودی که من تورا والی برمردم مداين قرار دادم و نيز نوشته 
بودی كه کارکرد و راه و روش حذیفه را تفحص و جست وجو کرده و کارهای خوب 
وبدش را به تواعلام بدارم درحال ی که ای عمرا خداوند تعالی در کتابش مرا از این 
كار نهى کرده آن جا که فرموده است: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از 
گمان‌ها پرهیز کنید زیرا برخی ا زگمان ھا گناہ است و تجسس و کاوش نکنید واز 
یکدگرغیبت ننمائید. آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده‌اش را 
بخورد؟ قطعاً ا زآن نفرت و کراهت دارید. از خداوند پروا كنيد که خدا بسیار 
توبه پذیرو مهربان است». ' 
ای عمرا من هرگزبه دنبال اطاعت از تو و مخالفت از فرمان خدا نبوده‌ام واما 


این که گفتی: من زنبیل‌بافی را شغل خود ساخته و هميشه نان جومی‌خورم» این 


۱. سورةٌ حجرات آیه ۱۲. 


کارها چیزی نيست که کسی مؤمنى را برآن سرزنش نمايد. به خدا سوگند ای عمرا 
زنبیل‌بافتن» ونان جو خوردن» و خوی بی‌نیازی جستن» دوریگزیدن ازغذا و 
نوشيدنى نیک غصب حق مؤمن نکردن و ادعای به ناحق ننمودن نزد خدای 
عروجل با فضیلتترو محبوب تر و به تقوى و پرهیزکاری نزدیک‌تراست. هرآینه 
خودم ديدم که پیامبراکرم ي هرگاه به نان جوی دست مىيافت می خورد و به آن 
خوشحال بود و هرگزازآن ناراحت نمی شد. و اما این که به عطای من اشاره نمودی 
بدان که من أن را برای روز نیازمندی خود پیش فرستادم. 

به خدا سوگند ای عمرا من به طعام و نوشیدنی نیکوهیچ توجهی نداشته و 
نظری به خوب و بد آن ندارمء چون هرغذایی که ا زگلوی انسان پائین رود و 
گرسنگی را برطرف کند همین بس است. جه ازآرد گندم و مغ زگوسفند یا جوی 
بی مغزباشد. 

و اما اينكه گفتی: من سلطنت خداوندی را ضعیف وسست نمودم و خودم را 
خوار ورام كرده تا مردم مدائن مرا امیر خود ندانند؛ بلکه مرا همچوپلی گرفته و بر 
بالاى آن عبور کنند و هرنوع باروسنگینی که دارند برمن بار نمایند؛ گویا گمان تو 
برآن است که این‌گونه کارها موجب سستی وذلت سلطنت و حکومت پرودگار 
می شودہ بدان که ذلت در بندگی خدا نزد من محبوب تراز بزرگ منشی در نافرمانی 
اوست و تو خوب می‌دانی که پیامبراکرم بُ درنزدیک بودن با مردم گویا یکی از 
ايشان بود و غذای آن بزرگوار درشت ولباسش خشن بود و پلاس می پوشید و هم 
مردم فرشی و هاشمی و عرب و سفید و سیاه در نزد او مساوی و برابربودند. 

من شهادت می دهم که ازآن بزرگوار شنیدم که می‌فرمودند: ه ركس بعد از من 
ولایت و سرپرستی هفت نفراز مسلمانان را عهده‌دار شود و برراه عدل و عدالت 
نباشد خدا را ملاقات کند درحالی که براو غضبناک باشد. 

ای عمرا با این که نفسم را شکسته و آن را ذلیل و رام کرده‌ام امیدوارم از امارت 
مدائن سالم بیرون آیم . ای عمرا حال کسی که ولایت امت را بعد از پیامبر اکرم 
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پذیرفته چگونە باشد؟ و حال آن که من شنيدم خداوند تعالى می فرماید: «آن خانة 
آخرت را برای کسانی قرار می دهيم که در روى زمين خواستار برترى و فساد نیستند و 
عاقبت از برای پرهیزکاران است». ' 

ای عمرا بدان که من ولایت مردم مدائن را عهده‌دار نشدم مگرآن که تنها به راہ 
و روش پیامبراکرم ٤‏ عمل كنم و به ارشاد و راهنمائی عالم این امت -یعنی 
حضرت على لل حدود الهی را اقامه كنم و راه او را بپیمایمء و بدان اگر خداوند 
تبارک و تعالی خیری را برای این امت بخواهد و رشد و هدایتی را برای آن‌ها آراده 
نماید هرآينه داناترین و بافضیلت‌ترین آنان را والی برآن‌ها قرار می‌دهد» و اگراین 
مردم از خداوند تعالی می ترسيدند و از پیامبراکرم ب پیروی می‌نمودند هرگزتو را 
به عنوان امیرمومنان نگرفته و نامگذاری نمی کردند «پس هرجه خواهی حکم کن» 
توتنها دراين زندگی دنيا می‌توانی حکم كنى» ' وبه عفوطولانی خداوند و تأخیر 
| کیفرش مغرور مشو چون عقوبت او در موقع خودش خواهد رسید. و بدان که فرجام 
کارهای ناپسند و ظلم و ستم‌هایت در دنیا وآخرت به توخواهد رسید و به‌زودی از 
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آن جه پیش فرستادی وازآن جه از خود باقی گذاردی بازجویی خواهی شد. " 
۳۱ شلیمات عن الهروی قَالَ: لت لصا اط: : يَاابْنَ رَشولِ الله! 
طز ن للح ليك هام حو ما كائك؟ تقد اق 
اش فبها هم من يزوي الط مہم من يزو وي أنه اليب و 
منهم من يزوي أَنَّهَا جر الْحَسَدٍ . فقال: :گل لِك حَقٌّ . قَلْتُ:فَمَا 
مفتی مَذِو الْوْجُوهِ علی اختلانها؟ فَفَالَ: يا با الصَّلْتٍ! إِنَّ جر الْجَنَّةٍ 
تخب ل نوع قکانث مجر انظ فا ِكب لعف مجر 


.۸۳ سورهُ قصص أيه‎ .١ 
۰۷۲ سورهٌ طه ايه‎ ۲ 


م ۳ بحارالانوان ج ۰۲۲ ص ۰۳۶۰ ح ۰۴ 
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E‏ له تعالی ره پاشجاد یکیو له و یله 
في نفیه: هَل خلق الله بد بت َفضل بني؟ 

یم الا اله عَرَّوَ َل اَن في تسه فتا5اه: ازع سك يَاآدَمٌ! فانظزالی 
تاق عزشي. فرفع آَم َه 4 فتظرالی ساقي عرش و توعد د عَلَيهِ مَكُوبا لا 
إله الا الله مُحَمَد وه شول اله علي نأي طالب یزاین مَ وروحته 
َاطِمَة ده اء لالم وَالْحَسَیْ والحسین سيدا تباب أَهل له 
َال دم یڑ تا ر ! من عو ؟ َرَو جل ِن ديك وَهُمْ خَيرٌ 
نك وین جَمیع خَلقِي و لام ما خَلَقْْكَ ک و لا خَلَفْتُ الْجَنَّةَ وَالنَارَوَ 
لا الممَاء ضبن تظرالیهم بین الحسد فأخرجَك عن 
چزاري تریغ بین الْحَسَد وتعتی مهم سا الط ن عَلَيْهِ 
ہس سی ہرس رما إلى 
فَاطِمَة 4ا بِعَْنٍ 2 ی الْحَسَدٍ ‏ حى أكَلَّث من الجر كَمَا کل دم 
رهما ا عرو جل عن یہ تا عن جوار إلى الأرض. 

بيان: لعل المراد بنظرالحسد تمتي أحوالهم و الوصول إلى منازلهم و كان ذلك 

منهما ترك الأولى لأنه مع العلم بأن الله تعالی فضلهم عليهما كان ينبغي لهما أن 

يكونا في مقام الرضا و التسليم و أن لا یتملیا درجاتهم صلوات الله عليهم . 
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۱. درختى که حضرت ادم الا از ان بھی شدند جه بود؟ 


وو ے 
اباصلت هروی ب می گوید: به امام ابوالحسن على بن موسی الرضا لق 


5 عبدالسلام بن صالح» معروف به اباصلت هروی راوی وخادم امام علی بن موسی الرضا لق شخصی موٹق و 
صحیح الحديث است. اوشیعی مذهب ودوستدارخاندان وحی 221 می‌باشد. جزآن که اوبا علمای 
مخالف رفت وآمد داشته, وبه همین جهت گفتارعلما دربارۂ او مختلف شده است وحتی بعضی اورا ستّی 
دانسته‌اند. ولی علمای سنی به شيعه بودن او تصریح کرده‌اند وبلکه برخی ازآن‌هاگفته‌اند: 
انه رافضى خبیث. یعنی اورافضی خبیشی است. وابن جوز ىكفته: با وجود صلاح وتقوى خادم امام رضا لغلا و S۴۳‏ 
ےھ 
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عرض كردم: يا ابن رسول الله! مرا از درختی که حضرت آدم و حواء ازآن خوردند 
خبردھید که جه بود؟ چون مردم درباره آن به اختلاف افتاده و برخی ازآن‌ها 
روایت می کنند: گندم بوده و برخی می‌گویند: انگور بودہ و برخی ازآن‌ها روایت 
می کنند: درخت حسد بوده است ؟ 

فرمودند: تمام اينها درست است! 

عرض كردم: معناى اينها با جنين اختلافى جه می شود ؟ 

فرمودند: ای اباصلت! درخت بھشت به هرنوع ميوهاى بار م ىكيرد؛ يس آن 
درخت گندم است در حالیکه انگور هم برآن باشد و همجودرخت‌های دنيايى 
نیست. وقتی حضرت آدم بلكلا را خداوند تعالی با سجدۂ ملائكه براو و ورود به 
بهشت گرامی داشت او در پیش خود گفت: آیا آفریده و بشری برتراز من نیزهست ؟ 

پس خداوند عر وجل خودستایی و خطورات ذهنی او را دانست وبه اوندا داد: 
ای آدم! سرت را بالا بیاورو به ساق عرش من نگاه کن» يس او چنین يافت که بر 
روی آن نوشته شده: لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ يِل على بن ابی طالب كلها 
اميرالمؤمنين» و زوجته فاطمه :42 سيدة نساء العالمین و الحسن و الحسین ايه سيدا 
شباب اهل الجنة؛ یعنی معبودی جز خدای یکتا نیست» و حضرت محمد عبر پیامبر 
خداء وعلی بن اہی طالب لول امیرمؤمنانء و همسرش فاطمه تاه مهترهمه زنان 
جهان. و امام حسن و حسین لها بزرگ جوانان بهشتیان هستند. 

بس آدم اكلا عرض کرد: پروردگارا اينان کیستند؟ 

خدای عروجل فرمود: آنان از فرزندان تومی‌باشند. ايشان از تووتمام آفریده‌هایم 
بهترند و اگرایشان نبودند نه تو ونه بهشت ونه جهنم ونه آسمان وزمین را 
می‌آفریدم؛ پس سخت پرهی زکن از اين که با دید رشك و حسادت به آنان بنگری که 


شيعه بوده است. و علمای آن‌ها اورا توئیق کرده و حدیث اورا صحیح دانسته‌اند. اودرسه جا قبردارد: 
۱ نزدیک مشهد ۲-درسمنان ۳-درقم. و درهرسه منطقه بقعه و بارگاه دارد. 
«تحفة الاحباب» ص ۲۴۹ با اندک تصرف 


تورا ازرحمت خویش بیرون م ىكنم. بالاخره او به دید رشک آميزبه آنان نگریست و 
جایگاه بلند ایشان را آرزو کرد و شیطان براوتسلط يافت تا این که او از درختی که از 
آن بازداشته شده بود تناول نمود» و برحواء تسلط پیدا کرد تا او نیزبا دید حسادت به 
فاطمه ا بنگرد و در نتیجه حواء هم همانند آدم ازآن خورد. يس خداوند عرّوجل 
هردو را از بهشت خود بیرون کرد واز جوار خویش برروی زمین فرود آورد.' 
يف -ڪڻ عبد الله بن ستان ڪن أي عبد الله اذ ال قال آَم ا و 
ا والختس وَالْحُسَينِإِلّا م بت علي فى 
لله له ا آد ما تا جلف بمُحَمدٍ؟ ال : جين في رغث أي 
ری في عرش مَکوبأمْحَمَدٌ رول الله علي یی المینین. 
۳ توسل حضرت آدم ان( به خاندان وحی اب 
عبدالله بن سنان زا يه م یگوید: امام جعفر صادق الغلا الئل فرمودند: حضرت آدم الغلا 
به خدای متعال عرض کرد: پروردگارا! به حق محمد وعلی وفاطمه وحسن و 
حسين لل توبەام را بپذیر! 
خداوند تعالی به او وحی نمود: ای آدم! | جگونه به حضرت محمد ع آگاھی 
یافتی؟ 
عرض کرد: آن كاه که مرا آفریدی سرم را بالا آوردمء ديدم که برعرش نوشته 
شده: محمد پل رسول الله على ال امیژالمومنین. یعنی حضرت محمد ل 
فرستادۂ خدا و علی باغلا امیرمؤمنان می‌باشند. ' 


او جو 
رب » 


۳۔زوي صن اام بن مود قَال: َالَ: قلت لأَبِي عبد الله اعا : مَولاِ 


ون حَدِيئاً في مغزاجوخ أنه لما اسرِي برشول الله لا َأَى عَلّى اش 
لا إله الا الله مُحَمَّدٌ رشول اللہ أَبُوبَكْرالصَدَّيقٌ. فَقَالَ: شبْحان ال ! غَيَروا 


ےا 
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و م 2 رم وو کے 6 7 ۶7 9+ 7 0 000ج 

کل شیء ختی هذا. قلت: ! فال: إن الله عزوجل لما خلق الغزش 
6 ۔ ے1 )ء 0 7 ری م 1 3 ۹ ۲ او 9 

کب علی فرائمه: لا اله الا اللہ مُحَمَّدَ رول اللهء عَلِیْ امِيژالمُؤْمِنينَ و 
21 1 ذو اسم رت ر ۰ م ه 0 07 ۔ 2 
لمّا خلق الله عَزَّوَجَل المَاء کب فی مخراه لا اله الا الله» مُحَمَد زشول 
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وائمه: لا إله الا الله مُحَمَدٌ زشول اللهء علق أُميرالْمُؤْمِنِينَء وَلَمَا خَلَقَ الله 
عَرَّوَجَلٌ لوح تب فیه: لا إله إلا الله مُحَمَد رشول اللو لسن 
ما خَلقَ الله عَزَّوَجَل إِشرافِیل کب عَلّى جبهته: لا إله إلا لله مُحَمَدٌ 
7 و 0 2 م ۹ 7 ہے ص و ت ر َ‫ 
رول اللهء عل امير المُوْمِنِينَ وَلمّا خلق اله عَزْوَجَل جَبْرَئي لكَتَبَ علی 
جتاجه: لا إله الا الله» مُحَمَّدٌ رول اللو لین مير الْمُؤْمنِينَ وَلَمَاخَلَّقَ 
01 7 7۰ 5 8071 0 ا EE‏ م 
الله السَمَاوات کب فِى أَكْنَافِهَا: لا إله الا الله مُحَمَدٌ رشول اللوء عَلِينٌ یبد 
الموینین وَلَمَا حَلَق الله عَزَوَجَلَ الازضین تب في آظبانها: لا إله إلا 
اللهء مُحَمّدُ وشول اللوء عل أمِيرالْمُؤْمِنِينَ» وَلَمَا حَلَقَ ال عَرَّوَجَلَّ الْحِبَالَ 
کب فی رُءُوسها: لا اله الا الله مُحَمَذ رشول اله عَلِينٌ مير الْمُؤْمِنِينَ و 
ّا خَلَقَ الله عَزَّوَجَلَ الشمس کب عَلَيْهَا: لا إله إلا الله مُحَمَد زشول 
و ی مرالممنین. وَلَمَا خَلَق ال عروَجَل الْمَرَكَتَبَ عَلَيْه: لا اله الا 
الله مُحَمَدٌ رَسُولُ الله؛ علي أَمِيرالْمُؤْمِنِينَ وَهُوَالسَوَادُ الّذِى رنه ِى 
مرف قال َحَدُکُم: لا إله الا الله, مُحَمَدً رشول اه قَلبقُل َل یی 
موی ول الله. 


۲۳ . بسك شعار اساسی 
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قاسم بن معاویه می‌گوید: به امام جعفرصادق ات عرض كردم: اينان 
۵۴۶ _ مخالفین_حدیثی را دربارة معراج روایت می کنند که وقتى بيامبراكرم يله 


شبانگاه به سفرآسمانی برده شدند» دیدند که برروی عرش نوشته شده: لا إله الا 
اللهء محمد رسول الّه» ابوبكر الصديقٌ !!! یعنی معبودی جز خدای یکتا نیست و 

فرمودند: سبحان الله ! جای بسیار شگفتی است که اینان هر جيزى را حتی اين 
را هم تغییردادند! عرض کردم: آری ! 

فرمودند: همانا خدای عروجل هنگامی که عرش را آفرید برپایه‌های آن نوشت: 
لا اله الا الله محمد پل رسول اللہء على لا اميرالمؤمنين. 

وهنگامی که آب را آفرید در مجرای آن نوشت: لا الله الا الله ء محمد ا رسول 

وهنگامی که خدای عر وجل کرسی را آفرید برپایه‌های آن نوشت: لا إله إلا اللہ 
محمد عبر رسول الله » على الا امیرالمومنین. 

وهنگامی‌که خدای عڑوجل لوح را آفرید درآن نوشت: لا إله إلا اللہء 

و هنگامی که خدای عرّوجل اسرافیل .اكلا را آفرید برپیشانی اونوشت: لا إله الا 
اللهء محمد عبر رسول الله » على اكلا امیرالمومنین. 

وهنكامىكه خداى عرّوجل جبريل الا را آفرید بربالهاى اونوشت: لا إله إلا 

وهنكامىكه خدای عرٌّوجل آسمان‌ها را آفرید ب رکناره‌های آن نوشت: لا له إلا 

و هنكام ىكه خداى عر وجل زمينها را آفريد برهرطبقه‌ای ازآنها نوشت: لا إله 
الا الله» محمد َل رسول الله » على ا اميرالمؤمنين. 

وهنكامىكه خداى عرّوجل كودها را آفريد برقله‌های آن‌ها نوشت: لا له إلا 


وهنكامىكه خداى عر وجل خورشيد را آفرید برروى آن نوشت: لا إله إلا الله 
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۵۴۷ 


محمد يب رسول الله على اكلا امیرالمؤمنین 
وهنگام ىكه خداى عرٌوجل ماه را آفرید برروی آن نوشت: لا إله إلا اللہ 
محمد ييه رسول الله على .اهلا امیرالمومنین» واين همان سياهى است كه شما در 
ماه می‌بینید. پس هرگاه یکی از شما بگوید: لا إله إلا الله » محمد جه رسول اللہ 
پس بايد بگوید: على 3 امیرالمؤمنین ولى الله.' 
- عَنْ جا ِرِعَن جَاب نضا ساري قال: قال رشوا لاو :ما ال كام 
وی في َڪڳي ِأَخِي لت ابي طالب! اي بَعتيي بالق 
یما خي ڪٿ أمرني وي جل جاه يميه نع اال قوم 
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يَلومُوتِي في د يوي لِعَلِيٍ بْنِ آبي طالب! فوَءِرة ري ما قدنثه ّى 
مني رس بتفدیمه و جَعه رامین وَأيرَأَميي وَِمَامَهَا .نها 
زس سی شتا الشَايعة وَجَدْتُ علّی کل باب 
سَمَاءٍ مَكْيُوباً لا إله الا لله مد وشول اوه علي بن أبي طالب امير 
المژینین. و لمّا صزث ای خُجُب الثُور رأ 2 يث علی گل حِجَابٍ ب مَكْيُوباً: 
ل إله إلا اش فد رشو الد علي بن اي ايب رین وا 
صرت ت ای لش وَجَذْتٌ عَلَى كل کن ین كاه مَكْيُوباً: لا إله إلا اللہ 

مک رول اه عَلِينُ بن آبي طالب مر الْمُؤْمِنِينَ. 

۴ جرا پیامبر اکرم + را ملامت کردند؟ 

جابربن يزيد جعفی از جابربن عبدالله انصاری رضوان الله تعالی علیهم 
أجمعين نقل می کند که پیامبراکرم ب فرمودند: جه شده است که گروهی مرا 
دربارة دوستى با برادرم على بن ابی طالب لیا ملامت و سرزنش می کنند ؟! سوگند 
به کسی كه مرا به حق به عنوان پیامبربرانگیخت: من او را دوست نداشتم مگرآن 


.١ ۵۴۸‏ بحارالانواں ج ۲۷ء ص ۰۱ ح ۰۱ 


که پروردگارم - جل جلاله-مرا به دوستی او فرمان داد. سپس فرمودند: جه شده 
است که گروهی مرا ملامت م یکنند به خاطرآن که من او را بردیگران مقدم داشتم» 
به عزت و شوکت پروردگارم سوگند من او را مقدم نداشتم مگرآن که خدای عرژوجل 
مرا به مقذم‌داشتن تن او فرمان داد واو را امیرمؤمنین و امیر متم وامام برآن‌ها قرار داد. 

ای مردم! هنگامی که من به سفرآسمانی رفته و به آسمان هفتم رسيدم ديدم برهر 
آسمانی نوشته شده: لا اله إلا الله» محمد نع رسول اللہ على بن ابی طالب لا 
امیرالمومنین» وهنگامی که به پرده‌های نور وارد شدم ديدم که برهرپرده‌ای نوشته 
شده: لا إله الا الله » محمد بُ رسول الله » على بن ابی طالب للها اميرالمؤمنين» و 
هنگامی که به عرش رسیدم ديدم برهرپایه‌ای از پایه‌های آن نوشته شده: لا إله الا 
اللهء محمد پل رسول الله ء على بن ابی طالب طب امیرالمومنین 


روايات راجع به امیرالمؤمنین ل 


۲۵ دقن ین بغدي اا عقر ایز المزینین جه 


َل ی جر مء طَاعَمُهُمْ طاعتي وَمَعْصِيَنْهُمْ 

من أَْكَرَوَاحِدامِنْهُْ فَقَذ أذكرني. 

۵. انكار یک امام انكار ييامبر اكرم ا است 
پیامبراکرم یه فرمودند: امامان بعد از من دوازدہ نفرند كه اول ايشان اميرمؤمنان 
على بن ابی طالب لپ و آخرشان حضرت قائم بللا است. اطاعت ازآنان اطاعت 
ازمن ونافرمانى ازآنها نافرمانى از من می‌باشد. هركس یکی ازايشان را انکار 

نماید گویا مرا انکار کرده است." 

۶-في کتاب شلیم بن فیْس. برَاية ان بي عیاش عَنْهُ قال: كُنْتُ 
عند عَبْدِ الله د بن عباس في یه ومعتا جَمَاعَة مِنْ شیعة على ا 


فَحَدَّكَنَا فَكَانَ نیما حَدُتَتا أَنْ قَالَ: :یا إِخُوَتي! تُوْفْيَ شول اله ا يَوْمَ 


2 بحارالانواں ج ۲۷ء ص ۰۱۲ ح ۸ء 
۲. بحارالانواں ج ۲۷ء ص ۶۲. 


۵۴۹ 
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۵۵۰ 


وني فلم وصغ في حْفوَِهِ حا حَنّى نكت لاش وَازْتَدُوا َأَجْمَعُوا عَلَى 
الخلافی تغل یبن آبي طالب دی برشول اله يي ی فرغ ین 
سلو وتخفیده و تخیطو وضع في خفونه, د ْمَل عَلَى تیب 
لقن وغل عنهم ب بوَصِيّة زشول اله 6 ول یکن مه الاك لما 
گا رول الله ولا خر عن موم قافن الاش بالَّذِي افو بو ین 
لجان فل بق لعل اج ا وَبَنُوهَاشِم وَأَبُودَرِوَالْمِفْدَادُ وَسَلْمَانُ في 


قل مزلأ کر قذا ات َجمَعِين ق با كَمَاخَلَاهَدًا 
ال وَأَمْل َيه وَعَو لاء بت ال قك یه ابن عَم ريغال 
4 نقذ فَقَال لَه :یا نفد ان لی علی فمل لَه َه اجب خَلِيِفَةَ رشو 
ای قاط فلع ال علین ائا: ما أي مَاكَدہِمْ ۾ عَلَّى شول 
الله سنا ندم !ا َال ما اشتَخْلّف رشول الله ول غيري. فازجغ يا 
نفد فَِنَمَا نت رَو ا فقل لَه 4 قال لك علِیْ اط : الله ما اسْتَخْلَفَكَ 
زشول ال ينك ْم من خَلِيفة وَسُولٍ الله. 

بل إلى بي کرت هت وبکر دق عَلِيٌٍ ما 
اشتخلفني وه شول اله کت فَعَضِب عُمَرْوَوَكَبَ وقاع ال وبکر 
اجيس فم ال اذعب یل له أجب مر المژیینآب یک 
7+ حئی حل علی لب رچ بلق یں سس 


انظ له قفل ل4. ل تسئیت باشم لیس لت فقَذ علفت ان 
مير الْمُؤْمِنِينَ غیرلٌ. 


لك وس و 
۰ 


7 7 لہ 7 ه ھا هه ۱ 2 7 
ربع ندز ا 2 ب عُمَرْغضبَانَ فقال: واه اي لعارف 


59 قال بو الس قأبیقافسع علیہ تجلس. م 
انش له 4: جب با بكر َمل قفد َقَالَ: بآ 
کر ققال علي اج 1۰ ني لهي مَل عنه مانت پاي از رك وَصِيَةٌ 
سس وانطلق لیب شر ا اتمم 2 َلَيهِ من الْجور. 
انلق نز : خبربا بک رفو تب عُمَرْعْضْبَانَ قناةی خَالِد ئ الد 
2-2 مان یخملاحقبا اف بل ی الى إلى باب عَلِيٍ و 
فَاطِمَةٌ وق بت تفاب تب ومع نز دما 
را تشول ال ل.ل موی ضر اباب شم تاد بای 
أبي طایب اف اب ۔ ققالث فاطِمَة به : یا غمرزا مالتا وَلَكَ؟ لا 
تَدَعْنَاوَمَا تن فیه. قال: : اي الاب وال نا عَلَيِکُم. فقالث: یا 
مز ا قي ال عزج دحل على تي تهج عَلَى داري؟ 
بیان یتصرف عاد عُمَرْبالنَرََِضْرْمَهَا في یاب فَأَحْرقَ اباب شم 
دع رس َاطِمَةُ و وضاحث: :يا باه یا رشول ها 
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الَیف وَهُوَفِي غِمْدِ یو وجا پو جنها قضوخث. فرع الط فَطَربَ به 
ذراعهٌا . فصاحثت: : يَاأَبمَاڈ!فیو فوش ثب علي بن آپي طالبِ لوٹ پډ فَأَخَدَ 


۰2 
مه نقثّله 


لابیب ب غُمَرَتُمٌ هر فَصَرَعَةُ و نق ورف وَهَمَ د عله فَذْكِر قَوْلَ 
رول الله وا أَوْصَى بے من الصَّبْرِوَالطَاعَةٍ فَقَالَ: ۳ ي کم 
ُحَمدا ‏ لبوا ابْنَ صا ! لولاکتابٍ ین الله سب بی لَعَلِمْتَ أَنَّكَ لا 
تخل يي ۳ 

۶. ادعای بی‌جای خلافت و امارت 


سليم بن قيس هلالی ۓٍ ا م ىكويد: من به همراه گروهی از شیعیان على اا نزد 


ابن‌عباس در خانه اش بودیم واویای ما ستعفانی را گی که یس ازآن ا 82۴۰ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


۵۵۲ 


است: ای برادرانم! پیامبراکرم م كه از دنیا رفت هنوز ایشان در قب رگذاشته نشده 
بود که مردم عهدشکنی كرده و به ارتداد افتاده و بر مخالفت با او متحد شدند. 
حضرت على بن ابی طالب له به کارهای پیامبراکرم 2 مشغول شدند تا آن‌که از 
غسل و کفن و حنوط فارغ گشته وايشان را دفن نمودند. آن گاه مشغول جمع‌آوری 
قرآن شده وبهخاطرتوصية رسول خدا يَيييكُ ازآن‌ها روی گردانیدند و هدفشان 
حکمرانی وریاست نبود جون پیامبر پا ماحرای این مردم را به وی خبرداده بودند. 
پس مردم به فتنه آن دو نف رگرفتار شده وهمه با آن‌ها بيعت کردند. تنها حضّرت 
على اا و بنی‌هاشم و ابوذر و مقداد وسلمان و گروهی اندک بيعت نکردند. 

عمربه ابوبک رگفت: جزاین مرد و خاندانش و این چند نفرهمگان با توبیعت 
کرده‌اند يس کسی را به دنبال او بفرست. او هم پسرعموی عمربه نام قنفذ را 
به سویش فرستاد و به او گفت: ای قنفذ! به نزد على اكلا برو و به اوبگو: خليفة 


| پیامبررا اجابت کن!! 


اورفت و گفتارش را رسانید على اا فرمودند: جه زود بر پیامبر کا دروغ بستید و 
مرتد شدید. به خدا سوگند! پیامبراکرم به جزمن کسی را خليفةُ خود قرارنداد. ای 
قتفذ! برگرد که تويك پیام‌رسانی و به اوبگو: على به توم ىكويد: به خدا سوگند! پیامبر 
اكرم َه تورا خليفه قرار نداد وتوخوب می‌دانی كه خليفة رسول خدا ما كيست! 

قنفذ بەسوی ابوبكر برگشت و پیغام او را رسانید. 

ابوبک رگفت: على راست می گوید پیامبرمرا خليفة خویش قرار نداده است. 

عمربه غضب آمده و از جای خود پرید و ایستاد. 

ابوبك رگفت: بنشين» سپس به قنفذ گفت: به نزد على برو و به او بگو: اميرمؤمنان 
ابوبکررا اجابت کن. قنفذ باردیگربه نزد على الا آمد و پیغام او را رسانید. 
حضرت بلكلا فرمودند: به خدا سوگند او دروغ می‌گوید! به‌سوی او برو و به او بگو: 
به خدا سوگند نامی را که از برای تونیست بر خود گذارده‌ای و خودت خوب 


می‌دانی که اميرمؤمنان غير تو می‌باشد. 


قنفذ بازگشت و به آن‌ها گزارش داد. پس عمرخشمگین از جای خود پریدہ و 
گفت: من کم خردی و ضعف اندیشه وتدبیراورا می‌شناسم و خوب می‌دانم که کارما 
راست و استوار نمی شود تا آن که او را بکشیم» پس مرا رها کن تا سرش را برای توبیاورم. 

ابوبك رگفت: بنشین» ولی عمرنپذیرفت و ابوبکراو را سوگند داد تا نشست. 
آن گاہ گفت: ای قنفذ! نزد او برو و به او بگو: ابوبکررا اجابت کن. قنفذ رفت و به او 
گفت: يا علی ! ابوبکررا اجابت کن. 

على 1 فرمودند: من مشغول کاری هستم ونمی‌خواهم سفارش و توصیه دوست و 
برادرم پیامب رن را رها كنم وبه‌سوی ابوبکرو ستم‌هایی که برآن جمع شده‌اید بیایم. 

قنفذ رفت و جریان را به ابوبکر خبرداد. عمربا كمال خشم از جای خود بريد و 
خالد بن ولید و قنفذ را فرا خوانده و به آنان دستور داد تا با خودشان آتش و هیزم 
بیاورند» سپس حرکت کرده تا به درخانه على 1 رسید درحال ی که حضرت 


۰ ۳ 0 5 ° و لاله ٠)‏ 1 
زهرا الا سرخود را بسته و پشت در نشسته بود و دررسوگ پیامبراکرم یام اندامش 3 


لاغرشده بود. عمر جل و آمد و در را کوبید و صدا زد: ای پسرابوطالب! در را باز کن. 

حضرت فاطمه ل فرمودند: ای عمرا تورا با ما جه کاراست؟ آیا ما را به حال 
خود رها تح کی 

گفت: در را باز کن والا خانه را با شما به آنش می کشیم. 

ايشان فرمودند: ای عمر! آیا از خدای عرّؤجل نمی‌هراسی که به خانه‌ام وارد 
می‌شوی و برمنزل من هجوم می‌آوری ؟! 

پس عمراز اراده‌اش برنگشت و آتش خواست. وآن آتش را به در خانة عصمت 
کبری نالا انداخت و آن را سوزانید و در را فشار دادء پس حضرت فاطمه نت با او 
مقابل شد و فریاد کشید: ای پدرا ای پیامبر خدا! او شمشیرش را که در غلاف بود 
بالا آورده و برپهلوی آن مظلومه کوبید. بار دیگراو فریاد کشید. سپس آن را بر 
دستش زد در نتیجه اوناله‌ای زد: ای پدرا دراین‌جا بود که حضرت على بن 
ابی طالب لا از جای خود بريد و گریبان عمررا گرفت. واو را سخت تکان داده 
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۵۵۳ 


و به زمين كوبيد و دستی بربینی و گردن او زد و خواست او را بکشد. اما به ياد 

_._ فرمایش پیامبراکرم ب افتاد كه او را به شکیبایی واطاعت توصیه کرده بود. 
يس فرمودند: ای پسرصهاک « صهاک نام مادر عمراست) » سوگند به خدایی 
که حضرت محمد َة را به پیامبری گرامی داشت اگرتقدیرالهی نبود می‌دانستی 

که تونمی‌توانی به خانه من وارد شوی. . .' 

۷ عن رقب قَبَةَ د 
جَذّو قال: اتی غُمَرَ مرب الاب رجْلان بسالان كَنْ طلاق اة فلت 
ی رایع اي طالب بقل اَصلَعا ما تری في 
طلاق مد فقال بِإضبّعی: : هَكَذَاوَ 7 بالسََّابّة و التي تیا ات 
النهما عُمَرُوَفَالَ: نان . فقالا: سْبْحَانَ اللو! جِتْنَاكَ وَأَنْتَ آمزالمزمین 
فان تجنت إِلَى وَجُلٍ سال وا مَاكلّمَكَ .فال عم تذریان 
حك : لا قَالَ: قد لیب أِي ظالب» صمغث رشو ال ا 


ص- 1۹ 


یِقول: لو آن الشماوات اسب وَالْرضِينَ | پا بُ وُضِعَنًا في كِفَةٍ ة وَوْضِعَ 
باعل في کل جع یمان عَلي اا . 


۷ آيا پیشوای جاهل دیده‌اید؟ 


بی مَضفَلَة بن بد الله بن حوبة لبي نی عَنْ 
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رقبة بن مَصقلة بن عبدالله العبدی از پدرش از جدش نقل می کند: دو نفربه نزد 
عمربن خطاب آمدہ و ازاو دربارۂ طلاق کنیزپرسیدند؟ پس او به يشت سر خود 
نگاه کرد و نگاهش به على بن ابی طالب لاي افتاد و گفت: ای اصلع! رای و نظر 
تو دربارۂ طلاق كنيز جيست؟ 

ايشان با دوانگشت سبّابه و کنارش اشاره کرده و گفت: این است (یعنی دو طهر). 
۲ این ماجرای دلخراش و جانسوز ادامه دارد» علاقمندان می‌توانند به همین آدرس مراجعه کنند تا ازادامة آن 


مطلع شوند. ما این قصه پرغصه را تا این جا نقل کردیم به حهت اذكه بیان کنیم آن‌ها ادعای امیرالمومنین 
۵۵۴ بودن کردند و حضرت على ا هم محکم و صریح آن را رد کردند. «بحارالانوار ج ۰۲۸ ص ۰۲۹۷ ح ۷۴۸ 


پس عمربه آن دونفرر و کرده و گفت: دوتا (يعنى بعد از طلاق دو بار باید 
حیض ببیند تا عدّهاش تمام شود ولی زن آزاد بايد دو بار حیض ببیند و پاک شود 
همین كه حیض سوم را دید عده‌اش تمام می شود و می‌تواند ازدواج کند) یکی ازآن 
دونفرگفت: سبحان الله! ما به نزد توآمدهايم وتوامیرمومنان هستی» ما از تو 
می‌پرسیم و تونزد این مرد می‌روی و از او می‌پرسی ؟! و به خدا سوگند که او تورا 
پاسخ نمی دهد و تنها با انگشتان خود اشاره می کند! 
عم رگفت: آيا می دانید او کیست ؟ گفتند: نه! گفت: این على بن ابی‌طالب 
است. من از پیامبراکرم 2 شنیدم که می‌فرمودند: اگرهفت آسمان و زمین در 
کفه‌ای و ایمان على .لكلا در کفه‌ای ديك رگذاشته شود. ایمان على باكلا زیادتی دارد.! 
8 ڪن أَبِي سَعِيلٍ قَال: ال زشول افو ما رت ال : وله و 
كُونُوامَعَ الصَادقین ‏ لت الد إلى أضحابه ال أَتَدْرُونَ فیمن تل 
مَذو ايء قاو ا الله یا رش ول او ما تذري. فَمَالَ أَبُودْجَاتَة:يَا 
رشو او من الصّ ادن قَذ من بك وَصَدٌ داك قال: لاب با 
ذُجَائَةًا هَذِهٍ و لٹ في ابن عَيّي رامین علِيٍ بن أبي طالب 
خَاصَّةٌ دُونَ النّاسِ وین الصا دِفِينَ. 


۸ با راستگویان باشيد 


ابوسعيد خُدری م ىكويد: هنگام ی که اين آيه فرود آمد: اتقوا الله و کونوا مع 
الصادقین 4" يعنى «از خداوند تعالی پروا كنيد و با راستگویان باشید» پیامبراکرم پیا 
به يارانشان روی آورده و فرمودند: آیا می دانید اين آيه دربارۀ جه کسی نازل شده 
است ؟ 

عرض كردند: نه» به خدا سوگند يا رسول الله ما نمی دانيم ! 


.۵ ح‎ 21١9 بحارالانواں ج ۴۰ء ص‎ .١ 


۲ سورهُ توبه أيه 119. 
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۵۵۵ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


۵۵۶ 


پس ابودجانه عرض کرد: يا رسول الله ! همه ما از راستگویانی هستیم که به شما 
ايمان آورده و شما را تصدیق نموديم ؟ 
فرمودند: خير؛ ای ابودجانه! این آیه تنها دربارٌ پسر عمویم امیرمؤمنان على بن 
ابی طالب يها نازل شده نه دیگران 20۵09" است" 
۹-عَنْ عَنْ مه محمد بن أي فسلم از قفه ای مُحَمّد بن علی لباق 
7 شيل جاور يد ال ضرع لب فقال: EE‏ وله 
از الْمُؤْمِِينَ وَمِخْتَة الْمُنَافِقِينَ وَبَوَارُسَيْفهِ عَلَى الَقَا,ِطِينَ وَالنَاكِئِينَ و 
کرو ین من رول الله ل به يمول والافصعتا تاد َل بغي خير 
لقن م أ ہی فَقَذْ كَفَرَ. 
۹. على ات( کیست؟ 
امام باقرالعلوم اا فرمودند: از جابربن عبدالله انصاری رضوان الله تعالی علیهما 
دریارۂ على بن ابی طالب له پرسیده شد ؟ 
گفت: به خدا سوگند او امیرممنان» و مايه هلاكت کافران» و کشندءٌ ستمگران و 
پیمان‌شکنان و بیرون روندگان از ایمان است . 
همانا من از پیامبراکرم ٤ا‏ شنیدم که می‌فرمودند: حضرت على يكلا بعد از من 
بهترین بشراست پس هركس درآن شک و تردید نماید کافراست." 
۰ عن آبي جغق رد فال ال زشول الہ 4 اَل ِي گان عَلَى 
وَحجْهِ لارض وبڈ اله : بْنُ آدَمَ این تب ضی له وی گان عدد 
جمج ال ِائَةً أن : نی ای وعشرین ع الف د نبي؛ خَمْسَة تنل 
الم نوخ وَإِبْرَاهِيمُ و وَمُوسَى وَعِيسى وحم له اد عَلِيٌ بْنَ 


.١‏ بحارالانواں ج ۳۵ء ص ۰۴۱۱ ح ۷. مشابه این حدیث درباب ۸۵ همین کتاب گذشت چون صدر حدیث 


4 


حاوی نکاتی بود آن را نقل نمودیم. 
۲ بحارالانوان ج ۰۳۷ ص ۰۳۰۸ ح ۰۴۱ 


بي ظالب دنه كان جه اله لمحت ورك علع ای یا ء و ۶ لُمَ مَنْكَانَ 
یله كَمَا أن مُحَمّد محهد وت عِلم م نكال قَبلَه ین ياء اللي و 
عَلَى قَائِمَةِ الْعزش مَكْبُوبٌ: حَمْرَة صد الله ود رَشْولٍ اله وید 
لها وفي رای اعرش موب عَن مین ربا ولا يَدَّيْهِ يَمِينُ: 
َل یمن ورس مَنْ أُنْكَرَحَقََا و جَحدنا مبراکنا و 
ما اقتا ین الکلام في حُجَة حْجةٍ تكو لین ؛ مَذّا؟ 


تسا 


۰. رساترین حخت 


عبدالرحمن بن كثير هَجَرى از امام باقرالعلوم ا نقل مىكند که پیامبراکرم ک1 
فرمودند: اولین جانشین برروى كره زمين هبة الله پس ر حضرت آدم له بود و هیچ 
بيامبرى از دنیا نرفت مگرآن‌که برای او جانشینی بود. تعداد همه پیامبران الھی 22 
۰ نفرمی باشد که ينج نفرشان اولوالعزم و صاحب شریعت جديد بودند: نوح و 
ابراهيم و موسی و عیسی و محمد یل » و همانا على بن ابی طالب لك هبة الله 
برای حضرت محمد ل بود . 

اوعلم ودانش همه جانشینان وه رکس که پیش ازاوبودہ به ارث برد» 
همان‌طور که حضرت محمد نار علم تمام پیامبران و رسولان پیش از خودشان را به 
ارث بردند و برپایه عرش نوشته شده: حمزه الفلا شیرخدا و شیرپیامبر خدا له و 
آقای همه شهیدان است. و در کناره‌های عرش طرف راست أن - که البته هردو 
طرف آن یمین و با برکت است۔ نوشته شده: على ملقلا امیرمومنان است. او حجت 
ماست ب ركسى که حق را انکار کرده و میراث مارا منکرشده و ازراه انصاف 
وعدالت با ما سخن نگفته, پس کدام حجت و دلیل رساترا زاین می‌باشد؟!۱! 


۱ بحارالانوان ج ۰۳۸ ص ۶ ح ۰.۱۲ 
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۵۵۷ 


مر سے 


۱۔ عَنْ سيد بْنِ جبرعن ان عباس قال: قال رول اللہ : لمحَالف 
عی لب اي الب بدي کار اقفر بو مغر رل وَالْمْحِبٌ له 
مُؤْمِنٌ وَالْمُبْغْصُ له مایق وَلْمُفَِْي له لاج وَالْمُحَارِبُ لَه مار ولد 
َيه َء علی توراه في بلاده وحن عَلَى عِبَادِوء علین یف الله 
عَلَى أَعْدَائِه 7 علم ناه علخ کلم الله الما و ہت 
الشفلى علخ سد زاء و سید اء عَِيٌ لمن فان 
الْقرِالْمحَجَلینَ ام الْمُسْلِمِينَ لايفبل الله لمان الا بولایه وَطَاعَيه. 


بیان: مارق أي خارج عن الدين و المارق أيضاً بمعنى الفاسد 
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۱ كلمة الله العليا کیست؟ و كلمة السفلی چیست؟ 

ابن‌عباس م ىكويد: پیامبراکرم َب فرمودند: کسی که بعد ازمن با على بن 
ابی طالب لبه مخالفت بورزد کافراست. و کسی که در کناراوشریک بگیرد [در 
جریان امامت] مشرک می باشد: و دوستدار او موّمن و دشمن او منافق است؛ و کسی که 
دنبال او برود وقدم بەجای پایش بگذارد به حقیقت نائل گشته. و کسی که با او 
بجنگد از دین بیرون شده» و کسی که در صدد رد او برآید نابود وهلاک گشته است. 

على مكلا نور خدای عزوجل در شهرها و زمین او و حجت و برهان قاطع او بر 
بندگانش می باشد. على .اهلا شمشیر خدای متعال بردشمنانش و میراث برندۂ علوم 
پیامبرانش ال است. على اكلا همان کلمهُ برترالهی و کلم دشمنانش گفتار فروتر 
و پست تراست. على بللا مهترهمة جانشینان» و جانشین بزرگ همه پیامبران ال 
است . على لا اميرمؤمنان و جلودار دست وروسفیدان و پیشوای مسلمانان است 


5 ۱ 
كه خداوند متعال ايمان هیچ كس را جز به ولایت و پیروی ازاونمىيديرد. 


.١ ۵۵۸‏ بحارالانواں ج ۳۸ء ص ۰ ح ۳. 


۲-عن ابن عباس قَالّ: ال رشول الله کل لعل اعا :يَاعَلِيئٌ! أَنْتَ 
لت عَلَى أي في خباتي مد متي اٺڪ بني کیت ین آم 5 
کسام ین نوح وكَإِسْمَاعِيل ین هی وکبوشع ین موی وَكشَمْعُونَ ین 
عیسی. یا علیْ! آنت وَصِبتِي وَوَارِئي وَعَاسِلُ جي وَأَنْتَ لَذِيٍ د تواريني 
في خفرتي وَثّدي قنني وَُنْجِرُعِدّاتي. 

یاعلی! نت آیبرالمژین ین ومام الین فاد المَُامُحَجلِينَ و 
شوب الْمُتّقِينَ. با علیغ! نت رؤج سَيِدَةِ لاء فَاطِمَة ابتبي وَأَبُو 


2 و ای 


سبظی الْحَسَنِ وَالْحْسَیْن. با عَلِييُ!إنَ له جو رھالی جمل فرب كل 
o‏ م و ھە 
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أَخبيثة وله وَمَن أنه 
منك يال إن ان را انام ا کا وا لی بح 5ه 
مِنْ لذن آدَمَ سی امن غ ظابَث ولاد .یا عَلِيُ!أَبْشِرْبالسَعَادَةٍ فا 
لوغ بَعْدِي و مور ل فقال ملي 4 : يار ا 
مِنْ ديني؟ قال في سَلَامَةٍ ین دینلت. یا عَلِيٌ! إِنّكَ لَمْ تضل وَلَنْ تزل و 
ولاك لم يَف جرب الله بَعدِي . 
۲. قطرداى از مناقب مولا على ان 
ابنعباس م ىكويد: پیامبر اكرم َم به حضرت على باللا فرمودند: يا على! تودر 
زندگانی من و بعد از مركم خليفه من برامتم می باشی وتواز برای من همانند 
شيث الا از برای آدم ,۰3 سام ملكلا از برای نوح اء اسماعيل ناكلا از برای 
ابراهيم كلا » يوشع اا از برای موسى ا » شمعون 2 از برای عيسى ما هستى. 
يا على! توجانشين و وارث من و غسل‌دهنده پیکرم هستى» ت وكسى هستى که 
مرا در گودال قبرم پوشانده و دفن می نمايى و دیون مرا پرداخت كرده ووعدەھای وډ 
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۵۶۰ 


مرا انجام می دھی. 

ياعلى! تواميرمؤمنان» وبيشواى مس ممانان» و جلودار دست وروسفیدان: و 
پادشاه پرهیزکاران می باشى . 

يا علی! توهمسرسرور و بزرگ همۀ زنان؛ حضرت فاطمه ا دخترمن وپدر دو 
نو من امام حسن وامام حسين يرلا هستى . 

يا على! همانا خداى تبارک وتعالی نسل هرپیامبری را در صلب خود او قرار 
داده. ولى نسل مرا از صلب توقرار دادہ است. 

ياعلى! هر كس تورا دوست بدارد و به تومحبت داشته باشد من او را دوست 


داشته و به او محبت کنمء وه ركس با تودشمنى كند من با او دشمن می‌باشم چرا 


که تواز من می‌باشی و من از توهستم. 


يا علی! همانا خدای متعال ما را پاک نموده و برگزیده است و از آدم ابوالبشر اغا 
تا به الان هیچ پدر و مادری از ما به عمل شنیع زنا روی نیاورده» يس هیچ كس ما را 


۱ دوست نمی‌دارد مگرآن که ولادتش ازآلودگی زنا ياك است. 


يا علی! تو را به سعادت و نیک بختی بشارت باد» به درست ی که تو بعد از من مورد 
ظلم و ستم ستمگران قرار می گیری و به شهادت می رسی. 
پس حضرت على بالا عرض کرد: يا رسول الله! این ھا در سلامتی از دین من 
است ؟ فرمودند: آری در سلامتی از دینت می‌باشی. 
یا علی! ت وگمراه نبودی و هرگز نخواهی لغزید و اگرتونبودی حزب خدا بعد از 
من شناخته نمی‌شد. ۱ 
۳۳ -عن أبي ذَرَالْفمَاريٍ فال: :کتّا ذات وم عند زشول الله ی ِي 
مسج فباء تحن تفرم آضخایه | ِذْ قال: مَعَاۂ شِرَأْضْحَابِي! یذخل 
عَلَيكُم ین مذا لباب َل رآ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامُ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: 


۰.۲۶ بحارالانوان ج ۳۸ ص ۰۱۰۳ ح‎ .١ 


فتظزوا وَكُنْتٌ فِيمَنْ تظرفاذا د تن بعلی بن أبِي طالب وٹ ذ طلع 
فا اي اش تفه و عَائَمَهُ ول مَابَيْنَ عیتبه وَجَاءَ به حثّی 


أَجِلَسَهُ ای جانبهث بل لین بوجهه الکریم فقال: هَذَاإِمَامُكُمْ ین 
بفري طاعته طاعتي تیه ميتي وت اقني ظا عَء الله و 
مَعْصِيتي م مَعْصِيَةٌ اه عَزَّوَجَلّ. 
۳. استقبال پیامبر اکرم تا از مولا على انا 
ابوذر غفاری پل م یگوید: با كروهى از اصحاب در مسجد قبا' در محضرپیامبر 
اكرم ييه بوديم كه ایشان فرمودند: ای یاران من! هماكنون از این در مردی به شما 
وارد می شود که او آمیرمومنان و پیشوای مسلمانان است. 
ابوذر م ىكويد: يس آنان نگاه کردند و من نیزدرمیان نگاه کنندگان بودم که 
ناگهان خورشید عالم‌تاب على بن ابی طالب له طلوع کرده وپیدا شد. پیامبر 
اكرم یل به استقبال او رفته و او را در آغوش کشیده و با او معانقه نمود. و میان هردو 


۷ 
E 
E 
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١۔‏ این مسجد که تا مسجد النبی َه حدود ۳,۵ کیلومترفاصله دارد. هم اکنون ا ۰ نمازگزار در خود جای 
می‌دهد. قبا دراصل نام چاه و محل سکونت قبیلۀ بنی عمرو بن عوف انثاری بوده که مردم این منطقه از 
پیامبراکرم بُ به گرمی استقبال کردند. در ساخت این مسجد خود پیامبراکرم يو به همراه مهاجرو انصار 
شرکت داشتند و خودشان را به زحمت انداخته و خشت بردوش می‌کشیدند. اصحاب از ایشان خواستند تا 
دست از کار بکشند ولی ايشان نپذیرفتند. 
پیامبراکرم يَديهُ فرمودند: هركس به مسجد قبا برود و دو ركعت نماز در آن بخواند با ثواب عمره برمی گردد. 

«من لا یحضره الفقیه. ج ۰۱ ص ۰۲۳۰ ح ۶۸۶» 
ابان بن تغلب می‌گوید: امیرمومنان ا به ابوبکر برخورد کرده و با او احتجاج نمود. بس به او فرمودند: آیا به 
این خشنود نیستی که پیامبراکرم ّل ميان من و شما -برای جریان خلافت -داوری کند؟ گفت: حال 
چگونه به اودست یابیم ؟ امیرمومنان دست اورا گرفته و به مسجد قبا آورد. دراین هنگام پیامب ری درآنجا 
حضور داشتند . پس ايشان بر علیه ابوبكر فرمان داد وابوبكربا ترس و هراس زیادی برگشت و به عمربرخورد 
نمود و او را از این ماجرای شگفت انگیز خبرداد! او گفت: هلاکت برتوباد! آیا سحرو جادوی بنی هاشم را 


ندانستی. «بحارالانوا ج ۶ ص ۰۲۴۷ ۸۱ ۵۶١‏ 


چشمش را بوسه داد و او را آورد تا كنار خویش نشانيد. آن‌گاه با چھرہ مبارکشان به ما 
روی كرده و فرمودند: اين امام و پیشوای شما بعد از من می‌باشد» اطاعت و پیروی از 
اوطاعت از من و نافرمانی از اونافرمانی از من است واطاعت از من اطاعت از 
خدای عرّوجل ونافرمانى از من نافرمانی از خدای سو یت 
۳۴ - عَنٍ خسن( بن علي اف قال: : قال ود شول اللہ ی ی یاعلی! 
نت حُجَة الله وأ بات الله وَأَنْتَ الظریق إلى الله وَأَنْتَ اك الْعَظِيمٌ و 
نت الضواظ اتيم سے و نت إِمَام 
اشوین وَأمرٌالْمُؤْمِينَ 9 خیزالوصیین وید - لصدیقین قِينَ» یا علینْ! 
آنت از تلم وت الیل فک يَا عَلِىٌ! نت خَليفّتِيعَلَى 
متي نت قاضي دنبي انڪ ننجژيناتي. یا علی نت الوم 
بَعُدِي يا علی! نت الْمَُا رق بَغدِيء يا ی نت الَْهجُوريَدي 
نهد الله 4 تعَالی ون حط رین تي زنلک جزيي و جزبي جرب اله 
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۰ ۶۱۰ ۷ 


ون حزْت أَعْدَائِكِ ی حرث ب الشَیْطانِ. 


یاسر خادم می گوید: امام ابوالحسن على بن موسی الرضا از پدرانش ازامام 
حسين بن على ال نقل می كند که پیامبراکرم بُ به على غلا فرمودند: 

يا علی! تو حجت خداء وباب الله » و راهی به‌سوی خدای عزوجل, و همان خبر 
بزرگ» و راه راست و مثل برتر هستى . 

یاعلی!توپیشوای مسلمانان و امیرمؤمنان: و بهترین جانشینان» و مھتر 
راستگویان هستی. 


يا علی! توهمان فاروق و جدااندازندۂ بزرگ ميان حق و باطل وهمان راستگوی 


بزرگ تر هستی 
يا على! تو خلیفه و جانشین برامت منء و پرداخت‌کنندۀ دیون و عمل‌کنننده به 
وعده‌های من هستى . 


يا علی! تو بعد از من مورد ظلم و ستم قرار م یگیری . 

یا علی! توبعد از من جداكنندةٌ مردم از باطل هستی. 

یا علی! توبعد از من مهجور م یگردی و مردم از توجدا می‌شوند» من خدای 
تعالی و کسانی را که ازامتم حضور دارند شاهد می‌گیرم که حزب توحزب من» و 
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حزب من حزب خداست و حزب دشمنان توحزب شيطان است ۔' 
۵- لین حشان لوط وفع الحَدِیت فَالَ أََتٍ امرَأة ِن لْجِيّ 
1 شول الله يي مث بو وشن |شلامها فجَعلث تيئ في کل 
ا وا وت 4 ما الِّي 
نطاب يا جه 
فقاك: 7ھ للها ی الب الذي هو محیظط انیا في ۳ رذن 
ريت عَلَى ت ذلك لیخ رخ خضوه وعلیها جل جایش قذ 
رف ین ای الصَمَاءِ وه :الهم يسك ِحَق محمد ولو 
اطم امن والخسین لاما عفرت لي. فك | له: مَنْ آنت؟ قال: 
أن إؤليش. فلت وین ین تغر ف هَوْلَاءِ؟ قال: إِنِي عبات ري في 
لارض گذاوگذا متا ت سه عبت وتي في الشما هک وگذا َة ما ای 
فى السَمَاء أشظواتة ا وَعَلَيھَا مَکُثُوت: لا اله الا الله مُحَمّدٌ سول الله 


لس 


حم 


PEAR .۴۶ بحارالانواں ج ۳۸ء ص١۱۱۱ ح‎ .١ 


۵. لقب مولا على | ند بر تمام ستون‌های آسمان نوشته شدہ است 


على بن حشان واسطی روایتی را مرفوعاً نقل می کند وم ی گوید: زنی از جنیان به 
نزد پیامبراکرم یه آمدہ و به ایشان ایمان آورده و اسلامش نیکوشد. او هرهفته به 
محضرآن بزرگوار ييه می‌آمد تا این که جهل روز غایب گشت. آن كاه دوباره آمد. 
پیامبراکرم ب به او فرمودند: ای زن جنى جرا با تأخي رآمدى ؟ 

عرض كرد: يا رسول الله ! من برای كارى به دریایی که دور زمین را احاطه نموده 
بود رفتم » ب رکنارۂ آن دریا سنك سبزرنگی را دیدم که مردی برروی آن نشسته بود 
درحالی که دستانش را به‌سوی آسمان بالا گرفته بود و جنین می گفت: بارخدایا! از 
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تودرخواست می كنم که به حق محمد و علی و فاطمه و حسن وحسین لول مرا 
بیامرزی ؟ 

من به او گفتم: تو کیستی؟ 

گفت: من ابلیس هستم . 

كفتم: تواز کجا ايشان را می شناسی ؟ 

گفت: من ساليان سال خدا را درروی زمین عبادت كردم. و سالیان سال خدا را 


در اسمان پرستیدم و درآسمان هیچ ستونی را ندیدم مگرآن که برروی آن نوشته 
شده بود: لا اله إلا الله » محمد اة رسول اللهء على اكلا اميرالمؤمنين. من پیامبررا 


۱ 
به‌وسیله وی یاری نمودم. 


۹ 
o 7 


۳۶ ناكس نن خی لا ال :كَنْےُبتَغْدَاء دعلد فَاضِي بَغْدَاة و 
َة إذ إل له ر ینک رم بَعْدَادَ م حوت الله 


ہے رت ا له اس 
ار رابك بَدَويَةٌ 2 یه مُرخيَة الذَوَائْبٍ عَلَيَهَاَمْلَةٌ وَهِيَ ثَادِي وَتَفُولُ: يَا 


.١ ۵۶۴‏ بحارالانواں ج ۳۹ء ص ۱۶۶ ح ۶. 


مَخْهُوافِي السَمَاوَاتٍ! يَامَهْ مشهورآنی الْأَوَضِينَ! يا عشهورآفی الْأَخِرَ! يا 
مضه هي اجه اباي املُك علَى إِظَاءِ تورك وماد 
کر فَأبَى الله کر الاغلرا ورك اضيا ياء وَتَمَاماوَلَوْكَرة لمْشْرُوتَ. 


صم سو 6 


قال: : فقلت: يا أَمَةَ ا الله ! !وَمَنْ مَذَا الَذِي تفه بهَذِه الصفَة؟ تَالَتُ: 0 
۳۳ الْمُؤْمِنِينَ. 


قال: ّث له مب رای ہُو؟ قالث: عَلِ د بابي الپ الّذِي 
يَجُورْالتَوْحِيدٌ لابه یی . قال فَالتَقَتٌ إِليھا ۹ ۳۳۹۳ 


ذا 


۶. يكتايرستى جزبا ولایت مولا على نا( امكان ندارد! 

حسن بن يحيى دهان م ىكويد: من درنزد قاضى بغداد به نام سَماعَه بودم كه 
مردى از بزرگان بغداد براو وارد شده وبه او گفت: خداوند قاضى را سلامت بدارد. 
من در سال‌های گذشته به حج رفتم وگذرم به كوفه افتاد» در بركشتم به مسجد آن 
شهر وارد شدم. همان‌طور که درآن مسجد ایستاده بودم ناگهان در مقابل خود زنی 
بیابانی و دهاتی را دیدمء درحال ی که گیسوانش آويخته و چادر و جّه‌ای براندامش 
بود. او فریاد م ىكشيد و می‌گفت: 

ای کسی که در آسمان‌ها شهرت داری! 

ای کسی که در زمین‌ها شهرت داری! 

ای کسی که درآخرت شهرت داری! 

ای کسی که در دنیا شهرت دارى! 

همه ستمگران و پادشاهان زورگو برای خاموشی نورت و فرونشاندن یادت تلاش 
کردندء ولی خداوند نخواست و اراده کرد تا یادت بلندآوازه و نورت پُرفروغ كردد» 
اگرچه اين کار خوشایند مشرکان نباشد. 

من گفتم: ای زن و ای بنده خدا! اين کسی را که چنین توصیف می کنی 
کیست ؟ 


روايات راجع به اميرالمؤمنين 19 


۵۶۵ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


5۶۶ 


گفت: او امیرمؤمنان است ! 

به او گفتم: او کدام امیرمؤمنان است؟ 

گفت: على بن ابی طالب لا كه یکتاپرستی و موحدبودن» جزبه اووولایتش 
ممكن و محقق نمی شود. باز به‌سوی او توجه نمودم اما ديك رکسی را نذیدم.' 


۷-عن ان مخبوب عَن رَجُلِ عَن آبي عبد لله ا قَالَ: تا شول الله 
بَيْنَ جبالي يَهَامَة اذا رَجُْلَ عَلَی عُكَارَةٍ ال [ له لب لح جني و 


- 


ت 
گے 


وَظُؤُهُمْ من جبال يَهَامَةَ فقال: من الَجُل؟ قال: 


لاقي ET‏ قال: لش بَیْتَكَ وَبَیْنَ الیش یرون 
لا قَالَ:أ ال عَاقة مرادن فال: لی ی کی ات 


ص1 
ci‏ 


کنث ی قَثلِ قابیل هَابِيلَ أُحَاءُ لاما أَعْلُوالآكَامَ وهی عَن ا 

وَآمْريِفَسَادٍ الطَعَام . 

تال رول الہ 4: بس مر اه عم اللخ امم م وَالشَّاتَ 

الْمُوَقِلِ. مخ جنك ور 

َو بال أن ون ین الجَاِینَ وق کنث مع راهيم فلم از مَعَهُ 

أي في انال لت یه نيا وا دی 

مع عبت تال لي. ان آقیت مُحمّداصَلَى اله عل وَعَلَى جمیع نیا 

وَرْسلِه E‏ وَعَلَمَني الانجیل. 

فَمَالَ ره شول اله يه وَعَلَى عيسى الام مَادَامَتٍ لیا ویک يا 
مه ما أَدَيْتَ الما . مات حَاجَكَكَ! قال: عَلَمْنِي مِنَ lk‏ 

ال فَأمرَعَلِياً اذ أن مه فقال: يار رشو !من هَذًاالِّي مربي آن 


ای وم ا ہا و سے ہے 


أَتَعَلَّمَ مه ؟ قَالَ: بَا مَامَدُ! !من کان ن وَصِئ اَدَمَ؟ قال:كَانَ شَيْتْ قال: مَنْ 


٦ 


۱. بحارالانواں ج ۳۹ء ص ۰۱۶۳ ح ۲. 


گان یی قَال: :کان شا تال : فْمَنْ وَِجَدتُمْ وَصىٌٗ هُودٍ؟ قَال: E‏ 


سرن هود قَالَ: سو هی ص عیسی؟ قال: شَمْعُونُ بُنْ حَعُونَ 
Pht‏ له سول ال يَاهَامُ !وَلِمَ كَانُوا 


مَولاءِ آزصیاء الكياو؟ فقال: يا ري شول الوا لهم كَانُوا أَزْمَدَ ناس في 
یاوق لاس في الخ 
فقال له ال : فمن وجَدتم وصی مُحَمّد؟ قال هَامُ: ال إلا ابْنُ عم 
مُحَمّدِ ب فال: فهو عَلِنَ وَهْوَوَصِبِي وَأخي وَهْوَأَزْهَدُ امي في الذنیاو 
زعب إلى الله في اضر 
تال نسم مام على لین 9< 5 ۳۳ ل مه شور 
ِء الشُوَرِأَصَلَي باه قال لَهُ: تم یا هام! اليل کیرش 7 
ےت ار ل الہ ٤‏ 302 
َلَمَاكَانَ یوم ال ریرآتی أمِيرَالْمُؤْنِينَ ا في حَزیوءفَقَالَ له یا وصي 
مُحَمَّدِ! 0 وَحَذُنا فى کب ياء [3 لاضلع و صیع مُحَمَّدٍ خير الاس 
كيف اكت ره مِغْفَرُ قََالَ: نا واه داك یا مَام. 
۷. نشانة وصايت و جانشينى جيست؟ 
امام جعفر صادق باللا می فرمايد: هنكام ی که پیامبراکرم ما در ميان کوه‌های 
مكه بود. مردى را كه برعصايش تكيه زده بود ديد. بيامبر اكرم ٤‏ از روی تعجب 
فرمودند: لغت و زبان اوزبان جنيان است ولى درميان کوه‌های مكه جه كار 
می كند؟ بعد به او فرمودند: تو کیستی ؟ 
گفت: من هام پسرھیم پسرلاقیس سليم پسرابلیس هستم 
فرمودند: میان تووابلیس بی بیش از دو پدر فاصله پیست ؟ 
گفت: خیر؛ من تمام عمردنیا را خورده‌ام. 


روايات راجع به امیرالمؤمنین ما 


فرمودند: بنابراين چند سال برت وگذشته است ؟ 
گفت: من در زمانى كه قابيل برادرش هابيل را كشت پسربچه‌ای بودم كه بر 
تپه‌ها بالا می‌رفتم و مردم را از پاکی و پاکیزگی باز می‌داشتم ودر صدد نابودى طعام 
آن‌ها بودم. 
پیامبراکرم به فرمودند: به خدا سوگند! جه بد است کار پیری که دارای زیرکی 
و جوانی که دارای آرزوی بلند است . 
عرض کرد: يا محمد! از سرزنش و پرده‌دری نسبت به من دست بردار چون با 
توبه به‌سوی توآمدم و به خدا پناه می‌برم که از نادانان باشم» من پیوسته همراه 
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حضرت ابراهيم ا بودم تا ای نکه درآتش افکندہ شد. پس او به من فرمود: اگر 
حضرت عیسی باكلا را درک کردی از جانب من به او سلام برسان. آن‌گاه با 
حضرت عیسی 2 بودم؛ پس اوبه من فرمود: اگر حضرت محمد ٤‏ را درک 
کردی سلام مرا به او برسان و او انجیل را به من آموخت . 

پیامبراکرم اه فرمودند: تا زمانی كه دنیا برپاست بر حضرت عیسی للا و برتو 
ای هامه سلام باد به خاطرآن‌که امانت او یعنی سلام اورا رساندی» حال حاجت 


خود را بخواه. عرض کرد: قدری از قرآن را به من بیاموز. 
پیامبر ا به على الكل دستور دادند که قرآن را به او بیاموزد. 
او گفت: يا رسول الله! او جه کسی که است که به من فرمان می دھی که از او 


قرآن را فرا بگیرم ؟ 
فرمودند: اى هامه! وصى و جانشين حضرت ادم اا جه کسی بود ؟ عرض کرد: 


فرمودند: وصى حضرت نوح اا جه کسی بود؟ عرض كرد: سام ی . 
فرمودند: جه کسی را وصى حضرت هود ال يافتيد؟ عرض كرد: او یاسرپسر 
حضرت هود الكل بود. 


فرمودند: جه کسی ر وصی حضرت عیسی اللا یافتید؟ 
۵۶۸ 


عرض كرد: شمعون بن حَمَونْ صفا پسرعموی حضرت مریم نلؤل. 

آن گاہ پیامبراکرم بُ به او فرمودند: ای هام! برای جه چیزی آن‌ها جانشين 
پیامبران شدند؟ 

عرض کرد: يا رسول الله! چون ایشان زهدشان به دنیا ومیل و رغبتشان به آخرت 
از همه مردم بیش‌تربود. 

پس پیامبراکرم ل به او فرمودند: جه کسی را وصی حضرت محمد ع 
یافتید؟ هام عرض کرد: او إليا پسرعموی حضرت محمد م است . 

فرمودند: يس او همین على ملكلا است که او جانشین و برادر من است. که زهد او 
دردنیا ومیل و رغبت او به آخرت از همه مردم بیشتراست 

پس هام براميرمؤمنان سلام داده واز او سوره‌هایی را فرا گرفت. آنگاه عرض 
کرد: به من بگو: آیا این سوره را در نماز می‌توانم بخوانم ؟ 

فرمودند: آری؛ ای هام! اندکی از قرآن هم زياد است. يس باردیگرهام برپیامبر 


اکرم به سلام داده و برگشت و دیگرنزد پیامبراکرم َة نیامد تا وقتی که حضرت از 


دنیا رفت. تا اينكه در جنگ صفین درآن شب بسیار سخت به نام ليلة الهریربه نزد 
امیرمؤمنان بالكلا آمده و عرض کرد: ای جانشین حضرت محمد با ما در کتاب‌های 
بيامبران بل چنین يافتيم که شخصی اصلم» وصی حضرت محمد بب وبهترین 
مردم می‌باشد» سرت را آشکار کن. بس ايشان كلاه خودشان را از سربرداشته و او 
گفت: به خدا سوگد! من همان كس یعنی هام هستم, ' 
عن ابْن باس ل في فزل اللہ: : لین منوا عَمِلُوا الضَالِحَاتٍ 
ظوبی لَهُم و ُشن ماب ) شجرة شجأَض لها في دارآ هزین عَلِيٍ بن 
آبي‌طالب في الْجَنَةِ وَفِي دَارِكُل مین نها عضن سن يْمَا مال لَهَا: طوبی. 
َذَّلِكَ قَولَهُ (طوبی لهم و حشر حُسْنْ ماب پخشن؟ المَزجع. 


۴ بحارالانواں ج ۰۳۹ ص۱۶۴ء ح‎ .١ 
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۵۶۹ 


۸ محل رويش درخت طوبی 
ابن عباس لب در ذیل فرمايش خدای عر وجل که می فرماید: «کسانی که ايمان 
آورده و کارهای شايسته انجام دادند خوشا به حالشان و خوب سرانجامی دارند». ' 
که شرت درز هط انيف کاب وريقة اس اتف رایع جن 
ابی طالب لیا است و در خانۀ هرمومنی شاخه‌ای ازآن می‌باشد که به آن طوبی 
گفته مى شود» ب پس این همان فرمايش خداست: «طوبى و خوشحالی برای آن‌ها باد و 
خوب سرانجامی دارند» به بازگشتی نیکو. " 
۹۔ عَنْ صَالِم ن عن الله بن عُمَرَعَن أيه قال: وت وشو الله کل 
يَقَول: مَعَاشِرَالًاس! اغلمُوا آن مبِرَالمُؤْمِينَ عَبلِيِ بْنَ ابي طالبِ لود 
نیک یف التَجْم الهرفي السَمَاءٍ إا طلْعاضاء ما حو عَوْلّهُ. مَعَاشِرَ 
اس اخلمواتي ما فلث عَذا ام کم ليذم الوَعِیدِ. مَعَاشِرَ 
الَاس! لته ان وم تیاه خیرالتاش في صوبدِ واجدِ وخ رویز 
لمؤمنين علي : ايي طالب دايز سط الموج فا ني له و ود 
را لد ی موم شِرَالنَاس! إِنَّهُ لايَنْجُو 
في ذَلِكَ اْموقف الاکْل ضایر تهژول. مَعَاشِرَالنّاسٍ! اغْلّمُواأنَوَلَايَة 
یر الّمُوْمِنينَ عَلِيٍ بن أبي طالب ليه فزض علیکم أخفظه اله عَلَيِكُمْ 
وَهُوَفَوْلُ جَترئیل .ا بط به ال من رت الْعَالَمِينَ. مَعَاشِرَاللًاس! 
اغلَمُوا أَنَّهُ قَولَ الله تَعَالَى فی کتابه: «وَ ما آتاگم الرَسُولُ فْحُذُوه و ما هام 


عَنْهُ فَانتَهُوا4. 


5 
1 
E 
6 
: 


۹ سورهۂٴ رعد أيه‎ .١ 


۷ ". بحارالانواں ج ۳۹ء ص ۰۲۳۱ ح ۰۱۱ 


قال ابن عَباس: ا واف ضرفت گٹ في خب مر اْمُْمنِينَ علي بن آبي 
طالب كه مَعَهُ یر تم قال ول الد : اعْلّمُواأَنَ مذه الْجَنَّةُوَ 
رین امین عَلِيِ بن بي ظالب وَعَلَى الشّمَالٍ شَيِطَانٌ ان ابو 
َصَلكُمْ وان افو أَِحَلكُم الَا وَعَِیْ ین آبي طالب ان او 
مَدَاكُم وان آطنشموه أَدْخَلَكُمْ ال 
لوكت تب اه قاری رضي اله 4 تعالی عَنْهُ فقال: يا ر شول انو! 
تکیف فلت ذَا؟ قال: له بَا ُژبالئمٌی وَيَمْمَلُ بهاء وَالكَیطا ج-ھ) 
الْمنگرویغمل بالفخشاء. 

۹. بنده بر مولایش پیشی نمی گیرد 

عبدالله يسرعمراز پدرش نقل می کند که گفت: از پیامبراکرم ٤ه‏ شنیدم که 


شما همانند ستارۂ درخشنده‌ای درآسمان است که هرگاه طلوع کند اطراف خود را 


روشن می کند. 
ای مردم ! من این را به شما گفتم تا برای روز ترسناک قيامت به شما سفارشی 
کرده باشم. 


ای مردم ! هرگاه قیامت بريا گردد مردم دریک سرزمین جمع شوند وامیرمؤمنان 
على بن ابی طالب له در میان انبوهی از مردم محشور شود و من درابتداء و 
فرزندان على بن ابی طالب له در آخرآن جمعیت باشیم. 

ای مردم! ایا تابه حال دیده‌اید که بنده‌ای برمولا و ارباب خویش پیشی 


بگیرد؟! 


ای مردم ! درآن حایگاه هیچ کس نحات نمی يايد مگرکسی که اندامش -براثر 


عبادت_ لاغرو خشک و جروک شده باشد. 


ای مردم ! بدانید که ولايت اميرمؤمنان علی بن ابی‌طالب رجا برشما واحب 
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گشته و خداوند تعالی آن را برشما لازم كردانيده است» واین همان گفتار 


جبریل بالا می باشد كه آن را از جانب پروردگار جهانیان برمن فرود آورد. 
ای مردم! بدانید این فرمایش خدای متعال در کتابش می‌باشد: «آن جه را پیامبر 
برای شما آورد آن را بگیرید و از هر جه شما را ازآن بازداشت باز بايستيد».' 
ابن عباس ركه گفت: به خدا سوگند! در دوستی امیرمومنان على بن 
ابی طالب لا کسی را با او شریک نگرفتم . آن‌گاه پیامبراکرم َه فرمودند: بدانید 
این بهشت و جهنم است كه از طرف راست أن على بن ابی طالب له و از طرف 
چپ آن شیطان می‌باشد که اگراز او پیروی کنید» شما را گمراه می کند و اگراز او 
اطاعت نمائید» شمارا به آتتش جهنم داخل گرداند. واگرازعلی بن 
ابی طالب لها پیروی کنید» شما را هدایت نماید و اگرازاو اطاعت کنیدء شما را 
به بهشت داخل گرداند. 
پس ابوذر غفاری نل برخاست و به‌سوی ايشان رفته و عرض کرد: يا رسول الله ! 
چگونه این را فرمودید؟ 
فرمودند: چون او شمارا به تقوی و پرهیزکاری فرمان می دهد وبه آن عمل 
می کند؛ ولی شیطان شما را به زشتی و منکرات دستور می دهد وبه زشتی عمل 
یک 
۴٣‏ بلقاي لو معن دان أبي هرن يْرَةَ قال: : صمغت عَن 
أب الْقَاسِمٍ یو في هَذْهِ و الآية: ١يَوْمَ‏ يَفِرٌّالْمَْ من یم َه وَأَبِيهِ 9و 
سای نیدامن نی بو أ مؤت علي ب أبي لب فإ لا 
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ین ول وَلَايْعَادِي من أَعَبه ول ْجب من أَْقَضَه ولا 
عَادَاهُء وَعَلِييٌ لَهُ في الْجَنَةِ فُضْرمِنْ يَاقُوَةِ حَمْرَاء ها من رب ربج 


.١‏ سورةٌ رعد آیهُ ۷۔ 


۲. بحارالانواں ج ۳۹ء ص ۰۲۳۲ ۰۱۳ 


اخشروآغله ین َو حَراء وَوَسطْلهَا ہس س سے 
بانوع الْمَاقُوتِ والجوعي یه شرف يعرف بيجو وَتَفْدِيسِهِ و 


یا ا هرر 0ئ ما أَدْرِي يا ر شول الله؟ قَالَ: والعزش 
وَأَْصُهُ القن . فلاخم کُن فَكَانَ لایشکنه إِلَاعَلِی َأَصحابۂ 
نا وَعَلِيٌ في دارواجد َة وَعَلحٌءَ ال وَغَيْرهُمَعَالْبَاطِلٍ. 
۰ خانه زیبای بهشتی برای مولا على اټ 
ابوهریره می گوید: از حضرت ابوالقاسم محمد مصطفی لاه شنیدم که درذیل 
اين آیه: «روزی که انسان از برادرش و مادرش و پدرش و همسرش و پسرانش 
می‌گریزد»" می‌فرمودند: مگ رکسی که با ولایت امیرمؤمنان على بن ابی طالب له 
بیایدء پس او از کسانی که آن‌ها را دوست داشته فرار نمی کند. و با کسانی که آن‌ها 
را دوست می‌داشته دشمنی نمی کند» و کسی را که بااو دشمن بوده دوست 
نمی دارد. در بھشت کاخی است ازیاقوت قرم که پائین آن زبرجد سبزرنگ و 
بالایش ياقوت قرمزو میانه آن هم قرمزمی‌باشد و دوسوم آن قصربه انواع ياقوت و 
گوهرها آراسته شده و بربالای آن کنگره‌هایی است. با تسبیح و تقدیس و شکر 
گذاری و تمجیدش برای خدا شناخته می شود و اين کاخ برای على بللا است. 
ای ابوهریره ! آن جیست ؟ ابوهریره گفت: يا رسول الله ! نمی‌دانم. 
فرمودند: آن عرش است و زمینش از زعفران باشد که خدای رحمان به آن فرمود: 
باش پس آن هم واقع شده» درآن سکونت نمی کند مگرعلی ناكلا ویارانش. و من و 
على الا دريك خانه هستیم و علی للا با حق و غیراوهمراه با باطل است.' 
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۵۷۳ 


۴۱ وَحکی وَالِدِي 4 للا قال: احترز زث ماي بغض روپ یداد مع 
آضحابي فَأَصَابَنِي عطش. ففلث لِبَغضِ أضحابي: الب مَاءَ مِنْ 


2 


بغض الذُرُوبٍ» فَمَضَّى یل الْمَاءَ وَوَتَفْتٌ أن وبافي ضڪابي تنظ 


م 


الْمَاءَ ضبن يَلْعَبَانِ أَحَدُهُما ول الما هُوَعَلِيُ بْنُ أبي طالیب ۳۷ 


یالیو بوک 
فَقُلْتُ: صَدق لب یز لیم یت لام من ولا یفص الاو 


۸ 
2 ع 


حَیِصَةٍء فخرجت ار بالمَاءِ فالث: باه عَلَئِكَ یا میدي أشيغني 
ما قلت. ففلث: حَدِيتٌ رَوَيْمُهُ غن الب يِه لاحَاجَة ای ذِكْره. 
کرت الوا فَرَوَيْنهُ لَهَا. فقالث: الله تا چيه لح دق 
ین وَلَدَايَالَّذِي يْحِبُ عَلِتاَوَلَدُ هْرِوَالَّذِي یبفِصْه حَمَلْنُهُ في 
الْحَبِضٍ جاء وَالِدهُ ال فكابرني عَلَى تفيسي حَالَةً الْحَيْضٍ فنال مني 


3 
E 
5 
: 
1 


eC 
گی‎ 1١ 


۱ دوستى به مولا على ا نشانه حلال زادكى 


رجو علامه حلى يل ' در کشف اليقين مى فرمايد: يدرم كه رحمت خدا براو 


علمای شيعه و مروج مذهب برحقة شيعة اٹنی عشری که درقرن هفتم هجرى زيست نمودند. اودر ۲۹ ماه رمضان 
سال ۶۴۸ متولد شدند وعلم فقه. کلام؛ اصول. عربیت و سایر علوم شرعیه را ازفقيه بزرگوارنجم‌الدین ابوالقاسم 
جعفربن سعید حلی ملقب به محقق او ل که دائیشان بود فراگرفت وهم چنین در محضر يدر خود شيخ 
سدیدالدین یوسف بن مطهّ ‏ تلمَذ نمود وحکمت را از خواجه نصیرالدین طوس یگرفت . اوبه حدی کوشا وپر 
استعداد بودکه مرحوم سيد عبدالله شوشتری می‌گوید: جناب علامه درحالی‌که قلم تکلیف براوجاری نشده بود 
به مرتبة اجتهاد نائل آمد و مردم منتظر بودند که اوبه سن تکلیف برسد تا ازاوتقلیدکنند. اویکی ازمدافعين 
سخ تكوش حریم ولایت وامامت بود» مرحوم شهيد سيد قاضى نورالله شوشتری درمحالس المومنین درضمن 
احوال علامه می‌نویسد: یکی از مراتب بلند ايشان این است که درزبان اهل ایمان مشهورگشته که یکی ازعلماى 
اهل سنت که دربعضی ازرشته‌های علمی استاد جناب علامه بود »کتابی در رد مذهب شيعة امامیه نوشته وآن را 


۵۷۴ برای مردم می خواند و آن‌ها راگمراه می کرد. آن مرحوم در صدد بودکه به یک طریقی آنكتاب را به دست آورده تا 
ہے 


جوابش را بنويسد. به ناجار رابطة شاگردی واستادى را وسیله ای ن کار قرارداد. چون آن عالم سنی نمی خواست که 
دست رد برسینه اوبزندگفت: من سوگند خورده‌ام که اي نكتاب را بیش ازیک شب پیش کسی نگذارم. ايشان 
هم همان یک شب را غنیمت شمردہ وکتاب راگرفت وبه خانه برد تا بەقدرامکان ازآن استنساحکند. چون نیمی 
ازش بگذشت خواب براو چیره گشت. حضرت صاحب الزمان ما آمدند وبه اوفرمودند: ای نكتاب را به من 
بده وتوبخواب. وقتی اواز خواب بیدارشد دید که به برکت حضرت صاحب الامر لا تمام کتاب نوشته شده 
است . برخی می‌نویسند: وقتی مرحوم علامه چند صفحه را نوشت خستگی برآوعارض شد. ناگهان دید مردی از 
دروارد شد وسلام داد ونشست. آنگاه گفت: ای شیخ! توخط بکش من می‌نویسم. شيخ برای ایشان سطربندی 
م ى كرد وایشان می‌نوشتند. وازسرعت کتابت ونوشتن خطکشی‌ها به ايشان نمی رسید. چون صدای خروسان به 
كوش آمد دید ھمۂکتاب نوشته وتمام شده بود. ودرآن آخرآن نوشته شده بود:كتبه م ح م د بن الحسن العسكرى 
صاحب الزمان. 

وازبرای آن جناب برطايفة اماميه حقوق بزرگی است. چون به برکات انفاس قدسیه وکتب شريفة او جماعت 
بسیاری شیعی مذ هب گشتند. از جمله آنکه ایشان سبب شد که سلطان محمد شاه خدابنده اولجایتو خان شيعه 
گردد وقصة اوازاین قراراست: سلطان محمد خدابنده همسری داشت که بسیارمورد علاقه‌اش بود تا اينكه روزی 
براثریک جریانی اورا دریک مجلس سه‌طلاقه اش کرد. اما خیلی زود پشیمان شد و علما واهل فتوای اهل سنت 
را خواست تا از ایشان چاره‌ای بگیرد. همك یگفتند: چارۂ برگشت اوبه شما محلّل است وبدون محلّل هرگز 
نمی تواند به همسری شما برگردد. (بعد ازآنکه زن سه طلاقه شد. اگرمردی با آن زن ازدواج کند وبا اوزناشویی و 
مقاربت داشته باشد آن‌گاه اورا طلاق دهد بعد ازعدّه مرد اول می‌تواند با این زن ازدوا ج کند و اصطلاحاً به اين 
مردکه شوهردوم زن به حساب می‌آید محلل می‌گویند چون آن زن را برمرد اول حلال م ىكند). 

خلاصه پادشاه گفت: آیا مذهبی دراسلام هست که آن را جائزبداند؟ گفتند: جزشیعه کسی آن را جائز 
نمی داند والبته آن‌هاگر وهی اندک هستند. پس پادشاه علمای آن‌ها را تقاضاکرد. گفتند: چند عالم درحله 
دارند که بزرگ ايشان علامه حلّی است. سلطان او را احضارنمود ودستورداد با نهایت اجلال وعظمت اورا 
بیاورند. وقتی حاضرشد. علمای سنی درمجلس شاهانه حضورداشتند. جناب علامهُ حلی وارد شد 
درحالی که کفش‌های خود را زیر بغ لكرفته بود. پادشاه و حاضران ازکاراوبدشان آمد تا جای ی که برخی از 
علمای اهل سنت خواستند ازاين راه وبه این بهانه اعتباروشوکت او را نزد پادشاه درهم بشکنند. 

لذا به اوگفتند: چرا در حضور سلطان سجده نکردی وکفش خود را به مجلس پادشاه آوردی واينكارتوخارج 
ازآداب ورسوم است ؟! علامه فرمود: ما وشما اتفاق نظرداریم که سجده برغیر خدا حرام است و دیگرآن‌که 
خدای متعال درقرآن می‌فرماید: «هرگاه وارد خانه‌ای شدید سلام بکنید» ومن شنیدم که پیامبراکرم ئل در 
جایی مهمان بود و مالکی‌مذ هب هاکفش‌های مبارک آن جناب را دزدیدند ودراینجا چون مالکی مذهب‌ها 
زياد حضوردارند ترسید م کفش مرا هم بدزدند. آن‌ها گفتند: شما چقدربی خبرو غافل هستید که مالک درزمان 
رسول خدا بُ اصلاً نبوده است بلکه نزدیک صدسال بعد از پیامبر بُ بوده است. علامه گفت: من اشتباه 
کردم حنفی‌مذهب‌ها آن را دزدیدند. آن‌ها نیزگفتند که: ابو حنیفه بعد ازمالک بوده, جناب علامه این نسبت 


را به شافعی مذهبها داد و بعد ازآن به حنبلی‌مذهب‌ها داد. وهمان جواب را شنید. 
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۵۷۵ 


فقط حيدراميرالمؤمنين است 


۵۷۶ 


باد حکایت كرده که روزی با همراهانم در بعضی از دروازه‌های بغداد میگذشتیم 


که احساس تشنگی زیادی نمودمء به برخى ازاطرافيانم گفتم: از یکی از دروازه‌ها 


قدری آب بیاورید. او به‌دنبال آب رفت ومن وبقيهُ دوستان به انتظا ر آب ایستادیم . 
درآن جا دو کودک مشغول بازى بودند. یکی ازآنها می گفت: امام همان على بن 
ابی طالب لك امیرمؤمنان است و دیگری می گفت: او ابوبکراست . 

من گفتم: پیامبراکرم ٤‏ راست فرمودند: يا على! تورا جزمؤمن دوست 


نمی دارد و تورا جزفرزند حيض دشمن نمی دارد. 


در همان لحظه زنی با آبی که همراه خود داشت آمد و گفت: ای آقای من! تو را 


به خدا سوگند آن جه را گفتی بار دیگربرای من بازگ وکن . 


گفتم: حدیثی را از پیامب راکرم بُ نقل کردم که نیازی به گفتنش نیست. او 


سوّالش را تکرار کرد من هم آن روایت را برای او خواندم. 


مرحوم علامه فرمود: پس وقتی این چهارنفردرزمان پیامبراکرم َب نبودند» ازکجا این مذهب را درس تکردند. 
درحالىكه درزمان خود بيامب ركلا اين مذاهب نبوده! بس درهمین‌جا جواب آن‌ها را داده و مه رخاموشی بردهان آن 
زد . ودرواقع اي نکارموج بكرايش سلطان محمد خدابندہ به مذهب تشيع شد. تا آنكه درایام قشلاق بغداد 
بەاطراف نجف اشرف رفته بودء خوابى دید که به بركت مرحوم علامه مذهب حق اماميه را اختیارکرد ودراين باره به 
ہمہ ممالک تحت تسلّط خود حكم صادركرد وخطبه وسكه به نام نامى حضرات ائمۀ هدى !و خوانده وزينت 
يافت وبردينارهاكلمة طيبة لاله إلاالله» محمد رسول اللہ ب ٠‏ وعلى ولى اللہ ا درسه سطرمتوازی وگوشه‌های 
مساوى نق شكردند واسامی ائمه دوازدهگانه بي درپیرامون دایرةُ مخمّس الاضلاع مرقومكرديد. 
مرحوم علامه با آنکه اشتغال به تدريس داشته وسفرهای زيادى انجام می داد وبا پادشاهان وبزرگان مصاحبت و 
دیدارمی کرد وبا مخالفان مناظره ومباحثه‌های بسيارمى نمود با اين وجود اگرکس یکتاب‌های تأليفشدهٌ اورا بر 
مدت عمرشان تقسيم کند روزی هزارخط نوشته واين نهاي تكرامت است. و مرحوم فخرالدين طريحى درمجمع 
البحرين درلغت علم می نویسد: پانصد کتاب به خط خود علامه ديده شده به غیرآن تأليفاتى كه ازايشان به خط 
دیگران يافت شده است: وگویند: اوهزاركتاب بلكه بيشتر تأي فكرده است. نقل اس تكه در مجلس مرحوم علامه 
مجلس ىكفته شد: علامه حلى روزى هزارخط کتاب تألیفکرده. آن جناب فرمودند: تأليفات ماه مکمترنیست. 
یکی ازشاگردانگفت: فرق اين اس تكه ازشما تأليف وازعلامه حلی تصنیف بوده. آن جناب قبو لكرد. مرحوم 
علامه حلی بعد ازعمری زحمات طاقت‌فرسا درترویج مذهب شيعه درشب ١١‏ محرم سال ۷۲۶ فوت نمود ودرجوار 
شاه ولایت مولاعلی ا به خاک سپرده شد. 

«فوائد الرضویه. ص ۱۲؛ قصص العلماء» ص ۳۵۵؛ الکنی والالقاب؛ مجالس المؤمنینء ج ۰۲ ص ٩۳۵۵‏ 


اوگفت: ای آقای من! به خدا قسم این حدیثی راست ودرست است چرا که 
اين دو کودک. فرزندان من هستند. آن‌که على .اب را دوست دارد فرزند پاکی است؛ 
اما آن که با او دشمنی دارد او را از راه حیض باردار شدم. چون وقتی پدرش به نزد 
من آمد من به عادت ماهيانه ا به زور و اجبار نزدیکی نمود و من به اين 

دشمن على اليه لا باردار شدم.' 
۴۲ - ڪن بلس نان ھن اي بد اله اعا قال: سمئه ب َقُولُ: لا 


ص‫ 
۶ 


ق الله حَلَ أَمِيرَالْمُؤْمنينَ لِفَاطِمَةً مَاكَانَ لَهَاكُفْوْ عَلَى اأ ۱ 


۲. همتای حضرت زهرا یذ کیست؟ 
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خداوند eT‏ ا ران یآفرید دم ۳ حصرت 
فاطمه :2 همتایی بيدا فو امت 


۳- عَنْ اد ن ن كير ال قَالَ :ا في عزل آبي عب اله وحن کذاگر 
َصَائِل الا ال اند مجیا لا وَالل ما خَلَقَ الله ذه نبال َمحَمڈ ئا 


ەر و 


َفْصَلُ مِنْهُ کم خلع خَائمۂ ووضته عَلی اض وَتکلُم َي 
قانصدعت ال وَالْفَجَث بقَذرة الله عَزَوَجَل فَإِذَا تن تخر عَجاج 
يَنِضَاءَ حولها اضرا کوب عله لا إله إلا و ا 
علخ آیزانمژینین. برلام ونه یال لغداء ویْفیث الْمؤِْينَ 
بنصره روج الْمََائكَةٍ في عَدَدِ جوم الما 

تم تَكَلَّمَ لوا اله عَلَبِ یلام َتَارَمَاءُ البخر و ازتفع مَعَ السَفِيئة 


۰۲۸۷ بحارالانواں ج ۳۹ء ص‎ .١ 
۵ٰ۷ .۶ بحارالانواں ج ۴۳ء ص ۹۷ء ح‎ ۲ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


۵۷۸ 


َقَالَ: اذْخُلُوهَا فَدَحَلََ ال الي في الصَفِيئة افیا عة گرا سين 
ون جوم تس فوعلی احا نيع اجه وس 
موی ان واشعاویل کل واج د ینقما علی کزسی نع ال ا 
لكؤي سي بر ة الله تَعَالَىء قارف في بغر تا ین جبال ار 
وَالْيوَاقِتِ د م اَذْخَل يه في الَخِرَأَخْرَع درا ویافوتا فقال: : يا او إن 
سم 

مولا لَاحَاجةٌ لي في له رقیبه فيابخروغعس ید 
فِي ی مشکاوعتبرا فصَمَةُ وشمني [شَمَّمَنِي] وَشَمَّمَ وی 
وَإِسْمَاعِيلَ ا ثُمَ رَمَى به في الیَحْرِوَسَارتِ ت السَفِيئَةٌ َة حَنَّى انیا إلى 
یز عَظِيمَةٍ فيا ین دک الْمحروَإِذا فبا قاب من ایض 
روش باس و الاشتت کہ ق عَلَيھا شور اجان مَحْفُوَة باَْلایکةه 
لا توا لیا لو مُذعنی له باللاعة مقزین له بالْولاية. 
ملت مولای لمن هذ اباب تالا بن ري مُحَمَدٍ کلم 
فض إِمَامٌ صارالی هَذَاالْمَوْضِع لیات الْمَْلُوم الي کر اله تعالی» 
ثُمَ قال ا وا بای تلم عَلَى رامین . ۔ ققمتاوقاع و 
تا یاب إخدى القتاب ال َة هي أَجََاوََطَمهَا وَسَلَمنَاعَلَى یر 
نید وَمُوفَاعِد فِیھاء ُمَ عل ای فة رى وَعَدَْا مَعَهُ سل و 
سل لی لسن بي ی ده وا بای هت 
عَلَى الْحُصینِ بن علي اد نُمَ علی عَلِيٍ بْنِ الْحْسَيْنٍ وك اود ثم عَلَى 
وود اون رتهم في فة مز مزخرفع نع عدل إلى 
بل ای دا معه و هب ية من در یضاء مريك لئود 
فش 0 فيها مریژین ذهب مُرَصَّعٌ م بأنواع وه 


لت با مولاي! یمن ذو لب تال نم نَل رت 
یمان كم ْتَكَلَم , بقسي وا خن فوق رض بالع ی 
رص سو پو جع 
رص بين یدیفم آرفیها صَدعأَوَلَائْجَۃً 


۳ سيرو سفری شگفت‌انگیز 


داود بن کثیرزقی ا ' م ىكويد: ما در منزل امام جعفرصادق ا بودیم و 
دربارۂ فضایل و مناقب پیامبران ال كفت وگومی کردیمء پس امام هلا در جواب 
ما فرمودند: به خدا سوگند! خداوند متعال هیچ پیامبری را نیافرید مگرآن‌که حضرت 
محمد با برتراز اوست. آن گاہ انگشتری خویش را ازانگشت كشيد وآن را بر 
روی زمین قرار داد و به چیزی تكلم نمود كه زمين به قدرت خدای عر وجل شکافته 
شد. پس ما خود را کنار دریایی ماج و خروشان ديديم که در وسط آن کشتی 
سبزرنگ از زبرجد بود و در میان آن کشتی قَبّه ای از مروارید سفید قرار داشت. در 

کنارآن قبه خانه‌ای سیزرنگ بود که برروی آن نوشته بود: لا اله 1 اللّه» محمد 

رسول الله ُء على امیرالمؤمنین الكل و حضرت قائم ا را بشارت بده که او با 
دشمنان می جنگد و به فریاد اهل ایمان می‌رسد و خداوند عروجل بهوسيلة 
فرشتگانی به تعداد ستارگان آسمان او را کمک می کند. 

آن گاہ امام الفلا به کلامی تكلّم نمود وآب به شدت خروشید وبا کشتی بالا 
آمد. امام الئل فرمودند: به آن وارد شويد. ما هم به ان قبَّهُ درون کشتی وارد شديم و 


با چهار تخت که ازانواع جواهرات ساخته شده بود برخورد نمودیم . امام خودشان 


۱ . داود رقى کوفی از اصحاب امام صادق و موسی بن جعف روڈ است اوتا زمان حضرت رضا ءاهلا را درک کرده. واز 
امام جعفرصادق الغلا روایت شده که می‌فرمودند: : جایگاه داود رقی در نزد من همانند جایگاه مقداد است به نزد 
پیامبراکرم يَييٌ. روزی داود از خدمت آن حضرت با می رفت: آن جناب به بيشت سراونگاه می کرد و 
می فرمود: ه رکس دوست دارد كه نگاه کند به مردی از اصحاب حضرت قائم ا به اين شخص نگاه کند. 

«تحفة الاحباب با اندک تصرف ۰ ص ۱۳۷» 
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برروی یکی ازآن‌ها نشستند و مرا نیزبریکی ازآن ها نشانیدند وموسی بن 
جعفر ايه و اسماعیل را هر كدام برروی یکی از آن‌ها نشانیدند. سپس به کشتی 
دستور دادند که به قدرت خدای تعالی حرکت کن. پس أن کشتی درآن دریای پر 
خروش و مواج ميان کوه‌هایی از مروارید و باقوت به راه افتاد. امام ا دست 
مبارک خږود را درآن دریا فرو بردند و مقداری از مروارید و یاقوت بیرون آورده و 
فرمودند: ای داود! اگردنیا را می خواهى به مقدار نیازت از آن بردار. 

عرض کردم: من هیچ نیازی به دنیا ندارم. و باردیگردستشان را درآن دزیا فرو 
بردند و قدری مشک و عنبربیرون آورده و آن را بوئیدند و من نیزبوئیدم و موسی بن 
جعفر لاڈ و اسماعیل بل هم بوئیدند. سپس آن را به دريا پرتاب نمودند. و کشتی 
هم چنان به راه افتاد تا به جزیره‌ای برگ درميان آن دریا رسیدیم که درآن 
قبّه‌هایی از مروارید سفید وجود داشت درحالی که به سندس و استبرق فرش شده 
بود. و برآن‌ها پرده‌هایی با گل قرمز و آویخته و اطراف آن‌ها را فرشتگان پوشانیده 
بودند. وقتی به ما نگاه کردند به ما روی آورده درحال ی که به طاعت و پیروی از 
ایشان اعتراف. و به ولایت ایشان اقرار داشتند. 

عرض کردم: ای آقای من! این قبه‌ها از کیست ؟ 

فرمودند: اينها از امامان از نسل حضرت محمد بم می‌باشد» هرگاه امامی از دنیا 
می رود تا وقت معلومی که خداوند تعالی آن را مقذر کرده به این جا منتقل می شوند. 
سپس فرمودند: به پا خيزيد تا برامیرمومنان .اكلا سلام بدهیم. بس ما و ایشان برخاسته 
و جلوی دریکی از قبه‌های زینت شده ایستادیم که آن کاخ از همه بزرگ‌ترو وسیح‌تر 
بود و به اميرمؤمنان غا سلام دادیم ک۳ ایشان نشسته بودند. 

آن گاه امام اا به قبّەای دیگر برگڈ رگشتند و ما هم با ايشان برگشتیم . پس او وما به 
امام حسن بن على لاه سلام دادیم » و ازآن جا به قبه‌ای در برابرهمان قبّه برگشتند 
و برامام حسين بن على به سلام دادیم . سپس برامام على بن الحسین» سپس بر 
امام محمد بن على الباقر لي سلام دادیم درحال ی که هریک از ایشان در قبّه‌ای 


آراسته وزينت شده بودند. 
آنكاه امام ا به ساختمانی درآن جزیره برگشتند و ما نیزهمراه با ايشان برگشتیم 
كه ناگهان درآنجا به قبه‌ای بزرگ از مروارید سفید. که به انواع فرش‌ها و پرده‌ها 
آراسته شده بود برخورد کردیم و درآن تختی از طلاوجود داشت که با گوهرهای 
گوناگون زینت داده شده بود. عرض کردم: ای مولای من! این قبه برای کیست؟ 
فرمودند: برای قیامکنندۂ ازما اهل‌بیت. یعنی حضرت صاحب الزمان ٤ا‏ است. 
سپس با دستشان اشاره کرده و به چیزی تکلم نمودند که ما ناگهان برروی زمین» در 
مدینه در خانة امام جعفرصادق 1 بوديم وايشان باز انگشترشان را بیرون آورده و 
زمین دربرابر خودشان را مهرنمودند دیگرهیچ اثری از شکاف وجود نداشت 
۴۴ - عَنْ سَعْدٍ عن اب ڪَن لام عن جَذہ ناي عند الله عن 
یه بل قال: قال وشول الله ب عَلَى یبود اي اله ة عَرَوَجَلٌّ 
وب لك خُبّ الْمَسَاكِينٍ مستضعفین فِي رض فرضیت ضیت بهم 
إخواناً 7 ''" و لِمَنْ 
بك کب عَلَِكَ .علي نت ی ال َم لهذ له من أَحيِكَ تاز 
َمَن مك مك ع. أكاالمديئ وت انها .يَاعَلِينُ هل 
م مود کل اواب فيفا حفیظ َكَل ِي طفر لسع عَلَى لله رفسمه 
يا عَلِين! ! خوائك کل هركي مهد ٍ لد ال عَظِيم الْمثِلَِ عند 
الو روج يَاعَلِيُ مُحُولك چیزان لله ِي ڈارالفزکزس لَايَأَصفوَ 
.تر من الذي ا علی !نا ول من واّیت وا دومن 
ری يا علي من حبك كذ حي ومن صك فد بقصني. 5 
7 إِخْوَائكَ یلاله تفرف ابا في وُجُوسِهِمْ . 
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فقط حيدراميرالمؤمنين است 
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یا لیا إخوَانك یر خُونَ في ثلاث مَوَاطِنَ: عند خُرُوج آنشیهم وَأ 
فَامِدُھُم وَأَنْتَء وَعِنْدَ الْمُسَاَلَةِ في ورین وَعِنْدَالْعَرْضٍ وَعِنْدَ 
الصَراط ادا یل الْخَلْقُ عَنْ! يانه فَلَمْ یُجیُوا. يا عَلِيٌ ! حَرْبُكَ حزبي 
E‏ یو جع 
سَالَعَني وَمَنْ سالعيي فَقَذْ سالم الله عَرَ عرو 

يا لیب وت ماج سس 
ادا َرضوا بك ولا يَاعَلئخ!أَئْت آیسزالشوییین ع وَقَايِد الفر 


ا علی! شِیعثك لبون وتولاآنت وویعئ ماقم و رجا 
ین ولام في اض ینکم لب تما قرا يا 
کنژيي له ونك ورتيا شيك ته 7 ف بجزب الله عر وا 
عَلِي نت 3 کی لت قدصا وجب يره الله من حَلَيْهِ با !تا 
نے ينفُضٌ الات عن یه نت َي نم سا يَرَالْخَلْق . يَاعَلِی! 
نت وش شيعم عَلی الخؤض تُفُونَ مَْأَخيثم وَتَمتعُونَ من گرم و 
0[ 
خرن الاش ولا رون فِيكُم ترلث هَذِ الآيَةُ: إن الَذِينَ سبقث نَهُم 
نا انخشنی اولك عنها مُبعَدُونَ 4 وَفِيهِمْ تَرَلَتُْ: : طلايَخْزْنهُمْ افرع الأَكْبَرُوَ 
هم المَلائكَةٌ هذا یمک الَّذِي كنت تُوعَدُونَ 4. 
يا !أك َشِيعثٰك تشون في الَف ونم فيالجتان مود 
بَاعَلِيٌ إن ملاك وَالْخْرَان شتانون لیم اد حَمَلَةَ الْعَرْشٍ ۲ 
الْمَلايْكَة مقر ين ليحْضوتکُم بالڈُاء وی اله لمْحجِيكُم و 
يَفْرَحُونَ لِمَنْ قَدِمَ عَلَيْهم مِنْكُمْ كَمَايَفْرَحُ م اهل الاب لادم ۳ 


ظول ال يا علي يمك الِّينَ يَخَافُوَ الله ِي اليِروَينصَحونَة 
في الْعَلَاتَِةٍ .باعلا شِيعك ال سر ہی نی 
لقن اله عَرَوجَلْ وما عَلَيهمْ نب. ین پوت 
فرش عَلي في کل جُمعَو رخ بصایح ما يلمي ین | 

شتف اهم . 

َاعَلِي! وكوك في الوا ا وذِكرضِیعَيك قبل أن تفا یل خر برِوَكَذَلِكَ 
في الإنجيلٍ تاش هل رنجیل وَأَهْلَ الکتاب بُخِْرُونَكَ عَنْ إِلْيَامَعَ 
عِلمك بائة والونجیل وا ظا اله وجل ين لم الکتاب ول 
أَهْلَ الإنجيل یاون یا وَمَا يَعْرفُونَهُ وَمَا بغرفون شِيعَتَهُ وَإِنمَا 
تیم یر فيكم ہن 
نید ہت و وش 
هم بالْحَرِدَلتَفْرَحُوا يذَلِكَ وَلْيرْدادُوا اختهادا. يَاعَلِييٌ!إِنَ أزواح شِيعَتِكَ 

تضعٌ إلى الماء في زاجم ووفانیم كالملا تیه کش 
الاش إِلَى الا َوْقاَِل هم لما رون ین مهم عند اله عروجل. با 

ء يا قل لأضحابك العارفین بات مود عن الَْمَالٍ اي ینار 
دوم نما بو لاله ارم ا جارك وتعالی َفَامُم 
توا الذّنَس. با عَ! اشد عضب الله عَزَّوَجَلْ عَلَى من قلاخ و 
یی منك ۇمنهم واستدل بك بوخ مال إلى عدو ورك و 
شِيِعَتَكَ واختازالصّلال و تب الحزب لك ولشیعتك وَأَبْعَضََا ال 
یب وَأَْمَضَ من ول و تصرلة واتار ول مجك جَتَه وَمَالَهُ فیتا. 
اَل أفرم وني للم تن يم تن لم ب يني ولمع اَم 
إِخْوَاز ني الَِينَأَْتَاقُ النهم فلا عَمَلِي ی من لم َل فزني من أَهْلٍ 
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الو ین بَعْدِي وليم كوا بحل الله توا به وَِْجْتهِدُوا في 
ال رجهم ین مُدی ای صَلَالَ ومع اه روج 
راض عنهم رنه اي علایکته نيهم في کل جشعو , برخمیه و 
ام الملایکة آن تستفیرلهم. 
ا !رب عن تُضر قوم هم آزیش مش و اي ایب فََحَبُو 12 
تي يالك واوا له روج بت وَأَعْطَوْكَ 2 وین قلویهم 
وَاخْمَارُوكَ عَلَى الاباء والاخود لاد وسلکوا طریقات وَقذ خُمِلُوا 
عَلَى الْمَکارہ فیا :۳ لاتضرا وَبَذْلَ لهج فینامع لی وشوء 
و رای لاد 
ك ب بعلمه لا ین بَْنِ الْخَلْق وَحَلَقَهُمْ من طیتیتا طبن 
شتَوْدَعَهُمْ سنا ََلْزَم لبم وچ رو شم ین 
TT‏ رل 
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سلك سَلَكَ بهم ظریق الْدَى فاغتضخوا به الاش فِي عَم لاه 


م تانق فان تلع < 
پر سی تھی سای شك عَلَی مناج لح و 


الاشتقَاة اینتًیشود یمن : حالف م و لیب سب ی و 
نها عضابیخ الدّجَى ری عصاییخ الدّجَى. 


۴ اوصاف ارزندة مولا على ا و شیعیانش از زبان پیامبر اکرم 12 
ابوبصير م یگوید: امام جعفر صادق لقلا از پدرانش لل از امیرمومنان ‏ نقل 
می کند که پیامبراکرم ييه فرمودند: یا علی! همانا خدای عرّوجل دوستی 
تهیدستان و مستضعفان روی زمین را به تو بخشید و توبه برادری با آن‌ها خشنود 
۴ن شدی وآن‌ها نیزبه امامت توراضی گشتند. يس خوشابه حال کسی که تورا 


دوست داشته باشد وكفتارتورا تأييد كرده و با آن موافقت نمايد و تورا باورکند و 
وای بر کسی که با تودشمنی کرده و برتودروغ ببندد. 

يا علی! تو پرچم و نشانه‌ای برای این امت هستی. ه ركس تورا دوست بدارد 
رستگار شده و هرکس با تودشمنی نماید هلاک گردیده است . 

يا علی! من شهرعلم وتودرآن هستی بس آیا به آن شھرجزاز درش می‌توان وارد شد ؟ 

يا علی! دوست واقعی تو هربازگشت‌کننده به‌سوی خدا و نگه‌دارندهٌ احکام و 
حدود الهی است وهرژولیده‌لباس ا زآن‌ها که خدا را قسم بدهد سوگندش را 
می پذ یرد . 

یا علی! برادران توهرپاک وپاکیزه‌ای است که نزد مردم کوشا می‌باشد و 
0ص 

یا علی! دوستان تودر خانه فردوس بھشت در جوار رحمت خداوند تعالى 
هستند. همان كسانى که آن چه از دنیا از دستشان رفته اندوهناک نمی شوند. 

یا علی! من دوست کسی هستم كه تورا دوست بدارد و دشمن کسی هستم که با 
تودشمنی نماید. ۱ 

یا علی! برادران تو کسانی هستند که لب‌هایشان [ به خاطرروزه و عبادت] 
خشک و پژمرده گشته است و ترس و پارسایی در چھره آن‌ها شناخته می‌شود. 

يا علی! برادران تو در سه جا شادمان می‌شوند: هنكام بیروننآمدن روح از بدنشان 
که من و توشاهد برآن‌ها هستیم» وهنگام سؤال در قبر وهنگام عرضه اعمال و 
هنگام پل قيامت زمانی که دیگران از ایمانشان سوال می شوند و نمی‌توانند جواب 
بد هنك . 

يا علی! جنگ تو جنگ من و صلح تو صلح من است. و جنگ من جنگ 
خداست» و صلح من صلح خداستء ه رکس با تومسالمت کند. با من مسالمت 
کرده وه ركس با من مسالمت کند در واقع با خدای عروجل مسالمت کرده است. 

يا علی! برادرانت را بشارت بده به این که خداوند تعالی ازآن‌ها خشنود است زیرا 
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رضایت دارد که توپیشوای آن‌ها باشی وآن‌ها خشنودند که توسرپرست آن‌ها باشی. 

يا علی! تواميرمؤمنان و پیشوای دست وروسفیدان هستی . 

يا علی! شیعیان توبرگزیدگانند و اگرتوو شیعیانت نبودید» دینی برای خدا استوار 
نمی ماند و اگرکسی از شما برروی زمین نبود. قطره‌ای آب از آسمان فرو نمی ریخت . 

يا علی! برای ت و گنجی دربهشت است وتومالک دو طرف بهشت هستی. 
شیعیان توبه‌عنوان حزب خدای عروجل شناخته می شوند. 

یا علی! توو شیعیانت برپادارندگان قسط و عدالت و برگزیدگان خلق خدا 

يا علی! من اولین کسی هستم که خاک را از سروروی خود می ریزد و توبا من 
هستی» سپس سائر مردم . 

یا علی! توو شیعیانت در كنار حوض کوٹربودہ وه ركس را كه شما دوست 


| داشته باشيد سیرابش می کنید و کسانی را كه دوست نداشته باشيد از نوشیدن آن 


باز می داریدء و شما ایمن‌یافتگان روز وحشتناک قيامت در سای عرش هستيد. همه 
مردم به ترس و وحشت باشند ولى شما بيمناك نباشید, و همه مردم محزون و 
اندوهناكند ولى شما محزون نباشيد. اين آيه دربارة شما فرود آمد: «همانا كسانى كه 
پیش‌تراز جانب ما وعده‌ای نیک به آنان داده‌اند ازدوزخ دورشان نگه می دارند؛' 
کمترین صدای آن را هم نمی شنود و آنان درآن‌جه دلشان بخواهند جاودانه‌اند «آن 
وحشت وترس بزرگ آنان را غمگین نمی کند و فرشتگان به استقبالشان می‌آیند این 
همان روز شماست که به آن وعده داده می‌شدید).؟ 
یا علی! توو شیعیانت را در موقف وایستگاه‌های قیامت می جویند درحال ی که 
شما در بهشت درنعمت‌های آن به سرمی‌برید. 
یا علی! همانا فرشتگان و دربانان بهشت مشتاق دیدار شما هستند و بردارندگان 


عرش و فرشتگان مقرب تنها به شما دعا می کنند و برای دوستان شما از خداوند 
تعالی درخواست وتقاضا می کنند و به ورودشان برآنان خوشحال می‌شوند 
همان‌طور که هرخانواده‌ای به ورود کسی که مدت‌ها غائب بوده شادمان می‌شود. 
يا علی! شیعیان تو کسانی هستند که در پنهان از خداوند تعالی می‌ترسند و در 
آشکارا برای او خیرخواهی می کنند. 
یا علی! شیعیان تو کسانی هستند که به درجات بالا رغبت وشوق دارند چون 
آنان خداوند متعال را دیدار خواهند کرد درحالی که برآن‌ها گناهی نباشد. 
یا علی! اعمال شیعیان تو در هرروز جمعه برمن عرضه می‌گردد» پس به کارهای 
نیکوی آن‌ها که به من می‌رسد خرسند مى شوم و برای گناهانشان استخفار می کنم . 
یا علی! توو شیعیانت پیش از آن‌که آفریده شوید در تورات و انجیل به انواع خير 
و خوبی‌ها ياد شده‌اید. يس با وجود علمی كه توبه تورات و انجیل داری و آن چه 
خداوند تعالی علم الکتاب به توداده از اهل انجیل و اهل کتاب دربارۂ إليا بپرس 
که انجیلیان اليا را بزرگ می‌دارند درحال ی که او و شیعیانش را نمی شناسند بلکه به 
آن جه در کتاب‌هایشان می یابند آن‌ها را می‌شناسند. 
یا علی! ياد اصحاب ویاران تو به خوبی در آسمان بزرگتراز یاد آنان برروی زمین 
است» پس بايد به اين شادمان باشند و بيشت ركوشش بنمایند. 
يا علی! ارواح شيعيان تو به هنكام خواب و مرگشان بەسوی آسمان بالا می رود 
پس فرشتگان از سرشوق به آنان وجايكاهشان نزد خداوند عرّوجل می‌نگرند 
همان‌گونه كه مردم به هلال ماه نگاه می کنند. 
يا على! به يارانت كه شناخت به تودارند بگو: از کارهایی كه معمولا دشمنان آنها 
انجام می‌دهند خود را پاک بدارند. هيج روز وشبى نيست مگرآن كه رحمت خداى 
تبارک وتعالى آن‌ها را می‌پوشاند. يس بايد از جرک و كناهان دورى گزینند. 
يا على! خشم خداوند عزّوجل شدت يافت ب ركسانى که با آن‌ها دشمنى كرده و 
ازتووآنها بيزارى می جویندء و به‌جای تووآنها دیگران را اختیار کرده و به‌سوی 
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دشمنانت تمايل داشته و توو شیعیانت را رها می‌کنند و گمراهی را برگزیدہ و به توو 
پیروانت اعلان جنگ نمودہ وبا ما اهل‌بیت دشمنی می‌نمایند» و هم چنین با 
کسانی که تورا دوست داشته ویاری نموده واختيارت کرده. و خون ومال خود را 
در راه ما در طبق اخلاص گذاشته وازان گُذ شته‌اند دشمنی می کنند. 
يا علی! به هر کسی ازآن‌ها که مرا دیده و ندیده‌اند سلام مرا برسان وبه ایشان 
اعلام كن که آن‌ها برادران من هستند» همان کسانی که من مشتاق ایشان هستم. 
پس بايد کار من را به کسانی که بعد از من دوران مرا درک نکرده‌اند برسانند» و بايد 
به ریسمان الهی جنك بزنند و به آن اعتصام جویند و در عمل‌کردن کوشش نمایند 
جون ما آن‌ها را از هدایت به ضلالت و گمراهی وارد نمی کنیم . وبه آن‌ها خبربده 
كه خدای عر وجل ا زآنان خشنود است و به آن‌ها برفرشتگان مباهات می کند و در 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


هر جمعه به آن‌ها نظر لطف و رحمت دارد و به فرشتگان فرمان می‌دهد که برای 
]| آنان استغفار نمایند. 


یاعلی! به کسانی که به ايشان رسیده يا شنیده‌اند كه من تورا دوست دارم و 
آن‌ها به خاطر دوستی من تورا دوست دارند ا زکمک ويارى دريغ مفرما. 
ونیزبه کسانی که با همین دوستی. خدای عروجل را عبادت می کنند و مودت و 
دوستی خالصانه خود را به توپیشکش می‌دارند. و تورا بریدران و برادران و فرزندان 
خود اختیار می نمایند وراه تورا می پیمایند ودر راه ما متحمل سختی و گرفتاری‌ها 
می‌شوند. ما را کمک کرده و با بودن هرنوع آزار و بدزبانی دشمنان. خون قلب خود را 
دراه ما می‌بخشند و در برابرآن مصائب و ناگواری‌ها بردباری می نمایندء يس با آن‌ها 
مهربان باش و به ايشان قناعت كن که خداوند عروجل درمیان آفریدگان خود به علم 
خودش آن‌ها را برای ما اختیار کرد و ایشان را از گل و سرشت ما يديد آورد» و اسرار ما را 
به آن‌ها سپرد. و شناخت ومعرفت به حق ما را ملازم و جسبیده به دل‌های آنان قرار 
داد وسینه آن‌ها را با جنگ زدن به ریسمان ما گشاد گردانید» و با این که دنیا از آن‌ها 


رخت بربسته وازدستشان رفت» ولی دیگران را یرما اختیار نکردند. 


۵ٰ۸ 


خداوند عوجل آن‌ها را کمک نماید» وراه هدایت را به آن‌ها نشان دهد. پس 
آن‌ها به آن راه روشن چنگ زدند ولی مردم مخالف: ب رکوری و گمراهی دچار 
شده و در اهواء وآرزوهای باطل متحي رگشته و از حجت واقعی وآن‌چه از جانب 
خدای عر وجل آمده کور شدند. آن مخالفین صبح و شب در خشم خداوند به سر 
می‌برند» درحال یکه شیعیان توبرراه حق و استواری گام برمی‌دارند و با مخالفان 
خود هيجكونه آنس و رفاقتی ندارند. نه دنیا از ایشان بهره برده ونه ایشان به دنیا دل 
بيه ابي ا ج ی یکی ششرو و وت عه 
۵۔عَنْ حَيّانَ الم اج فَالَ: سمغث السَيَدَ ابْنَ مُحَمَّدٍ الجفیری يَقُول 
نت اول بالات ھا دق يف دا 
اقات ین ات شرا ود بن داب 
عِندِي بِالڈلائِلِ اتي شاء عذئها من أل حُجَذ الله عَلَی وَعَلّی جَمِيع أَهْلٍ 
ا د طاععة وَأ أَوْجَب الافتداء به. ۱ 
فقلث لَهُ: یا ابْنَ ره رشول الله قذ روي لَناأَخْمَارَعَنْ آبَائِكَ ده في لو 
که نا ی نب ال :تفع بالشایس ینز 
هُوَالثّاني عََر رم لیم مَة الْمُدَاةِ بَعْدَ رَشول الله عله وم ابی من 


علي بابي طالب رهم ای ۾ بالق بَقِيَةُ الله في ي لض و 
ضَاجث الزّمَانِ الله لوقي في غیبته مَا ب بهي نوخ فِي قَؤمه لم يَخْرْخْ ین 


وه ۶ 


الدَّنْمَا > حَنَّى يَظْهَرَفَمَمْلاًلْدرَضَ فسطاً و عَذلما ملتث جَؤراوَظُلْماً. 
قال الد يد فَلَمَاسَمِعْتُ ذَلِكَ من مولاي الصَّادِقٍ جَغفرنن 
مُحَمّدِ وك تبث الی الله تَعَالَى ذِكْرْهُ عَلَى ید یدنه وَقُلْتُ قَصِيدَةَ أوَلهَا: 


۰٩۱ بحارالانواں ج ۵ ص ۴۵ء ح‎ .١ 
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۵۸۹ 


ci‏ مي 20 ۳ ۷س 7 ۹ ے288 ٥‏ طر ؤئ مه کے و و 
فلمّا رات الاس في الدِينِ فد غوَؤا ‏ تَجَعْفزت باشم الله فِيمَنْ تجَغْفرُوا 
ہی و 


هه SS,‏ 0 ی م ڈو )سم و ۳ أن الله که موه و 

تجعفرّت باشم الله واه اسر وانقنشت ان لله یعمو و بعر 

بر 9 1 7 0 ےس ۳ ی 5 َ‫ 2 موه سوه 

ودنث بين غیرماکنث َتنا بهوتهاني واجذ لاس جَعْمَرٌ 
و 1 ت س وہہ 3 2 

را ھا وم ES‏ الاو پت وف وت 

فقلت: فهبني قد تهَوّذت برّهة ولا ديني دیسن من يَتَنَصَرٌ 

اي إلى الَخمَنِ ین دَاك ایب وَإِيِي قذأشلمث وانه اب 

- ۾ م سے 2 هه و 

1 7 2 - 27 1 2ہ 7 81 م اه 

0 29,0 9 رع د م۵ م ہے > 

َلافَایِلاحَیٗ برضوی محمّد وان عاب جهّال مََالِى فاکتروا 

7 2 و 1 مہم 2 007 9 5 ٠ٰ‏ وه ےو ہو 

TET LS نف ور ل و ه وه‎ cf 

على افضل الحَالاتٍ يُقفى وَيُحْبَرُ مِنَ المُصْطَفى فزع ری وَعَنْصَرٌ 

۹ - مم 7 

إلى اخر القصیدة. 

كان حتان التتاحم؛ الرا ذا الحدیت مر الکساننة. 

وكان حي آج؛ الراوي يث من الکیسان 


ام ہے 


o 
مم‎ 
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۵. پیدایش اعتقاد ودين صحيح 

حَيّان ساج که خود برعقیدہ کیسانیه بود (يعنى محمد حنفيه را بعد ازامام 
حسین بللا خليفه می‌دانست) می گوید: از سید حمیری شنيدم که می گفت: من 
همواره اهل غلودر دین بودم واعتقادم براین بود که محمد حنفیه در غيبت به‌سر 
مى برد و ظهور خواهد نمود. مدت زمانی براين عقیده در گمراهی به سرمی‌بردمء تا 
این که خداوند مان برمن منت نهاده و به‌وسیله امام جعفرصادق اكلا مرا ا زآتش 
نجات داد ومرا به راه راست هدایت نمود. يس بعد ازآن که دلائل روشنی که از 
ایشان مشاهده کردم و دانستم او ححت خدا برمن وتمام مردم زمان خود می‌باشد و 
او همان امامی است که خداوند تعالی اطاعت ازاو را واجب نموده و اقتدای به او را 
لازم شمرده به ایشان عرض کردم: يا ابن‌رسول الّه! اخباری از پدرانت دربارهٔ غیبت و 
صحت وقوع أن به ما رسیده يس مرا خبربده که به جه کسی این اتفاق خواهد افتاد؟ 


فرمودند: آن غيبت به ششمين نفراز فرزندان نسل من رخ خواهد داد و او 
۵۹۰ 


دوازدھمین از پیشوایان هدایت‌گر بعد از پیامبراکرم بُ است که اول ايشان 
امیرمؤمنان على بن ابی طالب ليله و آخرشان قیامکنندۂ به حق بقیة الله برروى 
زمین و صاحب الزمان می‌باشد. به خدا سوگند! اگراو در عصرغیبتش آن‌قدر بماند 
که حضرت نوح ا در قومش باقی ماند از دنیا بیرون نخواهد رفت تا آن که ظهور 
نماید و زمين را پراز عدل و داد نماید همان‌گونه که از جور و ستم پرشده باشد. 

سید حمیری می‌گوید: هنگامی‌که من این را از مولای خود امام جعفر صادق ا 
شنیدم به دست پاک او به‌سوی خدای تعالی توبه نموده و قصیده‌ای را سرودم که 
اول آن چنین است: 

هنگامی که مردم دردین به گمراهی افتادند» من به نام خداوند درمیان 


به نام خداوند» حعفری شدم و خداوند بزرگ تراز هر جیزی ایت ویقین نمودم 
که خدای متعال عفو م یکند و می‌بخشد. 


والان به دینی غیرآن جه قبول بت عقيده بيدا کردم» و یکی از مردم به نام 
جعفر ات مرا ازآن بیراهه بازداشت 

يس من گفتم: قات کے کی م اگرآن نبوده پس 
دين من دين نصرانىها بوده است . 

وبهدرستىكه من ازاين فكر و عقيده باطل بەسوی خدا توبه نمودم» و اسلام 
واقعى اختيار كردم و خداوند بزرگ أست. 

يس من تا زمانى كه زنده هستم دیگراهل غلوو زیاده‌روی نيستم» و ازآن جه 
همواره آن را ينهان می داشتم برگشته و حق را آشکار م ىكنم . 

ودیگربراین عقيده ندارم كه محمد حنفيه در وادى رضوى زنده است» اگر چه 
نادانان به گفتار من خرده بگیرند و زياد عیب‌گیری كنند. 

ولكن اواز کسانی است كه به راه خود رفت» بر بھترین احوال و براو افتراء و 


نهمت زده شد . 
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۵۹۱ 


واوبه همراه پاکان وپاکیزگان گذشته خود می‌باشد» و او شاخه و شعبه‌ای از 
خانواده برگزیده سی سیب 


شاب تخد جرج ید نی عله اي مات نها ترجه 
یُساق په وَوَجَدْتٌ عِنْدَهُ جَمَاعَةً من جبرانه وَكَانُوا عُثْمَانبَة زئّة وَكَانَّ امد 


0 
r 


جَمِيلَ اجه رَد خب الْجَبهة عریض ما ین لك تفت في جهو 
مھمہد اوہ 0 عَنَّى طَبََتْ 
هه ينيي اشوةادا اطع من حص من الَیعة هزین 
لنَاصبَِ شروژو تابث پذیت إلا لاحَنّى ّث في وَلِكَ 
المگان ِن جهو لغعة تیاه فلم تر رل تَزِيدُ أئْضاً وَكَنْمِي حَتَّى أُسْفَرَ 
وَجْهُهُ و رق وافع الید ضاجکاً ون 
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یو موی لن خی مُحِبَهُ من هَنَاتِ 


2 


قَذ وَرَبِي دخلث جََة جَنَة وعفايي له ء عَنْ سَيَاتي 
تأبی وا الم اي زاء علي تزا عَلِيَ نی الْمَمَاتِ 
بن بش یو توا تیه وَاحِداأَبَشد واجدِ بالَمَات 


۳ 
و 2۶ و 


م نع وله 4 :هدن لا إله إلا الله حفاحفاء آشهذ أن مُحَمَّدا رشول 

الله حفا حَفَاء أَشْهَدُ أن علا آمرالممنیی حفا حفا أشْهَدُانْ لا إله إلا ال 
م فعض عیقة فيو فَكأنَماکائٹ ژوخه باه طیتث و حضا 
سعطث فائبه نتشرمذا لول فِي الّاس فعهد جَتَاَتَهُ واه -الْمُوَافِقُ و 
الْمَُارِقُ. 


.١ ۵4۲‏ بحارالانواں ج ۴۷ء ص ۰۳۱۷ ح ۸. 


۶ فریادرسی مولا على 2 هنكام مرگ شيعيان 


مرحوم شيخ طوسى اعلى الله مقامه درامالى ازابنابى خرب از پدرش نقل 
م ىكند كه گفت: من در مرضی که سيد جمیری' با آن ازدنيا رفت براووارد شدم 
ديدم كه اودر حال جان‌کندن است وكروهى از همسایگانش كه عثمانی‌مسلک 
8 هى يحانش نى 


5 اسماعیل بن محمد معروف به سید حمیری مردی جلیل‌القدر عظیم المنزلة واز مادحین اهل‌بیت رت2 است› 
از هیچ یک از اصحاب ائمه لب ديده نشده که مانند او نشرفضایل امیرمؤمنان و ائمه طاهرين 22 نموده 
باشند.گفته شده: او همواره در کناسۀ کوفه می‌ایستاد و می‌گفت: هركس یک فضیلتی از علی ‏ نقل کند 
که من آن را در غالب شعرنیاورده باشم این اسب را با آنچه برمن است به او خواهم داد. پس محدئین شروع به 
حدیث فضیلت کردند و مرحوم سید حمیری اشعار خود را كه دربردارنده آن فضیلت بود انشاد می‌کرد. تا آنکه 
مردى اورا حديث کرد از ابوالرعل مرادی که او گفت: من در خدمت امیرمؤمنان مال بودم که او مشغول 
وضوى نماز شد و کفش خود را از پای بيرون آورد. مارى داخل آن كفش گردید» يس هنگامی که آن جناب 
می خواست كفش خود زا بپوشد كلاغى فرود آمد وكفش را بالا برده و به زمين پرتاب نمود و ماراز کفش 
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بیرون آمد. 
مرحوم سيد وقتی این فضيلت را شنيد هرآنچه وعده كرده بود به وى عطا كرد واين ماجرا را درقالب اشعار 
چنین آورد: 

ألا يا قوم لِلْعَجَبٍ الُجاب لحف أبي الحسین ولِلْحُبابٍ 


اى قوم برای حادثهاى بس شگفت انگیزتعجب نمائيد وآن واقعه دربارۂ كفش يدر امام حسين بلا (يعنى 
على يلكلا ) وماری كه در كفش او وارد شد می‌باشد. 
اوقصیدۂ معروفى به نام لِأمَ غمرو دارد که حفظكردن و خواندن آن باعث دخول بهشت است. 

«تحفة الأحباب» ص ۳۹ با اندک تصرف» 
وھمچنین نقل شدهكه يك شيعى ومخالف درباب فضيلت على يللا وابوبكربا هم نزاع کردند وگفت وشنود 
به درازا کشید. قرار برآ نكذ اشتندكه هركه اول باربه آنها برخوردکند اورا حكم و داورقراردهند. اتفاقا سيد 
حميرى براسبى سياه رنگ سواره بيدا شد وآن‌ها اورا نمی شناختند. هردوبه اوروى آورده وشيعى بيش افتاد 
وبه سيدكفت: اصلحك الله ما دونفربه اختلاف افتادهايم. من م ىكويم على يهلا بھترین مردم بعد از 
بي امب روفي است. سيد تمام ماجرا را ازكلام اوفهميد بی تاب شده وگفت: پس اين ولد الزنا جه م ی‌گوید؟ 

«مجالس المومنین» ج ۲ ص ۵۰۵ 

آورده‌ان دکه پدرو مادرسید حمیری هردوناصبی بودند واودربعضی ازاشعار خود آن‌ها را ازعقیدۂ باطله 
بازداشته است .كويند: از سید پرسیدند: تو چگونه شيعه شدی درحال ی که طائفة تو مخالف و معاند بودند؟ 
فوراً جواب داد: صبِّت عَلَیٌ الرحمة صَبّاً فکنث مؤمن آل فرعون یعنی به طریق مؤمن آل فرعون یک بارہ رحمت 
الهی برمن فرو ريخته شد. و دراین کلام سيد اشاره است به فرعونیت معاویه. چون طائفه اش همگی ازیاران و 
پیروان او بودند. «مجالس المومنین» ج ٢ء‏ ص ۵۰۲» ۵۹۳ 
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بودند در کنارش بودند. 

سید حمیری مردی زیباروو پیشانی‌گشاده و گردنی ستبرداشت. پس نقطه‌ای 
سياه همچو سیاهی مداد در صورت او پیدا شد. آن‌گاه رفته رفته زياد شدء تا تمام 
چھرەاش را پوشانید یعنی به‌طور کامل سياه گشت. در نتيجه همه شیعیانی که در 
آن جا حاضر بودند اندوهگین شدند ولی ناصبىها بسیار مسرور و شادمان گشته و 
زبان به شماتت گشودند. . دیری نپائید که در همان مکان از صورتش نقطه‌ای روشن 
و سفید آشکار شد پس رفته رفته زياد گشته تا آن که تمام چهره‌اش روشن و نورانی 


گشت و سید» لب به خنده گشود و در همان لحظه اين اشعار را سرود: 


١-كَدَّبَ‏ الرَعِمُونَ أ لیا و بنجي مجن سن هل از 
۲ قذ وَرَتٍي دخلث جَنَّةَ عذن عق الي ال عن اني 
کے ۳ فا بز لوم وی ء ی درو ہو لمات 
۴_فع ین بش یو تلاي واجداً بعد واجلٍ بالسمَّات 
مس سر مج ھت 
وسختی نجات نمی‌دهد. 
-١‏ سوگند به پروردگارم! که من به بهشت جاودان وارد شده و معبود من گناهانم 
را پاک نمود. 


۵۹۴ 


۳-پس امروز بر دوستان حضرت على الا بشارت باد وب ركسانى كه ولايت 
وصى پیامب رة را تا هنكام مرگ برعهده دارند. 

۴- سپس بعد ازاو پسرانش را یکی بعد از دیگری به همان اوصافء ولی و 
سرپرست خود گرفتند. 

آن گاہ بعد ازاین اشعار گفت: آشهد أن لا اله الا الله حمّاً حفاء و آشهد أن 
محمداً ئل رسول اللہ حمّاً حم و آشهد ان عليّاً اكلا آمیرالممنین حمقّاً حمّاً آشهد 
أن لا ٍله الا الله . سپس چشمانش به روی هم افتاد. گویا روحش فتیله چراغی بود 
كه خاموش شد. يا سنگریزه‌ای بود كه سقوط کرد و این گفتار در ميان مردم منتشر 


گشت. پس درتشییع جنازه او دوست ودشمن شرکٹ کردند.' 
مخالفان على را در ۰۰ نر 3 نماز اگرجه : : 5 3 کنۂ ۱ بب e‏ انی 


۴۷ قال الْحُسيْنُ ِن عَلِيٍ صَلَوَاتُ اللہ له علیهما: نا اثنا عشرتهدتا 


وم یمین علي بن ا طالب وَآَخِرْمُمْ 0 من وُلْدِي وَهُوَ 
الام الْمَائِمْ بِالْحَتی يُحْبِي الله به ف یہ اض یمد مزا و به دی الْحَق 


على الین کل وگ اغرود هر فيا وم وٹ عَلَى 
الكِینِ فیها آخژون فیودون [فَيوْذَْنَ] وَيمَال لَهُمْ: (متی هدا اوعد إن نتم 
صادقین 4 ما 3 الصَابرَفِي غَيَْهِ عَلَى ای و التَكْذِيبٍ بِمَنِْلةٍ 
الْمُجَامدِ بالمَیْفی ب بَيْنَ دی رَسُولٍ الله ار . 


۷. مزد صابران در عصرغيبت حضرت مهدی اث 

عبدالرحمن بن سليط م ی گوید: حضرت حسین بن على لبه فرمودند: از ما 
خانواده. دوازده نفرمهدی (هدایت یافته) می‌باشد که اول ايشان اميرمؤمنان علی بن 
ابی طالب لله وآخرشان نهمین از فرزندان من است. اوامامی است که به حق قیام 
م یکند» خداوند تعالی به‌واسطه او زمين را بعد از مردنش زنده م یگرداند وبهواسطة 
او دین حق را برهم ادیان پیروز و غالب م ىكرداند» اگرچه مشرکان را خوش نیاید. 
برای او غیبتی خواهد بود که اقوام و گروه‌هایی درآن به ارتداد افتاده وازدین بر 
م یگردند و عده‌ای دیگرثابت و استوار بردین باقى می‌مانند. برخی از روی سرزنش 
به آن‌ها م ىكويند: «اگرراست م ىكوئيد هنكام اين وعده جه وقت است ؟»" 

كاه باشيد! آنان که در غیبت او بر 220" آن‌ها ید ارات 


۱. بحارالانواں ج ۴۷ء ص ۰۳۱۳ 


۰۴۸ سورةٌ یس أيه‎ ٢ 


۳. بحارالانواں ج ۵۱ء ص ۰۱۳۳ ح ۴. 
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۵۹۵ 


۴۸ -عَنْ أبِي لخن الزضا ئا في حَدِيثٍ ا له ظویلِ اختصزتا نة 
موضع الْحَاجَةٍ أنه قَالّ: : لاب : ین و صَكاء صب يك فال 
بطانة ولیجة ود ند فان التِيعَةٍ یت بن وُلْدِيء يكي عَلَيْهِ 


اف الشماء أل لض وک ين مین فپ حرا حزین ند فد 


فَقَلْتٌ: : ای نداء هُو؟ قال: اون في زجب تلا أصْوَاتٍ ین المَاءِ 


3 

3 الْمَاءِ الْمعِينِء كأَنّي بهخ أَسَرَّمَا یوت وق نووا اء يَسْمَعْهُ من بَعُدَ 
3 كما عفۂ ن قرب ود رة ۇين وََلَاباً على الكافرين. 

ل 


صوتا مِنْهًا: «ألاغةٌ الله عَلَى الْقَوْمِ الظَالِمِينَ 4 وَالصََوْتَ النَانی: طآرِفتِ 
ال 4 ام منترالمژیین! والصَ وت الَالِتَ: یروت دنا بارا تخوعین 
الشمس: هَذَا بیز امین ع» قَدْ كرفي هَلَاكِ الظَالِمِينَ. 

وفي روا ية اْجنيري: والصوت ین يرَى في قزن امس َو إن ال 
یت فلانا قاشمَکوا اله وأطيغواء وال جییعا ند دك يَأتي | لماش 


7 وتو لاش لَوكَانُوا اَحْيَاء وَيَشْفِي الله ضدورقوم مُؤْمِنِينَ. 


مرحوم شيخ طوسی اعلى اللہ مقامه در کتاب غيبت خود از ابن‌محبوب ازامام 
ابوالحسن على بن موسی الرضا الا نقل می کند که آن بزرگوار در ضمن حديثى 
طولانی فرمودند: به طور قطع فتنه ای اتفاق خواهد افتاد که افراد زيرك و محتاط که 
از وابستگان نزدیک ما می‌باشند .گرفتار به آن می شوند و این در زمانی است که 
شيعه سومین از فرزندان مرا از دست می‌دهند. اهل آسمان و زمين براو می‌گریند. جه 
زياد هستند مومنانی که هنكام از دست رفتن (ماء معین) آب زلال (یعنی حضرت 
مهدی بالؤلا) اندوهناک وتشنه و محزون می‌باشند.گویا ایشان را در پوشیده‌ترین 
حالات می بینم در حال ی که آن‌ها را صدا و ندا می‌کنند وان ندا همان‌طور که از 


۵۹۶ 


نزدیک شنیدہ می شود از دور نیزشنیدہ می شود. این صدا برای مؤمنان ماية رحمت 
و برای کافران عذاب است. عرض کردم: آن صدا جیست ؟ 

فرمودند: در ماه رجب سه ندا ا زآسمان شنیده می‌شود: 

ندای اول می‌گوید: طألانَغتَةُ الله عَلی الْقُوْم الظّالِمِينَ 4؛ یعنی آ كاه باشيد! لعنت 


و درروایت حمیری آمده: آن صدا به صورت بدنی مجشم شده نزدیک خورشید 


خدا برستمكاران باد. 
و ندای دوم می‌گوید: ای اهل ایمان! «رستاخیزنزدیک است». ' 3 

2 

سے ۰- 

وندای سوم در حالی که شخصی در كنار خورشید دیده می شود می گوید: این 2 


دیده می شود که م ‌گوید: خداوند فلانی را برانگیخت. گفتارش را شنيده وازاو 
اطاعت کنید. دراین هنگام فرج وگشایش کارهای مردم فرا می رسد ومردگان دوست 
می‌دارند که زنده بودند و خداوند عزوجل سینه‌های مردم مومن ۳ شفا می دھد. ١‏ 

۳۹ - عَنْ عِمْرَانَ بن داهرقال: قال رَجْلَ لجغفرنن مُحَمَّدٍ یں :شام 

عَلَى نانز رة الْمُؤْمِِينَ ؟ قال: لادلك اسم ماه الله ۂ الله أَميرَالْمُؤْمِنِيَ لا 

بستی هب ولاف ار 

قَال: د سس سس قَال: به تَقُول: السام عَلَيِكَ یاب او 

:م قرأ جفقراند: قت الل خَيزَلَکُ إن كنك مُؤمِنینَ >. 


۹ طرز سلام دادن به حضرت مهدی .ایا 


عمران بن داهرم ىكويد: مردی به امام جعفر صادق باللا عرض کرد: آیا ما به 
حضرت قائم .اكلا بەعنوان اميرمؤمنان سلام بدهیم ؟ 


۱ سورةٌ هود آیهُ ۰۱۸ 
۲. سورةٌ نجم آي ۵۷. 
۳. بحارالانواں ج ۵۲ء ص ۰۲۸۹ ح ۲۸۔ ۵۹۷ 


فرمودند: خير؛ اين اسمی است که خداوند عروجل تنها اميرمؤمنان على الفلا را به 
آن نامیدہ است و هیچ کس ج زکافرپیش از او و بعد ازاوبه این نام نامیدہ نمی شود. 
عرض كرد: بس چگونه براو سلام بدهیم ؟ 
فرمودند: م یگوئی: السلام علیک يا بقية الله. 
راوی م یگوید: سپس امام حعفر صادق الا اين آیه را تلاوت فرمودند: «بقية الله 
برای شما بهتراست اگ کہ 39 باشید»." 
۰-في قله تعالی: ظالْحَمْدُ لله فاطرالسّماوات و الْأَرضٍ جاعِل الْمَلائْكةِ وش 
ولي أَجْنِحَةٍ مَثنی و ثلات و زباع 4: قال الصَادق اند : خَلَقَ اله الْملایْکَة 
مُحتفة وذ ری وَسُولُ الله ول جترنیل وَلَّهُ سمائة جَنَاح عَلَى شا 
دمن الْمَطرِعَلَى ال مَلَأمَا بَيْنَ المَمَاءِ رض 8ہ ۳ 
الله مِِكَائِيلَ بالهبوط ای الدُنیَا صارث رِجْلَهُ مى في ال 5 
الكابعة ای في الأرض الكابعة واه مَلَاركةً انام من برو 
أَنْصَافْهُمْ من تاریفولون: با موف بین البزدوالّارتّبث وبا علی 
طاعیك. 
وَقَال: : إن له ملكا دماین شَحْمَةٍ دنه إلى عیتیه میب فاد 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


عام حَفَمَانٍ روا إن الملايِكة لکوت ولا َشْرَبُونَ و لایلکضون 
اما يَعِيشُونَ بد سيم الْعَرْشٍ ون يو ملائِكَةٌ رای یوم الْقَِامَةٍ ود 
له مَلَايِكَةً سجّداإِلَى وم لام 

ُمَ قال ی وعَبد الله اعا : قال رشول الله :ما من شیء خَلَمَهُ الله کر 
ین املائ واه فیط فِي کلب يم وَفِي کل لَِلَةٍ سَبعُونَ ألم مَلَكِ 


727 وت 7 ہل ر وع 
یاون ابیت ا 9۹۔‌٘‌9) كم أو 


كت 


۵۹۸ ۱. سورهۂ هود آیهُ ۸۶؛ بحارالانواں ج ۵۲ء ص ۰۳۷۳ ح ۰۱۶۵ 


موی فَيُسَلَمُونَ َل حور لین قیفیمون مه نذا 
السَحَرَ وضع لَهُمْ مِعْرَاجٌ إلى المَمَا هَ لايَعُودُونَ أ 


۵۰. فرشتگان عجيب و غریب 


5 
ل 
ی 
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درذیل فرمايش خدای متعال که می فرماید: «(همۀ ستایش‌ها از برای خدایی 
است که آفرینندۂ آسمان‌ها وزمين است و فرشتگان را که دارای بال‌های دوگانه و 
سه گانه و چهارگانه‌اند رسولانی قرار داده است»." 

امام جعفرصادق باكلا فرمودند: خداوند متعال فرشتگان را گوناگون آفرید. 
پیامبراکرم مر جبریل الا را با ششصد بال دید که برساق او مرواریدی همچو 
قطره‌ای برروی سبزی بود که ميان آسمان و زمين را پ رکرده بود. و نیز فرمودند: 
زمانی که خداوند تعالی به میکائیل .اكلا دستور داد که به آسمان دنیا فرود آید» پای 
راستش را درآسمان هفتم و پای دیگرش را در زمين هفتم نهاد. و همانا برای خداوند 
متعال فرشتگانی است که نیمی ا زآن‌ها يخ و نیمی از آتش است. آن‌ها می‌گویند: 
ای پیونددھندہ و جمعكننده ميان يخ واقش! دل‌های ما را براطاعت از خود ثابت 
بدار. ونیزفرمودند: همانا برای خداوند فرشتگانی است که فاصله ميان نرمه 
گوشقن ش تا جشمش به‌اندازه پانصد سال پرواز پرنده‌ای است. و همچنین فرمودند: 
همانا فرشتگان نه می خورند ونه می‌نوشند ونه ازدواج می کنند بلکه به نسیم عرش 
زندگی م ىكنند. و همانا برای خداوند متعال فرشتگانی است که تا روز قیامت در 
رکوع هستند» و فرشتگانی دارد که تا روز قیامت به سجده‌اند. سپس امام جعفر 
صادق الفلا فرمودند: پیامبراکرم بم فرمودند: هیچ چیزی را خداوند متعال بیشتراز 
فرشتگان نیافریده است و در هرروز و هرشب هفتاد هزار فرشته فرود می‌آیند» ابتدا 
به بيت الحرام آمده» سپس به نزد پیامبراکرم يك مى روندء آن گاہ به نزد 


اميرمؤمنان لا می روند وبراوسلام می دھند. آن گاه به نزد امام حسين ماللا رفته و 


.۱ سورهٌ فاطرایه‎ .١ 
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۵۹۹ 


نزد او می‌مانند. بعد در سحرگاه» نردبانی بەسوی آسمان برای آن‌ها گذاشته می شود 
بالا می روند و دیگرهرگزبر نم یگردند۔' 
۵۱ عن محمد ٿن فسلم عن بي عبد افو« قَالَ: َاحَلَق اله خلفا 
آخترین الْملایكة واه مزل كُلَّ د يوم سبغون أن مقر ايت 
لو ََطوفُونَ به فَإذَا دهم او 7 کی فاقوا ِ بالْكغْبَةء فاذا افوا 
بها تا وا رال َي قَسَلَّمُا عَليهء ثم وا بر امین لو 
لیو ا تا قبرالخسین ات٩ E‏ م عَرَجُوا وَيَنْزلُ له 
بدا لیم الْقَِامَة 


۵۱. فرود هفتادهزار فرشته برای زیارت معصومین الا 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


محمد بن مسلم می‌گوید: امام جعفرصادق اكلا فرمودند: خداوند متعال هیچ 
مخلوقی را بیشتراز فرشتگان نيافريده است. به طور پیوسته هر روز هفتاد هزار فرشته 
فرود می‌آیند. ابتدا به بيت المعمو رآمده و ب رگرد آن طواف می‌نمایند. وقتی به دور 
آن طواف کردند فرود می‌آیند و ب رگرد کعبه می چرخند» وقتی آن را طواف کردند به 
نزد قبر بيامبر اكرم پل رفته و براو سلام می‌دهند. سپس به كنار قبر امیرمؤمنان الا 
رفته و براو سلام می‌دهند. سپس به نزد قبرامام حسین 3 می روند و براو سلام 
می‌دهند. آن گاه بالا می روند و همین طور همانند ايشان تا روز قيامت فرود می‌آیند." 
۵۲ عن عبد العظیم لسن قَالَ: تخلث عَلّى سَيدِي عَلِيٍ بن 

مُحَمَدِ بن علي بن موعی بن جفقرنن مُحَمّد بن علي بن لین بن 
لبن أبي طالب نا بَصْرَبِي قال لي: توا بت با یم 
انت وتا حَنَاً. قال: فقلث له: یا ان ره شول اللو! اي ۳ ن آغرش 


5 بحارالانواں ج ۰۵۶ ص ۰۱۷۴ ح ,5 
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عَلَيِكَ ديني فَإِنْ كَانَ مَرْضِياً ثبعت [تَبث] عَليه حَنَى ی الله عَزَوَجَلّ. 
َمَالَ: انها با لاسما فقلث: 7 ول 7 له تاو وَتَعَالَى واجل 
یس کمثله ی 2 حارج من الْحَدَّيْنِ حَدِ ابطال وَحَذٍ اكنیبه» وان 
یش پچشم َلَاصور وَلَاعَرَضٍ ولاجزفربل شرفت حیسم لاسام و و 
مه مُصَورالضّ ور خالق ار ضِ لاجر ورب ب کل شي ء وَمَالِكَهُ و 


جَاعِلّه وَمُحْدِثُهُ وا مُحَمّدا عَیده وَرَٹله خَاتَم لین فلاتبت يَ بَعْدَهُ 
إلى د 2 الْقِيَامَة 


ول ان ام وَالْخَلِيمَةٌ لب فده مير الْمُؤْمِنِينَ علی بن 
أبي‌ظالب ثم | لک iF‏ م الْحْسَيْنُ د ثم على د ُن الخسی. و خد 


عَلِيٍ ثم o‏ رن مُحَئَدٍ ثم فوتی بن جَغفِْثمَ يب موی ثم 
مُحَمَدُ ئن عَلِي ٿم ت يا مولاي. 


ال 1ا وین بَغدِي ات انيي فکیف باس باب ین 5 
قال رجات يرك و مزلای؟! قالّ: لته لایری شَخْصْهُ در 
ِكْهُ باشمدِ حتّی یج دس قشطأو عذلاکما ملک ظلما جرا 
قَالَ: و إن له َل الله و عدوا تیم 
َة اله سی سی الأول اد المغراج حَق ۳ وَالْمُسَاءَلَةَ 


- 


۳ 


في قح ون الجن حى واتار حَق وَالضِراظ حَقٌ وَالْمِيرانَ حى وان 
السَاعَة أنة لازیت 3 ب نیا دیقف مَنْ في ابو 

فد ایض لاجبة بعد الْوََايَة: الصَّلَاةٌ الا وَالصَّوْمُ وَالْحَجٌ 
۲ وَالْجِهَادُ و ال بالمَعْرُوف و ال عَن المْنک 

ال علي مر دید اب الم اف وین الد اي اراد 


لباه انمث عَلَيه كك الله لول الاب في الْحَياة الا وفي خر 
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فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


۶۰۳ 


.۲٢‏ اعتقادات جناب شاه‌عبدالعظيم حسنی اثلا 

جناب شاه عبدالعظیم حسنى ال می فرماید: به خدمت آقای خودم امام 
فرمودند: يا ابا القاسم ! خوش آمدی تواز دوستان واقعی ما هستی ! 

عرض کردم: يا ابن رسول الله! من می‌خواهم دين و عقيدهام را برشما عرضه 
بدارم؛ اگر مورد رضایت شما باشد» تا زمانی که خدای عروجل را دیدار کنم برآن 

فرمودند: یا آبا القاسم ! آن را بیاور. 

عرض کرد م: اعتقادم براین است که خداوند تبارک وتعالی یکتاست؛ و هیچ 


چیزی همانند او نیست» او از حذ ابطال و تشبیه (نبودن و شبیه‌بودن) بيرون است» و 


کے او جسم نيست. او صورت و عرض و جوهرنیست. بلکه او به هرجسمی جسمیت 


1 بخشيد» وهر صورتى ر صورت داده واو آفريننده اعراض و حواهراست. او پروردگار 


و مالک و برقرارکننده و پدیدآورندهُ هر چیزی است. 

و اعتقادم براين است که حضرت محمد بب بنده و فرستادۂ او و پایان‌دهندة 
رشته پیامبری است. در نتیجه بعد از ایشان تا روز قیامت هيج پیامبری نخواهد امد 
و شریعت وآئين او تمام‌کنندۀ همه ادیان است و بعد ازآن دين تا روز قیامت هیچ 
شریعتی نخواهد آمد. 

واعتقادم برآن است که امام و خلیفه وسرپرست بعد ازاوامبرمومنان على بن 
ابی طالب ات است» سپس امام حسن باقلا » سپس امام حسين .3 » سپس على بن 
الحسين لا » سپس محمد بن على ۰3500 سپس جعفربن محمد لاء سپس موسى بن 
جعفر الا ء سپس على بن موسى لاء سپس محمد بن على لها وسيس -اى مولای 
ص027 

امام هادی ا فرمودند: و بعد از من يسرم امام حسن عسکری بالل است . بس 
حال مردم دربارۂ خليفة بعد از او جگونه خواهد بود؟ 


عرض كردم: ای مولای من! آن چگونه است ؟ 

فرمودند: چون او خودش دیدہ نمی شود و یادکردن اسم اوتا زمانى که خروج کند 
حلال نمی باشد. سپس زمین را پراز عدل و داد می کند همان‌طور که آن برازظلم و 
حور شده باشد. 

عرض کردم: اقرار کردم . 

واعتقادم براین ٠‏ است که دوست ايشان دوست خداوند دشمن ايشان دشمن 
خداوند. اطاعت از ایشان اطاعت از خداوند. و نافرمانی از ایشان نافرمانی از 
خداوند است . 

واعتقادم براين است كه معراج» پرسش در قبر» بهشت و جهنم» پل قيامت و 
ترازوی آن حق است. و دیگرآن که قیامت -بدون شک وتردید ۔آمدنی است و 
خداوند هركس را که در قبرها بوده برمی‌انگیزد. 


واعتقادم براين است که بعد ازولایت: نماز و زكات وروزه و حج و جهاد وامر | 


به معروف و نھی از منکراز واجبات الھی هستند. 
پس امام هادى الا فرمودند: يا آباالقاسم ! به خدا سوگند این همان دینی است 
که خداوند آن را برای بندگانش پسندیدہ است» برآن ثابت قدم باش. خداوند تورا 
در دنا واخرت به گفتار و اعتقاد درست اسٹوازیدارد۔' 
۳۔ وَجَذْث بخط بَشض الاقاضل تفلاین خظ الشهید مُحَمَّدٍ بْن 
مَكِيٍ فص الله ژوحهعا قَال: ژوي عَن اعد ین الشتن أن يَفُولَ 
لین فی د ي يم دیمان مرو: : الْحَمْدُ لله و اي جَعَلَ كَمَالَ دينه وَتَمَامَ 
نغعیه ية الیل بن أبِي ظالب نیت 
۳ یکی از آداب مهم روز غدیر خم 
مرحوم علامه مجلسی ل می فرمایند: من به خط بعضی از بزرگان و دانشمندان 


۰.۳ بحارالانواں ج ۰۳ ص ۰۲۶۸ ح‎ .١ 
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یافتم که ايشان از خط شهيد اول مرحوم محمد بن مکی ٣ه‏ نقل می کند که 
ایشان نوشته‌اند: از پیامبر اکرم َه روايت شده که فرمودند: همانا ازآداب و سنن 
روز عید غدیراین است که مؤمن درآن روز صدبار بگوید: آلحمذ لله الذي جَعَل 
كمال دینه وَتَمامَ عمته بولاية اميرالمؤمنين على بن ابی طالب الا ؛ تمام حمد و 
سياس ازآن خدائى است كه كمال دینش و تمام نعمتش را به ولايت اميرمؤمنان 
على بن ابی طالب لله قرار داد.' 


۴ آبي الیل عایربن وَاثْلَة قال: شهذتا الصَّلَاة علی ابي کر 
اجْتَمَعْنَاإِلَى عُمَرَبْن الاب قاتا وأَنتا أيّاما تیف ای 
مسجد یه حى سكو رامین ع. قبا حن جُلُوس عنده یوم اد 
: ود یتفر مد موش کا ین فد کا اس 
موسی اا حَنّى وَقَف عَلَى غمرفال له اليَهُودِيُ: با ییرالمژیین! 
م بعلم بكم وکاب رَبَكُمْ ح حى ناه عَمَا ری ؟ ۱ 
شارغمرالی عَلِيٍ بن بي طالب + يد . فَقَال [ له الَھُودئ: أكَذَلِكَ 
انت با علخ 35 ؟ ال اج  :‏ عم صل عَمَا ترید . قَالَ: ني لت عَنْ 
ثَلَاثِ وَعَنْ تَا وَواحدة. فقال له عَلٌِ اد :لِم لاتقو :ِي لت 
عن منم؟ قال ل لهُودي لت عن تلاپ ان صبت هن سأك 
عن الاب الأخرى» قَإِن آصبت سأك عَن الوا حِدَة وَإِنْ أَخْظأتَ في 
اثلاث وی َم شالك عَنْ شَيْءٍِ. 
فقال لَهُ علِیْ 1 :وما ُذريك لها سَألْتِي قح بت م أَخْطَأتُ ؟ 
فَضَرب بیده ای كُيَهِ فاش تخرع کناب عت :ذا ورن عن آباني و 
أَجْدَادِي فلاء مُوسى بْن عِمْرَانَ وَخَط هَارُونَ وفبه مَذہ الْخِصَالُ الي 
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قال علي 3: ةليك إن أك فيه بے سے ال 
بی َة عَلَى يَدَيْكَ. 
قَالَ: یت خر رنه لاْض. وَأَخِْرِيِي عَنْ اول 
جر تبث عَلَى وجو اْأْضٍء خی عن وین تبعث علی وجو 
رض . اي ناديم رل حج وضع علی وجو اض 
ان یود یره عُمُونَ أنهَاصَخْرْبَدِتٍ الْمَفْدِس وَكَدَبُوا وَلَكُنهُ الْحَحَرٌ 
الآ شود رل به ةم ا من اجه وضعة ِي زفن ات الاش 
عو ار سو وو 
00 َال اليعُودِي ج هد بال مد صَدَ 32 

لَه عَلِيّ غا : وال ہکوہ رض فا الود 
ها ارود وَكَذَبُواوَلَكنَهَا النَخْلَةُ مِنَ الْعَجْوَةٍ رل هدما 
مَعَه ِن الجن قَأضل الَخْلٍ کل ین العَجوَة. قال ا لَه اليهُودئ: أَشْهَدُ با 
آذ صدفت. قل له علي :وما ول عينتبعث علی وجو اض 
إن اهود رون لین التي تبعث تخت ضخرۃ یی ایس و 
گذبوا لاء ین الاو آيي نسي بنتها ضاجب فوعی لمكا 
الْمَالِحَةَ ما اُضَابَھا مَاء لین عا شّث وَسَرَیَث فَاتَبعَهّا موی وصاحبه 
قيا الْخَضِر قال ل له الیھُودِئ:أَذْ شْهَدُ باللہ لقَدْ صَدَفت 
لَه عل هذ صل. تال آخبزني عن ذو اگم لھا بغد تتا من 
ام اء أخزني عَ من محمد ین هُوَمِنَ اَن من یشکن 
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72 7 ,2۰ 
ال لَه عَلحٌ اط : با هي یک لِهَذِه امد بَغد تییها اتا عَفَرَإِمَاماً 


- 


وی ای من حالف عَلَيْهم. قال له الْيَهُودِيُ: 0 
صَدَفْتَ له عَلِیٌ كا 


وھ ادن ي الرَحْمَنِ نجل جال ال ل 

۱ فْهَدُ به مذ صدفت. قا له عَلِحٌ اند : لین کون مَعَهُ فى 
لح ملا الا عَشَرَإِمَاماً. له الْهُودیٔ: فا اف ند صتفك. 
ال لَهُ علخ : سل فال: : آَخبزني عَنْ وَصىَ صی م 
ململ بر ۳ : یا 


ره 1 »يت ارم کال از رت 
ول الله نار و َأَئَكَ وَصِرنُ رَسُولٍ اللہ . 
۴ اعلم امت کیست؟ 


ابوظفيل عامربن واثله می‌گوید: در نماز ميت برابوبکر حاضرشدیمء يس ب رگرد 
عمربن خطاب اجتماع نموده و با او بیعت کردیم و چند روزی در مسجد به نزد او 
رفت وآمد می کردیم تا اينكه او را به نام اميرالمؤمنين نامیدند. روزی نزد او نشسته 
بودیم که یکی از یهودیان مدینه آمد و در برابر عمرایستاد او خود را یکی از فرزندان 
حضرت هارون لكلا برادر حضرت موسى الكل می دانست . 

يهودى به عم رگفت: يا امیرالمؤمنین! کدام‌یک از شما مردمء به علم پیامبرتان و 
کتاب پروردگارتان داناترھستید تا آن جه را من می خواهم از او بپرسم ؟ 

پس عمربه على بن ابی طالب ريا اشاره کرد. 

يهودى به او عرض كرد: يا علی! آيا توجنين هستی ؟ 

فرمودند: آری؛ ازآن جه می خواهى بپرس؟ 


عرض كرد: همانا از تودرباره سه تا و سه تا و یکی می پرسم؟ 

مولا علی ‏ به او فرمودند: چرا نگفتی من از هفت چیزمی‌پرسم ؟" 

عرض کرد: ابتدا از سه چیزمی‌پرسم اگر جواب‌ها را درست گفتی از سه تای 
بعدی می يرسم » يس اگردرست جواب دادی ازآن یکی می‌پرسم» ولی اگرا زآن 
سه تاى اول به خطا افتادى ديكراز هيج جیزی از تونمی‌پرسم | 

حضرت علی را ب او فرمدند: اگر جوابت را بگویم از کجا می‌دانی درست 
گفتم يا به خطا افتادم؟ 

او دستی به آستین خویش زده و نوشته‌هایی قدیمی ازآن بیرون آورده و عرض 
کرد: اين جیزی است که از پدران و اجدادم ارث بردم . آن‌ها را حضرت موسی بللا 
املاء فرموده و حضرت هارون ,ی نوشته است و جيزهايى را که از تو دربارهُ آن‌ها 
می پرسم درآن موحود می‌باشد. 

پس على هلا فرمودند: همانا برتو لازم می‌آید اگر جواب‌ها را مطابق واقع گفتم 


اسلام بیاوری؟ 
يهودى گفت: به خدا سوگند | اگر جواب‌ها را درست بگویی هماكنون به دست 
شما اسلام می‌آورم . 


حضرت على باب به او فرمودند: بپرس. 

عرض کرد: مرا از اولین سنگی که برروی زمین گذاشته شد. و از اولین درختی 
که برروی زمین روئید و ازاولین چشمه‌ای که برروی زمین جوشید خبربده؟ 

حضرت على لا فرمودند: ای یهودی! اما اولین سنگی که برروی زمین 
گذاشته شد. بهودیان معتقدند که آن صخره و سنگ بيت المقدس است ولی دروغ 
گفتند. بلکه آن حجر الاسود می باشد که به همراه حضرت آدم لا از بهشت فرود 
۱ این که سژالات را به سه بخش تقسیم کرد. چون هربخش از آن‌ها دریک محدوده و محوری دور مى زند» 

بخش اول» اولین سنگ و اولین درخت و اولین چشمه؛ بخش دومء درباره تعداد امامان و جایگاه پیامب رل 


در بهشت و همنشینان او درآن جا پرسید. وآخرین سژال مدت زندگانی وصی پیامب ری بعد از ایشان و 
کیفیت شهادت ايشان بود. 
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آمد وآن را در رکن و پایهُ خانه خدا قرار داد ومردم به آن دست م یکشند وآن را 
می‌بوسند و عهد و پیمان خود را که ميان خود و خدایشان بسته‌اند تجديد می كنند. 

يهودى گفت: خداوند را شاهد می‌گیرم كه درست گفتی. 

حضرت على ال به او فرمودند: اما اولین درختی که برروی زمین روئید» 
یهودیان معتقدند که آن درخت زیتون است ولی دروغ گفتند بلکه آن درخت 
خرمایی به نام عجوه است که با حضرت آدم ا از بهشت فرود آمد. پس اصل و 
ريشة هردرخت خرمايى از همان عجوه است . ۱ 

يهودى عرض كرد: خداوند را شاهد می كيرم که درست گفتی. 

حضرت على ااا به او فرمودند: اما اولين جشمهاى كه برروى زمين جوشید» 
يهوديان معتقدند آن جشمه‌ای است كه زیر صخره بيت المقدس بود ولى دروغ 
گفتند» بلكه آن چشمۂ حيات است كه در كنار آن يوشع الهلا همراه حضرت 


| موسى الفلا شورماهى خود را نزد آن فراموش نمود» يس وقتی آب آن چشمه به آن 


ماهى رسيد زنده شد وراهى دريا شد» موسى وهمراهش به دنبال آن رفتند و 
حضرت خضرنبى اا را ملاقات کردند. 

يهودى گفت: خداوند را شاهد می كيرم كه درست كفتى. 

حصرت على اقلا به او فرمودند: بيرس ٠‏ 

عرض کرد: مرا ازاين امت خبر بده كه بعد از پیامبرشان جند امام عادل دارند؟ 
ومرا از منزل حضرت محمد عم خبربده که در کجای بهشت است؟ و چه کسی 
در خانه‌اش با او ساکن می‌شود؟ 

حضرت على اكلا به او فرمودند: ای یهودی! برای این امت بعد از پیامبرشان 
دوازده امام عادل می‌باشد که مخالفت مخالفین آن‌ها هیچ ضرری به ايشان 
نمی زند. 

یهودی به او عرض کرد: خداوند را شاهد می‌گیرم که درست گفتی. 

حضرت على الا به او فرمودند: اما خانه بهشتی حضرت محمد بء در 


بھشت عدن يعنى جاودانه است که أن در میان باغستان‌های بهشت قرار دارد و 
نزدیک ترین آن‌ها به عرش خدای رحمان _جل جلاله_است. 
یهودی عرض کرد: خداوند را شاهد م یگیرم درست گفتی. 
حضرت على با به او فرمودند: و کسانی که دربهشت با اوساکن می‌شوند 
همان دوازده امام می‌باشند. 
يهودى عرض كرد: خداوند را شاهد مى كيرم که درست گفتی. 
حضرت على اا به او فرمودند: بيرس. 
گفت: مرا از جانشين حضرت محمد پل كه از خانوادهاش هست خبربده كه او 
بعد از ایشان جقدر زندگی می کند وآيا به مرگ طبيعى می ميرد يا كشته می شود ؟ 
حضرت على باكلا به او فرمودند: ای يهودى! او بعد ازايشان سی‌سال زندگی 
مىكند واين محاسن ازاين جلوى سررنگین می شود و به سر خود اشاره كردند. 
راوى می‌گوید: پس يهودى شتابان به‌سوی ايشان رفت و عرض كرد: أشهد أن لا 
اله الا الله وأنَ محمداً رسول اللہ َه و وصی رسول اللہ یل شهادت می‌دهم 
که توجانشین پیامبراکرم ب هستی. 
۵۔ کنزجامع الفوائد و تأویل الآيات الظاهرة رَوَى الب الْمُفِيدُ 
فص الله رُوحَهُ بإشتادہ إلى مُحَمّدِ بْنِ الشَایّب ال ن قال: لما دم 
الط اوق اتلد الهراق کر ر ایر فَدَحَلَ َي بو حَیفة وَسَأَلَهُ عَنْ 
مسایل کات ما له آن قَالَ ه: جملث فِدَاكَ ما الْمَمرْبالْمَغْوُوفٍ ؟! 
نقال مالغلا : الْمعرُوفُ؛ 8 5 حَنِيفَة! بت في هل السَمَاءِ الْمَعْرُوف 


و م ۶ 
7 


في أْلِ رض ول ی یی عي بن بي ظالبِ 9 
قال: : جمث فافع لمنگر؟قال :اللّدَان لماع حَفه وَابْكََآهُ مره و 


حَمَلَااللًاتی عَلَى کیفه. فَالَ: الاما هُوَأَنْ کر تَرَى البَجُلَ عَلَى مَعَاصِي الله 
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ناه عنها؟ قال أَْوَعَبْد الله (ط(: لیس داك با بمَغژوف ولا تهي عَنْ 


منک إِنّمَا دا که رم 14 عو کر و ےہ 
منک انما ذاك خير * قدمه. ل اد بوخنيفة: اخبزني جعلت فداك عن قول 


سوه 


ا ي 


الله عَزَّوَجَلَ: «ْم سل يَوْمَئِذِ عن الیم 4 قال: فما هُوَعِنْدَكَ با آبا 
حَییفة؟ قَال: : الکن في الُزب وَصِحَة 2 الْبَدَنِ ن وَالْقُوتُ لحار 
ال يا أَبَا حنیة! ین وَفَمَكَ الله اله و یوم لام حَنَّى يسالك عَنْ 


لآ ھا و رو فقو ووفك . قال: فا ایغ جیلث 
فِدَاكَ؟! قال: میم نحْنْ غ الَْذِينَأَنْقَدَ ال الله الا ينا من الضَّلَالَةِ و 
ضرف تان اَی وم بت مِنَ الْجَهْلٍ. قال: جُعِلَےُ فِدَاكَ! 
تکیف کان الْمُوآنُ و جدیداآبدا؟ قال. له ۹ يُجْمَل لِرَمَانِ دُونَ رَمَانِ 
تََخْیقَۂ اام لگا کت لم رن بل فاء لالم 


3 
1 
3 
۴۱ 
1 
۱ 


۵ معروف در عالم بالا و در روی زمين امیرالمومنین ا است 
مرحوم كرا جكى ل ذه ' درکنزالفوائد می‌فرماید: عالم بزرگوار مرحوم شيخ مفید ی 


.١‏ ابوالفتح محمد بن على بن عثما نكراجكى فقيه ومحدث وفاضل ومتكلم بزرگ طائفه شيعه ازشاگردان شيخ 
مفيد رشي می باشدكه دركتاب هاى خود ازايشان به علامه تعبير فرموده؛ با آن که ازآیة الله علامه حلى تعبيربه 
علامة حلى نمی فرمايند» بلكه ازاوبه عنوان فاضل نام می‌برند. مرحوم کراجکی برای تحصيل علم فقه و 
حديث وادب به بسیاری از شهرها سفرکرده وبیشتردردیار مصربه سر می برده است .كتاب هاى زيادى در 


علوم فقه واخبارواصول دين وامامت ونجوم وهيئت وانساب ومناسک حج و غیرذلک تألیف کرده است. 
یکی ازکتاب‌های ايشان روضة العابدین دربارۂ دعا می‌باشد که مرحوم شی خکفعمی ازآن نقل می‌ کند وکتاب 
دیگرایشان کنزالفوائد وکتاب التعجب هست که قبلاهردو با هم درتبريز جاب شده؛ ولی اخیرا کتاب تعجب 
با حذف. جا ب گردیده. کتاب دیگری به نام معدن الجواهرداردکه همانند خصال مرحوم شيخ صدوق ته 
است. ولی دارای ده باب می‌باشد که باب اول درویژگی‌هاییکه متعلق به لفظ واحد است. باب دوم در 
خصال دوتایی وباب سوم درخصال سه تایی همین‌طور تا ده باب تمام می شود البته درهربابی ابتدا قدری 
ازکلمات حكيمانة پیامبراکرم ب وبعد ازآن ازائمة اطهار 22 نقل کرده ودرانتهای هربابی توصيٌ جامعی از 
حکیمی به فرزند خود آورده. من اي نكتاب را اخيراً به خواهش بعضی ازمؤمنين ترجمه کرده ونام آن را نزهة 
النواظرفی ترجمة معدن الجواهرگذاردم. 

۱۰ اماکتاب تعجب ايشان دربارۂ شگفتی‌های عقائد مخالفین است که افعال واقوال عجیبه آن‌ها را یادآوری می کند 

ہے 


سندش را به محمد بن سائب می‌رسان دکه اومی‌گوید: وقتی حضرت صادق آل 
محمد یل به عراق تشریف آوردند» دروادی حیره بيشت کوفه؛ همان نجف فرود 
آمدند. آن گاہ ابو حنیفه ازسردمداران مخالفین برایشان وارد شد و مسائلی جند از 
آن بزرگوار۔اؤلا پرسید و درضمن سؤالاتش ازآن امام همام پرسید: فدایت گردم! امر 
به معروف چیست ؟ 

حضرت فرمودند: ای ابوحنيفه! آن که درمیان اهل آسمان‌ها یعنی فرشتگان 
معروف و شناخته شده است. وآنکه درمیان مردم روی زمین معروف می‌باشد واو 
امیرمومنان على بن ابی طالب اها است . 

عر ضكرد: فدایت كردم ! پس منکر جيست ؟ 

فرمودند: آن دونفرىكه نسبت به حق او جريان ولايت و خلافت۔ظلم وستم 
نموده وبه برنامة جانشينى اوپریدہ وازاو ربوده» و مردم را بەسوی او شورانيدند. 

عر ضکرد: هنكام ی که شخصی را برگناه ونافرمانى ازخدا می‌بینی واورا ازآن 
کاربازمی‌داری اين جيست؟ 

امام جعفر صادق .اكلا فرمودند: اين حقيقت امربه معروف ونهى از منکرنیست. 
بلكه اي نكار خوب ونيكويى است که آن را پیش فرستاده است . 

ابوحنيفه عر ضكرد: فدایت گردم ! مرا ازاين فرمایش خداى عزو جل خبربده که 
می فرماید: «سپس قطعاً د رآن روزازنعیم يرسيده می شويد». ' 

فرمودند: ای ابوحنيفه! دراین‌باره جه جيزى نزد توست ؟ 

عر ضكرد: امنيت وآرامش جاده وسلامتى بدن وقوت وغذاى امروز. 


امام ا فرمودند: ای ابوحنيفه! اگر خداوند تورا درروزقيامت نگه بدارد تا ازهر 


ومی‌فرماید: یکی ازعجائب آن‌ها این اس ت که من شنیدم آن‌ها درسرزمین مغرب درشهرفرطبه درشب عاشورا سر 

یوانی را برسرنیزهگذارده ودرکوچه و خیابان‌های خود به حرکت آورده ودراطراف آن کودکان جمع شده وکف 
زده وبازی می‌نمایند وبردر خانه‌ها می‌ایستند وم ىكويند: به ما طعام بخورانید و طعام راگرفته وازآن تبرک 
می‌جویند. این بزرگواردر سال ۴۴۹ فوت کردند. «فوائد الرضویه, ص ۵۷۱ با اندک تصرف درعبارت» 
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خوردنی که تو خورده‌ای وازهرنوشيدنىكه نوشیده‌ای بپرسدہ مسلماً ايستادن تو 
طولانى می گردد! 
عرض كرد: پس نعيم چیست ؟ 
فرمودند: نعيم ونعمت ما هستيم که خداوند تعالى بهوسيلهُ ما مردم را ازضلالت 
وگمراهی نجات داده» وبەوسیله ما آن‌ها را ازكورى بیناگردانیدء وبهوسيلة ماآنها 
را ازجهالت رهانيده ودانا نمود. 
عر ضكرد: فدایت كردم ! چرا قرآن هميشه جديد وبا طراوت می باشد؟ 
فرمودند: برای آنکه آن کتاب برای زمان خاصی قرارداده نشده تاگذرروزگارآن 
راكهنه نماید واگر چنین بود مسلّماً قرآن قبل ازنابودی عوالم وجود فانی می‌شد. ' 
جزعلی لايق اورنگ خلافت کس نیست برخلاف است کسی گرز خلافت دم زد 
بیان: اين نکته قابل تذکراست که توهم نشود چرا ابو حنیفه به امام ماكلا می‌گوید: 
فدای تگردم. چون این همان تعارف ولقلقه زبان فارسی ماست که عرف مردم در 
برخورد با يكديكر م یگویند: قربانت شود لفظ تو خالی وبدون حقیقت است. 
۶-روِي عَنِ الا ء ن آبه لام بوقعی أب بَكْرٍ 
ےت › وج عله وقیل لَه لم لا 
وی بمب آپو گر مَا حَاجَمُكَ؟ قَالَ مَاتَ ا 
هديا و لف کنو 0 فان آنت آشهرتها و أخرجتها لي اش 
على یت وذ مولاة و جعلث لَك فل ذلك اال ق وا 
لمهاچرینوالاْضار اي فَقَال أد e‏ 
ليت إلا اله و هص أ یوک م اتتهى ايودي إلى رفس عَلَيه 
قَالَ: اي تیش ارادا من تا نٹ شياو شالك عن 
الْمَسْأَلَةِ و حکی قِصِّتَهُ. قال: وَل یفلم المت إِلَاللة؟ 


5 بحارالانواں ج ۴« ص۵۸ ؛ح ٣۴‏ 


م حرج التُودي ی علي :و مُوَفِي اْمسجد فَسلم عل اليا 
مالیا و قَدْ مع ویک رو عمرفوگزوه وَقَالوا: :یا خبیث! هلا 
سامت علی اَل كما سلّت عَلَى عَلی وَالْخَلِيفَة آبوبکرا فَقَالَ 
لیْهُودِی: و الله ما سته هلاسم حى وجذث لت في کلب آبني 
اتاد في اقا یبن : تَفي بِمَا تفول؟ قَالَ: 
۳ لله وَمَلَايِكتَه و جمیع من بَخْطُرني. قال: نَعَمْ! فدَعَا بو 
بیش تکتب عليه اذَه خي أن كخثب. قل تمع . 
تال خذ مَعكَ ألْؤاحاَوَصِرِْلَى بِلاد الْيَمَنِ وسل عَنْ وَادِي برموت 
بِحَضْرَمَوْتَ فذا صزت بظرَفٍ الْوَادِي عند غژوب الشمس فافغذ 
ال یات راب شود مازعا هي تلوب ف بت هي 
افیف اشم ی ول :یا لاد انا زشول وي محمد کل 
كلمي قله جيك أَبُوك ولا تقر[ تزا عن د شاه عن نو اي 
هل ما َجَابَكَ به في دك الب فك السَاعَة اب في 
َْواحِكَ؛ اد انصَرَفْتَ ای بكاوك بلاد ینغ ما فِي ألْوَاجِكَ و 
اغْمَل بما فیا. 
نَمَصَّى یود حى ای ی وادي لین ول ما كَمَا اقا 
هُوَبالْعَوَاييبٍ الشود قد قبل تیب ب هف اوق جَابَهُ بو 
وو ہو ہی من وال 
َار؟! قال: جك اساك عَنْ کنو ین خلفتها. قال: في جِدَارِكَذًا 
في تؤضع گڏا في جیظان گڏاء فَكَتب الم ذَلِكَء كُمَ قال: وَيْلَكَ! ان 
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دین مُحَكَدٍ. و انصرفت الغزاییب وَرَجَحَ ايودي ی يلا خرو رح 
له و یه بل و جَوالیق و نیع ماي اجه قح کین آواني 
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الْفِضَّة و كران أَوَايَى ي الب أو E E‏ 


علی اد فََالَ: ا ینیشن لا إل إلا اله وَأَنَّ مُحَمَّدأَرَسُولُ 
اله وت وص مُحمٌدِ وَأَخُوهُ وأیینمژیین حقا کم شقیت وَهَذِه 
یرام و نس ھ حَيْتُ أَمَرَكَ الله وَوَسُولَهُ. 
واجتمع الاش فقالولعلی: : كيف عَلشت هَذا؟ قال: سمغث رَشول 
اله ب إن شنت غك مت ضعَب من هَذَا َالَو قافعل. قَالَ: 
كُنْتُ دَاتَ یوم تخت ق 7 اي أأْخصِي متا تین 
ظا کل لایخ باتهم وَصِفَاتِهم آسمانین و وننهم. 
۶. لقب امیرمؤمنان در تورات از زبان مردى یهودی 


" يهودى در زمان خلافت ابوبکربراو وارد شد و گفت: السلام علیک یا ابابکر! 


برخی از مردم پس گردنی براو زده و به او گفتند: چرا بەعنوان خلافت براو سلام 
ندادی ؟ 

آن كاه ابوبکر به او گفت: جه كار دارى؟ 

گفت: پدرم بهودی از دنیا رفت و اموال و گنج‌های فراوانی از خود باقی گذارده 
است. پس اگرتوجای آن‌ها را برای من آشکار سازی وآن‌ها را بیرون آوری به دست 
تواسلام آورده و از ارادتمندان تومی‌شوم و یک سوم آن اموال را برای تو و یک سوم 
آن را برای مهاجرو انصار ویک سوم آن را برای خودم قرار می دهم . 

ابوبکربه او گفت: ای مرد خبیث وپلید! آيا کسی جزخداوند غيب را 
می داند؟!! آنگاه ابوبکر از جای خود برخاست و رفت . 

سپس آن مرد یهودی به نزد عمررفت و براو سلام داده و گفت: من به نزد ابوبکر 
رفتم تا جریانی را از او بپرسم ولی مرا کتک زدند. حال کارم را از تومی‌پرسم يس 
ماجرای خود را نقل کرد. عمرنیزگفت: آيا کسی جز خداوند غيب می‌داند؟!! 


سپس مرد یهودی به‌سوی حضرت على اا به مسجد رفت و در حالی‌که ابوبکر 
و عمرمی‌شنیدند با این عبارت براو سلام داد: السلام علیک يا اميرالمؤمنين! 

مردم او را سخت کتک زده و گفتند: ای مرد خبیث ! جرا این سلامی را که به 
على .ايلا دادی به اولی ندادی و حال آنکه ابویکرخلیفه است ؟! 

یهودی گفت: به خدا قسم من او را به اين نام صدا نزدم تا این که آن را در 
کتاب تورات پدران و اجدادم دیدم! 

امیرمومنان اا به او فرمودند: آيا به آن جه می گوئی وفا می کنی ؟ 

عرض کرد: آری | من خداوند و فرشتگانش و همه کسانی را که دراین‌جا حضور 
دارند گواه می گیرم. 

حضرت على ال کاغذ سفیدی را خواستند و برآن جیزی را نوشته آن گاه به او 
فرمودند: آیا می‌توانی نیکوبنویسی ؟ 

عرض کرد: آری ! 


فرمودند: کاغذی را با خود بردار و به سوی یمن برو و در آنجا از منطقه برهوت در 


وادی حَصْرَمَوت سؤال کن» پس هنكام غروب خورشید که به جانب آن سرزمین 
رسیدی آن‌جا بنشین» کلاغ‌هایی با منقارهای سياه به‌سوی توم یآیند درحال یکه 
می خوانند» وقتی آن‌ها صدا کردند يس با فریاد نام پدرت را بخوان وبگو: ای فلان! 
من فرستادۂ جانشین حضرت محمد مر می‌باشم با من سخن بگو. درآن وقت 
يدرت تو را جواب می‌گوید. تونیزاز پرسش آن اموال و گنج‌هایی که از خود باقی 
گذارده هیچ کوتاهی مکن» در همان ساعت آن جه را به تو جواب می دھد در کاغذ 
خویش بنویس, موقعی که به شهر خودت یعنی خیبربرگشتی به آن چه در کاغذت 
موجود می‌باشد دقت کرده و به ان عمل بنما. 

درنتیجه آن يهودى بے راہ افتاد تابه وادی یمن رسید و همان‌طور که 
حضرت لكلا به او دستور داده بود آن حانشست که ناگهان کلاغ‌هایی سیائرنگ 


فریادکنان به‌سوی او آمدند آن مرد نیزپدرش را فرا خواند و او جوابش را داد و 
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گفت: وای برتوا جه چیزی باعث شده که توبه اين منطقه بیائی چون اینجا 
جایگاه دوزخیان و اهل اتش است؟ 

گفت: من آمده ام تا از اموالت بپرسم که در کجا پنهان کرده‌ای ؟ 

گفت: در فلان نقطه در میان دیواری گذارده‌ام پس آن جوان یهودی تمام 
مطالب را نوشت. سپس پدرش به او گفت: وای برتوا ازدین حضرت محمد 6 
پیروی کن» و کلاغ‌ها برگشته و مرد بهودی هم به‌سوی خیبرمراجعت نمود» و با خود 
غلام و کارگربرداشته و به همراه شترو کیسه‌هایی بیرون شد. آن‌گاه به آن جه در 
کاغذش نوشته بود دقت نمود» پس گنجی از ظروف نقره و گنجی از ظروف طلا 
بيرون آورد وآنها را برپشت شتربار نموده و حرکت کرد تا به a zak‏ حا 
رسیدہ و عرض كرد: یا امیرالمؤمنین! أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَدا سول الله و 
أَنّكَ ری م محمد وخر ۲ و أميزالمؤمنين حَقََكَمَا شمیت یعنی: ای امیرمؤمنان! 
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۱ شهادت می‌دهم که معبودی جز خداوند یکتا نیست. و حضرت محمد 6 


فرستادۂ خداء و توبرادرو جانشین او و امیرمومنان حقیقی و واقعی می‌باشی 
همان طور که به اين اسم نامیده شده‌ای» و این‌بار درهم و دینارهاست» هرطور 
خداوند متعال و رسولش به به توفرمان داده‌اند آن‌ها را مصرف کن. مردم جمع 
شده و به على .كلا عرض کردند: این مطالب را از کجا دانستی؟ 

فرمودند: اینها را از پیامبراکرم بُ شنیدم و اگربخواهم چیزهایی مشکل تراز 
این به شما خبر مى دهم ! 

عرض كردند: يس آن را انجام بده. 

فرمودند: روزى با ييامبراكرم ول در زیرسقفی بودم كه جاى باى شصت و 
شش قدم را شمردم كه همگی فرشته بودند ومن لغات وصفات ونام وجاى 
قدمشان را می شناسم. ' 


2 . بحارالانواں ج ۴۱ء ص ۱۹۶ ح۹. 


۵۷ 0 بن زاو عَنْ مَحَمَّدِ ب بن الولید قَالَ: صوغت پوس بن 
۳ یوب عَنْ تان بن طريف عن آبي قد اله اد قول قا قال: نو 
أل تی كر الا له بأشمایتا اعلق الشاوت وضو متادیاً 
نافی: هد اذ لا إله إلا اه تلان هن مدره شول الله انا 
آشهد أَنَّ علبا یر المزیین عفا تلا 

۷ هنكام خلقت آسمان و زمین مولا ت: امیرمؤمنان نامیده شد. 


سنان بن طریف م یگوید: امام جعفر صادق اا فرمودند: همانا ما خانواده‌ای 
هستیم که خداوند تعالی نام ما خاندان را بلندمرتبه گردانید. حقیقت آن است که 
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وقتی آسمان‌ها و زمين را آفريد منادى و سخنگوی خود را فرمان به ندا داد پس او 
هم سه بار ندا کرد: آشهد أن لا إله الا اللہ و سه با رگفت: آشهد أن محمداً رسول الله 
وسه بار ندا برداشت: أشهد أن علياً أميرالمؤمنين حقاً. ' 
دَاوْدَ بن مایم الْجَعْفَرِيَ عَنْ آبي جفقر الثاني ای قَالَ: اَل یی 
وین وَمَعَُ الْحَسَنُ بن علي ان وَهُوَ متكي عَلَى ید سَلْمَاَ 
َل العسچد الم فجلس أب رل خسن ی لاس 
سل على امین ہو سر فجلس. م الّ: ا مرَ 
الْمؤمِينَ! نت عن تلاپ مسانل بخ ِي بِهِنّ عَلِمْت أن الوم 
كبوا و من ره ماقي علیهم ون يسوا بعمونن في دهع آخر خرتهم 
وان تكن الأخرى علض ث أك وه َي اء فقال له 
رامین ند لني عا بدا لَك. 
قال: : خزني عَنٍ اج ذ تام ین تَذْهَتْ رُوحُهُ وَعَنِ الرَجُل کف 


۶۷ .۸ الكافى؛ ج ١ء ص۴۴۱٠ ح‎ .١ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


۶۰۸۹ 


یز روینسی. وعن الرَجُلِ کیف يشي يبه له لاغماع وَالْأَخْوَالَ . القت 
مر لین لا إِلَى الْحَسَنِ فقال: ابا مُحَمَّدِ! أجبه ۔ قال: فَأَجَابَهُ 
الْحَسن هذ . قال التجل: هد ۳ ولم أل أَْهَدُ َد باه و 


- 


هدن مُحَمَدا رشول الله ال وت أل نهد نیت راھد انك یہ 2 
رشو الله ا و الام جه وسار إلى رامین ولم أل أَْهَدُ 
0 وه وَالْمَائمُ بخجته  --9‏ 1. 
أَشْهَدُ أن الْحْسَيْنَ نع لن ویس بلاغ بيه تغدةوَأَهْهَدُ 
عَلَى عَلی بن الخسین أنه لام أَمِْاْحْسَينٍ بَعْدَُ وَأَشْهَدُ عَلَى 
ب ام لیا على جفترن 


م2 ٤ےہ‏ و تت 2 5 5 و 27 ۲ ۳ 2 ۳2 
aT‏ ہو یت 


۳۳ 


شهّد 
لی مر عل را مان با لن نفد هد على 
رجل ین و لس لا يُكُنَى ولا يُسَمّى سیک 4 نپ ۳ 
یت ين و رَحمَة الله و كانه . 
عم عضی. . تال ابیز الْمُؤْمِنِينَ: با آبا ُحَمی! ایغه فانظزآین 
.حر اسن بن علي اٹ دنل سر ری ن وضع رجَْه 
0 
ینت ع 3 تاه تقال: 0ت له و 


شوه وم الْمؤْمِنِينَ ع آغتم.ق . قال: هوالخضرّ اند . 


داود بن قاسم ابوهاشم جعفری می گوید: امام جوادالائمه اا فرمودند: 
امیرمومنان على وا به همراه امام مجتبى 3 درحال ی که بردست سلمان 
فارسی ,َه تكيه کرده بود به مسجد الحرام وارد شدند و نشستند در همین موقع 
مردی با چهره‌ای زیبا و لباسی نیکوبه‌سوی ایشان آمد و برامیرمومنان الهلا سلام 
داد. ایشان هم جواب سلامش را دادند. او هم نشست و عرض کرد: يا أميرالمؤمنين! 
سه نکته را از تومی‌پرسم اگرجواب آن‌ها را به من بگوئی مى فهمم که این مردم به تو 
بد ظلم نموده و حکومت ر غصب کردند و دردنیا و آخرت آسوده ودرامان نیستند 
و اگر جواب درست ندادی می دانم تونیزبا ايشان برابرهستی ؟! 

پس اميرمؤمنان با به او فرمودند: ازآن جه می خواهی از من بپرس. 

عرض کرد: بفرمانید: وقتی آدمی می خوابد روحش به کجا می رود؟ وجرا انسان 

گاهی جیزی را به ياد می آورد وگاھی فراموش می کند ؟ و جرا فرزند آدمی شباهت به 
عمو و دائی خود بيدا می کند؟ 

امیرمؤمنان مالعلا به امام حسن بالقلا روی آورده و فرمودند: ای ابا محمد! جوابش 
را بگو. امام حسن .الهلا جواب او را داد. 

آن مرد گفت: گواهی می‌دهم که معبودی جز خدانیست و همواره به آن گواهی 
می دھم وهمواره شھادت می دھم که حضرت محمد ل فرستاده خداى متعال 
است و همواره شهادت می دهم که توجانشين پیامبرخدا يِه هستی وبه حجت او 
قیام کرده‌ای وبه امیرمؤمنان بالكلا اشاره کرد وبه امام حسن باللا اشارہ نمود که تو 
جانشین اووقائم به حجت اوهستیء وشهادت می‌دهم که حضرت حسین بن 
على اد بعد برادرش جانشین و قائم به حجت اوست. و شهادت می دھم که 
شهادت می دهم كه امام محمد بن على له قائم به امرامامت على بن الحسين ينا 
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باقرلا است. و شهادت می دھم که امام موسى بن جعفر بيه قائم به امرامامت 
امام جعفربن محمد الا است» وشهادت می‌دهم که امام على بن موسى 
الرضا ييه قائم به امرامامت امام موسی بن جعفر الا است. وشهادت می‌دهم که 
امام محمد بن على الجواد لا قائم به امرامامت امام على بن موسی لإا است» و 
شهادت می دھم كه امام على بن محمد هادى لله قائم به امرامامت امام محمد بن 
على 1 است» و شهادت مىدهم امام حسن بن على العسكرى له قائم به امر 
امامت امام محمد بن على لها است» وشهادت می دھم كه مردى ازفرزندان امام 
حسن عسکری لقلا كه نبايد ايشان به كنيه ونام خوانده شود تا زمانی امرش آشکار 
گردد وزمين را ازعدالت پرکند هما نطو ركه ازظلم وستم پرشده باشد. وای 
اميرمؤمنان! سلام ورحمت وبركات خدا برتوباد آنگاه برخاست ورفت. 


فقط حيدراميرالمؤمنين است 


سر اميرمؤمنان اا فرمودند: ای ابامحمد! به دنبال او برو و ببین به كجا می‌رود؟ 


2 ۰ وی 
ل 1 امام حسن مجتبى اكلا بیرون آمد و فرمود: همین که اوباى خود را از مسجد 


۶ بیرون گذاشت ندانستم به كدام نقطه اززمین خدا رفت آنگاه به خدمت 
امیرمومنان .اكلا برگشتم و به ايشان خبر دادم . 
ايشان فرمودند: ای ابومحمد! او را شناختی؟ 
گفتم: خدای عزوجل و پیامبرش پل و امیرمومنان اللا داناترند. 
فرمودند: او جناب خضر الا بود.! 
۵۹ ٣ص“‏ بد الله ال قال: سم قو ل. ولا 
أ الله هتمارك تعالی حل المي 41 ِقَاطِمَةً ك مَاكَانَ لَهَاكْفْوَ 
عَلّى هررض مِن آدع وعن دوه 
۹. امام جعفر صادق إن جدش را به نام اميرمؤمنان لقب داد. 


يونس بن ظبیان می‌گوید: از امام جعفرصادق بللا شنیدم كه می فرمودند: اگر 


.١ ۶۲۰‏ الكافى؛ ج ۱» ص ۰۵۲۵ ۰۱ 


خداوند تبارک و تعالی اميرمؤمنان لكلا را برای حضرت فاطمه ا نمی‌آفرید. هرگز 
برروی زمین برای اوهمتانی از حضرت آدم 1 و بعد ازاو پیدا نمی‌شد." 
۶۰ عن خموان ناي جَغف اد ال ال له مارك و تعالی یت 
خی الحلق خَلَقَ ماء عَذْبا وَعَا مالسا أجَاجاً فافج الْمَاءَانِ فَأَخَذَ 
طِيناً من ناديم 5 فَعَوَكَهُ عرکاً سَّدِيداً. فقال لِأَضْحَابِ یمین ي و هم 
گال ِب إِلَى لح ة بعلام و قَالَ لاحاب الیّمال: ای النَارِوَلَا 
أبالي. مُه قَالَ: : شت پریکخ قانوابلى شهذنا أن تلو یوم القيامة إن كنا عن 
ین َحَدَ اميا ق عَلَى البتِينَ. 
نقال: لست بویکم وَأَنَّهَدَامْحَمَدٌ زشولی ود هَذَا ب 
آمیالمژیین ينَ؟ قالو: بلى. کیت لهم اود اتاق َا 
العم ابي ريم وَمُحكَد ذوشولي علي ای وتا 
عدو ولا آفيي خرن جلمي ا E‏ 
به دلي وَأَقِمُ بين اي وأو كرما 7 ۳ 
زب و شهذتا وَلَمْ يَجْحَدْ آذ وَلَم رتست الْعَزِيمَة لمَوْلَاءِالْحَمْسَةٍ 
في الْمَهَدِيٍ و لع يکن لام عَم علی الإِفْرار په و قَلهُ عَزَّو جَلّ: و 
قد عهذنا إلى آم من قبل فقي وخ تجذله زم فَال: نما مرك نع 
تارا 2 . فقال حاب السَّمَالٍِ: سو مو 0 1 
ناب الیمین: الوم دوع فکانث عَلَبِهِمْ زد 
ال أضحَاث السَّمَالِ: تا ر !اقتا . فقال: : قذ أَقلنکُمْ اذْمَبُوا ۳ 
فهاُوقا فَكَم تب الطَاعَةُ ور وَالْمَعْصِيَة. 


روایات راجع به اميرالمؤمنین ا 
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۶۲۱ .۱ الکافیء ج١ء ص ۰۴۶۱ ح‎ .١ 


۰ خداوند عزوجل در عالم ذر على ات را امیرمؤمنان ناميد 

حمران بن اعين م ىكويد: امام باقرالعلوم الفلا فرمودند: هنگامی که خداوند تبارک 
وتعالى مخلوقات را آفریدء آبی شيرين وگوارا وآبى شور و تلخ پدید آورد وهردوآب 
را مخلوط نمود. آن گاہ از سطح زمین خاکی را گرفت و سخت درهم کوبید و مالش 
داد پس به اصحاب یمین که به صورت مورچه‌ای ریز می جنبیدند فرمود: بدون هیچ 
رنج و عذابی به‌سوی بهشت بروید و به اصحاب شمال فرمود: به‌سوی آتش بروید و از 
اين عذاب كردن شما هیچ باکی ندارم (چون حجت و برهان را برشما تمام وروشن 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


نمودم) سپس فرمود: «آیا من پروردگار شما نیستم ؟ گفتند: آری؛ تو پروردگار ما E‏ 
گواهی می دھیم ۔ایشان را بر خود شاهد گرفتیم۔تا مبادا روز قيامت بگوئید: ما از 
گواهی آ گاه نبودیم» آن‌گاه ازپیامبران خود عهد و پیمان كرفت و فرمود: آيا من 
۷ي پروردگارشما نیستم؟ وآیا این حضرت محمّد فرستاده من نيست؟ وآيا این على 
۱ اميرمؤمنان نیست ؟ گفتند: بله و شهادت دادند؛ پس نبوت را برای آنان ثابت نمود و 


ايشان را پیغمبرقرار داد. سپس ميثاق براولوالعزم كرفت كه آیا من پروردگار شما 
نیستم؟ واين محمّد فرستادةٌ من نيست؟ وعلى امیرمؤمنان وجانشینان بعد از او 
ولايت مداران من وكنجينهداران علم من نيستند؟ وآيا این مهدى اكلا نيست که 
به‌واسطه اودینم را یاری می دھم و دولت خود را آشکار می سازم وازدشمنان خود 
انتقام می گیرم وبەوسیلە او خواه ناخواه عبادت می شوم؟ 

گفتند: پروردگارا! اقرار نمودیم و گواهی می دھیم اما حضرت آدم اللا نه انکار 
كرده ونه اقرار نمود پس مقام اولوالعزم داشتن برای آن پنج نفراز جھت حضرت 
مهدی ال ابت كفت و برای آدم الفلا عزمی برای اقرار به آن ديده نشد. این است 
فرمایش خدای عزوجل و هرآینه از پیش با آدم اا عهدی کردیم اوآن را ترک کرد و 
برای اوتصمیمی نيافتيم' آنگاه به آتش فرمان داد پس برافروخته گردید و به 


۰۱۷۲ سورةٌ اعراف أيه‎ .١ 


۶۲ ۲ سورةٌ طه ايه ۱۱۵. 


اصحاب شمال فرمود: به آن وارد شوید» آن‌ها از ورود درآن ترسیدند. و به اصحاب 
یمین فرمود: به آن وارد شوید و ایشان درآن داخل شدند وآن آتش برآنان سرد و 
سلامت گردید. اصحاب شمال عرض کردند: پروردگارا! اقاله کن و ما را عفونما. 
فرمود: اقاله نمودم و به آن وارد شوید. ولی با زآن‌ها ترسیدند يس از همین جا 
طاعت و ولایت و معصیت ثابت گردید. ! 
اء- عَنْ مرو بن خر قَالَ: دخَلْتُ علی أي عبد اله اذ وَوفي 
رل أَخِيهِ عبد الله بن مُحَمَدٍ قلث لَهُ: جُعِلْتُ ال !ما حَوَّلَكَ إلى 


هذا الْمَلِ؟ قال لَب الثم ة. فقلث: جُعِلْتٌ فِدَاكَ! ألا فص عَلَيكَ 
ديني؟ فقّال: : بَلَى ل ی الله له بِشَهَادَةٍ أن إله إلا الله تل 
ريك »ول دنه شوه وَأَنَّ الصَاعَدَ یه لا ریب فیهاو 


أن الله بیع ينعت من ِي ابو ام اوه وبا ار 8 2 | 

سچر یر ہو ینوہ بَعْدَ رشول الله کنا و 
ية لِلحَسَنِ و الحسین. و الْوَلَايَة کس ہن 4 لمحت 

ڈیو مس عله ب أ تم ونم يي : 


عَلَيْه آَخیا و عَلَيْه وت وَأَدِينٌ الله هبو قال تا قروا َا رال دي اله 


سے 
ب 


و وی آبانی الَّذِي ین الله به في الصِرَوَالْعَلَاتئةٍ قَانّي لله و کف 
سالک این رو فلت تبث تليي؛ 72 
ما انم ال رولب ی وا تن بل طمن في عنیه 
إا أذْبَرَظونَ في ماه ولا تحمل اللّاتی عَلَى كَاهِلِكَ 2ھ 


ی 


إِنْ حَمَلْتَ الا علی کاملك أن يُصَدّعُوا شُعب کاهلك. 


e 


.٠ح‎ ۰۸ الکافی» ج ۲ء ص‎ .١ 


ا 
و 
7 
العف 


۷ 
2 


روايات راجع به اميرالمؤمنين ا 


۶۳ 


۶۱ در حضورامام در ضمن شمردن عقاید. مولا على ان آمیرمومنان 
نامیده شد 

عمروبن حریث م ىكويد: درحالی که امام جعفرصادق بلا در منزل برادرش 
عبداللہ بود به خدمتشان رسیدم و عرض کردم: فدایت گردم! جه چیزشما را به اين 
منزل آورده است ؟ فرمودند: به دنبال رفع خستگی و تفریح بودم . 

عرض کردم: فدایت گردم! آيا دين و عقيدهام را برای شما بازگونمایم ؟ 

فرمودند: آری | 

عرض کردم: خدا ر معتقد بودہ وپرستش می نمایم به این که شهادت می‌دهم 
معبودی جزاونیست و برای اوشریکی وجود ندارد» و حضرت محمد م بنده و 
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فرستاده اوست» وقیامت بدون شک آمدنی است و خداوند توانا همه مردگان درون 


رم گورستان را برمی‌انگیزد» و با به پا داشتن نمازه و پرداخت زکات: و روزه ماه رمضان» و 
۱ ۱ حج خانه خداء و ولایت على اميرمؤمنان اللا بعد از پیامبراکرم َء و ولایت امام 
۱ حسن وامام حسين» و ولایت على بن الحسين» و ولایت محمد بن على و ولایت شما 
بعد از او صلوات الله علیهم اجمعین خداوند را می‌پرستم و شما پیشوایان وامامان من 
هستید. براين عقیدہ زنده و برآن می ميرم و با آن خداوند را عبادت می کنم. 

امام فرمودند: ای عمروا به خدا سوگند این همان دين پروردگار وآئین پدران من 
است که با آن در پنهان و آشکار خدا را می‌پرستم . بس تقوای خدا را پیشه کن و 
زبانت را جزاز خیرو خوبی بگیرو هركز مگو: من خودم را به هدایت رسانیدم؛ بلکه 
خداوند تعالی تورا هدایت نمود و شکراین نعمت را که به توارزانی داشته به جا 
بیاور, و ا زآن‌هایی مباش که چون رو می‌کنند در حضور مورد سرزنش قرار می‌گیرد» و 
چون برگشته و پشت می‌کنند بدش را می گویند: و مردم را بردوش خود سوار و مسلط 
مکن زیرا اگر تومردم را برشانه خود سوار کنی احتمال می رود که استخوان شانه‌ات 
را در هم بشکنند. ! 


۲۴ء .١‏ الکافی» ج ۰۲ ص ۲۳ء ح ۱۴. 


۶۲ عن الْمُمَضَلٍ ب بْنِ عْمَرَعَنٍ الصا اوق جَعْفَرِبْنِ مُحَمَّدٍ هلا قَالَ: يني 
وش علی خمس مَعائم م علی الطّلاة الگا و و الصَوْم والحَج و 
ام ِیرِالْمُؤْمِنينَ یه مِن وه اد . 
۲ یکی ٦‏ مهم اسلام ولایت امیرمومنان انز است 
گردیدہ شد: ۳ زکات و روزہ وحج ا امیرمؤمنان وامامان ا ا 
۶۲۳ ۶ عن با من أبي عبد اف و تال +1 کک سیّحث الصَلاةٌ ةفي 
مشجد الْقَدِیں 2 التي ا ام فيه فيه أَمبِرَالْمُؤْمِِينَ با ؤَهُوَمَوْضِمٌ 
رل عو جا فيد ال 


۳ پیامبر اكرم ا مولا على غا را به امارت لقب می دهند 
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ابان بن تغلب میگوید: در مسجد غدير مستحب است که نماز خوانده شود 

چون پیامبر اکرم َه در همین مكان امیرمؤمنان ماكلا را بەعنوان اميرمؤمنان منصوب 
کردند واین جایگاھی است که خداوند عزوجل حق را آشكار نمود." 

۴۔ عَئ مُحَمّدِ بِنِ عمَرَالْجْزْجَاني قال: قال السادق جَففرنن 

مُحَمَدٍ دید : اول جَمَاعَةٍ گات ت أَنَّ ول اللہ ولا گان يُصَلِي و 

یمین علي بن اي طالب وك مَعَهُ ذ مرواب به وَجَعْفْرٌ 

عة ال تيا ل جاح ان وله فلا آعش و شول الله عله 

ما و انْضَرف أَبُو طالب تسزورازتی آن قَالَه فَکَائٹ أو جَمَاعةٍ 


۰۲۹ الکافی» ج ۱ ص ۰۲۵ ح‎ .١ 
۶۲۵ .۲۸۷ وسايل الشیعهء ج ۵ء ص‎ .۲ 


۴ شرکت امیرمؤمنان تد در اولین نماز جماعت. 
محمد جرجانی می‌گوید: امام جعفر صادق .اهلا فرمودند: اولینْ نماز جماعتی 
که برپا شد پیامبراکرم اه نماز می خواند و اميرمؤمنان على بن ابی طالب لله با او 
نماز می خواند که جناب ابوطالب باكلا درحال ی که جعفرطیار با او بود از کناراو 
گذشت. پس به جعف رگفت: ای پسرعزیزم! كنار پسرعمویت بایست و نماز بگزار. 
پس وقتى پیامبراکرم مر اقتداى آن دو را احساس کردند؛ امت ا 
شادمان برگشتند. . . بس اين اولین جماعتی بود که درآن روز برقرارشد. ' 
۵ عَنْ عَبْدِ لتخم ٍ بن الم عن یه قال اَل أا عبد اله اه الغلا : 
هل مسیون عبد یزیزم الْجْمعَة والأضحی وَالْفِظر؟ ال :قم 
أَعْظمُهَا حب یں وأ ید مُوَجُمِلَّتُ فِدَاكَ؟! قال: : الوم ال 
تَصَب فيه وَسُولُ الله يل أیرالمژینین ا وقال: من کُنث مَولاه فعلین 
مولاه. قلث: ی اي یوم هُو؟ قال: وَمَا تضته َع بالیم ! ان السَئةَ تَدُورُوَلَكِنَه 
يوم نَمَاتِتَةَ عَشَرَمِنْ ذي الججَة. 
فقلث: وَمَا ی" غي لا آن تَفْعَلَ في لك یوم ؟ قال: تَذْكُرُونَ الله عَرَّوِكْيُ 
4 ف لام وَالْعَِادَوَوَ ال لِمُحَمَّدٍ وَآلٍ مُحَمّدِء فَإن رَشول اله ئل 
ى أَميرَالْمُؤْمِنِينَ ف( أَنْ خد دك او عِيداوَكَذَلِكَ كَانَتِ 
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ی 2 تَفْعَلُ کائوا یوصُونَ َوْصِياءَهُمْ ب بَلك فِتَحْدوِنَةُ 4 عيداً. 
۲۵ عظمت عیدں غدیرخم در اسلام 9 سايراديان ابی 


عبد الرحمن بن سالم از پدرش نقل می‌کند که: می‌گوید: از امام جعفر 
صادق مالغلا مر ھر سو تی یپ کے 


هست ؟ فرمودند: آری! عیدی هست که حرمت أن از همه انها بیڈ بیشتراست! 


.١ 22‏ وسایل الشیعه. ج ۸ء ص ۰۲۸۸ 


عرض کردم: فدایت گردم آن کدام عید است؟ 

فرمودند: آن روزی است که پیامبر اکرم ب امیرمؤمنان ا را بەعنوان امامت 
نصب نمودہ و فرمودند: من كنت مولاه فعلى مولاه هر که را من مولای او هستم على 
هم مولای اوست . عرض کردم: آن کدام روز است ؟ 

فرمودند: درآن روز جه کار می‌کنی زیرا سال دور می‌زند ولى آن روز هيجدهم 
ذى الحجه می‌باشد. عرض كردم: درآن روزجه كارى شايسته است انجام 
بدھیم؟ فرمودند: با روزه دارى و عبادت وياد محمد وال محمد ل خداى 
عزوجل را همواره یادکنید؛ زيرا پیامبر اکرم َه به اميرمؤمنان لكلا سفارش كرد كه 
آن روز را عيد بگیرد وتمام بيامبران الهى جنين بودند و همواره جانشينان خود را به 
اين كار توصيه می‌کردند» پس آن‌ها هم آن روز را عید می‌گرفتند. ' 

۳0 آبي الْجَارُودِ قال سات أَبَاجَعْفَ ا عن فول تعالی: َو 
َُومْ وخ و الْمَلائَِةٌ لا تكَلّمُونَ الا من أَِنَ لَه الرَخمن و قال صواباً4 قال: 

وا نَ وم اة و حيلف ول إل إا ال ن لوب دی اوقب 
من را ER‏ طالب باه ول 


س 


:إِلامَن 
نله الحم من أَهل وه تم لین ین هم ول لا إله | الله . 


۶ در قيامت کسی جز شیعه به گفتن لا اله الا الله توفیق نمی يايد 


۳ 


ص۴٠‏ 8 ا ۱۳ 9 


ابوالجارود م یگوید: از امام باقرالعلوم الا دربارۂ این فرمايش خدای متعال 
پرسیدم: «روزی که روح و فرشتگان در یک صف می ایستند و سخن نم ىكويد مگر 
کسی که خداوند رحمان به اواذن دهد و سخن حق و درست بگوید»؟" 

فرمودند: زمانی که قيامت برپا گردد درآن ایستگاه, کلمات لا إله إلا الله از 
دل‌های همه بندگان گرفته می‌شود؛ مك ركسى که به ولایت امیرمومنان على بن 


۱ وسایل الشیعه» ج ۰۱۰ ص ۰۴۴۰ 


۲. سوره نبأآيهُ ۳۸. 
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۶۷ 


ابی طالب لباه اقرار داشته است واین همان فرمايش خدای بزرگ است: مگ رکسی 
که خداوند رحمان به اواجازه بدهد یعنی کسانی که دارای ولایت آن.بزرگوار باشند» 
پس ايشان همان کسانی هستند كه به گفتن لا إله إلا الله اجازه بيدا می‌کنند.! 


۷ عَن أبي هُرَيْرَةَ عن التب ولا قال في هو الآيَة: «یوم یفژالمزء ین 


اب8 


1 م جره وہ 
أَخِيهِ هو هو یه هو صاجبته و تیه 4 إلا مَنْ تَولی بولاية أمير الْمُؤْمِنِينَ علی 
۴ 


بن أبى طالب +22 فان لا یَفرْمَنْ وَالاهُ و لا يُعَادِى مَنْ أَحَبَهُ و لا ی يحب 


رام گرم ورك در 2 ہے 2 ۳۹ 
غ ابْعضَه و لا يود مَنْ حَادَاهُ الخدیت. 
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۷. روز قيامت همه مردم از یکدیگر می گریزند جزدوستان امیرمؤمنان ایا 

ابوهریره از پیامبراکرم 9 نقل م ىكند که درذيل اين آيە: «رزوی که آدمی از 
برادر و مادر و يدر و همسرو پسران خود می‌گریزد»" فرمودند: مك ركسى که ولایت 
| اميرمؤمنان على بن ابی‌طالب ل را عهده‌دار باشد. او از کسی که ولایت آن بزرگوار 
را داشته فرار نم ىكند وھ ركس اورا دوست داشته است با وی دشمنی نم ىكند و 
همچنین با ه ركس که با او دشمنی و کینه داشته اظهار دوستی نمی‌نماید. " 


۳ 04 0 اس ۶ وه م 6 و 
۸ع محتّد زد جَعْمْر عن أبيه +25 قال: إا كَانَ يوم الْقَِامَةِ تم 
عن محمد إن جَغْفر عن بيه ايه قال: ! ن یوم القيَامَة نت 
۵ و > ۵ أ مه 2 4 2 7 ا و 2 معو 
منبزعن یمین العش له ازبع و عشرون مزفا: و بَجيء عل بن ابي 
ا 7 گے 7 <« 0ب و کو و 0۵ سس 2ھ 
طالب لك و بیده لوَاءُ الحَمْد فيزتقيه وَيَعْلوة وَيُعْرَض الخلا عَليْوِء 


- سدم 
- 


ص2 


فَمَنْ عَرَفَهُ دَخَلَ الجَنَةَ وَمَن آنکرهة دخل الثار و تفسیر لك فِی كِتَاب 
الله: لف اعمَلوا قسیری الله عَمَلكُم و شوه الْمُؤمنُون 4 قال: هو الله یب 
لله: قل اغمَلوا فسیَری الله عَمَلكمْ و زشوله و المؤمنون © فال: هو و الله امير 
الْمُْمنينَ علی بْنُ أبی طالب لبه . 
لمومنین علي بْنْ ابي طالب له 

۰۹۴ بحارالانواں ج ۷ء ص ۰۲۰۶ ح‎ .١ 


۲ سور عبس آیات ۳۴ - ۳۶. 
۶۲۸ ۳. بحارالانوان ج ۰۷ ص ۰۲۴۲ ح ۰۱۲ 


۸ مولا على ات بینندۂ کارهای مردم در دنیا و مایة نجات اهل ایمان در 
آخرت است 
مرحوم عیاشی' درتفسیرش ازامام باقرالعلوم غلا نقل م ىكند که فرمودند: زمانی که 
قيامت برپا شود منبرى در طرف راست عرش گذارده می شود که دارای بيست و چهارپله 
می‌باشد. حضرت على بن ابی طالب له درحال ی که پرچم حمد دردست اوست 
میآید وبرآن پا گذاردہ وازآن بالا می رود وتمام مخلوقات براو عرضه می‌شوند. پس هر 
کس او را به‌عنوان امام بشناسد داخل بهشت م یگردد و کسی که منکرامامت اوبودہ به 
آتش جهنم داخل می‌شود وتفسیرآن در کتاب خداست که می فرماید: بگوعمل کنید 
خداوند و فرستاده او و مؤمنان کارهای شما را می‌بینند. ' امام فرمودند: به خدا سوگند! مراد 
از مومنان که کارهای شما را می‌بینند» اميرمؤمنان على بن ابی طالب لا می‌باشد. ' 
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۹۔ رَوَى مُحَمَدُ بْنُ مُوسَى التّبرازیْ في کتابه حَدِيثا يز یره باشتاده 
کت : قال وَسُولُ الله : نا شا بم الوا ة أمَرَال مَالِكاً 

نیون اشع وي يَمْْرضْوَانَ أن ضرق الْجِمَانَ لمات وَيَقُولُ: یا 
8 مد الضراظ على تن جم ویر یا جتئیل انیب ییا 
اذل تخت الْعَزشِء و يَقُولُ ۳تسء->] مم یز 


٤ 


نب عَلّی الصِرَاط سبغ قتاطرظول كل فَنْطرَةٍ سبعة عشرألف 


ای | 


۱. جناب محمد بن مسعود سمرقندی معروف به عیاشی که تقریبا نزدیک سورۂ عصرآیهُ مرحوم کلینی می‌زیست» 
از بزرگان طائفه حقه شيعه مورد اطمینان و فردی بسیار راستگوو جلیل‌القدر و کثیرالاخبار و بصیرو دانای به 
روایات است. بیش از دویست کتاب تأليف کرده که یکی از معروف‌ترین آن‌ها تفسیر عیاشی است. در ابتدا 
اوسنی‌مسلک بوده واحادیث زیادی ازآن‌ها شنید» آنگاه هدایت یافت و از علمای شيعه گردید و تمام 
ميراث پدرش را که سیصدهزار اشرفی بود در راه علم و حدیث هزینه کرد و خانه‌اش همانند مسجد از علما و 
محدئین و قاریان و كاتبان پربود. یکی کتاب تصنیف می‌کرد و دیگری نسخه استنساخ می‌نمود ویکی مقابله 
کرده و دیگری تعلیقه و حاشیه می‌زد. «تحفة الاحباب ص ۴۸۷ با اندک تصرف 
۲ سورةٌ توبه آیهُ ۱۰۵. 
۳. بحارالانواں ج ۷ء ص ۰۳۳۱ ح ۰۱ ۶ 


فخ و عَلَى کل قنطرة مب سبو أل مب ۱ 
EL TEE‏ رجاهم ي لظن ری عن و ية آیبر 
الْمؤْمِنِينَ ع وُت أَهْلٍ بَيْتِ مُ مكل وع تنأ ب جار ات ی 
اق لیب وت لع حت لو مس یه في فَْرٍ 


جَهَنَمَ وَلَوْكَانَ مَعَهُ و من أَعْمَالٍ الِْرَعَمَلُ سَبِعِينَ صّیقا. 
٩‏ در اولین پل قيامت از ولايت امیرمؤمنان .اج پرسش می نمايند 


ابن‌عباس می گوید: پیامبر اکرم ا فرمودند: هرگاه قیامت برپا گردد. خداوند 
تعالی به دربان جهنم یعنی مالک فرمان می دھد که آتش جھنمی که هفت در دارد 


فقط حیدر امیرالمژمنین است 


برافروخته گرداند و به دربان بهشت یعنی رضوان فرمان می دھد که بهشتی را که 
کے هشت در دارد آراسته نماید و می‌فرماید: ای میکائیل! پل قیامت را برروی جهنم 
: بکش و باز می فرماید: ای جبریل! ترازوی عدالت را در زیر عرش برپا سازو 
قا اع مجعلا امك سرت رایری غارس ار جارد 
آنگاه خداوند عزوجل دستور می دهد که برروى پل قيامت هفت قنطره و پل قرار 
داده شود که مسافت هرپلی هفده هزار فرسخ می باشد و برهرپلی هفتاد هزار فرشته 
قرار گرفته‌اند. آن‌ها در پل اول از زن و مرد این امت درباره ولایت امیرمؤمنان ملكلا و 
دوستی با اهل‌بیت طباظ می‌پرسند کسی که خاندان نبوت را دوست نداشته از سربه 
درون جهنم سقوط می کند اگرجه دارنده کارهای هفتاد صدیق وواستكو با شلد 


۷۰۔ عِيسى ب بن امستقاد عن مُوسى بن جَعْفَرِعَنْ أيه 38 قَالَ: :لا 

جَرَالبيُ کا إِلَى الْمَدِينَةِ وَحَضَرَكُرُوجْهإِلَى بَدْرِدَعَا انا إلى 
َة بیع هم لی لسن لاع گان شول اي ذخا 
دا لبا احبر من يَفِي مِنْهُمْ وَمَنْ لا يفي وَیَسأَله کنمان دیك. ۰7 


.١ ۶۰۳۰‏ بحارالانواں ج ۰۷ ص ۰۳۳۱ 2 ۰۱۲ 


دعا رشول الله ِا علا ونر َفَاطِمَةً اه ال لهُخ: بايغوني بیع 
الرِضّا. فَقَال حَمْرَُ: بآبي آنت وَأَقِي! عَلی ما بایغ لیس قَذ قذ بَايَعْنَا؟ 
فال. باس الله و سد زشولہ بایغ له و لزشولہ بالقاء و الاَامَة لابن 
أَخِيكَ إِذَن تستکمل الایمان. 

اله نَع صمعأوَطاعةً وط یه فقال لَهُمْ: یذ الله موق أَيْدِيكُمْ 4 
علي آمیزالمینین 1 وَحَمْرَة سيَدٌالشهَدَاءِ وَجَعْمَرْالكََارُفِي الْجَنَّة و 
اطع يده نساء الْعَالَمِينَ و مظان اس وا حُسَِيْنُ سَيَدَا شباب 
َل الْنِ. هذا شرا اميق او على جويع لغش امین ین الج الس 
ا ان اكت سے ہت مَنْ أؤفى بماعاهّد عَلَيْهُ الله 
َسَيؤتيه أخراعظيمً» ثم و قرا قرا: طإِنَ لین يُبايعُونَكَ نما باب يون الله 4 قال: وَلَمَا 
اي أَصِيت نز في ويها دعا به ول اله ی ال با 
حَمْرَةٌ! يا عَم رسو ا ھا 
0 0 افا :انی ا ا 
حَمْرُ: شهذث. قال: ون الح لْجِنَه نون النَارَحَقٌ وان السَاعَةً تد 
ریب فيها) وَأَنَ اظ حل نع «و من يَعْمَلْ مثقال دة خر 
سم ل قال دشر یر و (فریق في الجن و فریق في السعير) و 
أن یمین . قال حَمْرَهُ: شهذث وَأَفْرَزْتُ وَآمَنْتُ وَصَدَّفْتُ. و 
قَال: لیم من دربب الْحَسَنْ و الْحْسَيْنُ و اْإمَامَة في ذُزِقيِهِ. قال مر 
منك وَصَذَّفْتُ ہپ و وب 


- ے۔ 
01 


قال: تم صَدَّفْتُ. و قال: حَمْرَة سيد الشَهَدَاءِ وَأَمَد الله و اسد زشوله 


0 
۱ 
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۶۲۳۲۴۲ 


عَم نيه يه فبکی حَمْوَة ی سَقَط عَلَى وجهه و جعل بقل عَبنَي 

و یازا ےت 
ن مُحَمّدا َال خَيْر الي تین يا َه حَمْرْةُ رهم و علانیتهخ و اهرهم 
ی م الي م من الام واي من 
عَادَاهُمْ۔ ۔ قَالَ: میا زشول الها أشهد | لله وَأَشْهِدُكَ و کنی بالل شَهيداً. 


سے سر 


ی 00 وَفقَكَ. 
۷۰ . پیامبر اکرم با تزا کلبات اعتقادات را به جناب حمزه اغا آموختند 


که فرمودند: زمانی که پیامبراکرم يي به مدینه هجرت نموده و خواستند به سوی بدر 
حرکت کنند» همه مردم را به بيعت فرا خواندند. يس همه مردم به‌عنوان كوش به 


۱ | فرمان بودن واطاعت از ایشان بيعت نمودند و پیامبراکرم بُ هرگاه خلوت 


می کردند» حضرت على ملكلا را می‌خواستند و به او خبرمی‌دادند که جه کسانی از 
آن‌ها به اين بيعت وفا کرده و جه کسانی وفادار نخواهند بود و ازاومی‌خواست که 
اين مطلب را پوشیده بدارد. سپس پیامبراکرم على و حمزه و فاطمه لا را فرا 
خوانده و به ايشان فرمودند: با من به عنوان بيعت رضوان بيعت نمانید. 

حمزه .الغلا عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت بادا ما برچه چیزی بيعت کنیم 
آیا با توبیعت نكردهايم ؟ فرمودند: ای شير خدا و شیررسول خداا با خدا و پیامبرش 
بيعت م یکن ی که برای پسربرادرت وفادار و ثابت قدم باشی تا ایمانت کامل گردد. 
عرض کرد: آری! از روی دل و جان با توبیعت می كنم و دست خود را به‌عنوان 
بيعت گشود. بيامبريَيُ نیز به آنان فرمودند: دست قدرت خداوند توانا برتراز 
دست شماست. 

حضرت على اميرمؤمنان و حمزه سیدالشهداء و جعف رطیار لا در بهشت 
می‌باشند و حضرت فاطمه ع بزرگ زنان جهانیان است و دو نوه‌های من یعنی 


امام حسن وامام حسين با مھترجوانان اهل بهشت هستند. این شرطی از جانب 
خدای تعالی به همه مسلمانان از جن و انس می‌باشد «پس هركس آن را بشکند بر 
زيان خود آن را می شکند وه رکس به آن جه با خدا پیمان بسته وفا نمایدء خداوند 
به‌زودی پاداش بزرگ به او می‌دهد». آن‌گاه ابتدای این آيه راتلاوت نمود: «همانا 
کسانی که با توبیعت می کنند جزاین نیست که با خدا بيعت مى كنند». 
بعد» امام ا فرمودند: آن شبی که فردایش حمزه اللا به شهادت رسید. پیامبر 
اکرم یل وى را فراخوانده و به او فرمودند: ای حمزه! ای عموی رسول خدا! چنین 
برداشت می شود كه توغیبت طولانی از ما داشته باشی» يس وقتی برخدای تبارک و 
تعالی وارد شوی و او درباره شرائع اسلام و شرائط ایمان از توبپرسد جه خواهی 
كفت ؟ حمزه به گریه افتاده و عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت باد! مرا راهنمایی 
فرما وآ گاهم بنما. پیامب ری فرمودند: ای حمزه! بايد از سراخلاص شهادت بدهی 
که معبودی جزخدای یکتا نیست واین که من به حق و راستی فرستادۀ خدایم. 
حمزه .الكل گفت: شهادت دادم. 
فرمودند: و باید شهادت بدهی که بهشت و آتش جهنم حق است «ساعت قيامت 
قطعا آمدنی است و هیچ شکی دروقوع آن نيست»» ' واین که صراط و پل قیامت و 
ترازوی آن حق است» «ه ركس به مقدار ذرہ ای نیکی نماید جزای آن را می بیند و هر 
كس ذره‌ای كار بدى انجام بدهد جزای آن بدی را می‌بیند». " و اگروهی در بهشت و 
گروھی د رآنش سوزانند»" و دیگرآن که حضرت على اللا امیرمؤمنان است. 
حمزه ٍلا گفت: شهادت داده و اقرارنموده وايمان آورده وتصديق كردم و 
فرمودند: امامان از نسل او امام حسن وامام حسین هستند و امتداد امامت درنسل 
اوست. حمزه بالقلا گفت: ایمان آورده و تصدیق کردم. فرمودند: حضرت فاطمه ع 
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۰ سورهۂ فتح آیه‎ .١ 
۷ سورة حج آیه‎ ۲ 
سورةٌ زلزال آیات ۷ و۸۔‎ ۳ 


۴ سورة شورى أيه ۷. Az‏ 


مهترو بزرگ زنان جهانيان است. حمزه .الهلا گفت: آری تصديق نمودم. 

فرمودند: جناب حمزه اا » سید الشهداء وشيرخدا وشيررسول خدا وعموى 
پیامبرش به می باشد. حمزہ الا گریست تا این که برروى صورت افتاد و مرتب ميان 
هردو چشم پیامب ر خدا اة را می بوسيد. و نیزفرمودند: جعفرپسربرادرت دربهشت 
همراه با فرشتگان پرواز می‌نماید و حضرت محمد و خاندان او لو بهترین مخلوقاتند. 
ای حمزه! آيا به نهان وآشکارآن‌ها و ظاهرو باطنشان ایمان می آوری؟ وآيا براین زنده 
مانده و می‌میری و دوستان آن‌ها را دوست می داری و با دشمنانشان دشمنی می کتی ؟ 

عرض کرد: آری يا رسول الله ! خدا و تورا شاهد می‌گیرم «وبس است که خداوند 


گواه باشد». پس پیامبراکرم مر فرمودند: خداوند تعالی تورا استوار بدارد وبه تو 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


توفیق عنایت فرماید." 
سر -١‏ تفسیرالقمي: (و السَاہئُون نون مى المُهاجرين و لأْصار) و هم 
لی ابا یود یداد دُوَ سَلْمَانٌ وَعَمَاروَمَن آمَنَ وَصَدَّقَ وَتَبَتَ 
۱ عَلَى وَلَايَة مير امژینین ط1 
۱. پیشگامان نخستن جه کسانی هستند؟ 


مرحوم على بن ابراهيم قمى در تفسیرخود درذيل اين أيه که می‌فرماید: 
«ييشكامان نخستين از مهاجران وانصار)' فرمودند: آنها همان نقبا و ابوذر و مقداد 
وسلمان و عمارند رصی الله عنهم آجمعین و کسانی که ایمان اوردہ وتصديق نموده 
و برولایت اميرمؤمنان لا ثابت قدم باقی ماندند. " 


۱. سورهُ فتح آیة ۲۸. 
۲ بحارالانوان ج ۰۲۲ ص ۰۲۷۸ ح ۰۲۲ 
۳ سورة توبه ايه ۰ . 


2 ۴ بحارالانواں ج ٢۲ء‏ ص ۰۳۲۷ ح ۳۲. 


لِضًا اد وَقَالوا: تح ین شِيعَة عَلِيَ. 
تمه یام نع لا دلوا تال آهم: يكم انا عة را نغژیین 
الْحَسَنُ وَالْحْسَئْنُ وَسَلْمَانُ درو لاه َعَمَارْوَمُحَمَدُ بخ ابي 
بخرالزین تم يُحَالِهُوا ین آویرد. 
۲. شيعه واقعی اميرمؤمنان اثلا کیست؟ 
امام حسن العسکری الا فرمودند: گروھی از اهل ایمان خواستار ملاقات با امام 
ابوالحسن على بن موسی الرضا لها شدند ومیگفتند: ما از شیعیان على اا 


می‌باشیم ولی حضرت رضا لغلا چند روزی به آن‌ها اجازه ورود و دیدار ندادند. 
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پس هنكام یکه وارد شدند به آنها فرمودند: وای برشما! شيعيان و بيروان واقعی هټ 


امیرمؤمنان اللا امام حسن وامام حسين یلا » سلمان» ابوذن مقداد» عمار و / ۳ ١‏ : 
محمد بن ابی بکررضی اللہ عنهم اجمعين هستند همان كسانى که هرگزاندک 
مخالفتى با دستورات او نداشتند.' 
٣‏ عَئ أبي عبد الله ايلا في قوله تَعَالی: (إلَاالَّذِينَ منوا عَملُوا 
الصٌالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْر عَيرمَمْثون 4 قال: هُمُ المُؤْمنُونَ سَلمَان الفاریی و 
2 99 و . معو 


فاد بن الاشود و عار و ابو ذڙ رضي الله عَنهم و ایزالمژیین علیْ بن 


RA‏ باداش همیشگی 


امام جعفرصادق بالا درذیل فرمایش خدای عزوجل که می فرماید: «مگر 
کسانی که ايمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند برای ايشان پاداش 


۶۳۵ ۰۳۹ 2۰۳۳۰ بحارالانواں ج ٢۲ء ص‎ .١ 


3 
E 
۴ 
: 
j 


۶۶ 


۰ - .١ 
تمامنشدنی است) فرمودند: ان مومنان سلمان فارسی» مقداد بن اسود» عمار و ابوذر‎ 


رضوان الله تعالى عليهم وامیرمؤمنان على ۽ بن ابی طالب لیلد هستند که برای آن‌ها 
ياداشى قطع‌نشدنی است.' 
۷۴ عن جابرعن آبي جفق راد قَال: أله عَنْ ول ل الله: «ِيَوْمَ َر 
وین و لمَویناب شع نورهم بين يديهم و بأيمانهخ» قا قَالَ رسو ۱ 
له ا ولمم ای سین يديهم يَْم اأ لیام إذا E‏ 
نيمه في جات عذو مم يوه عتی یذ حون مق نا 
له «و بأيمايهم» فام َأخُذونَ بخجرال محر ۶ هریخذ آله 


بخجَزالختسن وَالْحْسَيْنٍ مود وی نماد بحْج زیر 
الْعؤْمننعَلٍِ بن اي ظالب فاحل يج شو ل الله کا 


- 
ہے ضا اه 


2 حتّی یذ < ُلُونَ مَعَهُ في جَلَّةِ عذن. . فَذَلِكَ قو له: «بُشراكم الْيَوْمَ جَنَاتَ 
تجري من تختها لها خالدین فیها ذلك هُوَ افر الْعَظِيمْ 4. 

۴. انوار مقدسی که روز قیامت شیعیان به آن‌ها يناه می‌برند 

جابرمی‌گوید: از امام باقرالعلوم الغلا دربارۂ این فرمایش خدای عزوجل که 
می‌فرماید: «روزی كه مردان و زنان با ایمان را می‌بینی که نورشان در پیش روواز 
حانب راستشان شتابان حرکت میکندا " پرسیدم ؟ 

فرمودند: پیامبراکرم ّم فرمودند: آن نورامام اهل ایمان است که در روز قيامت 
در جلوی آن‌ها می‌شتابد درآن زمانی که خداوند متعال به آن امام اجازه می‌دهد 
که در باغستان‌های جاودان به منزلش درآید درحال یکه آن‌ها نیزاو را همراهمی 


۰۲۵ سورةٌ انشقاق أيه‎ .١ 
.۵۶ بحارالانوا ج ۳۲ ص ۰۳۴۵ ح‎ 5 


۳. سور حديد أيه ۱۲. 


و اما فرمایش خدای عزوجل که می‌فرماید: «و از حانب راستشان» پس شما دامن 
آل محمد یل را می كيريد و خاندان خودشان دامن امام حسن وامام حسین لا 
را می گیرند و دو دامن امیرمومنان على بن ابی طالب وا را م یگیرند: و علی اا 
دامن پیامبراکرم ی را می‌گیرد تا به‌همراه اودر بهشت عدن و جاودان وارد 
می‌شوند؛ يس اين است فرمایش خدای متعال که در ادامه همان أيه می‌فرماید: 
«امروز شما را مزده باد به بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها حاری است در 
آن‌ها جاودانه هستید این همان رستگاری بزرگ است».' 

وی باس في قَوْلِ اللو تالی: انوم وه نوا 
شوله یوک كفي من رَخمجه 4 قال: الْحَسَنُوَ الْحْسَيْنُ دی (ویجعل 
نون مير الْمُؤْمِينَ عن بن ابي طالب وك 

۵ مراد از نور شتابنده قبامت کیست؟ 

این عباس دربارۂ اين فرمايش خدای متعال که می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید تقوای الهی را بيشه كنيد و به پیامبرش ایمان بیاورید تا دو بهره از رحمتش 
را به شما عطا نماید». یعنی: امام حسن و امام حسين له «و برای شما نوری قرار 
داد که به وسیله آن راہ سپاریده" می‌گوید: مراد ازان نوراميرمؤمنان على بسن 

۶ عَنْ آبي جغفر اند في فزله تَعالى: (هل وي هو و من اذل 
انهل َة قیم 4 قَالَ: : هم لمَو ناد باعل وَهُوَ 


5 بحارالانوان ج ۳ ص ۰۳۱۶ حم ۵ 
۲. سورةٌ حديد آیهُ ۲۸ 


۳ بحارالانوان ج ۳ ص ۰۳۱۷ ح ۶ 


5 
0 
۲ 
2 
2 
K١ 
3 
3 


۶۷ 


3 
3 
1 
۱ 


۶۳۸ 


امام باقرالعلوم الهلا در ذيل این فرمايش خدای متعال که می‌فرماید: «آيا او (آن 
مرد گنگ) با کسی که به عدالت فرمان می دھد و خود برراه راست می‌باشد 
یکسان است»؟ فرمودند: او امیرمؤمنان الفلا است که به عدالت فرمان می‌دهد و 

خودش برراه راست مىياشد." 
۷۷ ۔- وت ار الاباطی قَالَ: گنت نڌ أي عبد الله ند واه عبد 


الله ن بي یمور عن قول الله عرو جَلّ: «مَنْ جاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ < خَيْرٌ مِنْهِاوَ 
رج اك 
مرف امام و اه عَنّهُ وَطَاعَنُهُ من طَاعَةٍ | 


2۲ 1 ۰ ا د 
۷۱۷۔ مراد از حصييديهة در قران جح یمتا ! 


عمار ساباطی م ىكويد: من در محضرامام جعفرصادق ال بودم که جناب 

عبداللہ بن ابی یعفور درباره این فرمایش خدای عزوجل که می‌فرماید: «هر کس 

حسنه و کار نیکی بیاورد پاداشی بھترازآن برای اوست وآنان درآن روز از ترس و 

هراسی بزرگ در امانند» " پرسیدہ امام فرمودند: آیا می‌دانی حسنه چیست؟ حسنه 

همان شناخت ومعرفت به امام معصوم واطاعت از او می‌باشد که پیروی از او 
و بالاشتاد المَدکُورِ عَنْه قال: الْحَسَتَة وله ۳۳ الْمُؤْمِنِينَ ا . 


1 ۱ 5 ۶ 
ودرحدیث دیگر فرمودند: حسنه و کار خیرهمان ولايت اميرمؤمنان ما است. 


.۷۶ سورةٌ نحل آيهُ‎ .١ 
۰۵۱ و5 بحارالانوان ج ۴« ص ۰۲۴ ح‎ 
.8 و5 سورةٌ نمل آیه‎ 


۴ بحارالانواره ج ۴ ص ۰۴۲ ح ۴ و ۵. 


0 
ام ال م 


۸ فد في وله( نو عن یم 4 يَغني: لو 
الصِحَة وا علی بن ابي طالب ابه . 
۸ مراد از نعيم در قرآن چیست؟ 
امام باقرالعلوم مالكلا در ذیل فرمایش خدای عزوجل که می‌فرماید: «سپس درآن 
روزاز نعمت‌ها پرسیده خواهید شد»» ' فرمودند: مراد از نعیم امنیت و سلامتی و 
ولایت على بن ابی طالب لبه است. 
وی تك اني افر ين بقل اوق دقع وله 
ودر حدیث دیگر فرمودند: نعیم ولایت امیرمؤمنان ال ی 
میت طعامً ما َكلت طعاما له قظ. فَمَالَ لي: با دیڑا کیف 


2 رارح کی e‏ ۶ 0 5 َه 
رايت طعَامَتا مَذا؟ قلث: بابي انت و امي يا ابْنَ شول اللو! مَا اکلث 
8 22 0 4 7 سرو 2 7 5 4 رن م2 سض جج ۳۹ 2 
مثلة قط و لا اظن أَنِي آکل بدا مِثْلهُ. نع ان عَيْنِي تَعْرْعْرَتْ فیکیت. 


٠ 
2 سے‎ 
۰ 


ففال: با صدیزا ما یتکیاكت؟ فلث: با ابن زشول الوا كرت آيَةَِي 
عن لیم 4 فَحِفْتُ أَنْ يَكُونَ هذا لام الِّي يَسأَلََّا الله عَن. مَضَحِكَ 
7 بڈث اجه َال یا صدیڑا لا سل عَنْ طعام طیّب ولا توب 
ین ولا َائْحَةٍ طز بل کاخ وله خُلِقَْاوَلَعْمَل فيو بالظاعة, و 
فلت له بابي نت و ميا ان وشولِ الله فَمَا لیم ؟ 


۱ سورةٌ تکاث رآیه ۸. 


۲. بحارالانوان ج ۴ ص ۰۵۴ ۱۴ و ۰۱۵ 


روایات راجع به امیرالمومنین 1# 


۶ 


3 
1 
E 
3 
1 


۴۰ء۶ 


َ‫ 
ع 


قَالَ لي: حب آمیرالمژمین علی بن اہ بي طالب و عِئرتہ وه يشام الهؤم 
لقَامَة ة یف کان سکم لي جنآلعنث نعمت عَلَيکُم بحت عَلِيٍ وش 
۷۹ . برداشت ت غلط از نعيم 
حنان بن سدیراز پدرش نقل م ىكند که می‌گوید: در محضرامام جعفر 
صادق .ات بودم که طعامی برای ما آورده شد که هرگز جنین غذائى نخورده 00 
امام به من فرمودند: : طعام ما را جگونه دیدی؟ 
عرض کردم: يا ابن رسول الله! پدر و مادرم به فدایت باد! من هرگز چنین غذائی 
نخورده بودم وفکرنکنم که هیچ‌گاه چنین طعامی بخورم. آن وقت چشم من پراز 


آب گردید و گریستم . 


فرمودند: جه چیزی تورا به گریه انداخته است؟ 

عرض کردم: یا ابن رسول الله ! به ياد آيه ای در قرآن کتاب خدا افتادم | 

فرمودند: آن کدام آيه است ؟ 

عرض کردم: اين فرمایش خداوند تعالی که می‌فرماید: «سپس شما درآن روز از 
نعمت پرسیده خواهید شد»" من ترسیدم که این طعام همان چیزی باشد که 
خداوند تعالی دربارۂٔ آن از ما می پرسد! 

امام به قدری خندیدند که دندان‌های آخرایشان آشکار گردید. سپس فرمودند: 
ای سدیرا هرگزاز غذای خوب و لباس نرم و لطیف وبوی خوش مژاخذه نخواهی 
شد؛ بلکه اينها برای ما آفریده شده و ما هم برای آن آفریده شدهايم وما بايد آن‌ها 
را دراطاعت از خدای عزوجل به كار ببندیم. به ايشان عرض کردم: يا ابن رسول 
الله ! پدر و مادرم به فدایت باد! بس بالاخره منظور از نعیم چیست؟ 

فرمودند: منظور دوستی و محبت امیرمؤمنان على بن ابی طالب و خاندانش چا 
می‌باشد. روز قیامت خداوند عزوجل ازآن‌ها می پرسد كه شکرگزاری شما برای من 


.۸ سورةٌ تكاثرآية‎ .١ 


تع ہر یں لمجي کی جو و 
ارزانی داشتم ؟' 
۸۰ عن ابي جفقر اند قَال: : كنت مَعَهُ جَالِسا فَقَالَ لي: إِنَ الله تَعَالَى 
يَقُول: ی الله مر وُبالْعَدْلٍ و الاخسان و یام ذِي القؤبى » قَال: : الْعَذْلُ ر شول 
اللہ با و اسان مر نی علخ ِن اي طالیب له وَإِيكَاءُ ذي 
یی فَاطِمَةُ 8 . 


۰ ماد از ذوی القربی کیست ؟ 


3 
زو 
3 
3 
1 


راوی م یگوید: من با امام باقرالعلوم ا نشسته بودم که به من فرمودند: همانا 
خد أوند تعالی می فرماید: «به راستی خداوند به عدالت واحسان وبخشش به 
خویشاوندان فرمان می دهد). بعد امام فرمودند: عدل وعدالت پیامبراکرم > و 
احسان ونیکی امیرمومنان على بن ابی طالب مه و بخشش به ذوی القربی و 
خويشاوندان حضرت فاطمه تج هستند." 


١‏ عَنْ أبى جَغفَر اد قَالَ: الْعَذْلُ شَهَادَة أن لا إله الا لله» والاختان 
اي أميرالْمُْمنِينَ اد و الْفَحْسَاء الول وَالْمْكَرَالئَانِي وال لت 
۰.۱ معانی عدل و احسان و فحشاء و منكر و بغی را بدانید 
امام باقرالعلوم ملكلا باز فرمودند: عدل وعدالت شهادت به وحدانيت خدای 
عزوجل» واحسان ولایت امیرمؤمنان الغلا است. و فحشاء اولى» و منکردومی. و 


٤ ۰ 


5 بحارالانواں ج ۴ ص ۰۵۸ ح ۰.۳۲ 

۲ سورةٌ نحل آیهُ ۹۰. 

۳. بحارالانوان ج ۳۴ ص ۰۱۹۰ ح ۰۱۲ 

۴. بحارالانواں ج ۲۴ء ص ۱۹۰ء ح ۱۳. ۶۴۱ 


ممم 


١‏ عَنْ ابي جففر اد في قول الله َرَو جَلّ: «يا أَيّهَاالَّذِينَآمَنُوااذْخُنُوا 
في الم َافة 4 ال في ولاین. 
ن أبِي جغق را قال: الیل َة آمرالفزیین وَالْأَيْمَةٍ 24 . 
۲ مراد از سلم و تسلیم در قرآن چیست؟ 
امام باقرالعلوم ا در ذیل فرمايش خدای عزوجل كه می فرماید: دای کسانی که 
ایمان آورده‌اید همگی از در تسلیم درآئید؛' فرمودند: یعنی در ولایت ما داخل شوید. 
و در حديثى دیگرفرمودند: مراد از سلم و تسلیم ولایت امیرمؤمنان و امامان لچ 


3 
E 
1ء‎ 
: 


کو 
04 


8 عَنْ أبي بصیرعن أبي عَبد الله اد في قول الله عَزَّوَ جَل: الْحَمْدُ 
له الَذِي هدانالهذاو ما كنا لهي تولا آن مدا الله فَمَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ 
الْقيَامَةِ دعي بِالبِنَ ء4 و بأمبر اه ینیی وَبالَْيِمَة من ویو وھ 

فَْْصَيُونَ لاس ا رنه شِيعَثُم قَالوا: «الْحَمْدُ بثو اي هدانا لِھذاو ما 
اهدي ؤل أن هد الله > يَعنِي: هَدَانا اله في ولابة آیرالمژیین و 
لیم من ویو ك2 . 


۳ ستایش بهشتیان به هدایت‌یافتن راہ امیرمومنان ا 

ابوبصیرمی گوید: امام جعفرصادق ا درذیل فرمايش خدای عزوجل که 
می فرماید: (ستایش خدائی را که ما را به این راه هدايت نمود واگر خدامارا 
هدايت نمی کرد ما خود هدایت نمىيافتيم» '» فرمودند: زمانى که قيامت برپا شود 
پیامبراکرم بُ و امیرمؤمنان لغلا وامامان از نسل او لوڈ فراخوانده می‌شوند و 
۱. سورهٌ بقره آیهُ ۰۲۰۸ 


5 بحارالانواں ج ۴‘ ص ۱۶۰ ح ۶ و ۰۷ 


"ع ۳ سورة اعراف آیه عع 


ايشان را برای مردم به پا می‌دارند» پس هرگاه شيعيان و پیروانشان ايشان را ببینند 
می‌گویند: ستايش خدائی را كه ما را به اين راہ هدایت نمود واگرما را هدايت 
نم ىكرد ما خود هدایت نمی‌يافتيم» یعنی: خداوند ما را به ولایت امیرمومنان لا و 
امامان از نسل او هدایت فرمود.! 
0۳0“ فِي قول الله عَزَوَجَلْ: «و اي یمن 
ب و آمن و غمل صالِحاَثُمٌ ادى 4 قال: إلى ية اَی رِالّمُونينَ 391 . 


۴ آمرزش الهى برای ره پویان به اميرمؤمنان اټ 
جابر م یگوید: امام باقرالعلوم الفلا در ذیل فرمايش خدای متعال که می‌فرماید: «و 
همانا من می‌آمرزم ه ركس را كه توبه نماید و ایمان بیاورد و کار شایسته انجام بدهد 
سپس هدایت شود) ‏ فرمودند: یعنی بەسوی ولایت امیرمومنان .للا هدایت رای 
۵۔ علي بن شو ند الشائي عن أبي حصن انا اټ في قول الله عرو < ٤‏ 
ی خشوتی على ما قرطت في ججذب افلج جَدْبُ الله أَمِيرُالْمُْمِِينَ علخ 
2 نابي طالب اه کت هن الْأَوْصِياءِ د ِالْمَكَانِ ن الژفیع 
ای أن ينهي ای الْأَخيرِمِنْهُْ نهم و له اغا ۾ بِمَا هو کائنْ بَعْدَهُ. 
۵ جنب الله در قرآن جه کسی است؟ 
على بن سويد السائی می‌گوید: امام ابوالحسن موسی بن جعف رو۵ درذیل 
فرمایش خدای عزوجل که می‌فرمایند: «تا مبادا کسی بگوید: دریغا بر کوتامی‌هایی 
که دربارۂ جنب وپهلوی خدا کردم»" فرمودند: جنب الله امیرمؤمنان على بن 


۲ سورةٌ طه آیهُ ۰۸۲ 
۳ بحارالانوان ج ۴ ص ۰۱۴۸ ح ۰۲۷ 


۴. سورةٌ زم رآية ۵۶. 


روايات راجع به اميرالمؤمنين لا 


۶۴۲۳ 


3 
1 
3 
5 
: 


۶۴۴ 


ابی طالب لیلد و همجنین جانشینان و اوصیاء والامقام بعد از او هستند تا ای ن که 
این مقام به آخرین ازآن‌ها می رسد و خداوند تعالی به آن جه بعد ازاواتفاق 


می‌افتد داناترست۔' 


1 عَنْ عند الله الَادی عَن القضا عن آبَائِهِ 24 فِى فَولِه عَدَّوَ جَلّ: 
«أرأيت الَّذِي يُكَذْبُ بالوّین > قال: بولايّة أمير الْمُؤْمِنِينَ اط( . 


3 سے سے 
عبدالله رمادى می کوید: امام ابوالحسن على بن موسى الرضا ازيدران بزرگوارش 2 
درذيل اين فرمايش خداى عزوجل كه می‌فرماید: «آيا ديدى کسی را كه روز جزا را 
تکذیب م یکندا' می فرماید: یعنی ولايت امیرمؤمنان مالغلا رادروغ می يندارد. ۲ 
۳ 0 7 ت 2 4 و 0 ۳ 0 5 o‏ بره 0 7 
۷-عن المُفضل فال: فلت لابی عَبْدِ الله هل: بل تُوْْوُوِنَ الْحَياةً 
4 ے2 7 7 0 9ج ۾ 7 موی 0 7 كوه 
الذئيا) قال: وَلايتَهُمْ «و الآخرَة خَيْرّو أبقى) قال: وَلايّة أمير الْمُؤْمِنِينَ ابا 
إن هذا لَفِي الصُحُفِ الأولى صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى 4. 
۷. منظور از حيات دنيا و زندگی برت رآخرت چیست؟ 
مفضل می‌گوید: ازامام جعفرصادق مالغلا راجع به اين ايه پرسیدم: «بلکه شما 
زندكانى دنيا را برمی‌گزینید ؟) فرمودند: ولايت سردمداران ضلالت وكمراهى است» (در 
حالی که آخرت بهترو پایدارتراست» فرمودند: آن ولایت اميرمؤمنان ا یه 
و بت واه یا ۹ E‏ ۰ ۳ ۱ و و 2 
١‏ عَنْ صبّاح الاززقی فال: سمغت ابا عَبْد الله .الا یقول فِى قول الله 
عَزْوَ جَل: «إِنَّ الزین آمَنُواةَ عملوا الصْایحات لَھُمْ جَنَاتٌ تجري من تختهقا 


.۱۰ بحارالانواں ج ۴ ص ۰۱۹۲ ح‎ .١ 

۲. سورهٌ ماعون آیهُ ,۱ 

۳. بحارالانواں ج ۲۳ ص ۳۶۷ ح ۰۳۳ 
۴ سورهٌ اعلی آیات ۱۶ و ۱۷. 


۵. بحارالانوان ج ۳۳ ص ۰۳۷۴ ح ۳. 


الأنهاز) هُوَأَمِرُالْمُؤْمنِينَ 1ط( و شِيعَثّةُ 
۸. ایمان‌آورندگان و عاملان کار شايسته کیستند؟ 
صباح ازرق می‌گوید: ازامام جعفرصادق اا شنيدم که درذیل فرمایش 
خدای عزوجل که می فرماید: «همانا کسانی که ايمان آوردند و کارهای شايسته 
انجام دادند برای آنها باغستان‌هایی در بهشت است که از زیرآن‌ها نهرهایی روان 
است»' فرمودند: مراد ا زآن اميرمؤمنان ا و شیعیان اوهستند.' 
۸۹ عن سلام : بن متیر عن ابي جَفقَرِاط في تَوْلِهِ: (قل هذہِ سبيلي 
أُذْفُواإلی له على یو ون اي قَالَ:ذَاكَ سول الله با و 
یز الْمُؤْمنينَ وَالْفَوْضِيَاءُ من تہ بغدهما. 
۹. دعوتکنندگان به‌سوی خدای تعالى جه كسانى هستند؟ 
سلام بن مستنیرم ی گوید: امام باقرالعلوم ا در ذیل فرمايش خدای عزوجل که 
می فرمايد: «بگواین راه من است که من وه رکس كه از من پیروی کرد با بصيرت و 
بینائی به‌سوی خدا دعوت می‌کنم»" فرمودند: مراد از كلمةٌ من درایه» رسول 
خدا ال ومراد از پیروی‌کنندگان ازاواميرمؤمنان الغلا و حانشینان بعد ازآن دو 


7 


۹۰ عو لخن الو ع أبي اخسن لوا ا في فزده: 
ر خمنه عم انشرآن 4 فال: الله #علم معکدااقوق. قلث: (ِخَلَقَ 
الإنسان 4 قال: :داك ۳۳ الْمُؤْمنِينَ ا . قَلْتٌ: «عَلَّمَهُ البيان ‏ قال: ات 


۰۱۱ سورۂ بروج آيهُ‎ .١ 

۲ بحارالانوان < ۰۲۳ ص ۳۸۹ ح ۹۸. 
بحارالانواں ج ۰۱۱ ص ج 

۳ سورة یوسف أيه ۸. 


۴. بحارالانواں ج ۴٣ص۲۷ءح۴۲.‏ 


2 
۷ 
E 
1 
3 
3 


۶۴۵ 


ان کل ی يَحْتَاجُ الاش إَِيْهِ. . . 
۰. منظور از انسان در سورة الرحمن کیست؟ 
حسین بن خالد می‌گوید: امام ابوالحسن على بن موسی الرضا للها در ذیل این 
فرمایش خدای عزوجل که می‌فرماید: «.خدای رحمان * قران را یاد داد» یعنی 
خداوند متعال قرآن را به حضرت محمد به آموخت . 
عرض کردم: «انسان را آفرید»؟ 
فرمودند: او امیرمؤمنان ماللا است. 


3 
: 
۴ 
E 
1 
1 


عرض کرد م: «به او بیان را آموخت» ۹ 

فرمودند: تفسیرو بیان هرجیزی که مردم به آن نیازمند هستند به او یاد داد...' 
۱-عَن ابي بصیرقال: سَأَلْتُ با عبد الله اعا عَنْ قول الہ: (رب 
الْمَشرِقَنِ و رب انعفرتین 4 قال: الْمَشْرقَيْن وَسُولُ لله كله وی الْمُؤْمِنِينَ 
رین الْحَسَن وَ الْحْسَيْنُ صلواث الله عَلَيْهمَا وَأَْكانّهُمَا تخري 


فاي آلا رما نبا 4 قال: مُحَمَدٌ وَعَلِيٌّ 2 . 


۱. مراد از مشرقین و مغربین در سورۂ الرحمن چیست؟ 


ابوبصیرم ی گوید: از امام جعفرصادق ا دربارۂ فرمایش خدای عزوجل که 
می فرمايد: «پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است» " پرسیدم: فرمودند: مراد از 
دو مشرق پیامبراکرم تل و امیرمومنان ا هستند و مراد از دو مغرب امام حسن و 
امام حسین له و امشال این دو بزرگوار می‌باشند «پس کدام‌یک از نعمت‌های 
پروردگارتان را انکار م ىكنيد) ؟* 


۱ سورهٌ الرحمن آیات۱- ۴. 
5 بحارالانواره ج ۴ ص ۰۶۷ ح ۰۱ 
۳ سورةٌ الرحمن أيه ۰۱۷ 


227 ۴ سورةٌ الرحمن أيه ۰۱۸ 


فرمودند: نعمت هايى كه به حضرت محمد پل و علی ملكلا عطا فرموده است۔' 
۲ عَن أبي بصیرعَن آبي عند الله اد قال: أله عَنْ قول اللو: طو 
الشُمس و شحاها» قال: الشفش رشول الله كله رمع الله به ِلاس 
ديت 36 قك: و القَمِإِذائلاھا4 قال: E‏ یب الْمُؤْمِنينَ اث : قلث: و 
الهاراذا جَلّاها» قال: ذَاكَ ماه من در َاطِمَة ده بسأل رَشواً 
الله ا یل لمن سل فَحَكَى الله شبحانه له 
تقال: «و مارا جَلّاها4 فلت: طو ال إذاتفشاها» قال: دا یمه 
الْجَورِالَذِينَ اشتبدوا رو آل زشول الله ِء و جَلَسُوا مسا ان 
آل وشول الله یلا وی به متهم فَقَسُوا دين وشول لي بِالظلّم و 
لَْورِوَمُوَتَوْلَهُ: طو الیل إذا اها قال: يَعْسَى ظَلْمَةُ یل ضَوْءَ _ 
نار 9و تفس وما سۇاها) قال: ها و صورعا وقوله: انهه | 
فُجُورَها و تفواها أي عَرَقَهَا وَأَلْهَمَهَا ثُمٌ خَيرمَا فاختاوث. «قذ آفلح من 
اه يَعْني: تفسه رما وذ خاب من دَسَاها» أي أَعْوَاهًا. 


۳۷ 
3 
E: 
81 
3 


۲. مراد از شمس و قمر در قرآن کیستند؟ 

ابوبصیرمیگوید: از امام جعفرصادق الا دربارۂ اين فرمايش خدای عزوجل 
پرسیدم: «سوگند به خورشید و تابندگی‌اش!» 

فرمودند: خورشید پیامبر خداست بيه كه خداوند متعال به واسطه او دین مردم 
را برآن‌ها روشن می‌نماید. 

عرض کردم: «و سوگند به ماه هنكام ی که از پی آن در می‌آید!». 

فرمودند: آن امیرمومنان ,لا است . 


عرض کردم: «و سوگند به روز چون آن را آشکار کند!» 


۶۲۴۰۷۰ بحارالانواں ج ۲۴ء ص ۶۹ء ح۲.‎ .١ 


فرمودند: آن امام ازنسل حضرت فاطمه تلا است او از پیامبر خدا به می پرسند 
پس برای هرکس که آن را از او بپرسد آشکار و ظاهرمی‌سازد که خداوند سبحان ازاو 
حکایت می‌نماید. سپس فرمود: سوگند به روز جون آن را آشکار می‌سازد. 

عرض كردم: «و سوگند به شب هنكام ىكه خورشید را فرو پوشد!» 

فرمودند: آن امامان جور وستم هستند. همان كسانى که بەجای خاندان بيامبر 
خدا به امرخلافت را به زورعهده دارشدند وبرجایگاھی كه شايستةٌ خاندان 
وحى ل بود قرا رگرفتندء وبا ظلم و جور خود» بردين پیامبراکرم ٤‏ برده 
انداختند واين همان فرمايش خداوند متعال است كه می فرماید: «و سوگند به شب 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


هنكام ىكه خورشید را فرو پوشد». فرمودند: تاریکی شب روشنایی روز را می پوشاند 
«وسوگند به نفس وآن که آن را درست ونیکونمود» فرمودند: يعنى آن را آفرید و به آن 
ی صرت داد و فرمایش او که می‌فرماید: پس بزهکاری و پرهیزکاریش را به اوالهام کرد» 
: یعنی به او شناخت داد آ گاهش نمود, آن كاه او را مخي رگردانید. سپس اختيا ركرد. 
«به تحقيق کسی که نفس خود را رشد داد رستگار شد» يعنى نفسش را ا زآلودگی 
پاک وتطھی رکرد « و کسی که آن را آلوده کرد نااميد شد»" یعنی آن را گمراه نمود. ' 
۹۳ عن محمد بن منم قَالَ: سات أا فر جغفر ید عَن قَولٍ اللہ (و 
ال إذا شى > قال: : ال في هَذَا الْمَوْضِع نی ءَ عش مير الْمُؤْمِنِينَ اد 
يوهي جرث عابو ی زین أَنْ يَصْبِرَفِي دژلیهم 


ال : الإو النّهارٍ إذا تَجَلّى 4 قال: انار هُوَ ايم نأل المت ا إذا لذا قَامَ 
لب دَولَةَ البال 97 رب فيه ال اس و خاطب یه له 
به و نَحْنْ فليس يَعْلَمُهُ غیزنا. 


.۱ تا‎ ١ سور شمس آیات‎ .١ 
۰۴ ۰۷۰ بحارالانوان ج ۲۴ء ص‎ ۲ ۶ ۴ ۸ 


۳. مراد از شب و روز در قرآن کیستند؟ 
محمد بن مسلم می‌گوید: از امام باقرالعلوم لا دربارۂ این فرمایش خدای 
عزوجل پرسیدم که می فرمايد: «سوگند به شب آن كاه که بپوشاند!» 
فرمودند: منظور از شب دراین جا دومين ربایندۂ خلافت است که در دولتی که 
غاصبانه برای خود تشکیل داد. به اميرمؤمنان ال خیانت و جنایت نمود و تاریکی 
خود را برهمگان پوشانید و امیرمؤمنان تلا از سوی پیامبراکرم ب دستور یافتند که 
در حکومت آن‌ها صبرو شکیبایی بيشه نماید تا دور ايشان پایان یابد. و درادامه 
خدای متعال فرمود: «و سوگند به روز هنگامی که آشکار گردد» . 
امام .اللا فرمودند: منظور از نهار و رون همان حضرت قائم اللا وقیامکنندۂ از ما 
اهل‌بیت للا است؛ زمانی که به پا خیزد بردولت باطل غالب و پیرو زگردد و در 
قرآن ضرب المثل‌هایی برای مردم زده شده است که پیامبراکرم 2 و ما مخاطب 
آن هستیم » و کسی جزما معانی باطنی آن را نمی‌داند." 
۹۴ ڪن جابرعن آبي عند او ا قال: : وله تعالی: «وَالْفَجْرِ) هو 
الها یمه الاي تعش الأ 5 یمه !نظ من الْحَسَن إِلَى الْحَسنء و 
الشّفْع > آییژالمژیین وَفَاطِمَةٌ اء و انوثر4 مُوَال وَحْدَۂُلا شَرِيكَ 
لَه طو ال إذا يشر هي دول حبترفهي دشري ای 3 قیام لام 
۴. مراد از فجرو شب‌های ده‌گانه در قرآن کیستند؟ 
جابرم یگوید: امام جعفرصادق ‏ دربارۂ فرمایش خدای متعال که 
می‌فرماید: «سوگند به فجرا فرمودند: او حضرت قائم الا است و منظور از 
«شب‌های ده‌گانه» ائمه ازامام حسن مجتبی تا امام حسن العسکری لب 
می‌باشند و منظور از «شفع» امیرمومنان و حضرت فاطمه لبها هستند» و منظور از 


1 سورة ليل آیات ۱ و ۰۲ 


". بحارالانواں ج ۴ ص۷۷ ح۵. 


3 
۳۷ 
۳ 
1 
ہك“ 
3 
5 


۶۴۹ 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


سوگند به «وتر» خود خدای یگانه است که شریکی برای او نیست و مراد از «سوگند 
به شب هنكام یکه سپری شود وبگذری» آن حکومت خبتر یعنی غاصب دوم 
است كه تا زمان قیام حضرت قائم آل محمد لل ادامه می يابد. ' 
10 - تفسيرالعياشي عَن الْمُمَضَّلٍ بْنِ صَالح عَنْ ا ) بعد بض أَصْحَابهِ عَنْ 
أَحَدِهِمَا ا فِي فزده: و عَلاماتِ ال لوي وق قَالَ:هُوَ 
رامین اد 
. ستارة هدایت در تاریکی‌ها کیست؟ 
مرحوم عياشى در تفسیر خود سند را به یکی از دو امام باقرالعلوم وامام جعفر 
صادق لیر می‌رساند که درذیل فرمایش خدای عزوجل که می فرماید: «ونيز 


2 نشانه‌هایی قرار داد و در تاریکی به وسیله ستارگان هدایت بی شوت فرمودند: مراد 


۶۵۰ 


1 از ستارۂٔ هدایت اميرمؤمنان اللا می‌باشد." 


۶- تفسیرالقمی و قال الْإنسانٌ ما لها4 قال: ذَاكَ أمیر الْمُؤْمِنِينَ ان . 
۶ منظور از انسان در سوره زلزال کیست؟ 
مع ات سو ےک و ين آيهُ شریفه که می‌فرماید: 
(وانسان م ی گوید: زمین را جه شده است» " م یگوید: او امیرمؤمنان مالكلا ات" 
۷۔ تفسيرالقمي: و لین و الَُّْونِ © و ظور سینین ٭ و هذا لْبَلَدِ الأمين » 
ا س و رو 0000 نب و وم و 9 د م و 
فال: لین وضول الله ياء و الزيّتون مر امون .ا و ظوژ بسن 
لس و الخسین ود ء وَهَدًا الب الاين الْأَيَمَةٌ ية لك قد خلفتا 


۱. سورةٌ فجرآیات ۱- ۴. ۵. بحارالانواں ج ۲۴ء ص ۰۸۱ ۰۲۳ 
۲. حبتر: یکی از نام‌های روباه در زبان عرب می‌باشد. ۶ سور زلزال ای ۳. 
۳ بحارالانواں ج ۲۴ء ص ۷۸ح ۰۱۹ ۷ بحارالانواں ج ۲۴ء ص ۹۶ء ح ۰۳ 


۴ سورۂ نحل آیه ۶ 


الإنسان في اُخسن تفويم 4 قال. تل في اء تم رنه نشقل سافِلين» 
لا الَذِينَ آمَنُوا و عَملُوا یی 32 دا ۳۳ الْمُؤْمنِينَ تلا <فَلَهُمْ أَجْرَغَیز 
مون أي لا بمَنُ هم وء فم قال له ژد «فم يبك بعد این 
ال : الْمؤْمِِينَ ع الفلا یش الله لله بكم الحاکمین >. 

۷. مراد از انجیرو زیتون در قرآن چیست؟ 

و باز مرحوم على بن ابراهیم قمی در تفسیر خود درذیل این فرمایشات خدای 
عزوجل که می فرمايد: «سوگند به انجیرو زیتون ہ و سوگند به‌طور سینین ٭ و سوگند به 
اين شهرامن» می‌گوید: منظور از تین و انجیرپیامبراکرم ِء و مراد از زیتون 
امیرمؤمنان ملكلا » و طور سینین امام حسن و حسين للها و شهرامن, امامان لول 
می‌باشند. «به‌تحقیق ما انسان را در بهترین صورت آفریدیم» فرمود: درباره اولین 


غاصب حکومت نازل شد. «سپس او را در پائین‌ترین مرحله برگرداندیم» مگر | 


کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند» فرمود: أن امیرمؤمنان مالكلا 
است «پس برای ایشان پاداشی بی‌منت و بی‌پایان است» یعنی خداوند تعالی 
به واسطه عطای آن پاداش به آن‌ها منت نمی‌گذارد. سپس به پیامبرش می‌فرماید: 
«پس جه جیزی باعث می شود که بعد از این همه دلائل واضح و روشن روز جزا را 
انکار م ی کنی»؟ 
فرمود: منظوراز دين امیرمؤمنان ماللا است کو به يكين ولایت 
اميرمؤمنان اللا است) «آيا خداوند بهترين ع ردان تست ' 
۹۸ -عَنْ غُعَرَبْنِ یبد السَابرِيَ قال: : سات با عبد لله اعا عَنْ هذ 
الْآيَةِ: : (أضلهاایث و فزشها فِي الشماء4 قَالَ: أَضلهّا رشول E‏ 
ره رانين وَالْحَسَنٌوَالْحْسَيْنُ 24 تَمڑمَاء ویسعة ین ور 


5 . سورةٌ تين ع آیات ۱- ¢۸ بحارالانواں ج ۴ ص ۵ ۰ء ح 1۲ء 


و 
۲ 
۲ 
3 
1 


۶۵۱ 


الْحْسَيْنِ أَعْصَائُهَاء وَالیيعَةُ نه 3 الہ إن ١‏ اج منهم لیموث مم 
و نك دشر . قلث: کو ق له عَرَّوَجَلّ: (ثؤتي أكلَهاكلٌ جین » فَالَ: 
و مَايَخْرْجُ ین عِلم الام إل ٿم في کل حَج وَعُمْرَة. 


۸ درختی بی همتا و پر بركت در قرآن 


فقط حیدرا 


عمربن يزيد السابری می گوید: از امام جعفر صادق .الا دربارۂ اين آيهُ شريفه كه 
می‌فرماید: «آيا ندیدی چگونه خداوند كلمةٌ طيبه و پاکیزۀ توحيد را به درخت 
پاکیزه‌ای مثل زد كه ریشۂ آن در زمين استواں و شاخه‌اش درآسمان است)؟ 
برسيدم» فرمودند: اصل و ريشة آن بيامبراكرم ِء وساقهاش اميرمؤمنان بللا و 
میسوۂ آن امام حسن وامام حسين لاء وشاخههايش ثّه نفراز فرزندان امام 
حسين لاء و برك هايش شيعيان می باشندء به خدا سوگند هرگاه مردى از آن‌ها از 


ai ۔٦‎ 
2 2 
۳ ۰ 
کے‎ 
۱ 


دنیا برود برگی ازآن درخت می افتد. ۱ 
عرض کردم: معنای این فرمایش خدای عزوجل که می فرماید: «در هرزمان میوہ 
خود را به خواست پروردگارش می دھد چیست+۔' 


۲ 6 
7 


ون است که هرساله درحج es‏ 
عَنْ ضالح بن هل قَالَ: صوغت با بدا دب يرا «وكُلٌ شیء 
َحْصَیناه في إمام مُبین 4 فَالَ: في أَمرالْمؤْمنِينَ اذ . 
۹. مراد از امام مبين در قرآن کیست؟ 
صالح بن سهل می گوید: از امام جعفرصادق بابلا شنیدم كه اين آيه را تلاوت 
می‌کردند: «و ما هر چیزی را در کتابی روشن برشمردیم» ' سپس فرمودند: یعنی هم 


5 بحارالانواں ج رد ص۱۴۱ءح ۷ 


$۵۲ ۳ سورةٌ بس أيه ۱۲. 


چیزها را در امیرمؤمنان لا احصاء نمودیم .! 
موا و موا الضَالِحَاتٍ و تواضوا بالْحَقٍ و تواصوابالسْنر4 فَقَلَ: اشتلتی أَمْل 
صَفْوَتِهِ من خَلْقِهِ حَبث قال: (إِنَّ الانسان لَفِي خضره إِلَاانَّذِينَ آمئوا4 
يفول آمَُوا بای مر این ئ وَتَواصَوا اي رام ون 
بالۇلاية تواضوا بها و ضبزو عَلَيهَا. 


٥۰ء‏ معنای توصیه به حق در قرآن چیست ؟ 


ع« 8 
^ ۳ 
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عبدالرحمن بن کثیرمیگوید: امام جعفرصادق ا در ذیل فرمايش خداوند 
تعالی که می فرماید: «مگر کسانی که ایمان آوردہ و کارهای شايسته انجام دادند و 
یکدیگررا به حق سفارش کردند و همدیگررا به صبرتوصیه نمودند». ' فرمودند: , 
خداوند عزوجل برگزیدگان از مخلوقاتش را از زیان کاران استثناء و خارج نموده و 
فرموده: «همانا انسان‌ها در خسران هستند مگرآن‌هایی که ایمان آوردند»؛ 


می فرماید: به ولایت اميرمؤمنان اا ايمان آورده و فرزندان یکدیگررا به حق یعنی 
به ولایت سفارش نموده و همدیگررا به آن ولایت توصیه کرده و برآن در برابراذیت 


و آزار دشمنان بردباری می‌کنند .۲ 
١‏ عَنْ أَحْمَد بْن عمرالحلال قال: سألث أَبَا الحسن ند عَن تیه 


۰ 
- 


تَعَالّى: فاد مُوَذْنْ بَِنَهُم آن لَغْنَةٌ الله عَلَى الطََّالِمِينَ 4 قال: الْمُوَذْنُ 


5 بحارالانواره ج ۳۴ ص ۰۱۵۸ ح ۰۴ 


۲ سورهٴ عصرآیات - ۰.۲ 
۳. بحارالانواں ج ۲۴ء ص ۰۲۱۴ ح ۳. ۶۳ 


۶۵۴ 


۱ مراد از مؤذن در قيامت كيست و ندای او جیست؟ 


احمد بن عمر حلال می گوید: از امام ابوالحسن موسی بن جعف رل2 درباره این 
فرمايش خدای عزوجل پرسیدم: «پس آوازدهنده‌ای ندا می‌کند که لعنت خدا بر 
ستمگران 0 فرمودند: مؤذن و فرياددهنده امیرمؤمنان قلا است :۲ 


"-عَن جابرالضاری نك اه قال: کنا جلوسا عند رد ہد ۳ 


7 


٦ 


۶ 


هزین علي : بن ابي طالب له . فَلَمَا تظرالیه ال يله 
أنَاكُم أَخِيء تم م اَمَك إِلَى الْكَعْبَةِ قَمَالَ: وَربَ ات 
یتک هم لاب يوم ایام بل عََيَا بوجهه ََالَ: ماو ون 
رلک انا با نکم ۳ الله اکن َه اللہ راکب 
الله وَأفسه كم بالشوئة دلگ ِي اة نکم ند او 
قال جاب ال الله * تَعَالَى هذه ية : «إِنَّ الَّذِينَ منوا و عَمِلُوا الصَالْحات 
اوليك هم یوب 4 
قال جَايرٌ كان ایی الْمُؤْمِنِينَ على بابي طالب دوه ال قَال 
َضحابهة هذ أتاكم حَرالْرية بعد ای ة. 

۲ اوصاف و احوال نیکوی مولا على .انا 

جابربن عبداللہ انصاری رضوان الله تعالی علیهما می گوید: ما در محضرپیامبر 


هنگامی که نگاہ پیامبر اکرم یا به او افتاد فرمودند: برادرم به سوی شما آمد. آن كاه 


73 


کم 


به سوی کعبه توحه نموده و فرمودند: سوگند به پروردگار این خانه! او و شیعیانش 
همان رستگاران در روز قيامت هستند. سپس صورت خویش را به‌سوی ما گردانده و 


۱. سورءٌ اعراف آیه ۴۴. 
5 بحارالانواں ج راد ص ۰۲۶۹ ح ۸ 


فرمودند: آ كاه باشید! به خدا سوگند او نخستین فرد از شماست که ايمان به خدا 
داشته. و با ثبات تراز شما به اجرای فرمان خداء و باوفاترین شما به عهد و پیمان 
خداء و داناترین داوراز مان شما به حکم خداست, و در تقسیم بیت المال 
بالاترین مواسات را در ميان شما دارد. و در برخورد با مردم با عدالت‌ترین شماست 
و نزد خداوند عزوجل برترین مزیت را داراست . 
جابرمی‌گوید: «پس خدای متعال این آيه را نازل فرمود: همانا کسانی که ایمان 
آوردند و کارهای شایسته انجام دادند اينها همان بهترین مخلوقاتند».! 
جابرم یگوید: ازآن به بعد هرگاه امیرمومنان على بن ابی طالب له روی 
می‌آوردند اصحاب می گفتند: بهترین مخلوق بعد از پیامبراکرم َة په سوی شما آمد. ' 
۳-عن الشلري في تویه: فو رَبك تست آجتمین 4 عن وَلَايَةٍ 
ییامن 3 كُمَ قال. (عماکائواینملون > عن أَعْمَالِهِمْ في ال 
۳. بازجویی از ولایت امیر مومنان 1< 
شُذی درذیل فرمایش خدای عزوجل که می‌فرماید: «به پروردگارت سوگند! از 
همه آن‌ها بازخواست خواهیم کرد» گفت: يعنى از ولایت امیرمومنان مالكلا می پرسیم. 
بس خداوند تعالی می‌فرماید: «ازآن جه همواره انجام می‌دادند» ‏ یعنی از 
کارهایشان دردنیا نسبت به اهل‌بیت لپ . " 
۴-عَن مُحَمّدِ بن القُصَيل عَن بي لخن الْمَاضِي ند قال: سا 
عَنْ قَوْلٍ الله جَل وَعَرِّ (بریدون ليُظفوانُور الله بأفواههم 4 قال: يُرِيدُونَ 


۰۷ سورةٌ بينّه أيه‎ .١ 

۲. بحارالانواں ج ۳۵ء ص ۳۴۵. 

۳. سورةٌ حجرآیات ۹۲ و ۹۳. 

؟. بحارالانواں ج ۲۴ء ص ۲۱۷۱ء ح ۴۸. 
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۶۵۵ 


ِِظفْنوا ولا ی رالمژینیج از ۳ . ثُلْتَ: و الله مُتِمُ لور 4 قال: و 
الله میم لمامد. 

۴ مراد از نور خدا در قرآن کیست؟ 

محمد بن فضیل می گوید: از امام ابوالحسن موسی بن جعفر لوڈ درباره فرمایش 

خدای عزوجل پرسیدم: «می‌خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش کنند» 

فرمودند: قصد دارند که ولایت امیرمؤمنان اللا را با دهانشان خاموش نماینك. 

عرض کردم: «در حالی که خداوند کامل کننده نور خويش است». 

فرمودند: اما خداوند متعال امامت را تمام می گرداند. ' 
۳۵ عن تین بخ عنأيياْحسن السا ند في وله تعالی: (عم 
يسا لون عن الب فعضيو هي هم فيه مُختفون» قَالَ: :قَال ات الْمُؤْمِنِينَ 
صَلَوَاتُ 3 ث الله عَلَيْه: مال طم تي وم يت وقذ رض 
َضْلِي عَلَى الام الْمَاضِبَِ عَلَى اخَْلَافٍ ليها فلم تِْرَِفَضْلِي 

۵ بزرگترین خبرو آیه 


حسین بن خالد می‌گوید: حضرت ابوالحسن على بن موسی الرضا للها در ذیل 
فرمايش خدای متعال که می‌فرماید: «دربارة جه جیزی از یکدیگر می پرسند © ا زآن 


5 
E 
۳ 
: 
] 


خبربزرگ * که همواره در آن با هم اختلاف دارند) " فرمودند: خود اميرمؤمنان مالكلا 
5 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 هو ۰ ۰ ٠.‏ 1 0 ۰ . ۰ 
فرمودند: برای خداوند خبرى بزرگ تراز من نیست, و برای خدا ايه ونشانهاى برتراز 
من نیست. وفضيلت و عظمت من برامت‌های گذشته با وجود اختلاف 
زبان‌هایشان عرضه شد اما آن‌ها به آن اقرار نکردند.* 

١۔‏ سور صف أيه ۸ 

۲ بحارالانواں ج ۲۴ء ص ۰۳۳۶ ح ۹. 

۳ سورة نبا آیات ١‏ تا ۰۳ 


۶۵۶ ۴ بحارالانوار ج ۳۶ء ص 2۰۱ ۰۲ 


۶- عَن الرَضًا عَن أبيه عَنْ جَدّه 84 فی قوله تَعالی: (فظرت الله التي 


کی بر +7 ۳ o4‏ و سک اھ و 
رالناس عَليها) قال: هُوَالتَوْحِيدٌ وَمُحَمَدٌ اه رَشول الله و عى 
أمِيرٌالْمُؤْمِنِينَ اء إلى ماهتا التوحِيدٌ. 

۶. ادامه يكتايرستى تا ولايت 

حضرت ابوالحسن على بن موسى الرضا از پدرش از جدش یل درذيل این 


فرمایش خداوند عزوجل که می فرماید: «همان فطرتی که خداوند همه را برآن 


2 ہت 0 ل کا 
افریده) فرمودنك: ان فطرت وسرشت همان توحيد ومحمد رسول الله یا و 


3 
۷ 
| 
3 
3 
3 


على 22 امیرمومنان می‌باشد» و توحید ویکتاپرستی تا همین‌جا امتداد دارد. ۱ 
۷- تفسيرالقمي: قل بقل ال و پرخمیه فبذلِك فیفرخوا هو یریما 
تشون 4 قَالَ: الْمَضْلْ سول اه لخن یساش وین 
لب وَالْفْضَة: 


۷ منظور از فضل و رحمت خدا در قرآن چیست؟ 
مرحوم على بن ابراهیم قمی در ذیل این آيه «بگوبه فضل ورحمت خدا بايد 
٣ 5‏ سے ۲ 
خوشحال شوند که این بهترازآن چیزی است که جمع می كنند) می گوید: فضل» 
پیامبراکرم لہ ورحمت. امیرمؤمنان لا است» يس بايد به آن شادمان شوند. 
می‌گوید: بايد شیعیان ما خوشحال شوند و این بهترا زآن طلاو نقره‌ای است که به 


1 
دشمنان ما داده شده است. 


۰۳۰ سورة روم آية‎ .١ 

۲. بحارالانواں ج ۳۶ء ص ۱۲۰۳ 

۳ سورةٌ يونس آیهُ ۰۵۸ 

۴ بحارالانواں ج ۳۵ء ص ۰۴۲۳ ح۱. ۶۵۷ 


۸ - از تلا في وله له تعَالَى: ری ال بكم اشرو ل بريد کم لهشو» 
لالب رازن دی و الشدوفلان فلا 
۸ منظور از سرو غسردر قرآن چیست؟ 
امام باقرالعلوم لفلا درذیل فرمایش خدای عزوجل که می‌فرماید: «خداوند 
آسانی و راحتی شما را می خواهد نه دشواری و سختی شما را» فرمودند: مراد از ئُسرو 
آسانی امیرمؤمنان لا و عسرو دشواری فلان و فلان هستند ۱ 
۳۹ عن صَمَاعَة عَنْ أبِي َب اله الغلا الا فِي فزل الله ه عَزَوَجَلَ: لوَأَوْفُوا 
ِعَهْدِي > قال: بوَلايَة مير لْمُؤْمنِينَ ند وی هکم ات کم« بالْجَنّة. 


1 
۲ 
3 
: 


۰۹ عبهد و پیمان خدا جیست؟ 
سماعه می‌گوید: امام جعفرصادق اا دربارۂ فرمايش خدای عزوجل که 
می‌فرماید: «به عهد من وفا کنید» فرمودند: یعنی به ولایت امیرمومنان لاء «من به 
عهد شما وفا می کنم» یعنی وعد بهشت را برای شما محقق و عملی می کنم." 
۷-عَنْ اي بصبرعن ابي عبد الله ڃا في قَوّل اللہ رل (ومن 
غوض عَنْ ري فَإِنَ لَه مَعِيشَةٌ ضنکا» قال: : يي به وَأ بَة 
رامين اد فلث: «و َحْشُْهُ يوم القيامةٍ أغمى 4 قَالَ: يعي أَعْمَى 
الْمَصَرِفِي الآ اجو خی الي في ایا نو اریخ ود 
قال: : و هو مه مُتحَيْرفِي الْقِيَامَة ول للم حشر تني أغمى وَقَدْ كُنْتُ بصیراه‌قال 
گذلك ان آیائنا فَسيتها» فَال: : الات انمه ربد > (فنییتها و کذیت الوم 
تنسى » يَعني: ترختها و کذلك الوم تر ك في ار گمَا ترکت الْأَيمَةَ جو 


1 بحارالانواں ج ۳۶ ص ۰۱۰۳ 
$۵۸ ۲ بحارالانواں ج ۴ء ص ۰۳۵۸ 2 ۷۷. 


فلم لغ مرمع وَلَمْ سمغ لهم. ثُلٰےُ: طو كذيك تخزي من شرف ولج 


2ق 


من پیا وه و عذاب الآخوة اد وی 4 تال يعني من رل بولَاية هیر 
انمژیین یره ولج زین بایاب رنه ورك لَْيمَة فده فلم يع 
رهم ولمم .فلث: طللة تطیف پیبادہ یرف من تشاه4 فَالَ: واي 
مر الْمُؤْمِنِينَ. ان ٹڑمَنْ کان يُرِيدٌ حَوت الْآخِرَةٍ 4 قال: مَعْرِفَةٌ بر 
لین و اة +24 (ترذله في خرله 4 قال: تیه ٹھا. 

قال: يشتوفي نَصِيبَهُ من دزلیهم طو من کان يُرِيدُ حَزث الذّنيا نويه نها ما 
له في الاخرة من تصیب 4 قال: یس له في دولة الْحَتِ مَعَ لام شس 

۰ بالاترین روزی. ولایت امیرمؤمنان 9 است 


ابوبصیرم یگوید: امام جعفرصادق باكلا در ذیل فرمایش خدای متعال که 
می‌فرماید: «وه ركس از یاد من روی‌گردان شود پس برای او زندگی تنگی خواهد 
بود؛" فرمودند: مراد از ذکرهمان ولایت امیرمؤمنان ا است. 

عرض کردم: «و روز قیامت او را کور محشور مى كنيم». 

فرمودند: یعنی کورچشم درآخرت و کوردل از ولایت اميرمؤمنان عا در 
دنیاست و در جهان آخرت متحيّر و سرگردان بوده و می‌گوید: «چرا مرا کور محشور 
کردی و حال آن که در دنیا من بینا بودم». 

می‌فرماید: چنین است آیات ما برای توآمد و توایشان را فراموش كردى. ' 

فرمودند: منظور از آیات» ائمه یل می‌باشند «که توآنها را رها و فراموش کردی» 
همان‌گونه امروز تو فراموش می شوی» ' یعنی توآن‌ها را رهاکردی» حال این چنین تو 
درآتش رها می شوی همان گونه که توایشان را ترك نمودی و فرمانشان را اطاعت 


۰۱۲۴ سورةٌ طه آیهُ‎ .١ 
۰۱۳۵ سورةٌ طه آیهُ‎ ۲ 


۳ سورةٌ طه أيه ۰۱۲۶ 
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۶۵۹ 
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ننمودی و كوش به فرمان ایشان نبودی. 

عرض کردم: «و این‌گونه جزا می دھیم کسی را که اسراف كند و به آیات پروردگار 
خود ايمان نیاورد و عذاب آخرت سخت ترو بايدارترست». ' 

فرمودند: کسی که دیگری را با ولایت امیرمؤمنان اهلا شریک بگیرد. و به آیات 
پروردگارش ایمان نیاورده و از روی عناد و سرکشی ائمه یل را ترک نماید. وازآثار 


آن‌ها پیروی نکند وولایت آن‌ها ر برعهده نگیرد. 


عرض کردم: «خداوند به بندگانش مهربان است ه ركس را بخواهد روزی 
می‌دهد) . 
فرمودند: مراد از روزی ولایت امیرمؤمنان 12 است . 
عرض کردم: «کسی که زراعت آخرت را بخواهد). 
عرض کردم: «بر زراعتش می‌افزائیم. 
فرمودند: سرت اھ اس امشت از اون کان 
می‌آید «و ه ركس زراعت دنیا را بخواهد از همان به او می‌دهیم و برای او د رآخرت 
هيج بهره‌ای رک 
فرمودند: يعنى در دولت وحكومت حضرت حق. همراه با حضرت قائم 2 
۳ 
هیچ بهره‌ای برای او نخواهد بود. 
روي من طريق الْعَامَةٍ وع ابن اس فال: وله عَرَوَجَل: و ما 
يشكوي الأغمى و لبصیز4 قال: الأغمى بوجهل والبصیزآیسز 
الْمُؤْمِنِينَ لقلا > (و لمات ولا انور نماث آوجهل اریز 
لْمُؤْمِنِينَ ولا الل و لا الْحَرُو ر> تال ل یر ینید في الْجَنَّ 
١۔‏ سورةٌ طه أيه ۱۲۷۔ 


۲. سورةٌ شورى آیهُ ۲۰. 
۰.۳ بحارالانوان ج ۴ ص ۰۳۴۸ ح ۶۰. 


تی م جَمَعَهُمْ جمیعا فا : «و ما يشتئوي 
الأخيا ولا الأمواث 4 قمع و َو جفقرو لسن وکین و 

فَاظِمَةُ وَحَدِيجَةٌ اء الا کفارمَكة 
مخالفین از ابن‌عباس نقل می کنند که در ذیل این فرمایش خدای عزوجل که 
می فرمای د: «نابينا وبينا يكسان نیستند) جنين گفت: کور ابوجھل وبینا 
اميرمؤمنان ,لا است» «و نه تاریکی‌ها و روشنائی» ظلمت و تاریکی ابوجهل ونورو 
روشنائی امیرمومنان اللا استء «ونه سایه وباد گرم سوزان» ظل و سایه سایه 


3 
1 
3 
3 
3 


امیرمؤمنان اا در بھشت و حرور و كرما يعنى جهنم برای ابی جھل می‌باشد» سپس 
همگی آنها ر یک جا جمع کرده و می‌فرماید: «و زندگان و مردگان یکسان 
نیستند»» که آحیاء وزندگان حصرت علی. حمزه» جعفرطیاں امام حسن» امام 


حسین» حضرت فاطمة زهرا و حضرت خديجة کبری لال هستند و مراد از اموات 
کافران مکه‌اند. " ۱ 
۱۲ ۔تفسیرالقميء قَوْلَهُ: طفذ فلع من رها قال أَبْوعَبْدِ الله افلا: 
الْمُؤْمِنِينَ عَلِنُ ب بخ أبي طایب 6 لبن ب 
۳ء پاکی و عصمت مولا اميرمؤمنان الغلا 


کس نفس خود را پاکیزہ نمود رستگار شد» " م ىكويد: امام جعفر صادق اا 
فرمودند: پیامبر اكرم ب امیرمؤمنان على بن ابی طالب له را از قبائح صغيره و 


۰۲۲ ۱۹ سورةٌ فاطرآیات‎ .١ 
بحارالانواه ج ۳۴ ص ۰۳۷۲ ح ۸ء‎ 5 


۳. سورةٌ شمس أيه ۹. ۶۶۱ 


کبیره_پاک و منزه نمود و مايه رشد او كرديد. ' 
۱۱۳ عن جاپرنن بد له َيه » قَالَ: : کنث عند الب يلا # نا ِن ججایب 
وَل هزین صلواث ا عو ین جایب أف مز َوب 
الحَطَابٍ ومع وَل قذ تیب بی تقال: ما بَاله؟ قَالَ: وت 
رشول اللہ تل نك قُلْتَ: من ال لا إله إلا اه مُحََد شول الله دحل 
اْجَنَّ وَهَذًا !۱ عة ال ش روا فِيالْأَعْمَالِء تأت قُلْتَ دَلِكَ با 
شول اللہ کا ؟ . قَالَ: : نَم إذَا تَمَكَكَ بِمَحَبَةِ مَحَبَة بِمَحَبَةِ هَذَاوَ و ينه . 


3 
: 
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۳. شعار توحیدی به اضاقه محبت و ولایت مولا على ا( مفيد است و الا. 7 


جابربن عبدالّه رضی الله عنهما می گوید: در محضرپیامبراکرم یل من در يك 
طرف و حضرت على امیرمو‌منان ال در طرف دیگرایشان نشسته بودیم که عمربن 
خطاب به‌سوی ما آمد درحالی که او مردی را با خود می‌آورد لباسش را به دور 
گردنش پیچیده بود. 

رسول خدا بُ به او فرمودند: ماجرای او چیست؟ 

گفت: يا رسول الله! این مرد از شما حکایت می کند که شما گفته‌اید: ه رکس 


بگوید: لا إله الا الله محمد رسول الله به بهشت وارد می‌شود. اگرمردم این حرف را 
بشنوند. در انجام اعمال خود کوتاهی خواهند نمود! 

يا رسول الله! آيا تو چنین گفته‌ای ؟" 

فرمودند: آری؛ هرگاه به محبت و ولايت این -یعنی على ال جنك بزنند. " 


۰۱۲۷ بحارالانواں ج ۴ء ص ۰۴۰ ح‎ .١ 
دراين حدیث شريف سه ايراد مهم به عمربن خطاب هست: ۱-قبل از تحقیق أن مرد را تحقی رکردہ و کیفر‎ ۲ 
داده و بعد هم از او عذرخواهی ننمود. ۲-دین را به پیامبر اکرم 3 یاد می دھد که مردم کوتاهی خواهند نمود.‎ 
برخورد تند و مژاخذه‌گونة او: آیا تو جنین گفته‌ای ؟!‎ ۳ 
۰۳۷ ۶۲ء ۳ بحارالانواں ج ۰ ص ۰۱۷۷ ح‎ 


٥ 
و‎ 


۴ عَن صبّاح ری الک تاتي لسن بْنَ صَالِح و كان یرال 
اي راضحا ب الْمَسَائِلٍ حَلی إا وا َم إل شاب 
قال ا لَهُ: ول اله تَعَالَى في کتابه: (قيافي > IE‏ جَهَتَمَ کل کار نيڊ فْمَكَتَ 
نٹ فی اض ظوباہ ثم ال َن اليد تساي ؟ ا له ساك عَنْ 
ليا . قَالَ: : مَك الحسن سا یٹ في اضف ال وی 
ام موم زشول الو يزامن عَلِيُ نبي ظالب دب عَلَى فير 
جهئم فلایمژیه أَحَدٌ من شِيعهه لا ال : دالي وَهَذَا لَكِ. 


۲ 


چس 


۴. قسيم الجنة و النار در كنار جهنم کیست؟ 

صَبّاح مُرّنى می‌گوید: ما همواره به نزد حسن بن صالح می‌رفتیم و او قران 
می خواند» وقتى از تلاوت دست می‌کشید مردم مسائلى را از او می پرسیدند. یکبار 
وقتى سؤالات آن‌ها تمام شد» جوانى بەسوی اورفت وازاين فرمایش خداى تعالی 
پرسید: «ه رکافرسرسختی را در جهنم فرو افکنید» او هم قدری درنگ كرده و 
مدتی طولائی با انگشت برروی زمین می‌کوبید. سپ سگفت: تودربارۂ کلم عنید و 
سرکش» از من پرسیدی ؟ 

گفت: خیرا بلكه من از تودربارۂ القیا یعنی: «شما دو نفردر جهنم فرو افکنید»" 
پرسیدم ؟ 

باز حسن قدری برروی زمين کوبیده آنكاه گفت: هنگام ی که قیامت بر پا شود 
پیامبر اکرم مر و امیرمومنان على بن ابی طالب له براطراف جهنم می‌ایستند و 
هيجيك از شیعیان اوازآن جا نم ىكذرند مگرآن که به جهنم می فرماید: این برای 


۲ 
من واین برای توست. 


۱. سورهٌ ق ايه ۲۴. 
5 بحارالانواں ج ۷؛ ص ۱۳۳۷ح ۰۲۳ 


7 
7 
کے‎ 
٤ 


۶۶۳ 


۵ وق آبوعند الله ات ند رت الَْيَهُ: طیا أ نها انفش الْمُظمَينَةً> في 
امین یبن بي طالب لاك . 

۵. منظور از نفس مطمئنه در قرآن کیست؟ 

امام جعفرصادق مالا فرمودند: این أيه یال وس سی «اى روح و 

جان آرام‌گرفته» دربارهُ اميرمؤمنان على بن ابی طالب ليه فرود آمد. " 

۶ عَن أبِي َو ال : قال وَصُولٌ اللہ :إن الله له خَلَقَ في السَمَاءِ 
الرَابعَةٍ ھی الاو ایو لیا نه الف مك و 
في السّمَاءِ السَابعَةٍ بعة ملكا شه تخت اش وَرِجْلَهُ تخت الثَرى؛ و 
سر اس ا و ولا وب الكت 
عَلَى مب الوم عَلی بن أبي طالب + و مُجیبه وَ الاشتغفار شيعت 
الْمُذْنِينَ و مَواليه. 
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۶. درود و صلوات فرشتگان آسمان‌ها بر امیرمؤمنان انإ و شیعیان او 


ابوهريره می‌گوید: پیامبراکرم م فرمودند: همانا خدای عزوجل درآسمان 
چهارم صد هزار فرشته و در آسمان پنجم سیصد هزار فرشته آفريد» و در آسمان هفتم 
فرشته‌ای را خلق فرمود که سراو زیر عرش الهی و هردو بايش زیرزمین است» و در 
آنجا فرشتگانی را آفرید که شماره آن‌ها بیشتراز دو قوم بزرگ عرب ربیعه و مُضّر 
می‌باشد؛ برای آن‌ها هیچ‌گونه آب و غذائی نیست جزصلوات و درود برامیرمومنان 
على بن ابی طالب له و دوستان او و نیزاستغفار و درخواست آمرزش برای شیعیان 


8 
كناهكار وارادتمندان به او. 


١۔‏ سورةٌ فجرآيةُ ۲۷. 
۲ بحارالانوان ج 9 ص ۴۶۴ ح ۵۳. 
ع ۳ بحارالانوان ج ۶ء ص ۰۳۴۳۹ ح ۲۲. 


۷-عن نأي عبد الد اها ٿال 0 لله عرس وَلَايَة 
مير الْمُؤِْينَ 98 فَمَلَّهَا الْمََائكَةُ وَأبامَا ملك یال لَه ره 0۳ 
ال تاه لعا ولد لین لن دنه بعت اف يريل في سَبعِينَ 

أل ملك إلى حكر بال هرا 7 واه را 
فظزش ۱ یا جتوئیل إلى أَيْنَ ع تَذْهَبُ؟ قال: بعتیی الله الی مُحَمّدِ ب 
هم بمو ا ال و 
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سل مُحَمّداً يَدْعُولي. 
تال له: جبرئیل ارب جتاجي. فرکب جَتَاحَهُ 4 فأتی مُحَمَداَتَتَحَل 


عَلَيْهِ و هه فا له یا شل و للا إنَّ فظزص بيني وب بیته َو وا 
ن بر علیه جَنَاحَهُ 4 قال سول افجلا 5 
لفْضوس: أَتَفْعَل. قَال:تَغم. قرش میسن سی ۱ 
زین ع تلا فلا فال سول اه شَأْنَكَ بالعهد مخ ہو و 

َم نی . قال: : فَمضَّى فظرش إِلَى مهد این بن عَلِيٍ يه ا۵ و رشو 
9 َذغُول. قال: قال زشول اللہ : فتظزث ای ربشه وال 
وَيَجْرِي مِنْهُ الم وَيَظُولُ حَنّى لَحِقٌ بجناجه الْآَخَرِوَ مرج مَعَ جَبئیل 
ای السّمَاءِ وَصَارَإِلَى مَوْضِعِهِ. 


۷. كوتاهى فطرس در پذیرش ولایت امیرمؤمنان اذ و شفای أو به قنداقه 
امام حسين اتا 
ازهر بظیخی م ىكويد: امام جعفرصادق بالا فرمودند: همانا خداى عزوجل 
ولايت اميرمؤمنان .للا را برفرشتگان عرضه داشت وهمة آن‌ها آن را پذیرفتندء اما 
فطرس ملك ازيذيرش آن سرباز زدء در نتيجه خداوند عزوجل بال و پراورا درهم 
شكست. هنكام ىكه حضرت حسين بن على له متولد شد» پروردگارمتعال وءم 


3 
E 
۴ 
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جناب جبريل مال را به همراه هفتاد هزار فرشته به‌سوی حضرت محمد ب فرستاد 
تا ولادت او را تبریک بگویند. گذر ایشان به فطرس افتاد. 

فطرس به او گفت: ای جبریل! به کجا می‌روی ؟ 

گفت: خداوند متعال مرا به‌سوی حضرت محمد ب فرستاده تا او را برای 
فرزندی که امشب برایش متولد شده تبریک بگویم . 

گفت: مرا هم با خود ببرو از حضرت محمد ہپ بخواه كه برای من دعا کند. 

جبریل ليل به او گفت: بربال من بنشین» يس بربال او سوار شد و به نزد آن 
بزرگوار يي مشرف گشته و تبریک خود را ابلاغ نمود. سپس عرض کرد: یا رسول 
الله ! ميان من و فطرس برادری است. اواز من تقاضا کرده که من از شما بخواهم به 
درگاه خدای عزوجل برای او دعا كنيد که يرو بالش را به او برگرداند. 

پیامبراکرم بُ به فطرس فرمودند: آیا آن جه بگویم انجام می‌دهی ؟ 

عرض کرد: آری. 

پس رسول خدا بُ ولایت امیرمومنان باعلا را براو عرضه داشت و او آن را 
پذیرفت. دراين هنكام پیامبرعٌَ فرمودند: کنار گهواره برو و خودت را به آن 
بکش. فطرس بهسوى گهواره امام حسین بن على لپا رفت درحال ی که پیامبر 
اکرم یه برای وی دعا می كرد . ۱ 

فرستاده خدا حضرت محمد تا می‌فرماید: يس من به بال او نگاه کردم ديدم 
آشکار می‌گردد و ازآن خون جاری می شود و آن‌قدر پرو بالش گسترده شد تا آن که 
دو بالش به همدیگررسید و همراه با جبریل اكلا به آسمان بالا رفت و در جایگاه و 
موقعیت خود قرار گرفت. ' 

۸۔عَنْ 1 سَلَمَةَ قالث: أغظاني رول الله ب كتاباً فَمَالَ: اکن 
دام رنب رامین صد نري فَجَاء لب هَذًَا الككاب 


۱. بحارالانواں ج ۲۶ء ص ۰۳۴۰ ح .٠١‏ 


و کا وك دي ل لہ و ری لہ وو ار عو یک 8 
فانتظرته فلم يَسالَھَاء فلما مات صَوِد عُمَرفانئظرتة بنالها فلع يَشالهاء 
ما مات عُمَرْصَود مان اة فلم یسالها. ما مات غنمان 
صَعِدَ یمین اند فلا صود و بل جاء فال: با َلَمَةً! ريني 
الکتات الِّي أَعْطَاكِ رول الله يدل َأَعْطَيكُهُ. فَكَانَ عنده قال: فلث: 
َي َء کات لل؟ قالث: کل ی تختاج له ددع 


۸. راہ و روشی بر معرفی امیرمؤمنان ع 


3 
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ام سلمه رضی الله عنها می گوید: پیامبراکرم اه نوشته‌ای را به من داده و 
فرمودند: این را نگه بدان يس هرگاه دیدی اميرمؤمنان برمنبر من بالا رود و بعد 
بیاید واين نوشته را از تو بخواهد این را به او بده. 

ام سلمه می‌گوید: وقتی پیامب اکرم ا از دنیا رفت ابوبکر بر منبربالا رفت» پس 
من چشم انتظا ر آمدن او بودم ولی او جنین درخواستی ننمود. وقتی او مرد عمراز منبر 


بالا رفت» باز من چشم انتظار ماندم تا او آن را از من بخواهد اما او هم چنین 
درخواستی را ننمود. و وقتی عمرمُرد» عثمان از منبربالا رفت» باز من چشم انتظار 
ماندم تا آن را از من بخواهد اما او هم چنین درخواستی را نمود. 

پس وقتی عثمان مرد اميرمؤمنان على اللا برمنب ربالا رفت» بعد ازآن که از منبر 
فرود آمد به نزد من آمده و فرمود: ای ام سلمه! آن نوشته‌ای را كه پیامبراکرم ب به 
تودادند به من نشان بده» بس من آن را به ايشان دادم وآن نزد حضرت اللا موجود 
می‌باشد. 

راوی می‌گوید: گفتم: جه چیزهایی درآن می‌باشد؟ 

گفت: هر جیزی را که آدمیزاد به آن نیازمند باشد. ' 


- 


. بحارالانواں ج ۶, ص ۵۴؛ح ۰۱۰۸ ۶۶۰۷ 


مم 
سے 


ہے c02‏ ار أ ني عه 1 < داع ) ہے“ 
4 رُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله ِا آنه كان يَقول: تفوخ رایخ الجَنة من فبل 
07000000007 و کے و ف وی 01 
قرن وا شُوقاۂ إِِيِكَ یا اویش الْقَرَیِیٔء الا وَمَنْ لقِبَهُ فلیقرنه مَیّي الشلاع. 


و 
فقیل: يَاوَسُولَ اللو! وَمَنْ ويش الْقَرَيِيُ ؟ فَمَالَ :إن غاب عَنْكُمْ لَمْ 


نے هک یپ ا 
رَبِيعَة و مُصْرَيُوْمِنُ بي وَ لا يراني وَ یفتل بَيْنَ يَدَيْ خليفتي امير الْمُؤْمِنِينَ 
2 5 0 ۔ 7 ۰ سا 


۹. اشتياق ييامبر اكرم 4 به دیدار اويس قرنی 
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هه هة ص الله ۳ 7 ۱ 
روايت شده كه همواره پیامبراکرم م می فرمودند: بوى بهشت از جانب قزن می‌وزد. 
ای اويس قرنى!' چقدر مشتاق دیدارتوامء 1 كاه باشيد! ه ركس او را ببيند سلام 


.١‏ [منطقهاى كه ميقات و محل احرام بستن اهل نجد است] 

۲ گویند: پیامبراکرم َه اورا نفس سور الرحمن آيهُ و خیرالتابعین ياد می‌کرد. و گاهی می فرمودند: من بوى 
رحمان را از سوی يمن استشمام مىكنم» او شتربانی مىكرد و از اجرت آن خرجى مادرش را مىداد. 
روزى از مادرش اجازه خواست تا برای زيارت پیامبر اکرم ی به مدينه برود. مادرش گفت: اجازەات می دهم 


به شرطی که بیش از نصف روزآن جا نمانی. 
اويس به مدینه آمد. وقتی به خانة رسول خدا به رسید از قضا آن حضرت در خانه نبود. ناچار پس از چند 
ساعت پیامبرئللُ را نديده به يمن برگشت. هنگامی که رسول اللہ َه آمد فرمودند: این نور کیست که دراین 
خانه می‌نگرم؟ اگفتند: شتربانی به نام اويس به دراين سرا آمد و برگشت. فرمودند: در خانه ما این نور را به 
هديه گذاشت و رفت. 
نقل است: روزی عمربا اويس برخورد کرد درحالی که او با كليم شتری خود را پوشانیده بود. عمراو را ستود و 
خواست اظهار زهد کند گفت: کیست که بيايد این خلافت را از من به يك قرص نان خریداری کند؟! اویس 
گفت: آن کس را كه عقل باشد به اين خرید و فروش راضی نشود. و اگرتونیزراست م یگوئی آن را بگذارو برو تا 
هركس بخواهد آن را بردارد. عم رگفت: پس به من دعا کن. اویس گفت: من بعد از هرنماز مژمنین ومؤمنات را 
دعا می کنم» أكرتوبا ايمان باشی دعای من تورا دریابد وال من دعای خویش را ضايع نمی‌کنم. 
گویند: اویس بعضی از شب‌ها را می‌گفت: امشب شب رکوع است و به یک رکوع شب را به صبح می‌آورد» و 
شبی را می‌گفت: امشب شب سجود است و به یک سجده شب را به پایان می‌رساند. گفتند: ای اویس! این 
جه زحمتی است که بر خود روا می‌داری؟ می‌گفت: ای كاش ازازل تا به ابد یک شب بود و من آن را به یک 
۶۶۸ سجده تمام می‌کردم. «تحفة الاحباب ۴۵ با اندک تصرف» 


مرا به او برساند. 
عرض شد: يا رسول الله ! اویس قرنی کیست؟ 
فرمودند: اگراو از میان شما غایب گردد. سراغی از او نگیرید و جستجویش 
ننمائید و اگرنزد شما بیایدء هیچ گونه اعتنایی به او ندارید؛ اما به شفاعت او به 
شماره قبیله‌های ربیعه ومُصّروارد بهشت می‌شوند. او درحالی که مرا ندیده است به 
من ایمان می‌آورد و در رکاب خليفه و جانشین من امیرمومنان على بن 
ابی طالب ولا در وادی صفین به شهادت می‌رسد. ' 
۱۳۰ -باشتادو إلى جَابرِعَنْ يي قرعا قال: : جَاءَ لاش إِلَى الْحَسَنِ 
نع یه الآ ین عجایب ب بيك الي ات بر يتا فقال: و تومئون 
بیت؟ قَالوا: تم ین اف اک . قال: ی تفر ۱ مود آبي؟ ال 
جَمیعا بل ره مر ان أي انیت اه فَاعِدٌ. 
فقال: تغرفوته؟ الوا بِأجْمَمِهم م: مدای مزیین اء ود نت 
نت ول ال اما من نیو ود تیاه ژیین ند غد 
موه گا ری ابو أا برش ول اه في شد فا فد موه ال 
الْحَسَن اند: وگ !أ ما سَمِعْكُمْ قول الله عَزَوَجَلَ: (ولاتقولوایمنتفتل 
یہ ہر یی دجو وت 
ني سیل الله ما د ولو فیتا؟ قالوا: آم متا و صَدَّقُنا یا ابْنَ شول الله. 


ن 
2 
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محتبی بالقلا آمدہ وعرض کردند: ازآن عحائب و شگفتی‌هایی كه همواره يدرت به 
ما نشان می داد به ما نشان بده؟ 


۱. بحارالانوار ج ۴۲ء ص 2۰۱۵۵ ۰۲۲ ۶۹ 
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فرمودند: آیا به آن ایمان می‌آورید و تصديق می کنید؟ 

عرض کردند: آرى | به خدا سوگند آن را باور داشته وتصدیق می کنیم. 

فرمودند: آیا پدرم را می‌شناسید ؟ 

همگی گفتند: آری! او را خوب می‌شناسیم . 

بس امام مجتبی ماللا گوشهُ پرده را برای آن‌ها بالا كرفت که ناگهان دیدند در 


آن‌جا امیرمؤمنان الا نشسته است . فرمودند: آيا او را می‌شناسید ؟ 


همگی یک زبان گفتند: اوامیرمومنان اا است و ما شهادت می دھیم که تو 
به‌طور قطع ویقین حجت وولی خدا هستی وامام بعد ازاو می‌باشی. شما 
اميرمؤمنان .كلا را بعد از مرگش به ما نشان دادی همان‌طور که يدرت در آن ماجرای 
عجیب. پیامبر اکرم يَيْيةُ را بعد از مرگش در مسجد قبا به ابوبکرنشان داد. ' 

امام حسن مجتبى اا به آن‌ها فرمودند: وای برشما! این فرمايش خدای 
عزوجل را نشنیده‌اید که می فرماید: اکسانی را که در راه خدا کشته شد نكوييد که 
مردگانند. بلکه آن‌ها زندہ هستند اما شما نمی‌فهمید»" وقتی این حيات و زنده‌بودن 
دربارۂ كسانى که در راه خدای عزوجل کشته شده‌اند نازل شده باشد يس دربارۂ ما 
دیگرچه میگوئید؟ 

گفتند: يا ابن‌رسول الله ! ما ایمان آورده و تصدیق نمودیم. " 


نمودند سپس به او فرمودند: آیا راضی هستی که ميان من و توپیامبراکرم ل داوری فرماید؟ گفت: چگونه 


- 


چنین چیزی امكان دارد درحالی که او از دنیا رفته است ؟ 
پس امام ,لا دست او را گرفته و به مسجد فبا آمدند ناگھان پیامبراکرم يك را در آنجا دیدند وآن بزرگوار بر 


عليه ابویکر حکم نمود. 
ابوبكر با ترس و وحشت برگشت وبا عمرملاقات کرد و ماجرا را برای او نقل کرد. عم ركفت: هلاكت برتوباد! 
آیا توسحربنی هاشم را ندانسته‌ای ؟! «بحارالانوارء ج ۶ء ص ۰۲۴۷ح۸۱) 


۲ سورةٌ بقره أيه ۰۱۵۴ 
۳ بحارالانوار» ج رود ص ۳۲۸ “2 ٠۸‏ 


۱ حضوراولياء دين ,ثلا كنار بستر مرگ دوست و دشمن 

مرحوم على بن ابراهيم قمی ومحدثان دیگرروایت کردہ اند که امام جعفر 
صادق الغلا فرمودند: هيج دوست ودشمنى ازما نمی ميرد » مگرآن که پیامب راکرم و 
اميرمؤمنان وامام حسن وامام حسين لا كناراو حضور می یابند؛ ر يس اگرمحتضر 
اهل محبت باشد آنان را می بیند وايشان به او مژدہ می دھند واگراز دشمنان باشد او 


3 
2 
3 
3 
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نیزآنان را مى بيند ولى این ديدار» وی را ناراحت می کند (ومايةٌ افسوس اومی‌شود). ' 
7 عليز بن بي حَفوَة عن أيه ال رت با الْحَسَنِ از يعمل ِي 
رض لَه قد تتقعث دكا في الع فقت له : جمث فِدَاكً! ین 
لرَِال؟ ال یا عَلِخ! عمل بالید من هُوَحَبرِنّي وین آيي في أوْضهِ. 
قلت لَه: مرن هُو؟ فَفَالَ: زشول اللہ مر اْمُؤْمِنِينَ ع وآباني 24 کلم قد 
هلوا دهم و وین عمل این والمزصلین و الصَالحین. 


۱۳ . پیشوایان اج اهل کار و زحمت بودند. 


على بن حمزةٌ بطائنی می گوید: امام ابوالحسن موسی بن جعفر ال را ديدم که 
درزمین خود کارمی کرد درحال ی که از شدت عرق و گرما هردو پایش غرق آب 
گشته و گویا درآن آب فرو رفته بود. 

عرض کردم: فدایت گردم! مردان کجایند؟ 


۱. بحارالانواں ج ۶۶ء ص ۲۶۴. ۶۱ 
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فرمودند: اى على! كسانى كه ازمن ويدرم بهتربودند درزمين خويش كار 
کردند. 
عرض کردم: آن‌ها جه کسانی بودند؟ 
فرمودند: پیامبر اکرم و امیرمؤمنان و پدرانم يه همگی ايشان با دستان خود به 
کار پرداختند واین کشت کت پیامیران ورسولان بوده است. " 
۳ َال ا و عفرا يَمَصُونَ لاد وید غود لَرالعطیم قبل :و 
ا لزغ َال سول ال و للع ايآ ا کک 
لمحد عم شتن التي ین آدع ملغ جرا إلى مُحَمَدٍ َه قبل له 
لك الشتن؟ قَالَ: ون اج شح لا یلم 
ےپ وا تہ الغلا . 
له اٹل : يَاابْنَ روا ل اه ! مر الْمُؤْمِنينَ اتا الا أغلَم آزبفش مد 
E‏ جَعْه جَعُفْر ات ص+۶- "ء0 اف شخ مسایع عن م مَل 
3 رس نہ مح زا جلم این أنه 2 
ی که عند ابی رِالْمؤِنينَ و هويساليي مُوأَعلَمْ اَم بعش ای 
۳. مقایسه علوم مولا على ا با تمام پیامبران الهی 
امام باقرالعلوم الا فرمودند: مردم اندک آب باقی‌مانده ته مشک را می‌مکند 
درحالی که نهربزرگ را رها می کنند! 
عرض شد: نهربزرگ چیست ؟ 
فرمودند: پیامبراکرم یه و علمی كه خداوند متعال به او عطا کرده استء همانا 
خدای عزوحل تمام آئین و سنت‌های پیامبران از آدم تا خاتم ال را برای حضرت 
محمد ی جمع نمود. 


.۱۶۲ من لا يحضره الفقیه ۳۰ ص‎ .١ 


عرض شد: آن آئین وسنت‌ها جه چیزی بوده است ؟ 

فرمودند: علوم تمام پیسامبران 8 ء و پیامبراکرم یل تمام این ھا را نزد 
امیرمؤمنان اا واكذ رنمود. 

مردى به ايشان عرض کرد: يا ابن‌رسول الله! ایا اميرمؤمنان الا داناترو عالم تر 
بود يا برخی از پیامبران ؟ 

امام باقرالعلوم الفلا از روی تعجب و حسرت فرمودند: بشنوید که او چه 
مى كويد ؟! خداوند متعال كوش ه ركس را كه بخواهد می‌گشاید» من دارم می گویم 
كه خداوند تعالى علوم تمام بيامبران لال را برای حضرت محمد یل گردآوری 
فرمود وايشان هم تمام اينها را به نزد اميرمؤمنان باللا واگذار نمودء باز این مرد از من 
می‌پرسد: او داناترست يا برخی از پیامبران ۱ 


ا 
1 


۴-عن آبي عند الله 39 قَالَ: ان آغمال الماد ُفوض عَلّی شول 
لہ هل صباح ازیو فُجَارَمَا اخ دروا يتخي أَحَدُكُمْ أن 
له لی وشول اه و علي امن ص وت ال عیهعا و لح 
رای آخرمن فص اله اعَتۂ قَذلِكَ وله ول افعلوافسیوی الله 
عَمَلَكُمْ و َشولة و المُؤمنُونَ 4. 
۴ امامان اب آگاه به تمام اعمال مردم هستند. 
امام جعفر صادق بلكلا فرمودند: اعمال بندگان خداء نیکوکاران و بدکاران انها 
در هربامداد برپیامب راکرم يَدْةُ عرضه می شود بس ه رکدام از شما بايد شرم کند که 


.١‏ بحارالانوار ج ۲۶ » ص ۱۶۶ح ۰۲۱ این حديث شریف به اين نکته اشاره دارد که به خاطر حضور برخی از 
مردم کم یا بی معرفت امامان ما معارف بلند را نمی‌توانستند بیان کنند و به سبب ورود افراد گوناگونء احادیث 
معارفى متفاوت نقل شده است . 
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۲۴ء۶ 


کارهای شما بر بي امب ريع عرضه می شود. و هیچ مؤمن يا کافری نمی میرد که در 
قبرش گذارده شود مگرآن که اعمالش برپیامبراکرم له و امیرمومنان على ماللا و 
تمام کسانی که اطاعت آن‌ها واجب است عرضه می‌گردد؛ يس اين همان گفتار 
خدای عزوجل است: «وبگوعمل كنيد ه رکاری می خواهيد انجام بدهید که 
به زودی خداوند پیامبرش و مؤمنان کارهای شما را می‌بینند». ' 
۱۳۵ -عَنْ وت بن ابی وفب الْقَصْرِيٍ ال دح الْمَدِيَة اتيت اي 
عَبْدِ الله الها فَقُلْتُ: خ. جلث وتات یت ول هزین غلا . 
قال: بش مَا تفه صَتَغت َو نك ین ییا ما ترت إلَِكَ ت ألا ورمن 
رو الله مَعَ الْمَلَائْكَةٍ و یرو لیا وی وه الْمُؤْمِئُونَ. قلث: جملث 
۲ 


ص1 


وا للقت مہوت ۳ أن یمین ایا أَنْضَلعِنْد اله 
ین یمه وَلَهُ تاب أَعْمَال هم وَعَلَى قذ رآغمالهم ُضَلُوا. 

۵. امام جعفر صادق اخ مولا على .نز را به اميرمؤمنان بودن لقب می‌دهد. 

يونس بن ابی وهب قصری می گوید: من وارد مدینه شده و به خدمت امام جعفر 
صادق ال رسیدم. آنگاه به ايشان عرض کردم: فدایت گردم! من به خدمت شما 
رسیدم ولی امیرمؤمنان را زیارت ننمودم! 

فرمودند: کار بسیار بدی را انجام دادی» اگرتواز شیعیان ما نبودی هرگ به تو 
نگاه نمی کردم. چرا زیارت نمی کنی کسی را که خدای سبحان به همراه فرشتگان 
او را زیارت می‌کند و پیامبران الهی و اهل ایمان او را زیارت می‌نمایند؟! 

عرض کردم: فدایت گردم! من اين را نمی دانستم . 

فرمودند: بدان در نزد خداوند عزوجل امیرمؤمنان اا از همه امامان برتراست و 


پاداش همه کارهای آن‌ها برای اوست و به اندازهۂ اعمالشان برتری می یابند. " 


۱ . سورةٌ توبه یه ۱۰۵؛ ب بحارالانواں ءج ۱۷ . ص ۰۱۴۹ 
۲. الکافی »ج ۴ء ص ۵۷۹ ح ۳. 


سرت ری ذال كنت علي ذو ابي ور صلواث ال 
عَليه يوم وان فییتا علي اللا جَالِش اذ جَاءَ فارش فَقَالَ: السام 
عَلَيِكَ يَاعَلِنُ! فَقَالَ ا هي ة: وی الشلم! مالک تکلنك مك 
َم تلم عَلّيَ بافرة لْمُؤْمِنِينَ مب سوہ 
گنت عَلَى العق بصفین: لا حکُشت الْحَكَمَينِ تن 
سَمَّيْتَكَ مه نشرکاء بت لا آذری إلى اي أضرف وی ؟ اوت 
غرف مُدَاكَ ین ضلایك اح المع من انیا افیا ال له 
عل ا كلك مك يِف ييي تریب رت علامات هی ین 


عامات الصَّلالة. 
وت کو ہی ں ینش خی اتی 
عَياً اغا فَمَالَ: : با یاهمیت َه زبالقئح ره لت فَذ وا ی 


الم أَجْمَعُونَ. ال ل4. ین ذون لین فه؟ قال: بل ین ذونه. 
ال دنت وَالَِّي فَلََ الْحبَه وب النسمَة لا عبرو بدا حَتی یلوا 
قال التَجُلٌ: فاردذث فيه بَصِيرَةً. فَجَاءَ آخَرُ رص عَلَى فَرَس لَه ال 
لَه مثل ذَلِكَء فَرَدّ ء ی زین بذ اي على صَاحود. 
قال التَجُلُ الشَّالهُ:وَمَ هَمَمْتٌ أَنْ خی عَلَى علي 8 EHE‏ هَامَتَهُ 
بالگ یِف؛ ١م‏ جاء رصان بزقضان فا خرف رسيهم تقال واف 
عَْنَكَ يا أَميرَالْمُؤْمِنِينَ أب الح قذ و الله یل لمأت تد 

ال عَلی اج( ین لب ات زین دونه؟ الا لا ب ین له نهم 
لَمَا اتَْحَمُوا یم ارات ضرب الما بات وم وج جَُوا تین 
ال رامین اند: صدفنما. فا ل اج عن قرو اد بر 
الْمُؤْمنِينَ لا و برله فَقَبلَهْمَا .فال عَلِنٌ ائلا: :هذه لك آي 
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۶. جهل مركب را بصيرت شمرده و برخورد بسيار زشت او با على ,اب( 
رافع بن سلمه می‌گوید: در روز جنگ نھروان به ھنگامی که آن بزرگوار ,لا نشسته 
بودند» همراه مولا على بن ابی طالب انل بودم که مردی سواره آمده و عرض کرد: 
السلام علیک یا علی! حضرت على ىا فرمودند: علیک السلام! مادربه عزايت 
بنشیند» جرا به عنوان امير مؤمنان برمن سلام ندادی؟! عرض کرد: بله» هم اکنون 
علتش را می‌گویم: توامیرمؤمنان بودی تا زمانی که در وادی صفین برحق ثابت قدم 
بودی و با اينكه من به تو به‌عنوان امارت و امیرمؤمنان سلام می دادم تا آن موقع که بر 
حق پا برجا بودی» اما وقتی حکومت حکمین را پذیرفتی من از توبیزاری جستم وتو 
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١۔‏ این نكته لازم به تذكراست كه امیرمؤمنان اهلا هرگز به حکمیت و صلح با معاويه ملعون راضی نبودندء اما وقتی 
اكثر لشكريان نادان و بی‌فهم و شعور ایشان برای قبول صلح برايشان فشا ر آوردند» و هم چنین فتنه‌ای سنگین 
در حال وقوع بود ناچار حضرت آن را پذیرفتند. 
** نیرنگ معاويه و ساده‌لوحی اصحاب مولا انا 
وقتى معاوية ملعون بعد از ليلة الهریربوی شكست را احساس کرد به عمرو عاص پناہ برده و دراین زمینه با او 
به مشورت پرداخت تا حاره‌ای بیندیشد. او که عقل وتدبی رکم اصحاب مولا لكلا را خوب درک كرده بود 


دستور داد قرآن‌ها را برروی نیزه بالا ببرند تا آتش جنگ خاموش گردد و اصحاب حضرت دچار فتنه و 
اختلاف و حیرت شوند. از طرفی صبح آن شب. مالک اشترنخعی رضوان الله تعالی عليه به فتح و ظفر 
نزدیک شده بود و نشانه‌های پیروزی دیده می‌شد که ناگهان قرآن‌ها برروی نیزه بالا رفت و تیر نیرنگ روباه 
مکار پسرعاص به هدف نشست واختلاف ميان لشگر حضرت بروز کرد. گروهی اندک از آنها همواره برطبل 
جنگ کوبیده وم یگفتند: جنگ جنگ. اما غالبا می‌گفتند: کتاب خدا را حکم می سازیم ودیگرادامه 
جنگ برما جائزنیست» چون آن‌ها ما را به قرآن فراخوانده‌اند. حضرت لل به آن‌ها هشدار و بیدار باش 
دادندء ولی نرود ميخ آهنین برسنگ. بالاخره آن بزرگوار فرمود: ای مردم! من شایسته‌ترین مردمی هستم که به 
قرآن جواب مثبت داده‌ام اما معاویه و عمروعاص وابن ابی مُعَیط نه دين دارند ونه قرآن می‌شناسند. من 
آن‌ها را بهتراز شما می‌شناسم. وای برشما! این ھا کارشان کلم حقی است که از آن ارادۂ باطل دارند» قرآن را 
به نیرنگ و فریب بالا برده‌اند. حال شما اندك زمانی مرا يارى دهيد تا حق به جایگاه واقعی خود برسد و 
ريش ستم وستمگراز بيخ وبن برکنده شود. اینجا بود که ۲۰۰۰۰نفراز یاران ایشان آمده و ایشان را به اسم 
فراخواندند نه به عنوان امیرممنان. و گفتند: اکنون آن‌ها تورا به قرآن دعوت کرده‌اند بپذیر و الا همان‌طور که 
عثمان را کشتیم كردن تورا نیزمی‌زنیم. حضرت على اا به آن‌ها فرمودند: وای برشما! من اولین فردی هستم 
که کتاب خدا را پذیرفتم و اول کسی هستم که به آن دعوت کردم. چگونه آن را قبول ننمایم ؟! من با آن‌ها 


۶۷۶ می جنگم تا به حکم قرآن در آیند. من شما را آ كاه کردم كه اینان عمل به قرآن را نمی خواهند بلکه شما را 
ہے 


را مشرك مى دانم » حال جنان در حيرت فرو رفته‌ام که نمی‌دانم از جه کسی پیروی 
كنم . به خدا سوكند! اگرهدایت تورا ا زگمراهیت تشخيص دهم وحق و باطلت را 
بدانم» برای من ازدنيا وآنجه درآن هست بهتراست. حضرت على صلوات الله عليه 
به او فرمودند: مادر به عزايت بنشيند! نزديك من بیا تا علائم هدايت را از كمراهى به 
تونشان دهم؛ آن مرد سواره جلوآمد ونزديك آن حضرت بلكلا ايستاد. ناكهان 
سواره‌ای شتابان آمد تا به حضور مولا على اا رسید و عرض کرد: يا امیرالمومنین! تو 
را به پیروزی بشارت مى دهم . خداوند چشمت را روشن نماید. به خدا سوگند! تمام 
لشكردشمن كشته شدند. 

حضرت به او فرمودند: اين سوى نھریا آن طرف؟! عرض كرد: آن طرف نهر 
فرمودند: دروغ گفتی | سوكند به آنكه دانه را شكافت و جانداران را آفريد آنها هركز 
از این نهرعبور نخواهند کرد تا کشته شوند. 

آن مرد معترض م ىكويد: بینایی و بصیرتم دربارهٔ على زياد كشت که فکرمن در 
بیزاری از او و مشرک بودن او درست بوده است» چون گفتار این گوینده را تکذیب 
نمود!! دراين هنكام سوارهۂ دیگری شتابان از راه رسید و همان مطالب را بازگ وکرد. 
امیرمؤمنان ,لا همان جواب را نیز به او فرمودند. مرد متحیرمیگوید: با خود گفتم: 
عزمم را جزم کرده وهمّت بگمارم وبا این شمشیرفرقش را دو نيم کنم. 

دراین فکربودم که دو سوارۂ دیگرشتابان رسیدند. در حالی که اسب‌های آن‌ها 
بسیار عرق کرده بودند. عرض کردند: یا امیرالمؤمنین ! خداوند جشمانت را روشن 
گرداند» تورا براین بيروزى مژدہ می دهيم . به ذا سوگند! دشمٹائٹ همكى كشته 


فريب می دهند. گفتند: مالک اشتررا بكو برگردد. حضرت ااا شخصى را به دنبال مالك فرستاد كه برگردد. 
او با كمال ناراحتى برگشت. آنكاه حضرت را بر قبول حكميت وادار کردند. وقتی حضرت على بلكلا آن را 
بذيرفت» بسيارى ازآنها گفتند: به خاطر يذيرفتن حكميت او كاف رگشته است ولا حکم الالله. حضرت باز 
آنها را موعظه کردند» ولى سودى به حال آنها نداشت» تا اينكه در وادى نهروان برای جنگ با او جمع 
شدند و جزنه نف همگی آنها كشته شدند و همین گروه اندک كه باقى ماندند در روى زمين پراکندہ شدند و 
آثار شوم آن‌ها تا الآن باقى است. «مرآة العقول» ج ۴ء ص ۷۵» 
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شدند. مولا على ناكلا فرمودند: دراين سوی نهريا آن طرف نهر؟ عرض کردند: خير! 
بلكه اين طرف نهر زمانی که اسبان خويش را بەسوی نهروان راندند» آب تا زیر 
كردن اسبانشان رسید ویالشان را فرا گرفت. در نتیجه آنها برگ رگشته و کشته شدند. 


امیرمؤمنان الغلا فرمودند: شماراست كفتيد. اینحا بود که آن مرد از اسب خویش 


فرود آمد و دست و پای امیرمؤمنان ل را گرفته و بوسه‌باران نمود» ودراينجا مولا 


على 


لقلا فرمودند: اين است علامت و معجزه برای توا!' 


۷۔ عَنْ مُحَة مُحَمَدٍ بن فلا الق فَالَ: ان لي ان عَم م یال له الْحَسَنٌّ 
ن عبد اله كان ادا وَكَانَ ین آعبد آخل رماو وکا قب سلطا 
مھ رو پت می و ییا 

ی مر ِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُ عن الکو وَكَانَ السَُلْطَانُ ند َحْتَملَه لِصَلَاجه ‏ 
ول َه حَالَةُ حٌى گان يو و ین الم مل هب الْحَسَنِ 
موتی ا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ؛ فراه فَأَومَا اله فأتاء فقال له باعل 


عم 


5 ےک 7 


ما أَحَبٌ ال مانت فيه وأصني اه لَه سا لك عفرقة قاطلب 
الْمَعِفَة. قال: جُعِلْتٌ فِدَاكَ! وما الْمَعْرفَةُ؟ 

قال اذْمَبْ فَتَمْقَه واظلب الحدیت. قال: عَمّنْ؟ قال: عن اء فل 
الْمَدِينَة هه ثم اغرض عَلَيَ الْحَدِيتَ. قَال: فَذُمَبَ فکتّب ثم جَاءَهُ را 
رھد و و موب ی 
بدینه فَلَمْ َر بلس a‏ َة صَْعَةٍ له َيه في 
ریق فَمَالَ لَهُ: خوك ندا ئي حت عاب عَلَيْكَ ټڌي ال قي 
۳۳ . قال: فا خی و بل 
الله کت 4 َأَخر با اج فقبل من 


.۲ ص ۰۳۴۵ ح‎ ء١جءیفاکلا‎ .١ 


کچ 
جا 
۱ 5۰ 


0 ۷9 7 و تک 2 07 فِدَالكً! 
حم و فا : فَمَيْءٌ یل به؟ قَالَ: اذم إِلَی تلْكّ الشحَرة و 
رات لت َمل ها و لب وی بن جَعْم رأَفِْي. 
:انها رها وا تخد الرس حَدَا كی وَقَقَتْ بین يک پیل 
لها فَرَجَعَتْ . قال: َوه ره لزع الصَّمْتَ وَالْعِبَادَةَ فَكَانَ لایر راه احد 


۷ تشخيص امام راستين 

مرحوم کلینی رضوان الله تعالى عليه دركتاب اصول کافی بخش کتاب الحجة 
بابى را به اين عنوان م ىكشايد: باب تشخيص ادعاى امام و پیشوای راستين ازامام 
دروغگو كه هشتمين روايت اين باب بسياربا اهمّيت است: 

محمّد بن فلان واقفى می گوید: من يسرعمويى به نام حسن بن عبد الله داشتم؛ او 
مردى زاهد وعابد بودء جندانكه درعبادت یگانهُ دوران خود به شمارمی‌رفت. او 
دربرنامههاى دينى خود بسیارکوشا و پرکار بود وحاكم وقت همواره ازاو پروا می كرد 
وجه‌بسا سخنان در شت وسنگین بهعنوان يند واندرزبه حاكم می گفت: واورا امر 
به معروف و نهی ازمنکرم ی کرد. او نيز به خاطرشایستگی و پرهیزکاریش حرف های 
اورا تحمل می نمود. اوپیوسته به این حالت وعادت بود تا اینکه روزی امام 
موسی بن جعفر للها درمسجد النبی ب براو وارد شده و به وی اشاره‌ای کرد او به 
نزد حضرت الا آمد. 

حضرت به او فرمودند: ای ابوعلی! آنچه را انجام می‌دهی خیلی دوست دارم و 
کارت مرا بسیار خوشحال و مسرورم ی کند ولی حیف که معرفت نداری! بروو 
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عر ضكرد: فدایت گردم معرفت چیست؟ا 

فرمودند: برو فقاهت ودانایی بجووعلم حدیث فرا بگیر. 

عرض کرد: از چه کسی بیاموزم ؟ فرمودند: از فقهاء و دانشمندان مدینه» ولی آن 
احادیث را برمن عرضه بدار. ۱ 

اورفت واحادیثی را فراگرفته ویاداشت نموده وآن‌ها را به محضرامام لا آورد و 
تمامش را برایشان خواند. امام لكلا همه آن‌ها را ازدرجة اعتبارساقط کرده و باطل 
دانستند و دوباره به او فرمودند: برو و معرفت و شناخت پیداکن. 

اوکه بسیاربه دين خود اهتمام وتوجه داشت همواره مراقب بود تا درجایی خلوت 
با امام کاظم الهلا دیدارکند. ازقضا روزی آن بزرگوار اكلا به مزرعة خود دربیرون مدینه 
می رفت. درمیان راه با ایشان برخورد نموده وعر ضکرد: فدای تگردم! من درپیشگاه 
خداوند تعالی با شما احتجاج خواهم کرد مرا به معرفت راهنمای ی کنید. 

امام .لكلا ماجرای امیرمومنان وآنچه بعد ازييامبر(غصب خلافت) اتفاق افتاد 
را به او بازگوفرمودند. ونيزبرنامة آن دونفر' یعنی ابوبکرو عمررا بیان کردند. اوهم 
پذیرفت . آن‌گاه عرض کرد: بعد ازاميرمؤمنان اللا جه کسی به مقام امامت رسید ؟ 

فرمودند: امام حسن .ات ؛ سپس امام حسين نالا تا اينكه امرامامت به خود 
ايشان منتهی شد» دراینجا دیگرامام ,لا سکوت فرمودند. اوعر ضكرد: فدایت 
گردم» امروز جه کسی امر خطیرامامت را عهده‌داراست ؟ 

فرمودند: اگربه توبگویم می‌پذیری ؟ عرض کرد: بله فدایت گردم. 


۱. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی عليه درمرآة العقول. ج ۴ء ص ۹۸ درشرح این حدیث می‌فرماید: اگر 
جه دراين روایت تصریح به نام کسی نشده ولی قرین جلیّه هست که مراد امام لكلا همین دو نفرند» به علاوه در 
کتاب بصائرالدرجات تصریح شده و چنین می‌فرماید: واخبره بأمرابى بکروعمر. بعد ايشان می‌فرماید: 
بازگوکردن ماجرای آن دو نفر بیان نمودن کفروظلم و جورآن‌ها براهل‌بیت عصمت و طهارت لب می باشد. 
وعلت سکوت آن مرد را چنین توضیح داده: چون او خوب می‌دانست آنچه راکه می شود دربین مردم گفت 
حرف‌های باطل وبیهوده است وآنچه حق و حقیقت باشد غالبا نمی شود اظهارکرد و هرکس سکوت نماید 
نجات می‌یابد. 


فرمودند: آن امام من هستم. عر ضكرد: معجزه‌ای ازشما می‌خواهم که به أن 
استدلال نمایم. 
امام به درختی به نام ام غیلان اشاره نموده و فرمودند: به نزد این درخت بروو 
بگو: موسی بن جعفر للا به توم یگوید: به‌سوی من بیا. اوم ىكويد: من به نزد آن 
درخت رفته وپیام ايشان را رسانیدم. به خدا قسم! بلافاصله ديدم زمين را 
می‌شکافد ومی‌آید تا اينكه دربرابر حضرت ایستاد. سپس امام الا به اواشاره 
کردند که برگرد واوهم برگشت. او به امامتش اقرارکرد و خاموشی گزید و مشغول 
سنوی ر اور تھے ےہ 
۸ ۔ و عَن الصَّاوِقٍ اند باب السَمَاء لقن عِند دذعاء لایر 
الْمؤْمِنِينَ اط اتن عَن ارت 


۸. اهميت دعای زاثر امیرمؤمنان اغا 
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امام جعفرصادق الا فرمودند: همانا درهای آسمان هنكام دعاى زائر 
امیرمؤمنان غلا گشودہ می شود بس توهرگزدر خواب غفلت مباش. ۱ 
۱۳۹ -عَنٍ الْحْسَينٍ : بن إسْمَاعِيل الصَّعْمَرِيٍ عَنْ أي عبد ال اها قَالَ: 
مَن ور مر انیت اد مَاشِياً کب ال لَه حر يسنت 
فان وَجَعَ مان کب ال[ لَه بکل خطوة حب حَجُتَينِ و حَهْرَتَيْنِ . 


۹. ثواب پیاده‌روی به‌سوی نجف اشرف 


حسین بن اسماعیل صیمری می‌گوید: امام جعفر صادق اا فرمودند: هركس 
امیرمؤمنان اهلا را با پای پیاده زیارت کند. خداوند عزوجل برای اوبه هرگامی 
یک حج ويك عمره می‌نویسد. بس اگرآن زاثرپیاده هم برگردد خداوند عزوجل 


20 .۳۸ وسایل الشیعه ياج ۰۱۴ ص‎ .١ 


برای او به ه رگامی ثواب دو حج و دو عمره می نويسد. ' 

۱۳۰ -عَنْ آبي شعیب الْخراصاني فَالَ قلت لابي اْحسن لوضا اب 
یا فص ل. زيار قبر یر الْمُؤْمنِينَ ا وزیا سین 3 ؟ قَالَ: ان 
الْحْسَيْنَ فيل مکروبا ف فَحَقِيقٌ عَلَی الله عَرَو جل ألا أ کوب إلا َر 
له كزَ» و فضل زيارة بر امین الا عَلَى زيارة الْحْسَینِ, کفَضْلِ 
منیا عَلَی الْحْسیْن اط ٍ .ثم قال ِي ار ین تَسکُن؟ قلث: 
الْكُوفَةَ. فقال: ان مسجد الْكُوفَةِ بَيْتُ يت توح بو 
تکتب اه اة مر ما هدعو ُو اح حَیث قال: وب انغفز 

و وَلِمَن دحل بتي مُؤبناً4 فلْتُ: ن نی بل ی 
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۰ برتری زيارت اميرمؤمنان بر امام حسین اك 
الرضا ل عرض کرد م: زيارت قبرامیرمؤمنان على ا افضليت دارد يا زيارت امام 


عزوجل شایسته است که هیچ مغموم و مهمومی به نزد او نمی رود مگرآن‌که گرفتاری 
او را برطرف سازد» و برتری زیارت قبرامیرمومنان 12 برزیارت امام حسين اء 
همانند برتری خود امیرمؤمنان .لغلا برامام حسین الا است . 

سپس به من فرمودند: توساکن کجا ث7 

عرض کردم: کوفی هستم . 

فرمودند: همانا مسجد کوفه خانه حضرت نوح ا است. اگرمردی صد بار بر 


أن جا وارد شود خداوند عزوجل صد مغفرت و آمرزش برای او می‌نویسد. 


.١ ۶۸۲‏ وسايل الشیعه > ج ۰۱۴ ص ۳۸۰ . 


آگاه باش! نفرین حضرت نوح اللا در همان جا واقع شد که گفت: «پروردگارا! 
مرا و پدر و مادرم را وه رکس با ایمان به خانه ام درآید بیامرزا. 
عرض کردم: مراد ازاینکه كفت پدرو مادرم کیستند؟ 
فرمودند: آدم و حوا. ' 
١‏ عَن الْمُمَضّل بْن عمَرّقال: دَخَلْتُ عَلی أبى عَبد الله اند ققلثك 


سے 


7 ەر 7 2 ی ۳ ۶ رم و و 6 7 7 2 
له: ای أشتاق إلى الغری. فقال: ما شَوْفَكَ البه؟ فقلث له: ای أَحِتُ 
و ئن و Teed‏ و 2 ۳۶ وہ ت 
۱ ازور امیرالمومنین الثلا . فقال: هل تغرف فضل زَيَارَتِهِ؟ قلث: لا يا 


917 


ابْنَ رد رشول اللہ الا ان عرقي ذَلِكَ. 


فَقَالَ: :إا زت و اعم نت اتزعظاع دم و بَدّنَ وح و 
جنم ی بن أبي کالب للا . فمَلت: يا ابْنَ رد سُولٍ الله! ان آد 2 
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هَبَظ 
بعراندیب في مَظلع السَّمْس وَرَعَمُوا أ ند ۱ یت الله ارام ٠‏ 
فَكَبِفٌ صارث عِظَامُةُ مه فِي الكُوفةٍ؟ فَمَالَ: اد الله ھی إِلَى وح ا و 

وی دیف بو نف يهب كارا 

ہے و یو یھو 

في جوا حَوّف السََفِيبَةِ < حَنَّى اف ما شاء الله له أن لوف ثم ور إلى جاب 

حوفي سط کش جد عا تیال اه إأَرض: (ببي ما قلعت 

مها ین شج او کم با لا له و تقر الْجَمْعْ يناتو 


۱ و 


مع وح في انیت 
اد وخ اد وت ففنة في لْعرَِ وَُوَقِظعَةٌ ین اجب ل الَّدِي 
0 سی لا سی یه جیسی تفریا اح َي 


SAY ۰.۳۸۱ وسایل الشیعه ءج ۰۴ ص‎ .١ 


3 
1 
E 
E 
1 


۶۸۴ 


ما سکن فيه غد أو اَن آم تح أك ین رامین 

ارت جایب الف رز عام م بدن وح جد علي نابي 
طالب تق َك ر ارفا لقي وك دأ خن ای و لا ید 
الْوَصِيِينَ ون زا يوه نفتخ له أَبْوَابُ السَمَاء عند دَعْوَتِهِ فلاتکن عن خُر 
ناما 


۱ زائر مولا على :: زائر دو پیامبرالهی یذ 


مفضل بن عمرم یگوید: به خدمت امام جعفرصادق .اهلا رسیدم و به او عرض 
کردم: من بسیار مشتاق نجف اشرف هستم. 

فرمودند: چرا شوق أن جا را داری ؟ 

عرض کردم: دوست دارم که امیرمومنان مالغلا را زیارت نمایم. 

فرمودند: آیا فضیلت زیارتش را می‌دانی؟ 

عرض کردم: خیر؛ ای پسرپیامبرا هیچ چیزی از آن نمی‌دانم مگرآن که شما مرا 
به آن | كاه نمائيد. 

فرمودند: هرگاه امیرمؤمنان .اهلا را زيارت نمائی» بدان كه توزائر استخوانهاى 
حضرت آدم و بدن حضرت نوح و جسم حضرت على بن ابی طالب بل بوده‌ای . 

عرض کردم: ای پسرپیامبر! حضرت آدم للا به كوه سراندیب در شرق زمين 
فرود آمد و مردم معتقدند که استخوان‌های او در بیت الله الحرام است . پس جگونه 
استخوان‌های او به کوفه منتقل شده است ؟ 

فرمودند: خداوند تعالی به حضرت نوح نالا که در کشتی بود. وحی نمود که 
هفت دور خانه خدای عزوحل را طواف کند يس همان‌طور که خدا به او وحی 
فرستاد او هم ب رگرد آن خانه دور زد» آن كاه دراب فرود آمد درحال ی که تا زانوهای 
اورا آب فرا گرفته بود و تابوتی را بیرون آورد که درآن استخوان‌های حضرت 
آدم غلا بود آن را درون کشتی نهاد تا این که آن جه خدا می‌خواست کشتی به 


دورافتاد و سپس دروسط مسجد وارد شد و در همان جا خداوند تعالی به زمين 
فرمان داد: «آبت را فرو ببر» يس زمين آن آب‌ها را در مسجد کوفه بلعید همان طور که 
آب‌ها ابتدا از آنجا يديد امد و افرادی كه در کشتی با حضرت نوح مالكلا بودند 
پراکنده گشتند. حضرت نوح بل هم آن تابوت را كرفت و دروادی نجف اشرف 
دفن کرد و آن قطعه‌ای از کوهی بود كه خداوند متعال برآن با حضرت موسی اا 
سخن گفت. و برروی همان كوه حضرت عیسی باكلا را تقدیس کرد» و حضرت 
ابراهيم اا را خلیل خود كرفت و حضرت محمد بب را حبیب خود نمود و آن را 
برای پیامبران مسکن قرار داد. به خدا سوگند! بعد ازآن دو پدر بزرگوان یعنی 
حضرت آدم و نوح لها بزرگ ترو شریف تراز امیرمؤمنان اا درآن ساکن نگردیده 
است. پس هرگاه تو در نجف اشرف رفته و زیارت نمودی. استخوان‌های حضرت 
آدم لغلا و بدن حضرت نوح اللا و جسم حضرت على بن ابی طالب له را زیارت 
بنما؛ زیرا تو زائرپدران گذشته و خاتم الانبیاء حضرت محمد مر و سيد الاوصیاء 
على اللا می‌باشی و همانا برای زاثراو هنكام دعا کردن» درهای آسمان گشوده 
می شود يس هرگزاز کار خیردر خواب غفلت مباش. ' 
۳۲ -وقال ا: من رامین ارفا بِحَقهِ غير مح مب وَل تک 
کب ال أَجْرَمِاَةٍ لب هی تماق من نار 
بت من انين وَهَونَ عَلَيهِ الحساب وَاشتبلنه لملایكَة فا انصَرف 
شَيّعَنهُ إلى مه فان مرض عَادوه وان مات تَبعُوهُ بالاشیفقارالی بر 
۳ واب زیارت امیرمؤمنان انا 
امام جعفرصادق ناكلا فرمودند: ه ركس اميرمؤمنان بلا را بدون هیچ تکبرو 
بزرگ منشی زیارت نماید» درحالی که حق او را بشناسد خداوند تعالی برای او اجر 


صد هزار شهید می نويسد» وگناهان گذشته وآیندہ او را می‌آمرزد. ودرقيیامت در 


. ۳۸۴ وسايل الشيعه ءج ۱۴ > ص‎ .١ 


۲ 
3 
3 
3 
3 


۶۸۵ 


. زمرۂ ايمن یافتگان محشور می شود و حساب را براوآسان می‌گیرد» و فرشتگان او را 
استقبال می کنند. پس زمانى که از زیارت برگشت فرشتگان او را تا خانەاش همراهی 
می‌کنند» اگربیمار شود به عیادتش می روند و اگربمیرد تا كنار قبرش همراه با 
استغفار دنبالش می آیند. ' 

۳ زيارت مولا اميرالمؤمنين لد 
اسلا عَلَيْكَ با أَيرَالْمُوم: وين وَوَحْمَة اله یرنه السام عَلبِكَ يا 
وَلِيَ اله ال لام عَلَبِكَ با م ہہس مو جو 
الام عَلَيكَ با ید لوصیین ی السام عَلَيِكَ یا خَلِيفَةَ رول الله روت 
الْعَالمِينَ آشهد نك قد بت عَن ود شولِ الله مَاحَمِلَكَ و عفظت مما 
ہو جو وم سوہ 
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صَبَرتَ عَلّى اَی في جَب الله مُخْتّسباً > حَنَّى تال ینلع الله 


۰ 


سے سے ت 


د ا ع الله من فك وَلَعَنَ مَنْ مَلَعَُ لك فَرَضِی به أنَا 

ف > ب على ره و وَتَضَعْ خَدَّك امن عَليه تم اسر 
ول إلى ندال تیف بو فول: الآ عَلَيكَ بَا وم 
الْقَوصِيَاءٍ و وارك عم الْأِيَاِأضْهَدُ e‏ 9۳ 
يمك ار عَارفا بت مشتبصرا مال لت مُعَادِياً 
لِأَْدَائِكَ مرب یا جم تِكَ في خلاص تفي و تاه 
َقبي من الاو قَصَاءِ حوانجي في لیا رة فاشمغ ِي عند 


م2 .١‏ بحارالانوان ج ۵۶ء ص ۰۱۷۶ ح .٩‏ 


رَبك صلوّات الله عَليْكَ. 


تبركاً با یکی از زیارات مولا امیرمؤمنان .افلا كتاب را بايان می دهيم كه دراين 
زيارت هم مثل دیگرزیارات به ايشان بەعنوان اميرمؤمنان سلام می دھیم كه 
می فرمايد: ابتدا غسل زيارت می كنى و بهسوى قبر مطهر حرکت كرده و كنار مرقد 
پاک ايشان مىايستى و قبررا مقابل صورت خود م ىكيرى؛ درحالی که قبله را ما بين 
دو شانه خود قرار دادہ باشى می‌گوئی: 

سلام و رحمت و برکات خدا برتوباد ای امیرمومنان! سلام برتوای ولی خدا! 

سلام برتوای برگزیده خدا! سلام برتوای محبوب خدا! سلام برتوای مهترهمه 
جانشینان! سلام برتوای جانشین فرستادۂ خدا پروردگار جهانیان! 

شهادت می‌دهم كه آن جه را پیامبر خدا بُ به توواگذار کرده بود رساندی» و 
أن جه را نزد تووديعه نهاده بود محافظت کردی. و حلال خدا را حلال» و حرام 


خدا را حرام شمردی» و کتاب خدا را تلاوت نمودی و خالصانه در راہ خدابر ا 


اذیت و آزار کفار و منافقان صبرو شکیبایی کردی تا مرگت فرا رسید. 

خداوند لعنت کند هر کسی را که با تومخالفت نمود و خدا لعنت کند هركس 
که تورا به شهادت رساند. و خداوند لعنت کند هرکس را که شهادت توبه او رسید 
و خشنود گشت. ما از آن‌ها به‌سوی خداوند بيزاريم . 

آن كاه خود را برروی قبرانداخته و آن را می‌بوسی. 

آن كاه گونه راست و بعد گونه چپت را برآن قرارمی‌دهی» ' سپس به طرف 
بالای سرمبارک می روی و آن جا می‌ایستی و می گوئی: سلام برتوای جانشین همه 
جانشینان و ای میراث بر علوم همه پیامبران! 

ای ولی خدا! من برای توشهادت می‌دهم مأموریت خودت را به تمام و کمال 
.١‏ اولا بارها كنار قبوربزرگان و امامان 85/1 و قبرمطهرفاطمه معصومه نلا دیدہ شده که اگ رکسی صورت برروی قبر 


ایشان بگذارد اشکال می کنند وشبهة شرك و سجده برغیرخدا را مطرح می کنند. بحمد الله اين زیارت و کلمات 
شریف آن. جواب ایشان را می‌دهد. ثانياً: سجده آداب خاص خود را دارد. ثالثاً: او هرگزجنین قصدی را ندارد. 
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۶۸۰۷ 


رسانده و اداء نمودی. 


من به عنوان زیارت به سوی توآمدم درحالی که خوب حق تورا و و به 
مقام و جایگاه توآشنا وبینایم. 
دوستان تورا دوست داشته و دشمنانت را دشمن دارم. 
با زیارت كردن توبه‌سوی خداوند متعال تقرب جسته و خواستار آزادی بدنم از 
آتش جهنم هستم وبا این زیارت خواستار برآمدن حاجات دنیا وآخرت خود 
۱ 


0 


مى باشم . 
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.١ ۶ ۸۸‏ بحارالانوار ج ۹۷ء ص ۳۴۶ ۰ح ۴ 


٭٭اشعار در مدح و منقبت 
مولا امیرالمؤمنین انا 


١-حبٌُ‏ علي بن ابی‌طالب 
؟- حب علي بن ابىطالب 
٣۔مَن‏ لم يحب ابی ابی‌طالب 

۴۔ وله لابن ابی‌طالب 
۵ لوفتتو قلبی زأوا وس له 
۶_آلعدل والتوحيدٌ فی جانب 


۷۔اإِن کان فیما قُلڈے صادقاً 


۸۔یّلومنی الناصب فى خته 
۹ - اقب[ الوس من تائبٍ 

۳ ۔یاقوم قسن يشل علي وق 
۱_یاایهاالق وم الا فاصپروا 
۱۲ لسوعب؟ الله نی دهسه 
۳ تحت نات اهنا 
۴_قد خاب من قد قضی عم 
0_فحْبٌ4ه فرص علينا من الله 


احلی من ال هد الى الشارب 
فرض علی الحاض روالغانب 
مهوت وه ومن الک اذب 
ماغرف الشیعی من الناصب 
وحتبٌ امل الششست فی جانب 
سے الله غاي لكاتب 

ال علی‌العاتسب 
بش ےت 1 09 
ردت عليه الشمش من غاب 
اتفزف_واکالخ‌ائن الهارب 
و وباب 
وادخل اللازمسع الناصب 
ولم ی وال اب ابی‌طالب 
العلي الق اد الوا 


۱ دوستی حضرت على بن ابی طالب لبها شیرین‌ترازعسل برای نوشنده است. 
۲-مهرو محبت به مولا على بن ابی طالب اټ برهرحاضروغائبی واجب ولازم است. 
۳-هرکس که محبت و دوستی به پسرابوطالب ا نداشته باشد مادراو زناکاربوده و 


خودش ازدروغگویان است. 


۴_به خدا سوگند اگرپسرابوطالب اللا نبود شيعيان ازناصبی‌ها ودشمنان شناخته نمی شدند. 


۵ اگرقلب مرا بشكافند درميان آن دو خط را می بینندکە بدون هیچ نویسنده‌ای 


فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


نوشته شده است. 

۶-عدل الهی وتوحید ویکتا پرستی دریک طرف» ودوستی اهل بيت لا درطرف دیگر. 

۷ آگردرآنچه می گویم راست بگویم که نوشته بدون نویسنده است پس لعنت به 
نویسنده‌اش باد. 

۸-ناصبی مرا دردوستی او سرزنش می کنل پس لعنت خدا بر ملامت کننده باد. 

9- هيج تویه‌ای از تویه‌کننده جزبه دوستی على بن ابی طالب یل پذیرفته نمی شود . 

ای مردم ! جه کسی همانند على ماللا مى تواند باشد درحالى كه خورشيد براى اواز 
يس كوه برگشت . 

١ای‏ مردم ! آ گاه باشيد و صبرو شکیبایی داشته باشید وهمجوافراد خائ نكريزيا به 
جزع و فزع مباشید. 

۲ آگرکسی همه دوران خود را به عبادت به سر يبرد ولی على بن ابی‌طالب لك را 


ہے بي دوست نداشته باشد. 


۶۹۲ 


1١7‏ تمام اعمال اوباط لگشته وهمراه با ناصبیان به آتش جهنم وارد شود. 
۴-_به ضرروزیان افتاد هرک سکه عمرش تما مگشت ولى پسرابوطالب تلا را دوست نداشت. 
۵-پس محبت ودوستی اواز جانب خدای بزرگ ودانا برما واجب گشته است. 


١-لَوآنَ‏ عبداً آتی بالصالحات غداً بودکل نبي مرتل وولي 
"-وصامٌ ماصام صَومٌ لاملل وقام ماقام قوام بلاكسَلٍ 
۳-وعاش فى الناس آلافا مؤلفة عارین الذنب مَعصُوماً من ال 
۴ ماکان فی الحشریوع البعث مُنتفعاً لأبخت اميرالمؤْمنِينَ علي 


۱-آگرفردای قیامت کسی به همراه دوستی هرپیامبرمرسل وهرولی خدا وبا اعمال 
نيكو بيايد. 

۲-وبدون هیچ ملالت وسستی مث ل کسانی که هميشه روزه دارند روزه بگیرد و همانند 
همه شب زنده‌داران بدون هیچ کسالت و خستگی به عبادت شبانه بپردازد. 

۳-ودرمیان مردم هزاران سال بدون هی جكناهى زندگ ىكند وازلغزش و خطاها پاک باشد. 

۴ با این وجود درروزقيامت از ھیچیک ازاین‌ها نمی تواند بهره‌مند شود مگربه 
دوستی امیرمومنان على اكلا . 


حريم کعبه را بنگر که دارد منظری جالب 

ملائک با ادب استادہء صف درصف به هرجانب 
زمين همواره كسب نور اگرا زآسمان می کرد 

بود نورزمین امشبء به نورآسمان غالب 
همان كوء جذبه مهرش» مدار کهکشان‌ها شد 

كنون برقبله‌گاه دل» شهاب خسن اوثاقب 
يدالله و امین الله وس اللہ مى آيد 

كه شد میلاد مسعود على بن ابی‌طالب 
جود ركعبه تولد یافت. امشب یاورقرآن 

ازآن شد بردراین خانه جبریل امین حاجب 
جه مهماندارو مهمانی جه دلداری» جه جانانی 

همه جان‌ها بدو قربان» همه دل‌ها بدو راغب 
بدون حب اوايمان» به دل‌هاره نمی‌یابد 

بدون عشق اوانسان. ز کوثر کی بود شارب 
خدای او نمی خواهد» عبادت: بی‌مودت را 

که اجر مصطفى در هرعبودیت بود واجب 
على ایمان على قرآنء على در هرعمل میزان 

على برانس و جان شاهد. على روز جزا حاسب 
به خلوتگاہ الا هو صراط مستقیم است او 

ولای او بود شرط قبول توب ے تاب 
حریم کعبه همچون جسم بی‌جان بود پیش آزاین 

خدا از نفخه رحمت. دمیدش روح درقالب 
حریم کعبه پیش ازاین» که بی نام ونشان بودی 

زلوح یاعلی امشب معیّن شدء ورا صاحب 


اڈ ردرعدح و 
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۶۴ 


اميرالمؤمنين فاروق و صدیق است القابش 
نباشد سارق القاب او جز کافری كاذب 
على پیروز میدان‌هاء على شبگرد ویران‌ها 
على ما فوق انسان‌هاء على مطلوب هرطالب 
على حبه جُنّهء امام الانس والجته 
قسيم الناروالجنة نبى را اولين نايب 
نگربربت‌شکن» حيدرء به روی دوش پیغمب ۱ 
بود يك روح و دو پیکر عيان زین منظرجالب 
اگ مظلسوم شد قسرآنء بود مظلوم اول او 
که خود معنای قرآن است و قرآن را بود کاتب 
شگفت از قدرت صبرش» که پیش چشم عین الله 
حریم عصعت اله را بسوزائد يكلى غاصتب 
حسانا پسردہ از ایسن راز عسالم سوز بردارد 
چوآید حجت آل محمد مهدی غایب 
¥ ویو 
سید و سروربگوکیست به غیرازعلی جان پیمبربگوکیست به غیرازعلی 
صاحب منبربگوکیست به غیرازعلی ‏ خواجه قبربگوکیست به غیرازعلی 
ساق ی كوثر بگوکیست به غير ازعلى 
شاه ولایت که بود» راه هدایت که بود ؟ عين عنایت که بود. جاى حمایت که بود ؟ 
باب رسالت که بود. نورامامت که بود؟ روح سخاوت که بود اصل شجاعت که بود؟ 
قاتل عنتربگوکیست به غیرازعلی 
درهمه عالم بگوکیست که درکعبه زاد دیده حق بین نخست بررخ احمدگشاد 
فيض لعاب نبی جمله علومش بداد يافت به طفلی زحق خلعت رشد ورشاد 
مرشد دیگربگوکیست به غیرازعلی 


سوره ياسين بخوان کیست امام مبین سوره تحريم نيز صالح ومؤمن ببين 
كيسنت پس ازمصطفی وارث تخت ونگین 


هادى خلقان که راگفت خداوند دين 


صاحب افسربگوکیست به غیرازعلی 


ید بد عاد Fok‏ 


خشتی ازكاخ جلال اوست عرش 
باكسى هرگ زمکن اورا قياس 
فيض بخش اولسین وآخسرین 
اعظم القاب آن نفس الرسل 
فاطمه آن روح ختم الاثبی ساء 
فاطمه مخدوم جبريل امین 
فاطسے روح پقسساء كنزحيا 
اين عزی زحسق تعالى بارها 
یاعلی جائی کے زهرای عزيز 
من‌کجاویاد دلجویت کجا 
مس نکجاونوکران کوی تو 
من‌کج اوخاکسارانت كجا 
گرتوپیج زلف خود را واکنی 
هرك گرد شمع تسوپروانه شد 
یسا امیرالمۓؤمنین روؤحى فداک 
اين من وایمسان من قران من 
من بے جان همسرت زهراقسم 
جان فداى خاکساران تسوام 
تا تمام دشمنانت دش منم 
بند؛ توبنده خاص خداست 
يك نكاه یگرتوبرسجینکنی 
درتو حيران مانده ارب اب عقول 


رديائى ازعبوراوهست فرش 
حون قياست را نمی‌باشد اساس 
کیست جزم ولا امال ومین 
هست ند عارفان زوج البتول 
فاطمه نامس ذا تكبرييا 
فاطمه دست خضدادراستین 
ليلة الهدرتمام اولياء 
ازدل وجانش توراباشدكنيز 
منكجاونام نيكويتكجا 
منكجاورزوى روی تو 
منكجاوعش وةبازانتكجا 
عشق ببازان را همه رسواكتى 
عاقبت ازعشق تودیوانه شد 
دستگیری کن زمن» من لی شواک 
جنت من روضه رضوان من 
ان ان تكتاز عاشسوراقسےم 
خاک بس محبان توام 
دشمن خضونی اعدائت متم 
شافع صدها نف ررو ز جزاست 
طینست أن را زعلیسی نکنسی 
جون تعالى شأنك عقایقسول 
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ای سقاهم رهم درشأن تو 
شهس._وارلا فایی ياعلى 
برتمامانبياومرسلين 
ای اسسيردام غش‌تون ان جناب 
تاتوهستی جبهه سای درگهمش 
تابسودورد تسوذک ری اعی 
تابودظل ولایسش برسرت 
غم مخور مولا على غم خوارتوست 
روزمحشرنيزمأوايت دهد 
باعلى باش وتوترك غيركن 


تاجدارانمايى يا على 
عروة الونفایی وحبل المتين 
وی لام خاکساربسوتراب 
سرمه چشمت کنی خاک رهش 
غم مخورازگیرودارمحشرت 
هركجا درمانده مانی یارتوست 
درجوار خويشتن جايت دهد 


ملتجى راهم دعاى خيركن 


نظ ركن برعلی جاناء ببين آن آيت كبرى 

على عقل وعلى عاقل» على دانش» على دانا 
على روزوعلى حکمت. على همت. على رأفت 
على فضل و على فاضل» على عدل و على عادل 

على حكم وعلى حاکمء على دين وعلى دنیا 
على داد وعلى داوں على ياروعلى ياور 

على صبرو على صابر على علوی» على اعلا 
على تورات. على قرآن, على انجيل» على عرفان 

على مظهر على اطهر على زهد وعلى تقوى 
على اعلمء على افضل. على اعدل. على اكمل 

على بهترء على برتس على مهترء على مولا 
على سروں على رهب على حیدر على صفدر 

على حسن وعلى زیوں على زینت: على زيبا 


على هادی؛ على مهدی» على راضی على مرضى 
على ناجی» على منجى؛ على بينشء على بينا 


على نصرو على ناصر على فتح وعلى فاتح 

على مصلح» على ناصح: على فرد وعلى يكتا 
على صدق وعلى صادق. على عشق وعلى عاشق 

على مطلوب» على طالب. على غالب. على والا 
على مطلع» على طالع» على نور و على انور 

على مرشدء على احمد» على یاسین» على طاها 
على رخشانء على تابانء على لول على مرجان 

على ساقی» على کوش على زمزمء على صهبا 
على عرفان» على عارف: على اشرف» على سيد 

على نطق وعلى ناطق» على منطق. على گویا 
على قاف وعلى نقطهء على طاسين؛ على حاميم 

على قصد و على مقصدء على مقصود. على معنا 


اكرديوانه روزوشبء همه مدح على كويد 
تمام آن گفته از وصفش» شود یک قطره ازدنيا 


of of‏ ماد زد زد 


ای نشارشام گیسویت خراج مصروشام هندوی خال تورا صد یوسف مصری غلام 
گل به بویت گرچه می‌باشد نمی‌باشد بسی 
گرنسازم سرفدایت. برتوخون من حلال 
سرورفرخ‌رخ» عادل دلدل‌سوار 


مه به روی تگرجه می ماندء نمی‌ماند تمام 
ورنمیرم درهوایت» زندگی برمن حرام 
قنور ٹیگ آوراژدن درلیث انتفام 


حیدرصفدرکە دررزم ازتن شیرفلک 
ساق یکوثرکه تا ساقی نگردد دربهشت 
فاتح خیبرکە گربودی زمين را حلقه‌ای 


جان برآرد چون برآرد تيغ خون ریزازنیام 
انبياء را زآب کوٹرتر نخواه دگشت کام 
درزمان کندی وافكندى درين فیروزه‌بام 
اصل ونسل بوالبشرء خیرالبشرہ كهف الانام 


اشعاردرمد 
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ازتقسدم درامورمؤسان نعم الامیسر 
آن که گر جمع نقيضين آيد اورا در ضمیر 
آب پیکانشگرآید دردل عظم رمیم 
سهمه‌فی قوسه کالطیرفی برج السماء 
يشت عصیان را به دیوارعطایش اعتماد 
ای که هرصبح ازسلام ساکنان هفت چرخ 
وی به هرشام از سجود محرمان نه فلك 
روزاحباب تونورانی الى یوم الحساب 
گرنکردی پایه عونت مدد افلاک را 
ای مقالت مثل ما قال النبی خیرالمقال 
من کجا ومدحت معجزکلامی همچوتو 
سويت این ابیات سست آورده وشرمنده‌ام 


ليك می‌خواهم به يُمن مدحتت بيدا شود 


وزتقدس درصلوة قدسيان نعم الامام 
آب وآتش را دهد باهم به يك دم التيام 
اززمین خيزدكه سبحان الذى يحيى العظام 
سيفهفى كف ه کالبرق فى جوف الغمام 
دست طاعت را به دامان قبولش اعتصام 
بارگاهت می شود ازشش جهت دارالسلام 
هست قصراحترامت ثانى بيت الحرام 
روزاعداى توظلمانى الى يوم القيام 
اين رواق بيستون ايمن نبودى زانهدام 
وی كلامت بعد قرآن مبين خيرالكلام 
خاصه با این شعربی پرگارونظم بی‌نظام 
زانكه معلوم است نزد جوهرى قدرژخام 
دركلام محتشم ای شاه كردون احتشام 


یک تمناى دگردارم که چون درروزحشر ‏ برل بكوثربود لب تشنگان‌را ازدحام 

زان ميان ظل ظلیلم برسراندازی زلطف ‏ وزشراب سلسبیلم. جرعهاى ريزى بدكام' 
ok oF‏ ملد ید ہد 

خوش أن زبان كه شود چون زبان لوح وقلم ‏ به مدح ومنقبت شاه ذوالفقار عَلم 

خوش أن بنانكه جودرخامه آورد جنبش نخست ثبت كندء مدحتِ امام آمم 

برات خویش به مهردهنده‌ای برسان كه در رکوع به خواهنده می‌دهد خائم 


به صدق شوسگ آن آستان که محترمند 
بدان که درکتب آسمانی آمده است 


7 
يس از رسول به از وی گلی نداد برون 


ابوالحسن» بربوالبشر اقدم 
قديم گلبن گلب ار بوسستانِ قسم 


ید دب لد با 


سے 


١۔‏ محتشم کاشانی. 


على اول» على آخر على مولاء علی سرور 


على افضلء على برتر على هادی. على رهبر 


على رحمت؛ على حیدر على حق را بود مظهر 


همه جسم وتن وپیکر على جان وروان وسر 


اگرارزندہ دارى سر هرآن سررا على افسر 


على رحمت. على حیدن على حق را بود مظهر 


على مرد سخن آوں على گنج سخن را در 


على داورء على صفدرء على سالاررزم آرا 


على رحمت. على حیدر على حق را بود مظهر 


على صادق» على اطھر على والا و بالاتر 


قريب خالق اکب على سرجشمه كوثر 


على رحمت» على حیدر على حق را بود مظهر 


همه خاكيم و خاكستر, همه سنك وعلی گوهر همه ظلمتء على اخترء همه مجرم. على ياور 


على رحمت» على حیدن على حق را بود مظهر 


اگرزاری و گرمضطر ندارى ياورى دیگر 


به غيراز فاتح خیب كه اوياراست وهم ياور 


على رحمت » على حیدں على حق را بود مظهر 


جودارى شوراودرسس توجون مڑگان ازاين دفتر بخوان ذكرعلى از بر على جانمء على سرور 


على رحمت» على حیدر على حق را بود مظهر 


بد اد دزد زد 


ديده من غیردیدارعلی جويد؟ نجويد! 
دست من غیرازکتاب مدح اوگیرد؟ نگیرد! 
مزرع جانمكه آب أن بود ازجوى رحمت 
ذوق مهر شكى چشد بیگانه» بگذرزین توقع 
زاستماع مدحش افشان» اشک شوقىكرتوانى 
دايه لطفش دهد شيرعنايت طفل دل را 
آن که خواهد مأمنى جويد (صغیرا اندردوعالم 


يا زبانم غیراوصاف على گوید؟ نگوید! 
پای من غیرا زطریق عشق اوپوید؟ نپوید! 
اندرآن غیرازگیاه مهراوروید؟ نروید! 
ای نگل خوشبوی را جزآشنا بوید؟ نبوید! 
آب دیگرنامه عصیان ما شوید؟ نشوید! 
جزبه شوق آن لبن طفل دلم موید؟ نموید! 


به زدرگاه اميرالمؤمنين جوید؟ نجوید! 


بد زد اد ہد 


اشعاردرمدح و 
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فقط حیدرامیرالمؤمنین است 


نورولایت تویی» شاه سلام عليك 
معدن احسان تویی, مظهرعرفان تویی 
جام مصفا تویی» شاه معلّى تویی 
سد ولایت پناه. بنده روی توماه 
حصرت حق را ودود» مالک ملک شهود 
آیت محکم توبی.اعلم واحکم تويى 
عید تو نوروزتو طالع فيروزتو 
باهمه انب آمسده‌ای درخفا 
لحمک لحم نبی»گفت تورا ای ولی 
درج دژلافضی؛ برج مه هل اتی 
سزولایت تویی» حسن وملاحت تویی 


هو 5 : ۰ ی 
۹ 5 و باب سر و سر خسرووالاگهر 


من امیرالمۓؤمنین شيرخديم 
مگیم پورصفا وساقی برسلسبیلم 
عبن مپهس الا رخ تم المرس ینم 
رازدارومحرم سسرنبيم 
من هم ژبرخش مناک روز جنگم 
دردرستي قضاوت پیش‌گامم 
مجرى تأويل قرانمء على عاليم 


نسبت من برپیمبرھمچوھارون ست وموسی 


.١‏ قاسم انوار. 


شمع هدايت تويى» شاه سلام عليك 
کاشف قرآن نویی» شاه سلام علیک 
مقصد اقصی نویی» شاه سلام علیک 
خصم توبد روسیاه. شاه سلام علیک 
قامع‌گبرویهود. شاه سلام علیک 
جام تویی» جم توئی» شاه سلام علیک 
ماه دل افروزتو شاه سلام علیک 
ظاهربا مصطفی. شاه سلام علیک 
سرورمردان تويى» شاه سلام علیک 
انت ولی الوری» شاه سلام علیک 
غایت غایت نویی» شاه سلام علیک 
مرشد اهل هنر شاه سلام علیک 


| حبدرصفدرتویی. ساق یکوٹرتویی ‏ خواجه قتبرتویی. شاه سلام علیک 
يشت وپناه امم درهمه عالم عم ازهمه رومحترم؛ شاه سلام علیک 
۱ 
قاسم مسکین تو برره وبردیین تو بنده تمکین تو شاه سلام علیک 

sk ke‏ دا 


سيد برولياء واوصييم 
برترين پارسایانء اشرف براتقيايم 
حيدرم يعسوب دينء فرّهمايم 
درامورش يي شگاممء باوفايم 
ذوالفقارم دركفى واندركف ديك رلوايم 
بعد هرسوء القضا خسن القضايم 
درجهان من خانه زادكبريايم 
من كهنسال اصيل نخل تقوايم 


نبا روزعظيم ومخبربررستخیزم 
درشجاع تگشته‌ام نامى به قال العرب 
ياورمستضعفينم بريتيمانم پسدر 
وارث بردانش بيغمبروالامقامم 
من صراط مستقيم وحجت پروردگار 


من يكى ازصالحترین عبد خدايم 
من همان بدرالدجى شمس الهدايم 
هم بديشان صاحب جود وعطايم 
همجوجانش برشمردى مصطفايم 
بعد ختمى مرتبت من مقتدايم 


من حوا میمم که درقرآن وآياتم ١‏ كشتى بحرنجاتم حاكم روزجزايم 
توب هکرد آدم به نام من به درگاه خدا تاقبول توبه‌اش آمد زسوىكبريايم 
عارف برهرعلوم وقادربرهرفنونم من همان طوفان علممء فاخرعلم بقايم 
من زنوح وآدم وعيسى وموسى برتبرم برترازبعد بيمبرازتمامانبيايم 
ازبراى شعیان مشک لگش‌ايم درقیامت با همه ياران خويشم يا به پایم 
د ادا 
ه رکه را خواهند در حشمت سليمانش کنند بايد اول خاک پای شاه مردانش کنند 
آنكه شاهان جهان با تخت وتاج سروری ارزوی آستان بوسى زدربانش كنند 
آن خدایی را کزاوازبس خدایی دیده‌اند فرقه‌ای تھمت براو بندند ويزدانش کنند 
آنکه هنكام سواری در فلك فوج ملک ماه رانعل سمند برق جولانش کنند 


لاف یک رنگی چوزد با قنبرش خورشید را 
صالح وشیث و شعیب و هود و داود نبی 
هفت ایوانش كلاه مهرو مه از سرفتد 
نیست واجب نیست ممکن بلکه اندرعقل ونقل 
یکجواز مهرعلی آید فزون اندر عیار 
دردمندان را سر کویش نه گردارالشفاست 
پیکری باریک گردد در عبادت گر چومو 
چرخ اگرباشد نباشد خم چو در تعظیم او 


تا ابد هرشب بدین عصیان به زندانش کنند 
جمله کسب معرفت اندر دبستانش کنند 
سربه بالا چون برای سیرایوانش کنند 
نی همین ونه همان؛ هم اين وهم انش کنند 
باعبادتها کونین ار که میزانش کنند 
حیرتم آن درد را يس با جه درمانش کنند 
بی ولایش هیزم نيران سوزانش کنند 
طوق لعنت در گلومانند شیطانش کنند 


اڈ ردرمدح ومنقبت 


مولا اميرالمؤمنين لا 


۷۰1 


3 
1 
3 
E 
3 
j 


۷۴۰۲ 


ت در ذکر صلوات بر محمد و آل او صلوات الله علیهم اجمعين 


هزار بار فزون از عداد برك و شجر 
هزار بار فزون از حساب ليل و نهار 
هزار بار فزون از نوشته‌های كتب 
هزار بار فزون از غبارتوده خاک 
هزاربارفزونازتموّج ابحار 
هزار بار فزون از صفوف خيل ملک 


هزار بار فزون از شمار شعرووبر 
هزار بار فزون ازعداد حجرومدر 
هزار بار فزون از حروف زیرو زبر 
هزار بار فزون از شمار لمح بصر 
هزار بار فزون از خطوط نقش وصور 
هار بار فزون‌ترزانجم واختر 


هزار بارفزون‌ترز قطره‌های سحاب ‏ هزاربارفزون ازشعاع شمس وقمر 

به هردمی وبه هرساعتی وهرآنی درود باد زمابرمحمد ہلل وحیدر 

بدین شماردرود وسلام بااخلاص به روح فاطمه وآل مصطفی یک سر 

دو صد هزار فزون زین شمارهرآنی به دشمنان على لعن؛ تاصف محشر 
اد در عاد عاد 


تويى آنکه سکه سلطنت زده حق به نام تویا على 

که به جزخداى تومطلع بود از مقام تویا علی؟ 
توشه زمین؛ تومه سماء توصنم شکن. توصمد نما 

تویی آنکه دين مبین به پا شده زاهتمام تویا على 
توبه خلق هادی و رهبری» توبه حشرساقی کوثری 

جه خوش است حال کسی که می» بخورد زجام تویا علی 
شده خلقت دو جهان آگربه دو حرف نی ركاف ونون 

تویی آنکه خلقت كاف ونون» شده از کلام تویا على 
نه همین فیام وجود را توشدی سبب زفیام خود 


به خدادوام وجود هم بود از دوام تویاعلی 


.١‏ طوطی همدانی 


همه خاص وعام وشه وكداء بخورند وبی‌عوض و بها 

همه روز روزی خویشتن» سر خوان عام تویا على 
به دلیل وافی لا فتی» پی نفی کفرو ثبوت دين 

به معارک ازل و ابد. تویی وحسام تویاعلی 
شده خلق روح الامين ازآن, که به هرزمان و به هرزيان 

به پیمبران پی آمردین ببرد بيام تویاعلی 
تویی آن شهی که شود عيان بصف جز زتوقدروشان 

چوزنند صف همه انس وجان زپی سلام تویا على 
نبد ارمقام تولدت, نشدی هرآینه قبله گه 

بود احترام حریم حق» همه زاحترام تویا علی 
ره سدره روح الامین همی. بنمود طی که مگرقوی 

شودش دو بال و چو صعدان بپرد به بام تویا على 
نازل زمین شده تا ابد همه خاک راہ جهانیان 

به اميد این که بروی خود نگرد حزام تویا على 
به د وکون فخرصغیربس که نموده حلقه به گوش جان 

به کسی که ز جان ودل بود اوغلام تویا علی" 

f اد ید‎ ok 

ذات بی‌مانند حق را اعظم اسماء علی است 

انبیساء و اولیساء را عسروة الوثقى على است 
ازثريا تا ثرى آیات سبحان است لیک 

درمیان خلق عالم آيت عظمی على است 
آنکه فوق عرش پایین‌ترز جای پای اوست 


وانکه روی دوش پیغمبر گذارد پا علی است 


۰۷۷ دیوان صغیں ص‎ .١ 


اڈ ردرمدح و 
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۷۰۳ 


اوخضدانب ود ولى قرآن گواهی می دھمد 
: دست و چشم وقلب و جنب خالق'يكتا على است 

تحت فرمان همایونش» ملائک صف به صف 
هریکی را معطی هررتبه والا على است 

بود از رخسارا و آیات والشمس و ضحی 
تور ناه و خورشيد جهن ہے اس 

گر ادر ای ی قیقع 
کمتراز یک طرفة العینی جهان پیما على است 

گرخدا روشن كند چشم ودلی را بنگرد 


آنجه منقوش است براشیا نقش یا على است 
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بی جھت نبود که نامش می‌دهد دل را جلا 


مشتق ازنام على عالى اعلاعلی است 
ه رکدام ازانبیاء يك جلوەای ازآن جناب 


شیث وابراهیم ونوح و آدم و طاهاعلی است 
آنجه نازل شد به هرپیغمبری درشأن اوت 

مصحف پیغمبران را سرّما اوحی على است 
هم عصارا می‌کند دردست موسی ازدها 

طبق نض حضرتش هم حضرت موسی على است 
آن که اٹ بهراخد اژدهمای سهمگین 

باندای لا تخف براو کند القاعلی است 
آن ید بیضنای موسی ذاتاازموسی تسود 

أن كله اقا كر يرلاو آن ند نفا على اتيك 
آن كه هنكام طفوليت ميان مهد ناز 


حضرت عيسى ابن مريم را كند گویا على است 


گردم عیسی به جسم مردگان جان می‌دهد 
صاحب آن نفحۂ جان پرورعیسی على است 

بعد پیغمب رکه عبد اوست مولانا علی 
تكيه زن ب ركرسى قوسين اوادنى على است 

درسياق آيهُ معراج بادقت نكر 
تاببینی سزسبحان الذى اسرى على است 

تا خدا خشنود گردد» در ركوع خويشتن 
آنکه برسائل دهد انگشتر خود را على است 

مهراو چون شهد در شک نهان در جان ماست 
روح ماء ریحان ماء قرآن ودين ماعلی است 

من ن م ىكويم على مؤمن بود يامتقى 
بلكه گویم عين ايمان» واقع تقوى على است 

اززبان خاتم بيغمبران بشنوكه می كفت 
آن كه فضلش نيست هرگز در خور احصا على است 

کی شود حق سخن در مدح آن سرورادا 
مدحتش اين بس كه كفو حضرت زهرا على است 

هرجه درشأن على هركس بگوید تا ابد 
جزنمی» نبود اگ رگیری که خود دريا على است 

باتمام اقتداراتى کے دارد ازخداى 
اولين مظلوم دردنيا ومافيهاعلىاست 

صبراورا كمترازنيروى بازويش مدان 
آن كه دشمن را به صبر خود کند رسوا على است 

هم رکه ازحق على امروز بنمايد دفاع 
دستگیرو یاورش در سختی فردا على است 


اشعاردرمدح و 


منقب 3 


مولا امیرا 


برگه4 امن از عسذاب آخسرت را روز حشر 

آنکه بر ما می کند از لطف خود اعطا على است 
اهل دل شوتابیابی ده به کوی حضرتش 

مر مل رس اما سے تا 

و 

مقتدای حق پرستان ملجأ اهل یقین یاور مستضعفان و خصم مستکبرعلیست 
أن كه مرحب را ز پا افکند وبستودش رسول كلد با دست يداللّهى دراز خیبرعلیست 
والد والای سیّطین است و باب الرّیتَبین دخت ختم المرسلین را همدم وهمسرعلیست 
طا وها ویا وسین وهل اتی درشآن اوست ‏ مُرشد جبریل و برجن و بشررهبرعلیست 
هم ولی کردگارو هم وصی مصطفی ‏ رهنماومقتداوسید وسرورعلیست 
پاسدار مرزایمان. حکمران مُلک دين شهریارشهرتقواء حجت اکبرعلیست 
كان فضل و کوه جلم وشهرعلم وبحرجود قلزم عرفان وایمان را بهين گوهرعلیست 
عالم علم لدّنى» واقف اسرارحسق ‏ باعث ایجاد عالم. حاکم محشرعلیست 
ناخدای کشتی دین» لنگرارض وسما آفرینش را سہب» سلطان بحرو برعلیست 
سرعلی. سرور علی» آقا علی» مولا على جان علی» جانان علی» دلجوعلی, دلبرعلیست 
«موسوی» بیم از حسابم نیست دریوم الحساب زآنكه می‌باشد يقينم شافع محشرعلیست" 
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كويندكه بيغمبرمارفت زدنيا ميراث خلافت به ابوبكروعمرداد وبه عثمان 
تی تی مَلکان» مُلک به بیگانه ندادند ‏ رودفترشاهان جهان جمله توبرخوان 
باابنعمٌ ودختروداماد ودوفرزند ميراث به بیگانه دهد هيج مسلمان 


kok‏ دا بد 


5 علی اصغریونسیان 


۶ ۲.مرحوم سید شهاب موسوی آرانی 


ل درمدح شمع بستان هدایت. شاه ولایت على .ایا 
از الف: اول امام از بعد ييغمبرعلى است 

آمراهرالهی شاه دینیب رورعلسی است؟ 
ب: بسرادر بانسی» بيرق فراز دیسن حسق 

بحراحسان» باب لطف بی‌حد و بی‌مرعلی است 
ت: تبارک تاج و طاها تخت ونصرالله سياه 

تیغ‌آور خسرو مستغنی از لشگرعلی است 
ث: ثرى مقدم ثريامتكاءثابت قدم 

ثانى احمد. به ذات كبريا مظهرعلى است 
ج: جاه وقدرش گرخواهی نزد ذوالجلال 

جل شانه جزنبى ازجمله بالاترعلى است 
ح: حدوثش با قدم مقرونء حدیٹش حرف حق 

حاکم حکم الهى» حيه درحیدرعلی است 
خ: خداوند ظفرء خیب ركشاء مرحب شکار | 

خسروملک ولایت. خلق را رهبرعلی است 
د: داماد ی دست خاا دارای دين 

داعی ایجاد موجودات از داورعلی است 
ذ: ذاتش ذوالجلال و ذو المنن و از ذوالفقار 

ذلت افزا برعدوی ملحد ابترعلی است 
ر: رفیع الق درو والا رتبسه» روح اف زا سخن 

رهب ر کل خلائق» برهمه رهب رعلسی است 


84 ازابتكارات بسيار بديع مرحوم صغيراين است که این اشعار را در ۲۸ بيت به ترتیب حروف الفبا آورده و در هر 


بیت» آن حرف بیشتربه کار گرفته شده است. 


اٹ ردرمدح و منقبت 


مولا امیرالمؤمنین لا 


۷۰۷ 


ز: زبردست وزکی و زاهد وزهد آفرین 

زيب بخش مسجد و زینت ده منیرعلی است 
س: سعید و سید و سرون سسلونی انتساب 

سرلا رطب ولا یابس الى آخرعلی است 
ش: او شفیع المذنبین» شیر خداء شاه نجف 


فقط حیدرا 


ص: او صدیق و او صبور و صالح و صاحب کرم 


صبح صادق» از درون شب پدیدآور على است 


يرالمؤمنين است 


ض: ضرغام شجاعت. بیش روشن ضمیر 
ضاربی کزضرب اومضروب لا یخبرعلی است 

یم ط: او طبیب طبع وان مطلوب ارباب طلب 
طاق نه کاخ مطبق. جرخ را للگرعلی است 

ظ: ظهی رملک و ملت. ظاهرو باطن امام 
ظل ممدود خدای خالق اکبرعلی است 

ع: عین‌الّه وعالى جاه وعلام الغی وب 
عالم علم الاشياء خشک وترعلی است 


۱ 


غالب اندر غزوه‌ها بر خصم بد گوهرعلی است 
ف: فصیح وفاضل و فخرعرب. میرعجم 
ق: قلب عالم امکان» قسیم خلد ونار 

قاضى روز فیامت. خواجه قبرعلی است 
ک: کنزعلم ماکان وعلوم مایکون 


۷۰۸ 


ل: لطفش شامل احسوال كل ماخلق 

لازم التعظیمء شاه معدلت گسترعلی است 
م: ممدوح صحف » موصوف تورات و زبور 

مصحف و انجیل را مصداق و هم مصدرعلی است 
ن: نظام نه فلكء ازنام نیکش برقرار 

نوربخش مهروماه وأنجم واخترعلى است 
و: واجب خلقت وممكن نما والا گھسر 

واقف ازما یوقع و از ما وقع یک سرعلی است 
ه: هوالهادی المضلین فى الصراط المستقيم 

هرجه بھتر خوانمش صد بار ازآن بهترعلی است 
ی: یدالّه فوق ایدیهم یکی از سدح او 

یک سرازیا تا الف هرحرف را مضمرعلی است" 


زد اد Kok‏ 


ج 
3 
5 
3 


تافی ثناء اسد الله الغالب على بن ابی طالب صلوات الله العلی الاعلى عليه 
نه مراست قدرت آنكه دم» زنم از جلال تويا على 
نه مرا زبان که بیان کنمء صفتِ كمال تويا على 
شده مات عقل موحدینء همه در جمال تويا على 
چونیافت غیرتوآ گهی ز بیان حال تویا على 
(نبرد به وصف توره کسی» مگراز مقالِ تویا على) 
هله‌ای مُجلي عارفان» توچه مطلعی» توچه منظری ؟ 


هله ای مولّد عاشقان» تو جه شاهدی» توچه دلبّری؟ 


۱ صغیراصفهانی ۷۹ 


3 
4 
3 
9 
: 


۷۰۰ 


که نديدهام به دو ديدهام» جوت وگوھری چوتوجوهری 
۱ جه درانبيا جه دراولياء نه توراست عدلى و همتری 
(به کدام کس مَثلت زنم كه بود مثالٍ تويا علی) 
تویی آنکه غیروجود خود. به شهود وغیب ندیده‌ای 
همه دیده‌ای نه جنين بود» شه من تو دیدهُ دیده‌ای 
فقرات نفس شکسته‌ای. شبحاتِ وهم دریده‌ای 
ز حدودٍ فصل گذشته‌ای» به صعود وصل رسيدةاى 
رز فنای ذات به ذاتِ حق. بود اتصال تویا علی) 
جو عقول و افئده را نشدء ملکوتِ سڑتونکشف 
ز بیان وصف توه رکسی» رقم گمان زده مختلف 
همه گفته‌اند ونگفته شد. ز کتاب فضل تويك الف 
فصحای دهربه عجزخود. زاداي وصف تومعترف 
(بلغاى عصربه نطق خود. شده‌اند لالِ تویا علی) 
تویی آن كه در همه آیتی نگری به چشم خدای بین 
تويى آن که از کش الغطاء نشود تو را زیاده يقين 
شده از وجود مقدست. همه سر کنزخفا مبین 
زچه روقدم به سما نزنی» بزن بدلیل اين 
(كه به نور حق شده منتهی» شرف كمال تویا علی) 
توچه بنده‌ای که خدائيت» ز خداست منصب ومرتبت 
رسدت زماية بندگی» كه رسی به پایۂ سلطنت 
احدی نیافت زاولیاء جوتواین شرافت و منزلت 
همه خاندانِ تودر صفت. چوتوآند مشرق معرفت 
(شده ختم دوره علم ودین به كمالٍ آل تویا علی) 
توهمان مَليکِ مهیمنی» که بهشت وجنّت ونه فلك 
شده ذکرنام ات همه ورد آلسنه ملک 


بي جستجوى توسالكان به طريقت آمدند یک به یک 
به خدا كه احمدِ مصطفی. به فلك قدم نزد اَمَك 
(مكرانكه داشت دراين سفرء طلب وصال تويا على) 
تويى آنکه سدرۂ مُنتهی, بُودّت بلندي آشيان 
رسد استغاثة قدسیانء به درت زلانة بی‌نشان 
به مكان نيايى و جلوه‌ات به مكان ز مشرق لامكان 
چو به اوج خويش رسیده‌ای. ز علو قدر و شمو‌شان 
(همه هفت کرسی وثه طبق» شده پایمال تويا علی) 
نه همین بس است که بگویمت» به‌وجود جود مکزمی 
نه همین بس است که خوانمت. به ظهورفیض مقذمی 
تومتزهی زثتای شن که در اوچ قدس قدم همی 
به كمال خويش معرّفى؛ به جلالِ خویش مُسلّمی 
(نه مراست قدرت آنکه دم زنم از جلال تويا على) 
نه فرشته يافته در بش چوتوذو الکرم چوتوذو العفا 
نه بشرشنیده فرشته را به چنین صفت. به چنین صفا 
به خدا ظهور عجائبی» چوتونیست در بشراز خدا 
که تعجبست به حتق حق» زتوآن قناعت و این سخا 
(به طراز سورۂ هل اتی» جه نکوست فال تویا علی) 
ت که از علایق جان وتن» به کمالِ قدس مجزدی 
ت و که برسرائرمعرفت» به جمالٍ انس مُخلّدی 
توكه فانی از خود ومُتصف: به صفاتِ ذاتِ محمّدی 
به شئون فاني این جهان. نه معظلی نه مقیّدی 
(بود این ریاست دنیوی. غم و ابتهال تویا علی) 
منم آن مجرد زنده دلء که دم از ولای تومی‌زنم 
ره كوه و دشت گرفته‌ام» قدم از برای تومی‌زنم 


اش ردرمدح ومنقبت 


مولا امیرالمومنین الهلا 


۷۱۱ 


3 
1 
1 
3 
1 


۷۳ 


به همین نفس كه توداديم» نفس از ثنای تومی‌زنم 

شب و روز حلقه التجاء به در سرای تومى زنم 

(نروم اگربکشی مراء زصف نعال تويا على) 

تہ ی کی برها 

دركات دوزخ جانكزاء كه رقم شد ازقلم قضا 
چومراست مهرتومُهردل. ز گنه نترسم و از جزا ۱ 

تواگربه دوزخ عاصیان, نشوی به روز جزا زضا 

زندهد خدای ملال ماء که دهد ملال تویا علی) 

نرسید کشتی هتم زیم غمت به کناره‌ای 

بشکست فُلک مرا نقلک. به حجاره‌ای ز اشاره‌ای 
به همین خوشم که نشستهايم» به شکسته‌ای و به پاره‌ای 

جه كنم زغرق شدن مراء نه علاج هست ونه چباره‌ای 

(مگرم ز غیب مدد کند» یکی از رجال تویا علی) 

تو که آگە از نفحات حقء به سرائرى و ضمائری 

نظرخدایی و مطلم. ز بسواطنی و ظواهری 
ت وکه برتمامت انس وجان» زکرم معینی و ناصری 

توکه در عوالم کن فکان به احاطه حاضرو ناظری 

(ز چه روبه پرسش ماء نشود مجال تویاعلی)" 
دب sk ok‏ 

قرآن به جزازوصف على أيه ندارد ایمان به جزازمھرعلی بايه ندارد 
دل دادم درسايه لطفش بنشينم گفتسد على نوربود سايه ندارد 
شيرينى جنت بود ازشهد ولايت20 اين شهد به جزازمهرعلی لايه ندارد 


ماد ماد زد كد عاد 


.١‏ فؤاد كرمانى 


د درفضائل و مناقب امیرالمؤمنین اسد الله الخالب و اسد رسوله على بن 
ابی طالب مولی الموحدين صلوات الله عليه 
چوعلی که خوانده فرشته‌ اش به سموعرش علا على 

جوعلی که گفته محمدش» زعلوحمد وثنا على 
جوعلی که آمده ذات او چوصفات ذات خدا على 

چوعلی که خالق ذوالمنن» کندش خطاب كه يا على 

به جزای حب توخلق راء بدهیم خلد مخلدا 

تویی آذکه آمده انبياء» به پناه ظل لوای تو 

دگراولیا شده متعصم. به قمیص ذیل ردای تو 
نشود قبول خدای تو احدی مگربه ولای تو 

زده‌اند مذنب ومثقی؛ همه خيمه گرد سرای تو 

که مصون ز قهرخدا بود. هله اين رواق مشيّدا 

چه مقام دارد و مرتبت» ملکوت عرص دنیوی ؟ 

که مهیمنی جوتواندراو بزند سرادق خسروی 
تووراى عالم صورتی» تلک ممالک معنوی 

شه من توآمدی از قدم» چوبه عرش افثده مستوی 

به درت زكثرت جان و دل» شده جمع جنه مجندا 

ت و که در قوالب مردگان» بدهی روان به یکی ندا 

ت وکه روح از تن زندگان به یکی اشاره کنی جدا 
ملکوت موت و حیات راء متصرف آمدی از خدا 

سزد ار کنند جهانیان. سرو جان به خاک درت فدا 

که قتیل عشق تورا بود. ز ازل حیات مؤبّدا 

حمرات نارمحبتت. به دلم فکنده شراره‌ای 


زده‌ای به خرمن هستیم» زفراق. نار دوباره‌ای 


. اشعاردرمدح و منقبت 


مولا امیرالمژمنین ا 


۷۰۳ 


3 
۱ 
3 
۳1 
: 
1 


۷۴ 


نه مرا ز بند تومخلصی. نه مرا ز درد توچاره‌ای 

جه شود که افکنی از کرم» به من نزار نظاره‌ای 
به فضای عالم مطلّقمء کشی از جهان مقيّدا 

نه همین ز کثرت انس و جان. به در توشورش و غلغله 
که زازدحام کروبیان» همه شب به کوی توولوله 

ز جلال خویش فکنده‌ای» به جبال افشده زلزله 
به کمند و سلسله بسته‌ای» دل خلق سلسله سلنسله 

جو به گرد چهره گشوده‌ای» گره‌ها به جعد مجعدا 

زنسیم فيض کریم تو دم عیسی آمده جان فزا 
به کف كليم ز قدرتت؛ دگرآن عصا شده اژدها 

به توپوش آمده ملتجی» که زبطن حوت شده رها 
به تویوسف آمده مرتجی که خلاص گشته از ابتلا 

ز توجه توخلیل راء شده نار برد مبزدا 

زگناه خویش آگرچه من. همه غرق بحر خجالتم 
زره فؤاد نموده‌ای؛ توبه عفو خویش دلالستم 

توملیک ملک هدايتى؛ برهان ز قید ضلالتم 
به صراط علم وره عمل. بکش از طریق جهالتم 

مگذار در س رکفرو دين» که شوم ز جهل مردّدا 

من آگرزقید گناہ خود. به جهاد نفس نرسته‌ام 
به اميد عفوشما بود. همه بسته قلب شکسته‌ام 

زگناه خود شده منفعل» به درامید نشسته‌ام 
عملم ثناست برآل تو خود از این عمل به توبسته‌ام 


و ار - و ۱ 
نیرد فاد تواز تودل بود ار قبول وگر ردا 


.١‏ فؤاد کرمانی 


kk kk ok 

چون علی درعالم خلقت کسی مظلوم نیست 
هيجكس مانند اوازحق خود محروم نیست 

ازجنای‌اتی که دشسمن کسرد در حسق علسی 
در تواریخ مدون» صد یکش مرقوم نیسست 

غصه‌های اوعبان از گفته‌های وی که كفت 
زندگی جزاستخوانی مانده در حلقوم نیست 

جانشین مصطفی در خانه شد عزلت نشین 
بین حکام الھی يك چنین محکوم نیست 

مرکو سی يداه انار 
شیرحق درچنگ روبەء بی جھت مظلوم نیست 

شاه مردان» قهرمان خیبرو بدرواحد 


بی‌سبب ساکت به پیش مردکی میشوم نیست" 


kok kok ok 


هرآن که پیراهن مهرتوبه تن نکند به صدکفن اگرآید به حشرعريان است 
بد بد عاد زا 

والله على به ملک امکان شاه است ‏ داماد وپسرعم رسول الله است 

هركس به ولایت وامامت على شکاک است ناپاک وحرام زاده وكمراه است 
اد ok‏ بد f‏ عاد 

عالم همه صورتند ومعناست على ازهرچه به جزعلی تبری کردیم 
ايض 

كيست بعد ازمصطفى مولاى ما الاعلی برگزید ازخلق عالم خالق يكتا على 

سعديا شرمى بدارآخرچه می ترسى بگو - نيست بعد ازمصطفی مولاى ما الاعلى 


.١‏ حسان 


اشعاردرمدح و 


5 نقہ - 


مولا اميرالمؤمنين لا 


۷۵ 


sk ok ok‏ بد ہد 
يااميرالمؤمنين ياذاالكرم یساامام المتقسین یساذاالسنعم 
اننسا جئنساک فى حاجاتنا لاتخيبناوقافيهاتهكم 
اد عاد 2F ok 2k‏ 
سرمایه انبياولاى توعی است عارف به مقام توخدای توعلی است 
با عرش قیاس کردنت بی‌وجه است جون عرش خدای خاک پای توعلی است 
اد ماد ماد f‏ زا 
حیدرتویی» صفدرتویی» هم ساقی کوثرتویی بعد ازپسرعمت نبى» ازعرش بالاترتویی 
هم هل اتى» هم واقعه» آیات قرآنی همه تورات وانجيل وزبوں هم باعث قرآن تویی 


ok‏ ماد عاد یدید 


3 
1 
3 
3 
1 
1 


گرحب على به دل به قدرعدس است درروزجزاعلی براودادرس است 

ميزان عمل على است درروزجزا درخانه اگرکس است یک حرف بس است 
ماد f f oF‏ بد ۱ 

كرهمه عمرت عبادتکى کعبه دوصد بارزیارت‌کسی 

گرنب ود مهرعلی بردلت ‏ آتش سسسوزندہ بود منزست 


f ok fk ok ok 


بردوزخ وفردوس قسيم است على برعالم ايجاد زعيم است على 

شمشیرکجش راست کند قامت دین را ميزان وصراط مستقیم است على 
با Fk‏ ماد مزا ہد 

ذكرفضائل اسداله طاعت است مدح علی وال شنیدن عبادت است 

بودن به ذكر حیدرکراریک نفس حقابرابرصد سال عبادت است 
عد ید xk ok ok‏ 

شه ی که بگذرد ازنه سپهرافسراو اكرغلام على نيست خاک برسراو 

محبت شه مردان مجوز بی‌پدری که دست غیرگرفته پای مادراو 
اد kk kok‏ 


ملف 


خورشیدکمال است نبى» ماه ولی اسلام محمد است وایمان على 

بینے دراین سخن می‌طلیی بنگرکه زبینات اسماست جلى 
بد بد مد ید ید 

ای حیدرشهسواروقفت مدد است ای زبده هشت وجاروقت مدداست 
اد f‏ عد f‏ ید 

اوصاف على به كفت رگوممکن نيست ‏ كنجايش بحردرسبوممکن نيست 

من ذات على به واجبى نشناسم اما دانم که مث ل اوممكن نيست 
ید ماد oF‏ ۱ ہد 

ديذارحدى آرطلب نمایی حق را درشخص على ببی نکه مرات حق است 
ماد بد Rk‏ 

توحید کے لااله الا اللہ است شرطش به خدا على ولى الله است 

اسسماء دوازده امام معصوم توص یح محمد رسسول الله است 
Kk 2k kk‏ 

آن ک سکے به دل مهرعلی را دارد همسایه دیواربه دیوارعلی است 
Kk f Fk‏ 

حدیث فضل علی را تمام نتواڈگرد ‏ اگز مداد شود ابحروقلم اشجار 

گمان مک نکه دراین كفت وگو بود اغراق جنين به ماخبرآمد زاحمد مختار 
Kk kkk‏ 

چون نجات هردو عالم شد ولای مرتضّے دردوعالم مگسل ازدامان اودست ولا 

ساقیک وثر امیرالمومنین سللارکل سرورعالم ولى الله اعظم مرتصى 
kok‏ عاد زد عاد 

از خدا خواهم که درهنگام مرگ واحتضار ‏ برزبانگردد روانم حرف آخریا على 

پس چودرقبرم ملک پرسد زمولاوامام گویمش والله على بالله على تالله على 


اشعاردرمدح و 


۵ نقہ ليما 


ج 
E‏ 
٤‏ 
: 


۷۷ 


ید ۴د زد اد بد 


ولى ذات سرمدکسی به جزعلی نیست ‏ چشم وجراغ احمدکسی به جزعلی نیست 

برادرمحمدکسی به جزعلی نیست همتاى دختراوکسی به جزعلی نیست 
kk‏ عاد دز 

تمسام آیسه قسرآن همین اسست ‏ به قرآن حرف يزدان این چنین است 

ب هكورى دوچشم خصم مولا فقط حیدرامیرالمومنین است 
KKK‏ 

همین است وهمين است وهمين است تمام دين اميرالمؤمنين اسست 

همین است وهمين است وجزاین نیستە به جزحيدراميرالمؤمنين نیست 

تمام لذت عمرم همين اسست ‏ كه مسولايم اميرالمؤمنين اسست 


kkk ok 


بردست نبى چوجلوه بنمود على لب بازنمود ودیده بگشود على 

ازسسورہ مؤمنون تلاوت فرمود . زيراكهاميرمؤضان بودعلى 
Fk Kk Kk‏ 

گوشکه تاگویمت ای دل آگاه تاکه نگردی دراين راه تسوگمراه 

جزواذان نیست بلكه جان اذان است ‏ اشهد ان عل ياًوله اللہ 


د عاد اد دزد 


3 
1 
3 
3 
] 


۷۸ 
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۰ - ۱۹۹۰ م. 

# تفسيرنورالثقلين, جمعة العروسی الحویزی. عبد على بن قم» اسماعیلیان. 
۵ ق. 

ھ الغدیں الشیخ الأميني . بیروت - لبنان. دار الکتاب العربي, ۱۳۹۷ - ۱۹۷۷ م. 
9 فوائد الرضویه. حاج شيخ عباس قمی. انتشارات مرکزی 

9 قصص العلماء میرزا محمد تنکابنی» انتضارات اسلامیه 

8 الکافی. کلینی. محمد بن یعقوب . تهران. دار الکتب الاسلامية, ۱۴۰۷ ق. 

# کشکول امامت حاج سید عزيزالله امامت › اسلامیه ۱۳۵۱ ش 

8 الکنی و الالقاب حاج شيخ عباس قمىء ناشر: مکتبة الصدر 

9 مجالس المومنین» قاضی سيد نورالله شوشتری. اسلامیه تهران ۱۳۵۴ ش 

8 مراۃ العقول. محمد باقرمجلسی. دارالکتب الاسلامیه. ۱۳۵۶ ش. 

ئا من لا یحضره الفقیه. شيخ صدوق. دارالکتب الاسلامیه. ۱۳۸۲ش. 

# وسایل الشیعه. العاملي. الحن بیروت - لبنان. دار إحیاء التراث العربي» ۱۴۰۳ 


= ۱۹/۸۲ م. 


